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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


اي مؤمنان ! هنگامي که با انبوه کافران ( در ميدان نبرد) روبرو شديد، بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) . هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگر براي تاکتيک جنگي يا پـيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است . ( انفال/15و16)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) (21)
اي مؤمنان ! از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد، و از پيغمبر روگردان نشويد، در حالي که شما ( آيات قرآن را) مي شنويد ( و مـي بينيد کـه آشکارا امر به وجوب اطاعت از او مـي کنند) . و مانند کساني نباشيد که مي گفتند: شنيديم ( امّا در گوش نگرفتيم ) ، و حال آن که آنان نمي شنوند ( چون به دنبال آن نمي روند) .( انفال /20و21)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
اي مؤمنان! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنـيوي و اخروي ) بخشد، و بدانيد کـه خداوند ميان انسان و دل او جدائـي مي اندازد ( و مي تواند انسان را از رسيدن به خواستها و آرزوهاي دل باز دارد و او را بميراند و نگذارد عمر طولاني داشته باشد که مهمّ ترين آرزوي دل هر انساني است ) . و بدانيد که همگان در پيشگاه خداي سبحان گرد آورده مـي شويد ( و به حساب و کتابتان رسـيدگي مي گردد) . ( انفال / 24)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (27)
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اي مؤمنان ! به خدا و پيغمبر ( با دوست داشت دشمنان حقّ ، پخش اسرار جنگي، پشت سر افکندن برنامه هاي الهـي ، و غيره ) خيانت مکـنيد، و در امانات خود نـيز آگاهانه خيانت روا مداريد. ( انفال / 27)
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ (38)وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (39)
( اي پيغمبر!) به کافران بگو: ( درگاه توبه هميشه باز است و) اگر ( از کفر و عناد) دست بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده مي شود، و اگر هم ( به کفر و ضلال خود) برگردند ( و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا دربار? پيشينيان از مدّ نظر گذشته است ( و همان قانون هم دربار? آنان اجراء مي گردد. يـعني سزاي مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مي شوند) . و با آنان پيکار کـنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئـين خويش زيست کنند) . پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پـذيرفتند، دست از آنان بداريد، چرا که ) خدا مي بيند چيزهائي را که مـي کنند ( و کيفرشان مي دهد) .( انفال / 38و 39 )
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
( اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را که فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پـيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است . ( انفال / 41 )
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
اي مؤمنان ! هنگامي که با گروهي ( از دشمنان در ميدان کارزار) روبرو شديد، پايداري نمائيد ( و فرار نکنيد) و بسيار خدا را ياد کنيد ( و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرّع و زاريش بخوانيد) تا ( در دنيا) پيروز و ( در آخرت ) رستگار شويد. و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد و ( در مـيان خود اختلاف و) کشمکش مکنيد، و ( اگر کشمکش کنيد) درمانده و ناتوان مي شويد و شکوه و هيبت شما از ميان مي رود ( و ترس و هراسي از شما نمي شود) . شکيبائي کنيد که خدا با شکيبايان است . و مانند کساني ( از قريشيان ) نباشيد که بسـيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي کردن در برابر مردم ( از شهر مکّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند ( و با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه باز مي داشتند ( و از دخول آنان به ديـن اسلام با تمام توان جلوگيري مـي نمودند) . خداوند از آنچه مـي کردند آگاه است ( و کـيفر آنان را خواهد داد) . ( انفال / 45-47)
(
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إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57)وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) (62)
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بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يـزدان ، کساني هستند که کافرند و ايمان نمي آورند. کساني که از آنان پيمان گرفته اي ( که مشرکان را کمک و ياري نکنند) ولي آنان هر بار پيمان خود را مي شکنند و ( از خيانت و نقض عهد) پرهيز نمي کنند. اگر آنان را در ( مـيدان ) جنگ روياروي بيابي و بر ايشان پپروز شوي ، آن چنان آنان را در هم بکوب كه کساني که در پشت سر ايشان قرار دارند ( و دوستان و ياران ايشان بشمارند) پند گيرند ( و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند) . هر گـاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گروهي بيـم داشته باشي ( که عهد خود را بشکنند و حمل? غافلگيرانه کنند، تو آنان را بياگاهان و) همچون ايشان پـيمانشان را لغو کـن ( و بدون اطّلاع بدانان حمله مکن ، چرا کـه ايــن کــار خلاف مروّت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بيگمان خداوند خيانتکاران را دوست نمي دارد. کـافران تصوّر نکنند كه ( بر قدرت ما) پيشي گرفته اند و ( از قلمرو کيفر ما) بدر رفته اند ( و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر، از زيـر دست ما خارج شده اند) آنان ( هرگز ما را) درمانده نمي کنند ( و ما جزاي خـيانت و غدرشان را خواهيم داد) . براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا که مي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيـده آماده سازيد، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيـد کـه ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را مـي شناسد. هر آنـچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنـگي و تقويت بني? دفاعي و نظامـي اسلامي ) صرف کنيد، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده مي شود و هيـچ گونه ستمي نمي بينيد.
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اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پذيرش پيشنهاد صلح ترديد و دودلي مکن و شرائط منظقي و عاقلانه و عادلانه را بـپذير) و بر خدا توکّل نماي کـه او شنواي ( گـفتار و) آگــاه ( از رفتار همگان) است . و اگر بخواهند تو را فريب دهند ( و منظورشان از گرايش به صلح ، مکر و کيد باشد، باکي نداشته باش ، چرا كه ) خداي براي تو کافي است . او همان کسي است کـه تو را با يــاري خود و توسّط مؤمنان ( مهاجر و انصار) تقويت و پشتيباني کرد. ( انفال / 55-62)
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65)الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (66)
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اي پيغمبري ! خدا براي تو و براي مؤمناني کـه از تو پيروي کرده اند کافي و بسنده است ( و ضامن و مراقب همگي شما است ) . اي پـيغمبر! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان خدا) برانگـيز. هر گاه بـيست نفر شکيبا ( و ورزيده و قويّ الايمان ) از شما باشند بر دويست نفر غلبه مي کنند. و اگر از شما صد نقر باشند بر هزار نفر از کـافران غلبه مـي کنند، به خاطر ايـن کــه کافران گروهي هستند که نمي فهمند ( براي چه چيزي و چـه کـسـي مـي جنگند، و اگـر کشته شدند سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود، و لذا اين تاريکي راه و ناآگاهي از هدف و ندانستن نتيج? دنيوي و اخروي مبارزه ، تاب و توانـي براي آنان باقي نمي گذارد). هم اينک خداوند براي شما تخفيف قائل شد و ديد در شما ضعفي است ( و تازه کــار و ناآزموده مي باشيد، در ايـن حال ) اگـر از شما صد نفر شکيبا باشند، بر دويست نفر غلبه مـي کنند، و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - با مدد و يـاري الهي - پـيروز مي شوند، و ( در هر حال فراموش نکنيد کـه ) خدا با شکيبايان است ( و يـاري و مدد او تنها شامل ايشان است ) .( انفال / 64- 66)
(
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مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70)وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (71)
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هيچ پيغمبر حقّ ندارد که اسيران جنگي داشته باشد، مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سـيطره و قدرت يـابد ( در غير ايـن صورت بايد با ضربات قاطع و کوبنده و پياپي، نيروي دشمن را از کار بيندازد. امّا به محض حصول اطمينان از پيروزي خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسـير کـردن قناعت کند. اي مؤمنان !) شما ( تنها به فکـر جنبه هاي مادي هستيد و) متاع ناپايدار دنـيا را مي خواهيد، در صورتي که خداوند سراي ( جاويدان ) آخرت ( و سعادت هميشگي ) را ( براي شما) مي خواهد، و خداوند عزيز و حکيم است ( و اين است که کارهايش سراسر از روي حکـمت و تدبير، و متوجّه عزّت و پيروزي است ) . اگر حکم سابق خدا نبود ( که بدون ابلاغ امّتي را کيفر ندهد، و مخطي در اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگي در مقابل چيزي که ( به عنوان فدي? اسيران گرفته ايد و شتابي کـه ورزيـده ايـد) به شما مي رسيد. اکنون از آن چيزي که ( از فدي? اسـيران ) فرا چنگ آورده ايد حلال و پاکيزه بخوريد و ( دغدغه اي به خود راه ندهيد، و در هم? کارهايتان ) از خدا بترسيد. بيگمان يزدان ( سبحان نسبت به بندگاني که به درگاه او برگردند) بسيار آمرزنده و مهربان است . اي پيغمبر! به اسيراني که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايشان خيري ( همچون ايمان و اخلاص و صدق در اسلام آوردنتان ) سراغ يابد ( و بداند كه داراي نيّت پاک و راستيني هستيد، در دنيا و آخرت ) بهتر از آنـچه از شما دريافت شده است به شما عطاء مـي کند و شما را مي بخشد ( و شرک و سيّئات شما را ناديده مي گيرد) و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است . (
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اي پـيغمبر!) اگر ( مشرکان با اظهار ايمان ) بخواهند به تو خيانت کنند ( موضوع تازه اي نيست و باکي نداشته باش ، چـرا کـه ) آنان پيش از اين ( نيز با اتّخاذ شرکاء و انداد براي خدا و کفران نعمت الله ) به خدا خيانت کرده اند و خداوند ( در قبال آن شما را) بر آنان پيروز کرده است ( هر چند شما ضعيف بوديد و ايشان نيرومند بودند) و خداوند آگاه از احوال و افکار همگان است و) حکيم است ( و کارها را برابر حکمت و فلسفه اي که خود داند مي گرداند) .(انفال/67-71)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (75)
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بيگمان کساني که ايمان آورده اند و ( از خانه و کاشان? خويش ) مهاجرت کرده اند و با جان و مال خود در راه خدا ( به تلاش ايستاده اند و) جهاد نموده اند ( و لقب مهاجرين را برازند? خود گردانده اند) ، و کساني که ( مهاجرين را در منزل و مأواي خود) پـناه داده اند و ( ايشان را با جان و مال ) ياري نموده اند ( و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار دريافت داشته اند) برخـي از آنان يـاران برخـي ديگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر يکـديگرند) و امّا کساني که ايـمان آورده اند و ليکـن مهاجرت ننموده اند ( و با وجود توانائي به جامع? نوين شما در مدينه نپيوسته اند، هيچ گونه تعهّد و مسؤوليّت و) ولايتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه کـه مهاجرت مي کنند. اگر ( چنين مؤمنان غير مهاجري از دست ظلم و جور ديگران ) به سبب ديـنشان از شما کمک و يـاري خواستند، کمک و ياري بر شما واجب است ، مگر زماني که مخالفان آنان گروهي باشند کـه ميان شما و ايشان پيمان ( تر ک مخاصمه ) باشد. ( در اين صورت رعايت عهد و پيمان ، از رعايت حال چـنين مؤمنان بـي حالي لازم تر است . به هر حال ) خداوند مـي بيند آنـچه را کــه مي کنيد ( پس مواظب حال همديگر و حفظ حدود و عهود باشيد) . و کساني که کافرند، برخي يـاران برخي ديگرند ( و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بکوشيد) که اگر چنين نکنيد فتنه و فساد عظيمي د ر زمين روي مي دهد. بيگمان کساني که ايمان آورده اذد و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند ، و همچنين کساني که پناه داده اند و يـاري کرده اند، ( هر دو گروه ) آنان حقيقتاً مؤمن و باايمانند ( و شايست? واژ? مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانـ? پرچم اسلامند و) براي آنان آمرزش ( گناهان از سوي يزدان منّان ) و روزي شايسته ( در بهشت جاويدان ) است .
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و کساني کــه از پس ( نزول ايـن آيـات ) ايـمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و با شما ( اي مهاجران و انصار) جهاد نموده اند، آنان از زمر? شما هستند و ( از حقوق و مدد و ياري شما برخوردار مـي گردند. ايـن ولايت ايماني بود، و امّا ولايت خويشاوندي علاوه بر اين ميان افرادي موجود است و) کساني که با يکديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند ( و حقوق آنان ) در کتاب خدا ( بيان شده است و حکم خدا بر آن رفته است و) بيگمان خداوند آگاه از هر چـيزي است . (انفال/72-75)
اين چکيده اي از خط سيرهاي اصلي سوره بود ... از آنجا که سراسر اين سوره در بار? جنگ بدر است و آن را دنبال مي کند، ما به بخشي از برنام? قرآن در بار? تربيت گروه مسلمانان ، و راجع به آماده کـردن ايشان براي رهبري بشريّت ، پي مي بريم ، و متوجّه گوشه اي از ديدگاه اين آئين دربار? حقيقت چيزي مي شويم کـه در زمين و در زندگي انسانها مي گذرد، چـيزي کـه از آن جهان بيني درستي راجع به اين حقيقت پديد مي آيد:
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اين جنگ ، نخستين رخداد بژرگي بود که مسلمانان با دشمنان مشرک خود رويــاروي شدند و ايشان را شکست سختي دادند. هر چند که مسلمانان براي ايـن هدف بيرون نيامده بودند. آنان بيرون آمده بودند تا سر راه کاروان قريشيان را بگيرند، قريشياني که مهاجران را از ميان خانه و کاشانه و از مـيان اموال و دارائـي خودشان رانده بودند! ولي خداوند براي ايــن دسته مسلمان چيزي را خواست که ايشان در نظر نداشتند. خداوند خواست غنائم جنگ را بهر? آنان فرمايد، و کاروان بگـريزد و از دسترسشان خارج شود، و با دشمنان خود، يعني سرکشان قريش ، روياروي گردند و درگير کارزار شوند. سرکشاني که در مكّه جلو دعوت اسلامي را گرفته بودند، و پس از آن کـه شکـنجه ها و آزارهاي فراواني را به اصحاب پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسانده بودند، اصحابي که از هدايت آسماني او پيروي نموده بودند، در صدد توطئه قتل پيغمبر برآمده بودند. خداي سبحان خواست اين رخداد، جدا سازند? حقّ از باطل گردد، و در خط سير تاريخ اسلامي ، و به پيروي از آن جدا سازند? حقّ از باطل در خط سـير تاريخ انساني باشد... همچنين يزدان منّان خواست در ايـن رخداد فاصله هاي دور دست زمان را نشان دهد که در آئين? آن چيزهائي نموده شود کـه انسانها براي خود مي خواهند و طرح مي نمايند و آنها را براي خويش خوب و پسنديده مي شمارند، و چيزهائي نموده شود که خداوندگار انسانها براي انسانها مي خواهد هر چند که آنان در مرحل? نخست چـنين چـيزهائي را نـپسندند و براي خويشتن بد ببينند. همچنين خدا خواسته است که اين گروه مؤمن ، موجبات پيروزي و عوامل شکست را بشناسند و بـياموزند، و آنها را مستقيماً از دست پروردگارشان و سرپرستشان دريـافت دارند، در آن احوال و اوضاعي که در ميدان رزم و در برابر صحنه هاي کارزارند.
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اين سوره چنين رهنمودهائي در بردارد، رهنمودهائي که به همچون معاني بزرگي و حقائق سترگي اشاره مي نمايند. همچنين اين سوره بسياري از قوانين صلح و جنگ ، غنائم و اسيران ، پيمانها و قراردادها، و موجبات پيروزي و عوامل شکست را در بر دارد. هم? ايـن معاني و مفاهيم و مقرّرات و قوانين ساخته شده اند به شيو? رهنمود پـرورنده و راه گشائي که جهان بيني ايدئولوژي و اعتقادي به وجود مي آورند و آن را محرّک نخستين و والا در تلاش و کوشش بشريّت مي گردانند... اين ، نشانه و سيماي برنام? قرآنـي در عرضه کردن حوادث و وقائع و رهنمودها است .
گذشته از اينها ايـن سوره صحنه هائي از کارزار، و صحنه هائي از تکانهاي درونها را در بر دارد، تکانهائي که درونها پيش از جنگ و در گيراگير جنگ و پس از پايان جنگ دارند... صحنه هاي زنده اي در اين سوره است ، صحنه هاي زنده اي که وقوع پـيکار و شکـلها و سـيماهاي کـارزار را به حسّ و شعور آدمـي برمي گردانند، انگار خوانند? قرآن آنها را مي بيند و با آنها کاملاً همگام و همآوا مي شود.
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روند قرآني گاه گاهي تصويرهائي از زندگاني پيغمبر را صلّر الله عليه وآله وسلّم و زندگاني اصحاب او را پيش چشم مي دارد، بدان هنگام که هنوز در مکّه بسر مي برند و گروه اندک و ضعيفي در آن سرزمين هستند و مي ترسند که مردمان ايشان را درربايند. ا ين تصوير بدان سبب پيش چشم داشته مي شود تا پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و يـاران او لطف و مرحمت يزدان را در وقت پيروزي به ياد دارند و بدانند که ايشان با ياري و مدد کردگاري ، و در پرتو اين آئيني پيروز خواهند شد که آن را بر دارائي و زندگي برتري داده اند و والاتر شمرده اند. همچنين روند قرآنـي تصويرهائي از زندگاني مشرکان را بر پـرد? خيال مي اندازد و نمايش مي دهد که آنان پـيش از هجرت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و پس از آن داشته اند. از ديگر سو نمونه هائي از سرنوشت و فرجام پيشينيان کافر را ذکر مي کند، و رفتار و کردار و سرانجام اشخاصي همچون فرعون و فرعونيان و افرادي پـيش از ايشان را به تصوير مي کشد، تا بيان دارد سنّت و قانون خدا در پيروز گرداندن دوستانش ، و در هلاک و نابود کردن دشمنانش تخلّف ناپذير است .
ايـنها موضوعهاي سوره و سـيماهاي آن است . موضوعها و سيماهاي جداناشدني هستند، هر چند که ما در اين سوره به نيمي از آنها بسنده مي کنيم و بقيّ? آن ان شاء الله - در جزء دهم خواهد آمد.
در معرّفي کوتاه سوره ، بدين اندازه بسنده مي کنيم ، و به پذير? آيه هاي قرآن در روند سوره مي رويم .

[1] در کتاب : ( مشاهد القيامه في القرآن ) تلاش کـرده بودم صحنه هاي قيامت را با توجّه به ترتيب نزول سوره ها بـيان دارم . ولي در في ظلال القرآن ترجيح دادم شيو? ديگري را در پيش گيرم .
[2] جلد اول في ظلال القرآن ، صفحات : 51 - 53
[3] در تفسير في ظلال القرآن ، يسْحروني آمده است ، به معني : مرا جادو مي کنند. ( مترجم )
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4] مراجعه شو د به في ظلا ل القرآن ، جلد سوم، صفحات : 278 - 290
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[9] حال و وضع تغيير نمي کند، چه مجموعه اي و چه ( ملّتي ) باشد آن کسي که بدون اجاز? يزدان والاي جهان ، شرائع و قوانين خود را وضع و پديدارکند...چه مهمّ خود اين قيد است ، چه قانونگذار و شريعت نگار فردي باشد يا مجموعه اي و يا ملّتي .
[10] در جاهليّتهاي کنوني تنها شکل بتها و پيکره ها دگـرگون شده است . جاهليّتهاي کنوني براي غفلت زدگـان و سبکمغزان بتها و پيکره هاي معنوي ديگري را استوار و پابرجا مـي دارند، و پرده داران به نام ايشان صحبت مي کنند و مي گويند: آنها چنين و چنان مي خواهند. غفلت زدگان و سبکمغزان هم مي پذيرند.
[11] اشاره به بخشي از آي? 40 سور? توبه است که مي فرمايد: )کَلمَةٌ الله هيَ الْعُليا ) .( مترجم )
[12] اين مبحث در سال 1938 نگاشته شده است ، بدان هنگام که سيستم نازي در آلمان بر سرکار بوده است .
[13] هر فرمانروائي و حکومتي کـه در آن خالصانه بندگي خدا نشود، و مخلصانه پرستش او نگردد، و شريعت خدا کاملاً بر سراسر زندگي مسلّط نباشد، فرمانروائي و حکومتي بشمار است مخالف با اسلام.
[
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14] به ويژه اگر اين ارکان و اصول و پروژه ها و خط سيرها، ارکان و اصول و پروژه ها و خط سيرهاي اسلام باشد کـه سلطه و قدرت را از دست هر زورمدار و قدرتمندي بيرون مي کشد و آن را به يزدان يگانه برمي گرداند. بدين سبب هم? سـيستمها و نظامها، و هم? حکـومتها و جملگي اردوگاه هائي که بر اساس بندگي انسان براي انسان استوارند رو در روي اسلام مي ايستند و با آن مي رزمند. اين نيز قانوني است که هم? رژيمهاي بشري در آن مشترک هستند.
[15] آن فتوحاتي که در زمان حيات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز گرديده بود، و پس از او در روزگار دو خليف? راشدين راه خود را سپرده بود، از روح امپراتوري حاکم بر كر? زمين در آن زمان سرچشمه نگرفته بود و از آن به اسلام سرايت نکرده بود، همان گونه که برخي از خاورشناسان و همچنين متأثّران از انديشه هاي ايشان گمان مي برند. چرا که اين آئيني که آمده است تا چهر? واقعيّت موجود زمين را تغيير دهد و جهان بـينيهاي آن را دگرگون سازد، ( سرايت بيماري ) زندگاني موجود زمين و جهان بينيهاي آن در او نمي گيرد، و چشم هم چشمي با ايــنان و آنان را در پـيش نمي گيرد. هرگز پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با سرايت ايـن بـيماري از حقيقت آئـين يـزدان غافل نگرديده است و گول چشم هم چشمي را نخورده است .
[16] ابن کثير به ابن اسحاق در روايت جنگ بدر درکـتاب : ( البدايه و النهايه ) اعتماد کرده است . مقريزي هم در کتاب ( امتاع الاسماع ) چندان از اين روايت دور نشده است . امام ابن قيّم جوزيه در کتاب ( زادالمعاد) ، و امام ابن حزم در کتاب ( جوامع السيره ) چکيده اي از آن را روايت کرده اند. ما نيز از هم? اينها استفاده کرده ايم .
[17]برک الغماد مکاني در دورترين نواحي يمن است .
[18] اين شرط ، بندي از بندهاي پيمان نامه بيعت عقب? دوم بودکه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بر اساس آن به مدينه مهاجرت فرمود.
[
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19] اشاره به اين است که وحي آسما ني راجع به کاروان بوده است ، و هم اينک لشکر يان قريش سر رسيده اند.
[20] مرادش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است .
[21] مرادش ابوحذيفه رضي الله عنهُ است که مسلمان شده بود و از زمر? مسلمانان بود.
[22] عتبه مي خواهد از لحاظ ترسوئي او را به مردي تشبيه کندکه خويشتن را به زنانگي مي زند.
[23] يا خداي يگانه، يا خداي يگانه!

سوره ي انفال آيه ي 29-1

(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10)إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ (11)إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ
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الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13)ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18)اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21)إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22)وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (
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24)وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (29)
موضوع اين درس ، يعني نخستين درس سوره ، بـيان حکم خدا دربار? غنائم است ، غنائمي که مسلمانان در جهادشان در راه خدا به دست مي آورند. اين حکم به دنبال جرّ و بحثي صادر مي گردد که پـيرامون تقسيم غنائم ، ميان مسلمانان جنگ بدر پيش آمده است . خدا مسلمانان را به مراعات فرمان خود دربار? غنائم دعوت مي فرمايد، و ايشان را به تقوا و پرهيزگاري و اطاعت از خود و اطاعت از پيغمبر خود فرا مي خواند، و وجدان ايـمان و تقوا را در دلهايشان به جوش و خروش مي اندازد.
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آن گاه آنان را يادآور مي گردد به چيزهائي که براي خود خواسته بودند که کاروان و غنيمت آن بود، و چيزهائي که خدا براي ايشان خواسته بود که پيروزي و عزّت بود. همچنين آنان را تذکّر مي دهد بدين که سرانجام کارزار به کجا کشيد و چگونه پيروز شدند هر چند که مسلمانان گروه اندکي بودند و ساز و برگ جنگي و توش? چنداني به همراه نداشتند، و دشمنان ايشان گروه زيادي بودند و افراد و ادوات جنگي و توش? فراواني به همراه داشتند. يادآورشان مي سازد بدين امر كه چگونه ايشان را با ياري فرشتگان پايدار کرد، و با بارش باران به کمکشان شتافت ، باراني که از آب آن مي نوشيدند و با آن خود را مي شستند. چگونه باران زمين زير پاهاي آنان را تا اندازه اي سفت و سخت گرداند که پاهايشان به شنزارها فرو نمي رفت و گل آلود نمي شد. چگونه چرت و خواب سبكي آنان را فراگـرفت و آسايش و آرامش بهر? ايشان کرد. خلاصه چگو نه يزدان جهان ترس و هراس به دلهاي دشمنانشان انداخت و آنان را دچار خوف و وحشت کرد و به عقاب و عذاب گرفتارشان نمود.
از اينجا است که يزدان به مؤمنان دستور مي دهد که در هر جنگي پايداري کنند، هر چند که در آغاز کارزار گمان برند که دشمنانشان از قوّت و قدرت برخوردارند. چرا که اين خدا است که دشمنان را مي کشد، و او است کـه تيراندازي مـي نمايد، و او است کـه پـيکار را مي گرداند و چاره سازي مي کند. آنان جز پرده اي نيستند که خدا قضا و قدر و قدرت و قوّت خود را بر آن به نمايش درمي آورد، و هر کاري را که بخواهد در حقّ ايشان انجام مي دهد و هر چه بخواهد بر سرشان مي آورد.
پس از آن مشرکاني را به تمسخر مي گيرد که پيش از جنگ ( بدر به پـرد? کعبه مـي آويختند و از يـزدان ) درخواست مي کردند که گردون? جنگ بر ضدّ کساني به گردش درآيد که گمراه ترين دو گروه و قطع کننده ترين صل? رحم هستند. بديشان مي فرمايد:
(
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إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ).
( اي مشركان قريش ) شما کـه از خدا درخواست پيروزي گروه بر حقّ را داشتيد، و هم اينک مسلمانان پيروز شده اند و حقّ را عيان مي بينيد.[1]
مؤمنان را نيز برحذر مي فرمايد از اين که خويشتن را همسان منافقان کنند. منافقاني که مي شنوند، اما ناشنيده مي گيرند و نمي پذيرند، چرا که پـاسخ مثبت بدان نمي دهند.
اين درس با ندا در دادنهاي مکرّر مؤمنان پايان مي گيرد، تا فرمان خدا را بپذيرند، و دستور پيغمبر او را قبول کنند هنگامي که ايشان را به چيزي دعوت کند که به آنان زندگي بخشد - هر چند گمان برند که آن چيز مرگ و کشته شدن است - و تا اين که به يادشان آورد چه اندازه اندک و ضعيف بودند و مـي ترسيدند که مردمان ايشان را درربايند، و چگونه يـزدان ايشان را پناه و ياري داد و پيروزي خود را بهر? آنان کرد. و تا اين که ايشان را آمادگي بخشد اگر پرهيزگاري کنند و از خدا بترسند وسيل? جداسازي حقّ از باطل را در دلهايشان و در حرکاتشان قرار دهد ... افزون بر اينها، ايشان را متوجّه کند که گناهانشان زدوده مي گردد و لغزشهايشان بخشيده مي شود، و بدانند که لطف و مرحمت خدا در انتظار ايشان است ، لطف و مرحمتي که غنائم و اموال در برابر آ ن بسي ناچيز است .
*
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (4)
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از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند کـه غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مـي گيرد؟ ) بگـو: غنائم از آن خدا و پـيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مـي گيرد) . پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد، و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد. مؤمنان تنها کساني هستند کـه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد ( و در انجام نيکيها و خوبيها بـيشتر مي کوشند) و هنگامي کـه آيـات او بر آنان خوانده مي شود، بر ايمانشان مي افزايند، و بر پروردگار خود توكّل مي کنند ( و خويشتن را در پـناه او مي دارند و هستي خويش را بدو مي سپارند) . آنان کسانيند که نماز را چـنانکه بايد مي خوانند و از آنچه بديشان عطاء کرده ايم ( مقداري را به نـيازمندان ) مـي بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالي ، مغفرت الهي ، و روز پــاک و فراوان ، در پيشگاه خداي خود مي باشند. ( انفال / 1-4 )
در آشنائي مختصري که با سوره داشتيم ، بخشي از روايتهائي را بيان کرديم که دربار? نزول اين آيه ها نقل گرديده بود . در اينجا بدانها برخي از روايتها را اضافه مي کنيم ، تا از يک سو بيشتر با فضائي آشنا گرديم که اين سوره بطور عام ، و آيه هاي ويژ? غنائم بطور خاص ، در آن نازل گـرديده است . و از ديگـر سو سـيماهاي واقعي گروه مسلمانان در آغاز واقعه اي جلوه گر آيند که پس از برپائي دولت اسلامي در مدينه ، مهم ّ ترين واقعه بشمار ا ست .
ابن کثير در تفسير گفته است : ابوداود، نسائي ، ابن جرير، ابن مردويه - که الفاظ حديث از او است - ابن جبّان، و حاکم از ر اه هاي گوناگون از داود پسر ابوهند، و او از عکرمه ، ،. وي از ابن عبّاس ، روايت کرده اند کـه ابن عبّاس گفته است : هنگامي کـه روز بدر پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(
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من صنع كذا وكذا و كذا).
هر کس چنين و چنان کند، اين چيز و آن چيز از آن او است.
جوانان قوم در راه انجام اين چنين و آن چنان کاري بر همديگر سرعت گرفتند، و پير مردان در زير پـرچـمها ماندند. هنگامي که غنائم حاضر آورده شد، آمدند و درخواست چيزهائي کردند که براي آنان قرار داده شده بود. پير مردان بديشان گفتند: خويشتن را بر ما مقدّم نداريد. چرا که ما سدّ و مانع ميان شما و دشمنان گشتيم و ايشان را از شما بازداشتيم . اگر ما سدّ و مانع سر راه آنان نمي شديم پرده از شما برمي افتاد و به سوي ما برمي گشتيد و کاري نمي توانستيد بکنيد. بدين وسـيله کشمکش درگرفت و ايزد متعال همچو ن آياتي را نازل فرمود:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ ).
از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مي گيرد؟ ) ....
تا مي رسد به اين فرمود? خدا:
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (1)
و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد. ثوري از کلبي ، و او از ابوصالح ، و وي از ابن عبّاس روايت کرده است که ابن عبّاس گفته است : وقتي کـه روز بدر فرا رسيد پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(من قتل قتيلاً فله كذا وكذا , ومن أتى بأسير فله كذا وكذا ).
هر کس فردي را بکشد پاداش او چنين و چنان است ، و هر کس اسيري را بگيرد و بـياورد پـاداش او چنين و چنان است .
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ابواليسير دو اسير را بياورد و گفت : اي پيغمبر خدا - درود و آمرزش خدا بهر? تو باد - تو به ما وعده داده اي ... سعد پسر عباده بلند شد و گفت : اي پـيغمبر خدا، اگر ايـنان را بدهي براي اصحاب تو چـيزي نمي ماند. نه قناعت به پـاداش اندک ، و نه ترس از دشمنان ما را از رزم بدور داشته است . بلکه ما در اينجا بدان خاطر مانده ايم تا از تو مراقبت و محافظت کنيم و مواظب باشيم دشمنان از پشت سر بر تو نتازند... کشمکش درگرفت و آيات قرآن نازل گرديد:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ).
از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مـي گيرد؟ ) بگـو: غنائم از آن خدا و پيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مي گيرد) . و اين آيات قرآن نيز نازل شد:
(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه).
( اي مسلمانان !) بدانيد کـه هم? غنائمي را کـه فرا چنگ آورده ايد يک پنجم آن متعلّق به خدا است ... . تا آخر آيه ...
امام احمد روايت کرده است و گفته است : ابومعاويه ، و ابو اسحاق شيباني، براي ما از محمّد پسر عبيدالله ثقفي ، و او از سعد پسر ابووقّاص نقل کرده است و گفته است : وقتي که روز بدر فرا رسيد و برادرم عمير کشته شد، سعيد پسر عاص را کشتم ، و شمشيرش را برداشتم کـه ذوالکـثيفه ناميده مـي شد، و آن را به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بردم . فرمود:
(اذهب فاطرحه في القبض ).
برو آن را به ميان چيزهائي بينداز که گرفته شده است . سعد پسر ابووقّاص گفته است : گشتم و کسي جز خدا نمي داند که به سبب کشته شدن برادرم و بازپس گرفتن غنيمتم چه حالي داشتم . هنوز مسافت زيـادي را طي نکرده بودم سور? انفال نازل گرديد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به من فرمود:
( اذهب فخذ سلبك ).
برو و غنيمت خود را بازپس بگير.
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امام احمد باز هم گفته است : اسود پسر عامر، و ابوبکر براي ما از عاصم پسر ابونجود، و او از مصعب پسر سعد، و وي از سعد پسر مالک ، روايت کرده است که گفته است : گفتم اي پيغمبر خدا، يزدان امروز مرا از دست مشرکان سالم به در برد، اين شمشير را به من ببخش. فرمود:
(إن هذا السيف لا لك ولا لي , ضعه ).
اين شمشير نه از آن تو است و نه از آن من ، آن را بگذار. آن را گذاشتم و برگشتم . به خود گفتم : حه بسا ايـن شمشير به کسي داده شود که کاري که من کرده ام و رنجي که من برده ام از او ساخته نباشد و سر نزند. ناگهان مردي از پشت سر مرا فرياد زد. گفتم : چه بسا خدا چيزي دربار? من نازل فرموده باشد؟ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(قد سألتني السيف , وليس هو لي , وإنه قد وهب لي , فهو لك " . قال:وأنزل الله هذه الآية:).
تو از من شمشير را درخواست كردي . ولي شمشير متعلّق به من نبود، امّا هم ايـنک به من بخشيده شده است ، آن را به تو مي دهم ... خدا اين آيه را نازل فرموده است : .
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ).
از تو دربار? غنائم مي پرسند. بگو: غنائم از آن خدا و پيغمبر است .
ابوداوود و ترمذي و نسائي از راه هاي گوناگون از ابوبکر پسر عياش ، آن را روايت کرده اند. ترمذي گفته است : حديث حسن صحيحي است .
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اين روايتها براي ما فضائي را به تصوير مي زند که سور? انفال در آن نازل شده است ... انسان به هراس مي افتد و شگفت زده مي شود وقتي که مي بيند اهل بدر دربار? غنائم سخن مي گويند. چرا که اهل بدر يـا از مهاجراني بودند که همه چيز خود را پشت سر رها کرده اند و همراه با عقيد? خويش مهاجرت نموده اند، و به چيزي از کالاهاي زندگي ايـن دنـيا رو نمي کنند و نمي نگرند. و يا اهل بدر ا ز انصار هستند، انصاري که مهاجران را منزل و مأوي داده اند و در پـناه خود گرفته اند، و ايشان را در ديار و اموال خويشتن شريک نموده ا ند. در راه يزدان از صرف اموال و دارائـي ايـن جهاني دريغ نمي ورزند و تنگچشمي نمي کنند. يا آنان همان گونه هستند که پروردگارشان دربار? ايشان فرموده است :

(يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا , ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).
کساني را دوست مي دارند که به پيش ايشان مهاجرت کرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است ، و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هر چند که خود سخت نيازمند باشند. ( حشر / 9)
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ما تفسير اين پديده را تا اندازه اي در خود روايـتها خواهيم يافت . غنائم در آن هنگام مربوط و منوط به تلاش و کوشش و کارآئي و دليري در کـارزار داشت . بدين سبب غنائم بر رنج کشيدن و هنرنمائي کـردن درپيکار گواه بود و پهلواني و قهرماني را نشان مـي داد. مردمان هم در آن روزگار آزمند اين گواهي از سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم و از جانب يزدان بزرگوار سبحان بودند، و مي خواستند دلهايشان با پيروزي بر مشرکين در نخستين پيکار تسکين يابد و بدين آرزوي دروني برسند. اين آز و آرزو بر هر کار ديگري غلبه کرده بود و هر چيز ديگري را از ياد کساني برده بود که از غنائم سخن مي گفتند، تا يزدان سبحان ايشان را متوجّه مي کند که در رفتار و کردار با يکديگر ضرورت بزرگواري و گذشت را پيش چشم دارند، و صلاح کار و بار همديگر را در دلها و درونهايشان بنگارند. بـيدار و هوشيار شدند و همان چيزي را احساس کردند و گفتند که عباده پسر صامت رضي الله عنهُ گفت : ( اين سوره دربار? ما اصحاب بدر نازل گرديد، بدان گاه که دربار? غنيمت کشمکش پيدا کرديم و اخلاق ما راجع بدان بد و ناجور گرديد، و خدا غنيمت را از دست ما بيرون آورد، و اختيار آن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار فرمود) .
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خداوند سبحان مسلمانان را در گفتار و کردار با تربيت ربّاني پرورده کرد. کار غنائم را بطور کـلّي از دست ايشان بيرون آورد و آن را به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار فرمود. حتّي حکم تقسيم غنائم را بطور کلّي نازل کرد و حقّ آنان نبود که دربار? غنائم کشمکش کنند. بلکه فضل و لطفي از جانب خدا بر ايشان قلمداد فرمود. پيغمبر يزدان غنائم را در ميانشان تقسيم مي کرد، بدان گونه که پروردگار شان بدو آموخت . همسو و همراه با اجراء عملي تربيت ، رهنمود پياپي بلند بالائي در رسيد و با اين آيه ها آغاز گرديد، و با آيه هاي بعد از آنها استمرار پيدا کرد:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (1)
از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مي گيرد؟ ) . بگو: غنائم از آن خدا و پيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مي گيرد) . پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد، و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد.
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دلهائي که بر سر غنائم کشمکش داشتند با نداي پرهيزگاري و ترس از خدا فرياد زده مي شوند. والامقام يزدان سبحان است که آفريدگار دلها است و آگاه از راز و رمز آنها است . خدا دلهاي انسانها را از گرايش به کالاهاي زندگي دنيوي ، و کشمکش دلها بر آن ، باز نمي دارد - هر چند اين کشمکش براي گواهي گرفتن بر رنج کشيدن و هنرنمائي در پيـکار از خود نشان دادن باشد - مگر براي به جوش و خروش انداختن حسّ تقوا و هراس از خدا و جستن رضاي او در هر دو سرا ... قطعاً دلي با خدا پيوند ندارد، خدائي که از خشم او بايد ترسيد و بايد خشنودي او را جستجو کـرد و طلبيد، نمي تواند از جاذبه و کشش کالاهاي دنيوي خويشتن را واپس کشاند و برهاند، و نمي تواند احساس آزادي کند و آزادانه بال و پري بزند و به پرواز درآيد.
تقوا زمام اين دلها است . دلهائي که ساده و آسان با زمام تقوا رام مي گردند، و مي توان آنها را سهل و ساده و فرمانبردارانه با چنين زمامي به دنبال خود کشاند. قرآن اين دلها را با زمام تقوا به سوي آشتي و صلح و صفا مي راند و رام همديگر مي گرداند:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ).
پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد.
قرآن با همين زمام ، دلها را به اطاعت از خدا و پيغمبرش مي راند:
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
از خدا و پيغمبرش فرمانبردا ري کنيد.
(1/188)



نخستين اطاعت در اينجا اطلاعت از حکـمي است کـه دربار? عنائم بدان دستور داده است . ديگر غنائم بطور کلّي فراتر از اين رفته است که به يکي از جنگجويان تعلّق گيرد، و مالکيّت غنائم اصلاً به خدا و پيغمبر تعلّق گرفته است ، و حقّ تصرّف در غنائم به خدا و پيغمبر واگذار شده است . ديگر بر مؤمنان در غنائم جز اطاعت ا ز فرمان يزدان و تقسيم پيغمبر خدا چاره اي نيست . بايد از ته دل و با رضايت خاطر از دستور فرمانبرداري کنند. چاره اي جز اين ندارند که روابط و احساسات خود را نسبت به يکديگر اصلاح و روبراه کنند و دلهايشان را با همديگر صاف و صادق گردانند ... بدان خاطر:
(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .
اگر مؤمن هستيد.
قطعاً ايمان بايد يک شکل عملي واقعي داشته باشد و در آن جلوه گر آيد، تا وجود خويشتن را اثبات کـند و بيانگر حقيقت خويش گردد. همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :

(ليس الإيمان بالتمني , ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ).[2]
ايمان با آرزو نمودن و با سخنان شـيرين و آراسته نيست ، بلکه ايمان آن ايماني است کـه در دل جايگزين شود و کردار آن را تصديق کند.
بدين خاطر است که همچون پيروي در قرآن مجيد ذکر مي شود تا اين معني و مفهوم را مقرّر دارد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را بيان فرموده است ، و ايمان تعريف و تعيين گردد، و ايمان فراتر از آن رود کـه تنها واژه اي باشد که با زبان گفته شود، يا آرزوئي باشد که نموده شود، ولي در جهان عمل و دنياي واقعي اثري از آن نباشد.
سپس قرآن صفات ا يمان ( راستين ) را بيان مي دارد، آن گونه ايماني که خداوندگار اين آئين مي خواهد. تا بدين وسيله براي آنان چيزي را مشخّص و روشن گرداند که مراد فرمود? ايزد متعال (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) است . هان ! اين ايماني است که خداوندگار ايـن آئـين از ايشان مي خواهد:
(
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إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (4)
مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد ( و در انجام نيکيها و خوبيها بيشتر مي کوشند) و هنگامي که آيات او بر آنان خوانده مي شود، بر ايمانشان مي افزايد، و بر پروردگار خود توکّل مي کنند ( و خويشتن را در پناه او مي دارند و هستي خويش را بدو مي سپارند) . آنان کسانيند که نماز را چنانکه بايد مـي خوانند و از آنچه بديشان عطاء کرده ايـم ( مقداري را به نيازمندان ) مـي بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالي ، مغفرت الهي ، و روزي پـــاک و فراوان ، در پيشگاه خداي خود مي باشند.
تعبير قرآني در ساختار واژگاني خود دقتي است ، تا بر مدلول معنوي خود دلالت دقـيقي داشته باشد. در عبارتي که در اينجا است ، قصر و حصر با واژ? ( انّما) [3] انجام پذيرفته است . ديگر حاي تأويل نيست . وقتي که با اين قاطعيّت دقيق ا ظهار مطلب شده است دليـلي ندارد که گفته شود: مراد ( ايمان کامل ) است ! اگر خداي سبحان چـنين چيزي را مي خواست بگويد، آن را مي فرمود. قطعاً ايـن تعبير، داراي معني مشخّص و دقيقي است . آن کساني که اين چيزها صفات و اعمال و احساسات ايشان باشد آنان مؤمن هستند. کساني که همچون ايشان هم? اين صفات و اعمال و احساسات را نداشته باشند مؤمن نيستند. در پايان آيه نيز تأکيد به ميان آمده است :
(أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ).
آنان واقعاً مؤمن هستند.
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ا يـن تأکيد بيانگر همين حقيقت است . پس سواي مؤمناني که ( حَقّاً) [4] هستند، اصلاً مؤمن نيست تعبيرات قرآني ، يکي ديگري را تفسير و توجيه مي کند. تعبيرات قرآني ، يكي ديگري را تفسير و توجيه مي كند. خداوند مي فرمايد:
(فماذا بعد الحق إلا الضلال).
آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ .( يونس / 32)
چيزي که حقّ نباشد گمراهي است . در مقابل وصف :
(المؤمنون حقاً).
واقعاً مؤمن هستند.
مؤمناني قرار نمي گيرند که ايـمان غـيرکاملي داشته باشند. درست نيست که تعبير قرآني دقيق ، دستخو ش ايـن چـنين تأويـلاتي گـردد، تأويـلاتي کـه هرگونه جهان بيني و هر نوع تعبيري را سست و آبکي مي گردانند.
به همين خاطر پيشينيان با درک معاني و مفاهيم ايـن آيه ها مي دانستند کسي که در خود و در عمل خود اين صفتها را نيابد ايمان را نمي يابد و اصلاً مؤمن نيست ... در تفسير ابن کثير آمده است : علي پسر طلحه از ابن عبّاس دربار? اين آيه :
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم).
مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد.
روايت کرده است که گفته است : منافقان هنگام اداي واجبات ياد خدا به دلهايشان نمي خزد، و به چـيزي از آيـات خدا ايـمان نمي آورند، و توکّل نمي کنند، و هنگامي کـه از ديـد مردمان پـنهان مـي شوند نماز نمي خوانند، و زکات اموال نمي دهند. خداوند دربار? اينان خبر داده است و فرموده است چنين کساني مؤمن نـيستند. سـپس صفات مؤمنان را برشمرده است و فرموده است :
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم).
مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام خدا برده شود ، دلهايشان هراسان مي گردد.
و واجبات و فرائض را انجام مي دهند.
(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً).
و هنگامي که آيـات او بر آنان حوانده مـي شود، بر ايمانشان مي افزايد.
بر تصديق ايشان مي افزايد.
(وعلى ربهم يتوكلون).
(1/191)



و بر پروردگار خود توکّل مـي کنند ( و خويشتن را در پناه او مي دارند و هستي خويش را بدو مي سپارند) . به کسـي جز او چشم اميد نمي دوزند و اميدوار نمي گردند.
با توجّه به سرشت اين صفات خواهيم ديد که بدون آنها اصلاً ايمان ممکن نيست . کاربرد ايـن صفات کاربرد کمال ايمان يا نقص ايمان نيست . آنـچه هست وجود ايمان ، و يا عدم ايمان است و بس .
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم).
مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي گردد ( و در انجام نيکيها و خوبيها بيشتر مي کوشند) .
اين هراساني ، حسّاسيّت وجداني است . حسّاسيّتي است که به دل با ايمان دست مي دهد، بدان هنگام که در يـک امر يا يک نهي به ياد خدا مي افتد، و بزرگي مقام والاي الهي او را فرا مي گيرد، و ترس از خدا در دل به جنبش درمي آيد، و عظمت و هيبت آفريدگار مجسّم و نمودار مي گردد، و در کنار آن کوتاهي انسان در انجام برخي از فرمانهاي يزدان جلوه گر مي آيد و بعضي از گناهان بر پرد? خيال انسان به نمايش درمـي آيد، و انسان برانگيخته مي شود و به کـار مي پردازد و اطاعت مي نمايد... يا اين هراس همان است که ام الدرداء - رضي الله عنها - گفته است . ثوري از عبدالله پسر عثمان پسر خثيم ، و او از شهر پسر حوشب ، و وي آن را از ام الدرداء - رضي الله عنها - روايت کرده است که گفته است : ( هراس دل ، همچون سوختن شاخ? درخت خرما است . آيا نمي بيني کـه چگـونه دل به لرزش و تپش مي افتد؟ گفتم : آري . گفت : هر گاه چنين چيزي را در دل خود يافتي ، دعا کن و خداي را به کمک بطلب . چه دعا و کمک خواستن اين حالت را از ميان مي برد) .
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هراس حسّاسيّتي است که از آن کاري به دل دست مي دهد که نيازمند دعا کردن و کمک طلبيدن مي گردد تا آسوده و آرام شود. حسّاسيّتي است که دل با ايـمان دچار آن مي گردد، بدان هنگام که مي خواهد کاري بکند يا نکند و به ياد خدا مي ا فتد. با آن حسّاسيّت دست به گريبان مي شود و به چاره سازي آن مي پردازد، ولي سرانجام همان مي شودکه خدا مي خواهد. اين تلاش و چاره جوئي نيز از ترس و هراس يزدا ن به انسان دست مي دهد.
(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً).
و هنگامي که آيـات او بر آنان خوانده مـي شود، بر ايمانشان مي افزايد.
دل با ايمان در آيه هاي اين قرآن چيزهائي را مي يابد که بر ايمان ا و مي افزايند، و وي را به آرامش و آسايش مي رسانند... اين قرآن بدون واسطه با دل انسان به پويش و کنش مي پردازد. چيزي جز کفر ميان قرآن و دل انسان حجاب و مانع نمي شود. تنها کفر است که قرآن را از دل انسان ، و دل انسان را از قرآن باز مي دارد و پرده اي ميان آن دو مي کشد. هنگامي که با دست ايمان اين حجاب و مانع و پرده برطرف گردد و به کنار زده شود، دل شيريني اين قرآن را مي يابد، و از آهنگها و نواهاي مکرّر قرآن ، افزايش ايمان را دريافت مي دارد. افزايش به آسايش آرامش و يـقين و اطمينان مي انجامد[5]... آهنگها و نواهاي قرآن ماي? افزايش ايمان در دل باايمان مي گردد. چه دل با ايمان ، دلي است که اين آهنگها و نواها را مي شنود، آهنگها و نواهائي که ايمان را در اين چنين دلي افزايش مي دهد ... به همين خاطر است که بيان ايـن حقيقت تکرار مي گردد در آيه هائي همچون اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(إن في ذلك لآيات للمؤمنين ).[6]
بيگمان در اين ( کار) نشان? بزرگي براي مؤمنان است . ( حجر / 77)
(إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون).
واقعاً در اين ( کـار) نشانه هاي بزرگي براي مؤمنان است .(نحل/ 79، نمل / 86، عنکبوت / 24 ...)
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سخن يکي از اصحاب - رضوان الله عليهم - بيانگر همين معني است : ما پيش از رجوع به قرآن ، ايـمان مي آورديم .
مؤمنان در پرتو همين ايمان ، مز? ويژه اي را در قرآن مي يافتند و مي چشيدند. در اين راستا فضاي محيطي ياري و کمکشان مي کرد که هواي آن را استشمام مي کردند. آنان در عمل و در واقعيّت زندگي با قرآن مي زيستند. تنها به مزه کردن و فهميدن قرآن بسنده نمي کردند. در روايتهائي که دربار? نزول اين آيه آمده است ، گفتار سعد پسر مالک است . درخواست کرد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شمشير را بدو دهد. هنوز قرآن دربار? غنائم نازل نشده بود و مالکيّت غنائم را به پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم واگذ ار نکرده بود تا هرگونه که بخواهد در آن تصرّف کند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به سعد پسر مالک گفت :
(إن هذا السيف لا لك ولا لي , ضعه ).
اين شمشير نه مال تو است و نه مال من است ، آن را بگذار.
سعد پسر مالک پس از آن که شمشير را گذاشت و رفت ، از پشت سر فرياد زده شد. به خود گـفت : اميد است که خدا دربار? من چيزي را نازل کرده باشد. سعد پسر مالک ادامه مي دهد و مي گويد: (گفتم : آيـا خدا دربار? من چيزي نازل فرموده است ؟ ). پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(كنت سألتني السيف وهو ليس لي , وإنه قد وهب لي , فهو لك ).
تو از من اين شمشير را خواستي ، بدان هنگام که متعلّق به من نبود، امّا اين شمشير به من عطاء شده است ، آن را به تو مي دهم .
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مؤمنان با خداوند خويش اين چنين مي زيستند، و با اين قرآن که بر ايشان نازل مي گرديد اين چنين روزگار را سپري مي کردند. اين نوع زندگي ، بسي والا و سترگ است . دوران شگفتي در زندگاني انسانها بشمار است . به همين خاطر است که قرآن را اين چنين مزه مي کردند و مي چشيدند. همچنين در حرکات و سکنات زندگي عملي و در دنياي واقعي ايشان که در ساي? رهنمود مستقيم قرآني سپري مي شد، تلاش و پويش با مز? اين چشش ، چندين برابر مي گرديد... حال که بخش نخست ، يعني زيستن در زمان نزول قرآن در زندگي انسانها تکرار نمي گردد، بخش دوم که با قرآن زيستن و در جهان عملي و واقعي در رکـاب قرآن بودن و از رهنمودهاي مستقيم آن سود بردن است ، تکرار مي گردد هر زمان که در جهان گروه مؤمني برخيزد و با جنبش و کوشش بخواهد اين آئين را در زندگي عملي و جهان واقعي مردمان پديدار و آشکار گرداند، همان گونه که گروه مسلمانان نخستين ، اين آئين را پديدار و آشکار مي گردانيد... اين گروه مؤمني که با اين قرآن مي جنبد و مي کوشد و مي خواهد دوباره ايـن آئـين را به جهان عملي و واقعي مردمان برگرداند و آن را ديگر باره در زندگي ايشان پديدار و آشکار نمايد، اين چنين گروه مؤمني مز? اين قرآن را مي چشد، و در تلاوت آن ، چيزي را مـي يابد کـه ايمان را در دلهايشان فزوني مي بخشد، چرا که پيش از هر چـيز مؤمن بوده است . آئين در نظر ايشان عبارت است از جنبش و کـوشش براي پابرجائي اين آئين ، پس از آن که جاهليّت برگشته است و بر سراسر کر? زمين شوريده است و چيره گشته است . ايمان در نظر ايشان با آرزو کردن و تمنّا نمودن نيست ، بلکه ايمان آن ايماني است که در دل جايگزين شود، و عمل آن را تصديق کند.
(وعلى ربهم يتوكلون).
و بر پروردگار خود توکّل مـي کنند ( و خويشتن را در پناه او مي دارند و هستي خويش را بدو مي سپارند) .
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تنها بر او تکيه مي کنند و بس ... همان گـونه ساختار عبارت مي رساند. کسي را با خدا انباز نمي کنند، بدين شکل که از او درخواست کـمک کـنند و بر او پشت بندند... يا همان گونه است که امام ابن کثير در تفسير گفته است : ( يعني جز بدو چشم اميد نمي بندند، و جز او کسي و چيزي را نمي جويند، و به سوي کسي و چيزي جز او نمي روند، و مقصود و مرادشان جز او نيست ، و جز به آستان? او پناه نمي برند، و نيازمنديها را جز از او درخواست نمي کنند و نمي خواهند، و جز به سوي او عشق و رغبتي نمي ورزند، و مي دانند آنـچه کـه خدا بخواهد مي شود و آنچه را که نخواهد نمي شود. او گردانند? امور جهان و متصرّف در مملکت هستي است . کسي پيگرد فرمان او نيست . او به حساب همگان سريع رسيدگي مي کند. بدين خاطر است که سعيد پسر جبير گفته است : توکّل بر خدا مجمع همايش ايمان است ) . اين ، اعتقاد خالصانه به يگانگي خدا، و پرستش خالصان? او است ، پرستشي که جز يزدان را نسزد. چرا که امکان ندارد در يک دل يگانگي خدا باشد و در عـين حال همراه يزدان سبحان بر كسي توکّل کرد. کساني که در دلهايشان توکّل بر کسي يا تکيه بر سببي را مـي يابند، لازم است پيش از هر چيز ايمان به يزدان را در دلهاي خود جستجو کنند.
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توکّل بر خداي يگانه ، انسان مؤمن را از استفاد? از اسباب باز نمي دارد. چه مؤمن از اسباب استفاده مي کند به خاطر ايماني که به خدا دارد و اطاعتي کـه از او مي کند در هر آنچه به انجام آن دستور مي فرمايد. ولي اسباب را پديد آورند? نتائج نمي شمارد و بر آنها تکيه نمي کند. آن چيزي که نتائج را و همچنين خود اسباب را پديد مي آورد قضا و قدر يزدان است . در خرد مؤمن پيوندي ميان سبب و نتيجه نـيست . استفاد? از سبب عبادتي است که در پرتو اطاعت انجام مـي پذيرد، و حصول نتيجه ، قضا و قدر خدا بشمار مي آيد و جداي از سبب است و کسي جز خدا بر آن توانائي ندارد... بدين منوال خرد مؤمن از پرستش اسباب و آويـختن و چسبيدن بدانها آزاد و رها مي گردد . در همان حال به تمام و کمال به انداز? توان از اسباب استفاده مي کند تا به اجر و پاداش ا طاعت از خدا به علّت استفاد ? کامل از اسباب زائل شود.
جاهليّت نوين ( علمي ) پـيوسته به چيزي پـافشاري مي کرد و به ژرفاي چيزي فرو مـي رفت کـه آن را ( قطعيّت قوانين طبيعي ) مي ناميد. اين را بدين خاطر مي گفت تا ( قضا و قدر خدا) و ( غيب خدا) را نفي کند، و قلم بطلان بر قضا و قدر يزدان و جهان غيب ايزد منّان بکشد. امّا سرانجام از راه خود وسائل و تجارب خودش پي برد اين راه که مي رود به ترکستان است ! در برابر جهان غيب يزدان و قضا و قدر ايزد سبحان درمانده و ناتوان ايستاد و از پيشگوئي ( قطعيّت قوانين طبيعي ) دم فرو بست! و به نظريّ? ( احتمالات ) در جهان ماده پناه برد. هر چيزي که حتمي و قطعي بود احتمالي شد، و (غيب ) راز سر به مهري گرديد، و قضا و قدر يزدان حقيقت يگان? مورد اطمينان ماند، و گـفتار کردگار سبحان :

(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً).
تو نمي داني ، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه ، وضع تازه اي پيش آورد. (طلاق/1)
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قانون قطعي يگانه اي شد، قانوني که صادقانه از آزادي مشيّت و اراد? يزداني صحبت مي کند و مشيّت و اراد? خدا را در فراسوي قوانين جهاني مي بيند، قوانيني که ايزد سبحان در پرتو قضا و قدر نافذ آزاد خود، با چنين قوانيني جهان را اداره مي کند و امور آن را مي گرداند. سير جيمس جينز ا نگليسي ، استاد طبيعي و ريـاضي مي گويد:
( علم قديم با اطمينان کامل مي گفت : طبيعت نمي تواند جز يک راه را بپيمايد، و اين راه همان راهي است که پيشتر ترسيم شده است تا طبيعت از آغاز زمان تا پايان آن در راستاي چنين خطّ سيري حرکت کند، و زنجير? علّت و معلول هرگز از يکديگر نگسلد. مثلاً هيچ گريزي نيست از اين که حالت ( الف ) به دنبال آن حالت ( ب ) بيايد... امّا علم حديد تاکنون چيزي را که توانسته است بگو يد اين است که حالت ( الف ) احتمال دارد به دنبال آن حالت ( ب ) يا ( ج ) يا ( و) و يا حالتهاي ديگري بيرون از شمار بيايد. بلي علم جديد مي تواند بگو يد که حالت ( ب ) احتمال وقوع بيشتري از حالت ( ج ) ، و حالت ( ج ) احتمال وقوع بيشتري از حالت ( د) دارد و ... بلکه حتّي علم جديد مي تواند درج? احتمال هر حالتي ا ز حالتهاي ( ب ) و (ج ) و ( د) را نسبت به يکديگر مشخّص سازد، ولي از روي يـقين نمي تواند پيشبيني و پيشگو ئي کند و بگويد: کدام يک از حالتها به دنبال حالتهاي ديگر ي قرار مي گيرد. اين است که علم جديد پيوسته از چيزي صحبت مي کند که احتمال دارد. ولي چيزي که واجب است روي نمايد، کار و بارش به قضا و قدر واگذ ار است ، حالا حقيقت اين قضاها و قدرها هر چه باش ).[7]
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هر زمان که دل از فشار اسباب ظاهري رهائي يابد، اصلاً جائي براي توکّل بر غير خدا باقي نمي ماند. اين قضا و قدر يـزدان است که هر چه بخواهد پـديد مي آورد. تنها قضا و قدر يزدان است که حقيقت مورد اطمينان است . اسباب ظاهري جز احتمالات ظنّي را ديد نمي آورند ... اين کوچ بسيار دراز و دير آهنگي است که اعتقاد اسلامي دل انسان را در آن به سير و سفر برده است ، و همچنين خرد انسان را در آن به گشت و گذار انداخته است . کوچ بسيار دراز و ديـر آهنگي است که جاهليّت جديد سه قرن دست و پا زد تا از لحاظ عقل و خرد به نخستين مراحل آن رسـيد، ولي نتوانست از لحاظ فهم و شعو ر به چيزي از آن برسد، و نتائج عملي بزرگي را درک کند که بر آن در سازش و کنش با قضا و قدر يزدان ، و در سازش و کنش با سببها و نيروهاي ظاهري ، مترتّب مي شود و حاصل مي گردد... اين کوچ ، کوچ آزادي عقل و خرد، آزادي فهم و شعور، آزادي سـياسي ، آزادي اجتماعي ، و آزادي اخلاقي است ... و بالأخره کوچ آزادي انواع آزاديها و احوال و اوضاع آزاديها است ... ممکن نـيست ( انسان ) اصلاً آزاد شود، مادام که بند? اسباب ( قطعيّت ) ، و فراتر از آن بند? اراد? مردمان ، و يـا بند? خواست ( طبيعت ) بماند. چه هر نوع ( قطعيّتي ) جداي از اراد? يـزدان و قضا و قدر او، اساس بندگي و پاي? پرستش جز خدا و جز قضا و قدر خدا است ... از اينجا است که اين همه بر توکّل بر خداي يگانه ، تکيه و تأکيد مي گردد، و توکّل بر خدا شرط وجود ايـمان يـا عدم وجود آن بشمار مي آيد... جهان بيني اعتقادي در اسلام ، يک کلّي کاملي است . آري ، يک کلّي کاملي است کـه داراي نقش در شکل واقعيّت زندگي است ، واقعيّتي که اين آئين آن را براي زندگي مردمان مي خواهد.[8]
(الذين يقيمون الصلاة).
آنان کسانيند که نماز را چنانکه بايد مي خوانند.
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در اينجا ايمان را در يک شکل جنبشي نمايان مي بينيم - پس از آن که ايمان را در صفات پيشين به صورت احساسات نهاني قلبي ديديم - چه ايـمان آن ايـماني است که در دل جايگزين شود و عمل آن را تصديق کند. عمل هم دلالت نمايان ايمان است و بناچار بايد آشکارا جلوه گر آ يد، تا با وجود عملي ، بر اين ايمان گواهي دهد. اقام? نماز هم تنها خواندن نماز نـيست . بلکه نماز خواندني است که حقيقت نماز را پياده کـند. خواندن نماز به شکل کاملي است که شايست? ايستادن عبادت کننده در آستان? معبود سبحان است ، نه فقط قرائت آ يات و اوراد، قيام ، رکوع ، و سجود انجام بگـيرد، در حالي که دل غافل باشد. نماز اگر به صورت کامل انجام پذيرد، عملاً بر وجود ايمان گواهي مي دهد.
(ومما رزقناهم ينفقون).
و از آنـچه بديشان عطاء کـرده ايـم ( مقداري را به نيازمندان ) مي بخشند.
اين بخشش چه زکات باشد و چه غير زکـات ... آ نان مي بخشند ( از آنچه بديشان عطاء کـرده ايـم ) . آنـچه مي بخشند برخي از چيزهائي است که خداوند روزي رسان ، روزي ايشان کرده است . آيات قرآنـي پـيوسته داراي سايه ها و پيامهاي خود هستند. آنان اين اموال و دارائي را نيافريده اند. بلکه چيزي است که يزدان آن را بديشان داده است ، از جمل? چيزهائي که بديشان داده است چيزهاي فراواني که قابل شمارش نيست . وقتي که مي بخشند، تنها بخشي را مي بخشند، و بقيّه را نگـاه مي دارند. اصل اين است که آنچه مي بخشند و آنچه را که نگاه مي دارند داد? خدا است و بس.
اين صفاتي است که يزدان در اينجا ايـمان را بدانها معرّفي مي کند و مي شناساند. اين صفات شامل : اعتقاد به يگانگي خدا، پاسخ دروني به ياد خدا، تأثّر قلبي از آيات خدا، توکّل بر خدا و بس، نماز خواندن براي خدا، و بخشيدن بخشي از چيزهائي است که خدا به انسان عطاء فرموده است .
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اين آيه تفصيلات ايمان را بيان نمي کند - بدان گونه که در آيه هاي ديگري شرح داده شده است - بلکه با واقعه اي روياروي مي شود. اين واقعه اختلاف بر سر غنائم است . به سبب چنين اختلافي ، پيوند مسلمانان تا اندازه اي تباهي مي گيرد و ماي? رنجش خاطر مي گردد. بدين علّت اين آيه برخي از صفات مؤمنان را يادآوري مي کند، صفاتي که با حالت و وضعي کـه پـيش آمده است مقابله کند. در عين حال صفاتي را بيان مي فرمايد که اگر کسي بطور کلّي اين صفات را از دست دهد، به حقيقت ايمان عملاً دسترسي پيدا نکرده است ، بگذريم از اين که شروط ايمان را کاملاً در مدّ نظر داشته است يا خير. اين برنام? تربيتي الهي با قرآن است که دربار? چيزي که از اين شرطها و رهنمودها در روياروئي با حالتهاي گوناگون واقعيّت ذکـر مـي شود، قضاوت و داوري مي کند. برنام? تربيتي ربّاني برنام? واقعي و عملي و جنبشي است ، نه برنام? نظري تعريف شده اي است که وظيف? آن (نظريّه ) پردازي و عرض? نظريّه محض نظريّه است !
با توجّه به خود قانون مذکور، واپسـين پـيرو ذکر مي شود:
(أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (4)
آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالي ، مغفرت الهي ، و روزي پاک و فراوان ، در پيشگاه خداي خود مي باشند.
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تنها مؤمن راستين ، اين صفات را در درون خود و در عمل خود مي يابد و بس . کسي که هم? اين صفات را نيابد، صفت ايمان را پيدا نکرده است . اين آيه در عين حال با حالتي روبرو مي گردد که آياتي دربار? آ ن نازل گرديده است ... بدين خاطر است با حرص و آزي روبرو مي شود که مؤمنان با قهرماني و هنرنمائي براي اخذ گواهي از حضرت باري از خود نشان مي دهند. عنوان اين گواهي چنين است : کساني که اين صفات را پـيدا کنند ( داراي درجات عالي و والا در پيشگاه خداوندگار خود هستند). اين آيه با سوء اخلاقي که ميان آنان پديدار گشته است - همان گونه که عبّاده پسر صامت گفته است - اين چنين روبرو مي گردد: کساني که اين صفات را داشته باشند براي ا يشان در پـيشگاه پروردگارشان (مغفرت ) و آمرزش است . با کشمکشي که بر سر غنائم پيش آمده بود، ايـن چنين روبرو مي گردد: کساني که اين صفات را فراهم آورند ، در پيشگاه کردارگارشان براي ايشان ( رزق پاک و فراوان ) است ... لذا حالتي را که پيش آمده است ، و احساسات و موضعگيريهائي را که برانگخته است و پـديدار کرده است ، به تمام و کمال به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد. در عين حال يک حقيقت موضوعي را بيان مي کند، و آن اين که : اينها صفات مؤمنين است ، هر که آنها را يکسره نداشته باشد، به حقيقت ايمان دسترسي پيدا نکرده است .
(أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ).
آنان واقعاً مؤمن هستند.
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گروه مسلمانان صدر اسلام بديشان آموخته مي شد که ايمان داراي حقيقتي است و بايد انسان آن را در خود بيابد. و اين که ايمان ادّعاء نيست ، و واژگان زبان نـيز نيست ، و با آرزو هم به دست نمي آيد... حافظ طبراني گفته است : محمّد پسر عبدالله خضرمي ، ابوکريب ، زيد پسر حباب ، ابن لهيعه ، براي ما از خالد پسر سکسي ، و او از سعيد پسر ابوهلال ، و وي از محمّد پسر ابوجهم ، و او نيز از حارث پسر مالک انصاري ، روايت کرده است : حارث پسر مالک انصاري از کنار پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گذر کرد. بدو فرمود:
(كيف أصبحت يا حارث ? ).
اي حارث چگونه شده اي ؟ .
عرض کرد: مؤمن راستين شده ام . فرمود:
(انظر ما تقول , فإن لكل شيء حقيقة , فما حقيقة إيمانك ?).
بنگر چه مي گوئي، چه هر چيزي داراي حقيقتي است ، حقيقت ايمان تو چيست ؟ .
عرض کرد: خويشتن را از دنيا کنار گرفته ام . شبم را با شب زنده داري سپري مي کنم ، و در روزم تشنگي مي کشم ، و انگار من عرش خدايم را آشکارا مي نگرم ، و انگار به ساکنان بهشت مي نگرم که به همديگر سر مي زنند و از يکديگر ديد و بازديد مي کنند، و انگار من به ساکنان دوزخ مي نگرم که در آن گرسنه و تشنه فرياد مي کشند و ناله سر مي دهند. فرمود:
(يا حارث ! عرفت فالزم... يا حارث ! عرفت فالزم... يا حارث ! عرفت فالزم).
اي حارث ! شناخته اي با آن بمان ... اي حارث ! شناخته اي با آن بمان ... اي حارث ! شناخته اي با آن بمان .
اين صحابه چيزي را بيان داشت که با وجود آن سزاوار گواهي دادن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بر خودشناسي او گرديد. چيزي را بيان داشت که افکـار و احساسات او را به تصوير مي کشيد، و بيانگر عملي و حرکتي بود که در
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فراسوي اين افکار و احساسات قرار داشت . چه کسـي که انگار او به عرش خداي خود آشکارا نگاه مي کند، و بهشتيان را مي نگرد که در بهشت به ملاقات و ديـد و بازديد يکديگر مي روند، و دوزخيان را مي نگرد که در دوزخ گرسنه و تشنه ناله و فرياد سر مي دهند، تنها به نظريّه بسنده نمي کند. بلکه او در ساي? ايـن افکـار و احساسات نيرومند و چيره مـي زيد و عمل مـي كند و حرکت مي نمايد، افکار و احساسات نيرومند و چيره اي که هر حرکتي را رنگ آميزي مـي کند و در آن تأثـير مي نمايد. گــذشته از آن کــه شب خود را با شب زنده داري و روز خود را با تشنـگي بسر برده است ، و انگار عرش آفريدگار خود را آشکارا ديده است و بدان نگريسته ا ست .
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حقيقت ايمان لازم است خوب و جدّي بدان نگريست. حقيقت ايمان آن اندازه شل و ول نگردد که سخني شود که بر زباني رود. به دنبال آن هم واقعيّتي باشد که بر عكس آنچه زبان گـفته است آشکارا گـواهـي دهد! پرهيزگاري به معني شل و ولي نيست . احساس جدّيت حقيقت ايـمان واجب تر از آن است . پـرهيزگاري در جهان بيني حقيقت ايماني لازم تر از آن است . مخصوصاً در دلهاي گروه مؤمني که تلاش مي کنند اين آئين را در جهان واقعي و در دنياي مردمان پياده کـنند، جهان و دنيائي که جاهليّت بر آن چيره شده است ، و با رنگ زشت و پلشت خود آن را رنگ آميزي نموده است . بعد از آن روند سوره سخن مي گويد از وضع و موقعيّتي که غنائم پس از آن پديدار گشته است و به وجود آمده است ، غنائمي که بر سر تقسيم آن کشمکش کردند و اخلاقشان دربار? آن بد گرديد - همان گونه که عباده پسر صامت رضي الله عنهُ خالصانه و آشکارا و روشن مي گويد - آن گاه روند سوره چکيد? حوادث و شرائط و موضعگيريها و موقعيّتها و احساسات راجع به آن رخداد را بيان مي کند.
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از ايـن بـيان احوال و اوضاع هويدا مي شود که آنان در اين جنگ نقشي نداشته اند جز اين که پرده اي بوده اند براي نشان دادن قضا و قدر خدا، و تمام حوادث ، و هم? چيزهائي که نتائج و فرآيند چنين حوادثي بوده است ، از جمله اين غنائمي که بر سر آن جنگيده اند، تنها و تنها در پرتو قضا و قدر و رهنمود و اداره کردن و ياري کـردن و اداره نمودن و مدد و ياري رساندن خدا بوده است و بس ! امّا چـيزي کـه مسلمانان در اين جنگ براي خود مـي خواستند، چـيز بسيار اندک و محدودي بود، چيزي که قابل مقايسه با چيزي نيست که خدا براي ايشان مي خواست و بر دست آنان اراده فرموده بود که انجام بگيرد و در آسمانها و زمين فرق بسياري داشت ، و علاوه از مردمان زمـين ، فرشتگان آسمان نيز بدان پـرداختند و در آن شرکت جستند، و تاريخ انسانها بطور کلّي از آن سخن گفت و بدان سرگرم گرديد... خداوند مسلمانان را خاطر نشان مي سازد که گروهي از آنان با کارزار روياروي شدند بدون اين که بخواهند و بپسندند. همان گونه که گروهي از آنان از تقسيم غنائم ناخشنود بودند و بر سر آن کشمکش مي کردند. تا يزدان سبحان به مسلمانان نشان دهد چيزي را که آنان براي خود مي خواهند، و آنچه را که مي پسندند يا نمي پسندند، در مقابل چيزي که ايزد منّان مي خواهد و دربار? آن فرمان صادر مـي نمايد، چيزي بشمار نمي آيد. چه خدا است که سرانجام کارها را مي داند:
(
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كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10)إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ (11)إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13)ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) (14)
(
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ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بيرون فرستاد، در حالي که جمعي از مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را نداشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ولي برخلاف ديد محدود آنان دربار? احکام الهي ، سرانجام بدر پيروزي چشمگيري بود. اين گروه از مؤمنان ) با تو دربار? حقّ ( يعني بيرون رفتن جهت جنگ با مشرکان ) مجادله مـي کنند، پس از آن کـه روشن شده است ( کـه برابر وعده اي که بديشان داده اي در جنگ پيروز مي شوند) . انگار که به سوي مرگ رانده مي شوند و ( صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند. ( اي مؤمنان به ياد آوريد) آنگاه را که خداوند پيروزي بر يکـي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پيروزي بر کاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يـا پـيروزي بر لشکري که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات کاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد کـه از قدرت و قوّت چنداني برخودار نيست ( که کاروان بود) ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( کـه بيانگر اراده و قدرت يزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و کافران را ( از سرزمين عرب با پيروزي مؤمنان ) ريشه کن کند ( لذا شما را با لشکر قريش درگير کرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( که اسلام است ) پـابرجا و باطل را ( کـه شرک است ) تباه گرداند، هر چند که بزهکاران ( کافر و طغيانگر، آن را) نپسندند. ( اي مؤمنان ، حالا که غنائم را تقسيم مي کنند و بر سر نحو? آن اختلاف مي ورزيد، به ياد آوريد) زماني را که ( در ميدان کارزار بدر از شدّت ناراحتي ) از پروردگار خود درخواست کمک و يـاري مي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم که ايـن گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديگري را پشت سر دارند.
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خداوند اين ( امداد با فرشتگان ) را تنها براي مژده دادن ( پيروزي ) به شما و آرامش پـيدا کردن دل شما بدان کرد، و گرنه پيروزي جز از سوي خدا نـيست ( و اراده و مشيّت او بالاتر از هم? ايـن اسباب ظاهري و باطني است ) . بيگمان خداوند ( بر هر کـاري ) توانا ( و کارهايش ) از روي حکمت است . ( اي مؤمنان ! به يـاد آوريد) زماني را که ( از دشمنان و کم آبـي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افکند تا ماي? آرامش و امنيّت ( روح و جسم شما) از ناحي? خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پليدي جسماني ) پاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با ايـن نعمت ) دلهايشان را ثابت ( و به يـاري خدا واثق ) نمايد، و گامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحي? شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بـيفزايـد. اي مؤمنان ! به يـاد آوريد) زماني را که پرودگار تو به فرشتگان وحي کرد که من با شمايم ( و کمک و يـاريتان مـي نمايم . شما با الهام پيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد، ( و من هم ) به دلهاي کافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکـافيد که بر گـردنهاي ناپاکشان سنگيني مـي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي کنيد) . ايـن ( پشتيباني از مؤمنان و رسوا کردن کافران ) بدان خاطر است که کافران با خدا و پيغمبرش به ستيز برخاستند، و هر که با خدا و پـيغمبرش بستيزد ( او درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنـيا و آخرت خواهد کرد) چـه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه که داراي رحمت وسيع است ) . اين ( عذاب و عقاب دنيوي ، يعني شکست و گريز در برابر مؤمنان ) را بچشيد و ( بدانيد که ) عذاب دوزخ براي کـافران ( بجاي خود باقي ) است .
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خداوند غنائم را يکسره به خدا و رسول برگرداند، تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بطور يکسان و برابر با همديگر آن را تقسيم کند، پس از آن که خمس غنائم را بر جاي مي گذارد، خمسي که چگونگي هزين? آن خواهد آمد. تا بدين وسيله دلهاي گروه مؤمنان از هم? شرائط و ظروف غنائم نجات پيدا كند و رها شود. ديگر جاي کشمکش بر سر آن نمي ماند، و حقّ دخالت و تصرّف در غنائم به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واگذار مي گردد همان گونه که يزدان بدو خبر مي دهد. ديگر در دلها و درونها چيزي دربار? غنائم باقي نماند، و رنجشي کـه به دلها و درونهاي گروهي خزيده بود که غنائم را به دست آورده بودند از ميان برود، و برابر آنچه گذشت آنان نـيز در سهم غنائم با ديگران برابر شوند.
سپس يزدان سبحان مثالي از خواست ايشان براي خودشان ، و خواست يـزدان براي ايشان و توسّط خودشان مي آورد، تا اطمينان داشته باشند و نـيک دريابند راه بهتر و چيز گزيده تر آن است کـه خدا در غنائم و جز آن برمي گزيند، و روشن شود که انسانها تنها چيزهائي را مي دانند که در دسترس و حضور ايشان است ، و غيبْ نهان و پنهان از ايشان است . اين مثال را برايشان از واقعيّتي مي زند که در دسترس و حضور آنان است . مثال از خود کارزاري آورده مي شود که هم اينک غنائم آن را تقسيم مي کنند. آنان در اين کارزار براي خويشتن چه مي خواستند؟ يزدان براي ايشان چه خواسته است و توسّط آنان چـه چيزي را به انجام رسانيده است ؟ آنچه آنان خواسته اند کـجا؟ ! و آنـچه يزدان خواسته است کجا؟ ! واقعاً فاصل? زيـادي مـيان چيزي است که خداوند خواسته است و مـيان چـيزي است که آنان خواسته اند، فاصله اي است تا چشم کار مي کند و تا خيال پيش مي رود.
(
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كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
(
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ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بـيرون فرستاد، در حالي که جمعي از مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را نداشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ولي برخلاف ديد محدود آنان دربار? احکام الهي ، سرانجام بدر پيروزي چشمگيري بود. اين گروه از مؤمنان ) با تو دربار? حقّ ( يعني بيرون رفتن جهت جنگ با مشرکان ) مجادله مـي کنند، پس از آن که روشن شده است ( کـه برابر وعده اي که بديشان داده اي در جنگ پيروز مي شوند) . انگار که به سوي مرگ رانده مي شوند و ( صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند. ( اي مؤمنان به ياد آوريد) آنگاه را که خداوند پيروزي بر يکـي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پيروزي بر کاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يـا پـيروزي بر لشکري که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات کـاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد کـه از قدرت و قوّت چنداني برخودار نيست ( که کاروان بود) ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( که بيانگر اراده و قدرت يزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و کافران را ( از سرزمين عرب با پيروزي مؤمنان ) ريشه کن کند ( لذا شما را با لشکر قريش درگير کرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( که اسلام است ) پـابرجا و باطل را ( کـه شرک است ) تباه گرداند، هر چند که بزهکاران ( کافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.
برگشت دادن غنائم به خدا و رسول ، و تقسيم آن در ميان ايشان بطور يکسان ، و ناخوش آيندي برخي از
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مؤمنان از اين برابري، و مقدّم بر ايـن حتّي ناخوش آيندي برخي از مؤمنان از اين که بهر? بيشتري به جوانان تعلّق گيرد، اينها همانند آن است که خداوند تو را از خانه و کاشانه ات به حقّ بيرون فرستاد براي جنگ با گروه قدرتمند و زورمندي ، و برخي از مؤمنان جنگ را نمي پسنديدند، ولي فرجام کار که اين غنائم را نتيجه داده است هم اکنون در برابر ديدگانشان آماده است و برايشان روشن و مجسّم است .
پيش از اين ، رخدادهاي جنگ را از روي کتابهاي شرح زندگاني پيغصر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيان داشتيم و گفتيم : ابوبکر و عمر بلند گرديدند و نيکو سخن گفتند، بدان گاه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با مردماني که همراه او بودند دربار? جنگ به رايزني پرداخت ، زماني که قافله گريخته بود و از دسترس بدور شده بود، و معلوم گرديده بود که قريش با تمام جاه و جلال و قدرت و قوّت خود آمده است . مقداد پسر عمرو بلند شد و گفت : ( اي پيغمبر خدا! برابر دستور خدا عمل کن ، ما با تو هستيم . به خدا ما به تو نمي گوئيم آن چيزي را که بني اسرائـيل به پيغمبر خود گفتند:
(فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون).
تو و پروردگارت برويد و ( با آن زورمندان قوي هيکل ) بجنگيد، ما در اينجا نشسته ايم ( و منتظر پيروزي شما هستيم !) . ( مائده / 24 )
بلکه مي گوئيم : (تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما همراه شما مي جنگيـم ...) .
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اين سخن مهاجران بود. هنگامي که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سخن را با مردم تکرار کرد، انصار فهميدند که روي سخن او با ايشان است . پس سعد پسر معاذ برخاست و سخنان طولاني قاطعان? اطمينان بخشي را سر داد.[9] ولي چيزي راکه ابوبکر و عمر و مقداد و سعد پسر معاذ - رضي الله عنهم - گفتند، سخن هم? کساني نبود که از مدينه در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيرون آمده بودند. برخيها از جنگ ناخشنود بودند و با جنگ به مخالفت پرداختند، چرا که آنان براي جنگ خويشتن را آماده نکرده بودند و آمادگي آن را ند اشتند. ايشان براي روبرو شدن با گروه ضعيفي بيرون آمده بودند که محافظان و پاسداران کاروان بودند. هنگامي که دانستند که قريش با پياده و سوار و دليران و قهرمانان خود لشکرکشي کرده است ، بسيار از اين روياروئي ناخشنود گرديدند، ناخشنودي اي که تعبير قرآني شکل آن را با شيو? نادر قرآن به تصوير مي زند:
(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) (6)
( ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بـيرون فرستاد، در حالي کـه جمعي از مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را نداشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ولي برخلاف ديد محدود آنان دربار? احکام الهي ، سرانجام بدر پيروزي چشمگيري بود. اين گروه از مؤمنان ) با تو دربار? حقّ ( يعني بيرون رفتن جهت جنگ با مشرکان ) مجادله مـي کنند، پس از آن کـه روشن شده است ( کـه برابر وعده اي که بديشان داده اي در جنگ پيروز مي شوند) . انگار که به سوي مرگ رانده مي شوند و ( صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند.
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حافظ ابوبکر پسر مردويه در تفسير خود - با اسنادي که داشته است - از ابوايوب انصاري روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّّي الله عليه وآله وسلّم فرمود بدان هنگام که ما در مدينه بوديم :
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون , يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)!
به من خبر رسيده است که کاروان ابوسفيان مـي آيد، آيا برايتان ممکن است که به سوي اين کاروان برويم ؟ اميد است که خدا آن را بهر? ما سازد.
گفتيم : بلي . پس او و ما بيرون رفتيم . هنگامي که يک يا دو روز راه رفتيم ، به ما فرمود:
(ما ترون في قتال القوم ? إنهم قد أخبروا بخروجكم !).
دربار? جنگ با مردمان قريش نظرتان چيست ؟ آنان از بيرون آمدنتان مطّلع شده اند.
گفتيم : نه به خدا ما توان جنگ با دشمن را نداريم ، بلکه ما کاروان را در مدّ نظر داشته ايم ! سپس فرمود:
(ما ترون في قتال القوم ? ).
دربار? جنگ با مردمان قريش نظرتان چيست ؟ .
دوباره سخن قبلي را گفتيم . مقداد پسر عمرو گفت : اي پيغمبر خدا مايه به تو آن چيزي را نخواهيم گفت کـه قوم موسي به موسي گفتند:
(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . . ).
تو و پروردگارت برويد و ( با آن زورمندان قوي هيکل ) بجنگيد؛ ما در اينجا نشسته ايم ( و منتظر پيروزي شما هستيم !) . ( مائده / 24)
ابو ايوب انصاري مي گويد: ما گروه انصار آرزو کرديم که اگر چيزي همچون مقداد پسر عمرو مي گفتيم براي ما عزيزتر و ارزشمندتر از اموال و دارائي فراواني بود. در اينجا بود که يزدان بر پـيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم چـنين آيه اي را نازل فرمود:
(كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) (5)
(
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ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بـيرون فرستاد، در حالي که جمعي از مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را نداشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ور برخلاف ديد محدود آنان دربار? احکام الهي ، سرانجام بدر پپروزي چشمگيري بود) .
اين چيزي بود که در اندرون گروهي از مسلمانان در آن روزگار غوغا مي کرد، و اين چيزي بود که به خاطر آن جنگ را نمي پسنديدند، تا آنجا که قرآن مجيد دربار? ايشان مي گويد:
(كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) (6)
انگار که به سوي مرگ رانده مي شوند و ( صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند.
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اين کار پس از روشن شدن حقّ و حقيقت بوده است . بعد از اين که دانسته اند که خدا يکـي از دو گـروه را بديشان وعده داده است و اختيار و گزينشي براي ايشان نمانده است . چرا که يکي از دو گـروه گـريخته است و از دسترس خارج گرديده است که کاروان است . و بر آنان است که با گروه ديگر روياروي شوند. خدا هم روياروئي با آن دسته را مقدّر فرموده است و مقرّر نموده است که آن جماعت مغلوب ايشان مي گردند. کار هم از کار گذشته است و آنچه مي بايستي بشود شده است . ايـن ارمغان چـه کـاروان باشد و چـه لشکـر قريشيان . چه چيزي باشد که ضعيف و ناتوان است ، و چه چيزي باشد که زورمند و توانا و رزمنده است . اين حال و وضعي که ذات انسان به هنگام روياروئي با خطر مستقيم و بدون واسطه ، در آن پديدار مي آيد، و تأثير روياروئي واقعي و عملي جلوه گر مي شود - هر چند که اعتقاد دروني و باور قلبي محکم و استوار باشد شکلي که قرآن در اينجا به تصوير مي کشد سزاوار است که ما دربار? ارزشيابي خواستهاي اعتقادي خود در هنگام? روياروئي با واقعيّت امور زندگي اندکي کـوتاه نيائيم، و از توان درون بشري و امواج و فرکانسهاي دل در وقت روياروئي غافل نگرديم ، و از خودمان و سائر انسانها نااميد نشويم ، وقتي که مي بينيم در روياروئي با خطر دلها به لرزه و تکان مي افتند - هر چند که دلها معتقد و در ساي? ايمان آرمـيده باشند دلهاي انسانها را اين بس که پس از آن لرزه و تکـان ثابت و استوار بمانند و به راه خود ادامه دهند، و عملاً با خطر روبرو و درگير شوند، و بر لرزه و تکان پيشين پيروز گردند... اين افراد که اين چنين ترس و هراس ايشان را فراگرفته بود و قرآن از ايشان سخن گـفت ،

آنان اهل بدر، يعني رزمندگان در کارزار بدر هستند. کساني هستند که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? ايشان فرموده است :
(
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وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر اطلاعة , فقال:اعملوا ما شئتم , فقد غفرت لكم ).[10]
تو چه مي داني ، چه بسا خدا به اهل بدر نگاهي انداخته باشد، و فرموده باشد: هر چه مي خواهيد بکنيد، من كه قطعاً شما را مي بخشم و مي آمرزم .
اين بدريان را بس است .
گروه مسلمانان آرزو مي کردند که دسته اي قسمت ايشان شود که قدرت و شوکت چنداني نداشته باشند و تقدير الهي روياروئي با آنان را مقدّر فرموده باشد:
(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ).
( اي مؤمنان به ياد آوريد) آنگاه را كه خداوند پيروزي بر يکي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پـيروزي بر کاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يـا پيروزي بر لشکري که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات کاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد کـه از قدرت و قوّت چنداني برخودار نيست ( که کاروان بود) . ابن چيزي بود که گروه مسلمانان براي خو د در آن زمان مي خواستند. امّا چيزي که خدا براي ايشان مي خواست ، و اراده مي فرمود آن را با دست ايشان انجام دهد، چيز ديگري بود:
(وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( که بيانگر اراده و قدرت يـزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و کـافران را ( از سرزمين عرب با پـيروزي مؤمنان ) ريشه کن کند ( لذا شما را با لشکر قريش درگير کرد) تا بدين وسيله حقّ را ( که اسلام است ) پابرجا و باطل را ( کـه شرک است ) تباه گرداند، هر چند که بزهکاران ( کافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.
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يزدان سبحان - بزرگي و سترگي و شکر و سپاس تنها او را سزا است - اراده فرمود حماس? کارزار باشد نه غنيمت بدون پيکار، و ميان حقّ و باطل کشاکش و درگيري شود، تا حقّ روي نمايد و پايدار بماند، و باطل را پوچ گرداند و از ميان بردارد. خدا خواست که کافران را در هم شکند و ايشان را نابود فرمايد. در نتيجه از ايشان کشته شود هر که کشته شود، و از ايشان اسـير گردد هر که اسير گردد، و از تکبّر و غرور بيفتند و عظمت و شوکتشان از بين برده شود، و پرچم اسلام بالا رود و با بالا رفتن آن فرمود? خدا نيز بالا رود و برتري گيرد، و يزدان خواست جماعت مسلمانان را ثابت و استوار بدارد، جماعت مسلماناني که در زمـين برابر برنام? خدا زندگي مي کنند، و براي استقرار الوهيّت خدا در زمين ، و در هم نورديدن طغيانها و سرکشيها، و در هم پيچيدن طاغوتها و طاغوتيان حرکت مي کنند و به تلاش مي ايستند. يزدان خو است اين استقرار و تمکين هم از روي استحقاق باشد نه از روي گزاف - ايـزد متعال والاتر از آن است که به گزاف کار کند - و در پرتو تلاش و جهاد حاصل آيد، و ثمر? تحمّل رنجها و سختيهاي جهاد در جهان واقع و در پهن? ميدان کارزار گردد.
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بلي اين چنين بود. خدا خواست اين گروه مسلمان ملّتي و دولتي گردد، و داراي نيرو و توان و قدرت و شوکت شود ... خدا خواست اين گروه مسلمان نيروي واقعي و حقيقي خو د را با نيروي دشمنانش بسنجد، و برتري نيروي خود را بر نيروي دشمنانش تا اندازه اي ببيند، و بفهمد که پيروزي در پرتو تعداد نفرات بيشتر، و ساز و برگ فراوان تر، و اموال و مرکبها و زاد و توش? بهتر و فزون تر نيست ... بلکه پيروزي بستگي دارد به مقدار پيوندي که دلها با نيروي يزدان پيدا مي کنند، نيروئي که نيروي بندگان در برابر آن تاب و توان ايستادگي ندارد. خدا خواست هم? اينها از تجرب? واقعيّت برجوشد و ناشي از آزمون عيني باشد، نه اين که فقط ثمرات خيال و اعتقاد قلبي و تصوّرات ذهني باشد و بس . اين بدان خاطر بود که گروه مسلمان از اين تجرب? واقعي و عملي براي هم? ادوار آينده توشه برگيرد، و همچنين هر گروه مسلماني نيز اطمينان داشته باشد و يقين پيدا کـند کـه ايشان در هر زماني و در هر مکاني مي توانند بر دشمنان و دژخيمان خود چيره گردند، هر اندازه هم آنان کم باشند و دشمنان ايشان زياد، و هر اندازه هم آنان از نظر ساز و برگ مادي و توشه و توان عادي ضعيف باشند و دشمنان ايشان از آمادگي و ساز و برگ فراوان مادي و توشه و توان انبوه عادي بهره مند باشند... اين حقيقت هم از هيچ راهي در دلها جايگزين نمي گرديد، بدان گونه که از راه پيکار و کـارزار نـيروي ايـمان و نيروي طغيان ، در دلها جايگزين و مستقرّ گرديد.
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بينند? امروز و بينند? فردا مي نگرد تا فواصل زيادي را مشاهده کند که مـيان چيزي است که آن روز گروه مسلمانان براي خود مي خواستند، و ميان چيزي است که يزدان براي ايشان مي خواست . چه فرق زيـادي است ميان آنچه که گروه مسلمان آن را براي خود خير مي انگاشتند، و ميان آنچه يزدان سبحان براي ايشان خير مي دانست ... بيننده نگاه مي کند و فواصل زماني و مکاني زيادي را از مدّ نظر مي گذراند. درمـي يابد کـه انسانها چه اندازه اشتباه مـي کنند هنگامي کـه گـمان مي برند که آنان چيزي را که براي خود برمي گزينند بهتر از چيزي است که يزدان براي ايشان برمي گزيند! و هنگامي که گمان مي برند که آنان زيانمند مي گردند اگر خدا ايشان را با خطري روبرو سازد، يا مقداري اذيّت و آزار بديشان برساند. در صورتي که در فراسوي آن خطر و آن اذيّت و آزار خيري نهفته است که به دلي نمي گذرد و به خيالي راه نمي يابد!
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آنچه گروه مسلمانان براي خود مي خواستند کجا و آنچه يزدان براي ايشان خواست کجا؟ ! اگر دست? ضعيفي که کاروان بود بهر? ايشان مي شد، به عنوان داستان غنيمت مي گذشت و پايان مي گرفت . داستان قومي مي شد که بر قافله اي تاخته اند و آن را به غنيمت برده اند! ولي جنگ بدر در سراسر تاريخ داستان عقيده مانده است . داستان پيروزي قاطعانه ، داستان جدائي حقّ و باطل از همديگر، داستان پيروزي حقّ بر دشمنان کاملاً مسلّح و بهره مند از ساز و برگ و توشه و زاد فراوان ، در عوض حقّ داراي شمار? اندک ، و از لحاظ ساز و برگ و زاد و توشه و مرکبها ضعيف ، داستان پيروزي دلها بدان گاه که با خدا پيوند پيدا كند و از ضعف خود خويشتن را مي رهاند، داستان پيروزي صاحبدلان اندکي که در ميان آنان کساني هم يافته مي شوند که جنگ را نمي پسندند، امّا با وجود اندک بودن خود ثابت قدم و استوار و چيره بر واقعيّت مادي مـي مانند و در پرتو ماندگاري و پايداري و ايمان و اطمينان به حقيقت نيروها و صحّت معيارها، هم بر خويشتن پيروز شدند، و هم بر هم? کساني پيروز گرديدند که در کارزار شرکت کرده بودند، و به پيکار فرو رفتند در حالي که کفّ? ترازوي ظاهر به سوي باطل سنگيني مي کرد، ولي با يقين و باوري کـه داشتند شاهين ترازوي ظاهر را خم و چم کردند، و بناگاه حقّ برتر و چيره شد، و بالأخره داستان سرافرازي سرمدي مي شود.
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هان ! جنگ بدر - با اين شرائط و ظروفي کـه دارد - نمونه اي در تاريخ بشري مي ماند. هان ! جنگ بدر قانون پيروزي و شکست را بيان مـي دارد، و پـرده از اسباب پيروزي و اسباب شکست به کنار مي زند... البتّه اسباب حقيقي مراد است نه اسباب ظاهري مادي ... هان ! اين جنگ کتاب بازي است که نسلهاي انسانها در هر زمان و مکاني آن را مي خوانند. نه دلالت و معاني آن دگرگون مـي گردد و نه طبيعت و سرشت آن تغيير مي کند... اين جنگ معجزه اي از معجزات ، و سنّت و قانوني از سنّتها و قانونها، در ميان آفريدگان خدا است تا آن گاه که آسمانها و زمين بر جاي هستند... هان ! گروه مسلماناني که مي خواهند امروزه براي برگشت پيدايش
جنبش اسلامي در زمين جهادکنند - زميني که جاهليّت بر آن از نو چيره شده است - شايسته است در برابر ( بدر) بسي بايستند و بدان بنگرند و ارزشهاي قاطعانه اي را که اين سوره دربار? آن بيان مـي کند، و فواصل شگفت و فراخي را مقرّر مي دارد که ميان چيزي است که مردم براي خود مي خواهند و ميان چيزي است که خدا براي ايشان مي خواهد، با دقّت هر چه بيشتر ورانداز و وارسي کنند:
(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
(
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اي مؤمنان به ياد آوريد) آنگاه را که خداوند پيروزي بر يکي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پـيروزي بر کاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يـا پيروزي بر لشکري که از مکّه تدارک شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات کاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد کـه از قدرت و قوّت چنداني برخودار نيست ( که کاروان بود) ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( که بيانگر اراده و قدرت يـزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و کـافران را ( از سرزمين عرب با پـيروزي مؤمنان ) ريشه کن کند ( لذا شما را با لشکر قريش درگير کرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( که اسلام است ) پـابرجا و باطل را ( که شرک است ) تباه گرداند، هر چند که بزهکاران ( کافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.
گروه مسلماناني که امروزه براي برگشت پيدايش اين آئين در جهان مردمان و در جهان واقع ، تلاش مي کنند، چه بسا در اين زمان از لحاظ تکاپو و تحرّک به مرحله اي نرسيده باشند که گروه مسلمانان جنگ بدر بدان رسـيده بودند. ولي معيارها و ارزشها و رهنمودهاي همگاني بدر، و شرائط و ظروف و نتائج و پيروهاي قرآني بر آن ، پيوسته رويـاروي مي شود با موقعيّت گروه مسلمانان در هر مرحله اي از مراحل تکاپو و تحرّکي که مواهند داشت ، و هميشه آنان را در فراز و نشيب منازل راه جهاد رهنمود خواهد کرد. زيرا معيارها و ارزشها و رهنمودهاي بدر کلّي و دائمي هستند و تا آسمانها و زمين برجا و پـايدارند، و تا گروهي از مسلمانان در اين زمين هستند و رو در روي جاهليّت مي جنگند تا پيدايش اسلامي را برگشت دهند، راهنما و راهگشايند.
*
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سپس روند قرآني در حاضر آوردن فضاي کارزار و پيش چشم داشتن شرائط و ظروف و موقعيّتهاي پيکار به جلو مي رود. تا آنجا که روشن مي شود حال آنان چگونه بوده است ، و چگونه خدا کار و بارشان را اداره فرموده است ، و اصلاً چگونه پـيروزي بطور کلّي ساختار چـاره جوئي يـزدان بوده است ... تعبير شگفت انگيز قرآني ، نمايش موقعيّت را با تمام صحنه ها و رخدادها و کنشها و تپشهائي که داشته است ، دوباره برگشت مي دهد، تا ديگر باره مردمان در آن بسر برند، امّا اين بار در پرتو رهنمون قرآني در آن زندگي کنند، تا فواصل حقيقي آن را ببينند که از بدر و جزيرة العرب و سراسر زمـين تجاوز مي کند، و از مـيان آسمانها درمي گذرد و جهان فرشتگان را در بر مي گيرد. همچنين از روز بدر و تاريخ جزيرة العرب و تاريخ انسانها در زمين فراتر مي رود و از فراسوي زندگي دنـيوي درمي گذرد و به محاسبه پاياني در آخرت و به سزا و جزاي کامل منتهي مي گردد و سر مي کشد، تا بدانجا که گروه مسلمانان ارزش خود را در ترازوي خدا و ارج شخصيّت و رفتار و کردار و مقام والاي خويش را به سبب اين آئيني که داشته اند احساس مي کنند:
(
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إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10)إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ (11)إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13)ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) (14)

(
(1/226)



اي مؤمنان ، حالا که غنائم را تقسيم مي کنيد و بر سر نحو? آن اختلاف مي ورزيد، به ياد آوريد) زماني را که ( در ميدان کارزار بدر از شدّت ناراحتي ) از پروردگار خود درخواست کمک و يــاري مـي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم که ايـن گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديگـري را پشت سر دارند. خداوند اين ( امداد با فرشتگان ) را تنها براي مژده دادن ( پيروزي ) به شما و آرامش پـيدا کـردن دل شما بدان کرد، وگرنه پيروزي جز از سوي خدا نيست ( و اراده و مشيّت او بالاتر از هم? اين اسباب ظاهري و باطني است ) . بي گمان خداوند ( بر هر كاري ) توانا ( و کارهايش ) از روي حکمت است . ( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که ( از دشمنان و کم آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افکند تا ماي? آرامش و امنيّت ( روح و جسم شما) از ناحي? خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پليدي جسماني ) پـاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با اين نعمت ) دلهايشان را ثابت ( و به يـاري خدا واثق ) نمايد، و گامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحي? شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بـيفزايــد. اي مؤمنان ! به يـاد آوريـد) زماني را کـه پروردگار تو به فرشتگان وحي کرد که من با شمايم ( و کــمک و يـاريتان مـي نمايم . شما با الهام پـيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريـد ( و من هم ) به دلهاي کافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکافيد که بر گردنهاي ناپاکشان سنگيني مـي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پـنجه هايشان را پي کنيد) .
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اين ( پشتيباني از مؤمنان و رسوا کردن کافران ) بدان خاطر است که کـافران با خدا و پـيغمبرش به ستيز برخاستند، و هر که با خدا و پـيغمبرش بستيزد ( او درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنيا و آخرت خواهد کرد) چه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه که داراي رحمت وسيع است ) . اين ( عذاب و عقاب دنيوي ، يعني شکست و گريز در برابر مؤمنان ) را بچشيد و ( بدانـيد کـه ) عذاب دوزخ براي کافران ( بجاي خود باقي ) است .
اين کارزاري است که سراسر آن به فرمان يـزدان و اراده و مشيّت و قضا و قدر او به گردش در انداخته مـي شود، و با لشکـريان خدا و رهنمون او به راه مي افتد... اين پيکار با تمام حرکات و خطرات خود، از لابلاي عبارت قرآني تصويرگر متحرّک زنده کـنند? صحنه اي که بوده است ، برجسته و آشکار و هويدا و پيدا است . انگار هم اينک پيکار برقرار است .
و امّا داستان کمک طلبيدن و به فرياد خواستن ، امام ا حمد - با اسنادي کـه داشته است - از عمر پسر خطّاب رضي الله عنهُ روايت کرده است که گفته است : زماني که جنگ بدر فرا رسيد، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رو به قبله کرد. عبا
و پيراهن بر تن داشت . فرمود:
(اللهم أنجز لي ما وعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً).
خداوندا به وعده اي وفا کن که به من داده اي . خداوندا اگر اين دسته از مسلمانان را هلاک سازي ديگر در زمين هرگز پرستش نمي گردي .
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عمر پسر خطّاب گـفته است : پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پـيوسته خداوندگارش را به فرياد مـي خواست و به کـمک مي طلبيد تا بدانجا که عبا از دوشهايش فرو افتاد. ابوبکر به خدمت او آمد و عباي او را برداشت و آن را بر دوشهاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انداخت . سپس پشت سر وي ايستاد. بعد بدو عرض کرد: تضرّع و زاري به درگـاه خداوند باري، اين اندازه تو را بس است . چه قطعاً خدا به وعده اي که به تو داده است وفا مي فرمايد... آنگاه اين آيه نازل گرديد:
(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (9)
( اي مؤمنان ! حالا كه غنائم را تقسيم مي کنيد و بر سر نحو? آن اختلاف مي ورزيد، به ياد آوريد) زماني را که ( در ميدان کارزار بدر از شدّت ناراحتي ) از پروردگار خود درخواست کـمک و يــاري مـي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم که ايـن گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديگري را پشت سر دارند.
روايتهاي زياد و مفصّلي دربار? فرشتگان جنگ بدر نقل شده است : شمار? آنان چه اندازه بوده است ؟ شيو? مشارکت ايشان در کارزار چگونه بوده است ؟ در حالي که مي خواستند مؤمنان را ثابت قدم و پايدار بدارند بديشان چه مي گفتند؟ وقتي که مي خواستند مشرکان را خوار و زبون نمايند بديشان چه مي گفتند؟ ... ما طبق روال خود در في ظلال القرآن ، دربار? امور مربوط به جهانهاي غيب ، به چيزهائي بسنده مي کنيم که در نصوص معتبر قرآن و حديث آمده اند. آنچه در اينجا در آيات قرآن آمده است کافي و بسنده است :
(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (9)
(
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به يــاد آوريـد) زماني را کــه ( در کارزار بدر) از پروردگار خود درخواست کمک و يـاري مـي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم کـه ايـن گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديگري را پشت سر دارند.
اين ، تعداد فرشتگان بود...
(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (12)
( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که پروردگار تو به فرشتگان وحي کرد که من با شمايم ( و کمک و ياريتان مي نمايم . شما با الهام پيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد، ( و من هم ) به دلهاي کـافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکافيد که بر گردنهاي ناپاکشان سنگيني مي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي کنيد) .
اين هم کار فرشتگان بود... ديگر نيازي به شرح و بسط بيش از اين نيست و اين مقدار کافي و بسنده است ... براي ما اين بس که بدانيم که يزدان اين گروه مسلمان را در آن روز تنها نگذاشته است و به خود رها نکرده است ، بدان گاه که آنان گـروه اندکي و دشمنانشان مردمان زيادي بودند. و متوجّه باشيم که در کار و بار اين گروه مسلمان و در کار و بار اين آئين ، فرشتگان جهان بالا عملاً شرکت داشته اند، بدان گونه که يـزدان سبحان در فرموده هاي خود بيان کرده است .
بخاري گفته است :
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باب حضور فرشتگان در بدر: اسحاق پسر ابراهيم، و جرير، براي ما نقل کرده اند از بحثي پسر سعيد، و او از معاذ پسر رفاعه پسر رافع زرقي ، و وي از پدرش که از شرکت کنندگان در بدر بوده است ، روايت کرده است : جبرئيل به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و عرض کرد: در ميان خود شرکت کنندگان در جنگ بدر را چگونه بشمار مي آوريد؟ فرمود:
(من أفضل المسلمين ).
از بهترين مسلمانان .
يا گفته اي همچون اين گفته را فرمود: جبرئيل گفت :
( فرشتگاني که در جنگ بدر شرکت جسته اند نـيز همچنين هستند). ( تنها بخاري اين سخن را ذکر کرده است ) .
(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (10)
( اي مؤمنان ، حالا که غنائم را تقسيم مي کنيد و بر سر نحو? آن اختلاف مي ورزيد، به ياد آوريد) زماني را که ( در ميدان کارزار بدر از شدّت ناراحتي ) از پروردگار خود درخواست کـمک و يــاري مـي نموديد و او درخواست شما را پذيرفت ( و گفت : ) من شما را با يک هزار فرشته کمک و ياري مي دهم که ايـن گروه هزار نفري گروههاي ديگري را پشت سر دارند. خداوند اين ( امداد با فرشتگان ) را تنها براي مـژده دادن ( پـيروزي ) به شما و آرامش پيدا کردن دل شما بدان کـرد، وگرنه پيروزي جز از سوي خدا نـيست ( و اراده و مشـيّت او بالاتر از هم? اين اسباب ظاهري و باطني است ) . بيگمان خداوند ( بر هر کـاري ) توانا ( و کـارهايش ) از روي حکمت است .
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پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت بدان گاه که او را به کمک مي طلبيدند و به فرياد مي خواستند. بديشان خبر داد که ايشان را با هزار فرشته اي که ديگران را پشت سر خود دارند و خويشتن در جلو حرکت مي کنند کمک مي کند... هر چند کـه اين کـار بزرگ است ، و دلالت بر ارجمندي و والائي اين گروه مسلمان است ، و ارزش سترگ اين آئين را برابر معيار يزدان مي رساند، امّا ايزد منّان نمي گذارد مسلمانان اين گونه بفهمند کـه سببي در ميان است و آن سبب نتيجه اي را به وجود مي آورد. بلکه کار را بطور کلّي به خود نسبت مي دهد تا بدين وسيله عقيده و جهان بيني مسلمان را تصحيح کند. چه اين پذيرش دعا و زاري و پـاسخ به کمک طلبيدن و ياري خواستن ، و اين مدد و يـاري ، و خبر دادن از دستگيري و کمک ايزد باري ، همه و همه جز مژده اي نبوده است که بدان دلها آرامش پيدا کند. امّا پيروزي جز از جانب يزدان حاصل نشده است و حاصل نمي گردد... اين حقيقتي است که روند قرآني آن را در اينجا بيان مي دارد، تا دل شخص مسلمان به هيچ وجه آ ويز? سببي از اسباب نگردد.
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براي مسلمانان اين بس بود که آنچه در توان دارند بذل کنند و از هيچ چيزي دريغ نکنند، و بر نخستين پـيش لرز? هراسي چيره گردند که در روياروئي خطر واقعي دچار برخي از آنان گشته بود، و راه اطاعت از فرمان يزدان را بسپرند، و به يـاري و پـيروزي ايـزد منّان اطمينان داشته باشند... ايشان را اين بس بود تا نقش خود را به پايان ببرند، و نقش قدرتي آغاز شود کـه امورشان را مي گرداند و مي چرخاند... سواي اين هر چه بود مژد? اطمينان بخشي ، و بر جاي داشتن دلها در روياروئي با خطر بود... آن گروه مسلمان را بس بود که احساس کنند که لشکر يزدان با ايشان است تا دلهايشان آرام گيرد، و درکارزار استوار و پايدار بمانند. بعد از آن ، پيروزي از سوي خداوند يگانه در مي رسد. چرا که پيروزي تنها در دست خدا است و کسي جز خداوند يگانه توان فرا رساندن پيروزي را ندارد، و او است که ( عزيز) و چيره و توانا بر هر کاري است ، و او است که ( حکيم ) و كار بجا است و هر چيزي را در جاي بايست? خود قرار مي دهد و هر کاري را در جاي شايست? خود به انجام مي رساند.
(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ) (11)
( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که ( از دشمنان و کم آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افکند تا ماي? آرامش و امنيّت ( روح و جسم شما) از ناحي? خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پـليدي جسماني ) پـاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با اين نعمت ) دلهايتان را ثابت ( و به ياري خدا واثق ) نمايد، و گامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحي? شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بيفزايد) .
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و امّا داستان چرت و خواب سبکي که مسلمانان را فرا گرفت پيش از اين که پيکار آغاز شود، خودش داستان يک حالت شگفت رواني است ، و چنين حالتي جز به فرمان يزدان و برابر اراده و خواست و قضا و قدر ايزد سبحان پديدار نمي آيد... مسلمانان سخت به هراس افتاده بودند، زيرا خويشتن را كم مي ديدند و در برابر خطري مي يافتند که براي آن حسابي باز نکرده بودند و ساز و برگ آن را تهيّه نديده بودند... ناگهان چرت و خواب سبکي ايشان را در بر مي گيرد، سـپس از آن بيدار مي شوند و مي بينند آسايش کاملي بديشان دست داده است و دلها از آرامش لبريز شده است ... بلي در روزگار بدر اين چنين بود: هراس تکرار مي گردد. چرت و خواب سبک نيز تکرار مي گردد. آسايش و آرامش هم تکرار مي گردد...
اين آيات را بررسي مي کردم . اخبار اين چرت زدن و به خواب سبک رفتن را مـي خواندم . آن را همچون رخدادي مي ديدم که روي داده است . راز آن را خدا مي داند و خبر آن را براي ما روايت مي فرمايد... بدين هنگام ناگهان رنجور و آزرده خاطر شدم . وقت غروب بود و لحظه هائي بر اين دلتنگي نهان و آزردگي پنهان و دلهر? پريشان من گذشت ... سپس خواب سبکي مرا در برگرفت. اين خواب سبک دقائقي بيش نبود... بيدار شدم و به خود آمدم . انسان تازه اي جد اي از انسان پيشين بودم ... داراي آرامش خاطر، دل آرام ، و غرق در آسايش و آرامش ژرف و اطمينان بخش ... چگونه اين کار انجام پذيرفت ؟ چگونه اين دگرگوني ناگهاني دست داد؟ نمي دانم ! ولي پس از آن ، داستان بدر و احد را فهميدم . اين بار داستان بدر و احد را با تمام وجودم فهميدم نه با عقل و خردم . آن داستان را زنده در حسّ و شعو رم يافتم نه اين که تنها آن را بينديشم و بينگارم . دست خدا را در آن مي ديدم که دارد کار نهان و مستقيم خود را انجام مي دهد... آن وقت بود که دلم آرام گرفت و اطمينان پيدا کرد.
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اين به خواب رفتن ، و اين آسايش و آرامش ، ياري و کم از ياريها و کمکهاي يزدان به گروه مسلمانان در جنگ بدر بود:
(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ).
( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که ( از دشمنان و کم آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افکند تا ماي? آرامش و امنيّت ( روح و جسم شما) از سوي خدا گردد.
واژ? (يُغَشّيکُمْ ) همچون پرده اي بر ديدگان شما افکند... بر شما چيره کرد و وژا? ( الْنُّعاسَ ) خواب سبك و چرت مانندي که با وجود آن حواس از کار نمي افتد و ادراک و شعور بر جاي است و واژ? ( أمَنَةً ) امن . امنيّت هم? اينها در سايه افکني زيبا و روشني شرکت مي ورزند، و سايه روشن همگاني صحنه را به تصوير مـي زنند، و حال مؤمنان آن روزي را به تصوير مي کشند، و ارزش اين لحظ? روحاني را ترسيم مي کنند که مسلمانان پيدا کردند و حالي بديشان دست داد که آني داشت !
و امّا داستان آب :
(وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ) (11)
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پـليدي جسماني ) پاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با اين نعمت ) دلهايتان را ثابت ( و به ياري خدا واثق ) نمايد، و گامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحي? شما را تقويت و بر مـيزان استقامت شما بيفزايد) .
اين داستان ، داستان کمک و يـاري ديگري است از کمکها و ياريهاي يزدان به گروه مسلمانان ، که اندکي پيش از آغاز کارزار انجام پذيرفته است .
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علي پسر طلحه از ابن عبّاس روايت کرده است که گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي به بدر رسيد پـياده شد. مشرکان آمده بودند. ميان مسلمانان و آب تود? شنزار سست و نرمي بود. ضعف شديدي به مسلمانان دست داد. اهريمن به دلهايشان خشم و غضب مي افگند، و به اندرونهايشان وسوسه مي انداخت و مي گفت : شما گمان ميبريد که دوستان خداوند بزرگوار هستيد، و در ميانتان پيغمبر خدا است . مشرکان به آبشخور دسترسي پيدا کرده اند و بر آن چيره شده اند. آيا شما با وجود جنابت نماز مي خوانيد؟ پس از آن يزدان سبحان باران تندي بر آنان باراند. مسلمانان از آب آن نوشيدند و با آن خود را شستند و وضو گرفتند، و خدا وسوس? پلشت اهريمن را از دلها و درونهايشان زدود و بي اثر نمود. شنزار بر اثر باران سفت و سخت شد. مردمان و مرکبها روي آن به راه افتادند و به سوي قريشيان حرکت کردند. خداوند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خود را با هزار فرشته کمک و ياري داد. جبرئيل با پانصد فرشته در رسيد و در ميمنه قرار گرفت ، و ميکائيل با پانصد فرشته بيامد و در ميسره قرار گرفت .[11]
البتّه اين کار قبل از آن بود که حباب پسر منذر دربار? فرود آمدن بر آب بدر و پر کردن چاه هاي ديگر اظهار نظر کند و پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور اجراء آن را صادر فرمايد.
مشهور است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي کـه به بدر رسيد بر کنار نزديک ترين آبي که يـافت پـائين آمد. حباب پسر منذر به خدمت او آمد و عرض کرد: آيا اين منزلگاه جائي است که خدا تو را در آنجا فرود آورده است و ما را نسزد که از آن درگذريم ؟ يـا منزلگاهي است که براي جنگ و چـاره جوئي نـيرنگ دشمنان ، خودت انتخاب فرموده اي ؟ فرمود:
(بل منزل نزلته للحرب والمكيدة ).
بلکه منزلگاهي است کـه براي جنگ و چـاره جوئي ( نيرنگ دشمنان ) در آن فرود آمده ام .
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عرض کرد: اي پيغمبر خدا اينجا جايگاه مناسبي نيست . دستور بفرما از اينجا حرکت کنيم و به کنار نزديک ترين چاه به قوم قريش برويم و چاه هاي ديگر را پر کنيم و آبگيرها را پر آب و از آنها استفاده نمائيم . در ايـن صورت ما آب خواهـيم داشت و آنان آب نخواهند داشت . پيغمبر خدا صلّر الله عليه واله وسلّم حرکت فرمود و پيشنهاد او را انجام داد.[12]
در اين شب - پيش از اجراء رأي حباب پسر منذر - ايــن چـنين حالتي روي مـي دهد کـه يـزدان گـروه مسلماناني را بدان اندرز مي دهد کـه در بدر شرکت داشتند... ياري و کمکي بدين شـيوه و بر ايـن روال ياري و کمکي دو سوي? مادي و روحي است . چه آب در بيابان ماي? زندگي است تا چه رسد به آن که ماي? پيروزي نيز باشد. لشکري که در بيابان ، بي آب بماند، پيش از آن که با کارزار روياروي گردد، اعصاب خود را از دست مي دهد. و نيز بايد به خاطر داشت که در آن هنگام هنوز اجاز? تيمّم به مسلمانان داده نشده بود. چه تيمّم بعدها پس از جنگ بدر، در سال پنجم هجري در جنگ بني مصطلق ، اجازه داده شد. پيدا است کـه ايـن حالت روانـي کـه در ايـن موقعيّت پـيش مـي آيد، و وسوسه هاي اهريمني آن را بيشتر شدّت مي بخشد، نماز گزاردن بي آن که خود را با آب بشويند و پاک کـنند، چون آبي نداشتند، چه اندازه بايد براي آنان سخت بوده و دلتنگي آورده باشد؟ ! در اين قبيل موارد است کـه دلهره ها و وسوسه ها به موج درمي آيند، و طوفانهاي سيلاب خيالات بيهوده ، به راه مي افتند، و اهريمن از در ايمان داخل مي شود تا تنگي دلها و ترس جانها را افزايش دهد. پيدا است کساني که با ايـن دلتنگيها و پريشان حاليها وارد پهن? کارزار مي گردند خودشان از داخل شکست خورده و از هم پاشيده هستند... شگـفتا مي بينيم در اين اوضاع و احوال مدد و ياري الهي در مي رسد!
(
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وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ) (11)
و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را ( از پـليدي جسماني ) پاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي ) شيطاني را از شما بدور سازد، و ( با اين نعمت ) دلهايتان را ثابت ( و به ياري خدا واثق ) نمايد، و گامها را ( در شنزارهاي بدر) استوار دارد ( و روحيّ? شما را تقويت و بر مـيزان استقامت شما بيفزايد) .
بدين ترتيب مدد و ياري روحي با مدد و ياري مادي تکميل مي گردد، و دلها با وجود آب تسکين پيدا مي کند و آرام مي گيرد، و روحها با پاکيزه شدن آرامش حاصل مي نمايد و اطمينان مي يابد، و گامها با سفت و سخت شدن زمين و به هم چسبيدن شنها محکم و استوار مي گردد.
گذشته از اين ، خدا به فرشتگان پيام داد که مؤمنان را بايدار بدارند، و افزون بر اين خدا وعده داد که به دلهاي کافران ترس و هراس بيندازد، و علاوه از ايـنها هم به فرشتگان دستور فرمود عملاً همراه مؤمنان در پيکار با مشرکان شرکت کنند:
(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (12)
( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که پرودگار تو به فرشتگان وحي کرد که من با شمايم ( و کمک و ياريتان مي نمايم . شما با الهام پيروزي و بهروزي ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد، ( و من هم ) به دلهاي کـافران خوف و هراس خواهم انداخت . ( به مؤمنان الهام کنيد: ) سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشکافيد که بر گردنهاي ناپاکشان سنگيني مي کند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي کنيد) .
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کاري بس شت و شگرف است ... همراهي يـزدان سبحان با فرشتگان براي شرکت در کارزار! شرکت فرشتگان با گروه مؤمنان در پيکار با مشرکان ! ايـن کاري است که هيچ چيزي نبايد ما را از آن غافل کند و بدور دارد، نه پژوهش دربار? اين که فرشتگان چگونه شرکت ورزيده اند؟ و نه اين که چند نفر را کشته اند؟ و نه اين که چگونه کشته شده اند؟ ... حقيقت مهمّي که در اين موقعيّت جلوه گر است اين است که حرکت گروه مسلمانان در زمين در پرتو اين آئين ، کاري بزرگ و سترگ است . کاري است که سزاوار شرکت خدا با فرشتگان در کارزار، و شايان شرکت فرشتگان با گروه مسلمانان در پهن? پيکار است ! ما به بودن مخلوقي از مخلوقات خدا به نام فرشتگان ايمان داريم ، ولي ما از سرشت ايشان جز آن مقدار را نمي دانـيم که آفريدگارشان دربار? ايشان به ما اطّلاع داده است . ما از کيفيّت شرکت فرشتگان در مدد و ياري کـردن و پيروز گرداندن مسلمانان در جنگ بدر جز مقداري را نمي دانيم که نصّ قرآني بيان مي دارد... خداوندگارشان به فرشتگان پيام داد: قطعاً ما با شما هستيم . بديشان هم دستور فرمود که مؤمنان را ثابت قدم و پايدار بدارند. فرشتگان هم چنين کردند - چرا که هر آنـچه بديشان دستور داده شود انجام مي دهند - ولي ما نمي دانـيم چگونه چنين کرده اند. همچنين خدا بد يشان دستور فرمود که سرها و گردنهاي مشرکان را بزنند و ببرند، و دستها و پاهاي ايشان را بزنند و قطع کنند. فرشتگان هم اين کارها را کردند، ولي چگونگي انجام اين امور را نمي دانيم . تازه انجام اين کارهاي فرشتگان فرع سرشت ايشان است . از سرشت فرشتگان چيزي نمي دانيم مگر آنچه را که خدا دربار? آنان به ما آموخته است و ما را از آن مطّلع ساخته است . يزدان سبحان وعده داد که هراس به دلهاي کافران بيندازد. چنين هم شد و وعد? خدا حقّ است . ولي ما چگونگي انجام آن را نمي دانيم .
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خدا است که همه چيز را آفريده است و خود بهتر از هر کسي احوال آفريده هايش را مي داند. خدا است که ميان انسان و دل او حائل مي گردد و فاصله مي اندازد، و او است که از رگ گردن به انسان نزديک تر است .
پژوهش گسترده دربار? چگونگيهاي هم? اين کارها از زمر? جدّي بودني نيست که قالب اين عقيده ، و قالب واقعيّت حرکت در پرتو اين عقيده است ... ولي اين گونه بررسي ها و پژوهشها از جمل? مباحث فرقه ها و دسته هاي اسلامي ، و از جمل? مباحث علم کلام در دوره هاي متأخّر است . زماني چنين مباحثي آغاز گرديده است که مردمان از انجام کارهاي مهمّ مثبت در اين آئين بدور مانده اند، و هرزه گري و خوشگذراني بر دلها و خردها حاکميّت پيدا کرده است و خيالبافي بجاي حقيقت جوئي نشسته است ... تأمّل دربار? معني سترگ همراهي يزدان سبحان با فرشتگان در کارزار، و شرکت فرشتگان با گروه مسلمانان در پيکار، سودمندتر و جدّي تر از اين پژوهشها و بلندپروازيهاي بيسود و بي هدف است .
در پايان اين نمايش ، و به دنبال اين صحن? شگرفي که چنان حقيقت شگـفتي جلوه گـر مـي آيد، چـنين بـيان روشنگري قرار مي گيرد و قاعده و قانوني را به تصوير مي زند که در پايان جنگ بطور کلّي قرار دارد، و در فراسوي پيروزي و شکست نهفته است ، و فرجام مسير اين امور را روشن مي سازد:
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (13)
اين ( پشتيباني از مؤمنان و رسوا کردن کافران ) بدان خاطر است کـه کـافران با خدا و پـيغمبرش به ستيز برخاستند، و هر که با خدا و پـيغمبرش بستيزد ( او درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنيا و آخرت خواهد کرد) چه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه کـه داراي رحمت وسيع است ) .
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نه يک جهش عارضي ، و نه يک تصادف گـذرا است ، اين که يزدان گروه مسلمانان را کمک و ياري فرمايد و ايشان را پيروز نمايد، و ترس و هراس را بر دشمنانشان چيره سازد، و فرشتگان را همراه گروه مسلمانان گرداند... بلکه اين امور بدين خاطر بوده است که دشمنان مسلمانان با خدا و پيغمبرش دشمنانگي کرده اند، و در سوئي قرار گرفته اند که مقابل و مخالف با سوئي بوده است که خدا و پيغمبرش قرار داشته اند، و در صفي جاي گرفته اند که صف خدا و پيغمبرش نبوده است ، و در جايگاهي ايستاده اند که جايگاه دشمنانگي و ستيز با حقّ و حقيقت بوده است . بدين وسيله خواسته اند نه تنها خود را بلکه ديگران را نيز از راه خدا بازبدارند، و راه خداشناسي را ببندند و از برنام? خدا براي زندگي جلوگيري کنند.
(وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).
و هر که با خدا و پيغمبرش بستيزد ( او درخور عذاب است و هر چه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دنيا و آخرت خواهد کرد) چه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه که داراي رحمت وسيـع است ) .
خدا عذاب شديد را گريبانگير کساني مي سازد که با او و با پيغمبرش مي ستيزند و دشمني مي ورزند. خدا تواناي بر عذاب ايشان است و آنان ناتوان تر از آن هستند که در برابر عذاب او قدرت ايستادن و ايستادگي داشته باشند.
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قاعده اي و قانوني است ... نه رخداد ناگهاني و تصادفي است . قاعده اي و قانوني است ايـن کـه هرگاه گـروه مسلماناني در کر? زمين براي بيان توحيد الوهيّت خداي يگانه ، و استقرار برنام? خداوند يکتا، حرکت کنند و به راه افتند، و آن وقت دشمنانشان بر سر راهشان بايستند و موقعيّت ستيز با خدا و پيغمبرش را در پيش گـيرند، پايداري و پيروزي بهر? گروه مسلمانان خواهد شد، و هراس و شکست گريبانگير کساني خواهد گرديد که با خدا و پيغمبرش دشمنانگي مي ورزند و مي ستيزند، مادام که گروه مسلمانان ، در راه استقامت نشان دهند، و به پروردگار خود ايمان و اطمينان داشته باشند و تنها بر او توکّل و تکيه کنند، بدان هنگام که راه را مي سپرند. در پايان صحنه خدا کساني را مخاطب قرار مي دهد که با او و پيغمبرش مي ستيزند و دشمنانگي مي ورزند... بديشان مي فرمايد: اين چيزي که در دنيا گريبانگير شما شده است که هراس و شکست است ، پايان کار و فرجام گشت و گذار نيست . بلکه کار اين آئين و حرکت در پرتو اين آئين ، و ايستادن بر سر راه آن و ستيز با آن ، تنها مربوط به اين زمين و تنها مربوط به زندگي اين دنيا نمي باشد و بس. اين کاري است که تا فراسوي اين زمين ادامه دارد، و از زندگي اين جهان بالاتر و فراتر مي رود... فاصله هاي آن از ايـن فاصله هاي نزديک مي گذرد و امتداد بيشتري پيدا مي کند:
(ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ) (14)
اين ( عذاب و عقاب دنـيوي ، يـعني شکست و گـريز در برابر مؤمنان ) را بچشيد و ( بدانيد که ) عذاب دوزخ براي کافران ( بجاي خود باقي ) است .
پايان گشت و گذار اين است ، و اين عذابي است که با ترس و هراس و شکست و گريز و گردن زدن و دستها و پاها قطع کردني که چشيده اند، قابل قياس و سنجش نيست )
*
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هم اينک که روند قرآني هم? اين کار را پـيش چشم داشته است و به نمايش آن پرداخته است : صحنه هاي واقعه و شرائط و ظروف آن را برگردانده است ، به مسلمانان دست يزدان را در ايـن پـيکار نموده است ، اداره و تدبير و مدد و ياري خود را بديشان نشان داده است ، از اين کارزار پي برده اند که ايشان جز پـرده اي نبوده اند که قضا و قدر و قدرت و شوکت يزدان بر روي آن به نمايش درآمده است ، خدا بوده است که پيغمبرش را به حقّ از خانه اش بيرون آورده است نه اين که او را براي غرور و سرمستي و تجاوز و تعدّي و سرکشي بيرون آورده باشد، خدا است که يکي از دو دسته را برايشان برگزيده است تا کاري را که خواسته است به اجراء دربياورد، و آن نابودي کافران است :
(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون).
تا بدين وسيله حقّ را ( که اسلام است ) پابرجا، و باطل را ( که شرک است ) تباه گرداند، هر چند کـه بزهکاران ( کافر و طغيانگر، آن را) نپسندند.
خدا است که مسلمانان را با هزار فرشت? پياپي يکديگر و داراي نيروهاي امدادي از ميان فرشتگان ديگر کمک و ياري داد... خدا است که خواب سب را بر آنان چيره گرداند تا آرامش و آسايش پـيدا کنند و امن و اماني برايشان از سوي ايزد متعال باشد، خدا است که از آسمان آب باراند تا با آن ايشان را پـاکيزه دارد و وسوسه هاي پليد شيطاني را از ايشان بدور سازد و دلهايشان را استوار و برقرار، و گامهايشان را ثابت و پايدار دارد... خدا است که فرشتگان را در کارزار شرکت داد و بدانان دستور داد که سرها و گردنها و پاها و دستهاي مشرکان را بزنند و قطع کنند... خدا است که غنائم را بهر? مسلمانان کرد و از روي مراحم و الطاف خويش بديشان روزي رساند پس از آن که بدون اموال و دارائي و بدون مرکبهائي و ساز و برگهائي بيرون آمده بودند...
(1/243)



بلي هم اينک که روند قرآني هم? اينها را پيش چشم داشته است و به نمايش گذاشته است ، و آنها را بر پرد? دلهايشان حاضر آورده است ، و برجسته و آشکار به ديدگانشان نموده است ، و شکلي از پيروزي قاطعانه اي را برايشان تضمين مي فرمايد، پيروزي قاطعانه اي که بر تدبير و رايزني کسي از انسانها تکيه ندارد، و به نيروي تعداد نفرات و به نيروي ساز و برگ و توشه و ابزار و ادواتي نسبت داده نمي شود، بلکه تنها و تنها به اراده و اداره و قضا و قدر وکمک و ياري خدا نسبت داده مي شود، همان گونه که به توکّل و تکيه بر يزدان يگانه ، و پناه بردن بدو، و به فرياد خواستن او و مدد طلبيدن از او، و حرکت در پرتو تدبير و تقدير او، نسبت داده مي شود.
بلي هم اينک که اين صحنه در دلها آشکارا حاضر است و پيش چشمها برجسته پـيدا است ، هم ايـنک که مناسب ترين لحظات است که دلها رهنمود را پـذيرا گردند، بلي هم اينک به مؤمنان فرمان داده مي شود - آن هم با همين صفت ايمان - وقتي که با کافران روبرو شدند ثابت قدم و استوار بمانند، و بديشان پشت نکنند و نگريزند، مادام که مي دانند پـيروزي و شکست به اراده و خواستي واگذار است که بالاتر از اراده و خواست مردمان است ، و موکول به اسباب و عللي است که جداي از اسباب و علل ظاهري است ، اسباب و عللي که مردمان آنها را مي بينند و مي دانند... و مادام که مي دانند خدا است که کار و بار کارزار را اداره مي کند و امور آن را مي گرداند - همان گونه که هم? کارها و امور را داره مي کند و مي گرداند - و او است که کافران
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را با دست مؤمنان مي کشد، و او است کـه تـير را به هدف مي رساند و مؤثّر واقع مـي گرداند وقتي کـه انداخته مي شود و پرتاب مي گردد. چرا که مؤمنان تنها پرد? نمايش هستند، پرده اي که قدرت خدا بر آن پديدار و نمايان مي گردد، و خدا مي خواهد که در ايـن کار مسلمانان به پاداش جهاد و امتحان خود برسند، و خدا است که به دلهاي کافران ترس و هراس مـي اندازد، و تدبير و انديش? ايشان را سست مي گرداند، و در دنيا و آخرت عذاب را بديشان مي چشاند، چون آنان با خدا و پيغمبرش دشمنانگي و ستيز کرده اند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17)ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) (18)
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اي مؤمنان ! هنگامي که با انبوه کافران ( در ميدان نبرد) روبرو شديد، بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) . هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگـر براي تاکتيک جنگي يا پـيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است . ( اي مؤمنان !) شما کافران را ( با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نكشتيد، بلکه خدا ( با پـيروز نمودنتان بر آنان و افگندن هراس به دلهايشان ) ايشان را کشت . و ( اي پيغمبر! بدان گاه کـه مشتي خاک به طرف آنان پرتاب کردي و خاک به چشم ايشان فرو رفت ، در اصل ) اين تو نبودي که ( خاک را به سوي آنان ) پرتاب کردي ( چرا که مشتي خاک از حيث کميّت و کيفيّت آن توانائي را ندارد) بلکه خداوند ( آن خاک را تکـثير و به سوي ايشان ) پـرتاب کرد ( و به چشمان آنان رساند) تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاء خوبيها آزمايششان نمايد) . بيگمان خداوند شنواي ( دعا و استغاث? مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ايشان ) آگاه است . ايـن ( پـيروزي مؤمنان و شکست کــافران ، حقّ است و نمون? آن را ديـديد) و خداوند ( دام ) مکـر و کـيد کـافران را سست ( و بـي اثر) مي کند.
در تعبير قرآني ، شدّت و حدّت برحذر داشتن ، و سختي و غلظت عذاب دادن ، و تهديد با خشم و غضب يزدان ، و بيم دادن از منزل و مأواي دوزخ ، پيدا و هويدا است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ (15)وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (16)
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اي مؤمنان ! هنگامي که با انبوه کافران ( در ميدان نبرد) روبرو شديد، بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) . هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگـر براي تاکتيک جنگي يا پـيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است .
معني آن چنين است : اي مؤمنان هنگامي که با کـافران روياروي شديد، بدان گاه که ( لشکر کشيده اند) ، يعني نزديک شده اند و پيش آمده اند و روبرو ايستاده اند، از ايشان نگريزيد، مگر براي تاکتيک و نـيرنگ جنگ ، وقتي که چه بسا جايگاه بهتري را برگزينيد، يـا نقش? استوارتري را بينديشيد، يا به خاطر پيوستن به دست? ديگــري از مسلمانان ، يـا رسـيدن به اردوگـاه ها و سنگرهاي ايشان باشد، و بخواهـيد دوباره به جنگ برگرديد... کسي که به دشمن پشت کـند و از ايشان بگريزد در وقت تاخت بردن و حمله کـردن ، سزاوار چنين عذابي است : خشم خدا و منزل و مأوي گزيدن در دوزخ !
برخي از اقوال بيانگر اين است که چنين حکمي ويـژ? شرکت کنندگان در جنگ بدر است ، و يـا مربوط به پيکار و کارزاري است که پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن شرکت و حضور داشته باشد. ولي جمهور بر اين هستند که چنين پيکار و حکمي همگاني است ، و گريز در روز لشکرکشي و روياروئي گناه بزرگي از هفت گناهي است که انسان را به هلاک مي رسانند. همان گونه که بخاري و مسلم در صحيحين خود از ابوهريره رضي الله عنهُ روايت کرده اند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(اجتنبوا السبع الموبقات ).
از هفت گناه که انسان را به هلاکت مـي رسانند دوري کنيد.
گفته شد: اي پيغمبر خدا آنها کدامها هستند؟
فرمود:
(الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ).
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براي خدا انباز پيدا کردن ، جادوگري نمودن ، کشتن انسان که خدا آن را قدغن فرموده است مگـر از روي حقّ ( همچون قصاص ) ، خوردن دارائـي يـتيم ، پشت کردن و گريختن در زمان لشکري کشي ، و نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن و بي خبر ( از هر چيز، از جمله زنا) و مؤمن .
جصّاص در کتاب ( احکام القرآن ) شرح و بسطي آورده است که اگر بدان پرداخته شود مانعي در ميان نباشد. او گفته است :
خداوند فرموده است :
(ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة).
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگر براي تاکتيک جنگي يا پيوستن به دسته اي - ....
ابونضره از ابوسعيد روايت کرده است که چنين کـاري در جنگ بدر روي داده است . ابونضره گفته است اگر مسلمانان به سوي گروهي مي گرائـيدند و مي رفتند ميبايستي به سوي مشرکان گرايند و بروند. چون در آن روز مسلماناني جز خودشان وجود نداشتند... اين چيزي را که ابونضره گفته است صحيح نيست . چرا کـه در مدينه مردمان زيادي از انصار بودند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان دستور نفرموده بود که بيرون بيايند. آنان هم گمان نمي بردند که جنگي در ميان خواهد بود. خيال مي کردند که تنها کاروان است و بس. پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم با کساني که چابک و سبک بار بودند برون آمد. پس سخن ابونضره که مي گو يد مسلماني جز خودشان نبود بدانان بگرايند و به سويشان بروند، و اگر به سوي کساني مي گرائيدند و مي رفتند ميبايستي به سوي مشرکان بگرايند و بروند، برابر آنچه گـفتيم نادرست است ...گفته شده است : براي مسلمانان جائز نبود که در آن زمان به سوي کسي بگرايند و بروند، زيرا آنان با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بودند، و اگـر به سوي کسي مي گرائيدند و مي رفتند، ميبايستي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را تنها گذارند و از او دور کردند. خداوند بزرگوار فرموده است :
(
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ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه).
درست نيست که اهل مدينه و باديه نشـينان دور و بر آنان ، از پيغمبر خدا جا بمانند ( و در رکاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند که او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پيغمبر دوست تر داشته ياشند. ( توبه / 120)
برا ي مسلمانان جائز نبود پـيغمبرشان صلّي الله عليه وآله وسلّم را خوار دارند و از او روي برگردانند و او را تسليم ديگران کنند، هر چند که خدا ياري او را بر عهده گرفته باشد و از مردمان محفو ظ نموده باشد، همانگونه که فرموده است :
(والله يعصمك من الناس).
خداوند تو را از ( خطرات احتمالي کافران و اذيّت و آزار) مردمان محفوظ ميدارد. (مائده/ 67 )
اين کار بر مسلمانان واجب بوده است ، تعدادشان کم يا زياد بوده است . همچنين پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن هنگام دسته و گروه مسلمانان بشمار آمده است ، و کسي که از جنگ کناره گيري مي کرد براي او درست بود به شرط اين که کناره گيري او منتهي به گرايش به دسته و گروهي گردد، و پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن هنگام دسته و گروه مسلمانان بشمار آمده است ، و دسته و گروهي جز او در ميان نبوده است . ابن عمر گفته است : من در ميان لشکري بودم . مردمان يک باره کناره گيري کردند و به مدينه برگشتيم . به خود گـفتيم : ما گـريزندگانيم . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أنا فئتكم ).
من دسته و گروه شما هستم .
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پس کساني که از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دور بوده اند وقتي که از کافران کناره گيري کرده اند براي ايشان جائز بوده است به سوي دسته و گروهي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است بگرايند و بروند، و زماني که در خدمت او به جنگ مشغول بوده اند دسته و گروهي جز او وجود نداشته است تا به سوي آنان بگرايـند و بروند، لذا براي ايشان گـريز درست نبوده است . حسن بصري گـفته است : در ايـن فرمود? يزدان :
(ومن يولهم يومئذ دبره).
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد .... بر اهل بدر سختگيري شده است . خداوند بزرگوار فرموده است :
(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا).
آنان کـه در روز روياروئي دو گروه ( مسلمانان و کافران در جنگ اُحد) فرار کردند، بيگمان اهريمن به سبب پــاره اي از آنچه کرده بودند ( که سرکشي از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت . ( آل عمر ان / 155)
اين بدان خاطر است کد آنان از پـيش پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گريختند. همچنين در جنگ حنين از نزد پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم فرار نمودند، و خداي بزرگوار در برابر اين کار ايشان را در اين فرموده توبيخ کرد:
(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . فلم تغن عنكم شيئاً , وضاقت عليكم الأرض بما رحبت , ثم وليتم مدبرين).
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در جنگ حنين ( که در روز شنبه ، شانزدهم شوال سال هشتم هجري ، ميان شما که 12000 نفر بوديد، و مـيان قبائل ثقيف و هوازن مشرک کـه 4000 نفر بودند، در گرفت، و شما به كثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدان گـاه که فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشکر شديد) ولي آن لشکريان فراوان اصلاً بکار شما نيامدند ( و گره از کارتان نگشادند) و زمين با هم? وسعت و فراخي خود بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت کرديد و پاي به فرار نهاديد.( توبه / 25)
اين حکم خدا دربار? ايشان است وقتي که در خدمت پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم باشند، دشمن چه کم و چـه زيـاد باشد، زماني که خداوند در آنان توان و چاره اي سراغ نداشته باشد... خداي بزرگوار در آي? ديگري فرموده است :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (65)
اي پيغمبر! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان خدا) برانگيز. هرگاه بيست نفر شکيبا ( و ورزيده و قوي الايـمان ) از شما باشند بر دويست نفر غلبه مي کنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه مي کنند.(انفال/65)
اين - خدا بهتر مي داند - بر هر بيست نفر لازم بود که با دويست نفر بجنگد و از پيش ايشان نگريزند. امّا اگر تعداد دشمنان بيش از اين باشد مي توانند به سوي دسته و گروه ديگري از مسلمانان بگرايند و بروند، چرا کـه مي توانند از آنان کمک بگيرند و به جنگ برگردند. سپس اين آيه منسوخ گرديد با آي? :
(
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الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ).
هم اينک خداوند براي شما تخفيف قائل شد و ديـد در شما ضعفي است ( و تازه کار و ناآزموده مي باشيد، در اين حال ) اگر از شما صد نفر شکيبا باشند، بر دويست نفر غلبه مي کنند، و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر با مدد و ياري الهي - پيروز مي شوند.( انفال / 66 )
از ابن عبّاس روايت شده است که گفته است : خدا بر شما واجب کرده است که يکي از شما از پيش ده نفر از دشمن نبايد بگريزد. سپس اين تعداد کم شده است :
(الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا).
هم اينک خداوند براي شما تخفيف قائل شد و ديـد در شما ضعفي است ( و تازه کار و ناآزموده مي باشيد) . ( انفال / 66)
خدا بر شما واجب کرد که صد نفر از پيش دويست نفر نبايد بگريزد. ابن عبّاس گفته ا ست : اگر مردي از پيش دو مرد بگريزد او گريخته است ، و اگر از پيش سه مرد بگريزد او نگريخته است - مراد ابن عبّاس گـريز از پيش دشمنان در جنگ مراد آيه است . آنچه در آيه آمده است وجوب جنگيدن يک نفر در برابر دو نفر از کافران است . امّا اگر تعداد کافران از دو نفر بيشتر گرديد جائز است يک نفر به سوي دسته و گروهي از مسلمانان بگرايد و برود به شرط اين که موجب مدد و يـاري باشد. امّا اگر گريز به سوي مسلمانان براي مدد و ياري نباشد، چنين کسي از زمر? کساني خواهد بود که مورد تهديد مذکور در آيه هستند:
(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ).
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کـند و فرار نمايد - مگر براي تاکتيک جنگي يا پيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد.
(1/252)



بدين خاطر است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(أنا فئة كل مسلم).
من دسته و گروه هر مسلماني هستم .
عمر پسر خطّاب هنگامي که شنيد ابوعبيد پسر مسعو د در هنگام? کارزار جنگجوئي کرده است و جنگيده است و نگريخته است تا کشته شده است ، گفت : خدا رحمت کناد ابوعبيد را! اگر به سوي من مي گرائيد و مي آمد من دسته و گروه او مي بودم ... هنگامي که ياران ابوعبيد به پيش او برگشتند گفت : من دسته و گروه شما هستم ... ديگر با ايشان درشتي نکرد... ايـن حکم در نزد ما ( حنفيها) ثابت و بردوام است . مادام که تعداد سـپاهيان مسلمانان به 12000 نفر نرسد، جائز نيست از پيش دو برابر تعداد خود بگريزند مگر براي تاکتيک و نـيرنگ جنگي از مکاني به مکان ديگري بروند و دشمنان خود را گول بزنند و كار ايشان را بسازند، و براي چيزهاي ديگري از اين قبيل کـه در ايـن صورت انصراف و رويگرداني از جنگ بشمار نمي آيد، يا بخواهند به سوي دسته و گروهي از مسلمانان بروند و بخواهند همراه با آنان با دشمنان بجنگند. امّا زماني کـه به 12000 نفر رسيدند محمّد پسر حسن گفته است : سپاه وقتي که بدين تعداد رسيد نبايد از پيش دشمن خود بگريزند هر چند شمار? دشمن زيـاد باشد. ولي او اختلاف ميان ياران ما ( حنفيها) را ذکر ننموده است و حديث زهري را حجّت خويش قرار داده است که از عبيدالله پسر عبدالله روايت کرده است و او گفته است که ابن عبّاس نقل کرده است که رسول خدا صلّر الله عليه واله وسلّم فرموده است :
(خير الأصحاب أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة ولن يغلبوا).
بهترين دوستان چهار نفر، و بهترين دسته هاي سـپاه اعزامي چـهارصد کس ، و بهترين لشکـرها چـهارهزار فرد است . دوازده هزار نفر به خاطر کـمي مغلوب و شکست خورده نمي شوند.
در برخي از روايتها چنين آمده است :
(
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ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم).
مردماني كه به دوازده هزار نفر برسند شکست خورده و مغلوب نمي شوند، هرگاه متّحد و متّفق باشند. طحاوي روايت کرده است که از مالک پرسيده شد که آيا مي توانيم از جنگ با کساني کناره گيري کنيم که از احکام خدا سرکشي و سرپيچي کرده اند و برابر احکامي داوري مي کنند که جداي از احکام خدا است ؟ مالک گفت : اگر تعداد شما دوازده هزار نفر باشد، براي شما دوري گزيدن و کناره گـيري کـردن از جنگ صحيح نيست . اگر هم تعداد شما بدين اندازه نرسيد، مي توانيد به جنگ نرويد. گويند که پرسنده عبدالله پسر عمر پسر عبدالعزيز پسر عبدالله پسر عمر بوده است . اين روش موافق با چيزي است که محمّد پسر حسن ذکـر کـرده است . آنچه در اين باب از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت شده است که بيانگر 12000 نفر است اصل است ، و هر چند تعداد مشرکان زياد باشد گريختن از پيش دشمنان براي مسلمانان جائز نيست اگر هم شمار? کافران چندين برابر مسلمانان باشد، امّا:
(إذا اجتمعت كلمتهم).
هرگاه مسلمانان متّحد و متّفق باشند.
بدين وسيله اتّحاد و اتّفاق را بر آنان واجب فرموده است ... ( پايان سخن جصّاص )
ابن عربي در کتاب : ( احکام القرآن ) پـيروي بر ايــن اختلاف در برداشت از ايـن حکـم زده است و روايت کرده است ، و گفته است :
( مردمان اختلاف دارند در ايــن کـه گـريز در هنگام? جنگ آيا ويـژ? روز بدر است ، يـا همگاني است و هنگام? هم? کارزارها را در بر مـي گيرد؟ ابن سعيد خدري روايت کرده است که گريز از جنگ ويـژ? روز بدر است . دسته و گروهي نبود که مسلمانان بدان پناه ببرند جز پيغمبر خدا. نافع ، حسن بصري ، قتاده، يـزيد پسر حبيب ، و ضحّاک نيز همين نظريّه را دارند.
(1/254)



از ابن عبّاس و سائر علماء روايت شده است که حکم اين آيه تا روز قيامت بر دوام است . کسي که حکم آيه را ويژ? جنگ بدر دانسته است از جماعت مسلمانان بدور افتاده است ، آن کسي که به آي? :
(ومن يولهم يومئذ دبره...).
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار کند....
تمسّک مي جويد و گمان مي برد اشاره به روز بدر دارد ... اين آيه اختصاص به بدر ندارد، بلکه اشاره به روز جنگ و هنگام? کارزار دارد. دليل اين سخن اين است که چنين آيه اي پس از نبرد و پـايان گـرفتن جنگ و گذشت روز بدر و وقائع آن نازل گـرديده است . از پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم حديث صحيح روايت شده است - همان گونه که قبلاً بيان داشتيم که فرموده اند: گـناهان کـبيره فلان چيز و فلان چيز است ... از جمل? آنها گـريز در روز لشکرکشي و هنگام? کـارزار را بر شمرد. ايـن حديث نصّ در مسأله و زدايند? کشمکش و روشنگر حکم است . ما نکته اي را يادآور شديم که محل اشکال براي کساني است که به سبب آن حکم مسأله را ويژ? بدر دانسته اند) .
ما نظريّه اي را مي پذيريم که ابن العربي آن را از ديدگاه ( ابن عبّاس و سائر علماء ) برگرفته است ... چرا که گريز در روز لشکرکشي و هنگام? کارزار بطور کلّي است که به سبب تأثيرات شگرف و سترگي که از يک در حرکت و جنبش اسلامي دارد، و از ديگر سو چون با اصل اعتقاد پيوند دارد، سزاوار اين همه شدّت و حدّت است و چنين تهديدهاي سختي را مي طلبد.
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دل مؤمن شايسته است که بر جا و استوار بماند، و در کر? زمين نيروئي آن را به تکان و لرزه نيندازد، و با نيروي چير? يزدان پيوند داشته باشد، نيروئي که بر هر کاري توانا است و چيره بر بندگان خود است . اگر جائز باشد که اين چنين دلي به تکان و لرزه درآيد - بدان هنگام که با خطر روبرو مي گردد - ايـن تکـان و لرزه درست نيست که بدان حدّ و مرزي رسد که به شکست و گريز بينجامد. اجل در دست خدا است ، پس درست نـيست از ترس از دست دادن زندگي پشت کـند و بگريزد. البتّه اين تکليفي نيست که فراتر از توان انسان باشد. چه مؤمن انساني است که با دشمنش که او هم انساني است روياروي مي گردد. هر دوي ايشان از اين ناحيه برابرند و بر يک زمين قرار دارند، امّا گذشته از اين ، امتياز انسان مؤمن در اين است که او با نـيروي بزرگي پيوند دارد که هيچ کسي و هيچ چيزي بر او چيره نمي گردد. گذشته از اين هم ، ا نسان مؤمن اگر زنده بماند به سوي خدا مي رود، و اگر هم شهيد شدن براي او مقدّر و واجب شده باشد، باز هم به سوي خدا مي رود. انسان مؤمن در هر حالي نـيرومندتر از دشمن خود است ، دشمني که با او روياروي مي شود، در حالي با او روياروي مي گردد که با خدا و پيغمبرش دشمنانگي و ستيز مي ورزد ... بدين خاطر اين حکم قاطعانه صادر مي گردد:
(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (16)
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد - مگر براي تاکتيک جنگي يا پيوستن به دسته اي - گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين جايگاه است .
لازم است در ا ينجا بايستيم در برابر خود ا ين تعبير، و اشاره هاي شگفتي که در آن است :
(فلا تولوهم الأدبار) .
بدانان پشت نکنيد ( و فرار ننمائيد) .
(
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ومن يولهم يومئذ دبره).
هر کس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نمايد.
اين تعبير محسوسي از شکست و گريز است . همراه است با زشت شمردن و پلشت داشتن، و گوشه زدن به پشت به دشمنان کردن ...گذشته از اين :
(فقد باء بغضب من الله).
با خشم خدا برگشته است .
شکست خورده پشت مي کند در حالي که (خشم خدا) همراه ا و است و آن را با خود به جايگاه خود مي برد :
(ومأواه جهنم وبئس المصير).
و جايگاه او دوزخ است و بدترين جايگاه است .
بدين منوال سايه هاي تعبير با تصوير فضاي همگاني شرکت مي ورزد، و در اندرون وجدان احساس زشت شمردن و پلشت دانستن پشت کردن و گريختن در روز جنگ و پيکار را برمي ا نگيزد.
آن گاه روند قرآني پس از برحذر داشتن از پشت کردن و گريختن در روز جنگ و پيکار، به پيش مي رود تا پرده برداري کند از دست يـزدان در آن حال که دارد کارزار را در فراسوي ايشان مي گرداند، و برايشان دشمنانشان را مي کشد، و برايشان تيراندازي مي کند و به هدف مي زند... حال آن که آنان پـاداش رنج و گرفتاري و آزمون خود را دريافت مي دارند، چرا که خدا مي خواهد در برابر رنج و زحمت خوب و آزمون نيکي که برده اند و داده اند بر آنان منّت نهد و بديشان بز رگواري کند، و از روي فضل و مرحمت خود بدانان پاداش چيزي را بدهد که خودش آن را بهر? ايشان فرموده است :
(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (17)
(
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اي مؤمنان !) شما کافران را ( با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نگشتيد، بلکه خدا ( با پيروز نمودنتان بر آنان و افکندن هراس به دلهايشان ) ايشان را کشت . و ( اي پيغمبر! بدان گاه که مشتي خاک به طرف آنان پـرتاب کردي و خاک به چشم ايشان فرو رفت ، در اصل ) ايـن تو نبودي که ( خاک را به سوي آنان ) پرتاب کردي ( چرا که مشتي خاک از حيث کميّت و کـيفيّت آن توانائي را ندارد) بلکه خداوند ( آن خاک را تکـثير و به سوي ايشان ) پرتاب کرد ( و به چشمان آنان رساند) تا بدين وسله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاي خوبيها آزمايششان نمايد) . بيگمان خداوند شنواي ( دعا و استغاث? مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ايشان ) آگاه است .
روايـتهاي منقول ، رمي را در ايـنجا به انداختن سنگريزه هاني معني و تفسير مي کنند کـه پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم آنها را در مشت گرفت و به سوي دشمنان پرت کرد و فرمود:
( شاهَتِ الْوُجُوهُ . شاهَتِ الْوُجُوهُ) .
چهره ها زشت و پلشت بادا! چهره ها زشت و پلشت بادا!.
سنگريزه ها به چشمان مشرکاني فرو رفتند که در علم خدا مرگ آنان واجب شده بود.
و ليکن معني آيه فراخ تر و فراتر از اين مورد است . اين آيه تدبير و تقدير را به تصوير مي کشد که چگـونه در فراسوي جنبش نمادي و حرکت ظاهري پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم و گروه مسلماناني که در خدمت او بوده اند، هم? کارها را مي چرخاند و به انجام مي رساند. ايـن است که ايـن فرمود? خداي بزرگوار به دنبال آن قرار گرفته است :
(وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا).
تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاي خوبيها آزمايششان نمايد) .
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يعني خدا از سوي خدا چنين توفيقي عطاء فرمايد کـه آنان بتوانند امتحان خوبي را بدهند کـه در برابر آن پاداش دريافت کنند، گذشته از ايـن کـه به سبب آن پيروزي را براي ايشان واجب مي گرداند. اين هم فضل و مرحمت دو چندان در اين جهان و در آن جهان است .
(إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
بيگمان خداوند شنواي ( دعا و استغاث? مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ايشان ) آگاه است .
کمک خواستن و مدد طلبيدن شما را مي شنود، و حال و احوال شما را مي داند، و شما را پرده اي براي نمايش قدرت مي سازد، هر وقت که از شما خلوص و پاکي نيّت را ببيند، و به شما پيروزي و پاداش عطاء مي فرمايد... همان گونه که هم اين و هم آن را در جنگ بدر به شما داد.
(ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) (18)
اين ( پـيروزي مؤمنان و شکست كافران ، حقّ است و نمون? آن را ديديد) و خداوند ( دام ) مکر و کيد کافران را سست ( و بي اثر) مي كند.
اين هم فضل و مرحمت ديگـري کـه پس از فضل و مرحمت نخستين روي نموده است . اراده و تدبير يزدان در اينجا پايان نمي گيرد که با دست شما دشمنان شما را بکشد، و با پرتاب سنگريزه هاي پيغمبرتان ايشان را به مصيبت گرفتار گرداند، و آزمون خوبي از شما به عمل آورد و در آن توفيق نيکتان دهد، تا در برابر آن پاداش و اجرتان عطاء فرمايد... بلکه خدا بدين امور، سست گرداندن دام مکر و نيرنگ کـافران را مـي افزايد، و ضعيف گرداندن سنجش و بينش و منش و کنش آنان را اضافه مي نمايد... پس در اين صورت هيچ گونه جاي بيم و هراسـي ، و جاي شکست و گـريزي نيست ، و مؤمنان حقّ ندارند هنگام روياروئي با کـافران پشت بکنند و بگريزند.
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روند قرآني در اينجا با هم? شرائط و ظروف کـارزار تماس پيدا مي کند... بيان مـي دارد کـه خدا است کـه مشرکان را کشته است . او است کـه به سوي ايشان تيراندازي کـرده است . و او است کـه مؤمنان را به آزمون خوبي آزموده است و ايشان را از اين آزمون موفّق بيرون آورده است . و او است که دام مکر و کيد کــافران را سست کرده است . پس در ايـن صورت کشمکش و اختلاف بر سر غنائم چرا بايد صورت گيرد؟ در حالي که سراسر کارزار با تقدير و تدبير خدا به گردش و چرخش درآمده است و اداره گرديده است ، و مسلمانان را در آن دخالتي نبوده است ، جز ايـن کـه پرده اي بوده اند که تقدير الهي بر روي آن به نمايش درآمده است و انجام گرفته است .
*
چون روند قرآني مي رسد به بيان اين که خدا است که دام نيرنگ کافران را سست مي گرداند، کافران را خطاب قرار مي دهد، کافراني که اندکي پيش از کارزار از خدا خواستار پيروزي شده بودند و دعا کرده بودند که يزدان شکست و خواري را بهر? گـمراه ترين دو گـروه ، و همچنين بهر? گروهي کند که چيز ناشناخته اي را با خود مي آورند و ارائه مي دهند، و بهر? دسته اي گرداند کـه بيشتر پيوند خويشاوندي را مـي برد. همان گـونه کـه ابوجهل در دعاي خود چنين مـي خواست و از خداي خود طلب فتح و پيروزي و جداسازي حقّ از باطل مي کرد. چرخـ? کارزار بر ضدّ مشرکان بگرديد و شكست بهر? ايشان شد... روند قرآني روي سخن به مشرکان مي کند، و طلب فتح و ظفر و جدائي حقّ از باطل ايشان را به تمسخر مي گيرد، و سخت تأکيد مي کند بر اين که آنچه در جنگ بدر روي داده است نمونه اي ا ز قاعده و قانون جاري در پيکر? هستي است و رخدادي ناگـهاني و بي حساب، و جهشي آني و بي کتاب نيست . و دسته هاي ايشان و کثرت و فراواني آنان ، کم ترين تأثيري در ايـن باره ندارد و کارگشا نيست ، چرا قاعده و قانون جاري و ساري ايـن است : يزدان با مؤمنين است :
(
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إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) (19)
( اي مشرکان قريش !) شما کـه از خدا درخواست پــيروزي ( گـروه بر حقّ را) داشتيد، و پـيروزي ( مسلمانان آشکارا) به نزدتان آمده است . اگر ( از کفر و دشمنانگي با پيغمبر و مسلمانان ) دست برداريد براي شما بهتر است ، و اگر ( به کفر و جنگ با ايشان ) برگرديد، ما هم ( به پيروز گرداندن آنان و شکست دادن شما) برمي گرديم ، و جمعيّت شما هر چند هم زياد باشد ( بدون ياري خدا) کاري از پيش نخواهد برد. بيگمان خدا با مؤمنان است ( و ياري و پشتيباني او شامل آنان است ) .[13]
اگر خواهان فتح و پيروزي ، و جوياي داوري ميان حقّ و باطل بوده ايد، و از خدا خواسته ايد که ميان شما و ميان مسلمانان داوري کـند، و گـمراه تر ين دو دسته و گسلاننده ترين رشت? خويشاوندي دو گروه را هلاک و نابود گرداند... يزدان نيز درخواست و دعاي شما را پذيرفت و برآورده کرد، و بلا را بر شما گماشت و ارّاب? جنگ را به زيان شما چرخاند، تا طلب فتح و پيروزي و درخوا ست داوري و جداسازي شما در جهان واقعيّت راست و درست درآيد. هم اينک ارّاب? جنگ بر ضدّ گمراه ترين دو دسته و گسلاننده ترين رشت? پـيوند خويشاوندي دو گروه چرخيده است و بلا آن را در بر گرفته است. ديگر دانسته ايد - اگر مي خواهيد كه بدانيد - چه کساني گمراه ترين دو دسته و گسلاننده ترين رشت? پيوند خويشاوندي دو گروه هستند!
خدا در پرتو اين حقيقت ، و د ر ساي? اين ا لهام ، ايشان را ترغيب و تشويق مي فرمايد به اين که از شرک و کفر و جنگ با مسلمانان و دشمنانگي و ستيزه گري با يزدان و پيغمبرش دست بردارند و كار را به پايان برسانند:
(وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ).
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اگر دست برداريد، براي شما بهتر خواهد بود. اين امر همراه مي گردد با ترغيب هراس انگيز و تشويق بيمناک :
0وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ).
اگر ( به کفر و جنگ با مسلمانان ) برگرديد، ما هم ( به پــيروز گرداندن آنان و شکست دوبار? شما) برمي گرديم .
فرجام کار شناخته شده و آشکار است . گردهمآئي آن را دگرگون نمي کند، و فراواني آن را تغيير نمي دهد:
(وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ).
جمعيّت شما هر چند هم زياد باشد ( بدون يـاري خدا) کاري از پيش نخواهد برد.
کثرت چه کاري مي تواند بکند، وقتي که خدا در سوئي باشد که مؤمنان در آنجايند؟
(وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) (19)
بيگمان خدا با مؤمنان است ( و يـاري و پشتيباني او شامل آنان است ) .
پيکار بدين شکل و بدين روال هرگز برابر و يکسان نيست . زيرا مؤمنان که يزدان با ايشان است در صفي قرار خواهند گرفت . و کافران که کسي با ايشان نـيست جز انسانهائي همچون خودشان در صف ديگري مستقرّ خواهند شد. پيکار بدين شکل و بدين روال سرانجام آن مقرّر و معيّن است !
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مشرکان عرب ايـن حقيقت را مـي دانستند. چـرا کـه شناخت ايشان دربار? خدا نه كم بود و نه سطحي بود و نه پيچيده و گنگ بود، بدان گونه که امروزه مردمان بر اثر متأثّر بودن از بعضي از تعميمهاي تاريخي تصوّر مي کنند. شرک عربها در انکار يزدان سبحان ، و در عدم آشنائي ايشان با حقيقت جلوه گر نبود... بلکه شرک آنان بيشتر مجسّم و جلوه گـر مـي گرديد در عدم اخلاص ايشان در پرستش ايزد متعال . زيرا آنان برنام? زندگي خود را و قوانين خود را از غير خدا دريافت مي داشتند. اين کار هم با اعتراف ايشان به الوهـيّت يـزدان ، و با شناخت ايشان از حقيقت ايزد منّان جور درنمي آمد. قبلاً در بررسي حوادث کارزار از ديدگاه کتاب هاي شرح حال پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم و اصحاب گفتيم : خفاف پسر أيـماء پسر رحض? غفاري - يـا پـدرش أيـماء پسر رحض? غفاري - وقتي که قريش از سرزمين ايشان گـذشتند پسر خود را به سوي ايشان فرستاد و شتراني براي آنان جهت استفاده از گوشت آنها ارسال داشت و بديشان هديه کرد، و بدانان پيام داد که اگر مي خواهيد با اسلحه و افراد به مدد و ياريتان بيائيم چـنين خواهيم کرد. قريشيها توسّط پسرش بدو پـاسخ دادند و گـفتند: خويشاوندي و صل? رحم خود را بجاي آوردي و وظيف? خويش را اداء کردي . به جان خود سوگند اگـر ما با مردمان مي جنگيم در برابر ايشان ضعيف و ناتوان نيستيم . اگر هم ما با خدا مي جنگيم - همان گـونه کـه محمّد گمان مي برد - کسي تاب و توان بايداري در برابر خدا را ندارد.
همچنين قبلاً بيان داشتيم که اخنس پسر شريق از قبيل? بني زهره - بدان گاه که او و بني زهره هنوز مشرک بودند - به بني زهره رو کرد و گفت : اي بني زهره خداوند اموالتان را رهائي بخشيده است ، و دوستتان مخرقه پسر نوفل را نجات داده است ... تا آخر...
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همچنين طلب پيروزي و دعاي خود ابوجهل - فرعون اين ملّت ، همان گونه که پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم دربار? او فرموده است - از اين قبيل است که مي گفت : (خداوندا دسته اي که از ما دو گروه بيشتر رابط? خويشاوندي را گسيخته است و صل? رحم را ناديده گـرفته است ، و کـارهاي ناشايست و ناپسند بيشتري را مرتکب گـرديده است ، فردا هلاک گردان ) .
همچنين است سخن ابوجهل به حکيم پسر حرام، وقتي که به عنوان قاصد عتبه پسر ربيعه به پيش او آمده و پيام عتبه پسر ربيعه را بدو رساند که سفارش کرده بود از جنگيدن صرف نظر کند. ابوجهل گفت : (هرگز! هرگز) از جنگيدن دست برنمي داريم تا خدا ميان ما و محمّد داوري نکند و کارمان را با او يکسره نسازد) .
جهان بيني ايشان دربار? حقيقت خداشناسي اين چـنين بود. خدا را در هر کاري و در هر مناسبتي پيش چشم مي داشتند و حاضر مي ديدند. کارشان در اين باره چنان نبود که خدا را نشناسند، يا ندانند که کسي تاب و توان مقاومت و ايستادگي در برابر او را ندارد، يا ندانند که خدا است که داوري مي کند و دو جبه? حقّ و باطل را از يکديگر جدا مي سازد، و هيچ کس و هيچ چيزي فرمان او را نمي تواند برگرداند و جلو خواست وي را بگيرد. بلکه شرک حقيقي آنان پـيش از هر چـيز مجسّم و جلوه گر مي گرديد در اين که برنام? زندگاني خود را و قوانين خويش را از غير خدا دريافت مي داشتند، خدائي که او را بدين گونه مي شناختند و به وجود او اقرار و اعتراف مي کردند... همان شيوه و پيشه اي کـه امروزه مردماني در پيش مي گيرند و با آن چنان مشرکاني همسو و هم جهت مي شوند و به راه ايشان مي روند و گمان مي برند که باز هم مسلمانند و آئين محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم را دارند! همان گونه که مشرکان قريش گمان مي بردند
(1/264)



که راهياب هستند و آئين پدرشان ابراهيم عليه السّلام را دارند! حتي ابوجهل - که واقعاً پدر جهالت و ناداني بود - دعا مي نمود و به زاري از ايزد باري تقاضا مي کرد که گروه حقّ را از دست? باطل جدا، و باطلگرايان را نابود فرمايد: (خداوندا! دسته اي کـه از ما دو گروه بيشتر رابطه خويشاوندي را گسيخته است و صل? رحم را ناديده گرفته است ، و کارهاي ناشايست و ناپسند بيشتري را مرتکب گرديده است ، فردا هلاک گردان ) .
در روايت ديگري آمده است که گفته است :
( خداوندا! دسته اي که از ما دو گروه گمراه تر است و بيشتر رابط? خويشاوندي را گسيخته است و صل? رحم را ناديده گرفته است ، فردا هلاک گردان ) .
امّا بتهائي که مشهورند و آنها را مي پرستيدند، پرستش بتها بدين خاطر نبود که به الوهيّت آنها باور داشتند همان گونه که به الوهيّت خداوند سبحان معتقد بودند. قرآن مجيد، آشکارا حقيقت ديـدگاه ايشان را دربار? بتها، و سبب انجام شعائر و مراسم بت پرستي آنان را در اين فرمود? خداوند متعال بيان مي نمايد:
(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى).
کساني که جز خدا سرپرستان و يـاوران ديگري را برمي گيرند ( و بدانان تقرّب و توسّل مـي جويند، مي گويند: ) ما آنان را پرستش نمي کنيم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند. ( زمر / 3)
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اين نهايت جهان بيني و انديش? مشرکان دربار? بتها بود. بتها را تنها شافعان و مـيانجيگر اني در نزد خدا مي دانستند. امّا شرک اصلي آنان در اين کار خلاصه نمي شد و از اين جهت نبود. کساني هم که از ا يشان اسلام را مي پذيرفتند و مسلمان مي شدند، اسلام آوردن و مسلمان شدن آنان تنها در ايـن مجسّم نمي گرديد که شفاعت اين بتها را قبول نکنند و به ميانجيگري آنها معتقد نشوند. والّا حنفاء ، يعني کساني که از پرستش اين بتها کناره گيري مي کردند و شعائر و مراسم ديني را تنها براي يزدان يگانه انجام مي دادند، مسلمان بشمار مي آمدند. بلکه اسلام آوردن و مسلمان شدن مجسّم و جلوه گر مـي شد در اعتقاد و شعائر و مراسم ديني و حاکميّت را فقط ويژ? يزدان دانستن و بس . کساني که در هر زماني و در هر مکاني حاکميّت را تنها خاصّ يزدان نمي دانند قطعاً مشرک هستند. از اين شرک ايشان را بيرون نمي آورد اين که معتقد باشند جز خدا خدائي نيست - تنها معتقد باشند و بس - و اين که شعائر و مراسم ديني را جز براي خداوند يگانه انجام ندهند... تا اينجا همسان حنفاء خواهند بود، آن افرادي که کسي ايشان را مسلمان بشمار نياورده است . بلکه مردمان وقتي مسلمان بشمار مي آيند که حلقه هاي زنجيره را تکميل کنند و اتمام بخشند. يعني وقتي آنان مسلمان بشمار مي آيند که گذشته از اعتقاد و شعائر و مراسم ديني ، حاکميّت را نيز خاصّ خدا بدانند، و حکم و فرماني ، يا قاعده و قانوني ، يا حال و وضعي ، يا معيار و ارزشي ، و يا آداب و مراسمي را معتبر نشمارند مگر از سوي يزدان يگانه صادر شود... اسلام اين است و بس. چون تنها مدلول و مفهوم گواهي :
(لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله).
جز خدا خدائي نيست و محمّد پيغمبر خدا است .
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اين است و جز اين نيست . همان گونه که اين مدلول و مفهوم ، در اعتقاد اسلامي و در واقعيّت اسلامي بطور يکسان معلوم و مشهور است ...گذشته از ايـنها، ايـن گروه مسلمان به پا خاسته و به راه افتاده اي که گواهي مي دهند که جز خدا خدائي نيست - بدان گونه اي و بدان مفهومي که بيان شد - بايد جمع شوند و گرد هم آيند و متّحد و متّفق گردند و زير پرحم يک رهبري مسلمان حرکت کنند و از هر گونه گردهمآئي و همايش جاهلي دوري گزينند و رهبري جاهلي را به هيچ وجه نپذيرند.
اين چيزي است که کساني بايد متوجّه آن گر دند که مي خواهند (مسلمان ) باشند. هوشيار باشند ايشان را از حقيقتي که در آن هستند غافل نکند و گولشان نزند اين که ايشان تنها در عقيده و عبادت مسلمان هستند! زيرا تنها عقيده و عبادت ، مردمان را ( مسلمان ) نمي گرداند. عقيده و عبادت ، وقتي مردمان را ( مسلمان ) مي گرداند که آنان حاکميّت را خاصّ يـزدان سبحان بدانند، و حاکميّت بندگان را نپذيرند و بلکه مردود بشمارند، و دوستي با کشورها و جامعه هاي جاهلي ، و همچنين رهبريهاي جاهلي را رها و مطرود گردانند و از خود برانند .
اين نيرنگ ، بسياري از مخلصان پاک طـينت را گـول مي زند. آنان مي خواهند که مسلمان بشوند و اسلام را بپذيرند، امّا در امر مسلمان شدن و اسلام پذيرفتن گول زده مي شوند. شايست? اين مخلصان و پاکان است کـه شکل حقيقي و يگان? اسلام را کـاملاً بشناسند و در شناخت آن يقين پيدا کنند... بطور قطع اينان بدانند که مشرکان عربي کـه نام ( مشرک ) را با خود حمل مـي کردند، با ايشان هـيچ گـونه فرقي و اخلافي نداشته اند! خدا را چنان که بايد مـي شناختند - همان گونه که روشن گـرديد - ولي از مـيان بتهاي خود ميانجيگراني را براي او ترتيب مي دادند. شرک اساسي ايشان نه در اعتقاد بلکه در حاکميّت ، مجسّم و جلوه گر شد .
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وقتي که لازم باشد پاکـان مخلصي کـه مـي خواهند مسلمان باشند، بايد ايـن حقيقت را روشن کـنند و آشکارا پيش چشم خود بدارند، قطعاً گروه مسلماني که براي اعاد? نوزائي و پيدايش دوبار? اين آئين در کـر? زمين و در جهان واقع ، به جهاد و تلاش مي پردازند، بر آنان واجب و لازم است که ايـن حقيقت را روشن و ژرف ببينند و بدان يقين حاصل کنند، و اصلاً نبايد در آن لکنت داشته باشند و دودلي به خود راه دهند، و واجب و لازم است مردمان را آشکار و روشن از آن بياگاهانند و بدان قاطعانه آشنا گردانند... چه اين ، نقط? شروع و حرکت است ... هر گاه حرکت از همان آغاز از مسير آن منحرف گردد، و کوچک ترين انحرافي از آن پيدا کند، گروه مسلمان نوخاسته راه خود را کـلاّ ً گـم مي کنند و به کژ راهه مي افتند و كار را بر بنياد نادرست مي آغازند و پايه هاي ديوار کاخ جنبش را کج مي نهند، هر چند که بعد از آن بسيار مخلص باشند و صبر و شکيبائي زيادي از خود نشان دهند، و بسي مصمّم بر رفتن و طي طريق باشند.
*
سپس روند قرآني در زنجير? پياپي فرياد الهامگرانه ، ديگر باره برمي گردد و مؤمنان را فرياد مي دارد. بعد از آن که به ياد مي آورد که خدا با ايشان است ، ديگرباره برمي گردد و آنان را فرياد مي دارد و به اطاعت از خدا و پيغمبرش فرا مي خواند، و ايشان را برحذر مي دارد از سرپيچي کردن از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و همسان کساني شدن که آيات خدا بر ايشان خوانده مي شود ولي انگار کـه آنها را نشنيده اند... گوئي که کر و لال هستند، هر چند که گوشهائي دارند که صداها را مي شنوند، و زبانهائي دارند که با آنها سخن بگويند... آنان بدترين انسانهائي هستند که روي زمين راه مي روند. زيـرا آنان با چيزهائي که مي شنوند رهنمود و راهياب نمي شوند:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21)إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22)وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23)
اي مؤمنان ! از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد، و از پيغمبر روگردان نشويد، در حالي که شما ( آيات قرآن را) مي شنويد ( و مـي بينيد که آشکـارا امر به وجوب اطاعت از او مـي کنند) . و مانند کساني نباشيد کـه مي گفتند: شنيديم ( امّا در گوش نگرفتيم ) و حال آن که آنان نمي شنوند ( چون به دنبال آن نمي روند) . بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يـزدان ، افراد کر و لالي هستند که نمي فهمند. اگر خداوند ( در آنان آمادگي پذيرش حقّ مـي ديد، و زمـين? قبول خير و) نيکي در ايشان سراغ مي داشت ( حرف حقّ را به هر صورت بود) به گوشتان مي رسانيد. ولي اگر ( با فراهم نبودن زمينه ، چنين کاري را مي کرد و حقّ را) به گوش آنان مي رسانيد، سرپيچي مي کردند، چرا که ايشان ( آگاهانه از پذيرش حقّ ) روگردانند.
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فرياد زدن و نداء در دادن در اينجا خطاب به مؤمنان است . فرياد زده مـي شوند کــه از خدا و پـيغمبر فرمانبرداري کـنند، و در حالي که آيـات خدا و فرموده هاي خدا را مي شنوند از پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم سرپيچي نکنند. اين فرياد زدن و نداء در دادن در ايـنجا پس از هم? ديباچه هاي الهامگران? خود به ميان مي آيد... پس از نشان دادن حوادث کارزار، ديـدن دست خدا در پيکار، تدبير و تقدير يزدان سبحان ، مدد و ياري ايـزد منّان ، تأکيد اين که يزدان با مؤمنان ، و قطعاً خدا سست کنند? دام نيرنگ کافران است ، اين فرياد زدن و نداء در دادن به ميان مي آيد. ديگر پس از هم? اينها جائي براي نشنيدن و راهي براي اطاعت نکرد ن ا ز خدا و پيغمبرش باقي نمي ماند. سرييچي کردن از پيغمبر و اوامر او پس از هم? اين چيزها کار بسيار نادرست و زشتي است . کسي که دل انديشمند و عقل متفکّري داشته باشد بدان اقدام نمي کند... به همين خاطر بايد گفت واژ? ( الدوابّ ) [14]در جاي مناسب خود ذکر شده است . واژ? الدوابّ ) از جمل? چيزهائي که در بر مي گيرد انسان است ، زيرا انسانها بر روي زمين حرکت مي کنند. ولي استعمال آن بيشتر براي چـهارپايان است . لذا واژ? ( الدوابّ ) همين که گفته مي شود ساي? ويـژ? خود را مي اندازد، و شکل حيوان را بر پـرد? خيال و شعو ر نمايش مي دهد و تصوير کساني را جلوه گر مي سازد که :
(الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (22)
کران و لالاني که نمي فهمند.
(1/270)



بلي کساني که براي شناخت حقّ و پند گرفتن از مواعظ حسنه گوش فرا نمي دهند، و حقّ و حقيقت را نمي گويند، و ا ز عقل برا ي تشخيص حقّ از باطل و خير ا ز شرّ سود نمي جويند، اين چنين هستند که اين آيه اشاره بدانان مي فرمايد. بلکه آنان از زمر? بدترين حيوانها هستند! چه حيوانها گوش دارند ولي جز الفاظ مبهم و گنگ را نمي شنوند. زبان هم دارند ولي الفاظ مفهوم و معني دار را نمي گويند. با وجود اين ، حيوانها با سرشت خدادادي خود به چيزهائي راهياب و رهنمود مي شوند که به امور زندگي و نيازمنديهاي ضروري آنها مربوط باشد. امّا اين حيوانهاي انسان نام به عقل و شعوري حواله شده اند که از آن ا ستفاده نمي کنند. پس آنان قطعاً بدترين حيوانها هستند!
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (22)
بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يـزدان ، افراد کر و لالي هستند که نمي فهمند.
(وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ ).
اگر خداوند ( در آنان آمادگي پـذيرش حقّ مـي ديد، و زمين? قبول خير و) نـيکي در ايشان سراغ مـي داشت ( حرف حقّ را به هر صورت بود) به گوششان مي رسانيد.
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يعني دلهايشان را شنوا مي کرد و براي پذيرش چيزهائي گشاد و فراخ مي نمود که گوشهايشان مي شنيد... و ليکن يزدان سبحان در ايشان خير و خوبي سراغ نداشته است و شوق و علاقه اي به هدايت و راهيابي نديده است . چرا که آنان استعدادهاي فطري براي دريـافت و پاسخگوئي خود را تباه و خراب كرده ا ند، لذا يـزدان دلهائي را که آنان به اختيار خود بسته اند به رويشان باز نمي کند، و سرشتهائي را که خودشان تباه و خراب کرده اند، اصلاح و رو به راه نمي فرمايد. اگر خدا ايشان را به گونه اي دربياورد که با خردهاي خود حقيقت چيزي را که به سوي آن دعوت مي كردند و فرا خوانده مي شوند درک و فهم نمايند، باز هم دريچه هاي دلهاي خودشان را به سوي آن بازنمي کنند، و چيزي را هم که فهم و درك مي كنند بدان پا سخ مثبت نمي هند:
(وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23)
ولي اگر ( با فراهم نبودن زمينه ، حقّ را) به گـوش آنان مي رسانيد، سرپيچي مي کردند. چرا که ايشان ( آگاهانه از پذيرش حقّ ) روگردانند.
آخر گاهي عقل درک و فهم مي کند، ولي دل فرسود? نابينا نمي پذيرد و به راه نمي آيد!
*
بار ديگر کساني فرياد زده مي شوند که مؤمن هستند. آنان فرياد زده مي شوند کـه فرمان خدا و پـيغمبر را بپذيرند و بدان پاسخ مثبت دهند. همراه با اين نداء در دادن ، تشويق و ترغيب به پـذيرش و پـاسخگوئي مي شوند، و از سرپيچي و رويگرداني بيم داده مي شوند و تهديد مـي گردند، و به لطف و نعمتي تذکّر داده مي شوند که اگر فرمان خدا و پيغمبر را بـپذيرند و در گوش گيرند بهر? ايشان مي شود:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنـيوي و اخروي ) بخشد، و بدانيد که خداوند ميان انسان و دل او جدائـي مي اندازد ( و مي تواند انسان را از رسيدن به خواستها و آرزوهاي دل باز دارد و او را بميراند و نگذارد عمر طولاني داشته باشد که مهمّ ترين آرزوي دل هر انساني است ) و بدانيد که همگان در پـيشگاه خداي سبحان گردآورده مي شويد ( و به حساب و كتابتان رسيدگي مي گردد) . خويشتن را از بلا و مصيبتي بدور داريد که تنها دامنگير کساني نمي گردد که ستم مي کنند ( بلکه اگر جلو ستمکاران گرفته نشود، خشک و تر به گناه آنان مي سوزد) و بدانيد که خداوند داراي کيفر سخت و مجازات شديد است . ( اي مؤمنان !) به ياد آوريد هنگامي را که شما گروه اندک و ضعيفي در سرزمين ( مکّه ) بوديد و مي ترسيديد که مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را ( در سرزمين بدر پيروز گرداند و) نيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد تا اين که سپاسگزاري بکنيد ( و در راه جهاد به جان و دل بکوشيد) .
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را تنها به سوي چـيزي فرا مـي خواند کـه ايشان را زنده مـي کرد و زندگي مي بخشيد... دعوت او دعوت به سوي حيات بود، با هم? شکلها و صورتهائي که حيات دارد، و با هم? معاني و مفاهيمي که حيات مشتمل بر آن است .
او ايشان را به سوي عقيده اي دعوت مي کرد که دلها و خردها را حـيات مي بخشيد، و دلها و خردها را از کمندهاي نادانيها و خرافه ها، و از فشارهاي گـمانها و افسانه ها، و از کرنشهاي خوارکـنند? اسباب و علل ظاهري و بايدها و زورهاي چـيره ، و از بندگيها و پرستشهائي که براي غير خدا انجام مي گرفت و موجب تحمّل خواري و رسوائي چه در برابر بندگان و چه در برابر هواها و هوسها مي شد، آزاد و رها مي ساخت . او ايشان را به سوي شريعت خدا فرا مـي خواند، شريعتي که آزادي ( انسان ) را و بزرگداشت انسان را اعلان مي کرد. چرا که اين شريعت از سوي خداي يگانه بود، و هم? انسانها را يکسان و در يک صف در برابر آن نگاه مي داشت . کسي در ميان ملّتي ، طبقه اي در ميان امّتي ، خانداني در ميان نژادي ، و دسته اي در مـيان قومي ، حکـمفرمائي و فرمانروائـي نمي کرد... بلکه همگان ايشان آزاد و برابر، در ساي? شريعت صاحب شريعت که خداوندگار بندگان است ، مـي غنودند و به زندگي ادامه مي دادند.
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او ايشان را به سوي برنام? زندگي ، و برنام? انديشه ، و برنام? جهان بيني ، فرا مي خواند. برنامه اي که آنان را از هر قيد و بندي رها و آزاد مي کرد، جز ضوابط و قوانين فطرت که جلوه گر در ضوابط و قوانـيني است کـهآفريدگار انسان آنها را مقرّر و معيّن فرموده است ، آفريدگاري که آگاه از هر آن کسي و چيزي است که آفريده است . يزدان ضوابط و قوانيني را براي انسان مقرّر و معيّن داشته است که نيروي سازنده را از پراکني و فروپاشي محفوظ مي دارد، و اين نيروي سازنده را سرکوب نمي کند و درهم نمي شکند و جلو آن را از پرداختن به فعاليّت مثبت سازنده سدّ نمي کند و نمي گيرد.
او ايشان را به سوي قدرت و شوکت و عزّت و والائي در پرتو عقيده شان و برنامه شان دعوت مي کرد، و آنان را فرا مي خواند به سوي اين که به آئـين خود و به پروردگار خود اطمينان داشته باشند، و بدانند که آنان در سراسر کر? ( زمين ) براي آزادي همگي ( انسانها) و براي بيرون آوردن آنان از بندگي بندگان و غنودن در ساي? بندگي يزدان يگانه ، و پياده کردن انسانيّت والائي که خدا به انسان بخشيده است و طاغيان و ياغيان آن را ا ز انسان سلب کرده اند، حرکت مي کنند و روان مي شوند.
او ايشان را به سوي جهاد در راه خدا دعوت مي کرد، جهاد براي استقرار الوهيّت يزدان سبحان در زمين و در زندگاني مردمان ، و نابود کردن الوهيّت ادّعائي بندگان، و تار و مار نمودن اين متعدّيان بر الوهيّت و حاکميّت و سلطنت يزدان جهان . تا بدين وسيله مردمان به سوي حاکميّت خداوند يگانه و يکتا برگردند، و بدين هنگام آئين و پرستش همه و همه خالصانه براي خدا باشد، و چون مرگ ايشان در راه اين جهاد در رسد، زندگي از شهادت آنان بردمد و بهر? ايشان شود.
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اين چکيد? چيزهائي است که پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم ايشان را به سوي آنها مي خواند. اين چنين دعوتي هم دعوت به سوي حيات و زندگي است . با تمام معاني و مفاهيمي که حيات و زندگي دارد.
اين آئين ، برنام? زندگي کاملي است ، نه اين که فقط عقيد? نهان و پنهاني باشد و بس . برنام? واقعي است ، برنامه اي که زندگي در ساي? آن رشد و ترقّي مي کند و
بالا و والا مي رود. از اينجا است که دعوت به حيات و زندگي است با تمام معاني و مفاهيمي که حيات و زندگي دارد، و در هم? جولانگاه ها و گستره هائي که حيات و زندگي مي تواند در آنجاها موج زند و حرکت داشته باشد... تعبير قرآني همه اين امور را در واژه هاي اندک الهامگرانه اي خلاصه مي کند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ).
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنـيوي و اخروي ) بخشد.
فرمانبردارانه و با اختيار خو د بپذيريد، هر چند اگر خدا مي خواست مي توانست شما را با زور بر هدايت بدارد و قهراً رهنمودتان گردا ند:
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ).
ميان انسان و دل او جدائي مي اندازد!.
ميان انسان و ميان دل انسان جدائي مي اندازد، و بر اين دل غالب و چيره مي گردد، و دل را از انسان باز مي دارد، و هرگونه که خود بخواهد دل را مي چرخاند و زير و رو مي گرداند. در حالي که صاحب دل نمي تواند دربار? دل که متعلّق به خود او و ميان دو پـهلوي او است هيچ گونه کاري بکند!
واقعاً شکل هراس انگيز و بيمناکي است . دل آن را در نصّ قرآني مجسّم مي بيند، و ليکن تعبير بشري از به تصوير کشيدن نواهاي آن در ايـن دل ، و وصف ايـن نواها بر تارهاي اعصاب و احساس ، درمانده و ناتوان مي ماند!
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اين شکلي است که بيداري دائمي و پـرهيز و احتياط هميشگي را مي طلبد. بيداري نسبت به خطره ها و تپشها و نگرشهائي که بر دل مي گذرد، و پـرهيز از هرگونه دغدغه و وسوسه و گرايشي از ترس اين که نکند لغزش بشمار آيد، و احتياط هميشگي نسبت به لغزشها و سروشها و خطره ها... و هميشه متوسّل به خداوند سبحان شدن از ترس اين که نکند در اشتباهي از اشتباه ها، يا در غفلتي از غفلتها، و يا در جهشي از جهشها، اين دل را وارونه و زير و روگرداند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هر چند که پيغمبر خدا و معصوم بود، بسي پروردگار خود را به کـمک مـي طلبيد و فرياد مي داشت :
(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك).
خداوندا! اي دگرگون کنند? دلها، دلم را بر آئـين خود ثابت و استوار بدار.
پس مردمان بايد چه کار کنند، وقتي که نه پيغمبرند و نه معصوم ؟
اين شکل به گونه اي است که واقعاً دل را به لرزه و تکان مـي اندازد، و مؤمن بر خود مـي لرزد وقتي لحظه هائي با اين شکل خلوت مي کند و در اين خلوت بدان مي نگرد، و به دلي که در ميان دو پهلوي خود دارد مي انديشد و آن را در يد اختيار آفريدگار چيره و توانا مي بيند، و خودش نسبت به دلش کـم ترين توان و تصرّفي ندارد، هر چند که آن را مـيان پـهلوهايش برمي دارد و راه مي رود! شکلي است که آن را به مؤمنان نشان مي دهد، در آن حال که ايشان را فرياد مي دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ).
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذيريد، و دستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنوي و دنـيوي و اخروي ) بخشد.
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يزدان ايشان را فرياد مي دارد تا بدانان بگويد: خدا مي تواند که شما را وادار به هدايت کند - اگر بخواهد - و وادار به پذيرشي کند که اين دعوت شما را بدان فرا مي خواند. ولي يزدان سبحان شما را بزرگ و گرامي مي دارد، اين است که شما را دعوت مي کند تا به دلخواه بپذيريد و پاسخ مثبت دهيد و در برابر آن پـاداش دريافت کنيد، و انسانيّت شما از روي اراده و اختيار اوج گيرد و والائي پذيرد و به مرتب? امانتي رسد که خدا آن را بدين آفريد? انسان نام واگـذار فرموده است ، امانت هدايت اختياري ، و امانت خلافت هوشيارانه ، و امانت اراده اي که از روي قصد و هدف و علم و معرفت در امور تصرّف مي کند.
(وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
و ( بدانيد که ) قطعاً همگان در پيشگاه خداوند ( سبحان براي رسيدگي به حساب و کـتابتان ) گردآورده مي شويد.
دلهاي شما در دست قدرت او است . شما هم بعدها در پيشگاه او گرد آورده مي شويد. شما از دست او نه در دنيا و نه در آخرت نمي توانيد بگريزيد. يزدان با وجود اين شما را دعوت مي کند که به عنوان اشخاص آزادي که پاداش مي گيرند و مزد مي برند، نه بندگاني که ناچار و وادار به انجام کارند، فرمان ببريد و بپذيريد.
آن گاه يزدان مردمان را از نرفتن به جهاد، و از پـاسخ ندادن به نداي دعوت به سوي زندگي ، و از سستي ورزيدن در تغيير کار زشت و نادرست به هر شکلي که باشد، برحذر مي فرمايد:
(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (25)
خويشتن را از بلا و مصيبتي بدور داريـد که تنها دامنگير کساني نمي گردد که ستم مي کنند ( بلکه اگر جلو ستمکاران گرفته نشود، خشک و تر به گناه آنان
مي سوزد) و بدانيد که خداوند داراي کـيفر سخت و مجازات شديد است .
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واژ? فتنه به معني بلا و مصيبت، يا امتحان و آزمايش است ... گروهي که به دسته اي از خود اجازه مي دهند که به شکلي از اشکال به ظلم و ستم بپردازند - بدترين ظلم و ستم هم بدور انداختن شريعت خدا و برنام? او براي زندگي است - و در برابر ستمگران نمي ايستند و نمي رزمند، و راه را بر تباهي کنندگان سدّ نمي کنند و جلو دست ايشان را نمي گيرند، چنين گـروهي سزاوار اين است که به گناه ستمگران تباهي کـننده بسوزند و گرفتار آيند... چه اسلام يک برنام? ضمانت اجتماعي مثبتي است که اجازه نمي دهد کساني که ظلم و ستم و فساد و تباهي و زشتي و پلشتي نمي کنند ساکت بنشينند و بگذارند بزهکاريها و ناروائيها انجام گيرد - چه رسد به اين که ببينند از آئين خدا پيروي نمي شود، نه تنها از آئين خدا پيروي نمي گردد، بلکه ببينند الوهيّت يـزدان انکار هم مي گردد و ناپسند هم شمرده مي شود، و الوهيّت بندگان جايگزين آن گشته و به جاي آن قرار مي گيرد - با وجود اين ، چنين گروهي اميدوار و چشم انتظار باشند که خدا ايشان را از بلا و مصيبت برکنار دارد، چون آنان خودشان خوب و پاک هستند!
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از آنجا که مبارزه با ظلم و ستم وظائف و تکاليفي را در جان و مال ايجاب مي کند، و سختيها و دشواريهائي را فراهم مي آورد، قرآن برمي گردد و ديگر باره گروه مسلماناني را که نخستين بار مخاطبان ايـن قرآن بوده اند يادآور مي گردد و بديشان گوشزد مي کند چه اندازه ضعيف و چه قدر اندک بوده اند. چه اذيّت و آزارهائي که بديشان مي رسيد، و چه ترس و هراسهائي که بر آنان سايه مي انداخت و در ترشان مي کشيد... چگونه خدا ايشان را در پـرتو آئـين خود پـناه داد و نيرومندشان کرد و روزيـهاي پـاکيزه اي را بهر? آن نمود... پس در اين صورت نبايد از زندگي و حياتي دوري نمايند که پيغمبر خدا ايشان را بدان دعوت مي کند، و نبايد از وظائف و تکاليفي شانه خالي کنند که چنين زندگي و حياتي مي طلبد، زندگي و حياتي که خدا ايشان را در پرتو آن گرامي و توانا کرده است ، و آن را بديشان عطاء فرموده است و ايشان را نيز پائيده است :
(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
( اي مؤمنان !) به ياد آوريـد هنگامي را که شما گروه اندک و ضعيفي در سرزمين ( مکّه ) بوديد و مي ترسيديد که مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را ( در سرزمين مدينه ) پناه و مأوي داد و با معونت و ياري خود شما را ( در جنگ بدر پيروز گرداند و) نـيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد تا اين که سپاسگزاري بکنيد ( و در راه جهاد به جان و دل بکوشيد) .
(1/280)



اين را ياد کنيد تا يقن پيدا کنيد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم شما را به سوي چيزي فرا مي خواند که شما را زنده مي گرداند و زندگي مي بخشد. آن را ياد کنيد تا از مبارزه با ظلم و ستم در هر شکلي و رنگي از شکل و رنگهايش باز ننشينيد... ياد کنيد روزگاران ضعف و ناتواني و ترس و هراس را. روزگاراني که پيش از اين بود كه خدا شما را به جنگ با مشرکان رهنمود گرداند. و پيش از اين بود که پيغمبر شما را به سوي دست? نيرومند فرا خواند و شما نپسنديد و آن را ناخوش بداريد... باز هم بنگريد چگونه پس از فراخواني حياتبخش و زندگي ساز به چه شکلي درآمده ايد و در پرتو آن قدرتمند و پيروز و دارا شده ايد که هيچ ، بلکه اجر و ثواب هم برده ايد. خدا از چيزهاي پاکيزه به شما رزق و روزي مي رساند تا شما را آماد? سپاسگزاري از خود سازد و در برابر سپاسگزاريتان از فضل و کرم او اجر و پـاداش هم بگيريد و ببريد!
اين تعبير قرآني صحن? زنده اي از کمي نفرات و ضعف و ناتواني و هراس و پريشاني را ترسيم مي کند:
(تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ).
مي ترسيديد که مردمان شما را بربايند.
اين صحنه ، صحن? در انتظار ماندن مضطربانه و پائيدن بيمناکانه اي است . صحنه تا آنجا پريشاني و هراساني را به تصوير مي زند، نزديک است انسان نشانه ها و سيماهاي بيمناکانه ، و حرکات پريشانگرانه ، و چشمهاي ترسيد? زل زده را ببيند... همچنين دستهائي را بنگرد که دراز مي شوند تا بربايند، در حالي که گروه اندک مسلمانان در انتظار ربودن خود از سوي ايـن دستها هستند و بر خود مي لرزند و مي ترسند.
اين صحن? هراس انگيز، ناگهان در ساي? الطاف خدائـي که مسلمانان را در پناه خود گرفت ، به صحن? امن و امان و نيرو و پيروزي و روزي پاک و کالاي گرانبها تبديل مي شود:
(فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ).
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ولي خدا شما را ( در سرزمين مدينه ) پناه و مأوي داد و با معونت و ياري خود شما را ( در جنگ بدر پـيروز گرداند و) نيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد.
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
تا اين که سپاسگزاري بکنيد ( و در راه جهاد، با جان و دل بکوشيد) .
چه کسي است که دربار? اين کوچ بالا بينديشد و اين انتقال والا را پيش چشم بدارد، آن گاه به ايـن صداي زندگي لبريز از امن و امان و قدرت و ثروت پـاسخ مثبت ندهد؟ صداي پـيغمبر امـين بزرگوار صلّر الله عليه وآله وسلّم همچنين چه کسي است که در برابر پناه دادن و منزل و مأوي بخشيدن و مدد و ياري کردن و نعمتهاي فراوان عطاء نمودن يزدان جهان از خداوند منّان سپاسگزاري نکند، آن هم بدان هنگام که اين صحنه و آن صحنه هر دو بدو نموده شود، دو صحنه اي که هر يک آهنگ و نوا و الهام و پيام خود را دارد؟
گذشته از اين و افزون بر ايـن ، مسلمانان نخستين مخاطبان اين قرآن ، خودشان در هر دوي اين صحنه و آن صحنه مي زيستند... به ياد احوالي که در گـذشته و حال داشتند مي افتادند و مي دانستند خودشان چه بودند و چه هستند ... به همين خاطر ايـن قرآن در حسّ و شعورشان آن مزه اي داشت که داشت !
گروه مسلماناني که امروزه براي برگشت دادن اين آئين به دنياي واقعي موجود در زمين و به زندگي عملي مردمان ، جهاد و تلاش مي کنند، چه بسا اين دو مرحله را نپيموده باشند، و طعم هر دو مزه را نچشيده باشند... امّا اين قرآن آنان را هم با صداي ايـن حقيقت فرياد مي دارد. اگر ايشان امروزه در ژرفاي ايـن فرمود? خداوند بزرگوار مي زيند:
(إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ).
هنگامي که شما گروه اندک و ضعيفي در سرزمين ( مکّه ) بوديد و مي ترسيديد که مردمان شما را بربايند.
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سزاوار ايشان است که دعوت به زندگي و حياتي را بپذيرند که پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم آنان را به سوي آن فرا مي خواند، و با اطمينان و اعتماد کـامل چشم به راه وعده اي باشند که يزدان به گروه مسلمانان داده است ، همان وعده اي که بدان وفا کرد و براي نخستين گـروه مسلمانان آن را تحقّق بخشيد، و وعده هم داده است که بدان وفا کند و آن را تحقّق بخشد براي هر گروهي که بر راستاي راه او درست بايستد، و در برابر دشواريها و سختيها و تکـاليف و وظائفي کـه دارد شکـيبائي و پايداري کند... در اين صورت چشم به راه تحقّق ايـن فرمود? خداوند متعال باشد:
(فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (26)
پس خدا شما را پناه و مأوي داد و با معونت و يـاري خود شما را نيرو بخشيد و غنائم پاکيزه اي بهر? شما کرد تا اين که سپاسگزاري بکنيد.
گروه مسلمانان بايد وعد? راستين يزدان را بپايند و در راه پياده شدن آن کوشش و تلاش لازم را بنمايند، و فريب نماد بيروني و گـول زنند? واقعيّت موجود را نخورند و فراسوي امور ظاهري را بنگرند. وعده اي که خدا به گروه مسلمانان داده است تحقّق مـي پذيرد و زندگي حاصل از اين وعده بر هم? زندگيها برتري خواهد داشت .
*
سپس بار ديگر مؤمنان فرياد زده مي شوند و بديشان گفته مي شود: اموال و اولاد چـه بسا مردمان را از پذيرش فرمان يزدان و قبول دستور پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم باز دارد، و حرص و طمع بر گردآوري و نگاهداري دارائي ، و محافظت و مراقبت از فرزندان ، و يا هراس و ترس بر از دست دادن اموال و اولاد، انسانها را از پذيره شدن دعوت خدا و پيغمبرش باز دارد.
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زندگي و حياتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همگان را به سوي آن فرا مي خواند، زند گي بزرگوارانه و ارزشمندي است که بايد براي به دست آمدن و نگاهداري آن سختيها و دشواريها و تکاليف و وظائفي به جان پذيرفت و فداکاريها کرد و از چيزهاي فراواني گذشت ... بدين خاطر است که قرآن اين همه آزمندانه امتحان وجود اموال و اولاد را تذکّر مي دهد، و فرياد مي دارد که بپائيد اين آزمون را فراموش ننمائيد! اموال و اولاد وسيل? آزمايش هستند. مواظب باشيد در ايـن امتحان ضعف نشان ندهيد. بايد که ايـن آزمون را سرافرازنه پشت سرگذاشت ، و از دعوت جهاد تخلّف نورزيد و نافرماني نکرد، و از دشواريها و سختيها و تکاليف و وظائفي که اين امانت و عهد و بيعت دارد سر باز نزد. تخلّف و نافرماني از اين امانت و عهد و بيعت، خيانت به خدا و پيغمبر است . گذشته از اين ، خيانت به امانتهائي است که ملّت مسلمان در کر? زمين عهده دار آنها است . اين امانتها عبارتند از بالا بردن فرمان يزدان ، و بيان و استقرار الوهيّت ايزد يگان? جهان در ميان هم? بندگان، و سرپرستي انسانها با حقّ و عدل ، و سفارش مردمان به حقّ و حقيقت و عدل و داد... در کنار ايـن برحذر داشتها و بيدار باشها، به چنين گروه مسلمانان مجاهد پويا و تلاشگر تذکّر داده مي شود که اجر و پاداش بزرگي که آنان در پيشگاه خدا دارند بسي والاتر و برتر از اموال و اولادي است که چه بسا انسانها را از فداکاري و جان نثاري و جهاد و پـويائي به دور مي دارند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (28)
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اي مؤمنان ! به خدا و پيغمبر ( با دوست داشت دشمنان حق ّ، پخش اسرار جنگي، پشت سر افکندن برنامه هاي الهـي ، و غيره ) خيانت مکـنيد، و در امانات خود نـيز آگاهانه خيانت روا مداريد. و بدانـيد کـه اموال و اولاد شما وسيل? آزمايش هستند ( و ترجيح محبّت دارائـي و فرزندان بر محبّت يزدان سبحان ، ماي? بلا و هلاک شما است ) و بدانيد که پاداش بزرگ ( مؤمناني که از عهد? امتحان برمي آيند و رضايت خدا را بالاتر از مال و منال دنيا مي دانند) در پيشگاه خدا ( مهيّا و مصون ) است . شانه خالي کردن از بار مسؤوليّتها و مشکلات ملّت مسلمان ، و رها کردن تکاليف و وظائف ايشان در زمين ، در اين دين مسأله اي است که مقدّم بر هم? مسائل ديگر است ، و آن مسأله عبارت است از:
(لا إله إلا الله , محمد رسول الله" . ).
جز خدا خدائي نيست ، و محمّد پيغمبر خدا است .
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مسأل? مقدّم بر هم? مسائل ، الوهيّت را تنها به خدا اختصاص دادن ، و در اين باره فقط از چيزي بهره مند شدن و رهنمود گرفتن که محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را تبليغ کرده است و به مردمان رسانيده است ... انسانها در سراسر تاريخ دور و دراز خود اصلاً خدا را انکار نکرده اند؛ بلکه تنها خداگونه ها و معبودهاي دروغيني را شريک و انباز خدا کرده اند. مدّتهاي اندکي در اعتقاد و عبادت به شريک و انباز معتقد بوده اند، و مدّتهاي زيـادي در حاکميّت و فرمانروائي و سلطه و قدرت ، انباز براي خداي بي نياز تراشيده اند - شکل اخير شرک اغلب رواج داشته است - لذا نخستين مسأل? ايـن آئـين کشاندن مردمان به سوي اعتقاد به الوهيّت يزدان نبوده است . بلکه کشاندن انسانها به سوي انحصار الوهيّت خداوند سبحان، و اعتراف به لااله الّاالله ء ، يـعني تنها خدا را در زندگي زميني خود حاکميّت دادن و فرمانروا دانستن بوده است ، همان گو نه که پـيوسته تنها به حاکميّت و فرمانروائـي او در نظام هستي اعتراف داشته اند و اقرار نموده اند، تا فرمود? خداوند بزرگ بجاي آيد که مي فرمايد:
(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله).
خدا آن کسي است که در آسمان معبود است و در زمين معبود است . ( زخرف/84)
همچنين نخستين مسأله کشاندن مردمان بدين امر است که فقط و فقط پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسانند? احکام و قوانين از سوي خدا است . لذا بر مردمان واجب است که پذيراي هم? چيزهائي باشند که آنها را بديشان ابلاغ مي فرمايد.
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اين مسأل? اين آئين است ، چه به عنوان استقرار آن در درون ، و چه به عنوان حرکت براي استقرار آن در زندگي . بدين خاطر است که شانه خالي کردن از زير بار اين مسؤوليّت ، خيانت به خدا و پيغمبر بشمار مي آمده است ، و خدا گروه مسلماناني را از آن برحذر مي دارد که بدين آئين ايمان آورده اند و اين ايـمان را اعلان داشته اند، و بدين سبب بر آنان واجب آمده است تا براي پياده کردن مدلول واقعي و مفهوم حقيقي آن جهاد کنند، و تکاليف و وظائف و دشواريها و سختيهاي جهاد را با جان و مال و فرزند بپذيرند و بدان خيزند.
همچنين يزدان گروه مسلمانان را از خيانت در امانتي برحذر مي دارد که آن را پذيرفته اند و اسلام را گردن نهاده اند در آن روزي که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بيعت کرده اند. چه اسلام تنها واژه اي نيست که با زبان گفته مي شود. و تنها عبارتها و دعاهائي هم نيست که بيان مي شود. بلکه اسلام برنام? زندگي کامل و شاملي است که گردنه ها و دشواريها بر سر راه آن قرار مي گيرد. اسلام برنامه اي است براي ساختن يک واقعيّت زندگي ، بر پاي? لا الله الّا الله. آن هم با برگرداندن مردمان به بندگي و پرستش پروردگار راستين خودشان ، برگرداندن جامعه به حاکميّت و شريعت خدا، برگرداندن طاغياني که بر الوهيّت و قدرت خدا شوريده اند و بدانها تعدّي کرده اند، از طغيان و تعدّي ، تأمين حقّ و عدل براي جملگي مردمان ، پابرجا داشتن عدالت و دادگري در ميان مردمان با ميزان و معيار راست و درست ، و آباد کردن زمين و انجام تکاليف و وظائفي که خلافت در زمين از سوي يزدان مي طلبد و چنين خلافتي هم بايد برابر برنام? خداي سبحان صورت پذيرد.
هم? اينها امانت است و هر کس آنها را انجام ندهد بدانها خيانت مي کند، و خلاف وعده اي کرده است که برابر آن با خدا پيمان بسته است ، و عهد و بـيعتي را نقض کرده است و شکسته است که با پيغمبر خود انجام داده است .
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هم? اينها نيازمند فداکاري و جان نثاري و شکيبائي و بردباري است . هم? اينها نيازمند چيره شدن بر امتحان اموال و اولاد، و چشم دوختن به اجر و پاداش بزرگ است که در پيشگاه يزدان براي بندگاني که امين در امانتهاي خدا، و شکيبا و فداکار و جان نثار هستند:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (28)
( اي مؤمنان راستين !) بدانـيد کـه اموال و اولاد شما وسـيل? آزمايش هستند ( و ترجيج محبّت دارائي و فرزندان بر محبّت يزدان سبحان ، ماي? بلا و هلاک شما است ) و بدانيد که پاداش بزرگ ( مؤمناني کـه از عهد? امتحان برمي آيند و رضايت خدا را بالاتر از مال و منال دنيا مي دانند) در پيشگاه خدا ( مهيّا و مصون ) است . اين قرآن هستي انسانها را مخاطب قرار مي دهد، به گونه اي و از راهي که آفريدگارشان در ساختارشان سراغ دارد، و با چيزهائي که از ظاهر و باطن ايشان مي داند، و از پيچ و خمها و راه ها و مسيرهاي ترکيب بند وجودشان مي شناسد!
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يزدان سبحان موارد و مواضع ضعف و ناتواني موجود در اين پديده را مي داند. و آگاه از اين است که حرص و آز بر اموال و محبّت و علاق? به اولاد، از ژرف ترين موارد و مواضع ضعف و ناتواني در اين پديده است ... بدين خاطر است که يزدان انسان را از حقيقت نعمت خداداد اموال و اولاد مي آگاهاند... خدا اموال و اولاد را به مردمان عطاء مي فرمايد تا ايشان را شيفت? اموال و اولاد کند و آنان را با آنها بيازمايد و امتحان نمايد. اموال و اولاد از زمر? زيـنت و آرايـ? زندگاني دنيا است ، دنيائي که محلّ برگزاري امتحان و آزمون است ، تا خدا د ر آن ، ساخته و ساختار بندگان، و رفتار و کردار ايشان را ببيند... بنگرد که آيا آنان در آن شکر نعمت را بجاي مي آورند و حقّ نعمت را اداء مي کنند؟ يا به دنيا سرگرم مي شوند تا آنجا که از اداي حقّ خدا در جهان غافل و بي خبر مي گردند؟ :
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة).
ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها ( در زندگي دنيا) کاملاً مي آزمائيم . ( انبياء / 35)
هرگاه دل متوجّه جايگاه امتحان و آزمون گردد، اين امر يار و مددکار او در پـرهيز و بيدار باش و احتياط مي شود، و به هوش خواهد بود که غرق ماديات و شهوات نشود و به فراموشکاري دچار نگردد و در امتحان و آزمون مردود نشود.
افزون بر اين ، خدا دل را بدون يار و مددکار و بد ون عوض و پاداش رها نمي سازد. چه بسا پس از بيداري و هوشياري ، به سبب سنگيني فداکاري و دشواري جان نثاري و ستبري و سختي تکاليف و وظلائف ، دل ضعيف و ناتوان از اداي مسؤوليّت گردد، و به ويژه در تقديم اموال و فداي اولاد سست و زبون شود. در اينجا است که يزدان جهان براي دل به چيزي اشاره مي کند و آن را جلوه گر مي سازد که بسي براي او بهتر و پاينده تر است . تا از چنين حيزي کمک و ياري بگيرد و در پـرتو آن نيرومند شود و بر آزمون و امتحان توانا گردد:
(
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وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ).
پـاداش بزرگي ( براي مؤمناني که از عهد? امتحان برمي آيند و رضايت خدا را بالاتر از مال و منال دنيا مي دانند) در پيشگاه خدا ( مهيّا و مصون ) است .
خداوند سبحان است که اموال و اولاد را عطاء فرموده است ... و در پيشگاه او در فراسوي اموال و اولاد پاداش بزرگي براي کسي است که بر امتحان و آزمون اموال و اولاد برتري مي گيرد و چيره مي شود. پس در اين صورت نبايد کسي از انجام تکاليف و ادا ي وظائف امانت و فداکاريها و جان نثاريهاي جهاد از پاي بنشيند و دوري گزيند... اين است مدد و ياري براي انسان ضعيفي که آفريدگارش موارد و مواضع ضعف او را مي داند:
(وخلق الإنسان ضعيفاً).
انسان ضعيف آفريده شده است . ( نساء / 28)
اين برنام? کاملي است ، کامل در باور و جهان بيني، و پرورش و رهنموني ، و فرائض و واجبات، و تکاليف و وظائف ... برنام? خدائي است که دانا و آگاه است ، چرا که او است که جهان و از جمله انسان را آفريده است :
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ?).
مگر کسـي که ( مردمان را) مـي آفريند ( حال و وضع ايشان را) نمي داند، و حال آن که او دقيق و باريک بين بس آگاهي است . (مُلک / 14)
واپسين فرياد در اين بخش از سوره ، خطاب به مؤمنان ، فرياد پرهيزگاري است . مؤمنان به تقوا و پرهيزگاري نداء در داده مي شوند، چرا که دلها نمي توانند اين همه سختيهاي دشوار و تکاليف گرانبار را تحمّل کنند و بردارند، مگر دلها با دليـل و برهان راه را از چاه و هدايت را از ضلالت تشخيص داده باشند، و نوري داشته باشند که شبهه ها را نشان دهد و گمانها را بنماياند، و وسوسه ها را برطرف کند، و گامها را بر راستاي راه دراز پر خار ثابت و استوار بدارد. اين چنين بينشي و نيروي تشخيصي بر دلها دست نمي دهد مگر با داشتن احساس تقوا، و داشتن نور خدا:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (29)
اي مؤمنان ! اگر از خدا ( بترسيد و از مخالفت فرمان او) بپرهيزيد، خدا بينش ويژه اي به شما مي دهد که در پرتو آن حقّ را از باطل مي شناسيد، و گناهانتان را مي زدايد و شما را مـي آمرزد، چرا که يـزدان داراي فضل و بخشش فراوان است .
توشه اين است ، و اين توش? راه است ... زاد و توشه اي که تقوا و پرهيزگاري نام دارد و دلها را زنده مي گرداند، و آنها را بيد ار و هوشيار مي نمايد، و در آنها دستگاه هاي برحذر بودن و احتياط کردن و خويشتنداري را به کار مي اندازد. زاد و توشه اي که نور راهنما نام دارد و پـيچ و خمهاي راه ها را نشان مي دهد و راه ها را تا چشم کار مي کند روشن مي گرداند، و شبهه ها و گمانهائي که ديـدن کامل و درست را مي پوشانند و مختل مي گردانند، بر ايـن نور سايه نمي اندازند و پرتوهاي آن را تيره و تار نمي سازند... گذشته از اين ، اين توشه ، توش? بخشايش گناهان است ! توشه اي است که آرامش و آسايش به دلها مي بخشند. و بالأخره توش? اميد به فضل و کرم خداوند بزرگو ار در روزي است كه توشه ها نمي مانند و کارها پـايان مي پذيرند.
اين حقيقت دارد که تقوا و ترس از خدا در دل بينشي و نيروي تشخيصي به وجود مي آورد، بينشي و نـيروي تشخيصي که براي دل پيچ و خمهاي راه را روشن و آشکـار مي گرداند و چاله و چوله هاي سر راه را مي نماياند. امّا اين حقيقت - همسان هم? حقائق عقيده - کسي آن را نمي شناسد مگر خودش عملاً آن را چشيده باشد! آخر تعر يف و توصيف نمي تواند مزه و چشش اين حقيقت را به کساني منتقل کند که خودشان آن را مزه نکرده اند و نچشيده اند!
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کارها در عقل و شعو ر تنيده مي گردد. راه ها در نگاه و انديشه پيچيده مي شود. سر دو راهيها، باطل با حقّ مي آميزد. دليل و برهان سرکوب و خاموش مـي گردد ولي اقناع نمي شود. حجّت ساکت مي ماند امّا دل و خرد بدان پاسخ نمي گويند و با آن همآوا نمي شوند. جدال بيفائده مي ماند و ستيزه هدر مي رود... اينها وقتي است که تقوا در ميان نباشد. ولي هنگامي که تا پيدا شد خرد نوراني ، حق روشن ، راه پيدا، دل آرام ، درون آسوده ، و گام ثابت و بر راه استوار مي شود.
حقّ ذاتاً بر فطرت پنهان نمي ماند... فطرت سالم بر حقّ سرشته شده است . آسمانها و زمين اصلاً با حقّ آفريده شده اند... امّا اين هوا و هوس است که ميان حقّ و باطل سدّ و مانع مي شود... هوا و هوس است که تاريکي را مي گسترد، و ديدن را پنهان مي سازد، و مسيرها را کور مي کند، و راه ها را پنهان مي دارد... هوا و هوس است که دليـل و برهان از پس آن برنمي آيد، بلکه تقوا و پرهيزگاري است که آن را مي راند و از سر راه به دور مي گرداند. ترس از خدا، و پيش چشم داشتن خدا در پنهان و آشکار است که هوا و هو س را مي راند... بينش و نيروي تشخيصي که درون را روشن مـي سازد، و اشتباه را برطرف مي گرداند، و راه را روشن مي نمايد، از اينجا سرچشمه مي گيرد.

اين هم کاري است که ارزش آن با پـول سنجيده نمي شود... ليکن خداوند بزرگ با فضل و لطف خود زدودن اشتباهات و بخشش گناهان را بر آن مي افزايد. سپس بدانها ( فضل سترگ) را اضافه مي فرمايد.
هان ! اين بذل و بخشش و عطاء و کرم همگاني و همه جانبه اي است که آن را عطاء نمي کند جز پروردگار ( بزرگوار و بخشايشگر) صاحب فضل عظيم و لطف عميم.

[1] معني فوق با توجّه به برداشت استاد سيّد قطب است . معني ديگر آيه چنين است :( اي مؤمنان !) شما ( که از پروردگار خود) درخواست پيروزي ( در جنگ بدر) را مي کرديد و پيروز هم شديد... .
[
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2] ديلمي در مسند الفردوس آن را از انس روايت کرده است . ( مؤلّف )
[3] تنها ... فقط ...
[4] واقعاً. حقيقتاً بطور قطع و يقين . به راستي ...
[5] در ايـنجا مسأله اي مطرح مـي گردد: ( ايـمان افزايش و کــاهش مي پذيرد) . اين مسأله يکي از مسائل علم کـلام در دور? خوشگذراني و پوچگرائي و نپرداختن به کارهاي عملي مهمّ و جدّي زندگي است ... لذا هم اينک ما بدان نمـي پردازيـم . ( مؤلف )
[6] در تفسير في ظلال القرآن اين آيه به شکـل :( انّ في ذلک لآياتٍ للْمُؤمنينَ ) ذکر شده است !
[7] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به تفسير فرمود? خداوند بزرگوار: ( وَ عنْدَهُ مفاتح الْغيْب لا يَعْلَمُها الّا هُوَ ) در جلد چهارم جزء هفتم في ظلال القرآن سور? انعام ، صفح? 489- 509.
[8] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) .
[9] مراجعه شود به رهنمودهاي همين سوره در همين جزء .
[10] مسلم و بخاري آن را روايت کرده اند( مؤلف )
[11] خداوند در آيات 124 و 125 سور? آل عمران از 3000 و از 5000 فرشته نام برده است . ( مترجم )
[12] به نقل از ابن کثير در تفسير.
[
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13] ترجم? آيه با توجّه به برداشت سيّد قطب در في ظلال القرآن و برخي ديگر از مفسران است . مخاطب آيه مي تواند مؤمنان هم باشد. در ايـن صورت معني آيه چنين خواهد بود:( اي مؤمنان !) شما ( که از پروردگار خود) درخواست پيروزي ( در جنگ بدر) را مي کرديد و پيروز هم شديد. ( حال که مشغول تقسيم غنائم هستيد، از روش اعتراض آميز و مخالفت با نحو? تقسيم غنائم ) اگر دست برداريد، براي شما بهتر خواهد بود. اگر هم ( به مجادله و پرخاشگري خود) برگرديد، ما هم ( به تقبيح کـارتان و تحريک دشمنانتان ) برمي گرديم ( و شما را در چنگال دشمن تنها رها مي سازيم ) و جمعيّت شما هر چند هم زياد باشد ( بدون ياري خدا) کاري از پيش نخواهد برد. بيگمان خدا با مؤمنان است ( و ياري و پشتيباني او شا مل آنان است ) .
[14] دوابّ جمع دابّة، به معني جنبندگان ( نگا: نور / 45) . در ايـنجا مراد انسانها است . ( مترجم )

سوره ي انفال آيه ي 40-30

(
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وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (31)وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34)وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36)لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37)قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ (38)وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى
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وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)

روند قرآني در سوره به پيش مي رود. گذشته را براي رويـاروئي با حال عرضه مي دارد، و براي گروه مسلماناني که به کارزار فرو رفته اند و پـيروزمندي مقتدرانه و فراگيري را به دست آورده اند، فاصل? دور و درازي را به تصوير مي زند کـه ميان گذشته و حال ايشان است ، و بديشان فضل و لطفي را نشان مـي دهد که تدبير و تقدير يزدان بدان تعلّق گرفته است و ايشان را مشمول عنايت خود کرده است ... کاري که در برابر آن غنائم بي ارزش و ناچيز است ، و تحمّل فداکاريها و جان نثاريها و سختيها و دشواريها هم در قياس با آن بي ارج و کم بها است .
در درس گذشته تصويري از موقعيّت مسلمانان در مکّه - پيش از اين جنگ - گذشت و بيان گرديد که مسلمانان چه اند ازه ضعيف و بـي دفاع بودند. تا آنجا که مي ترسيدند مردمان ايشان را بربايند. تصويري هم از پناه دادن و عزّت و نعمت بخشيدن يـزدان بديشان جلوه گر آمد، و گفته شد که چگو نه در ساي? تعبير و تقدير آفريدگار مورد عنايت و رعايت و فضل و کرم پروردگار قرار گرفتند.
روند قرآني در اينجا تصوير موقعيّت مشرکان را دنبال مي کند، و آن را بدان هنگام پيش چشم مـي دارد که مشرکان اندکي پـيش از هجرت دربار? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به نيرنگ مي نشينند و دسيسه مي چينند. مشرکان از آياتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با خود آورده است روي مي گردانند و گمان مي برند که آنان اگر بخواهند مي توانند آياتي همچون آيات قرآني را بسازند و ارائه دهند! به دشمنانگي و کينه توزي مي نشينند و تا آنجا بر دشمني پاي مـي فشارند کـه دشمني ايشان را برمي انگيزد تا عذاب را با شتاب بخواهند و بگويند:
(اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (32)
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خداوندا اگر اين ( آئين و اين قرآن ) حقّ است و از ناحي? تو است ، از آسمان باراني از سنگ بر سر ما فرود آور يا به عذاب دردناک ( ديگري ) ما را گرفتار ساز.
بقاي اين که به سوي قرآن برگردند و خويشتن را در پناه آن دارند و در سايه اش بياسايند و در پرتو انوارش راهياب و رهنمود گردند.
آن گاه بيان مي دارد که چگونه اموال خود را خرج مي کنند تا ديگران را از راه خدا بازدارند، و براي جنگ با پيغمبر خدا گرد آيند. قرآن ايشان را به شکست و حسرت در دنيا، و گرد آمدن آنان در دوزخ در آخرت ، تهديد مي كند. به دنبال نيرنگ و همايش و تدبيرشان ، هم در اين سرا و هم درآن سرا زيان قرار دارد.
در پايان يزدان به پيغمبر خود دستور مي دهد که با کافران روبرو گردد و آنان را ميان دو کار مختار گرداند: از کفر و عناد و جنگ با خدا و پيغمبرش دست بردارند تا خدا زشتيهائي را ببخشايد که در زمان جاهليّت از ايشان سرزده است . يا به سوي چيزي برگردند که بر آن هستند و در راه آن به تلاش ايستاده اند، تا بديشان همان برسد که به پيشينيان همسان ايشان رسيده است ، و قانون خدا بر ايشان جاري گردد و عذابي که خدا مي خواهد گريبانگيرشان شود.
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آنگاه يزدان به مسلمانان دستور مي دهد که با کافران بجنگد تا کافران قدرت و قوّتي نداشته باشند که با آن مسلمانان را از دين برگردانند. و تا اين که الوهيّت در زمين تنها به خداي يگانه اختصاص داده شود، و ديـن يک سره از آن خدا گردد. اگر آنان تسليـم خود را اعلان کنند، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را از ايشان مي پذيرد، و خدا ايشان را در برابر نيّتي که دارند دادگاهي مي فرمايد، و خدا از آنچه مي کنند آگاه است ، و پندار و رفتار و كردارشان را مي داند و مي بيند. اگر هم پشت كردند و پيوسته بر جنگشان ماندند و به ستيزه و سرکشي خو د ادامه دادند و به الوهيّت خداي يگانه اعتراف نکردند، و تسليم سلطه و قدرت يزدان در زمين نشدند، مسلمانان به جهاد با ايشان ادامه مي دهند، و مطمئنّ هستند که خدا سرور و سرپرست ايشان است ، و او بهترين ياور و فريادرس است .
*
(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)
( اي پــيغمبر! به خاطر بياور) هنگامي را کـه کافران دربار? تو نقشه مي کشيدند که تو را به زندان بيفکنند يا بکشند و يا اين که ( از شهر مکّه ) بيرون کنند. آنان چاره مي انديشيدند و نقشه مي کشيدند ( که چگونه به تو شرّ و بلا برسانند) و خدا ( هم براي نجات تو از شرّ و بلاي ايشان ) تدبير و چاره سازي مي کرد، و خداوند بهترين چاره ساز است .
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اين يادي از چيزهائي است که در مکّه پيش از دگرگوني اوضاع و احوال و تغيير موقعيّت بوده است . يادي است که الهامگر وثوق و يقين به آينده است . گذشته از اين بيانگر عملکرد قضا و قدر خدا و نشان دهند? حکمت يزدان در کارهائي است که انجام آنها را مي خو اهد و بدان دستور مي دهد... مسلماناني که نخستين مخاطبان اين قرآن بودند، هر دو حال را مي شناختند، بسان شناخت کسي که در آنها زيسته است و هر دو وضع را ديده است و چشيده است . کافي بود که گذشت? نزديک خودشان ، و ترسها و هراسها و پريشانيها و دلهره هاي موجود در آن ، بديشان تذکّر داده شود، و با حال و وضع موجود و امن و امان و آسايش و آرامشي که در آن است روياروي و سنجيده شود...کافي است که رايزني و چاره سازي مشرکان و توطئه و نيرنگ ايشان دربار? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به آئين? انديشه و خيال درآيد، و با دگرگوني حال و منتهي شدن آن به غلبه بر ايشان ، نه فقط نجات از ايشان، روبرو نهاده شود و نگاه هوشيارانه اي بدان دو وضع انداخته شود.
توطئه مـي کردند و به چاره وئي مي نشستند و مي خواستند پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را به بند کشند و او را زنداني کنند تا مي ميرد. يا او را بکشند و از دست او نجات پيدا کنند. يا او را از مکّه بيرون کنند و در تبعيد رها سازند... دربار? هم? اينها مي انديشيدند و رايزني مي کردند. سرانجام تصميم گرفتند او را بکشند. گروهي از جوانان از هم? قبائل گرد آيند و بدين کار پلشت و ناروا اقدام نمايند تا قصاص خون او در ميان هم? قبائل پخش گردد و متوجّه هم? آنها شود، و قبيل? بني هاشم نتوانند با هم? عربها بجنگند و بناچار به دريافت ديه خشنود شوند، و كار به پايان رسد و غائله خاتمه پذيرد. امام احمد گفته است : عبدالرّزّاق از معمّر، و او از عثمان حريري، و وي از مقسم غلام ابن عبّاس روايت کـرده است که ابن عبّاس براي او دربار? :
(
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وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ... ).
( اي پـيغمبر! به خاطر بـياور) هنگامي را که کافران دربار? تو نقشه مي کشيدند که ....
توضيح داده است و گفته است : ( قريشيان شبي در مکّه رايزني کردند. شبي گفتند: بامدادان او را به بند بکشند - يعني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را - و بعضي گفتند: بلکه او را بکشيد. و برخي گفتند: او را بيرون کنيد... يـزدان پـيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم را از تصميم ايشان آگاه کرد. علي كه در رختخواب پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آرمـيد، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيرون رفت و خود را به غار رسانيد. مشرکان در تمام شب علي را مي پائيدند و گمان مي بردند که او پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . هنگامي که به صبح رسيدند به سويش دويدند و بر او شوريدند. هنگامي که ديدند که خفت? در رختخواب علي است ، خدا نيرنگ ايشان را بر ضدّ خودشان به کار گرفت و حناي نيرنگ ايشان بي رنگ گرديد. به علي گفتند: اين دوستتان کجا است ؟ گفت : نمي دانم ! پس به دنبال پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه افتادند و آثار پاي او را رديابي کردند. هنگامي که به کوه رسيدند راه را گم نمودند و رديابي بر ايشان مشتبه گرديد. از کوه بالا رفتند. از کنار غار عبور کردند. ديدند که بر دهان? غار تارهاي عنکبوت تنيده شده است . گفتند: اگر او به غار داخل مي شد تارهاي عنکوت پاره مي گرديد و روي دهانه سالم بر جاي نمي ماند... پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سه شب در آنجا ماندگار شد).
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ).
آنان چاره مي انديشيدند و نقشه مي کشيدند ( که چگونه به تو شرّ و بلا برسانند) و خدا ( هم براي نجات تو از شرّ و بلاي ايشان ) تدبير و چـاره سازي مـي کرد، و خداوند بهترين چاره ساز است .
شکلي که فرمود? خداوند بزرگوار آن را به تصويري مي کشد، يعني :
(
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وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ).
آنان چاره مي انديشيدند و نقشه مي کشيدند، و خدا هم تدبير و چاره سازي مي کرد.
شکل بسيار اثر بخش و گيرائي است ... زيرا وقتي که باشگاه قريشيان بر پرد? خيال ظاهر مي گردد، در آن حال و احوالي که دارند با يکديگر رايزني و گفتگو مي کنند و به دنبال راه چاره مي گردند و توطئه مي چينند و دام نيرنگ مي گسترند... خدا هم در فراسوي ايشان است و آگاه از هم? کارهايشان است . او هم به چاره سازي مي پردازد و مکر و کيدشان را باطل و پوچ مي گرداند، بدون ا ين که آنان به خود آيند و آگاه شوند!
اين شکل ، شکل مسخره آميزي است ، در عين حال شکل هراس انگيزي است ... اين انسانهاي ناتوان ناچيز کجا و قدرت تواناي خدا، آن قدرت مقتدري که بر بندگان خود چيره است و هر کاري را که بخواهد مي تواند به انجام برساند و او محيط بر همه چيز و آگاه از همه کس است ؟ !
تعبير قرآني به شيو? نادر قرآن در صورتگري ، شکلي به تصوير مي زند، و با آن دلها را به تکان و لرزش مـي افگـند، و ژرفاهاي حسّ و شعور را به حرکت مي اندازد.
روند قرآني در شناساندن احوال کافران و اعمال ايشان ، و ادّعاها و اتّهامهايشان ، به پيش مـي رود. کافران در ادّعاهايشان تا بدانجا پيش مي روند که گمان مي برند اگر بخواهند مي توانند همچون اين قرآن را سازند و ارائه دهند! اين از يک سو، و از ديگر سو قرآن مجيد را افسانه هاي پيشينيان مي ناميدند:
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ) (31)
( اين کافران ) هنگامي که آيـات ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: شنيديم ( چيز مهمّي نيست !) اگر ما هم بخواهيم مثل اين را مي گوئيم. چرا که اين چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست .
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ابن کثير در تفسير خود به نقل از سعيد پسر جبير و سديّ ابن جريج و جز آنان روايت کرده است که گويند? اين سخن نضر پسر حارث است : (نضر پسر حارث - نفرين خدا بر او بادا - به کشور ايران رفته بود، و از داستانهاي شاهان و پهلوانانشان همچون رستم و اسفنديار چيزهائي ياد گرفته بود. هنگامي که برگشت، ديد پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از سوي خدا برانگيخته شده است و براي مردمان قرآن را مي خواند. پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم وقتي که از مجلسي برمي خاست و مي رفت ، نضر در آن مجلس مي نشست و از اخبار و داستانهاي شاهان و پهلوانان ايراني براي آنان به سخن مي پرداخت . سپس بد يشان مي گفت : شما را به خدا کدام يک از ما زيباتر و بهتر داستانسرائي مي کند؟ من يا محمّد؟ به همين خاطر بود وقتي که خداوند در جنگ بدر مسلمانان را پـيروز فرمود، نضر پسر حارث از زمر? کساني بود که اسير شدند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد در خدمت خودش او را نگاه دارند و گردن بزنند. فرمان آن حضرت اجراء گرديد - خدا را سپاس . کسي که او را اسير کرده بود مقداد پسر اسود رضي الله عنهُ بود... ابن جرير نـيز گفته است : محمّد پسر بشّار، محمّد پسر جعفر، شعبه، و ابوبشر، از سعيد پسر جبير، برايمان روايت کرده اند که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ بدر، عقبه پسر ابومعيط ، و طعيمه پسر عدي ، و نضر پسر حارث را نگاه داشت و کشت . مقداد نضر را اسير کرده بود. هنگامي که دستور داده شد نضر کشته شود مقداد گفت : اي پـيغمبر خدا، اسير من ! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول ).
نضر دربار? کتاب خداي بزرگوار مي گفته است آنچه خواسته است بگويد.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد نضر را بکشند. مقداد گفت : اي پيغمبر خدا، اسـير من ! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(
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اللهم أغن المقداد من فضلك ).
خداوندا! مقداد را با فضل و کرم خود ثروتمند و بي نياز گردان.
مقداد گفت : اين چيزي است که مي خواستم ! ابن جبير گفته است : اين آيه دربار? نضر نازل گرديده است :
(وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا:قد سمعنا , لو نشاء لقلنا مثل هذا , إن هذا إلا أساطير الأولين).
( اين کافران ) هنگامي کـه آيـات ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: شنيديم ( چيز مهمّي نيست !) اگر ما هم بخواهيم مثل اين را مي گوئيم. چرا که اين چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست .
در قرآن ا ز نقل قول مشرکان راجع به قرآن بارها سخن به ميان آمده است که مي گفتند: قرآن افسانه هاي پيشينيان است :
(وقالوا:أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا).
( دربار? قرآن ) مي گويند: افسانه هاي پيشينيان است که ( از ديگـران ) خواسته است آن را برايش بنويسند، و چـنين افسانه هائي سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مـي شود ( تا آنها را حفظ کند و به خاطر بسپارد) .(فرقان/5)
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اين گفتار جز حلقه اي از حلقه هاي زنجير? مانورها و توطئه هائي نبود که مي خواستند به وسيل? آن سر راه را بر اين قرآن بگيرند و با آن به مبارزه بپردازند، قرآني که فطرت انسانها را مخاطب قرار مي دهد و با حقّ و حقيقتي با فطرت به سخن در مي آيد که در ژرفاهاي آن سراغ دارد، لذا فطرت به جنبش و تکان مي افتد و پاسخ مثبت مي دهد. قرآن با دلها نـيز با قدرت و سلط? چيره اي که دارد به سخن در مي آيد و دلها در برابر آهنگها و نواهاي قرآن بر خود مي لرزند و خويشتن را نمي توانند برجاي دارند. در اينجا بود که بزرگان و سران قريش به اين مانورها و توطئه ها پناه مي بردند، در حالي که مي دانستند اين کارها مانورها و توطئه هائي بيش نيستند، امّا با اين وجود در قرآن دنبال چيزي مي گشتند که به افسانه هاي معمولي و شناخته شد? ملّتهاي پيرامونشان شبيه باشد تا آن چيز را دستاويزي براي گول زدن و فريب دادن عامّ? مردمان عرب سازند، آن مردماني که اين مانورها و توطئه ها به خاطر ايشان صورت مي گرفت ، تا ايشان را در چهار ديواري آغل بندگي بندگان نگاه دارند.
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بزرگان و سران قريش از آنجا که مدلولها و مفهومهاي صحيح زبان خود را مي دانستند، با سرشت اين دعوت نيز آشنا بودند و آن را فهم مي کردند. آنان مي دانستند گواهي لا ا لله ا لّا الله ، وَ محمّدً رسولُ الله ، اعلان سركشي از سلطه و قدرت انسانها بطور کلّي، و در رفتن از حوز? حاکميّت هم? بندگان، و گريز به سوي الوهيّت و حاکميّت يزدان يگان? جهان است . گذشته از اين در اين بندگي و پرستش يزدان ، قوانين و احکام فقط از محمّد پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم دريافت مي گردد و بس، نه از کساني که به نام خدايان يا به نام خدا سخن مي گويند و خود را نمايند? خدايان يا خدا معرّفي مي کنند... بزرگان و سران قريش مي ديدند کساني که گواهي : لا اله الّا الله ، و محمّد رسولُ الله ، بر زبان مي رانند فوراً از سلطه و قدرت و رهبري و حاکميّت قريش بيرون مـي دوند و به مـيان گروهي مي روند که همايش جنبشي را تشکيل داده اند که محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را رهبري و رهنمود مي فرمايد، و از رهبري و رهنمود و سلطه و قدرت او فرمان مي برند، و دوستي و پيوند خود را با خانواده ، خاندان ، قبيله، شيخيگري ، و رهبري جاهلي مي گسلند، و دوستي و پيوند خود را يکسره متوجّه رهبري تازه ، و گروه مسلماناني مي کنند که اين رهبري تازه ، ناظر بر آنان و فرمانرواي ايشان است .
(1/305)



هم? اينها مدلول و مفهوم گواهي : لااله الاالله ، و محمّدرسولُ الله بود... اين يک واقعيّت بود، واقعيّتي که بزرگان و سران قريش خودشان آن را مي ديدند، و خطر آن را براي هستي خويش ، و براي اوضاع اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اعتقادي ، احساس مي کردند، اوضاعي که بودن آنان بر بودن آن پايدا ر و استوا ر بود. مدلول و مفهوم گواهي : لا ا له ا لّا ا لله و محمّد رسولُ ا لله ، اين مدلول و مفهوم ساکت و توخالي و ناتواني نبود که امروزه مقصود کساني است که گمان مي برند مسلمانند، به خاطر اين که چنين گواهي را بر زبان مي رانند، و برخي از شعائر و مراسم بندگي و پـرستش را انجام مي دهند، هر چند که الوهيّت خدا در زمين و در زندگي مردم هيچ گونه وجود و اثري ندا رد، و رهبريهاي جاهلي و قوانين جاهلي است که بر جامعه فرمان مـي راند و کارهاي آن را مي گرداند.
حقيقت دارد که در مکّه اسلام شريعتي و دولتي نداشت ... ولي کساني گواهي : لا اله الا الله و محمّد رسول الله را بر زبان مـي راند ند فوراً زمام اختيار رهبري خود را به رهبري محمّدي تسليم مي کردند، و از يک سو دوستي و پيوند خود را فوراً به گروه مسلمانان اختصاص مي دادند، و از ديگر سو خويشتن را از رهبري جاهلي مي بريدند و از فرمان آن سرکشي مي کردند و بر آن مي شوريدند، و دوستي و پيوند خود را با خانواده ، خاندان ، قبيله ، و رهبري جاهلي ، مي بريدند و مي گسيختند، همين كه گواهي : لا اله ا لا الله و محمّد رسول الله را مي گفتند و بر زبان مي راند ند... گواهي دادن آنان با همين گفتار توخالي و ساکت و ناچيز پايان نمي گرفت . بلکه معني واقعي و دلالت عملي آن گواهي به حقيقتي برگردا نده مي شد و تبديل مي گرديد که اسلام بر آن حقيقت استوار و پـايدار مي شود.
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ايــن چيزي بود که بزرگان و سران قريش را از لشکرکشي اسلام ، و از اين قرآن هراسان و پريشان مي کرد... چرا که قبلاً (حنفاء ) [1]از معتقدات و عبادات مشرکان دوري گزيده بودند، و تنها به الوهيّت خداوند يگانه باور داشتند، و شعائر و مراسم مذهبي را فقط براي او انجام مي دادند، و بطور کلّي از پـرستش بتها سرباز مي زدند... تا اينجا براي طاغوت جاهلي ا صلاً مهمّ نبود. زيرا از جانب اعتقاد منفي و شعائر و مراسم پرستشي ، خطري متوجّه طاغوت نمي گردد. اين اسلام نيست - همان گونه که برخي از خوبان پاک سرشتي گمان مي برند که مي خواهند امروزه مسلمان باشند، ولي آنان شناخت راستين و اطمينان بخشي از اسلام ندارند - بلکه اسلام جنبش و حرکتي است که با گو اهي : لااله الا الله و محمّد رسول الله، همراه و همآوا مي گردد... اسلام از يک سو کناره گيري از جامع? جاهلي ، و جهان بينيها و ارزشها و معيارها و رهبري و سلطه و قدرت و قوانين و مقرّرات جاهلي است ، و از ديگر سو اسلام دوستي و پيوند با رهبري دعوت اسلامي ، و گروه مسلماني است که مي خواهد اسلام را در جهان موجود پياده کند... اين چيزي بود که خواب را بر چشمان بزرگان و سران قريش حرام کرده بود، و بستر خواب ايشان را پر از خار نموده بود. به همين خاطر بزرگان و سران قريش با شيوه هاي گوناگوني با اسلام مبارزه مي کردند... از آن جمله همين شيوه بود... شـيوه اي که در آن ادّعاء مي کردند که قرآن مجيد افسانه هاي پـيشينيان است ! و آنان اگر بخواهند همسان قرآن را مي گويند! گذشته از اين بارها و بارها به پيکار با قرآن مي رفتند و آن را به مبارزه مي خواندند، و هر بار درمي ماندند و واپس مي کشيدند.
(1/307)



اساطير جمع اُ سطوره است . اُ سطوره به معني افسانه است . افسانه به داستاني گفته مي شود که اغلب با جهان بينيها و انديشه هاي خرافي دربار? خداگونه ها و بتها و قصّه هاي پيشينيان و قهرمانيهاي خارق العاده ايشان است ، و از رخدادها و واقعه هائي سخن مي گويد که خيالبافيها و خرافه سازيها در آن نقش بزرگي بازي مي کند.
بزرگان و سران قريش به سوي داستانهاي پـيشينيان ، خوارق و معجزات ، کارهائي که خدا بر سر تکذيب کنندگان آورده است ، و چگـونه مؤمنان را نجات بخشيده است ، مي گرائـيدند و مي رفتند... و چيزهاي ديگري که از اين موضوعات در داستانهاي قرآني است بيان مي کردند، و به عامّ? مردمان غافل و بي خبر مي گفتند: اينها افسانه هاي پيشينيان است . محمّد آنها را از روي نوشته هاي کساني بازنويسي کرده است و از بر نموده است که چنين افسانه هائي را گردآوري مي کنند. آنها را آورده است و بر شما مي خواند و گمان مي برد که آنها از سوي خدا بدو وحي گرديده است ... به همين نحو نضر پسر حارث در مجلسي مي نشست که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از آن برمي خاست و مي رفت ، يا در مجلس ديگري نزديک به مجلس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي نشست ، و افسانه هاي ايرانيان را روايت مي کرد که در سفرهاي خود به کشور ايران ياد گرفته بود. تا بدين وسـيله به مردم بگو يد: اين افسانه ها از نوع همان چيزهائي است که محمّد به شما مي گويد. من هيچ ادّعاي پيغمبري هم نمي کنم و نميگويم به من وحي مي شود، آن گونه که محمّد ادّعا مي کند. آنـچه او مي گويد از نوع همين افسانه ها است !
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بايد پيش چشم داريم که چه تأثير ژرفي اين آشوب در محيط جاهلي در ذهن عامّ? مردم داشت . به ويـژه در آغاز کار، پيش از اين که ميان اين گونه افسانه ها و داستانها، و ميان قرآن مجيد، جدائيها جلوه گر و هويدا گردد. تا بدانيم چرا جارچي پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم پيش از کارزار بدر نداء در داد که نضر پسر حارث را بايد کشت . بعد از جنگ وقتي که پيغمبر صلّر اله عليه وآله وسلّم او را اسير يافت دستور قتل او و چند نفر ديگر از اسيران را صادر فرمود، و فدي? آنان را همچون ساير اسيران قبول ننمود. هر چند که کار در مکّه سرانجام بدانجا کشيد که ايـن شيوه ها خيلي طول نکشيد و برجاي نماند، و پس از مدّت کمي اين مانورها و توطئه ها روشن گرديد، و قرآن مجيد با سلطه و قدرت چيره اي که از سوي خدا دربرداشت ، و با حقّ ژرفي که در آن بود و فطرت سريعاً با آن سازگار مي شد، اين شيوه ها و مانورها و توطئه ها را برچيد، و چيزي از آنها برجاي نماند، و بزرگان و سران قريش با بيم و هراس مي گفتند:
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون !).
گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در ( هنگام تلاوت ) آن ، ياوه سرائي و جار و جنجال کنيد تا ( مردمان قرآن را نشوند و مجال انديشه دربار? مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد. ( فصّلت / 26)
سپس در ميان بزرگان و سران قريش ، امثال ابوسفيان و ابوجهل و اخنس پسر شريق پيدا شدند که خودشان شبانه بر يکديگر سبقت گيرند و پنهان از يکديگر بدين قرآن گوش فرا دهند، و هيچ يک از آنان نتواند خود را نگاه دارد و شبهاي پياپي به جائي نرود که شب قبلي در آنجا به پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم پـنهان از ديگران گوش فرا داده است . تا سرانجام با يکديگر پيمان مي بندند و مؤکّدانه تعهّد مي کنند که بدانجا برنگردند، از ترس اين که نکند جوانان ايشان را ببينند و گرفتار و شيداي اين قرآن و اين آئين شوند!
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بايد در نظر داشت که تلاش نضر پسر حارث براي غافل کردن مردمان از اين قرآن به وسـيل? چيزي که ايشان را با آن گول زند، واپسين تلاش نبوده است و نخواهد بود... به شکلهاي گو ناگون و جوراجور چنين تلاشي تکرار شده است و در آينده نيز تکرار خواهد شد... دشمنان اين آئين پيوسته کوشيده اند مردمان را سرانجام از اين قرآن برگردانند. همين که از ايـن کار درمانده اند، قرآن را به ترتيلها و قرائتهائي تبديل كرده اند كه قاريان با آواز مي خوانند و شنوندگان از آن به طرب و شادي درمي آيند. همچنين قرآن را به دعاها و نوشته هائي تبديل کرده اند که مردمان آنها را بر گردنها و سينه هايشان مي آويزند، و آنها را زير بالشها مي نهند... چنين کساني خيال مي کنند مسلمان هستند، و گمان مي برند که حقّ اين قرآن و حقّ اين آئين را اداء کرده اند!
قرآن در زندگي مردمان منبع راهنمائي و رهنمود نمانده است ... دشمنان اين آئين بجاي قرآن چيزهاي ديگري را منبع ساخته اند تا مردمان در هم? امور زندگي بدانها مراجعه کنند و رهنمود گيرند... حتّي نه تنها جهان بينيها و مفاهيم خود را از آنها برگيرند، بلکه قوانين و مقرّرات و معيارها و ارزشهاي خويش را نيز از آنها دريافت دارند. سپس دشمنان بديشان گفته اند: اين آئين محترم است ، و اين قرآن محفوظ است . چرا که قرآن بامدادان و شامگاهان و در هم? اوقات بر شما خوانده مي شود، و نغمه سرا يان و زمزمه کنندگان آن را مي خوانند و زمزمه مي کنند، و تلاوت کنندگان آن را تلاوت مي نمايند... پس از قرآن ، افزون بر اين تلاوت و ترتيل و با آهنگ و نوا خواندن ، چه مي خواهيد؟ ! و امّا براي جهان بينيها و بينشهاي شما، و براي نظامها و سيستمها و اوضاع و احوال شما، و براي قوانـين و مقرّرات شما، و براي معيارها و ارزشهاي شما، قرآن ديگري است که مرجع هم? اين چيزها است و بايد بدان مراجعه کنيد!
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ا ين همان مانور و توطئ? نضر پسر حارث است ، ولي به شکل پيشرفت? پيچيده اي که متناسب با زمان پيشرفت و ترقّي و پيچيدگي زندگاني است ... ولي مانور و توطئه همان است که بود، امّا در شکلي از اشکال بسياري که تاريخ مکر و کيد با اين آئين در طول قرنها با آن آشنا و از آن آگاه است !
امّا جاي بسي شگفت است اين قرآن - با وجود اين همه مکر و کيد و نيرنگ گوناگون و پيچيده و پـيشرفت و ترقّي توطئه ها و دسيسه ها در طول زمان - پيوسته چيره و پيروز مي شود!.. اين كتاب داراي ويژگي هاي شگرفي است ، و سلطه و قدرت غالب و قاهري بر فطرت دارد، سلطه و قدرت عجيبي که بر نيرنگ جاهليّت در سراسر زمين ، و بر دسيسه بازيها و مكّاريهاي اهريمنان يهودي و مسيحي ، و بر توطئه ها و حقّه بازيهاي دستگاه هاي خبرگزاريها و تشکيلات رسانه هاي جهاني که يهوديان و مسيحيان آنها را در تمام کر? زمين و در هم? زمانها برپاي مي دا رند و راه ا ندازي و راهنمائي مي کنند، چيره و پيروز مي گردد!
اين کتاب هميشه گردنهاي دشمنان خود را در سراسر زمين پيچ مي دهد تا از آن سوژه و خوراکي براي پخش در هم? ايستگاه هاي رسانه هاي جهاني داشته باشند، به گونه اي که يکسان هم يـهوديان و هم مسـيحيان ، و همچنين مزدوران و کارگزاران پـنهان ايشان تحت نامهاي اشخاص مسلمان ، آن را پخش کنند!
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در اصل وقتي آن را پخش مي کنند که موفّق شده باشند قرآن را در عقل و ذ هن مردمان ، يعني ( مسلمانان ) به نغمه ها و ترتيلهاي بي روح، و يا نوشته ها و دعاهاي بي محتوا، تبديل کرده باشند، و يـا آن را - حتّي در انديش? انسانهاي مسلمان - از گستر? زندگي به دور اندازند، و نگذارند قر آن منبع رهنمود زندگي باشد، و منابع ديگري را براي رهنمود و راهنمائي در هم? امور پابرجا کرده باشند... و امّا اين کتاب پيوسته در فراسوي اين دسيسه ها و نيرنگها کار مي کند، و كار خوا هد کرد، و هميشه هم در اقطار و نواحي زمـين گروه مسلماني وجود دارد که بطور جدّي بر گرد اين کتاب جمع آيند، و آن را سرچشم? رهنمود و منبع راهنمائي خود قرار دهند، و در راه گسترش و آموزش آن بکوشند، و چشم به راه وعد? پيروزي و بهروزي خود از سوي يـزدان باشند، هر چند نيرنگها و درهم شکستنها و کشتارها و آواره كردنها در ميان باشد... امّا اين چنين مسلماناني مطمئنّ هستند: چيزي که يک بار بوده است ، قطعاً ديگر باره خوا هد بود...
*
سـپس روند قرآني به پـيش مـي رود و شگفت حيرت انگيزي از سرکشي و دشمنانگي مشرکان را به تصوير مي زند، سرکشي و دشمنانگيي در مقابله با حقّ و حقيقتي مي ورزيدند که با ايشان در پيکار بوده است و آنان را شکست داده است . امّا با وجود شکست خوردن ، تکبّر و خود بزرگ بيني ايشان نمي گذارد تسليم حقّ و حقيقت گردند و به قدرت آن اعتراف کنند. بلکه بجاي تسليم و اعتراف ، از خدا به آرزو مي خواهند: اگر اين قرآن حقّ است و از سوي او آمده است ، از آسمان سنگ بر ايشان بباراند، يـا عذاب دردناکي را گريبانگيرشان گرداند! بجاي اين که از خدا درخواست کنند پيروي اين حقّ و حقيقت را بهر? ايشان فرمايد و آنان را در صف آن قرار دهد:
(
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وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (32)
( اي پـيغمبر! به خاطر بياور) زماني را کـه کـافران مي گفتند: خداوندا اگر اين ( آئين و اين قرآن ) حقّ است و از ناحي? تو است ، از آسمان باراني از سنگ بر سر ما فرود آور يا به عذاب دردناک ( ديگـري ) ما را گرفتار ساز.
اين دعاي عجيب و غريبي است . حالتي از دشمنانگي و کينه توزي سرکشانه اي را به تصوير مي کشد که مرگ را بر اعتراف به حقّ و حقيقت ترجيح مي دهد و برتر مي نهد، هر چند آن حقّ و حقيقت مسلّم و محقّق باشد! فطرت سالم وقتي که به شکّ و ترديد دچار مي آيد، خدا را به کمک مـي طلبد و به زاري از آستانه اش درخواست مي کند که يزدان جهان بر اي او از حقّ و حقيقت پرده به کنار زند و او را به سوي آن رهنمون کند، بدون اين که آن را ماي? کوچکي و حقارت خود بداند. امّا فطرت وقتي که با تکبّر و خود بزرگ بيني سرکشانه تباه شود، عزّت بزهکارانه و غرور گناه او را فرامي گيرد، و کبريا و نخوت دروغين او را به انجام گناه بيشتر مي کشاند، تا آنجا که مرگ و عذاب را بر ايـن ترجيح مي دهد و برتر مي داند از اين که در برابر حقّ تسليم شود و کرنش برد، بدان هنگام که حقّ روشن و بي پرده و بدون شّک و ترديد در برابرش جلوه گر و هويدا گردد!... مشرکان در مکّه با اين چنين دشمنانگي و سرکشي اي با دعوت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مقابله و مبارزه مي کردند، ولي سرانجام اين دعوت در برابر تکبّر و خود بزرگ بيني سرکشان? چـموشگرانـ? آنان پيروز گرديد.
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روند قرآني بر اين دشمنانگي و کينه توزي ، و بر ايـن ادّعائي که داشتند، پيروي مي زند و در آن مي فرمايد: هر چند که آنان سزاوارند که از آسمان بر ايشان سنگ ببارد، و گرفتار عذاب دردناکي شوند، بدان هنگام که مي گفتند: خداوندا! اگر اين آئين و اين قرآن حقّ است و از جانب تو آمده است از آسمان بر سر ما سنگ بباران، و يا به عذاب دردناکي ما را گرفتار گردان ... امّا هر چند که اين آئين و اين قرآن حقّ بود، خداوند عذاب ريشه کن کننده اي را بر ايشان نمي گمارد که گريبانگير تکذيب کنندگان پيشين در ادوار گذشته کرده بود. زيرا در ميان آنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بسر مي برد و پيوسته ايشان را به سوي هدايت دعوت مي فرمود. آخر يزدان ايشان را با عذاب ريشه کن کننده عذاب نمي دهد، در حالي که پيغمبر در ميانشان باشد. همچنين ايزد متعال ايشان را در برابر بزهکاريها و سرکشيهائي که داشتند عذاب ريشه کن کننده نمي دهد، مادام که از آن معاصي و تمرّد طلب آموزش مي کنند. به تأخير انداختن عذاب ايشان نه بدان خاطر است که آنان همجواران خان? خدا کعبه هستند. چرا کـه آنان سرپرستان ايـن خانه بشمار نمي آيند. بلکه تنها پرهيزگاران سرپرستان آن بشمار مي آيند:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34)وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (35)
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خداوند تا تو در مـيان آنان هستي ايشان را عذاب نمي کند ( به گونه اي که آنان را ريشه کن و نابود سازد. چرا كه تو رحمةً للْعالَمين بوده و آنان را به سوي حقّ فرا مي خواني و اميدواري كه آئين اسلام را پپذيرند و راه رستگاري در پيش گيرند) و همچنين خداوند ايشان را عذاب نمي دهد در حالي که ( برخـي از) آنان طلب بخشش و آمرزش مي نمايند ( و از کرد? خود پشيمانند و از اعمال ناشايست خويش توبه مـي کنند) . چرا خداوند آنان را عذاب نکند، در حالي کـه ايشان ( مسلمانان را) از مسجدالحرام باز مـي دارند؟ آنان هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمي باشند، بلکه تنها کساني حقّ ايـن سرپرستي را دارند کـه پـرهيزگار باشند، و ليکن غالب آنان ( از اين واقعيّت ) بي خبرند. دعا و تضرّع ايشان در کنار مسجدالحرام جز صوت کشيدن و کف زدن نمي باشد. پس ( اي کافران مز? مرگ در ميدان نبرد بدر و اسارت در آن و) عذاب را بـچشيد به سبب کفري که مي ورزيده ايد.
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اين رحمت خدا است که ايشان را فرصت و مهلت مي دهد، و آنان را در برابر دشمني و سرکشي کـردن گرفتار نمي سازد، و به سبب جلوگيري مسلمانان از مسجدالحرام دچار عذاب نمي گرداند. در صورتي که آنان مسلمانان را از انجام فريض? حج ّ باز مي داشتند و نمي گذاشتند به حجّ بيايند. در حالي که آنان هيچ کس ديگري را جز مسلمانان باز نمي داشتند و از حجّ ممانعت نمي کردند و مزاحمت ا و را فراهم نمي نمودند. اين رحمت خدا است که ايشان را فرصت و مهلت مي دهد، بدان اميد که از ميان ايشان به هدايت آسماني پاسخ مثبت دهد کسي که لذّت ايـمان آمـيز? دل او مي گردد - هر چند که پس از مدّت زماني باشد - از سوي ديگر مادام که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در ميان ايشان است و آنان را به آئين اسلام مي خواند، اميد آن هست که بعضي از ايشان ايمان بياورند و دعوت را بپذيرند. پس محض بزرگ داشت وجود پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در مـيان ايشان است كه بديشان فرصت و مهلت داده مي شود. هميشه راه پيش پاي ايشان باز است تا خويشتن را از عذاب ريشه کن کننده برهانند، هر گاه اسلام را بپذيرند و طلب آمرزش کنند از چيزهائي که در آنها کوتاهي کرده اند، و توبه کنند و به سوي خدا برگردند:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (33)
خداوند تا تو در مـيان آنان هستي ايشان را عذاب نمي کند ( به گونه اي که آنان را ريشه کن و نابود سازد. چرا که تو رحمةً للْعالمين بوده و آنان را به سوي حقّ فرا مي خواني و اميدواري که آئين اسلام را بـپذيرند و راه رستگاري در پيش گيرند) و همچنين خداوند ايشان را عذاب نمي دهد در حالي که ( برخـي از) آنان طلب بخشش و آمرزش مي نمايند ( و از کرد? خود پشيمانند و از اعمال ناشايست خويش توبه مي کنند) .
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در صورتي که اگر خدا برابر رفتار و کردارشان با ايشان عمل مي کرد، سزاوار اين چنين عذابي بودند:
(وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (34)
چرا خداوند آنان را عذاب نکند، در حالي که ايشان ( مسلمانان را) از مسجدالحرام باز مـي دارند؟ آنان هرگز سرپرستان مسجدالحرام نمي باشند، بلکه تنها کساني حقّ ايـن سرپرستي را دارند کـه پـرهيزگار باشند، و ليکن غالب آنان ( از اين واقعيّت ) بي خبرند. اين که ادّعاء مي کنند که آنان وارثان ابراهيم و پرده داران خان? خدا هستند، عذاب را از ايشان باز نمي دارد... اين جز ادّعاي بي اساسي نيست و بوئي از واقعيّت ندارد. آنان نه سرپرستان و نه دوستان ايـن خانه اند. ايشان دشمنان و غصب کنندگان ايـن خانه هستند! خان? خدا کعبه ترکه اي نيست که فرزندان از پدران به ارث ببرند. کعبه خان? خدا است و دوستان پرهيزگاري که از خدا مي ترسند آن را به ارث مي برند و بس ... همچنين است ادّعائي که دارند و مي گويند آنان
وارثان ابراهيم عليه السّلام هستند. ارث بردن از ابراهيم ارث بردن خون و نسب نيست ، بلکه ارث بردن دين و عقيده است . تنها پرهيزگاران وارثان ابراهيم و به ارث برندگان خان? خدا هستند، خانه اي که ابراهيم آن را براي خدا ساخته است . ولي آنان دوستان حقيقي يـزدان ، يـعني ايـمان آورندگان به آئـين ابراهيم را از آنجا باز مي دارند!
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آنان سرپرستان اين خانه نبوده اند، هر چند دعا و تضرّع و زاري ايشان در کنار آن انجام پذيرفته باشد. چرا که اين دعا و تضرّع و زاري ، دعا و تضرّع و زاري نبوده است . چرا که تنها کارشان با دهان صوت کشيدن و با دستهايشان کف زدن ، و هرج و مرج بي ادبانه بوده است ، بدون اين که در دل حرمت خان? خدا را مراعات کرده باشند يا در برابر عظمت يزدان خشوع و خضوعي انجام داده باشند.
از ابن عمر رضي الله عنهُ روايت است که گفته است : آنان گونه هاي خود را بر زمين مي نهادند، و کف مي زدند و صوت مي کشيدند.
اين کار، شکلها و سيماهاي نوازندگان کف زنان فرياد کشاني را به ياد مي آورد که امروزه در بسياري از کشورهائي که آنها را ( کشورهاي اسلامي ) مي نامند، گونه هاي خود را بر آستانه ها و بارگاه ها مي مالند! اين کاري را که مي کنند جاهليّت است و به شکلي از اشکال بسياري که دارد خودنمائي مي کند، به دنبال آن که جاهليّت در شکل روشن بزرگ خود خودنمائي کرده است : شکل الوهيّت بندگان در زمين ، و حاکميّت ايشان در زندگي مردمان ... وقتي که ايـن جاهليّت در مـيان باشد، شكهاي ديگر جاهليّت پيرو آن و فرع آن است .
(فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُون)َ (35)
پس عذاب را بچشيد به سبب کفري که مي ورزيده ايد.
اين عذابي است که در جنگ بدر با دستهاي گروه مسلمان بديشان رسيد. امّا عذابي را که درخواست کرده اند - يعني عذاب ريشه کن کنند? معروف - به تأخير افتاده است ، به خاطر مرحمت يزدان بديشان، و احترام پـيغمبر او صلّي الله عليه وآله وسلّم و ماندن و زيستن آن حضرت در ميانشان ، و چه بسا کارشان به توبه و استغفار کشد و از بزهكاريها و پلشتيهائي که داشته اند دست بردارند و پشيمان شوند.
*
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کافران اموال و دارائي خود را خرج مي کردند تا براي جلوگيري از راه خدا همکاري و همياري کـنند... در جنگ بدر نيز چنين کردند، بدان گونه که از کتابهاي تاريخ راجع به رخداد بدر در روند سخن ، ذکر کرديم ... پس از جنگ بدر نيز چنين ماندند و چنين کردند و خويشتن را براي رخداد بعدي آماده مي نمودند. خدا ايشان را از شکست مي ترساند، شکست در چيزي که مي خواسته اند، و پشيماني بردن در چيزي که از اموال هزينه مي کرده اند. همچنين خدا ايشان را به شکست در دنيا، و به عذاب دوزخ در آخرت مژده مي دهد:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36)لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (37)
کافران اموال خود را خرج مي کنند تا ( مردمان را) از راه خدا ( و ايمان به الله ) بازدارند. آنان اموالشان را خرج خواهند کرد، امّا بعداً ماي? حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد. بيگمان كافران همگي به سوي دوزخ رانده مـي گردند و در آن گرد آورده مي شوند. ( اين شکست در دنيا و عذاب در آخرت همه به خاطر آن است که ) تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و برخي از ناپاکان را بر برخـي ديگر بيفزايد و جملگي ايشان را روي هم انباشته کند و آنگاه به دوزخشان بـيندازد. آنان ( در دنـيا و آخرت ) زيانکارند.
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محمّد پسر اسحاق از زهري و غير او روايت کرده است که گفته اند: هنگامي که قريش در جنگ بدر مصيبت زده گرديد و لشکر شکست خورد? آنان به مکّه برگشت ، و ابوسفيان کاروان را برگرداند، عبدالله پسر ربيعه، و عکرمه پسر ابوجهل، و صفوان پسر اميّه ، همراه با مردان ديگري از قريش که پدران و پسران و برادران خود را در بدر از دست داده بودند، به پـيش ابوسفيان پسر حرب ، و به پيش کساني رفتند که در ايـن کاروان کالاهاي تجارتي داشتند، و گفتند: اي گروه قريش ، محمّد به شما ظلم و ستم کرده است و تک و تنهايتان گذاشته است و گزيدگان و زبدگان شما را کشته است ! با اعطاء اين اموال ما را در جنگ با او کمک کنيد، چه بسا ما بتوانيم قصاص گشتگان خود را از او بگيريم. آنان چنين کردند. راوي مي گويد: همان که ابن عبّاس ذکر کرده است خداوند بزرگوار دربار? ايشان نازل فرمود:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ...).
كافران اموال خود را خرج مي کنند....
چيزي که پيش از بدر و پس از بدر روي داده است جز نمونه اي از رفتار و کردار تقليدي دشمنان ايـن آئـين نيست ... دشمنان اين آئين اموال خود را خرج مي کنند، و هم? تلاش و توان خود را صرف مي کنند، و تمام نيرنگها و دروغ و کلکهاي خويش را بکار مي گيرند، براي بازداشتن ديگران از اين آئين ، و ايجاد گردنه ها و دست اندازها بر سر راه پيشروي و پيشرفت اين دين ، و در راه جنگ با گروه مسلمانان در هم? نواحي زمين در هر زماني که باشد.
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کارزار باز نمي ايستد و پيکار به پايان نمي آيد. دشمنان اين آئين ، اين آئين را آسوده رها نمي کنند. پيروان اين آئين را نيز در امن و امان وانمي گذارند. راه اين آئين اين است که بجنبد و حرکت کند و بر جاهليّت يورش ببرد. و راه پيروان و دوستداران اين آئين هم اين است براي درهم شکستن قدرت و شکوه جاهليّت بجنبند و حرکت کنند و جلو دست جاهليّت را از تعدّي و تجاوز بگيرند، و براي بالا بردن و برافراشتن پرچـم خدا به تلاش ايستند، تا طاغوت و طاغوتيان دل و جرأت مبارزه و مقابل? با آن را نداشته باشند.
يزدان سبحان کافراني را بيم مي دهد و تهديد مي کند که اموال خود را خرج جلوگيري از راه خدا و بازداشتن ديگران از آن مي کنند. آنان را بيم مـي دهد و تهديد مي کند به ايـن که کارشان ماي? حسرت و ندامت خودشان مي گردد. آنان دارائي و اموال خود را خرج مي کنند تا در پايان هدر رود و ضائع شود، و در اين دنيا آنان شکست بخورند و حقّ پيروز بشود. در آخرت هم در دوزخ گردآورده خواهند شد، و حسرت و ندامت بزرگ روي مي دهد... بلي اين چنين و آن چنان که خواهد شد...
(لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (37)
( اين شکست در دنيا و عذاب در آخرت همه به خاطر آن است که ) تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد و برخي از ناپاکان را بر برخي ديگر بيفزايد و جملگي ايشان را روي هم انباشته کند و آنگاه به دوزخشان بـيندازد. آنان ( در دنيا و آخرت ) زيانکارند.
آخر چگونه ؟
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اين اموالي که خرج مي شود باطل را برمي انگيزد، و بدان مهلت تعدّي و تجاوز مي دهد. حقّ نيز با مبارزه و جهاد به مقابل? آن مي رود، و با حرکت و جنبش براي نابودي قدرت باطل دست به کار مي شود، و آن را از حرکت و جنبش مي اندازد... در ايـن برخورد تلخ ، سرشتها پيدا و هويدا مي گردند، و حقّ از باطل جدا مي شود. همچنين پيروان حقّ نيز از پيروان باطل جدا مي گردند - حتّي در صفهائي که پيش از به ميان آمدن امتحان و آزمون ، زيـر پـرچـم حقّ مي آرميدند - و پايداران شکيباي هميشه ماندگار، آن کساني که سزاوار پيروزي و ياري خدا هستند پيدا مي گردند، چرا که آنان شايست? حمل امانتهاي خدا، و نگاهداري آنها هستند، و تحت فشار آزمايش و آزمون و بلا و محنت در حفظ و مراقبت امانتها کوتاهي نمي کنند... بدين هنگام است که خدا ناپاک را روي ناپاک انباشته و اندوده مي کند، و آن وقت آن را به دوزخ مي افکند. اين هم نهايت زيـان و ضرر است .
تعبير قرآني ناپاک را گنده نشان مي دهد، تا آنجا که انگار ماده و جرمي است با حجم درشت و بزرگ. انگار توده اي از چيزهاي کثيفي است و بدون کم ترين توجّه و اهمّيّتي و ارج و ارزشي به آتش افکنده مي شود!
(فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ).
و برخي از ناپاکان را بر برخي ديگر بيفزايـد و جملگي ايشان را روي هم انباشته کند و آنگاه به دوزخشان بيندازد.
معني را در قالب ماده ، و غير محسوس را به شکل محسوس نشان دادن ، به مدلول و مفهوم تأثـير ژرف تري در عقل و شعو ر مي بخشد... اين هم شـيو? قرآن مجيد در کار تعبير و تأثير است .
*
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هنگامي که روند قرآني به بيان قاطعانه مي رسد راجع به سرانجام کفري که پشتيباني مي گردد، و پايان ناپاکي انباشته اي که پشته پشته اندوه و انبوه مي شود، روي به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي کند و بدو مي گويد: واپسـين اخطار را به کافران بکند و ايشان را بيم بدهد، و روي به جبه? مسلمانان مي فرمايد و بديشان دستور جنگ مي دهد تا از دين برگرداننده اي در زمين نماند، و آئين خالصانه از آن خداگردد، و دست? مسلمانان جهادگر مطمئنّ شوند که خدا سرور و ياورشان است ، پس کسي از مردمان نه با جنگ و نه با نيرنگ بر ايشان چيره و پيروز نمي گردد، و يقين حاصل کنند که يزدان سرپرست مددکار و پشتيبان ايشان است :
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ (38)وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)
(
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اي پيغمبر!) به کافران بگو: ( درگاه توبه هميشه باز است و) اگر ( از کفر و عناد) دست بردارند، گذشت? اعمالشان بخشوده مي شود، و اگر هم ( به کفر و ضلال خود) برگردند ( و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا دربار? پيشينيان از مدّ نظر گذشته است ( و همان قانون هم دربار? آنان اجراء مي گردد. يـعني سزاي مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مـي شوند) . و با آنان پيکار کـنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) . پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پـذيرفتند، دست از آنان بداريد، چرا که ) خدا مي بيند چيزهائي را که مـي کنند ( و کيفرشان مي دهد) . و اگر پشت کردند ( و به روي گرداني خود از حقّ و آزار مؤمنان ادامه دادند) بدانيد که ( شما تحت سرپرستي خدا قرار داريد و) خداوند سرپرست شما است و او بهترين سرپرست و بهترين يـاور و مددکار است .
بگو به کافران در پرتو آنچه آفريدگار توانا فرموده است دربار? شکست جمعيّت ايشان ، و راجع به حسرت و ندامت آنان بر اموالي که خرج کرده اند، و فرجامي که ايشان پس از اين خواري و پشيماني دنيوي دارند و در آخرت خداوند سبحان ناپاکانشان را روي يکديگر مي اندازد و انباشته مي کند و آن گاه يکسره هم? ناپاکان را به دوزخ مي افکند:
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ) (38)
(
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اي پيغمبر!) به کافران بگو: ( درگاه توبه هميشه باز است و) اگر ( از کفر و عناد) دست بردارند، گذشت? اعمالشان بخشوده مي شود، و اگر هم ( به کفر و ضلال خود) برگردند ( و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا دربار? پيشينيان از مدّ نظر گذشته است ( و همان قانون هم دربار? آنان اجراء مي گردد. يـعني سزاي مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مي شوند) .
فرصت جلو ا يشان آماده است و بديشان بخشيده شده است ، تا از کفري که در آن هستند دست بردارند، و از همايش براي جنگ با اسلام و مسلمانان دوري کنند، و براي جلوگيري از راه خدا اموال خود را خرج نکنند... راه ، پيش پاي ايشان باز است تا از هم? اين کارها توبه کنند و به سوي خدا برگردند. وقتي که چنين کنند، خدا بزهکاريها و زشتيهاي پيشين ايشان را مي بخشايد. چه اسلام امور پـيش از خود را قطع مـي کند و زدوده مي نمايد، و انسان پاکيزه از هم? چيزهاي پيش از آن به دائر? اسلام وارد مي گردد، و بـيگناه همچون روز تولّدش از مادر مي شود... اگر کافران - پس از اين گفتار و بيان - باز هم ديگر باره به تعدّي و کفري برگردند که در آن غوطه ور بودند، سنّت خدا د ربار? پيشينيان هر چه بوده است در اينجا هم تغيير نمي کند و دگرگون نمي شود... سنّت خدا بر اين رفته است و بوده است که تکذيب کنندگان را پس از تبليغ و تبيين عذاب دهد، و پيروزي و بهروزي و عزّت و قدرت به دوستان خود عطاء فرمايد... اين سنّت و قانون تخلّف ناپذيري است . پيوسته چنين بوده است و چنين گذشته است ...کـافران که هم اينک بر دو راه? حقّ و باطل قرار دارند، هر راهي راکه مي خواهند مي توانند در پيش گيرند و هر کاري که مي پسندند بدان دست بيازند!
با ذکر اين مطالب ، سخن از کافران به پايان مي آيد، و روند قرآن به مؤمنان رو مي کند و بديشان مي فرمايد:
(
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وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)
و با آنان پيکار کنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نـيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از ديـنتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) . پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پذيرفتند، دست از آنان بداريـد، چـرا کــه ) خدا مـي بيند چيزهائي را کـه مـي کنند ( و کيفرشان مي دهد) .
اين حدود و ثغور جهاد در راه خدا در هر زماني است ، نه فقط در آن زمان ... هر چند که آيات متعلّق به جهاد، و مربوط به قوانين جنگ و صلح ، در اين سوره ، آخرين آيات نيـستند، چه در سور? برائت که در سال نهم هجري نازل گرديده است ، آياتي در اين زمينه آمده است ، و هر چند که اسلام - همان گونه که در ديباچ? سوره گفتيم - حرکت مثبتي است که با واقعيّت زند گي با وسائل همساز و همآهنگ با زمان روياروي مي شود، و هر چند که اسلام حرکتي است که داراي مراحل متعدّد است و هر مرحله اي از مراحل آن داراي وسائل سازگار با روزگار، و همآوا با شرائط و نيازمنديهاي واقعي محيط است ... با وجود هم? اينها فرمود? خدا وند بزرگوا ر:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ).
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و با آنان بجنگيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) . حکم دائمي حرکت اسلامي را در روياروئي با واقعيّت جاهلي دائمي مقرّر مـي نمايد. اسلام آمده است - همان گونه که در معرّفي سوره گذشت - تا اعلان همگاني آزادي ( انسان ) در ( زمين ) از بندگي بندگان، و نيز از بندگي هوا و هو س خودش باشد که آن هم بندگي بندگان بشمار است . ايـن کار وقتي صورت مي پذيرد که الوهيّت خداوند يگانه ، و ربوبيّت او بر هم? جهانيان ، اعلان گردد... معني اين اعلان هم ايـن است : شورش و جنبش همگاني بر ضدّ حاکميّت بشر در هر شکلي از اشکال و در هم? نظامها و سيستمها و در هم? اوضاع و احوالي که هست ، و نبرد و سرکشي کامل بر هر حال و وضعي که در اقطار و اکناف زمين است و فرمانروائي در آنجا در دست انسان به هر شکلي از اشکالي که هست ... الي آخر...[2]
براي پياده کردن اين هدف بزرگ بايد دو کار بنيادين صورت پذيرد:
1-دفع اذيّت و آزار و جلوگيري از برگرداندن مسلمانان از آئين خود، مسلماناني که ايـن آئـين را مي پذيرند، و آزادي خود را از حاکميّت انسانها اعلان مي دارند، و تنها به بندگي خداوند يگانه مي پردازند، و از بندگي بندگان به هر شکل و صورتي که هست دست برمي دارند... اين کار هم به انجام نمي رسد و حاصل نمي گردد مگر با بودن دسته و گروه مؤمني که داراي همايش جنبشي تحت رهبري مؤمن به ايـن اعلان همگاني باشد، و اين اعلان را در جهان واقعيّت اجراء کند، و با طاغوت و طاغوتياتي برزمد کـه با اذيّت و آزار و از دين برگرداندن پيروان اين آئين ، راه تعدّي و تجاوز درپيش مي گيرند، و با قدرت و قوّت و با وسائل فشار و غلبه و با دستگاه هاي رسانه ها و تشکّلات خبرگزاريهاي اطّلاع رساني ، از کساني که مي خواهند اين آئين را بپذيرند، جلوگيري مي کنند.
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2-درهم شکسن هر نيروئي که در زمين بر اساس بندگي انسانها براي انسانها استوار و پايدار است ، به هر شکلي از اشکال بندگي مردمان براي بندگان باشد. اين کار هم براي تضمين هدف اول ، و براي اعلان الوهيّت خداوند يگان? سبحان در سراسر زمين است ، به گونه اي که در جهان خضوع و کرنشي جز در برابر سلطه و قدرت خدا نشود. چه دين در اينجا به معني خضوع و کرنش است نه فقط به معني اعتقاد و باور باشد و بس. لازم است شبهه اي را يادآور شد که به سبب ايـن فرموده به سينه ها مي خزد و سينه ها را قلقلک مي دهد. وقتي که ديده مي شود که يزدان سبحان مي فرمايد:
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست ، چرا که هدايت و کمال از گمراهي و ضلال مشخّص شده است . ( بقره / 256)
هر چند که در گذشته دربار? سرشت جهاد در اسلام سخن به ميان آمد، بو يژه در ايـن رابطه چـيزهائي از کتاب : (جهاد در راه خدا) تأليف استاد ابوالأعلي مودودي گلچين کرديم و توضيح لازم در اين گلچين به ميان آمده است ... امّا در ايـن باره توضيح ديگري مي دهيم ، به سبب اين که شکّ و ترديدهاي زيادي که شکّ افکنان و ترديد ايـجادکنان راه مـي اندازند، و نيرنگها و حقّه بازيهاي فراواني که دشمنان نـيرنگباز و حقّه باز اين آئين پيش مي کشند.
معني و مفهومي که ايـن بخش از آيه :
(وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ).
و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) .
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دارد، اين است که سدّها و مانعهاي مادي و محسوس از سر راه برداشته شود، سدّها و مانعهائي که در سلطه و قدرت و شوکت و عظمت طاغوتها، و در اوضاع و احوال چيره بر گرد? مردمان ، مجسّم و نمودار است . بايد اين سدّها و مانعها برداشته شود تا بدين هنگام سلطه و قدرتي براي غير خدا در زمين نماند، و مردمان در برابر سلطه و قدرت چيره اي جز سلطه و قدرت يزدان کرنش نبرند... هر زمان که ايـن سدّها و مانعهاي محسوس مادي زدوده و برداشته شد، مردمان آزاد مي شوند به عنوان افرادي و اشخاصي عقيد? خود را رها از هرگونه فشاري برگزينند. بدان شرط که عقيد? مخالف اسلام در دسته و گروهي جلوه گر نيايد، دسته و گروهي که داراي نيروي مادي باشند و با آن بر ديگران فشار وارد کنند و زورگوئي نمايند، و جلو کساني را بگيرند که علاقه مند مي خواهند هدايت آسماني را بپذيرند، و همچنين نتوانند با قدرت و شوکتي که دارند کساني را از دين برگردانند که عملاً خويشتن را از هرگونه سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت خدا مي رهانند... مردمان قطعاً در انتخاب عقيد? خود آزاد هستند، بدان شرط که اين عقيده را به شکل افراد متفرّقه اي گردن نهند، نه اين که سلطه و قدرت جيره اي گردند که مردمان فرمان آنان را ببرند و در برابرشان کرنش کنند. چرا که بندگان تنها بايد از قدرت يـزدان فرمان ببرند و در برابرش کرنش کنند. هرگز انسانها به عزّت و کرامتي نمي رسند کـه خدا بديشان بخشيده است ، و ( انسان ) هرگز در ( زمـين ) آزاد نمي گرد د، مگر آن زمان که دين خالصانه از آن خدا گردد، و در جهان براي سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت او کرنش نشود... براي رسيدن به اين هدف بزرگ ، گروه مؤمنان جنگ مي كنند :
(حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ).
(1/329)



تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند وآزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) .
هر کس اين قاعده را پذيرفت و تسليم خود را در برابر آن اعلان کرد، مسلمانان اين اعلان و تسليم را از او مي پذيرند، و به جستجوي نيّت او و آنچه که در سين? او است نمي پردازند، و اين بخش را به خدا وامي گذ ارند:
(فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (39)
پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پذيرفتند، دست از آنان برداريد، چرا که ) خدا مي بيند چيزهائي را که مي کنند ( و کيفرشان مي دهد) . هركس پشت کند و بر مقاومت خود با سلطه و قدرت يزدان پافشاري نمايد، مسلمانان با تکيه بر مدد و ياري خدا با او مي جنگد:
(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)
و اگر پشت کردند ( و به روي گرداني خود از حقّ و آزار مؤمنان ادامه دادند) بدانيد که ( شما تحت سرپرستي خدا قرار داريد و) خداوند سرپرست شما است و او بهترين سرپرست و بهترين ياور و مددکار است .
*
اين تکاليف و وظائف و سختيها و دشواريهاي اين آئين است . اين جديّت و واقعيّت و مثبت بودن ايـن آئـين است . اين آئين براي پياده کردن خودش در جهان واقع مي جنبد، براي استقرار الوهيّت يزدان يگان? منّان در دنياي مردمان مي کوشد.
اين آئين نظريّه اي نيست کـه مردمان آن را از کتابي آموخته باشند، تا ذهن بگشايد و دانش بيفزايد و شناخت رو به فزوني نمايد. اين آئين يک عقيد? منفي هم نيست که مردمان با آن در ميان خود و ميان خداوندگارشان زندگي کنند و بس . همچنين اين آئـين شعائر و مراسم خالص و صرفي هم نيست که انسانها آنها را براي خدايشان اداء کنند و بس، و اين آئـين از ميان آنان و يزدان فراتر نرود!
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اين آئـين اعلان همگاني براي آزادسازي انسانها است ... ا ين آئين يک برنام? حرکت واقعي است ، جنبش راستيني است که با جهان موجود و واقعي مردمان با وسائل سازگار با روزگا ر و اسلح? روز رويـاروي مي گردد... با سدّها و مانعهاي درک و فهم و شعور، با تبليغ و بيان روياروي مي شود... و با سدّها و مانعهاي اوضاع و احوال و سلطه و قدرت ، با جهاد محسوس و ملموس روياروي مي گردد تا سلطه و قدرت طاغوتها را درهم شکند، و سلطه و قدرت خدا را استقرار بخشد و برجاي دارد.
حرکت در پرتو اين آئين حرکت در جهان واقعي انسانها است . جنگ ميان اين آئين و ميان جاهليّت ، تنها جنگ نظريّه اي با نظريّه اي نيست و بس. جاهليّت به صورت جامعه و وضع و سلطه اي جلوه گر مي گردد. به ناچار بايد اين آئين با وسائل همتا و همطراز و همگون و همسان با آن ، در جامعه و وضع و سلطه اي جلوه گر آيد و با جاهليّت مقابله و مبارزه نمايد. از آن پس بکوشد تا دين خالصانه از آن خدا گردد، و کرنشي در برابر جز او انجام نپذيرد.
اين برنام? واقعي و پويا و مثبت اين آئين است ... نه برنام? ديگري که شکست خوردگان و گول خوردگان مي گويند... هر چند آنان از زمر? مخلصان و پـاکاني باشند که مي خواهند از زمر? (مسلمانان ) شوند، امّا چهر? اين آئين در عقلها و دلهايشان تيره و تار شده است !
سپاس خداوندي را سزا است که ما را به ايـن کار رهنمود فرمود، و اگر رهنمود او نبود ما راهـياب نمي گرديديم .

پايان جزء نهم
پس از اين ، جزء دهم مي آيد و با اين فرمود? خداوند بزرگوار آغاز مي گردد:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ).

[1] حنفاء : جمع حنيف ، راست کـيشان .( معين ) . کساني کـه بر آئـين ابراهيم عليه السّلام باشند. ( آنندراج )
[2] مراجعه شود به سرآغاز سور? انفال در همين جزء .

في ظلال القرآن
جزء دهم
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رهنمودهاي جزء دهم
اين جزء فراهم مي آيد از بقيّ? انفال - سوره اي که اوائل آن در جزء نهم آمده است - و از بخش زيادي از سوره توبه... نخست با بقيّ? سور? انفال به پيش مي رويم ، و امّا سور? توبه ان شاء الله در جاي خود به شناسائي آن در همين جزء خواهيم پرداخت .
*
در پايان جزء نهم در سرآغاز سوره به خط سيرهاي سوره پرداختيم . اين بخش از سوره که مانده است در همين خط سيرهاي اصلي به پيش مي رود... جز اين که پديده اي که آشکارا در روند سوره مي درخشد ايـن است نيم? واپسين سوره تا انداز? زيادي همسان نيم? پيشين سوره از لحاظ روند و ترتيب موضوعات است ، بدون اين که تکراري در ميان باشد به سبب موضوعات تازه اي که به ميان مـي آيد، هر چند که ترتيب ايـن موضوعها در روند سوره اين نيمه را نقشي و آ ن نيم? پيشين را نقشي ديگر مي دهد، در حالي که ميان آن دو هماهنگي شگفتي است .
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نيم? پيشين با سخن از غنائم و کشمکش بر آن آغاز گرديده است ، و آن غنائم را به خدا و پيغمبر برگردانده است ... سپس مسلمانان را به پرهيزگاري خوانده است ، و حقيقت ايمان را براي ايشان روشن کرده است تا به سوي آن بالا روند... آن گاه تدبير و تقدير يزدان را در جنگي که بر سر غنائم آن کشمکش مي کنند براي آنان روشن مي دارد. در اين راستا گوشه اي از موقعيّتهاي جنگ و بخشي از صحنه هاي آن را برايشان حاضر مي آورد و آماده مي کند. ناگهان پديد مي آيد که هر چه بوده است در پرتو تدبير خدا بوده است ، و همه و همه با مدد و ياري آفريدگار صورت پذيرفته است ، و کارزار سراسر آن براي پياده کردن اراده و خواست پروردگار درگرفته است و به راه افتاده است . آنان چيزي جز پرده اي و ابزاري براي نمايش و کنش تدبير و تقدير و اراد? خدا نبوده اند... سپس از فراسوي اين چـيزي کـه براي مسلمانان از آن پرده برداري کرده است که حقيقت کارزار است ، مسلمانان را فرياد داشته است ، و در لشکرکشي به پايداري و استقامت خوانده است و آنان را به ياري و همراهي يزدان اطمينان بخشيده است ، و ايشان را خاطر جمع کرده است که خدا دشمنانشان را خوار مي دارد و به گناهانشان مي گيرد... سپس ايشان را برحذر داشته است از خيانت به پيغمبر، و آگاه باشند از آزمون اموال و اولاد. به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز دستور داده است کافران را از فرجام کار برحذر دارد، و تسليم و پاسخگوئي ايشان را - در صورت تسليم شدن و پاسخ مثبت دادن - بپذيرد، و نهان و پنهان ايشان را به خدا واگذار کند. به مسلمانان هم دستور داده است که با کافران بجنگند اگر پشت کنند و نپذيرند، تا آشوبي نماند و از دين گرداند ني در ميان نباشد و ديـن خالصانه از آن يزدان گردد.
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اين نيم? دوم هم اين چنين به پيش مي رود... با بيان حکم خدا دربار? غنائم مي آغازد - پس از آن که عنائم به خدا و پيغمبرش برگردانده شده است - آن گاه آنان را براي ايــمان آوردن به خدا و ايمان به چيزي فرامي خواند که روز جدائي ، روز خورد دو گروه ، بر بنده اش نازل کرده است ... سپس براي ايشان پرده از تدبير و تقدير يزدان در حادثه و جنگي برمي دارد که اين غنائم را نتيجه داده است . پس از آن گوش? ديگري از موقعيّتها و صحنه هاي کارزار را حاضر مي آورد و به تماشا گذارد که در آن اين تدبير و تقدير جلوه گر و آشکار مي گردد. همچنين در آن هويدا و پيدا مي شود که آنان جز ابزار و پرده اي براي انجام و نمايش قضا و قدر خدا نبوده اند. بعد از ان از فراسوي اين چيزي که بر ايشان روشن کرده است که حقيقت پـيکار و اصل کارزار است ، آنان را به پايداري در هنگام? جنگ و درگيري ، و به ياد خدا، و به اطاعت از خدا و اطاعت از پيغمبرش فرياد مـي دارد، ايشان را از کشمکش با يکديگر بر حذر مي کند و مي ترساند، چرا که کشمکش با يکديگر باعث شکست و زبوني مي گردد. آنان را به شکيبائي، و دوري از سرمستي و رياي در جهاد، فرا مي خواند. ايشان را ا ز فرجامي همچون فرجام کافراني مي ترساند که از خانه و کاشان? خود سرمست و مغرور بيرون آمدند و براي ريا و خودنمائي در پيش مردمان و جلوگيري از راه يزدان به راه افتادند و گـول فريب اهريمن را خوردند. آنان را به توکّل بر خداي يگانه دعوت مي کند، خدائي که بر کمک و يـاري استوار و حکيمان? موجود در تقدير و تدبير خود بسي توانا و زبردست است ... آن گاه بديشان سنّت و قانون خدا د ر گرفتار نمودن تکذيب کنندگان به سبب گناهانشان را مي نماياند...
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همان گونه که در نيم? نخستين از فرشتگان ياد فرمود ه است و گفته است که فرشتگان مؤمنان را ثابت و استوار و برجاي و پايدار مي دارند، و گردنهاي کافران را مي زنند و دستهايشان را قطع مـي کنند، به همين شکل در اين نيم? دوم از فرشتگان سخن مي راند و مي فرمايد که فرشتگان کافران را مـي ميرانند و چهره ها و پشتهاي ايشان را مي زنند... همان طور که در نيم? نخستين دربار? کافراني صحبت فرمود و گفت : آنان بدترين جنبندگان ( انسان نام ) هستند، در اينجا نيز به مناسبت سخن ازنقض عهد و پـيمان شکني ايشان هر بار که عهد و پيمان مي بندند، اين وصف را در اينجا تکرار مي کند، و آن را مقدّمه اي مي سازد براي فرمان دادن يزدان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم که در جنگ و صلح چگونه با ايشان رفتار کند، و احکام جنگ و صلح با کفّار چيست ، احکام مفصلّي که دربار? روابط اردوگاه اسلامي و اردوگاه هاي دشمن و صلح طلب بيان شده است . برخي از آنها احکام نهائي هستند و بعضيها احکامي هستند که بعدها در سور? توبه تکميل شده اند. تا ايـنجا نزديک است نقش دوم سوره - از لحاظ سرشت موضوعات و از لحاظ ترتيب قرار گرفتن آنها در روند سخن - مطابق با چيزي شود که در نقش اول سوره آمده است . تنها در احکام معاملات اردوگاه اسلامي با اردوگاه هاي ديگر تا اندازه اي مفصّل صحبت شده است .
سپس در پايان سوره موضوعات و احکام ديگري اضافه مي گردد که با احکام پيشين پيوند دارند و مکمّل آنها هستند:
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خداوند سبحان پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم را و مؤمناني را که در خدمت او هستند متوجّه فضل و لطفي مي فرمايد که بديشان روا ديده است بدان گاه که دلهايشان را به يکديگر انس و الفت بخشيده است ، دلهائي که اگر اراده و خواست و رحمت و بزرگواري خدا در حقّ آنها نبود از يکديگر رمان ، و از انس و الفت گريزان مي گرديدند. همچنين يزدان منّان ايشان را مطمئنّ مي سازد که تحت حفاظت و حمايت او قرار دارند... بدين خاطر به پيغمبر خود دستور مـي فرمايد کـه مسلمانان را به جنگ تشويق و ترغيب کند، و بديشان بگويد که در پـرتو ايمانشان - اگر شکيبائي کنند - حريف ده برابر خود از کافران بيشعور مي گردد، چه کافران ايمان ندارند، و مسلمانان در ضعيف ترين حالات خود حريف چندين برابر خويش از کافران مي گردند، اگر شکيبائي ورزند. زيرا خدا با شکيبايان است .
آن گاه يزدان مسلمانان را بر اثر قبول فديه از اسيران سرزنش مي کند، چرا که آنان هنوز در زمين کاملاً بر دشمن پيروز نگرديده اند و ايشان را درهم نکوبيده اند و بر منطقه سيطره و قدرت نـيافته اند و دولت ايشان استوار نگرديده است و تحکيم پيدا نکرده است . بدين وسيله برنام? حرکت و جنبش اسلامي را در مراحل مختلف و در احوال متعدّد خود مقرّر و معيّن مي دارد.
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اين امر بيانگر نرمش و سازش اين برنامه و واقعيّت آن در روياروئي با جهان واقعي در مراحل گـوناگون است ... همچنين يـزدان سبحان براي ايشان بيان مي فرمايد که چگونه بايد با اسيران خود رفتار کنند، و چگونه ايشان را مشتاق ايمان سازند، و ايمان را چگونه در دلهايشان زينت بخشند. سپس يزدان سبحان ايـن اسيران را کم تر و ناچيزتر از آن مي شمارد که چـه بسا بخواهند دوباره خيانت کنند. و ايشان را متوجّه مي سازد که خيانت آنان فائده اي نخواهد داشت و نتيجه بخش نخواهد بود. زيرا خداوند بزرگواري کـه آنان را دچار شکست و اسارت کرده است بدان هنگام که نخستين بار با کفر ورزيدن به خدا خيانت کرده اند، ديگـر باره نـيز ايشان را دچار شکست و اسارت مي فرمايد اگر به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم خيانت کنند.
در پايان ، احکامي ذکر مي گردد که روابط گروه مسلمانان را در ميان خود سر و سامان مي بخشد، و ارتباط و پـيوند با مجموعه هائي را نظم و ترتيب مي دهد که اسلام را مي پذيرند و ليکن به کشور اسلامي نمي آيند و بدان دسترسي پـيدا نمي کنند. پس از آن نحو? ارتباط و پيوند با کافران را در حالات معيّني ، و نيز از لحاظ قاعد? عام و قانون همگاني ، بيان مي دارد. به گونه اي که سرشت همايش اسلامي ، و سرشت برنام? اسلامي بطور کلّي، در اين احکام جلوه گر و روشن مي شود. از ديگر سو آشکارا پيدا و هويدا مي گردد که ( همايش جنبشي ) و گردهمآئي براي حرکت ، اساس وجود اسلامي است ، اسلامي که احکام معاملات داخلي و خارجي مسلمانان چنين همايشي از آن سرچشمه مي گيرد. همچنين آشکار و روشن مي شود که جدائـي عقيده و شريعت در اين آئين از حرکت و وجود عملي جامع? مسلمان ممکن نيست .
در اين ديباچ? کوتاه اين اندازه سخن ما را بس. بگذار از اين به بعد با آيات قرآنـي بطور مشروح روبرو گرديم :

سوره ي انفال آيه ي 54-41

(
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وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43)وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (44)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
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مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48)إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49)وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50)ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ (51)كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ) (54)

روند قرآني سرآغاز اين درس را با پايان درس گذشته در اواخر جزء نهم به يکديگر پيوند مي دهد. چه ايـن درس احكام جنگ را پياپي مي آورد، جنگي که در آنجا با اين فرمود? يزدان منّان آغاز گرديده بود:
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ (38)وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (40)
(
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اي پيغمبر!) به كافران بگو: ( درگاه توبه هميشه باز است و) اگر ( از کـفر و عناد) دست بردارند، گذشت? اعمالشان بخشوده مي شود، و اگر هم ( به کفر و ضلال خود) برگردند ( و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا دربار? پيشينيان از مدّ نظر گذ شته است ( و همان قانون هم دربار? آنان اجراء مي گردد. يـعني سزاي مشرکان و معاندان و مکذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مي شوند) . و با آنان پيکار کـنيد تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئـين خويش زيست کنند) . پس اگر ( از روش نادرست خود) دست برداشتند ( و اسلام را پـذيرفتند، دست از آنان بداريد، چرا که ) خدا مي بيند چيزهائي را که مـي کنند ( و کيفرشان مي دهد) .
سپس در اين درس سخن را پي مي گيرد دربار? احکام غنائمي که به دست مي آيد از پيروزي در جنگي که هدف آن را روشن فرموده است :
(حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ).
تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد.
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با وجود اين که هدف از جهاد با اين نصّ صريح معيّن مي گردد، و از اين هدف هم آشکارا برمي آيد که مراد از جهاد آن جهادي است که در راه خدا، و در راه هدفهائي انجام پذيرد که به دعوت و د ين و برنام? خدا براي زندگي اختصاص داشته باشد... هر چند هم مالکيّت غنائمي که از اين جهاد به دست مي آيد بيش از ايـن قاطعانه تعيين شده است و كار آن پايان پذيرفته است و به خدا و رسول تعلّق گرفته است ، و مجاهدان بي بهره از آن مانده اند تا نيّت و حرکت ايشان خالصانه براي خدا باشد، با وجود هم اين و هم آن برنام? قرآني ربّاني با جهان موجود و عملي مردمان رويـاروي مي شود و احکامي را براي سر و سامان دادن و اداره کردن آن به پيش مي کشد و ارائه مي دهد. غنائمي در ميان است و جنگوياني هستند. اين جنگجويان در راه خدا با مال و جان خود جهاد مـي کنند: با خواست خود به جهاد مي پردازند، و خويشتن را با هزينه هاي شخصي آماد? نبرد مي سازند، و مجاهدان ديگري را نيز که خودشان نمي توانند مخارج خويش را براي رفتن به جهاد بپردا زند آماد? جهاد و مجهّز براي رزم مي سازند... بعد از آن غنائمي را در کارزار به دست مي آورند، غنائمي که آن را با شکيبائي و پايداري و رشادتهاي خود در جنگ فراچنگ مي آورند... خدا درونها و دلهاي ايشان را زدوده و پاک از اين مي گرداند که چـيزي در آنجا راجع به اين غنائم در فرياد و غوغا باشد، و آنها را قلقلک بدهد، غنائمي که بطور کلّي به خدا و پيغمبرش واگذار گرديده است ... بدين منوال هيچ مانعي نيست که از اين غنائم بهر? ايشان داده شود - هرچند آنان مي دانند چيزي که بديشان مي رسد خدا و پيغمبرش آن را بدانان مي دهند - عطيّه اي که نياز واقعي ايشان را و احساسات بشري آنان را پاسخگو باشد، بدون اين کـه از آن ، كار حرامي همچون جمع آمدن بر آن و کشمکش در آن پديدار گردد، آن هم پس از داوري قاطعانه اي که در اوّل سوره آمده است .
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اين برنام? خدائي است که سرشت انسانها را مي داند، و با آنان برابر اين برنام? هماهنگ کامل رفتار مي فرمايد، برنامه اي که پاسخگوي نـيازهاي واقعي ايشان ، و احساسات بشري آنان است ، و در عين حال نمي گذارد به خاطر آن غنائم دلها و همچنين جامعه تباه شود.
*
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير)ٌ (41)
( اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را که فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است . ( سهم خدا و رسول به مصالح عامّه اي اختصاص دارد که پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مـي دارد يـا پـيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مـي نمايد. بقيّ? يک پـنجم هم صرف افراد مذکور مي شود. چـهار پـنجم باقيمانده نـيز مـيان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي گردد. بايد به ايـن دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کـرديم ايـمان داريـد. روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کثير کافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است .
ميان روايتهاي منقوله و آراء فقهيّه اختلافات زيـادي است ...
1 - مدلول و مفهوم (غنائم ) و (انفال ) کدام است ؟ آيا غنائم و انفال يک چيز است ، يـا دو چيز جداي از همديگر؟
2 - يک پنجمي که جداي از يک پنجمهاي چهارگانه اي است که خدا آنها را به جنگاوران داده است ، چگونه تقسيم مي گردد؟
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3 - آيا سهمي که از اين يک پنجم متعلّق به خدا است ، همان سهم يک پنجمي است که به پيغمبر خدا مي رسد؟ يا سهم مستقلّ و جداگانه اي است ؟
4 - آيا سهمي که از اين يک پنجم به پيغمبر مي رسد تنها خاصّ او است ؟ يا به رهبران و پيشوايان پس از او هم مي رسد و منتقل مي شود؟
5 - آيا سهمي که از اين يک پـنجم به خويشاوندان مي رسد، آيا در ميان خويشاوندان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هميشه باقي است و به زادگـان بني هاشم و بني عبدالمطّلب پس فوت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم داده مي شود، همان گونه که در زمان خود او داده مي شد؟ يا اين که اين سهم به رهبر و پـيشوا مي رسد و در آن هرگونه که بخواهد دخل و تصرّف مي کند؟
6 - آيا سهمهائي که از اين يک پنجم به خدا و پيغمبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و واماندگان در راه داده مي شود معيّن است و يک پنجم به نسبت مساوي تقسيم مي شود؟ يا اين که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و پس از وفات او جانشينان او توانسته اند و مي توانند دخل و تصرّف کنند؟
و اختلافات فرعي ديگري ...
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ما - همان گونه که شيو? ما در اين کتاب في ظلال القرآن است - وارد اين فروع و شاخه هاي فقهي نمي شويم و زيبا است آنها را در مباحث ويژ? خود در کتابهاي فقهي جستجو کرد... اين به شکل عامّ و امّا به شکل خاصّ خود، موضوع غنائم بطور کلّي يک مسأل? زندگي اسلامي نيست که امروزه اصلاً با آن روياروي شويم . ما امروزه در برابر قضيّ? موجود در جهان خو د به نام خمس نـيستيم . نه دولت مسلماني ، و نه رهبري مسلماني ، و نه ملّت مسلماني داريم که در راه خدا جهاد کنند و غنائمي بدانان برسد و به دخل و تصرّف در آن نيازي پيدا شود! زمان چرخيده است و به وضع نخستين روزي برگشته است که اوّلين بار در آن اين آئين براي انسانها نازل گرديده است . مردمان به جاهليّتي برگشته اند که بر آن بوده اند. خداگونه هاي ديگري را با خدا شريک کرده اند که زندگاني ايشان را با قوانـين بشري خود مي چرخانند و اداره مي گردانند! اين آئـين عقب عقب برگشته است تا از نو مردمان را به پذيرش اين آئين فراخواند... آنان را به گو اهي دادن : لااله الا الله و محمّد رسول الله ، دعوت کند. ايشان را به يگانگي خداوند سبحان در الوهيّت و حاکميّت و فرمانروائـي فراخواند، و بديشان بگويد در ايـن زمينه ها تنها از پيغمبر خدا قوانين و احکام را دريـافت دارند و بس. آنان را دعوت کند که تحت فرمانروائي رهبري مسلمان گرد آيند براي پديد آوردن دوبار? اين آئين در زندگي مردمان ، و اختصاص دوستي بطور کامل به اين جمع و به رهبري مسلمان ، و دوري کامل از دوستي با جامعه هاي جاهليّت و با رهبريهاي جاهليّت به طور کلّي . اين است مسأل? زنده اي که امروزه با اين آئين روبر و مي شود. ديگر مسأل? ديگري جز آن اصلاً وجود ندارد... مسأل? غنائمي در ميان نـيست ، چون مسأل? جهادي در ميان نيست ! بلکه مسأل? سر و سامان دهي يگانه اي وجود ندارد، نه در روابط داخلي و نه در ارتباطات خارجي .
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اين هم سبب ساده اي دارد: جامع? اسلامي مستقلّ و برجائي در ميان نيست . جامعه اي که نياز به احکام و قوا نين و مقرّراتي داشته باشد و به وسيل? آنها روابط داخلي و ارتباطات مـيان خود با جامعه هاي ديگر را نظم و نظام بخشد!!!
برنام? اسلامي برنام? واقعي است و به مسائلي نمي پردازد که عملاً وجود ندارد. بدين خاطر است که برنام? اسلامي اصلاً به احکامي نمي پردازد که مربوط به مسائلي باشد که در جهان موجود وجود خارجـي ندارند!... برنام? اسلامي برنامه اي است که والاتر ا ز آن است که به همچون احکامي بپردازد. پرداختن به ا حکام مسائل غيرموجود کار اين آئين نيست . اين چنين برنامه اي پيش? افراد بيکاري است که اوقات بيکاري خود را صرف پرداختن به بحثهاي نظري و احکام فقهي مي کنند، آن نظريّه ها و احکامي که در جهان واقع اصلاً موضوعي ندارد. بجاي اين که تلاشهاي خود را صرف دوباره پديد آوردن جامع? مسلمان برابر برنام? پوياي واقعي خود اين آئين کنند: دعوت به لااله الاالله ومحمّد رسول الله ... تا گروهي از نو به ا يـن آئـين درآ يـند - همان گونه که مردمان نخستين بار بدان درآمده بودند - و به سبب درآمدن و پذيرش بدين آئين يک همايش جنبشي پديد آيد و گر وهي گـرد هم آيـند که داراي رهبري مسلمان ، و محبّت و دوستي ويژه اي نسبت به دين ، و داراي وجود مستقلّ و جداي از جامعه هاي جاهلي باشند... آن وقت است که خدا ميان آنان و ميان قوم ايشان به حقّ داوري خواهد کرد... بدان هنگام است - بلي فقط بدان هنگام است - که آنان به احکام و قوانيني نياز پيدا مي کنند که روابط ميان ايشان را سر و سامان و نظم و نظام بخشند، و به احکـام و قوانـيني نيازمند مي گردند که روا، ميان ايشان و ميان ديگران را روبه راه و منظّم و مرتّب گرداند...
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در اين صورت است - فقط در اين صورت است - که مجتهدان در آئين به اجتهاد مي پردازند تا احکام و قوانـيني را استنباط کنند که با مسائل واقعي سر و كار پيدا مي کنند، مسائل واقعي چه داخلي و چه خارجي . آن وقت است - و تنها آن وقت است - چنين اجتهادي ارزش خود را پـيدا مي کند، چون همچون اجتهادي داراي جدّيّت و واقعيّت خود است و بس!
به خاطر فهم همين جدّيّتي که برنام? زند? واقعي پوياي اين آئين دارد، در اينجا بدان تفصيلات فقهي ويژ? انفال و غنائم نمي پردازيم ، تا زمان آن هر وقت خدا خواست فرابرسد، و جامع? اسلامي تشکيل بشود، و با حالت جهاد عملي روياروي گردد، جهادي که غنائمي به دست دهد و آن غنائم به احکام نياز پيدا كند! در اين کتاب في ظلال القرآن اين ما را بس خواهد بود که اصل اعتقاد و ايمان را در روند جنبش تاريخي ، و در برنام? تربيتي قرآني ، دنبال کنيم . چه اين عنصر ثابتي است که در اين کتاب ارزشمند، از گذشت زمان تأخير نمي پذيرد و تغيير حاصل نمي کند... و هم? چيزهاي ديگر دنباله رو آن و پابرجاي بدان است .[1]
حکم همگاني و عامي که نصّ قرآني بيانگر آن است :
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
( اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را کـه فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است .
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خلاص? آن اين است که چهار پنجم هر چيزي از غنيمت به جنگاوران تعلّق مي گيرد، و يک پنجم باقيماند? غنيمت ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و پيشوايان مسلمان استوار بر شريعت خدا و مجاهد در راه خدا پس از او، در اين موارد مصرف مي کنند: ( خدا، رسول ، خويشاوندان ، يتيمان ، مسکينان ، و واماندگان در راه ) ... در راه نيازي که پيدا مي شود، اگر غنائمي در ميان باشد... اين سخن ما را بس ...
امّا رهنمود هميشگي پس از آن ، همان چيزي است که نيم? دوم آيه متضمّن آن است :
(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (41)
اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کـرديم ايمان داريـد. روزي کـه دو گروه ( مؤمنان و کـافران ) رويـاروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کثير کـافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است .
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ايمان نشانه هائي دارد که بر آن دلالت دارند و بودن آن را مي رسانند. يزدان سبحان اعتراف اهل بدر را - که اهل بدرند! - آويزه و آويخت? ايمان ايشان به خدا، و به چيزي مي کند که بر بند? خود نازل فرموده است در آن روزي که روز جدائي ( کفر از ايـمان ) است و روزي است که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند... اعتراف اهل بدر را - بلي اينان که اهل بدر هم هستند - آويزه و آويخت? ايمان مي فرمايد تا چيزي را که خدا در آغاز آيه از غنائم برايشان تعيين فرموده است پذيرفته گردد. لذا اين را شرط فرموده است تا با انجام آن ، در پيشگاه يزدان ، مؤمن به خدا و بدانچه از قرآن براي بند? خود نازل فرموده است ، بشمار آيد. همان گونه که پياده شدن ايمان را مقتضي اعلان ايمانشان مي داند، پياده شدن مدلول و مفهوم ايمان را نيز نشان? درستي اعلانشان مي شمارد.
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مدلول و مفهوم ايمان را در قرآن اين چنين روشن و قاطع مي يابيم ، به گونه اي که هيچ گونه شل و ولي ، و کجي و کژي ، و تأويل و تطويلي ، در آن نيست . ايـنها چيزهائي است که بعدها تفصيلات فقهي آنها را پـديد آورده است ، بدان هنگام که فرقه ها و مذهب ها و تأويلها پديد آمده است ، و مردمان سرگرم جدالهاي خيالي و فرضهاي ذهني منطقي شده اند، همان گونه که مردمان - به سبب پـيدايش فرقه هاي مذهبي و سـياسي - به اتّهامات و دفع اتّهامات پرداخته اند، و لقب کفر به يکديگر دادن و همديگر را کافر خواندن ، و در مقام دفع اين کفر برآمدن، به پيش آمده است ، و هيچ کدام از اين دو کار بر اصول روشن و ساد? ايـن آئـين پاي بند و استوار نبوده است . و بلکه بر غرض و مرض و هو ا و هوس و نـيرنگازي و دغلکاري دشمنان و مخالفان يکـديگر استوار و پـايدار گرديده است ! در چنين روزگاراني کساني يافته شده اند که مخالفان خود را در برابر کارهاي فرعي به کفر و زندقه ملقّب ساخته اند، و کساني هم پيدا شده اند که در تبرئه و پاکي خود سخت به دفاع پرداخته اند و با تمام قدرت بر کساني تاخته اند كه ديگران را بدين تهمت ملقّب ساخته اند... هم اين و هم آن ، غلوّ و زياده روي بشمار است ، و سبب آنها وجود چنان شرائط و ظروف تاريخي است ... امّا آئـين يزدان روشن و قاطع است و هيچ گونه سهل انگاري و سستي و نيرنگبازي و دغلکاري در آن نيست :
( ليْسَ الايمانُ بالتََّمَنّي ، وَ لا بالتّحَلّي ، وَ لکِنْ هُوَ ما وَقَرَ في الْقَلْبَ وَ صَدّقَة الْعَمَلُ ) .
ايمان با آرزو کردن و سخن آرائي و شـيرين گفتاري نيست ، بلکه ايمان آن ايماني است کــه در دل جايگزين شود، و عملکرد آن را تصديق کند و نشان دهد.
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براي بودن ايمان ، قطعاً بايد چيزي را که خدا آن را قانون مردمان کرده است پذيرفت و در واقعيّت زندگي پياده کرد... کفر هم عبارت است از نپذيرفتن چيزي که خدا آن را قانون مردمان کرده است ، و داوري بردن به پيش چيزي که خدا آن را نازل نفرموده است و شريعت قرار نداده است ، چه در کارهاي کوچک و چه در کارهاي بزرگ ... اينها احکام صريح و قاطع و ساده و روشني است ... هر چيز ديگري جز ايـنها از جمل? ساختارهاي اختلافها و تأويلها است .
اين هم نمونه اي است از بيانات صريح و قاطع و ساده و روشن يزدان سبحان :
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
( اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را کـه فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پـيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است . ( سهم خدا و رسول به مصالح عامّه اي اختصاص دارد که پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مـي دارد يـا پـيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مـي نمايد. بقيّ? يک پـنجم هم صرف افراد مذکور مي شود. چهار پـنجم باقيمانده نيز مـيان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي گردد. بايد به ايـن دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روزجدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کـرديم ايـمان داريـد. روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کـثير کافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) .
مثل همين نمونه است سائر بيانات روشن و قاطع و صريحي که حقيقت ايمان و حدود آن را در کتاب خدا به تصوير مي کشند.
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يزدان مالکيّت غنيمت را از دست کساني خارج ساخته است که آن را در کـارزار گـرد آورده اند، و مالکيّت غنيمت را به خدا و پيغمبر در سرآغاز سوره گردانده است ، تا کار و بار همه و همه به خدا و پيغمبر برگردد، و جهادگران از هرگونه شرائط و ظروفي از شرائط و ظروف زمين بيرون آيند، و آغاز و پايان کار و بار خود را بطور کلّي به خداوند که پروردگار ايشان است و به پيغمبر که رهبر آنان است واگذار نمايند، و براي خدا، در راه خدا، زير پرچم خدا، و براي فرمانبرداري از خدا، به کارزار بپردازند. خدا را در ارواح خود، و در اموال خود، و در هم? کارهاي خود، حاکم و قاضي کنند، بدون کم ترين پيگرد و بدون کم ترين اعتراضي . ايـن ايـمان است ... همان گونه که در سرآغاز سوره بديشان فرموده است ، بدان هنگام که مالکيّت غنيمت را از دست ايشان بيرون مي آورد و آن را به خدا و به پيغمبرش برگشت مي دهد:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (1)
از تو دربار? غنائم مـي پرسند ( و مي گويند که غنائم جنگ بدر چگونه تقسيم مي گردد و به چه کساني تعلّق مـي گيرد؟ ) بگــو: غنائم از آن خدا و پـيغمبر است ( و پيغمبر به فرمان خدا تقسيم آن را به عهده مـي گيرد) . پس از خدا بترسيد و ( اختلاف را کنار بگذاريد و) در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد، و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد.
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هنگامي که تسليم فرمان خدا گرديده اند، و به حکم و داوري او خشنود شده اند، بدين خاطر مدلول و مفهوم ايمان نيز در درونشان جايگزين گرديده است ، بدين هنگام برگشته است تا چهار پنجم غنيمت را بديشان برگرداند، و يک پنجم را بر اصل خود باقي گذارد، يعني به خدا و پيغمبر واگذار کند تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن تصرّف فرمايد و از آن براي کساني خرج کند که در ميان گروه مسلمانان سرپرستي ايشان را بر عهده دارد، همچون : خويشاوندان ، يتيمان ، مستمندان ، و واماندگان در راه ... دوباره برگشته است تا چهار پنجم ها را بديشان برگرداند، در حالي که در درونشان جايگزين و استوار شده است آنان در اصل به سبب جنگ و پـيروزي مالک غنيمت نمي گردند، بلکه آنان براي خدا مي جنگند و براي دين خدا پيروز مي شوند. ايشان سزاوار دريـافت غنيمت مي شوند چون خدا آن را بديشان مي بخشد، همان گو نه که هم او است که پيروزي را بديشان ارمغان مي دارد و هم? کار و بار پيکار، و كار و بار ايشان را يکسره مي گرداند... باز هم برگشته است تا بديشان يادآوري کند که تسليم چنين کار تازه اي شدن ايمان بشمار است ... تسليم شدن اين کار شرط ايمان ، و مقتضي ايمان است .
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
(
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اي مسلمانان !) بدانيد که هم? غنائمي را که فراچنگ مـي آوريد، يک پـنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پـيغمبر) و يـتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است . ( سهم خدا و رسول به مصالح عامّه اي اختصاص دارد که پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مـي دارد يـا پـيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مـي نمايد. بقيّ? يک پـنجم هم صرف افراد مذکور مي شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي گردد. بايد به ايـن دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کـرديم ايـمان داريـد. روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) روياروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کثير کافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) .
بدين منوال و بر اين روال آيه ها پياپي مي آيند و پشت سر يکديگر قرار مي گيرند تا اصل روشن قاطعي از اصول اين آئين را دربار? ارزش مدلول و مفهوم ايمان و حقيقت و شرط و مقتضي آن بيان دارد.
سپس در پـيشگاه توصيف خدا از پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم مي ايستيم که مي فرمايد: ( عَبْدِنا ) . بند? خود مان . آن هم در اين جايگاهي که هم? کار و بار غنائم را و در نهايت کار و بار خمس باقيمانده را يکسره بدو واگذار مي فرمايد:
(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کرديم ايمان داريد. روزي که دو گروه ( مؤمنان و کافران ) رويـاروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کثير کافران ، پيروز شدند) .
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واقعاً توصيف الهامگر انه اي است ... بندگي يز دان ، مسلّماً حقيقت ايمان است . در عين حال بندگي يـزدان والاترين مرتبه و مقام براي انسان است ، مرتبه و مقامي که با بزرگداشت يزدان در حقّ انسان چنين پايه و مايه اي بهر? او مي گردد . اين بندگي در جائي يـاد مي شود و جلوه گر مي گردد که کار تبليغ از سوي خدا به رسول خدا لله واگذار مي شود، همان گونه که تصرّف در چيزي بدو واگذار مي شود که خدا آن را به او حواله کرده است .
در خود زندگي موجود نيز بندگي يزدان درج? والائي براي انسان است . بلي مرتب? ارزشمند و ارجمندي هم هست ... بزرگوارترين مقام و مرتبه اي است که انسان به سوي آن اوج مي گيرد.
تنها بندگي يزدان است که نگاهدار انسان از بندگي هوا و هوس ، و از بندگي بندگان است ... انسان به والاترين مقام مقدّرش نمي رسد مگر زماني که از بندگي هوا و هوس خود، و بطو ر کلّي از بندگي همه چيز جز خدا رها و وارسته شود.
کساني که سر باز مي زنند از اين که بندگان يزدان يگانه باشند، به محض سر باز زدن از بندگي يزدان ، قربانيان پست ترين بندگيهاي ديگر مي گردند. فوراً بندگان هواها و هوسها و شهوتها و پـريدنها و جهيدنهاي خود مي شوند، و فوراً اراد? خويشتندا ري خود را ا ز دست مي دهند، اراده اي که يزدان نوع ( انسان ) را از مـيان سائر انواع ديگر بدان اختصاص داده است و آن را ويژ? انسان کرده است . آن گاه به رد? حيوانات سرازيـر مي گردند و بدترين حيوانات مي شوند. ايشان همچون حيوانات مي گردند، بلکه گمراه تر از حيوانات مي گردند. آنان پست ترين پستان مي شوند، پس از آن که - آن گونه که يزدان ، ايشان را آفريده است - در زيـباترين پيکر و سيما و ترکيب بند سرشتي بوده اند.
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همچنين کساني که سرباز مي زنند از ايـن که بندگان يزدان باشند به بدترين و به پست ترين بندگيهاي ديگر مي افتند، به بندگي بندگاني امثال خود نـيز گرفتار مي آيند، و آن بندگان برابر هواها و هوسهاي خود، و برابر ديدگاه ها و خط سـيرهاي کوتاه بينان? خود که آميخته با عشق به آقائي و برتري است ، همان گونه که آميخته با ناداني و کاستي و آرزوپرستي است ، ايشان را راه مـي برند و در زندگاني آنان دخل و تصرّف مي کنند!
همچنين چنين کساني به بندگي (جبرها) گرفتار مي آيند. بديشان گفته مي شود: آنان در برابر جبرها تاب و تواني ندارند، و بناچار بايد در برابر جبرها کرنش برند و تسليم شوند و با جبرها نستيزند و پـرخاش نکنند... از جمله ... ( جبر تاريخ ) ... و (جبر اقتصاد)... و (جبر تغيير و تحوّل ) و سائر جبرهاي ماديگرايانه اي که پيشاني ( انسان ) را در خاک مذلّت مي گردانند و مي چرخانند و انسان نمي تواند پيشاني خود را نه از اين خاک برآورد و بلند گرداند، و نه با اين جبرهاي چير? خوارکنند? هراسناک بستيزد و پرخاش کند، بلکه لازم است در اين بندگيهاي پست و خوار و ننگين خود بلولد و لب برنياورد![2]
آن گاه در برابر توصيف يـزدان سبحان از روز بدر مي ايستيم که روز فرقان ، يعني جدائـي ناميده شده است :
(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
اگر به خدا و بدانچه بر بند? خود در روز جدائي ( کفر از ايمان ، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري ) نازل کـرديم ايـمان داريـد. روزي کـه دو گروه ( مؤمنان و کافران ) رويـاروي شدند ( و با هم جنگيدند، و گروه اندک مؤمنان ، بر جمع کثير کافران ، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) .
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جنگ بدر- که با تدبير و تقدير و رهنمود و رهبري و ياري خدا آغاز گرديده است و پـايان پـذيرفته است - فرقان ، يعني جدائي بوده است ... جدائـي ميان حقّ و باطل - همان گونه که مفسّران بطور اجمال مي گويند - و جدائي به معني به مراتب فراگيرتر و گسترده تر و ژرف تر از اين ... جدائي عملي ميان حقّ و باطل است ، امّا آن حقّ اصيلي که آسمانها و زمين بر آن استوار و پايدارند، و سرشت چيزها و زنده ها - آن استوار و پـايدار است ... حقّ راستيني که مجسّم مي گردد و جلوه گر مي آيد در انسار الوهيّت و سلطه و قدرت و تدبير و تقدير به يزدان سبحان، و اختصاص بندگي سراسر جهان هستي ، اعم از آسمان و زمين و چيزها و زنده ها، به اين چنين الوهيّت يگانه اي و اين چنين سلطه و قدرت يکتائي ، و ايـن چنين تدبير و تقديري که پيگردي و انبازي ندارد... و ميان باطل ناروا و نادرست و ناپايداري که در آن هنگام روي زمين را دربرگرفته بود، و آن حقّ اصيل را نيز فراگرفته بود، و در زمـين طاغوتهائي بودند که در زندگي بندگان يـزدان هر آن گونه که خود مي خواستند تصرّف مي کردند، و هواها و هوسهائي بود که بر زندگي و زندگان فرمانروائي مي نمودند!.. اين است جدائي سترگي که در جنگ بدر حاصل آمد و کامل گرديد. چرا که ميان آن حقّ بزرگ و اين باطل سرکش ياغي جدائـي انداخت ، و آن دو را به گونه اي دور از همديگر افکند که ديگر با يکديگر آميخته نگردند و آميز? همديگر نشوند.
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جنگ بدر جدائي حقّ از باطل با اين مدلول و مفهوم فراگير و گسترده و دقيق و عميق بود از نواحي و زواياي گوناگون ، و جدائي اين حقّ و ايـن باطل در ژرفاهاي دل و درون بود... جدائي ميان يگانه پرستي خالصان? مطلق با هم? شعبه ها و شاخه هائي که در دل و درون ، و در احساس و شعو ر، و در اخلاق و رفتار، و در پرستش و بندگي داشت ، و ميان شرک و انبازي بود که به شکلهاي گوناگون و به شيوه هاي جوراجور بندگي دل و درون را سزاوار غير خدا، از قبيل : انسانها و هواها و هوسها و معيارها و ارزشها و اوضاع و احوال و آداب و رسوم مي ديد.
جنگ بدر جدائي ميان اين حقّ و اين باطل در واقعيّت زندگي موجود و نمايان نيز بود... جدائي ميان پرستش موجود انسانها، هواها و هوسها، معيارها و ارزشها، اوضاع و احوال ، شريعتها و قانونها، و آداب و رسوم و اخلاق و عادات بود... جدائي برگشت در هم? اينها به يزدان يگانه اي بود که جز او خدائي نـيست ، و جز او چيره و غالبي نيست ، و جز او حاکم و فرمانروائي نيست ، و جز او قانونگذاري نيست ... در نتيجه سرها بلند گرديدند و براي غير خدا خم و چم نشدند، و سرها برابر و مساوي ايستادند و براي جز حاکـميّت خدا و شريعت و قانون او کرنش نبردند، و دسته ها و گروه هاي انسانها که گله وار بند? طاغيان و ياغيان بودند، آزاد و رها گرديدند.
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جنگ بدر جدائي ميان دو دوره از تاريخ جنبش اسلامي بود: دور? شکيبائي و پايداري و گردهمآئي و چشم انتظاري ، و دور? نيرومندي و جنبش و يورش و جهش ... اسلام که اسلام است اعلان همگاني آزادي ( انسان ) در ( زمين ) است ، آزادي انسان با بيان الوهيّت يـزدان يگـانه و حاکميّت او در جهان ، و تعقيب طاغوتهائي که الوهيّت و حاکميّت خدا را در ايـنجا و آنجا غصب کرده اند... اسلام كه اسلام است چاره اي جز اين نداشت که بايد نيرو و جنبش و يـورش و جهش داشته باشد. زيـرا اسلام نمي توانست بايستد و در گوشه اي کز کند و در انتظار گذشت زمان طولاني بماند تا با گذشت زمان زياد چه شود و چه نشود. اسلام نمي توانست که تنها عقيد? جداي از همه چيز در دلها و درونهاي پيروان خود بماند، و شعائر و مراسم پرستش يزدان ، و در اخلاق و آداب رفتار و کردار مسلمانان با يکديگر خلاصه شود. اسلام چاره اي جز اين نداشت که برجهد و براي پياده کردن جهان بيني تازه ، و برنام? تازه ، و دولت تازه ، و جامع? تازه ، در واقعيّت زندگي ، به پيش تازد، و از سر راه خود سدّها و مانعها و دست اندازهاي مادي و ديدني را براندازد، آن چيزهائي که اسلام را سکندري مي دهد و ميان آن و ميان تطبيق واقعي در زندگي مسلمانان پيش از هر چيز، و پس از آن ميان اسلام و ميان زندگي هم? انسانها، حائل و مانع مي گردد... آخر اسلام از سوي يزدان براي همين تطبيق واقعي آمده است .[3]
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جنگ بدر جدائي ميان دو دوره از تاريخ انسانها بود. چه انسانها بطور کلّي پيش از پيدايش دولت اسلامي ، جداي از انسانها بطو ر کلّي پس از پـيدايش دولت اسلامي بودند... چه انسانها بطور كلّي پيش از برپائي نظام اسلامي ، جداي از مجموعه هاي انسانهاي پس از برپائي اين نظام بودند... اين جهان بيني نويني که از اين نظام برسيد، و اين نطام نويني که ا ز اين جهان بيني بردميد، و اين جامع? تازه به جهان پانهاده اي که تولّد تازه انسانها را جلوه گر و هويدا مي کرد، و اين معيارها و ارزشهائي که هم سراسر زندگي بر آن برپا و برجا مي گرديد، و هم نظام اجتماعي و قانونگذاري بر آن استوار و پايدار مي شد، هم? اينها تنها ملک مسلمانان نماند و فقط متعلّق بديشان نشد، از آن زمان که جنگ بدر درگرفت و وجود جامع? نوين برقرار و استوار کردند. بلکه هم? اينها کم کم ملک تمام انسانها شد. انسانها از آنها چه در سرزمين اسلام و چه در خارج از آن ، متأثّر شدند، خواه به شکل د وستي با اسلام ، و خو اه به صورت دشمني با اسلام ... صليبيهائي که از غرب لشکرکشي کـرده بودند تا با اسلام بجنگند و در سرزمينهاي خودش آن را نابود و از ميان بردارند، از آداب و رسوم جامع? اسلامي متأثّر شدند، جامع? اسلامي اي که براي درهم شکستن آن آمده بودند. صليبيها به سرزمينها و کشورهاي خود برگشتند تا رژيم فئود اليسم يا ارباب رعـيّتي را درهم شکنند کـه در ميانشان رواج داشت . اين وقتي بود که بقاياي نظام اجتماعي اسلامي را ديده بودند!.. مغو لها و تاتارها نيز از شرق لشکرکشي کردند تا با اسلام بجنگد و كار آن را بسازند. البتّه آنان با اشار? يهوديان و مسيحيان اقدام به لشکرکشي کـردند که در سرزمينهاي اسلامي مي زيستند.
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در نهايت مغولها و تاتارها تحت تأثـير عقيد? اسلام قرار گرفتند و مسلمان شدند و آن را با خود به سرزمين جديد فراخي از جهان بردند تا در آنجا به انتشار آن بپردازند، و بر اساس عقيد? اسلام خلافتي را بنيانگذاري کنند و برپاي دارند که از قرن پانزدهم تا قرن بيستم در قلب اروپا باقي ماند!.. به هر حال تاريخ انسانها بطور کلّي از زمان رخداد بدر از ايـن جدائي متأثّر شده است ، چه در سرزمينهاي اسلامي و چه در سرزمينهايي كه با اسلام به مبارزه و مقابله پرداخته اند.[4]
جنگ بدر جدائي مـيان دو انديشه د ربار? عوامل پيروزي و عوامل شکست بوده ا ست . جنگ بدر در حالي درگرفت که هم? عوامل ظاهري پيروزي در صف مشرکان ، و هم? عوامل ظاهري شکست در صف گروه مؤمنان بود. تا آنجا که منافقان و کساني که در دلهايشان بيماري ( کفر و نفاق ) بود مي گفتند:
(غَرَّ هَؤُلاء دِينُهُمْ ).
اينان را آئينشان مغرور نموده است و گول زده است . ( انفال / 49)
يزدان سبحان خواسته بود که کارزار بدين شيوه جريان يابد - کارزاري که نخستين پيکار ميان مردمان فراوان مشرک و ميان مردمان اندک مؤمن بوده است - تا اين کارزار جدائي ميان دو انديشه و دو سنجش دربار? اسباب پيروزي و اسباب شکست باشد، و عقيد? نيرومند بر جمع فراواني از لحاظ شماره و توشه و ساز و برگ پيروز گردد، و براي مردمان روشن شود که پيروزي از آن عقيد? شايست? نيرومند است ، نه از آن خود اسلحه و ساز و برگ جنگ . و متوجّه شوند که بر پيروان عقيد? درست واجب است که جهاد کنند و به جرگ? کارزار با باطل فرو روند بدون ايـن که منتظر بمانند تا نيروي ظاهري مادي برابر شود و تعادل قوا فراهم آيد. چرا که پـيروان حقّ از نـيروي ديگري برخوردارند که کفّ? ترازو را بالا مي برد و تعادل قوا را به هم مي زند. اين هم تنها سخني نيست که گفته شود و بر باد رود. بلکه واقعي و حقيقي است و مشاهده مي شود.
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خلاصه جنگ بدر جدائي ميان حقّ و باطل با مدلول و مفهوم ديگر ي است . آن مدلول و مفهومي که فرمود? خداوند بزرگ در اوائل اين سوره بدان اشاره مي کند:
(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
( اي مؤمنان به ياد آوريد) آنگاه را كه خداوند پـيروزي بر يكي از دو دسته را به شما وعده داد. ( پيروزي بر كاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يا پپروزي بر لشكري كه از مكّه تدارك شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات كاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد كه از قدرت و قوّت چنداني برخوردار نيست ( كه كاروان بود) ور خدا مي حواست حقّ را با سخنان خود ( كه بيانگر اراده و قدرت يزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و كافران را ( از سررمين عرب با پيروزي مؤمنان ) ريشه كن كند ( لذا شما را با لشكر قريش درگير كرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( كه اسلام است ) پابرجا و باطل را ( كه شرك است ) تباه گرداند، هر چـند كه بزهكاران ( كافر و طغيانگر، آن را) نپسندند. ( انفال/ 7 و 8)
كساني كه از مسلمانان براي پيكار بيرون رفته بودند، مي خواستند با كاروان ا بوسفيان و با غنائم آن روياروي گردند. ولي خدا چيزي را براي آنان خواست كه ايشان نخواسته بودند و در نظر نداشتند. خدا خواست كه كاروان ابوسفيان ( كه قدرتمند نبود) از دست مسلمانان به در رود و با نفرات ابوجهل ( كه قدرتمند بودند) روياروي شوند، و كارزار و پيكار و كشتار و اسير كردن در ميان باشد، و كاروان و غنيمت و كوچ آسوده و خوشايند در ميان نباشد! يزدان سبحان بديشان فرموده است اين كار خدا و ساختار او است :
(
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لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ).
تا بدين وسيله حقّ را ( كه اسلام است ) پابرجا و باطل را ( كه شرك است ) تباه گرداند.
اين اشاره به بيان حقيقت بزرگي داشته است : در جامع? انساني حقّ قطعاً حقّ نمي گردد، و باطل قطعاً باطل
نمي شود، تنها با بيان ( نظري ) دربار? حقّ و باطل، و يا تنها با اعتقاد ( نظري) داشتن به اين كه اين حقّ است و آن باطل ... حقّ قطعاً حقّ نمي گردد و در زندگي واقعي مردمان يافته نمي شود، و باطل قطعاً باطل نمي گردد و از زندگي واقعي مردمان برچيده نمي شود، مگر اين كه سلطه و قدرت باطل درهم شكسته شود، و سلطه و قدرت حقّ چيره گردد. اين كار هم صورت نمي پذيرد مگر اين كه سـپاهيان حقّ چيره و پـيروز گردند، و سپاهيان باطل شكست داده شوند و تار و مار گردند... چه اين آئين برنام? جنبش واقعي و كوشش عملي است ، نه اين كه فقط ( نظربّ?) شناخت و ستيز، و يا برنام? تنها اعتقاد منفي باشد و بس !
با كارزار بدر، حقّ حقّ گرديد و باطل هم باطل و پوچ شد. اين پيروزي عملي ، جدائي واقعي ، ميان حقّ و باطل بدين اعتبار بود كه فرمود? يزدان بزرگوار بدان اشاره كرده است بدان هنگام كه در صدد بيان خواست و اراد? آفريدگار از اين پـيكار، و از بيرون آوردن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از خانه و كاشانه اش براي كار درستي ، و از گريختن و نجات پيدا كردن كاروان - آن چـيزي كه شوكت و قدرتي نداشت - و برخورد با دسته و گـروه قدرتمند و شكوهمند، برمي آيد.
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هم? اينها جدائي در برنام? خود اين آئين بود. با اين جدائي ، سرشت اين آئين و حقيقت آن در احساس خود مسلمانان در برابر اين آئين روشن مي گردد... اين جدائي به گونه اي است كه امروزه ما ضرورت آن را درك مي كنيم ، وقتي كه مي بينيم چه اندازه شلي و سستي به دلها و درونهاي كساني خزيده است كه خود را مسلمان مي نامند! تا آنجا كه اين شل و ولي و ضعف و سستي به برداشت هاي برخي از كساني خزيده است كه وظيف? دعوت مردمان به اين آئين را بر عهده گرفته اند![5]

مفهومهاي گوناگون و فراگير و ژرف ، جنگ بدر:
(يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ).
روز جدائي ( حقّ از باطل و ايمان از كفر) روزي كه دو گروه ( مؤمنان و كافران ) روياروي شدند. ( انفال / 41)
(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (41)
خدا بر هر چيزي توانا است.
بلي جنگ بدر مثالي از قدرت يزدان بر هر چـيزي در جهان است ... مثالي است كه دربار? آن هيچ ستيزه گري به ستيزه نمي پردازد، و هيچ كشمكش كننده اي به كشمكش نمي نشيند... مثالي از واقعيّت زندگي است و عيان است و نيازي به بيان ندارد. جنگ بدر را جز با قدرت يزدان نمي توان تفسير و توجيه كرد. خدا است كه بر هر چيزي توانا است .
*
در اينجا روند قرآني برمي گردد به روز جدائي ، روزي كه در آن دو گروه به هم رسيدند و با هم به كارزار پرداختند... به كارزار برمي گردد، و دوباره آن را نمايش مي دهد. با شيو? شگفتي صحنه ها و موقعيّتهاي آن را حاضر مي آورد و پيش چشم مي دارد. به گونه اي كه انگار هم اينك جنگ بدر در گرفته است و عملاً ديده مي شود. از تدبير و تقدير يزدان در اداره و چـرخش و گردش آن پرده برداشته مي شود. تا آنجا كه انسان نزديك است دست يزدان سبحان را در فراسوي رخدادها و حركتها ببيند. همچنين هدف از اين تدبير و تقديري كه پياده شده است آن گونه كه خدا خواسته است ، جلوه گر مي آيد:
(
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إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43)وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (44)
(
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به ياد آوريد) زماني را كه شما در طرف نزديك تر ( به مدين? منوّره ) بوديد ( و باران فقط در آنجا باريد و زمين را سفت گـردانيد) و آنان ( يعني دشمنان ) در طرف دورتر مستقرّ بودند ( و آب در اختيار نداشتند و زمين آنجا سست بود و باراني هم به خود نديد، و لذا قدمها بدان فرو مي رفت ) و كاروان قريشيان به سرپرستي ابوسفيان كه شما در تعقيب آن بوديد) در مكان پائين تري از شما قرار داشت . اگر با همديگر وعد? ( جنگ ) مي داديد ( قريشيان به خاطر هراس از شما مؤمنان ، و شما مؤمنان به سبب كمي خود و فراوانـي دشمنان ) به وعد? خود وفا نمي گرديد، و ليكن ( بدون وعد? قبلي و ميل قلبي با يكديگر روياروي شديد) تا خداوند كاري را تحقّق بخشد كه مي بايست انجام گيرد، و بدين وسيله آنان كه گمراه مي شوند با اتمام حجّت بوده و آنان كه راه حقّ را مي پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد. بيگمان خدا بر هر چيزي توانا است ( و او بود كه گروه اندك مسلمانان را پيروز، و گروه فراوان كافران را شكست داد) . در آن زمان خداوند در خواب دشمنان را به تو اندك نشان داد، و اگر آنان را زياد نشان مي داد، مسلّماً سست مـي شديد و دربار? كار ( جنگيدن و نجنگيدن ) دچـار كشمكش مـي كشتيد، ولي خداوند ( شما را از اين عجز و اختلاف ) رهائي بخشيد، چرا كه او از آنچه ( در ميان دلها و) در اندرون سينه ها است باخبر است ( و از روحيّه و باطن همگان آگاه است ) . و در آن زمان خداوند آنان را در نظر شما به هنگام روياروئي كم جلوه داد، و شما را نيز در نظر آنان كم جلوه داد، تا خداوند موضوعي را كه مـي بايست تحقّق يابد انجام دهد. ( اين اراد? خدا بود) و هم? كارها و هم? چيزها ( در اين جهان ) به فرمان و خواست يزدان برمي گردد ( و آنچه او بخواهد مي شود و بس ) .
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كارزار همراه با موقعيّت هر دو گروه در آن برجسته و نمايان است ، و تدبير و تقدير نهان در فراسوي آن پيدا و هويدا است ... نزديك است دست خدا ديده شود كه دارد اينان را در اينجا، و آنان را در آنجا، و كاروان را دورادور، نگاه مـي دارد! واژه ها نزديك است پـرده بردارد از تعبير و تقدير خدا كه نهفته در خواب پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و در اندك نشان دادن هر دسته اي به چشمان دست? ديگر، و در تحريك و آغالانيدن هر يك از دو گروه نسبت به همديگر است ... هيچ چيزي بجز اسلوب يگان? قرآني نمي تواند صحنه ها را و آنچه را كه در فراسوي صحنه ها است ، با اين سرزندگي و با اين حركت و جنبش ديدني ، آن هم در اين پـهن? كوچك تعبير، نشان دهد و بنمايد!
اين صحنه هائي را كه آيات قرآنـي آنها را حاضر مي آورند، هنگام بررسي كارزار در پرتو تاريخ زندگي پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم و اصحاب ، پيش چشم داشتيم ... مسلمانان وقتي كه از مدينه بيرون آمدند در كنار? پـهن دشت درّه اي منزل گزيدند كه به مدينه نزديك بود. سپاهيان مشركان هم تحت فرماندهي ابوجهل در كنار? ديگر آن پهن دشت رحل اقامت افكندند كه از مدينه دور بود. ميان دو گروه مسلمانان و مشركان تپّه اي بود كه آن دو دسته را از يكديگر جدا مي كرد... و امّا كاروان از ميان به در رفته بود و ابوسفيان آن را به ساحل دريا برده بود كه پائين تر از دو سپاه مسلمانان و مشركان بود.
هيچ يك از دو سياه از موقيّعت و محلّ استقرار ديگري خبري نداشت ... خداوند آن دو سپاه را اين گونه در دو سوي تپّه اي براي كاري كه مي خواست گـردآوري فرمود. حتّي اگر اين دو سپاه به يكديگر وعد? همايش براي نبرد مي دادند، از لحاظ مكان و زمان با اين دقّت و با اين نظم و ترتيب جمع نمي آمدند. اين چيزي است كه يزدان آن را به ياد گروه مسلمانان مي اندازد تا تدبير و تقدير خدا را پيش چشم داشته و به يادآورند.
(
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إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا).
( به ياد آوريد) زماني را كه شما در طرف نزديك تر ( به مدين? منوّره ) بوديد ( و باران فقط در آنجا باريد و زمين را سفت گردانيد) و آنان ( يعني دشمنان ) در طرف دورتر مستقرّ بودند ( و آب در اختيار نداشتند و زمين آنجا سست بود و باراني هم به خود نديد، و لذا قدمها بدان فرو مي رفت ) و كاروان ( قريشيان به سرپرستي ابوسفيان كه شما در تعقيب آن بوديد) در مكان پائين تري از شما قرار داشت . اگر با همديگر وعد? ( جنگ ) مي داديد ( قريشيان به خاطر هراس از شما مؤمنان ، و شما مؤمنان به سبب كمي خود و فراوانـي دشمنان ) به وعد? خود وفا نمي كرديد، و ليكن ( بدون وعد? قبلي و ميل قلبي با يكديگر روياروي شديد) تا خداوند كاري را تحقّق بخشد كه مي بايست انجام گيرد. در فراسوي اين برخورد و روياروئي بدون وعد? قبلي، آن هم با اين دقّت و با اين نظم و ترتيب ، كار بزرگي است كه مقدّر شده است و خدا مي خواهد آن را در جهان واقع پياده كند، و براي پياده كردن آن اين تدبير نهان دقيق را و چاره جوئي لطيف را تهيّه مي بيند، و شما مسلمانان را ابزار پياده كردن آن مي سازد، و هم? شرائط و ظروفي را آماده مي كند كه شما براي اقدام بدان و انجام آن بدانها نيازمنديد!
اين كاري كه لازم? پياده كردن چنين هدفي بوده است و يزدان شرائط و ظروف را براي پـياده شدن آن تهيّه نموده است ، همان چيزي است كه دربار? آن فرموده است .
(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ).
تا بدين وسيله آنان كه گمراه مـي شوند با اتمام حجّت بوده و آنان كه راه حقّ را مي پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد.
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هلاك شدن بيانگر هم مدلول و مفهوم مستقيم خود است ، و هم بيانگر كفر است . همچنين حيات نيز هم مدلول و مفهوم مستقيم خود را مي بخشند و هم بيانگر ايمان است ... ولي در اينجا مدلول و مفهوم د وم آنها روشن تر و بهتر به نظر مي رسد. همان گونه كه به همين معني يزدان سبحان آنها را به كار برده است :
(أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ?).
آيا كسي كه ( به سبب كفر و ضلال همچون ) مرده اي بوده است و ما او را ( با اعطاء ايمان در پرتو قرآن ) زنده كرده ايم و نوري ( از منار? ايمان ) فرا راه او داشته ايم كه در پرتو آن ، ميان مردمان راه مـي رود ( و چشم او را روشنائي ، گوش او را شنوائي ، زبان او را توان گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام كار مـي بخشد) مانند كسي است كه به مثل گوئي در تاريكيها فرورفته است ( و توده هاي انباشت? ظلمتكد? كفر او را در خود بلعيده است و شبح بـي جان و بـي انديشه و بـي تكاني از او برجاي نهاده است ) و از آن تاريكيها نمي تواند بيرون بيايد. ( انعام / 122)
در اين آيه از كفر با موت ، و از ايمان با حيات ، تعبير شده است . اين تعبير بيانگر ديدگاه اسلام دربار? حقيقت كفر و حقيقت ايمان است . قبلاً اين ديدگاه را با تفصيل بيشتري توضيح داديم ، بدان هنگام كه اين آيه را در سور? انعام تفسير كرديم و در جزء هشتم از آن سخن گفتيم . [6]
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علّت ترجيح اين معني در اينجا، اين است كه جنگ بدر - همان گونه كه يزدان سبحان گفته است - (روز جدائي) بوده است . خدا در آن ، ميان حقّ و باطل جدائي انداخته است ، همان گونه كه اندكي پيش بيان كرديم . بدين خاطر است كه هر كس بعد از آن كافر گردد بدون هر گونه گمان و شبهه اي كفر را برگزيده است ، و لذا از روي دليل كافر بسپار است . و هر كس بعد از آن ايمان را برگزيند از روي حجّت و برهان روشني ايمان را انتخاب كرده است كه كارزار آن را نشان داده است و نمايان كرده است . كارزار با شرائط و ظروفي كه داشته است ، دليل و برهاني با خود آورده است و ارائه داده است كه انكارناپذير است ، و به گونه اي بر تدبير و تقدير فراتر از تدبير و تقدير انسانها، و بر نيروهائي فراتر از نيروهاي انسانها، دلالت دارد كه نمي توان منكر آن گرديد... اين كارزار ثابت مي كند كه اين آئين خداوندي دارد كه كار پيروان آن را بر عهده مي گيرد، هر وقت كه آنان با او خالص و مخلص بوده و در راه او جهاد و تلاش كنند، و شكيبائي و ايستادگي ورزند، و استوار و پايدار بمانند. همچنين اين كارزار ثابت مي كند كه اگر كار به نيروهاي مادي ظاهري واگذار بود مشركان شكست نمي خوردند و گروه مسلمانان اين پـيروزي بزرگ را فراچنگ نمي آوردند.
خود مشركان به همپيمان خود كه خواسته بود مشركان را با مرداني كمك و ياري دهد، بدان هنگام كه به سوي جنگ بدر مي رفتند، گفتند: ( به جانمان سوگند اگر ما با انسانها مي جنگيم ضعف و ناتوانـي در برابر ايشان نداريم . و اگر با خدا مي جنگيم - همان گونه كه محمّد گمان مي برد - كسي در برابر خدا تاب و توان ندارد!) مشركان قريش مي دانستند - كاش دانستن سودمند مي افتاد - كه آنان قطعاً با خدا مي جنگند همان گونه كه محمّد صادق امين بديشان خبر داده بود، و مي دانستند كه كسي در برابر خدا تاب و توان ندارد. پس اگر بعد از آن با كفر بميرند با دليل مي ميرند!
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اين چيزهائي است كه از معني و مفهوم اين پيرو به ذهن مي رسد:
(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ).
تا بدين وسيله آنان كه گمراه مي شوند با اتمام حجّت بوده و آنان كه راه حقّ را مي پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد.
ولي گذشته از اين معني ، اشار? ديگري در بر دارد: رخداد كارزار ميان لشكريان حقّ و لشكريان باطل، و غلب? سلطه و قدرت حقّ در جهان بيرون - پس از غلب? سلطه و قدرت حقّ در جهان درون - هم? اينها كمك مي كنند كه حقّ براي چشمها و دلها جلوه گر آيد، و هر گونه شكّ و شبهه اي از گستر? خردها و پهن? درونها بزدايد، همان گونه كه در اين فتح و پيروزي كار روشن و آشكار است ، و كسي كه هلاكت - يعني كفر - را مي خواهد شكّ و شبهه اي دربار? حقّي نداشته باشد كه آشكار شده است و برتري گرفته است . همچنين كسي كه مي خواهد زنده بماند - يعني ايمان بياورد - شكّ و شبهه اي نداشته باشد در اين كه اين همان حقّي است كه خدا آن را ياري و مدد رسانده است ، و سركشان و ياغيان را خوار و رسو ا گردانده است . هميشه هم اين چنين بوده است و اين چنين خواهد بود.
اين معني ما را به ياد چيزي مي اندازد كه در جزء نهم ، هنگام آشنائي با سور? انفال بيان داشتيم و از ضرورت جهاد براي در هم شكستن نيروهاي شرّ و نابودي قدرت و سلط? طاغوت ، و برافراشتن پرچم حقّ و بالا بردن قدرت و سلط? يزدان ، سخن گفتيم . همچنين اين نگرش به ما كمك مي كند كه ابعاد اشاره اي را درك و فهم كنيم كه فرمود? خداوند بزرگوار در اين سوره ارزانـي مي دارد:
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ).
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براي ( مبارزه با) آنان تا آنجا كه مـي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد....( انفال / 60 )
آماده كردن و تهيّه ديدن نيرو و بيم دادن و ترساندن با آن ، از زمر? چيزهائي است كه به جلوه گري حقّ در برخي از دلها كمك مي كند، دلهائي كه بيدار نمي شوند و روشن نمي گردند و بينش پيدا نمي كنند مگر با آهنگها و نواهاي نيروئي كه حقّ را در ضمن خود دارند و آن را براي اعلان آزادي ( انسان ) در ( زمين ) با خو د مي برند، همان گونه كه قبلاً گفتيم . [7]
پيروي كه بر تدبير و تقدير الهي در كارزار، و بر هدف از اين تدبير و تقديري كه عملاً تحقّق يافته است و پياده گرديده است دلالت مي كند، عبارت است از:
(وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ).
بيگمان خدا شنواي آگاه است .
بر يزدان سبحان چيزي پنهان نمي گردد از چيزهائي كه پيروان حقّ يا پيروان باطل مي گويند، و از چيزهائي كه گـذشته از اقوال و افعال در سينه هاي خود نهان مي دارند. يزدان با اطّلاع بر آشكاراهاي بيرون و آگاه از رازهاي درون ، كارها را مي گرداند و در آنها تدبير و تقدير نگاه مي دارد، و او شنواي آگاه است .
پس از اين پيروي كه در وسّط غرض? كارزارها و رخدادها و ظروف و شرائط آن قرار مـي گيرد، روند قرآني به اين عرضه ادامه مي دهد، و از تدبير پـنهان لطيف پرده برمي دارد:
(إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور)ِ (43)
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در آن زمان خداوند در خواب دشمنان را به تو اندك نشان داد، و اگر آنان را زياد نشان مـي داد، مسلّماً سست مي شديد و دربار? كار ( جنگيدن و نجنگيدن ) دچار كشمكش مي گشتيد، ولي خداوند ( شما را از اين عجز و اختلاف ) رهائي بخشيد، چرا كه او از آنـچه ( در ميان دلها و) در اندرون سينه ها است باخبر است ( و از روحيّه و باطن همگان آگاه است ) .
از جمل? چيزهائي كه تدبير و تقدير الهي در كارزار بر آن بوده است اين بوده است كه به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در خواب كافران را اندك و ناتوان و ناچيز نشان دهد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم خواب خود را براي اصحاب خود روايت مـي كند. ياران او از اين خواب شادمان مي گـردند، و براي ورود به پـيكار دل و جرأت پيدا مي كنند... آن گاه يزدان در اينجا خبر مي دهد كه چرا آنان را اندك به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم نشان داده است . خدا مي دانسته است كه اگر ايشان را بدو زياد نشان مي داد، اين امر دلهاي گروه اندكي را كه با او بودند مي شكست و آنها را سست مي گردانيد، گـروه اندكي كه بدون آمادگي براي جنگ بيرون آمده بودند و انتظار جنگ را نداشتند. آنان براي روياروئي با دشمن خود ضعيف مـي شدند، و براي روياروئي با ايشان كشمكش مي نمودند و گروهي چنين مي ديد كه با دشمن بجنگند، و گــروهي چـنين مـي ديد كه از درگـيري با دشمن بپرهيزند... اين چنين كشمكشي هم در اين چنين ظروف و شرائطي بدترين چـيزي است كه دامنگير سـپاهي مي گر دد كه با دشمناني روياروي مي شود:
(وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور)ِ (43)
ولي خداوند ( شما را از اين عجز و اختلاف ) رهائي بخشيد، چرا كه او از آنچه ( در ميان دلها و) در اندرون سينه ها است باخبر است ( و از روحيّه و باطن همگان آگاه است ) .
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يزدان سبحان از آنچه در ميان دلها و در اندرون سينه ها است باخبر و آگاه بود، لذا در حقّ گروه مسلمانان لطف و مهرباني كرد و چون ضعف آنان را در اين موقعيّت مي دانست ايشان را گرفتار چنين چـيزي نكرد. بدين سبب مشركان را در خواب پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اندك نشان داد، و ايشان را زياد نشان نداد.
خوابي كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ديده بود داراي رهنمود راستين خود بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دشمنان را در خواب اندك ديده بود... هر چند كه تعدادشان زياد بود، ولي توان و ارزش معنوي ايشان در پيكار كم بود. دلهايشان خالي از درك و فهم فراخ ، و خالي از ايمان محرّك ، و زاد و توش? سودمند بود... اين حقيقت واقعي كه در فراسوي ظاهر فريبا و گول زننده بود همان چيزي است كه خدا آن را به پـيغمبر خود نشان داد، و با آن آرامش و اطمينان به دلهاي گروه مسلمانان انداخت . خدا آگاه از رازها و نهانيهاي درون مسلمانان بود. مـي دانست كه آنان تعدادشان اندك است ، و داراي ساز و برگ و توش? ناچيز هستند. خدا آگاه بود كه اگر از فراوانـي دشمنانشان مطّلع گـردند در درونشان چـه ضعف و هراسي از درگيري به غوغا درمي آيد، و چـه جدال و كشمكشي دربار? جنگيدن يا نجنگيدن به راه مي افتد. اين كه موقعيّت چنين به نظرشان آيد و تعداد دشمنان را اندك ببينند، تدبير و تقديري از تدبيرها و تقديرهاي خداوند آگاه از رازها و نهانيهاي درونها بود.
هنگامي كه دو گروه روياروي شدند، خواب راستين نبوي به شكل عيان از دو طرف تكرار گـرديد. يعني مشركان مؤمنان را كم مي ديدند، و مؤمنان نيز مشركان را اندك مي يافتند! اين هم همان تدبير و تقديري است كه يزدان مسلمانان را بدان تذكّر مي دهد و به خاطرشان مي آورد، بدان هنگام كه از كارزار و رخدادهاي پيكار و نتائج آن سخن مي رود.
(
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وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (44)
در آن زمان خداوند آنان را در نظر شما به هنگام روياروئي كم جلوه داد، و شما را نيز در نظر آنان كم جلوه داد، تا خداوند موضوعي را كه مي بايست تحقّق يابد انجام دهد. ( اين اراد? خدا بود) و هم? كارها و هم? چـيزها ( در اين جهان ) به فرمان و خواست يزدان برمي گردد ( و آنچه او بخواهد مي شود و بس ) .
در اين تدبير و تقدير الهي چيزي نهفته بود كه هر دو گــروه را براي شروع پـيكار تحريك مـي كرد و برمي انگيخت ... مؤمنان دشمنان خود را اندك مي ديدند - چون با چشم حقيقت بدانان مي نگريستند - و مشركان مؤمنان را اندك مي ديدند - چون با چشم ظاهر به مؤمنان مي نگريستند - و از فراسوي هر دو حقيقتي كه هر گروهي از آن دو گروه ، طرف مقابل خود را آن چنان مي ديد، هدف تدبير و تقدير الهي سر برمي زد، و كاري به وقوع مي پيوست كه قضا و قدر آفريدگاري بدان تعلّق گرفته بود.
(وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ) (44)
هم? چيزها ( در اين جهان ) به فرمان و خواست يزدان برمي گردد (و آنچه او بخواهد مي شود و بس).
اين پيرو، پيرو مناسبي براي تحقّق تدبير و تقدير، و وقوع قضا و قدر است ... چه اين كار يكي از كارهائي است كه مرجع آن تنها خداي يگانه است . آن گونه كه خود بخواهد با قدرت خود آن را مي گرداند، و با اراد? خويش به انجام مي رساند، و چيزي نمي تواند سر از خطّ قدرت و فرمان او بكشد، و چيزي در جهان سر از نقاب برنمي آورد و روي نمي دهد مگر آنچه قضا و قدر الهي بر آن رفته باشد و بر آن برود.
*
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وقتي كه كار اين چنين است ... تدبير و تقدير، تدبير و تقدير يزدان است . مدد و ياري از سوي خداي سبحان است . فراواني شماره نيست كه پـيروزي را تضمين مي كند. ساز و برگ و توشه نيست كه سرنوشت كارزار را رقم مي زند و تعيين مي كند. پس مسلمانان بايد كه متوسّل به اسباب و عللي بشوند كه با صاحب تدبير و تقدير، و صاحب مدد و ياري ، و صاحب قدرت و قوّت و سلطه ، پيوند دارد، و بايد از اسباب و عللي بپرهيزند كه باعث شكست خوردن كافران شد هر چند كه داراي تعداد و ساز و برگ و توش? فراوان بودند. مسلمانان همچنين بايد از سرمستي و غرور و تكبّر و خود بزرگ بيني و باطل و باطلگرائي دوري گـزينند، و از مكر و كيد و گول و نيرنگ اهريمن خويشتن را برحذر دارند، اهريمني كه چنان كافراني را به مهلكه انداخت و به نابودي كشاند. مسلمانان بايد كه تنها بر خدا توكّل كنند و بس ، خدائي كه چيره و كاربجا است :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48)إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (49)
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اي مؤمنان ! هنگامي كه با گروهي ( از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد پايداري نمائيد ( و فرار نكنيد) و بسيار خدا را ياد كنيد ( و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرّع و زاريش بخوانيد) تا ( در اينجا) پيروز و ( در آخرت ) رستگار شويد. و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد و ( در ميان خود اختلاف و) كشمكش مكنيد، كه ( اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان مي شويد و شكوه و هيبت شما از ميان مي رود ( و ترس و هراسي از شما نمي شود) . شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است . و مانند كساني ( از قريشيان ) نباشيد كه بسيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي كردن در برابر مردم ( از شهر مكّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند و ( با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز مي داشتند ( و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگيري مي نمودند) . خداوند از آنـچه مي كردند آگاه است ( و كيفر آنان را خواهد داد. به ياد آور) زماني را كه اهريمن ( با وسوسه هاي خود) اعمالشان را در جلو ديدگانشان مي آراست و مي گفت : امروز هيچ كس نمي تواند بر شما پيروز شود، و من همپيمان و ياور شما هستم . امّا هنگامي كه دو گروه ( مؤمنان و كافران ) همديگر را ديدند ( و روياروي شدن ) بر پاشنه هاي خود چرخيد ( و از عهد و پيمان خود دست كشيد) و گفت : من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم . چرا كه خدا سخت كيفر دهنده و مجازات كننده است . ( به يادآور) آن زماني را كه منافقان و كساني كه ( ضعيف الايمان بودند و) در دلهايشان بيماري ( كفر و نفاق سرك مي كشيد و در غوغا) بود، مي گفتند: اينان را آئينشان مغرور نموده و گــول زده است ( اين است كه چـنين آماد? رزم و فداكاريند و خويشتن را با دست ما به كشتن مي دهند.
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امّا كافران و منافقان و هم? مردمان بايد بدانند كه ) هر كس به خدا پشت بندد ( خدا او را بسنده است و وي را پپروز مي گرداند و به مقصود مي رساند) چرا كه خدا مقتدر و توانا است و كارها را بجا و از روي فلسفه انجام مي دهد ( و حقّ را بر باطل چيره مي گرداند) .
در اين بندها و بخشهاي اندك ، معاني و اشاره ها، و قانونها و قاعده ها، و راهنمائيها و رهنمودها، و شكلها و صحنه هائي گرد مي آيد. اين بندها و بخشها موقعيّتهاي كارزار را به گونه اي پيدا و هويدا و مشخّص و معيّن مي دارد كه انگار پيكار هم اينك زنده و حقيقي جلو ديدگان رخ مي دهد و انسان بدان مي نگرد. همچنين اين بندها و بخشها پرده از احساسها و خاطره ها و رازها و مرزهاي درونها به كنار مي زند... هم? اين چيزها را در گستر? اندكي از تعبير به شكل شگـفتي به تصوير مي كشد، چيزهائي كه براي به تصوير زدن آنها به گستر? چندين برابر اين گستر? اندك نياز است ، هر چـند هم چيزي از اين چيزها در گستر? چندين برابر اين گستره هم چنان كه بايد به تصوير زده نمي شود، و كار اين تصويرگري شگفت را نمي كند.
اين آيه آغاز مي گردد با فرياد زدن مؤمنان - در زنجير? فرياد زدنهاي مكرّري كه گروه مسلمانان در سوره با آنها فرياد داشته مي شوند - و با راهنمائي و رهنمود ايشان به پايداري و شكيبائي در روياروئي با دشمنان ، و توشه برگرفتن از توش? ياري و مددكاري الهي ، و مجهّز و مهيّا شدن با ساز و برگ كردگاري :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
اي مؤمنان ! هنگامي كه با گروهي ( از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد، پايداري نمائيد ( و فرار نكنيد) و بسيار خدا را ياد كنيد ( و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پيش چشم داريد و به تضرّع و راريش بخوانيد) تا ( در دنيا) پيروز و ( در آخرت ) رستگار شويد. و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد و ( در ميان خود اختلاف و) كشمكش مكنيد، كه ( اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان مي شويد و شكوه و هيبت شما از ميان مي رود ( و ترس و هراسي از شما نمي شود) . شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است . و مانند كساني ( از قريشيان ) نباشيد كه بسيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي كردن در برابر مردم ( از شهر مكّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند و ( با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز مي داشتند ( و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگيري مي نمودند) . خداوند از آنـچه مي كردند آگاه است ( و كيفر آنان را خواهد داد) .
اينها است عوامل پـيروزي راسين : پـايداري هنگام برخورد و نبرد با دشمن ، با ذكر خدا با خدا پـيوند و رابطه داشتن ، اطاعت از خدا و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دوري از كشمكش و پرهيز از اختلاف ، شكيبائي بر مشكلات و زحمات كارزار، و پـرهيز از سرمستي و غرور و رياكاري و ستمكاري .
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پايداري سرآغاز راه به سوي پـيروزي است . چـه پايدارترين دو گـروه چـيره شونده ترين آن دو گـروه است . كساني كه ايمان آورده اند چه مي دانند چه بسا دشمنانشان به درد و رنج بيشتر از درد و رنج ايشان گرفتار باشند، امّا آنان اميدوار به چيزي از جانب خدا نباشند كه مؤمنان بدان اميدوارند. لذا دشمنان ايشان مدد و ياري يزدان را نمي پايند تا براي رسيدن به آن گامهايشان و دلهايشان برجاي بماند، و ثابت و استوار و بدون بيم و هراس بايستند. مؤمنان چه بسا اگر لحظ? ديگري پايداري كنند و ماندگار بمانند دشمنانشان خوار گردند و از پاي درآيند. چه چيزي پاهاي مؤمنان را لرزان مي سازد، در حالي كه آنان به يكي از دو چيز خوب و نيكو ايمان و اطمينان دارند: شهيد شدن يا پيروز شدن ؟ در صورتي كه دشمنانشان جز زندگي نزديك جهان را نمي خواهند، و آزمند بر اين زندگي هستند، زندگي اي كه گمان مي برند به دنبال آن آرزوئي ، و پس از آن حياتي براي ايشان نيست ، و هيچ گونه زندگي جز اين زندگي وجود ندارد!
و امّا زياد به ياد خدا بودن و بسيار ذكر خدا كردن ، هنگام روياروئي با دشمنان ، اين چيزي است كه پيوسته مؤمنان بدان رهنمود مي شوند. همچنين تعليم مستمرّي است كه در دلهاي گروه مؤمنان مستقرّ و برجا است ، و قرآن مجيد آن را در تاريخ ملّت مسلمان در كاروان تاريخي ايمان نقل و روايت كرده است .
از جمل? چزهائي كه قرآن مجيد از سخنان جادوگران فرعون روايت مي كند، بدان هنگام كه ناگهان دلهايشان رام ايمان مي گردد، و فرعون ايشان را به شكل سخت هراسناك و زشت و سركشانه تهديد مي كند، اين گفت? آنان است :
(وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين).
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ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نيست كه ما به آيات روشن و معجزات پروردگارمان - وقتي كه به ما رسيده است - ايمان آورده ايم ( و فرمان خداي خود را لبّيك گفته ايم ) . پروردگارا! صبر عظيم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بميران . ( اعر اف / 126)
و از جمل? چيزهائي كه قرآن مجيد از گـروه اندك و مؤمن بني اسرائيل نيز روايت مي كند، بدان هنگام كه در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفته اند، اين گفت? ايشان است :
(ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين).
پروردگارا! ( آب ) صبر و شكيبائي بر ( دلهاي ) ما بريز، و گامهايمان را ثابت و استوار بدار، و ما را بر جمعيت كافران پيروز بگردان.( بقره / 250)
و از جمل? حيزهائي كه قرآن مجيد آنها را دربار? دسته هاي مؤمنان در طول تاريخ در هنگام? روياروئي با پيكار و كارزار روايت مي كند، اين گونه مطالبي ا ست :
(وكأيّ من نبي قاتل معه ربيون كثير , فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله , وما ضعفوا وما استكانوا , والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا:ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا , وثبت أقدامنا , وانصرنا على القوم الكافرين).
و چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي كرده اند و به سبب چيزي كه در راه خدا بدانان مي رسيده است ( از قبيل : كشته شدن برخي از ياران و مجروح شدن خود و دوستان ) سست و ضعيف نمي شده اند و زبوني نشان نمي داده اند ( و بلكه شكيبائي مي كرده اند) و خداوند شكيبايان را دوست مي دارد. و ( اين عمل ايشان به هنگام سختي بود، و در اين وقت ) گفتارشان جز اين نبود كه مي گفتند: پروردگارا! گناهانمان را ببخشاي و از زياده رويها و تندرويهايمان صرف نظر فرماي و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان.( آل عمران / 146 و 147)
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اين تعليم در اندرون گروه مسلمانان مستقرّ گر ديده بود. اين بود زماني كه در روز دوم براي بيرون آمدن فراخوانده شدند، اين تعليم در دلها و درونهايشان حاضر و آماده بود:
(الذين قال لهم الناس:إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم , فزادهم إيماناً وقالوا:حسبنا الله ونعم الوكيل).
آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان ( قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند و) بر ضدّ شما گرد يكديگر فراهم آمده اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي ( چـنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت ؛ بلكه بر عكس ) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس ، و او بهترين حامي و سرپرست است . ( آل عمر ان / 173)
ياد خدا و ذكر او به هنگام روياروئي با دشمن ، وظائف و تكاليف گوناگوني را به انجام مي رساند: اين كار پيوند با نيروئي است كه مغلوب نمي گردد و شكست داده نمي شود. اعتماد و اطمينان به خدائي است كه ياران و دوستان خود را كمك مي كند و ياري مي رساند. در عين حال حقيقت كارزار و انگيزه ها و هدفهاي پيكار را پـيش چشم آوردن است . كارزاري است براي خدا انجام مي شود، تا الوهيّت او در زمين استقرار پذيرد و برجاي گردد، و طاغوتهاي غاصب اين الوهيّت رانده شوند و از ميان برده شوند. لذا كارزاري است كه براي بالا و والا رفتن سخن و فرمان يزدان انجام مي پذيرد، نه براي آقائي يك نژادي يا تيره اي از مردمان ... همچنين اين كار موكّد كردن اين وظيفه است - وظيف? ياد خدا و ذكر او - در دشوارترين اوقات و در سخت ترين موقعيّتها... هم? اينها هم الهامها و پيامهاي ارزشمندي در كارزار است ، و آنها را اين تعليم ربّاني پياده مي كند و تحقّق مي بخشد.
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و امّا بخش اطاعت از خدا و از پيغمبرش ، بدان خاطر است كه مسلمانان به كارزار بپردازند در حالي كه پيش از هر چيز تسليم فرمان خدا باشند. اگر چنين كنند اسباب و علل كشمكش و موجبات و انگيزه هاي جدالي منتفي مي گردد كه به دنبال دستور به اطاعت روي مي دهد:
(وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ).
و ( در ميان خود اختلاف و) كشمكش مكنيد، كه ( اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان مي شويد و شكوه و هيبت شما از ميان مي رود ( و ترسي و هراسي از شما نمي شود ) .
مردمان به جدال و كشمكش نمي پردازند مگر زماني كه مراكز رهبري و راهنمائي متعدّد گردد، و مگر زماني كه از هوا و هوس پيروي شود و اين چنين هوا و هوسي ديدگاه ها و انديشه ها و آراء و افكار را رهنمود كند. زماني كه مردمان تسليم خدا و پيغمبرش گردند نخستين سبب جدال و كشمكش از ميانشان رخت برمي بندد، و ديدگاه هاي آراء و افكار دربار? مسأله اي كه پـيش مي آيد و مطرح مي شود، به اختلاف منتهي نمي شو د.
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چـرا كه اختلاف آراء و افكار نيست كه جدال و كشمكش را برمي انگيزد، بلكه چيزي كه باعث جدال و كشمكش مي شود هوا و هوسي است كه موجب مي گردد هر صاحب نظري بر نظريّه و ديدگاه خود پافشاري كند هر چند كه براي او حقّ در مسأل? مطرح شده پـيدا و هويدا باشد. بلي انگيز? جدال و كشمكش بيشتر اين است كه هر صاحب نظري « ذات خود» را در يك كفّ? ترازو بنهد، و حقّ را در كفّ? ديگـر آن بگـذارد، و در اصل ذات خود را بالاتر از حقّ ببرد و برتر از حقّ بداند!.. از اينجا است كه اين تعليم اطاعت از خدا و پــيغمبرش در وقت كارزار انجام مي پذيرد... اين آموزش از جمل? عمليّات ( خويشتنداري و پـايداري ) در گيراگير كارزار است ، و از زمر? چيزهائي است كه چاره اي از آنها در جرگ? پيكار نيست ... اين اطاعت از رهبري والا و فرماندهي بالا در كارزار است كه اطاعت از فرمانده سپاه از آن سرچشمه مي گيرد. اطاعت از مقام رهبري و به پيروي از آن از افسر يا فرمانرواي لشكري ، اطاعت ژرف دل و درون است ، نه فقط اطاعت از نظم و ترتيب مصطلح و موجود در ميان سپاه ها و لشكرهائي كه براي خدا جهاد نمي كنند و نمي رزمند، و دوستي ايشان در برابر مقام رهبري اصلاً بر دوستي خدا استوار نبوده و محض رضاي او نيست ... فرق اين اطاعت و آن اطاعت بسيار، و فاصل? ميان آن دو بسي فراخ و كاملاً پديدار است .
و امّا صبر و استقامت ، صفتي است كه براي فرورفتن به جرگ? كارزار چاره اي از آن نيست ، هرگونه كارزاري كه باشد: كارزار در پهن? زواياي درون و يا پيكار در پهن? فراخناي بيرون .
(وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (46)
شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است .
اين همراهي يزدان ، ضمانت رهائي از بلاها و دستيابي به آرزوها و چيره شدن و نجات يافتن است .
واپسين آموزش مانده است :
(
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وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
و مانند كساني ( از قريشيان ) نباشيد كه بسيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي كردن در برابر مردم ( از شهر مكّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند و ( با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز مي داشتند ( و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگيري مي نمودند) . خداوند از آنچه مي كردند آگاه است ( و كيفر آنان را خواهد داد) .
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واپسين آموزش مي ماند تا گروه مسلمانان را از اين باز دارد كه سرمست و ستمگرانه و شگفت زده از قدرت و شوكت خود براي جنگ بيرون بيايند، و نعمت قدرت و شوكتي را كه خدا بديشان داده است در راهي بكار برند كه خدا آن راه را نخواسته است و نپسنديده است ...گروه مؤمنان تنها براي جنگ در راه خدا بيرون مي آيند. بيرون مي روند تا الوهيّت يزدان سبحان را در زندگي مردمان بيان دارند و استقرار بخشند، و بندگي بندگان را خاصّ ايزد يگانه كنند و بس . بيرون مي روند تا طاغوتهائي را در هم شكنند كه حقّ يزدان را در بندگي بندگان براي ايزد منّان غصب مي كنند، و با بر دست گرفتن حاكميّت ، الوهيّت را بر دست مي گيرند - بدون اجاز? خدا و بدون اجاز? شرع او - گروه مؤمنان بيرون مي آيند تا آزادي ( انسان ) را در ( زمين ) از هرگونه بندگي براي غير خدا اعلان كنند، آن بندگي كه انسانيّت و كرامت انسان را خوار و زبون مي گرداند. گروه مؤمنان بيرون مي آيند تا شخصيّتها و ناموسها و بزرگواريها و آزاديهاي انسان را نگاهباني و نگاهداري كنند، نه اين كه براي اين بيرون بيايند بر مردمان رياست كنند و بزرگي فروشند، و ايشان را به بندگي خود كشانند، و به نعمت قدرت و شوكت سرمست و مغرور شوند و چنين زشت و پلشت از آن بهره برداري كنند. گروه مؤمنان بيرون مي آيند تا بطور كلّي در كارزار سود خود را در نظر نگيرند و براي خود چيزي نخواهند: لذا پيروزي و چـيرگي را جز براي اجراي اطاعت از خدا نمي خواهند و در جهاد به فرمان يزدان جز براي اطاعت از ايزد منّان لبّيك نمي گويند. تنها مي خواهند برنام? خدا در زندگي پياده شود، و سخن خدا در زمين بالا رود و فرمان او برتري گيرد. گذشته از هم? اينها فضل و لطلف و خشنودي و رضايت خدا را مي جويند... حتّي غنائمي كه كارزار پديدا ر مي گرداند از جمل? فضل و لطف الهي است ...
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شكل بيرون آمدن سرمستانه و رياكارانه ، و بازداشتن مردمان از راه يزدان ، جلو چشمان گـروه مسلمانان حاضر و آماده بود. آن را در بيرون آمدن قريشيان بدان شكلي كه در آن بيرون آمده بودند مي ديدند. تصوير سرانجامي كه اين بيرون آمدن بدان انجاميد نيز جلو چشمانشان مجسّم بود، و ديده بودند كه قريشيان چـه ديدند و چه چشيدند. قريشيان در آن روز با تمام تفاخر و نازش و تكبّر و خودنمائي بيرون آمدند و با خدا و پـيغمبرش دشمني ورزيدند و جنگيدند، و در آخر كارزار با كوله بار خواري و نااميدي و شكست و گريز گشتند... يزدان سبحان گروه مسلمانان را به ياد چيزي مي اندازد كه در برابر ديدگانشان حاضر و آماده است و داراي تأثير و پيام خود است :
(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
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و مانند كساني ( از قريشيان ) نباشيد كه بسيار مغرورانه و خودستايانه و براي خودنمائي كردن در برابر مردم ( از شهر مكّه به سوي ميدان بدر) بيرون آمدند و ( با نمايش مال و منال و قدرت و قوّت خود) مردمان را از راه خدا باز مي داشتند ( و از دخول آنان به دين اسلام با تمام توان جلوگيري مي نمودند) . خداوند از آنچه مي كردند آگاه است ( و كيفر آنان را خواهد داد) . سرمستي و غرور و رياكاري و خودنمائي و بازداشتن از راه خدا، همه و همه در كفّار ابوجهل جلوه گر و نمايان است ، بدان گـاه كه قاصد ابوسفيان پس از گـذراندن كاروان از كنار دريا و نجات از كمين مسلمانان به پيش ابوجهل آمد و پيام ابوسفيان را بدو رساند كه در آن از ابوجهل خواسته بود لشكريان را برگرداند، چه نيازي به جنگ با محمّد و يارانش نمانده است ... قريشيان دوشيزه گان خواننده و دف زنان را با خود بيرون آورده بودند و شتران را در مسير راه سرمي بريدند. ابوجهل گـفت : ( نه ، به خدا سوگند برنمي گرديم تا وارد بدر نشويم ، و سه روز در آنجا نمانيم ، و شتران را ذبح نكنيم ، و خوراك و طعام نخوريم ، و مي و شراب ننوشيم ، و دوشيزگان خواننده برايمان نخوانند و ننوازند، و براي هميشه عربها از ما نترسند، برنمي گرديم ) .
هنگامي كه قاصد برگشت و پـاسخ ابوجهل را به ابوسفيان رساند، ابوسفيان گفت : ( واويلا به حال قوم من ! اين كار عمرو پسر هشام - يعني ابوجهل - است . نخواسته است برگردد، چـون در رأس مردمان بوده است . او ستم كرده است ، ستم هم كاستي و بدبياري است . اگر محمّد بلائي به سپاهيان برساند خوار و زبون مي گرديم ) .
تيزبيني و هوشياري ابوسفيان صحّت داشت . محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم بر سپاهيان قريش دست يافت ، و مشركان بر اثر سرمستي و غرور و ستم و خودنمائي و رياكاري و بازداشتن از راه خدا خوار و زبون شدند، و بدر پشت ايشان را شكست :
(
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وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (47)
خداوند از آنچه مي كردند آگاه است ( و كيفر آنان را خواهد داد) .
كاري از كارهايشان از دست يزدان به در نمي رود و فوت نمي شود، و نيروئي از ايشان خداي را درمانده نمي سازد، و او از هر سو ايشان را فراگرفته است و از كارهائي كه مي كنند از هر جهت آگاه است .
روند قرآني به پيش مي رود. وسوس? اهريمن را به تصوير مي كشد كه دارد مشركان را برمي انگيزد و براي اين خروج تحريك و تشويقشان مي نمايد، آن خروج و بيرون آمدني كه خواري و زبوني و نااميدي و زيان و شكست بهر? ايشان كرد:
(وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (48)
( به ياد آور) زماني را كه اهريمن ( با وسوسه هاي خود) اعمالشان را در جلو ديدگانشان مي آراست و مي گفت : امروز هيچ كس نمي تواند بر شما پـيروز شود و من همپيمان و ياور شما هستم . امّا هنگامي كه دو گروه ( مؤمنان و كافران ) همديگر را ديدند ( و روياروي شدند) بر پاشنه هاي خود چرخيد ( و از عهد و پيمان خود دست كشيد) و گفت : من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم . چرا كه خدا سخت كيفر دهنده و مجازات كننده است .
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دربار? اين آيه، و دربار? حادثه اي كه اين آيه بدان اشارت دارد، روايتهاي زيادي نقل شده است . در ميان آن روايات حديثي از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت نگرديده است مگر حديثي كه مالك آن را در موطأ ذكر كرده است و گفته است : احمد پسر فرج برايمان روايت كرده است و گفته است : عبدالملك پسر عبدالعزيز پسر ماجشون روايت كرده است و گـفته است : مالك از ابراهيم پسر ابوعبله ، و او از طلحه پسر عبدالله پسر كريز روايت نموده است كه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است .
(ما رئي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة , وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب , إلا ما رأى يوم بدر ).
اهريمن روزي ديده نشده است كه خوارتر و پست تر و رانده تر و خشمگين تر در آن از روز عرفه باشد، و آن بدان علّت است كه در روز عرفه نزول رحمت و عفو از گناهان را مي بيند... مگر در روز بدر ( كه ديد جبرئيل
فرشتگان را مرتّب و منظّم و راست و ريز مي كند. [8]
عرض كردند: اي پيغمبر خدا! اهريمن روز بدر چه ديده است ؟ فرمود:
(أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة ).
اهريمن جبرئيل را ديد كه فرشتگان را صف آرائي و مرتّب و منظّم مي كند.
در اين روايت عبدالملك پسر عبدالعزيز پسر ماجشون است ، و او ضعيف الحديث است ، و حديث مرسل است. [9]
و امّا سائر روايتها از ابن عبّاس - رضي الله عنه - از راه علي پسر ابوطلحه ، و راه ابن جريج ، و از عروه پسر زبير از راه ابن اسحاق ، و از قتاده از راه سعيد پسر جبير، و از حسن ، و از محمّد پسر كعب ، منقول است . اينها نمونه هائي است از روايت ابن جرير طبري :
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* مثني برايم روايت كرده است و گفته است : عبدالله پسر صالح برايم روايت كرده است و گفته است : معاويه ا ز علي پسر ابوطلحه ، و او از ابن عبّاس روايت كرده است و گفته است : ابليس روز بدر با سپاهي از اهريمنان آمد و پرچمي با خود داشت ، به شكل مردي از بني مدلج . خود ابليس در سيماي سراقه پسر مالك - جعشم نمايان شد. ابليس به مشركان گفت :
(لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم).
امروز هيچ كس نمي تواند بر شما پيروز شود و من همپيمان و ياور شما هستم .
هنگامي كه مرد مان صف آرائي كردند پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مشتي خاك برداشت و آن را به سوي چهره هاي مشركان انداخت . آنان پشت كردند و رفتند. جبير به ابليس رو كرد. وقتي كه او را ديد دستش در دست مردي از مشركان بود. دست خود را از دست آن مرد بيرون آورد و او و پيروانش پشت كردند و رفتند. آن مرد گفت : اي سراقه آيا تو گمان مي بري همپيمان و ياور ما هستي ؟ گفت :
(إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب).
من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم . چرا كه خدا سخت كيفر دهنده و مجازات كننده است .
اين وقتي بود كه فرشتگان را ديده بود.
* ابن حميد برايمان روايت كرده است و گـفته است : سلمه برايمان روايت كرده است و گفته است : ابن اسحاق گفته است : يزيد پسر رومان برايم از عروه پسر زبير روايت كرده است كه گفته است : هنگامي كه قريشيان تصميم گرفتند حركت كنند به ياد دشمنانگي موجود در ميان خود و ميان بنوبكر افتادند. اين امر نزديك بود ايشان را از تصميم خود برگرداند. ابليس در سيماي سراقه پسر مالك پسر جعشم مدلجي كه از بزرگان كنانه بود نزد ايشان پيدا شد و گفت : من تضمين مي كنم كه كنانه از پشت سر به شما حمله نمي كنند و كاري را كه دوست نمي داريد انجام نمي دهند. پس قريشيان شتابان بيرون آمدند.
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* بشر پسر معاذ برايمان روايت كرده است و گفته است : يزيد، و سعيد از قتاده سخن ابليس را روايت كرده اند:
(وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ). تا مي رسد به : ( شديدالعقاب ) . و گفته اند: براي ما بيان شده است كه ابليس جبرئيل را ديد كه فرشتگان با او پـائين مي آيند. دشمن خدا دانست كه با فرشتگان نمي تواند كاري بكند و گفت :
(إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ ).
من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم .
به خدا سوگند دشمن خدا دروغ گـفته است و ترس و هراسي از خدا نداشته است . بلكه دانسته است كه تاب و تواني ندارد و نمي تواند از چيزي جلوگيري كند و بلا و مصيبتي را برگرداند، چـنين گـفته است . اين هم عادت دشمن خدا است نسبت به كسي كه از او فرمانبرداري كند و مطيع اوگـردد، هر زمان كه حقّ و باطل درگير شوند، پيروان خود را به بدترين شكل تحويل شرّ و بلا مي دهد، و خود در اين اوضاع و احوال از آنان بيزاري مي جويد و دوري مي گزيند.
ما برابر شيوه اي كه در ( في ظلال القرآن ) در پـيش گرفته ايم ، بدين امور غيبي بطور مفصّل نمي پردازيم ، اموري كه آيات قرآني يا احاديث نبوي صحيح متواتر دربار? آنها وارد نشده باشد. اينها از زمر? امور اعتقادي است ، اموري كه جز با نصّي بدين پايه و مايه نمي توان از آنها پيروي كرد و ملزم بدانها شد. ولي در عين حال راه انكار در پيش نمي گيريم و آنها را مردود نمي شما ريم .
در اين رخداد، نصّ قرآني در دسترس است ، نصّي كه ثابت مي كند ابليس اعمال مشركان را براي مشركان آراسته و پيراسته است ، و ايشان را براي بيرون آمدن دل و جرأت بخشيده است با اعلان پناه داد ن بديشان و ياري رساندن بدانان . گذشته از اين ، وقتي كه دو گروه همديگر را ديده اند و به يكديگر نگريسته اند:
(
(1/392)



نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ )(48)
بر پاشنه هاي خود چرخيد ( و از عهد و پيمان خود دست كشيد) و گفت : من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم . چرا كه خدا سخت كيفر دهنده و مجازات كننده است . ابليس ايشان را خوار داشت و به ترك آنان گفت تا تنها خودشان به سرنوشت شوم خود گرفتار آيند، و به وعده و پيمانش با ايشان وفاء نكرد.
ولي ما چگونگي و كيفيّتي را نمي دانيم كه ابليس بدان اعمال مشركان را براي مشركان آراسته و پـيراسته است ، و چگونه بديشان گـفته است : امروز كسي از مردمان بر شما پيروز نمي شوند و من ياور و همپيمان شمايم . و چگونه بر پاشنه هاي خود برگشته است و عهدشكني كرده است ، و پس از آن هر چه خواسته است گفته است .
ما فقط قاطعانه نمي توانيم از كيفيّت و چگونگي سخن گوئيم . چرا كه كارهاي اهريمن همه غيب است ، و ما را نسزد كه قاطعانه چيزي را دربار? كارهايشان بيان داريم مگر در حدود نصّ مسلم و قطعي . نصّ هم در اينجا كيفيّت كار را بيان نمي دارد. بلكه تنها رخ دادن واقعه را ثابت مي كند.
تلاش و اظهار نظر ما در اينجا به پايان مي آيد. و به شيوه و روالي هم نمي گرائيم كه شيخ محمّد عبده در تفسير خود در پيش گرفته است و تلاش مي كند هر كار غيبي از اين قبيل را توجيه و تأويل كند، توجيه و تأويل معيّن و مشخّصي كه حركت حسّي را از اين گونه جهانها و از اين دست پـديده ها بازمي گيرد و نفي مي كند. همچو ن سخن شيخ محمدرشيد رضا در تفسير خود همين آيه :
(وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ).
(
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به ياد آور) زماني را كه اهريمن ( با وسوسه هاي خود) اعمالشان را در جلو ديدگانشان مي آراست و مي گفت : امروز هيچكس نمي تواند بر شما پـيروز شود، و من همپيمان و ياور شما هستم .
يعني اي پيغمبر! براي مؤمنان بيان كن آن زماني را كه اهريمن براي مشركان اعمالشان را با وسوس? خود آراست ، و بديشان با خطره ها و به دل افكندنها گفت : امروز كسي از مردمان بر شما غالب نمي آيد و چيره نمي گردد، نه پيروان ضعيف محمّد و نه جز ايشان از قبائل عرب ديگر. شما از لحاظ نفرات نيرومندتر و قوي تر و از لحاظ تعداد افراد بيشتر، و از دليري زيادتري برخورداريد. من هم گذشته از اينها - يا در حالي كه - ياور و همپيمان شما هستم . بيضاوي در تفسير خود گفته است : اهريمن به دل آنان انداخت كه پيروي ايشان از او در كارهائي كه موجب نزديكي به خدا گمان مي برند، ايشان را پـناه مي دهد و نجات مي بخشد. تا آنجا كه گفته اند: خداوندا! راه يافته ترين دو گروه ، و برترين دو آئين را ياري فرما و مدد رسان .
(فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ).
امّا هنگامي كه دو گروه ( مؤمنان و كافران ) همديگر را ديدند ( و روياروي شدند) بر پاشنه هاي خود چرخيد ( و از عهد و پيمان خود دست كشيد) .
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يعني وقتي كه هر يك از دو گروه متقابل يكديگر به همديگر نزديك شدند، و به گونه اي نزديك گرديدند كه همديگر را مي ديدند و وضع يكديگر را مي دانستند، پيش از اين كه در كارزار همديگر را ملاقات كنند و آتش جنگ با همديگر را برافروزند، عقبگرد مي كردند و بر پاشنه هاي پاهاي خود مي چرخيدند. كساني كه از مفسّران گفته اند: مراد از ديد ن ، برخورد كردن است ، اشتباه كرده اند. مراد اين است كه : اهريمن از آراستن و پيراستن پيكار، و تحريك و تشويق ايشان به كارزار دست كشيده است . لذا سخن جنب? تمثيل را دارد. وسوسه كردن اهريمن تشبيه شده است به حال و وضع كسي كه به كاري رومي كند. و ترك كردن اهريمن تشبيه شده است به حال و وضع كسي كه از انجام آن كار برمي گردد و بدان پشت مي كند. سپس بر اين امر چيزي را مي افزايد كه دالّ بر بيزاري و گريز اهريمن از ايشان باشد و برساند كه او به ترك ايشان گفته است و آنان را به حال خود رها كرده است ، و آن اين است :
(وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ).
و گفت : من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي را مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم .
يعني اهريمن از ايشان بيزاري نشان داد و گريخت ، و بر ايشان ترسيد، و از حالشان نااميد گرديد، وقتي كه ديد يزدان مسلمانان را با فرشتگان ياري و مدد مي رساند.
(وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (48)
خدا سخت كيفردهنده و مجازات كننده است .
درست است اين سخن از گفته هاي اهريمن باشد، و يا جمل? مستأنفه و مستقلّي باشد.
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مي گويم : معني اين خواهد بود كه سپاهيان اهريمن ناپاك در ميان مشركان پخش و پراكنده بوده اند و با تماس با ارواح ناپاكشان ايشان را وسوسه كرده اند و برانگـيخته اند و گول زده اند و سرمست از غرور نموده اند. همان گونه كه فرشتگان در ميان مؤمنان پخش و پراكنده بوده اند و با تماس با ارواح پاكشان چيزي را بديشان پيام داده اند و الهام كرده اند كه در پـرتو آن دلهايشان را برجاي داشته اند و بر اعتماد و اطمينانشان به وعد? پيروزي خدا و ياري و مدد او افزوده اند...) . اين گرايش ظاهري به تفسير اعمال فرشتگان به اين كه كارهايشان تنها تماس با ارواح مؤمنان بوده است ، و در جاي ديگري قاطعانه گفته است كه فرشتگان در جنگ بدر نجنگيده اند، هر چند كه فرمود? يزدان بزرگوار اين چنين است :
(فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (12)
سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشكافيد كه بر گردنهاي ناپاكشان سنگيني مي كند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي كنيد) . (انفال/12)
و كردار اهريمن را به تماس او با ارواح مشركان تفسير كردن ... شيوه و روال اين مكتب بطور كلّي است ... شبيه به سخن محمد رشيد رضا، تفسير (طيراً أبابيلَ ) به معني ميكروبهاي حصبه ! در تفسير جزء عم ّ شيخ محمّد عبده است ... اينها همه مبالغه در توحيه و تأويل نصوص مربوط به امور غيبي است ، در مواردي كه نيازي به اين چنين توجيه ها و تأويلهائي نيست ، زيرا چيزي كه انسان را نيازمند به توجيه ها و تأويلها كند و از معني ظاهري و صريح واژگـان باز دارد، در ميان نيست ... آنچه بايد در اين موارد كرد اين است كه به انداز? خود نصوص سخن گفت و از شرح و بسط بيشتر خودداري كرد، شرح و بسطي كه نصوص روشن و آشكار دالّ بر آن و بيانگر آن نيست ... اين شيوه و روالي است كه ما عملاً در پيش گرفته ايم .[10]
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بگذريم، هنگامي كه اهريمن مشركاني را گول مي زد كه از شهر و ديار خود سرمست و رياكارانه بيرون آمده بودند و ديگران را از راه خدا بازمي داشتند، و ابليس ايشان را براي بيرون آمدن تشويق و تحريك مي كرد، و سپس ايشان را به حال خود رها مي نمود و به دست سرنوشت شوم خودشان مي سپرد، منافقان و كساني كه در دلهايشان ضعف و سستي بود، دربار? گروه مؤمنان گمانهاي بدي مي بردند. با دلهاي خراب و با نگاه هاي ظاهربين مادي گو ل زنند? خود چنين مي ديدند كه گروه اندك و ضعيف مؤمنان كه هم در شماره اندك و هم داراي توشه و ساز و برگ كمي هستند با سـپاهيان فراوان مشركان روياروي مي گردند، و مؤمنان خود را به مهلكه مي اندازند، مؤمناني كه گـول دين خود را خورده اند و گمان مي برند كه آئينشان ايشان را كمك و ياري مي دهد يا آنان را مي پايد و محافظت مي نمايد:
(إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ ).
( به يادآور) آن زماني را كه منافقان و كساني كه ( ضعيف الايمان بودند و) در دلهايشان بيماري ( كفر و نفاق سرك مي كشيد و در غوغا) بود، مي گفتند: اينان را آئينشان مغرور نموده و گول زده است ( اين است كه چنين آماد? رزم و فداكاريند و خويشتن را با دست ما به كشتن مي دهند) .
گويند: منافقان و كساني كه در دلهايشان ساري بود، گروهي از مردماني بودند كه در مكّه به اسلام گرايش داشتند، ولي عقيد? آنان صحيح نشده بود، و دلهايشان اطمينان پيدا نكرده بود . همراه سپاهيان قريش ، نگران و آشفته بيرون آمده بودند. اينان هنگامي كه گروه اندك مسلمانان را ديدند و فراواني مشركان را مشاهده كردند، اين سخن راگفتند!
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منافقان و كساني كه دلهاي بيماري داشتند حقيقت اسباب پيروزي و اسباب شكست را نمي دانستند. آنان ظاهر امور را مي ديدند، بدون اين كه بينش ايشان آنان را به باطن امور رهبري و رهنمود كند، و بدون اين كه به نيروي پنهان در عقيده پي ببرند، و اعتماد و اطمينان به يزدان را بشناسند، و توكّل بر او را درك و فهم نمايند، و از كار و بار گروه ها و نيروهائي آگاه شوند كه بر عقيد? به خدا تكيه ندارند، عقيده اي كه به گروه ها و نيروها قدرت و شوكت حقيقي را عطاء مي كند... بناچار در آن روز مسلمانان را فريب خورده در آن موقعيّت گمان مي بردند و گول خورد? آئينشان مي شمردند، و وارد شوندگان به مهلكه مي يافتند، چون مسلمانان خويشتن را با لشكرهاي فراوان مشركان درگير مي كردند كه ايشان را مي ديدند!
واقعيّت ظاهري مادي از لحاظ سيماي پيدائي كه دارد براي دلهاي باايمان و دلهاي خالي از ايمان فرقي نمي كند. و ليكن چـيزي كه فرق مي كند سنجش و اندازه گيري اين واقعيّت ظاهري مادي است ... دلهاي خالي از ايمان آن را مي بيند و چيزي در فراسوي آن را نمي بيند. و دلهاي باايمان آن رامي بيند و (واقعيّت ) حقيقي نهان در فراسوي آن را نيز مي بيند، واقعيّتي كه هم? نيروها را دربرميگيرد، و ميان هم? آنها به سنجش و بررسي درست مي پردازد:
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (49)
هر كس به خدا پشت بندد ( خدا او را بسنده است و وي را پيروز مي گرداند و به مقصود مي رساند) . چـرا كه خدا مقتدر و توانا است و كارها را بجا و از روي فلسفه انجام مي دهد ( و حقّ را بر باطل چيره مي گرداند) .
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اين چيزي است كه دلهاي باايمان آن را درك و فهم مي كند و بدان مي آرامد و اطمينان مي نمايد. اين چيز از دلهاي فروتپيده و ويران پنهان مي ماند و حسابي براي آن باز نمي كند و ارجي بدان نمي نهد. اين همان چيزي است كه كفّ? ترازو را بالا مي برد، و نتبجه را مقرّر مي دارد، و مسأله را در آخر گشت و گذار در هر زماني و در هر مكاني پايان مي دهد و فيصله مي بخشد. سخن منافقان و كساني كه در دلهايشان بيماري است ، دربار? گروه مسلمانان در روز بدر اين بوده است :
(غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ ).
اينان را آئينشان مغرور نموده است و گول زده است .
اين سخن ، گفت? هم? منافقان و كساني است كه در دلهايشان بيماري است ، هر زمان كه گروه مسلمانان را ببينند كه با لشكرهاي فراوان طاغوت در اوج قدرت آن درمي افتند، در حالي كه توشه و ساز و برگ اساسي گروه مسلمانان تنها همان است كه اين آئين در بر دارد. و آن اين عقيد? پويا و جوشان ، و جانبداري از الوهيّت خدا و جانبداري از مقدّسات يزدان ، و توكّل بر ايزد سبحان ، و اطمينان و اعتقاد به كمك و ياري يزدان در حقّ دوستان خود است .
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منافقان و كساني كه در د لهايشان بيماري است مي ايستند تا به تما شا بنشينند و گروه مسلمانان را بنگرند كه چگو نه با لشكرهاي انبوه طاغوت در اوج قدرت آن مي رزمند، درحالي كه اندرونشان لبريز از تمسخر اين گروهي است كه خويشتن را به خطر مي اندازند، و اصلاً خطر را سبك مي گيرند، و همچنين شگـفت زده و وحشت زده هستند از اين كه گروه مسلمانان بيباكانه خود را به بلاهاي كاملاً نمايان ، و به خطرات كاملاً روشن مي افكنند... آنان هيچ گونه علّتي براي اين دليري نمي يابند - همان گونه كه خودشان مي گويند - و هيچ گونه سببي براي خود را به مهلكه انداختن و خويشتن را به كشتن دادن پـيدا نمي كنند... آنان سراسر زندگي را معامله اي در بازار بازرگاني مي انگارند. اگر اين بازرگاني بهره و سود آشكاري داشته باشد، بدان اقدام مي ورزند. امّا اگر خطري در ميان باشد، از هر چيزي برتر و بهتر راه سلامت در پيش گرفتن است !.. اين چنين كساني با بينش مؤمنان امور را درك و فهم نمي كنند، و با ترازوي ايمان نيز نتائج را نمي سنجند... كارزار برابر احساس و شعو ر مؤمنان ، و برابر معيار و ميزان ايشان ، هميشه معامل? سودمندي است. پيكار به يكي از دو كار نيكو منتهي مي گردد: پيروزي و چيره شدن ، يا شهادت و بهشت ...گذشته از اين برابر احسا س و شعور و معيار و ميزان مؤمنان ، نيروها حساب و كتاب جداگانه اي دارد. مؤمنان يزدان را قدرت حاضر در كارزار مي دانند... اين هم در حساب و كتاب منافقان و كساني كه در دلهايشان بيماري است جائي ندارد و داراي ارج و اعتباري نيست !
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در هر مكاني و در هر زماني از گروه مسلمانان خواسته مي شود كه با ترازوي ايمان و عقيده بسنجند و كشند، و با بينش و دل مؤمنان درك و فهم كنند، و با نور و رهنمود خدا ببينند، و نيروهاي ظاهري طاغوت ، در برابر ديدگانشان بزرگ و سترگ ننمايد، و تاب و توان و ارج و ارزش ايشان را خوار ندارد، چرا كه يزدان با آنان است ، و پيوسته دل به اين تعليم و آموزش يزدان سبحان به مؤمنان فرادارند:
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (49)
هر كس به خدا پشت بندد ( خدا او را بسنده است و وي را پپروز مي گرداند و به مقصود مي رساند) چرا كه خدا مقتدر و توانا است و كارها را بجا و از روي فلسفه انجام مي دهد ( و حقّ را بر باطل چيره مي گرداند) .
خداوند بزرگوار راست فرموده است .
در پايان ، روند قرآني صحنه اي از صحنه هاي دخالت الهي در كارزار را عرضه مي دارد، و مي گويد چگونه فرشتگان جهان بالا به فرمان و دستور يزدان در گرفتار كردن كافران به عذاب و شكنجه شركت مي كنند. فرشتگان ، ارواح كافران را به گون? زشت و سختي مي گيرند، و اذيّت و آزار خواركننده اي بديشان مي رسانند در برابر سرمستي و غرور و تكبّري كه داشته اند، و در سخت ترين لحظه ها و در تنگناترين جاها ايشان را به ياد اعمال زشتشان و جام بدشان مي اندازند... روند قرآني به دنبال عرض?ؤ اين صحنه بيان مي دارد كه كفر دادن كافران در برابر تكذيب كردنشان يك قاعده و روال ساري و جاري است :
(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
( اينان رفتار و كردار زشتي دارند) همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني كه پيش از ايشان بودند.
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ).
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اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي داده است تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان حال خود را تغيير دهند ( و ديگر شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند و بلكه سزاوار نقمت گردند) .
خداوند فرعون و درباريان او را به همين خاطر گرفتار و خوار كرد، هر كس هم كار فرعونيان را انجام دهد و همچون ايشان شرك ورزد، خدا او را گرفتار و خوار مي گرداند:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50)ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ (51)كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52)ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ) (54)
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اگر ببيني ( اي پيغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابي را كه به كافران دست مي دهد) بدان گاه كه فرشتگان جان كافران را مي گيرند و سر و صورت و پشت و روي آنان را ( از هرسو) مي زنند و ( بديشان مي گويند: ) عذاب سوزان ( اعمال خود) را بچشيد، ( از مشاهد? اين همه درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهي شد و به حال آنان تأسّف خواهي خورد) . اين به خاطر كارهائي است كه از پيش مي كرده اند و مي فرستاده اند و خداوند به بندگان هرگز كمترين ستمي روا نمي دارد. ( اينان رفتار و كردار زشتي دارند) همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني كه پيش از ايشان بودند و آيات ما را ( با وجود روشني ) تكذيب مي كردند، پس خداوند آنان را به ( كيفر) گناهانشان گرفت، و خداوند نيرومند و شديدالعقاب است ( و اعمال ناشايست در گذشته از هر كسي سرزده يا در آينده سرزند، سرنوشت او همين خواهد بود) . اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي داده است تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان حال خود را تغيير دهند ( و ديگر شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند و بلكه سزاوار نقمت كردند) و بيگمان خداوند شنواي ( اقوال و) آگاه ( از افعال مردمان ) است . ( اينان رفتار و كردار زشتي دارند و در انكار آيات و تكذيب رسالت پپغمبران خدا، كار و بارشان ) همچون كار و بار قوم فرعون و كساني است ( از قبيل قوم نوح و عاد و ثمود) كه پيش از ايشان مي زيستند و آيات پروردگار خود را تكذيب مي كردند، پس ما ايشان را به سبب گناهانشان ( با صاعقه هاي جان گداز و بادهاي خانمان برانداز و چيزهاي ديگر) نابود كرديم ، و قوم فرعون را در آب غرق نموديم ، و هم? ( اين فرقه ها به خود) ستم كردند ( چرا كه خويشتن را در معرض عذاب الهي قرار دادند و سعادت سرمدي را به شقاوت ابدي تبديل كردند) .
دو آي? پيشين در اين بند:
(
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وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50)ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (51)
اگر ببيني ( اي پيغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابي را كه به كافران دست مي دهد) بدانگاه كه فرشتگان جان كافران را مي گيرند و سر و صورت و پشت و روي آنان را ( از هر سو) مي زنند و ( بديشان مي گويند: ) عذاب سوزان ( اعمال بد خود) را بچشيد، ( از مشاهد? اين همه درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهي شد و به حال آنان تأسّف خواهي خورد) . اين به خاطر كارهائي است كه از پيش مي كرده ايد و مي فرستاده ايد و خداوند به بندگان هرگز كمترين ستمي روا نمي دارد.
چه بسا مراد از اين دو آيه جنگ بدر باشد كه فرشتگان در كارزار شركت مي كنند همان گونه كه يزدان سبحان بديشان دستور داده است :
(فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (13)
سرهاي آنان را بزنيد ( و از هم بشكافيد كه بر گردنهاي ناپاكشان سنگيني مي كند) و دستهاي ايشان را ببريد ( و پنجه هايشان را پي كنيد) . اين ( پشتيباني از مؤمنان و رسوا كردن كافران ) بدان خاطر است كه كافران با خدا و پيغمبرش به ستيز برخاستند، و هر كه با خدا و پـيغمبرش بستيزد، ( او درخود عذاب است و هر چـه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناك در دنيا و آخرت خواهد كرد) چه خدا داراي عقاب شديد است ( همان گونه كه داراي رحمت وسيع است ) . ( انفال 12 و 13)
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هر چند كه ما - همان گونه كه هنگام بررسي اين نصّ در جزء نهم بيان داشتيم - نمي دانيم فرشتگان چگونه گردنهاي مشركان را زد ه اند و پنجه هاي دستهايشان را پي كرده اند، ولي ندا نستن و آگاهي نداشتن ما از كيفيّت و چگونگي گردن زدنها و پنج? دستها پي كردنها نبايد ما را به تأويل اين نصّ بكشاند و از مدلول و مفهوم ظاهري آن به دور گرداند. آنچه هست اين است كه در اينجا فرمان يزدان به فرشتگان در ميان است ، فرمان به زدن ، و فرشتگان هم :
(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . [11]
از خدا در آنـچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي كنند، و همان چيزي را انجام مي دهند كه بدان مأمور شده اند. ( تحر يم / 6 )
اين دو آيه در اينجا چيزي را يادآور مي شوند كه در جنگ بدر روي داده است ، و مكمّل بيان عملكرد فرشتگان در حقّ كافران در كارزار بدر است .
همچنين اين دو آيه چه بسا حال و وضع دائمي را به تصوير بكشند، حال و وضع كافراني را به تصوير بزنند كه مي ميرند و فرشتگان ارواح ايشان را مي گيرند، اعم از روز بدر و هم? روزهاي ديگـر. فرمود? يزدان بزرگوار:
(وَلَوْ تَرَى). اگر ببيني .
خطاب به هر كسي است كه مي بيند. اين شيوه بسيار به كاربرده مي شود در صحنه هاي برجسته و مهمّي كه شايان توجّه بيشتر از جانب كساني است كه مي بينند. معني آيه ها چه اين و چه آن باشد، تعبير قرآني حال بسيار بد و تباه كافران را ترسيم مي كند، بدان هنگام كه فرشتگان ارواح ايشان را از پـيكرهايشان بيرون مي كشند، و اين وضع ناجور و ناگـوار را در صحن? خوار و رسواكننده اي به تصوير مي زند، و خواري و رسوائي را بر عذاب و مرگ مي افزايد:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ).
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اگر ببيني ( اي پپغمبر! هول و هراس و عذاب و عقابي را كه به كافران دست مي دهد) بدانگاه كه فرشتگان جان كافران را مي گيرند و سر و صورت و پشت و روي آنان را ( از هر سو) مي زنند.
سپس روند سخن از ساختار خبر، به ساختار خطاب مي گرايد:
(وَ ذُوقُوا عذابَ الحَريقِ ) .
عذاب سوزان ( اعمال بد خود) را بچشيد.
از خبر به خطاب مي گرايد تا صحنه را حاضر كند و جلو ديدگان آماده بدارد، به گونه اي كه انگـار هم اينك جلوه گر و هويدا و پيدا است . انگار كه دوزخ با هم? آتش و سوزي كه دارد در صحنه است و كافران را با تهديد و بيم و شكنجه و آزار به ژرفاي آن هل مي دهند و پرت مي كنند:
(ذلكَ بِما قدّمَتْ أيْديكُمْ ) .
اين به خاطر كارهائي است كه از پـيش مي كرده ايد و مي فرستاده ايد.
شما تنها به كيفر دادگران? خود مي رسيد، كيفري كه به سبب كارهائي كه مي كرده ا يد و پيشا پيش مي فرستا ده ايد، سزا وا ر آن هستيد:
(وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (51)
خداوند قطعاً به بندگان كمترين ستمي روا نمي دارد.
اين نصّ با نمايش صحن? :
(عَذابَ الْحَريق ).
در درون انسان پرسشي را برمي ا نگيزد: آ يا ا ين تهديد و بيم فرشتگا ن كه خطاب به كافرا ن است در آ يند? مشخّصي گريبانگير كافران مـي گردد - انگار كه هم اينك گريبا نگير ايشان شده است - آيند? مشخّص كه پس از رستاحيز مردمان و دادخواهي و حسابرسي ايشان فرامي رسد؟ يا ا ين كه كافرا ن به عذا ب سوزان دچـار مي آيند همين كه فرشتگان ارواح آنان را گرفتند و ا يشان را مي رانيدند؟
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هر دوي ا ينها جائز است . درك و فهم نصّ قرآني هم ، انسا ن را از اين دو بردا شت بازنمي دارد... ما دوست نداريم كه چيزي بر اين سخناني كه گفتيم بيفزائيم و بيش از اين بيا ن نمائيم . چه اين كا ر از جمل? امور غيبي است كه يزدان آگاهي از آن را به ذات خود اختصاص دا ده ا ست ، و بر ما بالاتر از اين چيزي نيست كه به وقوع آ ن يقين و اطمينان داشته باشيم و بس . اين تهديد و بيم و عذاب و شكنجه بدون شكّ گريبانگير كافران مي گردد و چيزي نمي تواند از رخ دادن آ ن جلوگيري كند. اما موعد و زمان آن كي فرا مي رسد، آگاهي ا ز آن مربوط و محدود به خدا وند بس مطّلع و آگاهي ا ز غيبها است.
اين ايستادن كوتاه و نگاه گذرا را همراه با روند قرآني به پايان مي بريم و در خدمت آن به فراسوي ا ين صحنه مي كوچيم تا گوش جان به بيان حقيقت كلّي روند قرآن بسپا ريم ... كافران را به خواري و رسوائي كشا ندن و ايشان را به عذاب و عقاب گرفتار كردن ، يك قاعده و قانون ساري و جاري است و تخلّف نمي پذيرد و دگرگون نمي شود. اين سرنوشتي است كه قطعي و حتمي است و از ديرباز قاعده و قانون خدا بر آن جاري و ساري بوده است :
(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (52)
( اينان رفتار و كردار زشتي دارند) همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني كه پيش از ايشان بودند و آيات ما را ( با وجود روشني ) تكذيب مي كردند، پس خداوند آنان را به ( كيفر) گناهانشان گرفت، و خداوند نيرومند و شديد العقاب است ( و اعمال ناشايست در گذشته از هر كسي سرزده يا در آينده سرزند، سرنوشت او همين خواهد بود) .
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يزدان سبحان مردمان را به جهشهاي گذرا، و به امور ناسنجيده و بدون قاعده ، حواله و موكول نمي كند... بلكه قوانين و مقرّرات ، حاكم بر جهان است ، و قضا و قدر الهي آن قوانين و مقرّرات را پـياده و اجراء مي كند... چيزي كه در روز بدر گريبانگر مشركان گرديد، اين چيز گريبانگير هم? مشركان در هر زمان مي شود. همين چيز هم بود كه پيش از ايشان گريبانگير فرعون و فرعونيان گرديده بود:
(كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ).
آيات خدا را ( با وجود روشني ) تكذيب كردند، پس خداوند آنان را به ( كيفر) گناهانشان گرفت.
آنان يزدان سبحان را درمانده و ناتوان نكردند و عذاب و عقاب خداوند از ايشان دور نگرديد:
(إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (52)
خداوند نيرومند و شديد العقاب است .
خداوند از نعمت خود بديشان داد. از فضل و كرم خويش بدانان بخشيد. در زمين مكانت و عظمت بديشان داد. آنان را در زمين جايگزين و جانشين ساخت ... خدا هم? اينها را به مردمان مي دهد براي امتحان كردن و آزمودن ايشان . مي خواهد ببيند آيا مردمان سپاسگزاري مي كنند و يا كفران نعمت مي كنند؟ فرعون و فرعونيان راه كفر و ناشكري در پيش گرفتند و سپاسگزاري نكردند. سركشي و ستمگري كردند به سبب چيزهائي كه بديشان داده شد. نعمت ايشان را دگرگون ساخت . قدرت آنان را تغيير داد. لذا جبّاران و قلدران و طاغيان و ياغيان و كافران و تباه پـيشگاني شدند) .. آيات يزدان براي ايشان آمد، آنها را نپذيرفتند و بدانها كافر گرديدند... بدين هنگام بود كه قانون و سنّت يزدان در گرفتار ساختن كافران ، بعد از نزول آيات او و تكذيب كردن آن آيات توسّط ايشان ، در حقّ آنان ساري و جاري گرديد... در اين وقت يزدان نعمت را به نقمت تبديل فرمود، و ايشان را به عقاب و عذاب دچار نمود، و آنان را كاملاً نابود كرد:
(
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ) (54)
اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي داده است تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان حال خود را تغيير دهند ( و ديگر شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند و بلكه سزاوار نقمت كردند) و بيگمان خداوند شنواي ( اقوال و) آگاه ( از افعال مردمان ) است . ( اينان رفتار و كردار زشتي دارند و در انكار آيات و تكذيب رسالت پيغمبران خدا، كار و پـارشان ) همچون كار و بار قوم فرعون و كساني است ( از قبيل : قوم نوح و عاد و ثمود) كه پـيش از ايشان مي زيستند و آيات پروردگار خود را تكذيب مي كردند، پس ما ايشان را به سبب گناهانشان ( با صاعقه هاي جان گداز و بادهاي خانمان برانداز و چيزهاي ديگر) نابود كرديم ، و قوم فرعون را در آب غرق نموديم ، و هم? ( اين فرقه ها به خود) ستم كردند ( چرا كه خويشتن را در معرض عذاب الهي قرار دادند و سعادت سرمدي را به شقاوت ابدي تبديل كردند) .
يزدان ايشان را پس از تكذيب آيات خود هلاك و نابود كرد. آنان را پيش از تكذيب آيات هلاك و نابود نكرد. هر چند آنان پيش از آن هم كافر بودند. چه اين سنّت و قانون و رحمت و عطو فت يزدان سبحان در حقّ مردمان است :
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً).
ما ( هيچ شخص و قومي را) مجازات نخواهيم كرد، مگر اين كه پيغمبري ( براي آنان مبعوث و) روان سازيم. ( اسراء / 15)
يزدان در اينجا دربار? فرعون و فرعونيان و كساني كه همانند آنان بوده اند و پيش از ايشان زيسته اند و آيات خدا را تكذيب كرده اند، چنين مي فرمايد:
(كَانُوا ظَالِمِينَ).
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واژ? ( ظُلْم ) را به معني (كُفْر) يا ( شِرْك ) بكار برده است ، و چنين استعمالي در قرآن زياد است .
لازم است اندكي در برابر متن اين آيه بايستيم و درنگ كنيم :
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ).
اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي داده است تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان حال خود را تغيير دهند.
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از يك سو دادگري يزدان را در رفتار با بندگان نشان مي دهد. چه او نعمتي را كه به مردمان داده است و بديشان ارزاني بخشيده است بازنمي گيرد و بازنمي ستاند مگر وقتي كه آنان نيّتهاي درون خود را دگرگون كنند، و رفتار خويش را تغيير دهند، و احوال و اوضاع خويشتن را ديگر كنند و بگردانند، و سزاوار آن شوند كه يزدان نعمتي را تغيير دهد و دگرگون كند كه براي امتحان و آزمايش ايشان بدانان داده است و آنان ارزش آن را نشناخته اند و شكر آن را بجاي نياورده اند... از سوي ديگر، اين متن قرآني بيانگر اين واقعيّت است كه يزدان مهربان اين پديد? انسان نام را بسيار مكرّم و معزّز مي دارد، زماني كه اجراء قضا و قدر خود را به انسان مربوط و منوط مي نمايد، و آن را از راه حركت اين انسان و عملكرد او روان مي كند و به انجام مي رساند، و دگرگوني قضا و قدر را در زندگي مردمان ، بر پاي? دگـرگوني واقعي در دلها و نيّتها و رفتارها و روشهاي ايشان استوار مي سازد، و اوضاع و احوالي را كه مردمان براي خود برمي گزينند، محور تغيير قضا و قدر خود مي فرمايد) .. از جانب سوم ، اين متن قرآني بيان مي دارد كه اين تكريم و بزرگ داشت مسؤوليّت سترگي متوجّه آدمي مي كند و بار سنگيني بر دوش اين پديده مي گذارد. چه اين موجود مي تواند نعمتي را كه خدا بدو داده است برجاي دارد و مي تواند كاري بكند كه بر آن افزوده گردد، و آن وقتي ميّسر است كه ارزش نعمت خداداد را بشناسد و سپاس آن را بجاي آورد. همچنين آدمي مي تواند اين نعمت را از خود سلب كند و باز دارد، و آن وقتي انجام مي پذيرد كه منكر شود و خدانشناسي و سرمستي كند. خلاصه كافي است كه نيّات درون او تغيير كند و دگرگون گــردد، تا گامهايش كج شود و به كژراهه رود!
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اين حقيقت بزرگ به تصوير مي كشد گـوشه اي از گوشه هاي ( جهان بيني اسلامي دربار? انسان ) ، و رابط? قضا و قدر يزدان با انسان در اين هستي ، و رابط? انسان با اين جهان و با چيزهائي كه در آن انجام مي پذيرد... از اين گـوشه اي كه به تصوير زده شده است روشن مي گردد كه چه اندازه اين پديده در ترازوي خدا داراي وزن و ارج ، و با معيار و مقياس خدا محترم و مكرّم است ! پايه و ماي? آدمي با نگاه به همين تكريم و ارزيابي الهي پديدار و آشكار مي گردد. همچنين تأثير پويش و كنش انسان در سرنوشت خود انسان ، و در انجام و فرجام حوادث و رخدادهاي پيرامون او نيز پيدا و هويدا مي شود. در پرتو چنين حقيقت بزرگي نمايان مي گردد كه انسان يك عنصر مثبت و سازنده در ساختار سرنوشت است - البتّه با اجاز? يزدان و توافق قضا و قدري كه از لابلاي حركت و عمل و نيّت و رفتار انسان جاري و ساري مي گردد - ديگر منفي بودن و بيكاره بودن رذلانه و زبونانه اي از انسان پاك و زدوده مي گردد كه مكتبهاي مادي آن را بر او واحب مي كنند و قطعي مي انگارند. مكتبهاي مادي انسان را يك عنصر منفي و بيكاره و بي اختيار در برابر جبرهاي نيرومند و چيره به تصوير مي كشند، جبرهائي همچون : جبر اقتصاد، و جبر تاريخ ، و جبر ترقّي و تحوّل ، و سائر جبرهاي ديگري كه انسان در برابر آنها دست بسته است و تاب و تواني ندارد، و چيزي جز تسليم و كرنش مطلق در مقابل چيزي كه جبرها بر او واجب مي گردانند از دست او ساخته نيست ! و انسان يك موجود هرزه و خفه و خواري است و بس . [12]
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همچنين اين حقيقت ، ملازمت موجود ميان كار و كيفر در زندگي اين پديد? انسان نام و فعّاليّت او را به تصوير مي كشد، و دادگري و عدالت مطلق يزدان را نيز به تصوير مي زند، دادگري و عدالتي كه اين ملازمت را سنّت و قانوني از سنّتها و قانونهائي گردانيده است كه قضا و قدر الهي هماوا با آن ساري و جاري مي گردد، و برابر آن به بنده اي از بندگان يزدان ستم نمي شود:
(وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ) (51)
خداوند به بندگان كمترين ستمي روا نمي دارد.
(فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ) (54)
ما ايشان را به سبب گناهانشان ( با صاعقه هاي جان گداز
و بادهاي خانمان برانداز و چيزهاي ديگر) نابود كرديم ، و قوم فرعون را در آب غرق كرديم ، و هم? ( اين فرقه ها به خود) ستم كردند ( چـرا كه خويشتن را در معرض عذاب الهي قرار دادند و سعادت سرمدي را به شقاوت ابدي تبديل كردند) .
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ).
اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي داده است تغيير نمي دهد مگر اين كه آنان حال خود را تغيير دهند.
شكر و سپاس خدا را سزا است .

[1] براي اطّلاع بيشتر به ديـباچ? سور? انعام در جزء هفتم ، و کـتاب : ( الاسلام و مشکلات الحضاره ) فصل ( کـيف الخلاص ) تأليف مؤلف مراجعه شود.
[2] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : ( التطور و الثبات في حياه البشريّه ) ، وکتاب : (جاهليّه القرن العشرين ) تأ ليف : محمّد قطب .
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به اهداف جهاد اسلامي در ديباچ? جزء نهم في ظلال القرآن .
[4] مراجعه شو د به کـتاب ( هذا الدين ) فصلهاي : منهج مؤثّر، رصـيد الفطرة، رصيد التجربه ،خطوط مسقرّه .
[
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5] جاي اين نگرش در جزء نهم هنگام بررسي اين آيه بود. ولي در آن هنگام توفيق حاصل نشد و بر دل نگذشت. هم اينك در اينجا اين توفيق به من عطاء شده است . در آغاز و در انجام حمد و سپاس خدا را سزا است. ( مؤلف )
[6] مراجعه شود به جزء هشتم در في ظلال القرآن.
[7] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به جزء نهم ، ديباچ? سور? انفال .
[8] دنبال? حديث اين چنين است : رَأي جبرئيلَ يزعُ الْملائكةَ ... ( مترجم)
[9] حديث مرسل حديثي است كه اسناد آن به شكلي از اشكال منقطع و گسيخته باشد. برخي هم گفته اند مرسل آن است كه يك شخص تابعي آن را از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت كرده باشد. ( نگا: مقدّم? امام نووي بر صحيح مسلم ، صفح? 54) . ( مترجم )
[10] مراجعه شود به تفسير ما از سور? فيل ، و پيرو ما بر تفسير شيخ محمّد عبده بر اين سوره ، در جزء سي ام في ظلال القرآن. ( مؤلف )
[11] معني آيه آن چنان نيست كه مرحوم محمّد رشيد رضا گـفته است و نوشته است كه فرشتگان در كارزار بدر مستقيماً شركت نكرده اند، بلكه با ارواح مؤمنان تماس و بديشان الهام كرده اند، و آنان را پـايدار و استوار داشته اند و دل و جرأت بخشيده اند... اين سخن با ظاهر نصّ قرآني مخالفت دارد، و بايد از نصّ قرآني پيروي كرد. ( مؤلف )
[12] مراجعه شود به كتاب : ( خصائص التصور الاسلامي و مقوماته ) ، فصل : ( حقيقه الانسان ) .

سوره ي انفال آيه ي 75-55

(
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إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57)وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65)الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
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مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70)وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ
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أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (75)
اين واپسين درس از سور? انفال ، مشتمل بر بسياري از اصول و مقرّرات جنگ و صلح با اردوگاه هاي گوناگون ، تشكيلات و سازماندهيهاي داخلي جامع? اسلامي و روابط آن با سازمانها و تشكيلات خارجي ، رأي و نظر اسلام نسبت به پيمانها و معاهدات در احوال و اوضاع گوناگون ، همچنين رأي و نظر اين آئين نسبت به روابط خوني و نژادي و سرزمين ، و روابط عقيده است . از اين درس قواعد و احكام چـندي پـيدا و روشن مي گردد. بعضي از آنها در موضوع خود قطعي و نهائي است ، و برخي از آنها مرحله اي است و با اوضاع و احوال معيّني روبرو مي شده است كه روي مي داده است . سپس تعديلات قطعي و نهائي در سور? توبه به خود گرفته است در اواخر دور? مدني .
از ميان قواعد و احكام ، برابر ورود آنها در روند قرآني ، اين مسائل قابل توجّه است :
1 - كساني كه با اردوگاه اسلامي پـيمان مي بندند و سپس، پيمان خود را مي شكنند، بدترين انسانها هستند... بدين سبب لازم است كه افراد اردوگاه اسلامي آنان را سخت ادب كنند، به گونه اي تنبيه كنند كه ايشان را پخش و پريشان سازند، و كساني جز ايشان را نيز پراكنده و پريشان كنند كه قصد پيمان شكني يا تاختن بر اردوگاه اسلامي را دارند.
2 - همپيماناني كه رهبري اسلامي از آنان بترسد كه پيمان شكني و خيانت كنند، رهبري اسلامي مي تواند عهد و پيمان را با آنان به هم زند و آن را بديشان ابلاغ كند. پس از ردّ پيمان و ابلاغ آن بدانان مي تواند با ايشان بجنگد و آنان را گوشمالي دهد و ادب كند و افراد همسان و همفكر ايشان را بترساند و پـريشان و هراسان گرداند.
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3 - بر اردوگاه اسلامي واجب است كه پيوسته خود را مجهّز و آماده كند و براي تكميل نيرو در دورترين نقاط مملكت تا سرحدّ ممكن بكوشد و مرزهاي كشور را بپايد، تا نيروي حقّ و راهياب اسلام در زمين ، مقتدرترين و بالادست ترين نيرو باشد، نيروئي كه هم? نيروهاي باطل و گمراه را بترساند. نيروئي باشد كه نيروهاي موجود وقتي كه در نواحي و اقطار زمين نام آن را بشنوند، اولاً از تاخت و تاز و يورش بردن به سرزمين اسلام بترسند، و در ثاني تسليم سلطه و قدرت يزدان بوده ، و از كسي و كساني كه در سرزمين آنها به دعوت مردمان به سوي آئين يزدان مي پردازند جلوگيري نكنند، و فردي از افراد كشورهاي خويش را از پذيرش آئين اسلام بازندارند، و ادّعاي حقّ حاكميّت و به بندگي كشاندن مردمان را نداشته باشند، تا دين همه و همه و خالصانه از آن يزدان باشد و بس.
4 - هر وقت دسته اي از غير مسلمانان خواستند با اردوگاه اسلامي زندگي مسالمت آميز داشته باشند و در صلح و صفا بسر برند، و با اسلام دشمني نكنند، و جلو گسترش آن را نگيرند، رهبري اسلامي بايد زندگي مسالمت آميز و صلح و صفاي آنان را بپذيرد و با ايشان پيمان ببندد. اگر هم آنان قصد نيرنگ داشته باشند و در ظاهر چيزي مشاهده نشود كه دالّ بر نيرنگ باشد، كار و بارشان را به خدا حوالت مي دارد. خدا براي دفع شرّ و بلاي گول زنندگان و نيرنگبازان از سر مسلمانان بس است .
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5 - جهاد بر مسلمانان واحب است ، حتّي اگر تعد اد دشمنانشان چندين برابر تعداد مسلمانان باشد. مسلمانان در پرتو مدد و ياري يزدان بر دشمنانشان پـيروز مي گردند، و يك نفر از مسلمانان همتا و همسنگ ده نفر از دشمنان خواهد بود، و در ضعيف ترين حالات همتا و همسنگ دو نفر از دشمنان خواهد بود. در اين صورت فريض? جهاد منتظر برابري نيروهاي ظاهري ميان مؤمنان و دشمنانشان نمي ماند. براي مؤمنان همين كافي است كه تا آنجا كه مي توانند نيرو به هم رسانند، و به خدا اعتماد و اطمينان داشته باشند، و در كارزار پايداري و ايستادگي كنند، و در پيكار صبر و شكيبائي ورزند، و باقي كار واگذار به كردگار است . آخر مسلمانان نيروئي جداي از نيروهاي مادي ظاهري با خود دارند.
6- اردوگاه اسلامي بايد پيش از هر چيز غم و هم او نابودي طاغوت باشد با در هم شكستن هم? وسائل قدرت طاغوت و تباه كردن همه اسباب شوكت و عظمت او. هر وقت با اسير كردن جنگجويان دشمن و فديه گرفتن اسيران ، اين هدف حاصل نگرديد، بايد اسير كردن و فديه گرفتن كنار گذاشته شود... زيرا پيغمبران و پيروان پيغمبران را نسزد كه اسير بگيرند و اسيراني داشته باشند، مگر زماني كه در زمين دشمنان را درهم بكوبند و آنان را تار و مار كنند، و سلطه و نيروي دشمنان را از بين ببرند، و در زمين برتر از ديگران شوند و به قدرت و شوكت كامل برسند. در اين صورت است كه مانعي نيست اسير بگـيرند و فدي? ايشان را دريافت كنند. امّا پيش از اين كار، كشتار در پـيكار، و تار و مار كردن در كارزار، شايسته تر و سودمندتر است .
7- غنائمي كه در جنگ از اموال مشركان به دست مي آيد براي مسلمانان حلال است . همچنين فديه گرفتن از اسيران حلال است ، البتّه پس از تار و مار كردن و قدرت و شوكت دشمنان را در زمين از ميان بردن و به سلطه و عظمت رسيدن .
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8 - بايد در اردوگاه مسلمانان ، اسيران را به پـذيرش اسلام ترغيب و تشويق كرد با وعده اي كه يزدان به اسيران داده است كه بهتر از غنيمت و فديه اي است كه از ايشان گرفته شده است .
9- پيوند همايش و رابط? خويشاوندي در جامع? اسلامي عقيده است . دوستي در اين جامعه ممكن نيست مگر بر پـاي? عقيده و قرار گـرفتن در داخل تشكيلات نهضت اسلامي ، بلي بر پاي? هر دو تاي اينها دوستي حاصل مي گردد. پس كساني كه ايمان آورده اند و مهاجرت نموده اند، و كساني كه پناه داده اند و كمك و مدد رسانيده اند، دوستان يكديگرند. امّا كساني كه ايمان آورده اند ولي به سرزمين اسلامي مهاجرت نكرده اند، هيچ گونه دوستي اي ميان ايشان و ميان اردوگاه اسلامي مستقرّ در سرزمين اسلامي ، وجود ندارد... يعني نه ياري در ميان است و نه ضمانت اجتماعي ... مسلمانان چنين كساني را ياري نمي رسانند مگر اين كه به سبب عقيده بدانان ظلم و تعدّي شود، و تاخت و تاز هم از سوي قومي باشد كه ميان مسلمانان مستقرّ در سرزمين اسلامي با آن قوم عهد و پـيمان صلح و صفا نباشد.
10 - اين كه همايش و دوستي در جامع? اسلامي بر اساس عقيده و دخول در تشكيلات نهضت اسلامي استوار و برقرار مي گردد، مانع از آن نمي شود كه خويشاوندان بعضي براي برخي سزاوارتر باشند، و هر وقت شرط عقيده و شرط دخول در تشكيلات نهضت اسلامي حاصل گرديد، خويشاوندان همديگر را بيشتر دوست داشته باشند. ولي نزديكي خويشاوندي به تنهائي برتري و اولويّتي و دوستي و محتبّي ايجاد نمي كند، بدان هنگام كه رابط? عقيدتي و پـيوند
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تشكيلاتي نهضت اسلامي گسيخته و بريده شده باشد. اينها بطور خلاصه اركان و اصول و قواعدي است كه اين درس دربر دارد. اين اركان و اصول و قواعد بيانگر مجموع? خوبي از قوانين و مقرّرات داخلي و خارجي نظام اسلامي است ... تلاش خواهيم كرد اين قوانين و مقرّرات را با اندك شرح و بسطي در وقت روياروئي با نصوص قرآني بيان كنيم :
*
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57)وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )(63)
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بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يزدان ، كساني هستند كه كافرند و ايمان نمي آورند. كساني كه از آنان پيمان گرفته اي ( كه مشركان را كمك و ياري نكنند) ولي آنان هر بار پيمان خود را مي شكنند و ( از خيانت و نقض عهد) پـرهيز نمي كنند. اگر آنان را در ( ميدان ) جنگ روياروي بيابي و بر ايشان پيروز شوي ، آن چنان آنان را در هم بكوب كه كساني كه در پشت سر ايشان قرار دارند ( و دوستان و ياران ايشان بشمارند) پند گيرند ( و پراكنده شوند و عرض اندام نكنند) . هرگاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گروهي بيم داشته باشي ( كه عهد خود را بشكنند و حمل? غافلگيرانه كنند، تو آنان را بياگاهان و) همچون ايشان پيمانشان را لغو كن ( و ناديده بگير، و بدون اطّلاع بدانان حمله مكن ، چرا كه اين كار خلاف مروّت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بيگمان خداوند خيانتكاران را دوست نمي دارد. كافران تصوّر نكنند كه ( بر قدرت ما) پيشي گرفته اند و ( از قلمرو كيفر ما) بدر رفته اند ( و با نجات از دست مرگ در جنگ بدر، از زير دست ما خارج شده اند) آنان ( هرگز ما را) درمانده نمي كنند ( و ما جزاي خيانت و غدرشان را خواهيم داد) . براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا كه مي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را مي شناسد. هر آنچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنگي و تقويت بني? دفاعي و نظامي اسلامي ) صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مي شود و هيچ گونه ستمي نمي بينيد.
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اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پذيرش پيشنهاد صلح ترديد و دودلي مكن و شرائط منطقي و عاقلانه و عادلانه را بپذير) و بر خداي توكّل نماي كه او شنواي ( گـفتار و) آگاه ( از رفتار همگان ) است . و اگر بخواهند تو را فريب دهند ( و منظورشان از گرايش به صلح ، مكر و كيد باشد، باكي نداشته پـاش ، چرا كه ) خدا براي تو كافي است . او همان كسي است كه تو را با ياري خود و توسّط مؤمنان ( مهاجر و انصار) تقويت و پشتيباني كرد. و ( خدا بود كه عربها را با وجود دشمنانگي شديدشان در پرتو اسلام دگرگون كرد و) در ميان آنان الفت ايجاد نمود ( و دلهاي پـر از حقد و كين? آنان را به هم نزديك و مهربان كرد. به گونه اي كه ) اگر هم? آنـچه در زمين است صرف مي كردي نمي توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي . ولي خداوند ( با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري ) ميانشان انس و الفت انداخت . چرا كه او عزيز و حكيم است ( و بر هر كاري توانا، و كارش از روي فلسفه و حكمت انجام مي پذيرد) .
اين آيات روياروي مي شد با حالتي كه عملاً در زندگي گروه مسلمانان وجود داشت ، بدان هنگام كه دولت اسلامي در مدينه پيدا و برجا مي گرديد و رهبري اسلامي از احكام و قوانيني توشه بر مي گرفت كه با اين حالت روبرو مي شد.
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اين آيات يكي از اركان و اصول روابط خارجي ميان اردوگاه اسلامي و اردوگاه هاي ديگر را بيان مي دارد، اردوگاه هائي كه پيرامون اردوگاه اسلامي هستند. بدين اركان و اصول بعدها چـيزي جز تكميلهاي فرعي و تعديلهاي جنبي افزوده نشده است ، و به عنوان يكي از قواعد اساسي در ارتباطات دولت اسلامي مانده است . اين آيات بيانگر برجاي ماندن عهدها و پـيمانهاي همزيستي مسالمت آمير ميان اردوگاه هاي مختلف است . عهدها و پيمانها مراعات و ماندگار مي ماند مادام كه اين عهدها و پيمانها محفوظ مي گردد. عهدها و پيمانها مادام كه شكسته نشود از احترام كامل و جدّيّت حقيقي برخوردار خواهد بود. ولي زماني كه گروه مقابل اين عهدها و پيمانها را پرده اي كرد كه در فراسوي آن به تنيدن دام خيانت و ستمگري پـرداخت و خويشتن را براي يورش و رساندن شرّ و بلا آماده نمود و به تهيّ? اسلحه و ساز و برگ جنگ اشتغال ورزيد و سرگرم گرديد، رهبري اسلامي مي تواند اين عهدها و پيمانها را دور بيندازد، و دست? مقابل را از اين عهدشكني و نقص پيمان بياگاهاند. آن وقت است كه دست رهبري اسلامي باز خواهد بود و هر زمان صلاح بداند ضرب? ديگري به خيانتكاران ستمگر خواهد زد... بايد اين ضربه به گونه اي سخت و شديد باشد كه هم? كساني را به ترس و هراس اندازد كه در انديش? دست درازي به حريم جامع? اسلامي بطور پنهان يا آشكار هستند. .. و امّا كساني كه با اردوگاه اسلامي زندگي مسالمت آميزي دارند و در صلح و صفا بسر مي برند، و بر دعوت اسلامي نمي تازند، و از اين كه اين دعوت به گـوش ديگـران برسد ممانعت نمي كنند، رهبري اسلامي مي تواند آنان را به حال خود واگذارد، مادام كه ظاهر آنان دالّ بر اين است كه ايشان مي خواهند در صلح و صفا بمانند و طرفدار آشتي و آرامش هستند. [1]
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اين كار - چنان كه پيدا است - روياروي شدن عملي واقعي با حالتهاي عملي واقعي در روابط موجود ميان اردوگاه هاي همسايه است . نبايد به ترك صلح و صفا و آشتي و آرامش گفته شود، مادام كه امن و امان حقيقي دعوت اسلامي را در برداشته باشد، و سدّها و مانعهاي مادي و محسوس را از سر راه دعوت اسلامي بردارد، بدان گاه كه دعوت اسلامي راه خود را در پيش مي گيرد تا به گوشها و دلها برسد. امّا در عين حال دعوت اسلامي اجازه نمي دهد كه عهدها و پيمانهاي صلح و آشتي پرده اي براي پنهان داشتن مكر و كيد دشمنان گردد، و سپري شود كه دشمنان خويشتن را در پشت آن استوا ر نگاه دارند و آماد? ضربه زدن ناگهاني و نيرنگبازانه به جامع? اسلامي باشند.
حالتي كه در زندگي مردمان بود و اين آيات در جامع? مدين? آن روزي با آن روياروي مي گرديد، از شرائط و ظروفي نشأت گرفته بود و پديدار گشته بود كه رهبري اسلامي در اوائل هجرت به مدينه با آن روبرو مي شد، احوال و اوضاعي كه امام ابن القيّم در كتاب زادالمعاد چنين آنها را خلاصه كرده است و فرموده است :
(
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زماني كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به مدينه تشريف آورد، كافران نسبت بدو سه دسته شدند: دسته اي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با آنان صلح و ساز كرد و با ايشان پيمان بست كه با او نجنگند و كسي را بر ضدّ او پشتيباني نكنند و با دشمنانش بر ضدّ او دوستي نورزند. آنان هم با وجود كفر خود در امن و امان بمانند، و جان و مال ايشان محفوظ باشد. دست? ديگري با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به جنگ پرداختند و راه دشمنانگي را در پيش گـرفتند. و دست? ديگري به ترك او گفتند. نه با او صلح و دوستي كرد ند، و نه با او جنگ و ستيز نمودند. بلكه منتظر ماندند تا كار و بار او و دشمنانش به كجا بينجامد... گذشته از اين ، در ميان همين دست? اخير كساني بودند كه نهاني دوست مي داشتند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم چـيره و پـيروز شود. كساني هم بودند كه نهاني دوست مي داشتند دشمنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر او چيره و پـيروز شوند. اشخاصي هم بودند كه در ظاهر با او ولي در باطن با دشمانش بودند تا از هر دو گروه در امن و امان بمانند. اينان منافقان بودند. پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم با هر دسته اي از اين دسته ها كاري كرد كه آفريدگار بزرگوارش آن را بدو دستور داد) .
از جمل? كساني كه پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم با ايشان صلح كرد و پيمان بست ، قبيله هاي سه گان? يهوديان بودند كه در اطراف مدينه اقامت داشتند. آنان بنوقينقاع و بنونضير و بنوقريظه بودند. گذشته از اينان با قبائل مشركاني نيز صلح كرد و پيمان بست كه در نزديكيهاي مدينه زندگي مي كردند.
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پيدا است كه اين احوال و اوضاع تنها احوال و اوضاع موقّت وگذرائي بود، و با احوال و اوضاعي روبرو مي گرديد كه پيش آمده بود. اين احوال و اوضاع ، احكام و قوانين نهائي در روابط اسلامي بين المللي نبود. بعدها اين احكام و قوانين تعديلهاي پياپي پـيدا كرد، تا به شكل احكام و قوانين ثابتي درآمد كه در سور? برائت [2]نازل گرديده است .
اين مراحل كه چنين روابطي همراه با آنها در جريان بود، در جزء نهم از آنها سخن رفت و چكيد? خوبي دربار? آنها از امام ابن القيّم كه در كتاب زاد المعاد آمده است روايت كرديم . مانعي نمي بينيم كه اين خلاصه را به سبب نياز بدان در اينجا تكرار كنيم :
( مبحثي دربار? ترتيب روند رهنمود و شيو? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با كافران و منافقان ، از زمان بعثت تا زمان وفات : نخستين چيزي كه خداوند بزرگوار بدو وحي فرمود، اين بود كه : به نام پروردگارش بخواند، پروردگاري كه او همه چيز را آفريده است . اين در سرآغاز نبوّت او بود. بدو دستور فرمود كه در دل خود و براي خود بخواند، و بدو دستور نفرمود در آن زمان تبليغ بكند. سپس بر او نازل ثبد:
(يا أيها المدثر . قم فأنذر).
اي جامه بر سر كشيده ( و در بستر خواب آرميده !) . برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان . ( مدّثّر/ 1 و 2)
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پس با ( اقْرَأْ...) او را پيغمبر، و با ( ياايُّّهاالْمُدّثّرُ) او را رسول كرد و به ميان مردم روانه فرمود. سـپس بدو فرمان داد خاندان و قوم نزديك خود را بيم دهد و بترساند. او هم خاندان و قوم نزديك خود را بيم داد و ترساند. بعد از آن عربهاي پيرامون آنان را بيم داد و ترساند. آن گاه هم? عربها را بيم داد و ترساند. پس از آن هم جهانيان را بيم داد و ترساند. پس از نبوّت ، ده و اند سالي به دعوت بدون جنگ و سرانه ادامه داد. آن گاه بدو فرمان داده شد كه خويشتنداري كند و دست از جنگ بدارد و شكيبائي و گذشت داشته باشد. بعد از آن بدو اجاز? هجرت و اجاز? جنگ داده شد. سپس خدا بدو دستور داد با كساني بجنگد كه با او مي جنگند، و از كساني دست باز دارد كه از او دست باز مي دارند و با او نمي جنگند. آن گاه بدو دستور داد با مشركان بجنگد تا دين خالصانه از آن يزدان گردد... پس از امر به جهاد، كافران در برابر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سه دسته شدند: اهل صلح و آرامش ، و اهل جنگ و ستيز، و اهل ذمّه ... بدو دستور داده شد عهد و پيمان كساني را بسر برد كه با او در صلح و صفا بسر مي برند. اگر از سوي ايشان احساس خيانتي كرد به ترك عهد و پيمان ايشان بگويد و با ايشان نجنگد تا وقتي كه ايشان را از نقض عهد و پيمان مطّلع نسازد و بديشان اعلان نكند. دستور داده شد با كساني بجنگد كه با او عهد و پيمان شكني كرده اند... هنگامي كه سور? برائت نازل شد، احكام و قوانين اين دسته ها را بيان داشت : يزدان بدو دستور داد با دشمنان اهل كتاب خود بجنگد تا آن زمان كه يا سرانه را مي پردازند و يا اسلام را مي پذيرند. همچنين بدو دستور داد با كفّار و منافقان بجنگد و بر آنان سخت بگـيرد. پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم با كافران با شمشير و نيزه مسلّحانه جنگيد، و با منافقان با دليل و برهان و گفتار و بيان جنگيد.
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خدا در سور? برائت بدو فرمان داد از عهدها و پيمانهاي كافران بيزاري جويد و عهدها و پيمانهايشان را برهم زند... اهل عهد و پـيمان را در اينجا سه گروه كرد: گر وهي دستور فرمود با آنان بجنگد. آنان كساني بودند كه عهد و پـيمان خود را شكسته بودند و با او راست و درست نبودند. پس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم طبق دستور با ايشان جنگيد و بر آنان پيروز گرديد. گروه ديگري داراي عهد و پيمان موقّت بودند. عهد و پيمانشان را نشكسته بودند و بر ضدّ او از كسي پشتيباني ننموده بودند. خدا بدو دستور داد مدّت عهد و پيمانشان را اتمام بخشد و آن را بسر برد. گروه ديگري هم بودند كه عهد و پيماني با او نداشتند و با او هم نجنگيدند، يا عهد و پيمان مطلق و نامحدودي داشتند. خدا دستور داد چهار ماه ايشان را مهلت دهد. پس از پايان چهار ماه با آنان بجنگد. پس آن حضرت ، پيمان شكنان را كشت . به كساني هم چهار ماه مهلت داد كه پيماني با او نداشتند، يا پيمان مطلق و نامحدودي داشتند. و خدا بدو فرمان داد كه مدّت عهد و پيمان كساني را كامل گرداند كه به عهد و پيمان خود وفا كرده بودند. اين گروه جملگي ايمان آوردند و تا پايان پيمان بر كفر خود نماندند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر اهل ذمّه سرانه تعيين فرمود... و ...) .
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از مراجع? بدين چكيد? خوب ، و از مراجع? به رخدادهاي تاريخ زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب ، و بررسي تاريخ نزول سوره ها و آيه هائي كه اين احكام و قوانين را در برمي گيرند، براي ما روشن مي گردد آيه هاي سور? انفال كه ما هم اينك سرگرم پژوهش آنها هستيم ، بيانگر مرحل? ميانه اي است كه در وسط احوال و اوضاعي كه در اوائل روزگاران ورود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به مدينه ، و احوال و اوضاعي كه پس از نزول سور? برائت كار بدانها انجاميده است ، قرار گرفته است . لازم است چنين آياتي در پرتو همچون احوال و اوضاعي بررسي گردد... هر چند آيات اين سوره برخي از قواعد و مقرّرات اساسي را بيان مي دارند، ولي قواعد و مقرّرات ثابت و نهائي را بيان و مقرّر نمي كنند... چـه شكل ثابت و نهائي را آيه هاي سور? برائت بيان و مقرّر مي دارند، و اجراء عملي آنها در اواخر زندگي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم صورت گرفته است ، همان گونه كه خواهد آمد.
در پرتو اين گفتار مي توانيم با اين آيه هاي قرآني روياروي شويم :
*
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ) (56)
بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يزدان ، كساني هستند كه كافرند و ايمان نمي آورند. كساني كه از آنان پيمان گرفته اي ( كه مشركان را كمك و ياري نكنند) ولي آنان هر بار پـيمان خود را مي شكنند و ( از خيانت و نقض عهد) پرهيز نمي كنند.
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واژ? (دواب ّ) هر چند كه بر جانداراني دلالت دارد كه بر زمين حركت مي كنند، و شامل انسانها هم مي گردد. امّا - همان گونه كه گفتيم - واژ? دوابّ ساي? ويژ? خود را دارد وقتي كه بر آد ميان اطلاق مي شود... ساي? چـهارپا بودن ... گذشته از اين ، اين چـنين آدمياني بدترين چهارپاياني بشمار مي روند كه روي زمين حركت مي كنند! اينها همان كسانيند كه كفر ورزيده اند تا بدانجا كه كفر ايشان نمي گذارد به ايمان بگرايند! همان كسانيند كه هر بار عهد و پيمان خود را مي شكنند و يك بار هم از خدا نمي ترسند.
روايتهاي متعدّدي دربار? كساني نقل شده است كه اين آيه ها بر آنان دلالت دارد... گفته اند: آنان بنوقريظه هستند... خير آنان بنونضير هستند... نه خير آنان بنوقينقاع هستند... نه بلكه آنان عربهائي هستند كه مشرك بودند و در اطراف مدينه زندگي مي كردند... نصوص قرآني و واقعيّت تاريخي هر دو، احتمال اين را دارد كه مراد هم? اين افراد باشد. چـه يك يك طلائفه هاي يهوديان عهدها و پيمانهاي خود را با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شكستند. همچنين عهد شكنيها و پـيمان شكنيهاي مشركان نيز بارها تكرار شده است ... مهمّ اين است كه بدانيم اين آيه ها از حالاتي صحبت مي دارند كه پيش از بدر و بعد از بدر موجود بوده است ، تا زمان نزول اين آيه ها. و ليكن احكام صادره دربار? اين حالات كه سرشت عهدشكنان و پـيمان شكنان را به تصوير مي كشند، بيانگر حالات دائمي است ، و صفات ثابتي را مي رسانند.
آن كساني كه كفر ورزيده اند و در كفر پـافشاري كرده اند:
(فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ).
آنان ايمان نمي آورند.
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چه فطرت ايشان تباهي گرفته است و فاسد شده است ، و بدين سبب از نظر خدا بدترين جنبندگان بشمار مي آيند. آن افرادي هم هر عهد و پيماني را كه بسته اند شكسته اند، ايشان نيز بدين سبب از ويـژگي انساني ديگري كه ويژگي مقيّد بودن به عهد و پـيمان است بيرون آمده اند و آزاد و رها از هر بند و قيدي شده اند، بدان گونه كه چهار پا از بند و قيد آزاد و رها مي شود، هر چند كه چهار پا در بند و قيد ضوابط و قوانين فطرت و سرشت خود هست ، ولي اينان هيچ ضابطه و قانوني ندارند، و بدين خاطر بدترين چـهار پـايان از ديدگاه خدايند!
اينان كسانيند كه كسي نمي تواند به عهد و پيمانشان و به امان و پناهشان اطمينان داشته باشد... سزاي ايشان محروم كردن ايشان از امن و امان است بدانسان كه ديگران را از امن و امان محروم كرده اند. سزايشان هراسان و پريشان كردن ، و آواره نمودن و راندن ، و با شدّت هر چه بيشتر جلو دست ايشان را گرفتن است ، به گونه اي كه نه تنها آنان را به ترس و هراس انداختن ، بلكه موجب ترس و هراس كساني گـردد كه همسان ايشانند و در فراسوي آنانند و نامشان را مي شنوند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلماناني كه پس از او مي آيند مأمور هستند هر زمان كه با افرادي همسان ايشان در جنگ روياروي شدند، اين چنين كاري را در حقّ ايشان انجام دهند:
(فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (57)
اگر آنان را در ( ميدان ) جنگ روياروي بيابي و بر ايشان پيروز شوي ، آن چنان آنا ن را در هم بكوب كه كساني كه در پشت سر ايشان قرار دارند ( و دوستان و ياران ايشان بشمارند) پند گيرند ( و پراكنده شوند و عرض اندام نكنند ) .
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تعبير شگفتي است . گير و دار هولناكي را به تصوير مي زند، و هراس خوفناكي را پيش چشم مي دارد. گير و دار و هول و هراسي است كه شنيدن آن براي گريختن و رميدن بس است . كسي كه اين عذاب هراسناك او را فراگيرد بايد چه كار كند؟ ضرب? ترسناكي است كه خداوند بزرگوار به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي فرمايد آن را بر پيكر كساني وارد كند كه به پيمان شكني خوگر شده اند، و از ضوابط و قواعد انسان بدر رفته اند. تا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدين وسيله اردوگاه اسلامي را پيش از هر چيز امنيّت بخشند، و در ثاني هيبت و عظمت كساني را هم در هم كوبد كه بر او مي شورند، و همچنين نگذارد هيچ كسي - هر كه و هر چه هست - جرأت انديشيدن ايستادن - چه زود و چه دير - بر سر راه امواج خروشان آئين اسلام را به مغز خود راه دهد.
اين سرشت اين برنامه اي است كه بايد شكل آن در دلهاي گروه مسلمانان مستقرّ و جايگزين گردد. بايد اين دين شوكت و شكوهي ، قوّت و قدرتي ، سلطه و هيبتي ، سهمگيني و هراسي داشته باشد كه طاغوتها را لرزان و هراسان كند، تا نتوانند امواج خروشان اسلام را سدّ كنند و بر سر راه آن بايستند. بدان هنگام كه اسلام براي آزادي ( انسان ) در ( زمين ) از يوغ هم? طاغوتها به راه مي افتد. كساني كه خيال مي كنند كه برنام? اين دين تنها دعوت و تبليغ است در برابر سدّها و مانعهاي مادي نيروهاي طاغوتها، مردماني هستند كه چـيزي از سرنوشت اين دين نمي دانند.
اين حكم نخستين است و دربار? حالت نقض عهد و پيمان شكني عملي با اردوگـاه اسلامي است . بيان مي دارد كه چگونه بايد بر پيمان شكنان تاخت و ايشان را و كساني را كه در پشت سر ايشان هستند با ضرب? درهم شكنند? هراسناك هول انگيزي سركوب كرد و تار و مار نمود.
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و امّا حكم دوم مربوط به حالت ترس و هراس از نقض عهد و انتظار خيانت است . كارها و نشانه هائي به چشم بخورد كه بيانگر اين باشند كه ديگـران عملاً قصد پيمان شكني را دارند و درصدد خيانت هستند:
(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (58)
هر گاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گروهي بيم داشته باشي ( كه عهد خود را بشكنند و حمل? غافلگيرانه كنند، تو آنان را بياگاهان و) همچون ايشان پيمانشان را لغو كن ( و بدون اطّلاع بدانان حمله مكن ، چرا كه اين كار خلاف مروّت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بيگمان خداوند خيانتكاران را دوست نمي دارد.
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اسلام پيمان مي بندد تا به عهد خود وفا كند. وقتي كه از خيانت ديگران بترسد پيمان موجود را آشكارا و هويدا نقض و پرت كند. نه خيانت مي كند و نه ستم مي كند، و كلك و نيرنگ نمي زند. آشكارا به ديگـران ابلاغ مي كند كه از عهد و پيمانشان دست برداشته است و دوري گزيده است . ديگر ميان او و آنان امن و اماني نيست ... بدين وسيله اسلام بشريّت را به آفاقي از شرافت و كرامت و پايمردي و استقامت ، و به آفاقي از امن و امان و آرامش و آسايش مي رساند... اسلام تاخت و تاز ستمگران? گناه آلود بردن به ديگران را به دل راه نمي دهد، وقتي آنان بر عهدها و پيمانهاي خود تكيه زده اند و آرميده اند و عهدها و پـيمانها را نشكسته اند و پشت گوش نينداخته اند. اسلام كساني را به بيم و هراس نمي اندازد كه خويشتن را برحذر نداشته اند و آمادگي دفاع از خود پيدا نكرده اند، هر چند هم بيم آن را داشته باشد كه از سوي ايشان خيانت شود... امّا پس از اعلان به هم زدن عهد و پـيمان به ديگران ، ديگر جنگ نيرنگ است . چون بدين هنگام هر يك از طرفين خود را مي پايد و از دشمن برحذر مي نمايد. پس وقتي كه نيرنگ زدن ايشان درست است ، بدانان ستمي نشده است و مظلوم واقع نگرديده اند، بلكه ايشان غافل شده اند. در اين صورت استفاده از وسائل نيرنگ هم مباح و آزاد خواهد بود، زيرا ستمي در ميان نيست .
اسلام مي خواهد بشريّت اوج گيرد، و پاك و پاكدامن بماند. ديگـر براي چـيره شدن ستم را مباح و آزاد نمي كند. اسلام براي دستيابي به بالاترين و والاترين و محترمانه ترين و شرافتمندانه ترين اهداف و مقاصد مبارزه مي كند، و اجازه نمي دهد براي رسيدن به هدف شريف از ابزار پست و كثيف استفاده شود.
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اسلام خيانت را ناپسند مي داند، و خيانتكاران پـيمان شكن را حقير مي شمارد. اين است كه اسلام دوست نمي دارد مسلمانان در امانت عهد و پيمان براي رسيدن به مقاصد و اهداف شريف و والا خيانت كنند، هر اندازه هم آن مقاصد و اهداف بزرگ و سترگ باشند... ذات انسانيّت يك وحدت تجزيه ناپذيري است . هر وقت بشريّت استفاد? از وسائل پست و ناپاك را براي خود آزاد بداند، محافظت از مقاصد و اهداف شريف و والا ممكن نمي گردد. مسلمان نيست كسي كه وسيله را با هدف توجيه كند. يعني بگويد: هدف وسيله را توجيه مي كند. اين قاعده ، براي احساس اسلامي و حسّاسيّت اسلامي بيگانه است . زيرا در خمير? هستي بشريّت و در جهان بشريّت ميان وسائل و اهداف فاصله اي و جدا گانگي نيست ... زيرا وجود ساحل پرآب و زيبائي انسان را تحريك و تشويق به فرورفتن به ميان برك? گل آلود و لجنزاري نمي كند. چه پاهاي آلوده ، ساحل پر آب و زيبا را سرانجام مي آلايد و ناپاك مي نمايد... به خاطر هم? اين چيزها است كه يزدان خائنان را دوست نمي دارد، و خيانت را زشت مي شمارد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (58)
بيگمان يزدان خيانتكاران را دوست نمي دارد.
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لازم است يادآور شويم كه در آن هنگام كه اين احكام نازل مي گرديد، بشريّت بطور كلّي به چنين افق تابان و رخشاني چشم نمي دوخت . قانون جنگل قانون جنگجويان تا آن زمان بود. قانون قدرت و قوّت حاكم بود، قدرت و قوّتي كه در صورت داشتن سلطه و توان مقيّد به قيد و بندي نبود. همچنين لازم است كه يادآور شويم كه قانون جنگل بود كه بعد از آن هم تا قرن هيجدهم ميلادي بر هم? جامعه هاي جاهلي فرمانروا بود، زيرا اروپا از رفتار و كردار و روش و روال بين المللي چيزي نمي دانست مگر آن چيزهائي كه در اثناي تماس با جهان اسلام اقتباس كرده بود. گذشته از اين اروپا تا همين لحظه هم هرگز بدين افق در جهان واقع اوج نگرفته است و نرسيده است ، حتّي پس از آن كه از لحاظ تئوري با چيزي به نام قانون بين المللي آشنا گرديده است . بر كساني كه ( بيشرفت هنري در ساختار قانون ) ايشان را شيفته و شيداي خود مي كند لازم است حقيقت ( واقع » در ميان اسلام و هم? سيستمها و نظامهاي معاصر را درك و فهم كنند.
در برابر اين صراحت و روشني و اين نظافت و پاكي است كه يزدان به مسلمانان وعد? ياري و پيروزي مي دهد، و كار و بار كفر و كافران را براي آنان ساده و ناچيز مي گرداند:
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ) (59)
كافران تصوّر نكنند كه بر ( قدرت ما) پيشي گرفته اند و ( از قلمرو كيفر ما) بدر رفته اند ( و نجات از دست مرگ در جنگ بدر، از زير دست ما خارج شده اند) آنان (هرگز ما را) درمانده نمي كنند ( و ما جزاي خيانت و غدرشان را خواهيم داد) .
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نهاني در انديش? ستمگري و خيانتكاري بودن هرگز فرصت پيشتازي را بديشان نمي بخشد، و نمي توانند پيشي بگيرند، چه يزدان هرگز مسلمانان را تنها رها نمي كند، و در برابر خيانتي كه خيانتكاران مي كنند، آنان را بدون سزا و كيفر نمي گذارد. كساني كه كفر مي ورزند ناتوانتر از آن هستند كه از دست خدا بتوانند بگريزند بدان هنگام كه يزدان آنان را دنبال كند و مي جويد، و ناتوانتر از آن هم هستند كه مسلمانان را نيز بيچاره و درمانده كنند، در حالي كه يزدان ياري دهنده و كمك كنند? ايشان است .
پيروان وسائل پاك و پاكيزه - هر وقت نيّت خويش را در آن با خدا خالص كنند - مطمئن باشند كه پيروان وسائل زشت و ناپاك نمي توانند بر آنان سبقت گيرند. چه آنان با داشتن خدائي كه قانون و قاعد? او را در زمين پياد ه مي كنند، و فرمان و كلام او را در ميان مردمان بالا مي برند و والا مي كنند، و به نام او حركت مي نمايند، و جهاد مي كنند و به تلاش مي ايستند تا انسانها را از پرستش بندگان بيرون بياورند و به پرستن يزدان يگان? بي انباز بكشانند، قطعاً پيروزند.
اسلام براي پيروزي توشه اي برمي گيرد كه واقعي است و در دسترس و در حدّ توان گـروه مسلمانان است . اسلام چشمان گروه مسلمانان را بدان آفاق بالا و والا نمي دوزد مگر آن گاه كه زمين زير پاي آنان را سفت و سخت بدارد و از امن و امان برخوردار سازد، به گونه اي كه گامهايشان بر آن استوار بماند و مورد اطمينان باشد، و براي ايشان اساب عملي را آماده سازد، اسبابي كه فطرت آنان با آنها آشنا است و تجارب و آموخته هايشان آنها را تأييد و تأكيد مي كند، و مگر زماني كه يزدان آنان را براي حركت واقعي در زمين مجهّز و آماده ساخته باشد، حركت واقعي اي كه اين مقاصد و اهداف بالا و والا را پياده مي كند:
(
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وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (60)
براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا كه مي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان (آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را ميشناسد. هر آنچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنگي و تقويت بني? دفاعي و نظامي اسلامي ) صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مي شود و هيچ گـونه ستمي نمي بينيد.
آمادگي و آ ماده سازي تا آن ا ندا زه كه در توان است كار واجبي ا ست و با واجب جهاد همرا ه است . نصّ قرآن چنا ن فرمان مي دهد كه هم? اسباب نيرومندي را به هر شكل و صورت كه باشد و هر نوع و هر قسمتي كه هست بايد تهيّه و آماده ساخت . از آن جهت (رباط الخيل ) يعني اسبها ي ورزيده و آزموده را مخصوصاً ذكر مي كند چون اسبهاي ورزيده و آزموده وسيل? برجسته و شايسته ا ي براي كساني بود كه نخستين مخاطبان ا ين قرآن بودند... اگر قرآن بديشان دستور مي داد اسباب و ابزار و وسائلي را آماده سازند كه در آن زمان آنها را نمي شنا ختند - اسباب و ا بزا ر و وسا ئلي كه مردمان با گذشت زمان آنها را خواهند يافت - آنان را با چيزهاي مجهول حيرا ن كننده اي مخاطب قرار مي داد - حاشا كه خدا وند بزرگوا ر هرگز چنين كاري را بكند - مهمّ رهنمود همگاني و جنب? كلّي تهيّ? انواع و اقسام وسائل و ساز و برگ جهاد ا ست :
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ).
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تا آنجا كه مي توانيد پيروي ( مادي و معنوي ) براي (مبارز? با ) آنان آماده سازيد.
اسلام بايد نيروئي داشته باشد كه در پرتو آن در ( زمين ) براي آزادي ( انسان ) حركت كند... نخستن باري كه اين نيرو در زمين? دعوت مي كند اين ا ست : كساني را در امن و امان دارد كه آزا دانه اين عقيده را مي پذيرند. ديگر كسي نتواند ايشان را از پـذيرش آزادان? اين عقيده باز دارد، و پس از پذيرش هم كسي نتواند آنان را از آن برگرداند... دومين كاري كه مي كند اين است : دشمنان اين دين را چنان به هراس اندازد كه انديش? تعدّي و تجاوز به ( دار الاسلام ) يعني سرزمين اسلامي را به مغز خود راه ندهند، سرزميني كه اين نيرو از آن محافظت و مراقبت مي نمايد... سومين كار اين است : به گونه اي اين دشمنان را بترساند و هراسناك گرداند كه به هيچ وجه نينديشندكه جلو امواج خروشان آئين اسلام را بگيرند و نگذارند اسلام براي آزادي ( انسان ) بطور كلّي در سراسر ( زمين ) حركت كند و روان شود... چهارمين كاري كه مي كند اين است : اين نيرو هر نيروئي را در زمين در هم شكند كه براي خود صف الوهيّت برگيرد و با قوانين و مقرّرات و سلطه و قدرت خود بر مردمان فرمانروائي كند، و معترف به اين نباشد كه الوهيّت تنها از آن خداوند يگانه است و بس، و بنا بر اين فرمانروائي هم تنها از آن يزدان سبحان است و بس .
(1/440)



اسلام يك سيستم لاهوتي يا يك نظام جهان ِمعني و عالمِ امر نيست كه با استقرار آن در دلها به عنوان يك عقيد? خداشناسي ، و سر و سامان دادن به شعائر و مراسم ديني در آن ، كار به انجام رسد، و وظيف? آن خاتمه پذيرد! بلكه اسلام يك برنام? عملي واقعي براي زندگي است . اسلام با هم? برنامه هاي ديگري كه سلطه ها و قدرتها بر آنها برقرار و استوار مي شوند، و نيروهاي ماديگرا در فراسوي آنها مي ايستند، مبارزه مي كند. پس اسلام گـريزي و گـزيري ندارد براي برقراري و پايداري برنام? ربّاني خود بايد هم? اين نيروهاي ماديگرا را درهم كوبد، و هم? سلطه ها و قدرتهائي را تار و مار سازد كه اين برنامه هاي غير ربّاني را اجراء مي كنند و با برنام? خدائي اسلام مي رزمند.
بر مسلمانان لازم است بدان هنگام كه اين حقيقت بزرگ را اعلان مي كند، مِنگ مِنگ و مِن مِن نكند... بلكه حقّ را آشكارا بگويد و از سرشت برنام? ربّاني
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خود شرم ننمايد. بايد به ياد داشته باشد وقتي كه در زمين به راه مي افتد او تنها و تنها براي اعلان آزادي انسان با بيان الوهيت يزدان يگانة سبحان، و درهم شكستن الوهيّت بندگان حركت مي كند. او همراه با برنام? ساخته و پرداخت? انسانها حركت نمي كند، و براي بيان سلط? سرداري ، سلطنت شاهي ، فرمانروائي دولتي ، حكومت طبقه اي و يا نژادي ، نمي جنبد و به راه نمي افتد. همچنين او همچون روميان براي بندگي بندگان و بردگي بردگان حركت نمي كند تا آن بندگان و بردگان زمينهاي كشاورزي اشراف را شخم بزنند و كشت بكنند. و او همچون سرمايه داران غربي هم براي استثمار بازارها و به غارت بردن معادن و منابع و مواد خام به راه نمي افتد. همچنين او بسان كمونيستها و سائر مكتبهاي بشري همسان آن براي تحميل يك مكتب بشري و ساختار انسان جاهل كوتاه فكري در زمين حركت نمي كند و راهي راه نمي شود... بلكه اسلام همراه با برنامه اي حركت مي كند كه ساختار خداوند داناي كار بجاي آگاه بينا است ، و همچنين براي بيان الوهيّت و سلط? يزدان يگانه در راه آزادي ( انسان ) در زمين از بندگي بندگان به راه مي افتد.
اين حقيقت بزرگي است كه بايد شكست خوردگان آن را درك و فهم كنند، شكست خوردگاني كه دين را به عنوان متّهمي در جايگاه دفاع نگاه مي دارند، و با منگ منگ و من من كردن از امواج خروشان حركت اسلامي و از جهاد اسلامي معذرت خواهي مي كنند و شرمنده و سرافكنده عذرها مي آورند. [3]
بهتر آن است كه حدود تكليف و ثغو ر وظيف? تهيّ? نيرو و آماده ساختن ساز و برگ را بشناسيم. نصّ قرآني مي گويد:
(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ).
براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا كه مي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) آماده سازيد.
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پس تكليف و وظيفه در سرحدّ تاب و توان انسان است . به گونه اي كه گروه مسلمانان هيچ سبب و ابزاري از اسباب و ابزارهاي نيرومندي را رها نسازند كه در توان آنان است مگر اين كه آن را فراهم و آماده سازند. همچنين نصّ قرآني به نخستين هدف فراهم آوردن نيرو و تهيّ? ساز و برگ اشاره مي كند:
(تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ).
با آن ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي شناسيد و خدا آنان را مي شناسد.
اين هدف پيشين و منظو ر نخستين فراهم آوردن نيرو، بيم و هراس انداختن به دلهاي دشمنان خدا است ، آن كساني كه دشمنان گروه مسلمانان در زمين هستند، اعم از كساني كه شناخته شده اند و مسلمانان از آنان اطّلاع دارند، و خواه آن كساني كه ناشناخته مانده اند و گروه مسلمانان از ايشان بي خبرند و آنان را نمي شناسند، يا كساني كه دشمنانگي خود را هنوز با مسلمانان آشكار ننموده اند و خدا از رازهاي درون و حقائق بيرون ايشان آگاه است . اينان هستند كه نيرومندي اسلام ايشان را به ترس و هراس مي اندازد، هر چند كه هنوز عملاً نيروي اسلام به مرز و بوم ايشان نرسيده است . مسلمانان موظّف و مكلّفند كه نيرومند باشند، و تا آنجا كه در توان دارند اسباب و ابزار قدرت و قوّت را گردآوري و فراهم كنند تا در زمين از ايشان هراسناك و بيمناك باشند، و فرمان يزدان برتري گيرد و كلام ايزد سبحان والا گردد، و دين خالصانه از آ ن خداوند منّان شود:
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (60)
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هر آنـچه را در راه خدا ( از جمله تجهيزات جنگي و تقويت بني? دفاعي و نظامي اسلامي ) صرف كنيد، پا داش آن به تمام و كمال به شما داده مي شود و هيچ گونه ستمي نمي بينيد.
بدين منوال اسلام جهاد و هزينه در راه خدا را از هر گونه هدف زميني ، و از هر گونه انگيز? شخصي ، و از هر گونه احساس قومي و ملّي ، و يا نـژادي و طبقاتي ، سره و خالص مي گرداند، تا دربست و يكدست محض رضاي خدا و ( در راه خدا) باشد، و بدين وسيله فرمان خدا تحقّق پذيرد و فرمود? او برتري گيرد، و خشنودي وي حاصل آيد.
بدين خاطر است كه اسلام از همان آغاز كار، مخالف با هر جنگي آنكه براي ستايش اشخاص و تعريف دولتها، استثمار و گشايش بازارها و بازاريابيها، براي چيره شدن و خوارداشتن ، آقائي كشوري بر كشوري ، سروري قومي بر قومي ، رياست نژادي بر نژادي ، و يا والائي طبقه اي بر طبقه اي ، انجام مي گيرد... تنها اسلام يك نوع حركت را بر جاي مي گذ ارد و به رسميّت مي شناسد، و آن هم حركت جهاد در راه خدا است ... يزدان سبحان نمي خواهد نـژادي ، كشوري ، قومي ، طبقه اي ، فردي ، و ملّتي ، سيادت و آقائي كند. بلكه ايزد منّان مي خواهد الوهيّت و سلطه و حاكميّت خودش ، سيادت و آقائي كند و بس . هر چند كه يزدان بي نياز از جهانيان است ، و ليكن تنها سيادت و آقائي الوهيّت او است كه خير و بركت و بشريّت و كرامت جهانيان را در بر دارد.
سومين حكم در اين نصوص آيات قرآني حكمي است راجع به كساني كه صلح و آرامش و آشتي را براي اردوگاه اسلامي مي خواهند، و به صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز مي گرايند، و ظواهر و اعمال ايشان واقعاً دالّ بر علاق? آنان به صلح و آرامش است :
(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (61)
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اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پذيرش پـيشنهاد صلح ترديد و دودلي مكن و شرائط منطقي و عاقلانه و عادلانه را بپذير) و بر خداي توكّل نماي كه او شنواي ( گفتار و) آگاه ( از رفتار همگان ) است .
تعبير از تمايل به صلح با ماد? جنوح به معني بال گشودن و گرائيدن ، تعبير دقيق و لطفي است ، و داراي ساي? آرامش بخش و خوشايند خود است كه حركت بالي است كه به جانب صلح مي گرايد، و نرم نرمك پـرهاي خود را آويزان مي كند و مي گستراند! همچنين فرمان به بال گشودن و گرائيدن همراه با توكّل بر خداي شنواي دانا است ، خدائي كه چيزي را كه گفته شود مي شنود، و رازهاي پنهان در فراسوي گفته ها را مي داند. توكّل بر خدا خود كفايت مي كند و ماي? امن و امان مي شود.
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با مراجع? به چكيد? فرموده هاي امام ابن القيّم راجع به دسته ها و گروه هاي كافران و موضعگيريهاي ايشان در برابر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و همچنين موضعگيري او در مقابل ايشان ، در سرآغاز ورود به مدينه تا جنگ بدر و نزول اين حكم ، معلوم مي شود كه اين نصّ قرآني دربار? گروهي است كه از پــيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دوري گزيده اند و با او نجنگده اند، و به صلح و آشتي گرائيده اند و دشمنانگي و ايستادگي در مقابل دعوت اسلامي و دولت اسلامي نداشته اند و نكرده اند. خدا به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرموده است اين گروه را رها كند، و صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز را با ايشان داشته باشد. اين هم تا وقتي بود كه سور? برائت نازل گرديد و در آن به كساني مهلت و فرصت داده شد كه عهد و پيماني با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نداشتند، يا با او عهد و پيمان نامحدود داشتند. چهار ماه فرصت و مهلت بدانان داده شد، و بعد از آن حكم ديگري برابر موضعگيريشان دربار? ايشان نازل و اجراء گرديد. پس حكم سور? انفال حكم دائمي و نهائي نبود، آن گونه كه بدون در نظر داشتن اين شرائط و ظروف ، و بدون پيش چشم داشتن نصوص بعدي و آيند? در زمانهاي پس از آن ، و بدون توجّه به كارهاي عملي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روزگاران بعدي، از اين نصّ قرآني برمي آيد.
امّا حكم اين نصّ قرآني در آن زمان تا اندازه اي جنب? همگاني داشت . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تا نزول سور? برائت مطابق با آن عمل گردد. از جمل? كارهائي كه برابر آن انجام داد صلح حديبيه در سال ششم هجري بود.
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بعضي از فقهاء حكم اين نصّ را نهائي و دائمي دا نسته اند، و گرايش به صلح را همراه با قبول پرداخت سرانه ، تفسير كرده اند... امّا اين امر با واقعيّت تاريخي نمي خواند. چه احكام جزيه و سرانه در سور? برائت پس از سال هشتم هجري نازل شده است ، و اين آيه در سال دوم هجري پس از جنگ بدر نازل گرديده است ، و احكام جزيه و سرانه در ميان نبوده است . با مراجع? به رخدادها و تاريخهاي نزول و با توجّه به سرشت برنام? اسلامي ، صحيح تر اين است كه گفته شود: اين حكم نهائي و دائمي نبوده است ، و سرانجام در سور? برائت يعني توبه احكام نهائي و دائمي شرف نزول پيدا كرده است ، و مردمان در پــرتو آن در برابر اسلام چنين گرديده اند: يا جنگجو بوده اند و با ايشان جنگ شده است . يا اين كه مسلمان بوده اند و شريعت خدا بر آنان فرمان رانده است . و يا اين كه اهل ذمّه بوده اند و جزيه و سرانه پرداخت كرده اند، و با رعايت عهد و پيمانشان روزگار بسر برده اند... اينها احكام نهائي و دائمي است و حركت جهاد اسلامي در اين خطّ سير به پيش مي رود و بدانها عمل مي كند. جز اين احكام آن هم بدين منوال و بر اين روال ، هر چه بوده است حالات موجود در جامعه بوده است و اسلام كوشيده است آنها را تغيير دهد تا آن زمان كه بدين احوال و اوضاع سه گـانه اي انجاميده است كه روابط نهائي و دائمي را مي رسانند، روابطي كه حديثي آنها را به تصوير مي زند كه مسلم آن را استخراج و امام احمد آن را روايت كرده است : احمد گفته است : وكيع از سفيان ، و او از علقمه پسر مرثد، و وي از سليمان پسر يزيد، و او هم از پدرش، و پدرش از يزيد پسر خطيب اسلمي رضي الله عنهُ روايت كرده است كه گفته ا ست : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هر گاه اميري را بر يك دست? سپاهيان ، يا لشكري مي گماشت و به جائي مي فرستاد، او را به ترس از خدا، و محافظت و رعايت
(1/447)



رفقاي مسلمان همرا ه خود، سفارش مي كرد و مي فرمود:
(اغزوا باسم الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال , أو خلال , فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم , وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين , ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ).
به نام خدا جنگ كنيد. در راه خدا بجنگيد. بجنگيد با كسي كه خدا را نپذيرد... زماني كه با دشمنان مشرك خود روياروي شدي ايشان را به يكي از سه صفت يا سه خصلت دعوت كن . هر كدام را از تو پـذيرفتند از ايشان قبول كن و دست از ايشان بدار. آنان را به پذيرش اسلام فرا خوان . اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ايشان بپذير و دست از ايشان بدار. سـپس از ايشان بخواه كه از سرزمين خود به سرزمين مهاجران بكوچند. بديشان اعلام كن كه اگر اين كار را بكنند همان چيزي را خواهند داشت كه مهاجران دارند، و بر آنان همان چيزي لازم مي گردد كه بر مهاجران لازم است . اگر سرپيچي كردند و سرزمين خود را برگزيدند بديشان اعلام كن كه آنان بسان عربهاي مسلمان خواهند بود و بر ايشان حكم خدا جاري مي شود، حكمي كه بر مؤمنان جاري مي گردد، و از غنيمت بهره اي نخواهند داشت ، مگر اين كه همراه با مسلمانان به جهاد بپردازند. اگر خودداري كردند ايشان را دعوت به پرداخت سرانه كن . اگر پاسخ مثبت دادند از ايشان بـپذير و دست از آنان بدار. اگر پـرداخت سرانه را نپذيرفتند، از خدا مدد بخواه و با ايشان بجنگ .
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مشكلي كه در اين حديث است ذكر هجرت ، و سرزمين مهاجرين ، و ذكر جزيه يعني سرانه است ... در حالي كه جزيه فرض نشده است مگر پس از فتح مكّه . بعد از فتح مكّه هم هجرتي باقي نماند - البتّه با توجّه به نخستين گروه مسلمانان - چون مكّه سرزمين اسلامي شد و كار مسلمانان به فتح و دستيابي بدانجا انجاميد. آنچه معلوم و ثابت است جزيه واجب نشده است مگر پس از سال هشتم هجري. بدين سبب جزيه از مشركان عرب دريافت نگرديده است ، زيرا آنان پيش از نزول احكام جزيه مسلمان شده اند . جزيه بعدها از امثال ايشان همچون زردشتيهاي مشرك گـرفته شده است . زردشتيها همچون آنان مشرك بودند. اگر احكام جزيه نازل مي گرديد و در جزيرة العرب مشركاني مي بودند، جزيه از ايشان پذيرفته مي شد، همان گونه كه امام ابن القيّم مي گويد. گويا اين سخن ابوحنيفه و يكي از دو قول امام احمد است ، ولي قرطبي اين سخن را از اوزاعي و مالك روايت كرده است ، و جز او آن را از ابوحنيفه نقل نموده اند.
به هر حال چيزي كه نتيجه مي گيريم كه فرمود? خداوند بزرگوار:
(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (61)
اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پـذيرش پـيشنهاد صلح ترديد و دودلي مكن و شرائط منطقي و عاقلانه و عادلانه را بپذير) و بر خداي توكّل نماي كه او شنواي ( گفتار و) آگاه ( از رفتار همگان ) است .
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از اين بابت حكم مطلق نهائي را در برندارد، و احكام نهائي بعدها در سور? برائت نازل گرديد. خدا تنها به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده است كه صلح و آشتي آن گروهي را بپذيرد كه از او دوري گزيده اند و با او نجنگده اند، چه كساني باشند كه با او عهد و پـيمان بسته اند، و يا كساني باشند كه تا آن زمان با او عهد و پيمان نبسته اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيوسته صلح و آشتي را از كافران و اهل كتاب مي پذيرفت تا اين كه احكام سور? برائت نازل گرديد. ديگر جز اسلام يا جزيه را نپذيرفت . اين حالت زندگي مسالمت آميز و صلح و صفا بود. مادام كساني كه عهد و پيمان مي بندند و بر عهد و پـيمان مي مانند عهد و پـيمانشان پـذيرفته مي گردد، در غير اين صورت جنگ مي شود، اگر مسلمانان توان آن را داشته باشند، تا دين خالصانه از آن خدا گردد.
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سخن را تا اندازه اي در اين گفتار به درازا كشاندم ، به خاطر از ميان بردن شبهه اي كه از شكست روحي و عقلي پديد آمده است و بسياري از كساني كه دربار? (جهاد در اسلام ) به نوشتن مي پردازند دچار اين شكست روحي و عقلي شده اند، و فشار واقعيّت سجود، بر ارواح و عقول ايشان سنگيني مي كند. كساني كه حقيقت دين خو د را نمي دانند بر اي آئين خويش پا از گليم خود درازتر كشيدن و از حدّ خويشتن گذشتن مي شمارند كه برنام? ثابت و هميشگي آئينشان اين باشد كه با يكي از اين سه شيوه با هم? انسانها روياروي گردد: پذيرش اسلام ، يا دادن جزيه و سرانه ، و يا نبرد و جنگ . زيرا آنان از يك سو هم? نيروهاي جاهلي را مي بينند كه با اسلام مي جنگند و بر ضدّ آن قيام مي كنند، و مسلمانان - آن كساني كه خويشتن را به اسلام نسبت مي دهند، و حال اين كه حقيقت اسلام را نمي دانند و به گون? جدّي چنان كه بايد حقيقت اسلام را احساس هم نمي كنند - مردمان ضعيفي در مقابل لشكرهاي انبوه پيروان آئينها و مكتب هاي ديگر هستند. و از ديگر سو مي بينند گـروه ها و دسته هاي پيشقراول و پيشتاز راستين مسلمانان اندكند و بلكه كميابند، و نه قدرت و شوكتي و نه تاب و تواني در زمين دارند... در اينجا است كه چنان نويسندگاني به سوي نصوص آيات و احاديث مي روند و گردنهاي نصوص را پيچ مي دهند تا آنها را به گونه اي تأويل و تعبير كنند كه با فشار جهان واقع و سنگيني آن همگام و همراه شود. و براي آئين خويش پا از گليم خود درازتر كشيدن و از حدّ خويشتن گذشتن مي شمارند كه برنامه و خطّ سير آن چنين باشد! اين چنين نويسندگاني به سراغ نصوص مرحله اي و موقّتي مي روند و آنها را نصوص نهائي و ثابت حساب مي كنند، و به سراغ نصوص مقيّد به حالتهاي ويـژه مي روند و آنها را نصوص عام و همگاني مي انگارند.
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هنگامي هم به نصوص نهائي همگاني مي رسند آنها را طبق نصوص مقيّد مرحله اي و موقّتي تأويل و تعبير مي كنند. هم? اين كار را مي كنند تا بدين نتيجه برسند كه جهاد در اسلام تنها يك كار دفاعي است ، دفاع از افراد مسلمان و از سرزمين اسلام هنگامي كه مورد تاخت و تاز قرار گيرد! اسلام خود را به مهلكه مي اندازد اگـر به هر نحوي درخواست صلح و زندگي مسالمت آميز كند. صلح و زندگي مسالمت آميز هم ، معني آن تنها دست كشيدن از تاخت و تاز به سرزمين اسلام است ! اسلام از ديدگاه اين چنين نويسندگاني سر به لاك خود فرومي برد و خود را زنداني مي كند، و اسلام را نسزد كه از ديگران بخواهد كه آئين اسلام را بپذيرند و از برنام? خدا پيروي كنند. البتّه مانعي نيست كه اسلام سخني بگويد، يا نشريّه اي بنويسد، و يا پـيشنهاد و اظهار نظري داشته باشد! امّا نيروي مادي - مجسّم در سلط? جاهليّت بر مردمان - اسلام حقّ ندارد بر آن بتازد مگر آن نيرو بر اسلام بتازد كه در اين صورت اسلام مي تواند از خود دفاع كند!
اگر اين شكست خوردگان روحي و عقلي در برابر فشار واقعيّت موجود جهان ، اگر مي خواستند احكام آئين را بجويند، احكامي كه با اين واقعيّت موجود جهان روياروي مي گردد - بدون اين كه گردنهاي نصوص را بپيچند - در اسلام اين واقعيّت پـويا را در احكام و عملكردهاي مرحله اي و تدريجي مي يافتند، احكام و عملكردهائي كه با فشار همسان موجود در جهان امروز ما روياروي گرديده است و به چاره جوئي برداخته است . و مي توانستند بگويند: اسلام در همچون حالتي اين چنين عملكردي داشته است ، ولي اينها قواعد و قوانين هميشگي نبوده است ، بلكه اينها احكام و عملكردهائي بوده است كه با ضرورتها روياروي گشته است .
اينها نمونه هائي است از احكام و عملكردهاي مرحله اي و تدريجي در اوقات ضروري :
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1 - پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همين كه به مدينه تشريف آورد، با يهوديان اطراف مدينه و با مشركان پـيماني بست مبني بر صلح و صفا، زندگي مسالمت آميز، دفاع از مدينه همراه با او در برابر قريش ، پشتيباني و كمك نكردن به هر كسي كه به مدينه هجوم آورد، و پـيمان نبستن با مشركان جنگجو و جنگ طلب بدون اجاز? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در همان زمان يزدان سبحان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد صلح و آشتي را از كساني بپذيرد كه به صلح و آشتي تمايل نشان مي دهند، هر چند هم با او عهد و پيمان نمي بندند، و با ايشان زندگي مسالمت آميز داشته باشد و به ترك آنان بگويد، مادام كه ايشان با او زندگي مسالمت آميز خواهند داشت و به ترك او مي گويند... بعدها هم? اينها تغيير كرد، همان گونه كه بيان كرديم .
2 - وقتي كه جنگ خندق پيش آمد، و مشركان بر ضدّ مدينه متّحد و متّفق شدند، و بنو قريظه عهد و پيمان را شكستند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بر مسلمانان بيمناك شد، به عيينه پسر حصن فزاري، و حارث پسر عوف مرّي رئيس غطفان ، پيشنهاد صلح داد در مقابل تحويل يك سوم ميوه هاي مدينه بديشان . آنان هم اقوام خود را برگردانند و قريش را تنها بگذارند. اين سخن پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان جنب? مدارا و سازش داشت و هنوز به شكل عهد و پـيمان در نيامده بود. هنگامي كه پـغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ديد آن دو نفر بدين كار خشنود هستند، با سعد پسر معاذ، و سعد پسر عباده مشورت فرمود. آنان گفتند: اي پيغمبر خدا، اين كاري است كه تو آن را دوست داري تا ما آن را انجام دهيم ؟ يا چيزي است كه خدا تو را بدان دستور فرموده است تا ما آن را بشنويم و بپذيريم و اطاعت كنيم ؟ يا كاري است كه به خاطر ما مي كني ؟ فرمود:
(بل أمر أصنعه لكم , فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة).
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بلكه اين كاري است كه آن را به خاطر شما انجام مي دهم ، چـرا كه عربها ( بر ضدّ شما متّحد و متّفق شده اند و) از يك كمان به سوي شما تيراندازي كرده اند.
سعد پسر معاذ گفت : اي پيغمبر خدا، ما و اين مردمان مشرك بوديم و بتها را مي پرستيديم ، و خدا را پرستش نمي كرديم و او را نمي شناختيم ، و آنان هرگز از ما ميوه اي نگرفته اند، مگر آن را خريده باشند، و يا مهمان ما شده باشند و از ميو? ما خورده باشند. وقتي كه خدا ما را با اسلام گرامي داشته است ، و به اسلام هدايت فرموده است ، و ما را با وجود تو عزّت بخشيده است ، اموال و دارائي خود را بديشان بدهيم ! به خدا سوگند جز شمشير را بديشان نمي دهيم . يعني با ايشان مي جنگيم ، تا خدا ميان ما و ايشان داوري مي فرمايد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين سخنان بسيار شاد و مسرور شد و فرمود:
(أنتم وذاك ).
اين شما و آنچه مي خواهيد.
و به عيينه و حارث گفت :
(انصرفا , فليس لكما عندنا إلا السيف).
برگرديد، چه شما در پيش ما جز شمشير نداريد. ( پاسخ شما جنگ است ) .
اين چيزي است كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? آن به خاطر ضرورت انديشيده است ... ولي حكم نهائي نيست .
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3- پيغمببر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با مشركان قريش صلح حديبيه را اجراء فرمود، بدان هنگام كه قريش هنوز مشرك بود. با شروطي پيمان حديبيه بسته شد كه مسلمانان بدان خشنود نبودند. شروط چنين بود: جنگ ميان پيغمبر و قريشيان ده سال متوقّف باشد. مردمان يكي از ديگري در امن و امان باشد. آن سال پيغمبر برگردد و به مكّه وارد نشود، بلكه سال بعدي به مكّه بيايد و آنان بگذارند سه روز در مكّه اقامت گزيند. با اسلحه وارد مكّه نشود، مگر اسلحه اي كه سوار لازم دارد. شمشيرها بايد در غلاف باشد. اگر كسي از ياران پيغمبر از دين برگشت و به سوي مشركان رفت او را برنگردانند. و اگر از ياران مشركان كسي به سوي پيغمبر رفت او را برگـرداند... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در پرتو الهام يزدان بدو اين شروط را پذيرفت ، شروطي كه در ظاهر ظالمانه بود، امّا خدا مي خواست كاري را به انجام رساند كه آن را به پيغمبر خود الهام فرموده بود... به هرحال اين احكام داراي گستر? فراخي است براي روياروئي با ظروف و شرائط همسان . رهبري مسلمان مي تواند در پرتو آنها به كار بپردازد.
(1/455)



برنام? جنبشي اين آئين هميشه با وسائل و ابزار همساز و هماوا با شرائط مكان و زمان ، با واقعيّت موجود روبرو مي گردد. برنام? اسلام برنام? پويا و سازگار، و در عين حال متين و آشكار است . كساني كه در برنام? اسلام جوياي چيزي باشند كه آن را با واقعيّت موجود روزگار روبرو گردانند، به هيچ وجه در نمي مانند و مجبور مي گردند گردنهاي نصوص را پيچ بدهند و آنها را با تأويلات ناجوري كه نصوص برداشت آنها را ندارد معني كنند. امّا لازم است كه آنان متّقي بوده و از خدا بترسند، و از اين د وري كنند كه آئين خود را تابع جهان جاهلي موجود بكنند، يا آئين خود را در برابر آن شكست خورده و گريزان نمايند و اسلام را در جايگاه اتّهام نگاه دارند و به دفاع از آن بپردازند. اسلام ديني است كه چيره و حاكم است ، و در پـايگاه والائي و سروري قرار دارد، و بر ديگران مي تازد، نه اين كه ديگران بر آن بتازند، و خدا را سپاس ، اسلام پاسخگوي نيازها و نيازمنديهاي واقعيّت زندگي است .
هنگامي كه يزدان بزرگوار به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي فرمايد صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز با كساني را بـپذيرد كه صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز را مي پذيرند، و به صلح و آشتي بگرايد اگر آنان به صلح و آشتي گرائيدند، او را رهنمود مي كند كه بر يزدان توكّل كند، همچنين او را مطمئن مي فرمايد كه ايزد منّان مطّلع از رازها و نهانيهاي مردمان است :
(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (61)
اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پذيرش پـيشنهاد صلح ترديد و دودلي مكن و شرائط منطقي و عاقلانه و عادلانه را بپذير) و بر خداي توكّل نماي كه او شنواي ( گفتار و) آگاه ( از رفتار همگان ) است .
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سپس خدا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را از مكر و نيرنگ آنان ايمن مي فرمايد، اگر ايشان انديش? خيانت با او را در سر بپرورانند، و در فراسوي صلح و صفا ظلم و جور در مدّ نظر داشته باشند. بدو فرمود: قطعاً خدا براي او كافي و بس است و حافظ او است . خدا بود كه او را با مدد و ياري خود در بدر پشتيباني كرد و نيرومند و پيروزمند گردا نيد، و او را به وسيل? مؤمنان و گردآوردن دلهاي ايشان بر مهرباني و برادري در اسلام تقويت نمود، هر چند كه دلهايشان از اتّحاد و اتّفاق گريزان و رمان بود، و كسي جز خداوند توانا و كار بجا نمي توانست آنها را به هم نزديك و متّحد و متّفق نمايد:
(وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (63)
اگر بخواهند تو را فريب دهند ( و منظورشان از گرايش به صلح ، مكر و كيد باشد، باكي نداشته باش ، چرا كه ) خدا براي تو كافي است . او همان كسي است كه تو را با ياري خود و توسط مؤمنان ( مهاجر و انصار) تقويت و پشتيپاني كرد. و ( خدا بود كه عربها را با وجود دشمنانگي شديدشان در پرتو اسلام دگرگون كرد و) در ميان آنان الفت ايجاد نمود ( و دلهاي پر از حقد و كين? آنان را به هم نزديك و مهربان كرد. به گونه اي كه ) اگر همـ? آنچه در زمين است صرف مي كردي نمي توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي . ولي خداوند ( با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري ) ميانشان انس و الفت انداخت ، چرا كه او عزيز و حكيم است ( و بر هر كاري توانا، و كارش از ر وي فلسفه و حكمت انجام مي پذيرد ) .
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خدا تو را بس است . او براي تو كافي است . او است كه نخستين بار تو را با كمك خود ياري و پشتيباني كرد، و توسط مؤمنان تو را مدد رسانيد و توانا گـردانيد، مؤمناني كه در عهد و پـيمان خود با خدا راست و درست بودند، و از ايشان نيروي متّحد و متّفقي را ساخت ، به دنبال آن كه دلهايشان گـريزان و رمان از يكديگر بود، و دشمنانگيهايشان آشكار، و عداوت و دشمني در ميان خودشان شدّت داشت . فرقي ندارد چه مراد از چنين كساني اوس و خزرج باشد كه انصار بودند، و در دور. جاهليّت كشت و كشتارها و كشمكشهائي در ميانشان بود كه هرگز با وجود آن امكان سازش و جوش خوردن وجود نداشت ، چه رسد به اين كه آن دوستي و برادري اي در ميانشان پديد آيد كه زمين همسان و همانند چنين دوستي و برادري اي را به خود نديده است ... يا مقصود مهاجرين باشد كه همچون انصار در جاهليّت از يكديگر گريزان و دشمنان يكديگر بودند. و يا اين كه مراد هم? اين افراد اعم از مهاجران و انصار است . چرا كه اين چنين وضع و حالي در ميان هم? مردمان جزيرة العرب برقرار بوده است . معجزه اي رخ داده است كه كسي جز خدا بر آن تواناني ندارد. معجزه اي است كه جز اين عقيده آن را نمي سازد. چه اين معجزه چنين دلهاي گريزان ، و چنين سرشتهاي چموش را به گروهي تبديل كرد داراي صفهاي فشرد? برادرانه رام همديگري كه يكي ديگـري را دوست مي داشت ، و يكي با ديگري انيس و مونس بود، آن هم در حدّ و اندازه اي كه تاريخ آن را سراغ نداشته و به خود نديده است ، و زندگي بهشت و نشان? برجست? بهشت در آن پيدا و هويدا بود - يا زندگي بهشت و نشان? برجست? بهشت را آماده مي كرد:
(ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين . ).
كينه توزي و دشمنانگي را از سينه هايشان بيرون مي كشيم ، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي نشينند. ( حجر / 47 )
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اين عقيده عملاً شگفت انگيز است . اين عقيده وقتي كه با دلها مي آميزد آنها را به آميزه اي سرشته از محبّت و الفت و جاذبه تبديل مي كند. كششها و دوستيهائي ميان دلها پديد مي آورد كه بدان، دلهاي خشك را نرم مي كند، و دلهاي رمنده را رام و جلب مي سازد، و دلهاي سفت و سخت را تر و ترد مي گرداند. دلها را با رشت? اطمينان بخش استوار مهربانانه اي به يكديگر پيوند مي دهد. به ناگاه نگاه چشم ، پسود? دست ، گفتار زبان ، جنبش اندام ، و زدن دل ، همه و همه سرودها و ترانه هاي آشنائي و مهرباني، دوستي و ياري ، بخشش و صميميّت ، و بزرگواري و خدمتگزاري به يكديگر مي شوند. راز و رمز اين چيزها را نمي داند مگر خدائي كه ميان اين دلها انس و الفت برقرار فرموده است و آنها را به يكديگر پيوند داده است ! و جز چنين دلهائي مز? آنها را نمي داند!
اين عقيده ، انسانها را با ندا ي محبّت و مودّت در راه خدا فرياد مي دارد، و نواها و نغمه هاي خلوص در برابر او و گرد آمدن بر محور او را بر تارهاي دلهاي آنان مي نوازد و ساز مي كند. اگر انسانها پذيرفتند و پـاسخ دادند، اين معجزه اي كه جز يزدان راز آن را نمي داند و بر آن توانائي ندارد، رخ مي دهد.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد:
(إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى).
از ميان بندگان خدا انسانهائي هستند كه آنان نه پيغمبر و نه شهيد هستند، ولي روز قيامت از پايگاهي كه ايشان در نزد خداوند بزرگوار دارند پيغمبران و شهيدان بر آنان غبطه مي خورند و رشك مي برند.
گفتند: اي پيغمبر خدا به ما خبر مي دهي كه اين انسانها كيانند؟ فرمود:
(هم قوم تحابوا بروح الله بينهم , على غير أرحام بينهم , ولا أموال يتعاطونها , والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور . لا يخافون إذا خاف الناس , ولا يحزنون إذا حزن الناس).
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ايشان كسانيند بي آن كه خويشي داشته باشند، يا مالي به يكديگر داده باشند، در پرتو حكم و وحي خدا كه در ميانشان بوده است ، همديگر را دوست داشته اند و به يكديگر محبّت كرده اند. به خدا سوگند كه چـهره هاي ايشان نور خواهد بود و روي نور خواهند بود. در آن هنگام كه مردم مي ترسند آنان بيمي نخواهند داشت ، و بدان هنگام كه مردم غمگين مي شوند آنان غمي نخواهند داشت .
( ابوداوود آن را استخراج كرده است )
و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد:
(إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم , فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار ).
مسلمان وقتي كه به برادر مسلمان خود برسد و دست او را بگيرد، گناهان هر دو فرو مي ريزد، همانگونه كه در روز پر باد طوفاني برگها از درخت خشكيده فرو مي ريزد، و حتماً گناهان آنان آمرزيده مي شود، هر چند كه به انداز? كف دريا باشد.
( طبري آن را روايت كرده است )
فرموده هاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين باره فراوان و پـياپي يكديگر است ، و كارهاي او نيز گواه بر اين است كه چنين حقيقتي در نبوّت و رسالت وي داراي اصالت است . همچنين ملّتي را كه بر محبّت و مودّت ساخته است گواه بر اين است كه عشق و علاقه و دوستي و مهرباني تنها واژه هاي شاعرانه اي نبوده است كه بر بال خيال به پرواز در آيد، و تنها كارهاي نمون? فردي و شخصي هم نبوده است و جنب? همگاني نداشته باشد. بلكه واقعيّت سربرافراشته و والائي بوده است كه بر اين اساس استوار و پايدار با اجاز? آفريدگار پابرجا شده است ، آفريدگاري كه جز او كسي نمي تواند دلها را اين گونه انس و الفت بخشد و به همديگر ربط و پـيوند دهد.
*
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پس از آن ، روند قرآني به پـيش مي رود و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و گروه مسلمانان پشت سر او را اطمينان مي دهد به اين كه سرپرستي و دوستي يزدان سبحان، او و ايشان را فراگرفته است و مشتمل بر همگان گرديده است . خدا او و ايشان را بس است . آن گاه ايزد منّان بدو دستور مي دهد كه مؤمنان را به جنگ در راه خدا ترغيب كند و برانگيزد. چه آنان هماورد براي ده برابر همسان خود از ميان كساني هستند كه آگاهي ايشان را ندارند و در خطّ سير ايدئولوژي آنان نيستند. مسلمانان حتّي در ضعيف ترين حالتها دست كم هماورد دو برابر از اين قبيل مردمان هستند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65)الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (66)
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اي پيغمبر! خدا براي تو و براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند كافي و بسنده است ( و ضامن و مراقب همگي شما است ) . اي پيغمبر! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان خدا) برانگيز. هر گاه بيست نفر شكيبا ( و ورزيده و قويّ الايمان ) از شما باشند بر دويست نفر غلبه مي كنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از كافران غلبه مي كنند، به خاطر اين كه كافران گروهي هستند كه نمي فهمند ( براي چـه چيزي و چـه كسي مي جنگند، و اگر كشته شدند سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود، و لذا اين تاريكي راه و ناآگاهي از هدف و ندانستن نتيج? دنيوي و اخروي مبارزه ، تاب و تواني براي آنان باقي نمي گذ ارد) . هم اينك خداوند براي شما تخفيف قائل شد و ديد در شما ضعفي است ( و تازه كار و ناآزموده مي باشيد، در اين حال ) اگر از شما صد نفر شكيبا باشند، بر دويست نفر غلبه مي كنند، و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر - با مدد و ياري الهي - پـيروز مي شوند، و ( در هر حال فراموش نكنيد كه ) خدا با شكيبابان است ( و ياري و مدد او تنها شامل ايشان است ) .
انديشه از تكاپو مي ايستد تا نيروئي را از مدّ نظر بگذراند كه هيچ چيز و هيچ كسي نمي تواند جلو او را بگيرد، و نه پيگرد فرمان او شود، نيروي يزدان تواناي چيره ! در برابر اين نيروي سترگ و بزرگ، نيروي ناچيز ناتوان بيتابي است كه سر راه را بر گروه ها و دسته هاي يزدان سبحان مي گيرند و با آنان مي جنگد. وقتي كه انديش? اينان را با آنان مي سنجد، ميان اين دو گـروه فرق زيادي و فاصل? فراخي را مي بيند. وقتي كه بيشتر مي نگرد و بهتر ورانداز مي كند، متوجّه مي شود كه اين پيكار و كارزار سرانجام و فرجام تضمين شده اي دارد. روشن است كه عاقبت چه مي شود و چه خواهد بود و كار به كجا مي انجامد... هم? اينها را اين فرمود? خداي بزرگوار در ضمن خود دارد:
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (64)
اي پيغمبر! خدا براي تو و براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند كافي و بسنده است .
بدين خاطر است كه فرمان درمي رسد كه مؤمنان به جنگ در راه خدا برانگـيخته و ترغيب شوند، بدان هنگام كه هركسي آماده است ، هر دلي آماده است ، هر پي و عصبي سخت تابيده است ، هر رگـي شق و رق گوش به فرمان ايستاده است ، و به دلها اطمينان و اعتماد و يقين سرازير گرديده است :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ).
اي پيغمبر! مؤمنان را به جنگ ( با دشمن براي اعلاء فرمان يزدان ) برانگيز.
ايشان را برانگيز. ايشان براي دشمن خود و دشمن خداي خود هماورد و بس هستند، هر چند هم آنان تعدادشان اندك باشد، و دشمنانشان و دشمنان خدا در پيرامون ايشان زياد باشند:
(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا).
هرگاه بيست نفر شكيبا ( و ورزيده و قويّ الايمان ) از شما باشند، بر دويست نفر غلبه مي كنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از كافران غلبه مي كنند.
امّا تعليل و ريشه يابي اين فرق و جدائي ، يك تعليل و ريشه يابي ناگهاني شگـفتي است . ولي راست و ژرف است :
(بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (65)
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به خاطر اين كه كافران گروهي هستند كه نمي فهمند. راستي در ظاهر امر، ميان آگاهي و چيرگي چه رابطه اي است ؟ امّا اين رابطه ، رابط? حقيقي و نيرومندي است ... گروه مؤمنان ممتاز از ديگـرانند چـون راه خود را مي دانند، و برنام? خود را مي شناسند، و حقيقت وجود خود را و حقيقت هدف خود را مي دانند... آنان حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت را مي دانند. ايشان مي دانند الوهيّت بايد كه منحصر به فرد باشد و بايد كه برتري گيرد. و عبوديّت نيز بايد كه براي خداوند يگانه بدون انباز باشد و بس . آنان مي دانند كه ايشان چـون ملّت مسلمانند راهياب به رهنمود يزدانند، و به فرمان خدا در زمين براي آزادي انسانها از پرستش بندگان و رساندن ايشان به پرستش يزدان يگان? جهان روانند، و آنان در زمين جانشين يزدانند. در زمين استقرار پذيرفته اند نه براي اين كه خودشان والا شوند و بالا روند و فرمان ايشان را بشنوند، بلكه براي اين كه سخن خدا و فرمان خدا را والا كنند و بالا برند و در راه خدا جهاد كنند، و زمين را در پرتو حقّ و حقيقت آبادان كنند، و دادگرانه در ميان مردمان فرمانروائي و داوري كنند، و در زمين مملكت و حكومت خدا را بر دادگري و عدالت در ميان مردمان استوار و پايدار گردانند... هم? اينها آگاهي و اطّلاع است ، آگاهي و اطّلاعي كه به دلهاي گـروه مسلمانان نور مي افكند و نورافشاني مي كند، و در دلهاي ايشان اطمينان و اعتماد و يقين پديد مي آورد، و آنان را به سوي جهاد در راه خدا به پيش مي راند، جهادي كه با قدرت و قوّت و اطمينان و اعتماد به سرانجام كار انجام مي پذيرد و اين امر نيرو را چندين برابر مي كند. در صورتي كه دشمنانشان (مردماني هستند كه نمي دانند ) . دلهايشان بسته است . بينشهايشان كور شده است . نيروهايشان كند و سست گرديده است ، هر چـند در ظاهر برتر و بيشتر باشند. چـرا كه نيروهايشان نيروئي بريده و گسيخته از اصل بزرگ خود است .
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انگار شاخه اي كنده شده از تن? درخت گشن خويش است .
اين نسبت ، نسبت يك به ده است ... اصل اين است در ترازوي نيروهاي موجود ميان مؤمناني كه مي فهمند و كافراني كه نمي فهمند... حتّي در ضعيف ترين حالتهائي كه مسلمانان شكيبا دارند، اين نسبت برقرار است :
(الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (66)
هم اينك خداوند براي شما تحفيف قائل شد و ديد در شما ضعفي است ( و تازه كار و ناآزموده مي باشيد، در اين حال ) اگر از شما صد نفر شكيبا باشند، بر دويست نفر غلبه مي كنند، و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر با مدد و ياري الهي - پيروز مي شوند، و ( در هر حال فراموش نكنيد كه ) خدا با شكيبايان است ( و ياري و مدد او تنها شامل ايشان است ) .
برخي از مفسّران و فقيهان چنين فهميده اند كه اين آيات متضمّن دستور به مؤمنان است بدين امر كه نبايد يكي از ايشان از برابر ده نفر بگريزد وقتي كه مسلمانان نيرومند هستند، و نبايد يكي از ايشان از مقابل دو نفر فرار كند وقتي كه مسلمانان ضعيف هستند... در اين باره اختلافات فرعي زيادي است كه ما نمي خواهيم بدانها وارد شويم ...
به عقيد? ما راجح اين است كه اين آيات متضمّن حقيقتي در ارزيابي نيروي مؤمنان در برابر دشمنانشان در ترازوي خدا است ، و حقّ هم همين است . اين آيات مؤمنان را بدين حقيقت آشنا مي سازد تا دلهايشان اطمينان پيدا كند، و گامهايشان ثابت و استوار بماند. آن گونه كه ما ترجيح مي دهيم اين آيات بيانگر احكام تشريعي نيستند... خدا بهتر از هر كسي مي داند كه چـه مي خواهد.
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روند قرآني از تشويق و ترغيب به جنگ - به مناسبت عملكرد پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان دربار? اسيران بدر - منتقل مي شود به بيان حكم اسيران و سخن گفتن با اين اسيران و تشويق ايشان به ايمان و عوض خوبي كه مي گيرند در برابر چيزي كه از دست داده اند و زياني كه در كارزار ديده اند.
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70)وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (71)
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هيچ پيغمبري حقّ ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطق? سيطره و قدرت يابد ( در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع و كوبنده و پياپي ، نيروي دشمن را از كار بيندازد. امّا به محض حصول اطمينان از پيروزي خود و شكست دشمن دست از كشتار بردارد و به اسير كردن قناعت كند. اي مؤمنان !) شما ( تنها به فكر جنبه هاي مادي هستيد و) متاع ناپايدار دنيا را مي خواهيد، در صورتي كه خداوند سراي ( جاويدان ) آخرت ( و سعادت هميشگي ) را ( براي شما) مي خواهد، و خداوند عزيز و حكيم است ( و اين است كه كارهايش سراسر از روي حكمت و تدبير، و متوجّه عزّت وپيروزي است ) . اگر حكم سابق خدا نبود ( كه بدون ابلاغ امّتي را كيفر ندهد، و مخطي در اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه ( به عنوان فدي? اسيران گرفته ايد و شتابي كه ورزيده ايد) به شما مي رسيد. اكنون از آن چيزي كه ( از فدي? اسيران ) فراچنگ آورده ايد حلال و پاكيزه بخوريد و ( دغدغه اي به خود راه ندهيد، و در هم? كاريتان ) از خدا بترسيد. بيگمان يزدان ( سبحان نسبت به بندگاني كه به درگاه او برگردند) بسيار آمرزنده و مهربان است . اي پيغمبر! به اسيراني كه در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايتان خيري ( همچون ايمان و اخلاص و صدق در اسلام آوردنتان ) سراغ يابد ( و بداند كه داراي نيّت پاك و راستيني هستيد، در دنيا و آخرت ) بهتر از آنچه از شما دريافت شده است به شما عطاء مي كند و شما را مي بخشد ( و شرك و سيّئات شما را ناديده مي گيرد) و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است . (
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اي پـيغمبر!) اگر ( مشركان با اظهار ايمان ) بخواهند به تو خيانت كنند ( موضوع تازه اي نيست و باكي نداشته باش ، چرا كه ) آنان پيش از اين ( نيز با اتّخاذ شركاء و انداد براي خدا و كفران نعمت الله ) به خدا خيانت كرده اند و خداوند ( در قبال آن شما را) بر آنان پيروز كرده است ( هر چند شما ضعيف بوديد و ايشان نيرومند بودند) و خداوند آگاه ( از احوال و افكار همگان است و) حكيم است ( و كارها را برابر حكمت و فلسفه اي كه خود داند مي گرداند) .
ابن اسحاق بدان هنگام كه اخبار جنگ را بيان مي دارد، گفته است :
( هنگامي كه مسلمانان شروع كردند به اسير كردن ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آلاچيق بود. سعد پسر معاذ بر دم در آلاچيقي ايستاده بودكه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن بود. همراه با گروهي از انصار شمشيرها را حمايل كرده و به نگاهباني از پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه وآله وسلّم سرگرم بودند و او را مي پائيدند، چون از يورش دشمنان بر او بيمناك بودند. آن گـونه كه برايم روايت كرده اند پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه وآله وسلّم در چهر? سعد آثار ناخشنودي از كار مسلمانان را مشاهده كرد و بدو فرمود:
(والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم!).
به خدا سوگند انگار تو اي سعد نمي پسندي كاري را كه مردمان مي كنند.
عرض كرد: بلي ! به خدا سوگند اين چـنين است اي پيغمبر خدا! اين نخستين ضربه اي است كه خدا آن را به مشركان مي زند. كشت و كشتار كردن آنان و تار و مار نمودن ايشان به عقيد? من خوبتر از نگاهداري مردان و برجاي گذاشتن ايشان است !
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امام احمد - با اسنادي كه داشته است - از ابن عبّاس ، و او از عمر - رضي الله عنهم - روايت كرد ه است : هنگامي كه در آن روز ميان مسلمانان و مشركان جنگ درگرفت و خدا مشركان را شكست داد، و از آنان هفتاد نفر اسير گرديد، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ابوبكر و عمر و علي مشورت كرد. ابوبكر گفت : اي پـيغبر خدا اينان عموزادگان و عشيره و قبيله و دوستان ما هستند. من مصلحت چنان مي بينم كه از ايشان فديه بگـيري ، تا آنچه از ايشان مي گيريم موجب نيرومندي ما بر كافران گردد. اميد است كه خدا اينان را هدايت دهد و راهياب شوند و يار و مددكار ما گـردند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
( ما تَري يا ابْنَ الْخَطّاب ) .
اي پسر خطاب رأي و نظر تو چيست ؟ .
عمر گفته است ، عرض كردم : به خدا سوگند، رأي و نظر من خلاف رأي و نظر ابوبكر است . عقيد? من اين است كه اجازه فرمائي من فلاني - يكي از خويشاوندان عمر - را گردن بزنم ، و اجازه فرمائي علي عقيل - پسر ابوطالب - را گردن بزند، و اجازه فرمائي حمزه فلاني را كه برادر او است گردن بزند، تا خدا بداند كه در دلهايمان صلح و ساز و ساخت و پاختي با مشركان نيست. اينان سردستگان و بزرگان و رهبران و سرداران مشركان هستند... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به رأي و نظر ابوبكر گرائيد و به چيزي كه من گفتم تمايل نشان نداد. از اسيران فديه گــرفت ... وقتي كه فرداي آن روز فرارسيد - عمر گـفته است - صبح زود به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ابوبكر رفتم . ديدم هر دو نفر گريه مي كنند. عرض كردم : اي ييغمبر چه چيز تو را و دوست تو را به گـريه انداخته است ؟ اگر جاي گريه است بفرما تا من هم گريه كنم ، و اگر آن چيز مرا به گريه نينداخت خويشتن را براي هماهنگي با شما وانمود به گـريه خواهم كرد! پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم فرمود:
(
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للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة).
( چيزي كه مرا و دوست مرا به گـريه انداخته است ) چيزي است كه دربار? دريافت فديه از دوستانت بر من نازل گرديده است . به من گفته شده است كه عذاب شما از اين درخت هم نزديك تر است .
اشاره به درختي فرموده است كه در نزديكي او بوده است ... خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ ).
هيچ پيغمبري حقّ ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره يابد....
تا مي رسد به :
(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا ).
اكنون از آن چـيزي كه ( از فدي? اسيران ) فراچنگ آورده ايد حلال و پاكيزه بخوريد....
پس خداوند غنائم را برايشان حلال فرمود... مسلم ، ابوداوود، ترمذي ، ابن حجر، و ابن مردويه آن را از راه هاي گوناگون از عكر مه پسر عمار يماني ، روايت كرده اند.
امام احمد گفته است : علي پسر هاشم از حميد، و او از انس رضي الله عنهُ برايمان روايت كرده است كه گفته است :
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با مردم دربار? اسيران جنگ بدر رايزني كرد و فرمود:
(إن الله قد أمكنكم منهم ).
خداوند شما را بر آنان ( كه مشركان قريش هستند) چيره كرده است .
عمر پسر خطّاب برخاست و گفت : اي پيغمبر خدا! گـردنهايشان را بزن. پس پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از او روي برگرداند و فرمود:
(يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس).
اي مردمان ! خداوند شما را بر آنان سلطه و سيطره بخشيده است . ايشان ديروز دوستان و برادران شما بودند...
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پس عمر برخاست و گفت : اي پيغمبر خدا! گردنهايشان را بزن . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از او روي برگرداند، دوباره همان چيزها را به مردم فرمود. ابوبكر صديق رضي الله عنهُ برخاست و گفت : اي پيغمبر خدا! رأي و نظر ما اين است كه آنان را ببخشي و از ايشان فديه بپذيري . انس گفته است : پس غم و اندوهي كه بر چهر? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بود زدود، و از ايشان درگذشت و از آنان فديه را پذيرفت . انس گفته است : خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم).
اگر حكم سابق خدا نبود ( كه بدون ابلاغ امّتي را كيفر ندهد، و مخطي در اجتهاد، مجازات نگـردد) عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه ( به عنوان فدي? اسيران گرفته ايد و شتابي كه ورزيده ايد) به شما مي رسيد.
اعمش از عمر پسر مرّه ، و او از ابوعبيده ، و او از عبدالله روايت كرده است كه گفته است : وقتي كه روز بدر فرارسيد، پـغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ما تقولون في الأسارى ؟).
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دربار? اسيران چه مي گوئيد ( و نظرتان چيست ؟ ) . ابوبكر گفت : اي پيغمبر خدا، آنان قوم تو و خاندان تو هستند. ايشان را زنده جاي بدار و از ايشان بخواه كه توبه كنند و برگردند، شايد كه خدا توبه و برگشت آنان را بپذيرد... عمر گفت : اي پيغمبر خد ا، آنان تو را تكذيب كرده اند و دروغگويت ناميده اند و بيرونت نموده اند، ايشان را پيش بخوان و گردنهايشان را بزن ... عبدالله پسر رواحه گفت : اي پيغمبر خدا، تو در دامن? درّه اي هستي كه هيزم زيادي دارد. درّه را از آتش روشن و شعله ور گردان و ايشان را در آن بينداز و بسوزان ! پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم خاموش ماند و هيچ گونه پاسخي بدانان نداد. سپس برخاست و داخل آلاچيق شد. مردماني گفتند: سخن ابوبكر را مي پذيرد. مردمان ديگري گفتند: رأي و نظر عمر را مي پسندد. كساني هم گفتند: برابر پيشنهاد عبدالله پسر رواحه عمل مي كند. سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بيرون آمد و فرمود:
( إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن , وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة , وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال:
(فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم)
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال:
(إن تعذبهم فإنهم عبادك , وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم).
وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال:
(ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم).
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال:
(رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً). أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق).
(
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خداوند دلهاي كساني را در اين باره نرم مي گرداند، تا بدانجا كه نرم تر از شير مي گردد. و دلهاي كساني را در اين باره سفت و سخت مي گرداند، تا بدانجا كه سفت تر و سخت تر از سنگ مي گردد. اي ابوبكر صفت تو همچون صفت ابراهيم - درود خدا بر او بادا - است كه گفت :
هر كس از من پيروي كند، او از من است ، و هر كس از من نافرماني كند ( تو خود داني ، خواهي عذابش فرما و خواهي بر او ببخشا) تو كه بخشايند? مهرباني.( ابر اهيم / 6 3)
اي ابوبكر صفت تو همچون صفت عيسي - درود خدا بر او بادا - است كه گفت :
اگر آنان را مجازات كني و كيفر دهي ، بندگان تو هستند ( و هر گونه كه بخواهي دربار? ايشان مي تواني عمل كني ) و اگر از ايشان گذشت كني ( تو خود داني ) چرا كه تو چـيره و توانا و حكيمي ( لذا نه بخشش تو نشان? ضعف ، و نه مجازات تو بدون حكمت است ) . (مائده/118)
اي عمر صفت تو همچون موسي - درود خدا بر او بادا - است كه گفت :
پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان ( بند قسوت را) محكم كن ، تا ايمان نياورند مگر آنگاه كه به عذاب دردناك ( دوزخ ) گرفتار آيند ( كه آن وقت ديگر توبه و پشيماني سودي ندارد) .( يونس / 88)
اي عمر صفت تو همچون صفت نوح - درود خدا بر او بادا - است كه گفت :
پروردگارا! هيچ كسي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار. ( نوح / 26)
شما عائله مند و تنگدست هستيد، كسي از اسيران قطعا! آزاد نمي گردد مگر با فديه دادن ، و يا گردن زدن ) .
ابن مسعود گفته است : عرض كردم : اي پيغمبر خدا! مگر سهيل پسر بيضاء . چه او به ياد اسلام است و سخن از اسلام مي گويد. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خاموش ماند. بيمناك تر و ترسناك تر از آن روز خود را نديده بودم. مي ترسيدم ( بر اثر اين گستاخي ) از آسمان در آن روز بر من سنگ ببارد. تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إلا سهيل بن بيضاء ).
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مگر سهيل پسر بيضاء .
خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
هيچ پيغمبري حقّ ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آن گاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد.... تا آخر آي? 67 سور? انفال ... ( امام احمد و ترمذي آن را از سخن ابومعاويه از اعمش روايت كرده اند. حاكم در كتاب مستدرك خود آن را نقل كرده است و گفته است : داراي اسناد صحيحي است ، ولي امام احمد و ترمذي آن را استخراج نكرده اند) .
مراد از اثخان ، كشت و كشتار تا بدانجا است كه شوكت مشركان ضعيف ، و عظمت مسلمانان قوي مي گردد. اين امر لازم بود انجام گـيرد پـيش از آن كه پيغمبر و مسلمانان اسيراني داشته باشند و آنان را زنده نگـاه دارند و در برابر فديه و بازخريد آزاد و رها سازند، همان گونه كه در جنگ بدر روي داد، و خداوند مسلمانان را در اين باره سرزنش فرمود.
جنگ بدر نخستين جنگ ميان مسلمانان و مشركان بود. مسلمانان هنوز اندك بودند. مشركان بدان هنگام زياد بودند. كاستي شمار? جنگجويان مشركان سبب مي گرديد شوكت و عظمت ايشان فروكش كند و تكبّر و خودبزرگ بيني آنان حقير و ذليل شود و سبب گـردد نتوانند ديگر باره بر مسلمانان تاخت بياورند و يورش ببرند. اين كار هم هدف بزرگي ود، هدفي كه پـول و ثروتي كه مي گرفتند - هر چند هم فقير بوده اند - با آن برابري نمي كرد.
معني ديگري هم در ميان بوده است و استقرار آن در درونها و استوار شدن آن در دلها مورد نظر بوده است ... و آن معني بزرگ و سترگي است كه عمر رضي الله عنهُ قاطع و روشن به رشت? تعبير كشيده است بدان گاه كه فرموده است :
( تا خدا بداند كه در دلهايمان صلح و ساز و ساخت و پاختي با مشركان نيست ).
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به خاطر اين دو سبب برجسته و پـيدا است كه گمان مي بريم - خدا بهتر مي داند - يزدان سبحان دوست نداشته است كه مسلمانان در جنگ بدر اسير بگيرند و در برابر فديه و اخذ مال و ثروت ايشان را آزاد و رها كنند. و به سبب روياروي شدن با شرائط و ظروف واقعيّتي كه نصّ قرآني با آن روياروي گرديده است - و هر زمان هم كه اين شرائط و ظروف تكرار بشود، نصّ قرآني ديگر باره با آن روياروي مي گردد - خداوند بزرگوار فرموده است :
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
هيچ پيغمبري حقّ ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آن گاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد.
بدين خاطر است كه قرآن به مسلماناني گوشه مي زند كه در نخستين كارزار اسير گرفته اند:
(تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ).
شما متاع و كالاي ناپايدار دنيا را مي خواهيد.
يعني : شما مشركان را اسير كرديد، به جاي اين كه آنان را بكشيد، و دريافت فديه را پذيرفتيد و ايشان را آزاد و رها كرديد.
(وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ).
در صورتي كه حداوند سراي ( جاويدان ) آخرت ( و سعادت هميشگي ) را ( براي شما) مي خواهد.
بر مسلمانان است چيزي را بخواهند كه خدا مي خواهد. همچون چيزي بهتر و برجاي تر است . آخرت دست كشيدن از خواستن متاع و كالاي دنيا را مي طلبد.
(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (67)
خداوند عزيز و حكيم است ( و اين است كه كارهايش سراسر از روي حكمت و تدبير، و متوجّه عزّت و پيروزي است ) .
براي شما پيروزي را مقدّر و معيّن كرده است ، و شما را براي فراچنگ آوردن آن توانائي بخشيده است ، به خاطر فلسفه و حكمتي كه خودش از تار و مار كردن واپسين كس كافران در نظر داشته است :
(لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
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تا بدين وسيله حقّ را ( كه اسلام است ) پابرجا، و باطل را ( كه شرك است ) تباه گرداند، هر چند كه بزهكاران ( كافر و طغيانگر، آن را) نپسندند. ( انفال / 8)
(لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (68)
اگر حكم سابق خدا نبود ( كه بدون ابلاغ امّتي را كيفر ندهد، و مخطي در اجتهاد، مجازات نگـردد) عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه ( به عنوان فدي? اسيران گرفته ايد و شتابي كه ورزيده ايد) به شما مي رسيد. قضا و قدر يزدان بر اين گذشته بود كه كارهاي شركت كنندگان در جنگ بدر را ببخشايد، و پيشي گرفتن قضا و قدر او دربار? ايشان ، آنان را از عذاب بزرگي كه سزاوار كساني بود كه فديه را دريافت داشته اند معاف فرمايد.
سپس خدا بر بزرگواري و لطفي كه در حقّ ايشان روا ديده است مي افزايد و غنائم جنگ را برايشان حلال مي نمايد، از جمله فديه اي را كه گـرفته اند و در برابر آن سرزنش شده اند. همان فديه اي كه در اديان پـيشين براي پيروان پيغمبران حرام بوده است . بدان هنگام هم كه خدا مرحمت و مغفرت خود را بديشان يادآوري مي كند، آنان را به تقوا و پرهيزگاري و ترس و هراس از خدا مي خواند، تا احساس و شعورشان نست به يزدان توازن و هماهنگي پيدا كند، و مرحمت و مغفرت ايشان را گول نزند، و آنان را از ياد تقوا و پـرهيزگاري و دوري از گناه و ترس و هراس غافل نكند:
(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (69)
اكنون از آن چيزي كه ( فدي? اسيران ) فراچنگ آورده ايد حلال و پاكيزه بخوريد و ( دغدغه اي به خود راه ندهيد، و در هم? كارهايتان ) از خدا بترسيد. بيگمان يزدان ( سبحان نسبت به بندگاني كه به درگاه او برگردند) بسيار آمرزنده و مهربان است .
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آن گــاه دلهاي ا سيران را لمس و پسوده مي كند، پسوده اي كه اميد را در آنها زنده مي گرداند، و آرزو را در آنها آزاد و روان مي كند، و د ر آنها نور مي پراكند، و آنها را به آينده اي دلبسته مي سازد كه از گذشته بهتر و خوبتر است ، و آنها را آويز? زندگي و حياتي مي گـرداند كه بزرگوارانه تر و ارزشمندتر از زندگي و حياتي است كه قبلاً در آن بسر مي بردند، و آنها را اميدوار مي كند كه ثروت و دارائي و خانه و كاشانه و ديار و سرزميني را به دست مي آورند كه برتر و والاتر است از آنـچه داشتند و در آن بودند. گذشته از هم? اينها ايشان را به مرحمت و مغفرت يزدان اميدوار مي گرداند، و روزنـ? اميد به مهرباني و بخشايش الهي را برايشان باز مي كند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (70)
اي پيغمبر! به اسيراني كه در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايتان خيري ( همچون ايمان و اخلاص و صدق در اسلام آوردنتان ) سراغ يابد ( و بداند كه داراي نيّت پاك و راستيني هستيد، در دنيا و آخرت ) بهتر از آنچه از شما دريافت شده است به شما عطاء مي كند و شما را مي بخشد ( و شرك و سيّئات شما را ناديده مي گيرد) و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است .
اين چيز همه و همه آويز? اين است كه دلهايشان رو به نور ايمان باز شود؛ تا خدا بداند در آنها خير است ... خير عبارت از ايمان است ، ايماني كه نيازي به يادآوري و سخن سرائي نداشته باشد. خير محض خير. خيري كه هيچ چيزي خير ناميده نمي شود مگر اين كه از آن مدد و ياري گيرد، و از آن برجوشد، و بر آن استوار و پايدار گردد.
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اسلام اسيران را تنها بدان خاطر در پـيش خود نگـاه مي دارد تا در دلهايشان كمينگاه هاي خير و خوبي و اميد و آرزو و صلاح و فلاح را پيدا كند و بپايد، و در فطرتهايشان دستگاه هاي گـيرنده و دريافت كننده و تأثيرپذير و پاسخگوي هدايت و رهنمود را بيدار كند و به كار اندازد. نه اين كه اسيران را در پيش خود نگاه دارد تا براي انتقامجوئي خوارشان دارد و زبونشان گرداند، و نه اين كه آن را براي استثمار و بهره كشي رام خود كند و به زير فرمان خود كشد، بدان گـونه كه روميها چنين مي كردند، و بدانگونه كه جهانگشائيهاي نژادها و قبيله ها در پيش مي گرفتند.
از زهري روايت شده است كه او از گروهي كه نام برده است نقل نموده است و گفته است : قريشيان دسته اي را فرستادند تا اسيران خود را بازخريد كنند و فدي? آنان را بدهند. هر قومي فدي? اسيران خود را برابر توافق به عمل آمده پرداخت كرد. عبّاس گفت : اي پيغمبر خدا من مسلمان بوده ام ! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(الله أعلم بإسلامك , فإن تكن كما تقول فإن الله يجزيك , وأما ظاهرك فقد كان علينا , فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب , وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب , وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر).
خدا آگاه تر از اسلام تو است ، اگر آن گونه باشد كه تو مي گوئي قطعاً خدا جزاي تو را مي دهد، ولي ظاهر تو بر ضدّ ما بوده است ، پس فدي? خود و دو برادرزاده ات نوفل پسر حارث پسر عبدالمطّلب ، و عقيل پسر ابوطالب پسر عبدالمطّلب ، و همچنين فدي? همپيمان خود عتبه پسر عمرو برادر پسران حارث پسر فهر را بپرداز.
عبّاس گفت : اي پيغمبر خدا! چنين فديه اي را ندارم !
فرمود:
(فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل , قلت لها:إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبدالله وقثم ?).
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پس كجا است آن مال و ثروتي كه تو آن را با ام الفضل زير خاك پنهان كردي ، و بدو گفتي : اگر در اين سفري كه در پيش دارم گرفتار آمدم اين مال و ثروتي كه زير خاك پنهان كرده ام براي فرزندانم فضل و عبدالله و قثم ؟ .
عبّاس گفت : به خدا سوگند اي پيغمبر خدا من قطعاً مي دانم كه تو پيغمبر خدا هستي . مسأل? پنهان كردن مال و ثروت چيزي است كه جز من و جز ام الفضل كسي از آن خبر ندارد! اي پيغمبر خدا آنچه از من به دست آورده ايد كه بيست اوقيه بوده است و با خود داشته ام فدي? من حساب كن. پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(لا ، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك).
نخير، اين چيزي است كه خداوند بزرگوار از تو نصيب ما كرده است .
پس عبّاس فدي? خود و دو برادرزاده و همپيمان خويش را داد. خداي بزرگوار نازل فرمود:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (70)
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اي پيغمبر! به اسيراني كه در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايتان خيري ( همچون ايمان و اخلاص و صدق در اسلام آوردنتان ) سراغ يابد ( و بداند كه داراي نيّت پاك و راستيني هستيد، در دنيا و آخرت ) بهتر از آنچه از شما دريافت شده است به شما عطاء مي كند و شما را مي بخشد ( و شرك و سيّئات شما را ناديده مي گيرد) و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است . عبّاس گفته است : خداوند به جاي بيست اوقيه در اسلام به من بيست بنده داد. هم? آنان در دستشان قدرتي و ثروتي بود كه بدان ضرب المثل زده مي شد، گذشته از آمرزش خداوند بزرگ كه بدان چشم اميد دوخته ام . در همان زماني كه خداوند پـنجر? اميد درخشان پرمهري را براي اسيران باز مي كند، ايشان را از خيانت به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برحذر مي دارد و بديشان مي گويد كه قبلاً به خدا خيانت كرده اند و در قبال آن بدين چـنين سرنوشتي گرفتار آمده اند:
(وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (71)
( اي پيغمبر!) اگر ( مشركان با اظهار ايمان ) بخواهند به تو خيانت كنند ( موضوع تازه اي نيست و باكي نداشته باش ، چرا كه ) آنان پيش از اين ( نيز با اتّخاذ شركاء و انداد براي خدا و كفران نعمت الله ) به خدا خيانت كرده اند و خداوند ( در قبال آن شما را) بر آنان پيروز كرده است ( هرچند شما ضعيف بوديده و ايشان نيرومند بودند) و خداوند آگاه ( از احوال و افكار همگان است و) حكيم است ( و كارها را برابر حكمت و فلسفه اي كه خود مي داند مي گرداند) .
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آنان به يزدان خيانت نمودند و ديگران را انباز او كردند، و خداوند سبحان را منحصر به ربوبيّت ندانستند. در حالي كه خدا از فطرتشان عهد و پـيمان گرفته بود كه يكتاپرست باشند، امّا بدين عهد و پيمان خيانت ورزيدند و مشرك گرديدند. پس اگر بخواهند به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم خيانت ورزند، در حالي كه در دست او اسيرند، فرجام خيانت پيشين خود را به ياد آورند كه چگونه ايشان را به اسارت و بند كشانيد، و پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ياران او را بر ايشان مسلّط گردانيد... خدا ( بس آگـاه ) از رازها و رمزهاي درونشان است ، و ( كاربجا) در وقوع عذاب بديشان است :
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
و خداوند آگاه ( از احوال و افكار همگان است و) حكيم است ( و كارها را برابر حكمت و فلسفه اي كه خود مي داند مي گرداند ) .
قرطبي در تفسير آورده است كه ابن عربي گـفته است : هنگامي كه افرادي از مشركان اسير شدند، برخي از مشركان اسير از پذيرش اسلام سخن گفتند، ولي در اسلام آوردن خود تصميم و قاطعيّت نداشتند، و اقرار قاطعانه اي بدان نكردند. انگـار آنان خواستند به مسلمانان نزديك شوند و از مشركان هم دور نگردند... علماء ما گفته اند: اگر كافر ايمان را با زبان بگويد و بر دل براند، ولي تصميم و قاطعيّت نداشته باشد، مؤمن به شمار نمي آيد. اگر اين چنين چـيزهائي در مؤمن هم باشد، كافر محسوب مي گردد. مگر گاه گاهي به صورت و سوسه بر دل گذرد، وسو سه اي كه نمي تواند به دفع آن بكوشد و تاب جلوگيري از آن را نداشته باشد. خداوند همچون وسوسه هائي را بخشيده است و آنها را ناديده گرفته است . خداوند حقيقت را براي پـيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم روشن فرموده است و گفته است :
(وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ...).
( اي پيغمبر!) اگر ( مشركان با اظهار ايمان ) بخواهند به تو خيانت كنند ( موضوع تازه اي نيست و باكي نداشته باش ...
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يعني اگر اين سخن را به عنوان مكر و كيد بگويند و نيرنگ بزنند،
(فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ).
آنان پيش از اين ( نيز با اتّخاذ شركاء و انداد براي خدا و كفران نعمت الله ) به خدا خيانت كرده اند.
به خدا خيانت كرده اند با كفري كه ورزيده اند و خيانتي كه به تو كرده اند و جنگي كه با تو نموده اند... اگر هم اين سخن ايشان خير باشد، خدا از آن آگاه است ، و آن را از ايشان مي پذيرد و عوض بهتر از آن چـيزي را بديشان مي دهد كه از دست داده اند، و كفر و خيانت و مكري را مي بخشد كه پيش از اين داشته اند.
*
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هم اينك اين درس پايان مي گيرد، و سوره نيز با آن به پايان مي آيد، با بيان سرشت ارتباطات و پـيوندها در جامع? اسلامي ، و ارتباطات و پيوندهاي جامع? اسلامي با جامعه هاي ديگر، و با بيان احكام تنظيم كنند? اين ارتباطات و پيوندها... از اين بيان سرشت خود جامع? اسلامي ، و قاعده و دستوري كه برابر آن حركت مي كند، و همچنين بر آن استوار و پـايدار مي ماند، روشن مي شود... پيدا و هويدا مي گردد كه ارتباطها و پيوندها، ارتباطها و پيوندهاي : خوني ، زميني ، نژادي ، تاريخي ، زباني ، اقتصادي ، خويشاوندي ، ميهني ، قبيله اي ، و مصالح اقتصادي و مادي نيست ... بلكه تنها ارتباط و پيوند عقيده و رهبري و نظم و نظام جنبشي و حركتي است ... پس كساني كه ايمان آورده اند و به سرزمين هجرت و اسلام مهاجرت كرده اند، در حالي كه از هم? چيزهائي دست كشيده اند و دست شسته اند كه ايشان را وابسته به زمينشان و خانه و كاشانه شان و قوم و قبيله شان و مصالحشان مي كند، و با جان و مال در راه خدا جهاد كرده اند، و همچنين كساني كه اين چـنين مهاجراني را پناه داده اند و به منزل و مأواي خود راه داده اند و ياريشان نموده اند و همراه با ايشان عقيد? آنان را پذيرفته اند و رهبري ايشان را در همايش جنبشي يگانه اي گردن نهاده اند، اين چنين كساني برخي دوستان و ياران برخي هستند... و امّا كساني كه ايمان آورده اند ولي مهاجرت نكرده اند ، در ميان ايشان و جامع? اسلامي ، ياري و مددكاري نيست . زيرا آنان هنوز خالصانه خويشتن را به عقيده تحويل نداده اند و دربست از آنِ عقيده نشده اند، و در برابر رهبري كرنش ننموده اند و تسليم نشده اند، و هنوز ملتزم همايش جنبشي يگانه اي نشده اند و در ميان انقلابيون جاي نگرفته اند... در داخل اين جمعيّت جنبشي و انقلابي يگانه هم خويشاوندي خوني در ميراث و غيره از اولويّت برخوردار است ...
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كساني هم كه كفر ورزيده اند و كافر شده اند آنان نيز برخي دوستان و ياران برخي هستند... اينها خطوط اصلي در مسأل? ارتباطات و پيوندها است ، همان گونه كه اين نصوص قاطعان? قرآني آنها را به تصوير مي زند:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (75)
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بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و ( از خانه و كاشان? خويش ) مهاجرت كرده اند و با جان و مال خود در راه خدا (به تلاش ايستاده اند و) جهاد نموده اند (و لقب مهاجرين را برازند? خود كردانده اند) ، و كساني كه ( مهاجرين را در منزل و مأواي خود) پـناه داده اند و ( ايشان را با جان و مال ) ياري نموده اند ( و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار دريافت داشته اند، ) برخي از آنان ياران برخي ديگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر يكديگرند) . و امّا كساني كه ايمان آورده اند و ليكن مهاجرت ننموده اند ( و با وجود توانائي به جامع? نوين شما در مدينه نپيوسته اند، هيچ گونه تعهّد و مسؤوليّت و) ولايتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه كه مهاجرت مي كنند. اگر ( چنين مؤمنان غير مهاجري از دست ظلم و جور ديگران ) به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند، كمك و ياري بر شما واجب است ، مگر زماني كه مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و ايشان پيمان ( ترك مخاصمه ) باشد. ( در اين صورت رعايت عهد و پيمان ، از رعايت حال چـنين مؤمنان بي حالي لازم تر است . به هر حال ) خداوند مي بيند آنـچه را كه مي كنيد ( پس مواظب حال همديگر و حفظ حدود و عهود باشيد) . و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي ديگرند ( و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بكوشيد) كه اگر چنين نكنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين روي مي دهد. بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند، و همچنين كساني كه پـناه داده اند و ياري كرده اند، ( هر دو گروه ) آنان حقيقتاً مؤمن و با ايمانند ( و شايست? واژ? مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانـ? پرچم اسلامند و) براي آنان آمرزش ( گناهان از سوي يزدان منّان ) و روزي شايسته ( در بهشت جاويدان ) است .
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و كساني كه از پس ( نزول اين آيات ) ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و با شما ( اي مهاجران و انصار) جهاد نموده اند، آنان از زمر? شما هستند و ( از حقوق و مدد و ياري شما برخوردار مي كردند. اين ولايت ايماني بود، و امّا ولايت خويشاوندي علاوه بر پيغمبري ايشان را از آن بيرون آورده است ، و ديگر باره انباز براي خدا درست كرده اند و مشرك شده اند، چه در اعتقاد و عبادت، و چه در فرمانروائي و پيروي، و چه در هم? آنها.
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اين سرشت دعوت به سوي يزدان در طول تاريخ بشري است ... اين دعوت ، هدف آن (اسلام ) يعني تسليم فرمان يزدان شدن بوده است ... اسلام و تسليم بندگان در برابر خداوندگار بندگان ، و بيرون آوردن بندگان از بندگي بندگان و كشاندن ايشان به بندگي يزدان يگان? جهان ، آن هم با بيرون آوردن آنان از زير سلطه و قدرت و حاكميّت و قوانين و معيارها و آداب و رسوم انسانها، و بردن آنان به زير سلطه و قدرت و حاكميّت و قوانين و شرائع يزدان يگان? جهان در هر كاري از كارهاي زندگاني ايشان ... در اين زمينه و در اين راستا اسلام توسّط محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم براي مردم آمده است ، همان گونه كه توسّط پيغمبران بزرگوار پيش از او اسلام براي مردمان آمده است ... اسلام آمده است تا مردمان را به سوي حاكميّت يزدان برگرداند، همان گونه كه هم? جهان هستي كه انسانها را نيز در پخش مي گيرد فرمانبردار حاكميّت يزدانند. لذا لازم است سلطه و قدرتي كه زندگي ايشان را نظم و نظام و سر و سامان مي دهد، همان سلطه و قدرتي باشد كه وجود و هستي ايشان را نظم و نظام و سر و سامان مي بخشد. ديگر نبايد آنان برنامه و سلطه و تدبير و تصرّفي داشته باشند كه مخالف با برنامه و سلط و تدبير و تصرّفي باشد كه سراسر جهان هستي را اداره مي كند و مي گرداند. بلكه همان برنامه و سلطه و تدبير و تصرّفي كه وجود خودشان را نيز اداره مي كند و مي گرداند، بجز بخش ارادي و اختياري زندگاني ايشان را. مردمان در پيدايش و بالندگي و تندرستي و بيماري خود، و در زنده بودن و مردن خويش ، محكوم و فرمانبردار قوانين فطري هستند كه ساختار يزدان است . همچنين محكو م و فرمانبردار همين قوانين فطري خدائي هستند در اجتماع خود و در عواقب چيزهائي كه به سبب حركت اختياري خويش بر سرشان مي آيد و گـريبانگيرشان مي گردد.
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آنان در هم? اين چـيزهائي كه در حقّ ايشان انجام مي پذيرد نمي توانند سنّت خدا را دگرگون كنند، همان گو نه كه ايشان نمي توانند سنّت خدا در قوانين جهاني حاكم بر اين هستي و عملكرد هستي را دگرگون سازند... بدين لحاظ مردمان بايد در قسمت ارادي زندگي خود به سوي اسلام برگردند، و شريعت خدا را در هر كاري از كارهاي اين زندگي حاكم كنند، براي همنوائي و هماهنگي ميان بخش ارادي و بخش فطري در زندگي خود، و براي هماوائي و همگامي ميان سراسر وجودشان اعم از بخش اختياري و بخش فطري ، و ميان جهان هستي . [4]
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ليكن جاهليّتي كه بر حاكميّت انسانها بر انسانها استوار است ، و بدين وسيله از روال جهان هستي منحرف مي گردد و كژراهه مي رود، و ميان برنام? بخش ارادي و بخش فطري در زندگي انسانها برخورد پيش مي آيد، اين چنين جاهليّتي است كه هر پيغمبري با دعوت به اسلام يعني تسليم فرمان خداي يگانه شدن ، با آن روياروي شده است و به مبارزه پـرداخته است ، و پيغمبر خدا صلّر اله عليه وآله وسلّم هم با دعوت خود به مقابله و مبارز? با آن اقدام فرموده است ... اين جاهليّت مجسّم در ( نظريّ? ) صرفي نبوده است . بلكه چه بسا گـاه گـاهي بطور كلّي (نظريّه اي ) نداشته است . بلكه دائماً مجسّم در يك اجتماع جنبشي بوده است . مجسّم در جامعه اي بوده كه از مقام رهبري خود پيروي نموده است ، و تابع جهان بينيها و ارزشها و معيارها و برداشتها و احساسها و آداب و رسوم خويشتن شده است . جامعه جاهلي جامعه اي است كه در ميان افراد و اندامهاي آن چنين پو يش و كنش و يكپارچگي و هماهنگي و دوستي و همكاري است . همكاري ميان ا ندامهاي آن به گو نه اي است كه اين جامعه را - با اراد? آگاهانه يا غيرآگاهانه - براي حفظ موجوديّت خود، و دفاع از هستي خويش ، و نابودي عناصري كه ايجاد خطر مي كنند و هستي چنين جامعه اي و چنين تشكّلي را به هر شكلي از اشكال تهديد مي نمايند، به حركت وا مي دارد و به تلاش و كوشش مي اندازد.
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از آنجا كه جاهليّت در (نظريّ? ) صرفي نمودار و پديدار نمي گردد، و بلكه در تشكّل جنبشي بدين گونه نمودار و پديدار مي شود، قطعاً تلاش براي نابود كردن و زدودن اين جاهليّت ، و بار ديگر برگرداندن مردمان به سوي يزدان ، درست نيست - و اصلاً سودي نمي بخشد - كه در ( نظريّ? ) صرفي نمودار و پديدار آيد. چه در اين صورت همچون تلاشي هماورد جاهليّتي نمي گردد كه عملاً برجا و مجسّم در تشكّل حنبشي و داراي اعضاء و افراد است ، چه رسد به اين كه بر آن چـيره و مسلّط گردد چنان كه مطلوب است ، آن هم در وضع و حالتي كه تلاش مي شود پديده اي از ميان برده شود كه عملاً موجود و برجا است ، براي ايجاد پديد? ديگري كه با آن مخالفت بنيادين دارد در سرشث و برنامه و اصول كلّي و اصول جزئي خود. حتماً اين تلاش تازه بايد در تشكّل افراد و اشخاص جنبشي و انقلابي نمودار و پـديدار گردد كه نيرومندتر از آن تشكّل جاهلي عملاً موجود و برجا، از لحاظ قواعد نظري ، نيروي سپاهي و نظامي ، سر و سامان دهي ، ارتباطها و پيوندها و تماسها باشند. آن ركن نظري كه اسلام در طول تاريخ بشري بر آن پابرجا و استوار مي گردد، ركن گواهي : ( لا اله الا الله) است . يعني انحصار الوهيّت و ربوبيّت و قيمومت و سلطه و حاكميّت به يزدان سبحان ... انحصار آنها به يزدان بايد با عقيد? دروني ، و پرستش با مراسم و شعائر بيروني ، و برگرفتن قوانين از شريعت يزدان در واقعيّت زندگي جهان ، نمايان و جلوه گر آيد. چه گواهي ( لا اله الا الله ) ، عملاً يافته نمي شود و شرعاً موجود بشمار نمي آيد، مگر بدين شكل كاملي كه به آن وجود جدّي و حقيقي مي بخشد، وجودي كه با توجّه بدان است كه گويند? آن مسلمان يا غير مسلمان شمرده مي شود.
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معني بيان اين ركن از ناحي? نظري اين است كه زندگي انسانها بطور كلّي به خدا برگردد، و مردمان در كاري از كارها، و در جنبه اي از جنبهاي زندگي بشري ، خود سرانه از پيش خود داوري نكنند و اقدام ننمايند. بلكه بايد در هم? مسائل زندگي خود به حكم خدا در آنها مراجعه كنند تا از خدا پيروي كنند... اين حكم خدا هم بايد از منبع يگانه اي دريافت گردد كه آن را بديشان ابلاغ مي كند و او پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است ... اين چيز هم در نيم? دوم گواهي ركن نخستين اسلام جاي دارد، و آن گواهي : ( محمّد رسول الله ) است .
اين اصل نظريّه اي است كه اسلام در آن جلوه گـر و نمودار مي گردد و بر آن استوار و پايدار مي شود. اين اصل نظري برنام? كاملي را براي زندگي بديد مي آورد، وقتي كه در هم? كارهاي زندگي پياده مي گردد. مسلمان هر فرعي از فروع زندگي فردي و گروهي را در داخل و خارج سرزمين اسلامي با آن برابر مي سازد و مي سنجد، چه در روابط خود با جامع? اسلامي و چه در ارتباطات جامع? اسلامي با جامعه هاي ديگر. [5]
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امّا اسلام - همان گونه كه گـفتيم - نمي تواند تنها در ( نظريّه ) صرفي جلوه گر و نمودار گردد، تا هر كس كه بخواهد از لحاظ اعتقاد آن را بپذيرد و از لحاظ عبادت بدان دست يازد. آن گاه اشخاصي كه آن را مي پذيرند به همين شكل ظاهري اعتقاد و عبادت اكتفاء كنند و به صورت افرادي در داخل پيكر? تشكّل جنبشي جاهلي بمانند و اندامهائي از جامع? جاهلي موجود باشند. چه بودن آنان بدين شكل - هر چند هم تعداد آنان زياد باشد - ممكن نيست منتهي به ( وجود عملي ) اسلام شود. زيرا افراد (مسلمان نظري ) و تئوري موجود در ميان تركيب بند جامع? جاهلي به عنوان اندامهائي از آن جامعه ، قطعاً مجبور مي گردند به اهداف و مقاصد اين جامع? جاهلي كه خودشان اندامهايي از آن هستند پاسخ مثبت بدهند و فرمانبردار خواستهاي آن باشند. چـنين مسلماناني چه بخواهند و چه نخواهند، آگاهانه يا غير آگاهانه ، براي بر آورده كردن نيازمنديهاي اساسي زندگي اين جامعه به تلاش خواهند ايستاد، و كارهاي ضروري براي بودن و ماندن آن انجام خواهند داد، و از هستي نظام آن دفاع خواهند كرد، و اسباب و عواملي را از آن جامعه دور خواهند كرد كه بودن و ماندن آن جامعه را تهديد خواهند كرد. زيرا جامعه اي كه اين اشخاص از زمر? اندامهاي آن هستند، به انجام همچون تكاليف و وظائفي دست مي يازد به وسيل? هم? افراد جامعه ، چه بخواهند و چه نخواهند... يعني اين اشخاصي كه از لحاظ ( نظري و تئوري ) مسلمان هستند، در ( عمل ) به تقويت جامع? جاهلي اي مي پردازند كه از لحاظ (نظري و تئوري ) براي از ميان بردن آن كار مي كنند.
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اصلاً چـنين اشخاص مسلماني سلولهاي زنده اي مي شوند در پيكر? همچون جامعه اي ، و در راه ماندن و ادام? حيات آن به مدد و ياريش مي شتابند! و شايستگيها و آگاهيها و آزمونها و تلاشها و پويشهاي خود را بدان جامع? جاهلي ارمغان مي دارند تا زنده بماند و نيرومند گردد! به جاي اين كه حركت و تلاش ايشان در مسير درهم شكستن همچون جامع? جاهلي باشد، تا جامع? اسلامي برپا و برجا گردد!
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بدين خاطر است كه لازم است ركن نظري و تئوري اسلام ، يعني ( عقيده ) جلوه گر و پديدار آيد در تشكّل افراد و اشخاص پويا و تلاشگر، از همان لحظه هاي نخستين همايش اين چنين مسلمانان متعهّد و آگاهي ... چاره اي جز اين نيست كه بايد تشكّل اشخاص پـويا و تلاشگري در ميان باشد جداي از تشكّل جاهلي . آنان بايد جدا و مستقلّ از تشكّل اشخاص حركت جاهلي اي باشند كه اسلام در صدد نابودي آن است . بايد محور اين تشكّل جديد، رهبري جديد باشد كه در ذات پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم جلوه گـر است ، و پس از او در يكايك رهبريهاي اسلامي جلوه گر است كه هدف آن برگرداندن مردم به سوي الوهيّت خداوند يگانه و ربوبيّت و قيمومت و حاكميّت و سلطه و شريعت او باشد، و هر كس كه گواهي مي دهد: لا اله الا الله و محمّد رسول الله ، ولايت و دوستي خود را از تشكّل اندامهاي حركت جاهلي ببرد، يعني تشكّل گروهي كه خودش از آن پيدا آمده است و به دور گشته است . و زمام اختيار خويشتن را از دست رهبري چنان جامعه اي بيرون بياورد، حال همچون جامعه اي هر نامي و نشاني كه داشته باشد، چه نام و نشان رهبري ديني را يدك بكشد، از قبيل : كاهنان و پرده داران و جادوگران و فال بينان، و كساني همسان و همرديف ايشان ... يا نام و نشان رهبري سياسي و اجتماعي و اقتصادي را به خود گـرفته باشد، از قبيل همان رهبري اي كه قريش داشتند... هر كس كه گواهي مي دهد: لا اله ا لا الله، و محمّد رسول الله ، بايد ولايت و دوستي خود را محدود و محصور كند به تشكّل و تشكيلات افرادي كه از اندامان حركت جديد اسلامي هستند، و ولايت و دوستي خود را ويژ? مقام رهبري مسلمان گرداند.
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چاره اي جز اين نيست كه از نخستين لحظه هائي كه مسلمان به اسلام گام مي نهد، و گواهي : لا اله الا الله، و محمّد رسول الله را بر زبان مي راند، اين كار انجام بگيرد. زيرا هستي جامع? مسلمان جز بدين كار حاصل نمي آيد و پديدار نمي دد. جامع? اسلامي تنها با خيزش ركن نظري و تئوري در دلهاي افراد تحقّق نمي پذيرد و چهره نمي نمايد، هر اندازه هم تعداد اين افراد و اشخاص زياد باشد، امّا به صورت اند امهاي يك مجموع? هماهنگ و هميار درنيايند، مجموعه اي كه داراي موجوديّت مستقلّ خود باشند. اندامهاي آن كار گروهي كنند - همسان اندامهاي يك موجود زنده - براي ريشه دواندن تن? وجود خويش و ژرفا و فراخي پيدا كردن آن . اندامهائي باشند كه آماد? دفاع از هستي جامع? اسلامي بر ضدّ عواملي گردند كه به سوي هسته و هستي آن تاخت مي آورند و بر ييكر? وجود جامع? اسلامي مي تازند. اين مسلمانان هوشيار بايد تحت فرماندهي مقام رهبري مستقلّ و جداي از رهبري جامع? جاهلي به كار بپردازند. اين مقام رهبري حركات و سكنات ايشان را سر و سامان دهد و همآوا و هماهنگ كند، و آنان را براي ريشه دواندن تن? وجود اسلامي خودشان و ژرفا و فراخي دادن بدان رهنمود نمايد، و ايشان را به سوي مبارزه و پايداري و از ميان برداشتن آخرين هسته ها و هستيهاي جاهلي هدايت كند.
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اسلام اين چنين پديد آمده است ... اين چـنين پـديدار گشته است در ركن نظري كوتاهي - امّا فراگـير - در نخستين لحظه هم مجموعه اي از اندامان پـويا و تلاشگري بر آن ركن نظري برجا و استوار شده اند كه مستقلّ و جداي از جامع? جاهلي بوده اند، و بلكه رو در روي آن ايستاده اند و به مبارزه برخاسته اند... هرگز اسلام به صورت (نظريّه ) و تئوري صرفي كه جداي از همچون وجود عملي باشد پديدار نگرديده است ... و به همين منوال و بر همين روال ممكن است بار ديگر اسلام پيدا و هويدا گردد... هيچ راهي براي اعاد? پيدايش اسلام تحت فرماندهي جامع? جاهلي در هيچ زماني و در هيچ مكاني نيست ، بدون آگاهي لازم از سرشت پيدايش اسلام توسّط مجموع? اندامان پويا و تلاشگر اسلامي .
هنگامي كه اين پيدايش و رازها و رمزهاي سرشتي آن را فهم و درك مي كنيم ، و همراه با آن ، سرشت اين آئين و سرشت برنام? جنبش و پـويش آن را مي فهميم و درك مي كنيم - بدان روش و روالي كه در ديباچ? سور? انفال در جزء نهم بيان كرديم - پا به پاي آن ، مدلولها و مفهومهاي اين نصوص و احكامي را درك و فهم كنيم كه در پايان اين سوره با آنها روبرو مي گرديم ، احكامي كه راجع است به نظم و نظام بخشيدن به جامع? اسلامي و سر و سامان دادن به مسلمانان مهاجر مجاهد - با چينها و طبقه هائي كه داشته اند - و راجع به كساني است كه منزل و مأوي و پناه داده اند و مدد و ياري كرده اند. همچنين احكامي را خواهيم يافت كه دربار? ارتباط و پيوند جامع? اسلامي با كساني است كه ايمان آورده اند ولي مهاجرت ننموده اند، و احكامي كه سخن مي گويد از ارتباط و پـيوندي كه جامع? اسلامي با كساني دارد كه كفر ورزيده اند.
هم اينك مي توانيم با اين نصوص نازله و احكام وارده در اين سوره روبرو گرديم :
*
(
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) (73)
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بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و ( از خانه و كاشان? خويش ) مهاجرت كرده اند و با جان و مال خود در راه خدا ( به تلاش ايستاده اند و) جهاد نموده اند ( و لقب مهاجرين را برازند? خود كردانده اند) ، و كساني كه ( مهاجرين را در منزل و مأواي خود) پـناه داده اند و ( ايشان را با جان و مال ) ياري نموده اند ( و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار دريافت داشته اند، ) برخي از آنان ياران برخي ديگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر يكديگرند) و امّا كساني كه ايمان آورده اند و ليكن مهاجرت ننموده اند ( و با وجود توانائي به جامع? نوين شما در مدينه نپيوسته اند، هيچ گونه تعهّد و مسؤوليّت و) ولايتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه كه مهاجرت مي كنند. اگر ( چنين مؤمنان غير مهاجري از دست ظلم و جور ديگران ) به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند، كمك و ياري بر شما واجب است ، مگر زماني كه مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و ايشان پيمان ( ترك مخاصمه ) باشد. ( در اين صورت رعايت عهد و پيمان ، از رعايت حال چنين مؤمنان بي حالي لازم تر است . به هر حال ) خداوند مي بيند آنـچه را كه مي كنيد ( پس مواظب حال همديگر و حفظ حدود و عهود باشيد) . و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي ديگرند ( و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرآي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بكوشيد) كه اگر چنين نكنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين روي مي دهد.
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هر كس كه در مكّه گفت : أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا الله وَ أ نّ محمّداً رَسُولُ الله ، دست كشيد از دوستي و خويشي با خانواده اش و قبيله اش و رهبري جاهليّتي كه در قريش جلوه گر و نمودار بود. و دوستي و خويشي خود را و زمام اختيار خود را به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيغمبر خدا و به مجموع? كوچك پديدآمده اي داد كه تحت رهبري او به پا خاسته بود. در زماني كه جامع? جاهلي راست ايستاده بود و خطر اين مجموع? نوخاسته را از وجود خويش دفع مي كرد، مجموعه اي كه پيش از برخورد در كارزار جنگ هم جامع? جاهلي بر آن شوريده بود، و كوشش مي كرد اين مجموع? نوزا و نوپا را در دوران پيدايش و بالندگيش نابود كند.
بدين هنگام بود كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ميان اعضاء و اندامان اين مجموع? نوزا و نوپا برادري برقرار فرمود... يعني او اين ( افراد) را كه از جامع? جاهلي فرد فرد آمده بودند، به ( جامع?) داراي ضمانت اجتماعي تبديل كرد، جامعه اي كه در آن پيوند عقيده جايگزين پيوند خون و خويشاوندي مي گردد، و در آن دوستي و خويشاوندي با مقام رهبري جديد جايگزين رهبري جاهليّت مي شود، و دوستي و خويشاوندي در آن با جامع? جديد، جايگزين هم? دوستيها و خويشاونديهاي پيشين مي گردد.
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سپس وقتي كه خداوند براي مسلمانان سرزمين هجرت را در مدينه گشود، پس از اين كه در آنجا مسلماناني يافته شدند و با مقام رهبري اسلامي بر دوستي مطلق ، و شنيدن و فرمانبرداري كردن در خوشي و ناخوشي ، و حفظ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ا ز چيزي كه اموال و اولاد و زنان خود را از آن محفوظ مي دارند، و زماني كه دولت اسلامي در مدينه تحت رهبري پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تشكيل گرديد، پيغمبر خدا ديگر باره ميان مهاجرين و انصار برادري برقرار كرد، آن برادري اي كه جايگزين پيوند خون و نسب مي گردد با تمام مقتضياتي چنين پيوندي دارا است ، از جمله ارث و ديه و عوضي كه در ميان خانواده و خاندان و قبيله و عشيره ، پـيوند خون عهده دار آنها مي گردد... حكم خداوند بزرگوار در اين زمينه چنين است :
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و ( از خانه و كاشان? خويش) مهاجرت كرده اند و با جان و مال خود در راه خدا ( به تلاش ايستاده اند و) جهاد نموده اند ( و لقب مهاجرين را برازند? خود گـردانده اند) ، و كساني كه ( مهاجرين را در منزل و مأواي خود) پـناه داده اند و ( ايشان را با جان و مال ) ياري نموده اند ( و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار دريافت داشته اند، ) برخي از آنان ياران برخي ديگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر يكديگرند) .
دوستان يكديگرند در ياري و مددكاري . دوستان يكديگرند در تركه و ارث . دوستان يكديگرند در د يه و باز پـرداختها و عوض دادنها، و سائر التزامها و ارتباطهائي كه بر رابط? خون و نسب مترتّب است .
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بعدها افراد ديگري پيدا شدند و از لحاظ عقيده و باور اين آئين را پذيرفتند، ولي عملاً به جامع? اسلامي نپيوستند... به سرزمين اسلامي مهاجرت نكردند، سرزميني كه شريعت خدا بر آن فرمان مي راند، و رهبري اسلامي كار و بار آن را مي گرداند و مي چرخاند. اينان هنوز به جامع? اسلامي نپيوسته اند، جامعه اي كه توانسته است صاحب سرزميني شود كه در آن شريعت خدا را پابرجا مي دارد، و موجوديّت كامل خود را اعلان و محقّق مي نمايد، پس از آن كه در مكّه موجوديّت نسبي خويش را اعلان و محقّق داشته بود، با اظهار دوستي رهبري نوين و همايش در مجموع? پوياو پـيشرو و مستقلّ و جداي از جامع? جاهلي ، و روياروي با جامع? جاهلي با همين اعلان موجوديّت مستقلّ و ممتاز خود.
اين چنين كساني چه در مكّه ، و چه در ميان عربهاي پيرامون مدينه ، يافته مي شدند. آنان عقيده و باور اسلامي را مي پذيرفتند، و ليكن به جامعه اي نمي پيوستند كه بر اين عقيده و باور استوار مي گرديد، و عملاً اطاعت و فرمانبرداري كاملي از رهبري حاكم بر اين جامعه نمي كردند.
اينان به عنوان اعضاء و اندامهاي جامع? اسلامي پذيرفته نمي شدند، و يزدان هيچ گونه دوستي و ولايتي با تمام انواعي كه دارد - براي ايشان با اين جامعه برقرار نفرموده بود، زيرا آنان عملاً با جامع? اسلامي نبودند. در بار? چنين اشخاصي اين حكم نازل گرديد:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ).
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و امّا كساني كه ايمان آورده اند و ليكن مهاجرت ننموده اند ( و با وجود توانائي به جامع? نوين شما در مدينه نپيوسته اند، هيچگونه تعهّد و مسؤوليّت و) ولايتي در برابر آنان نداريد تا آن گـاه كه مهاجرت مي كنند. اگر ( چنين مؤمنان غيرمهاجري از دست ظلم و جور ديگران ) به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند، كمك و ياري بر شما واجب است ، مگر زماني كه مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و ايشان پيمان ( ترك مخاصمه ) باشد.
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اين حكم ، منطقي و مفهوم است و همآوا با سرشت اين آئيني است كه از آن قبلاً سخن گفتيم ، و با برنام? پوياي انقلابي واقعگراي اين آئين نيز مي خواند. چه اين افراد اعضاء جامع? اسلامي نيستند، و بدين خاطر ميان آنان و ميان جامع? اسلامي دوستي و تعهّدي و مسؤوليّت و ولايتي موجود نيست ... و ليكن تنها چيزي كه در ميان است رابط? عقيده و ايدئولوژي است ، و اين هم به تنهائي هيچ گونه تعهّد و مسؤوليّت و وظيفه و تكليفي بر جامع? اسلامي در قبال همچون كساني تعيين و توليد نمي كند، مگر زماني كه به خاطر آئينشان بديشان تعدّي و تجاوز شود و مثلاً بخواهند ايشان را از اسلام برگردانند. اگر چنين مردماني از مسلمانان سرزمين اسلامي در كار دين ياري بخواهند، بر مسلمانان واجب است تنها در همچون موقعيّتي ايشان را كمك كنند و به فريادشان برسند، به شرط اين كه اين ياري زياني به پـيماني از پـيمانهاي مسلمانان با اردوگـاه ديگـري نرساند. هر چند اين اردوگاه تجاوز پيشه به سبب دين آنان يا عقيد? ايشان بر سر همچون مسلماناني تاخته باشدا چرا كه اصل كار مصلحت جامع? اسلامي و صلاح ديد خطّ سير حركت و تاكتيك نظام اسلام و چيزهائي از قبيل معاملات و بازرگاني است كه بر آن مترتّب است . اين چيزها بيش از هر چيز بايد مراعات گردد، حتّي با وجود تجاوز و تعدّي به عقيد? آن كساني كه ايمان اورده اند و ليكن به هسته و هستي عملي اين دين نپيوسته اند كه جلوه گر در مجموع? اسلامي است . اين كار انداز? اهمّيّتي را به ما نشان مي دهد كه اين آئين به افراد سازمان پويائي مي دهد كه هستي حقيقي دين را جلوه گر مي كنند... پيروي كه بر اين حكم زده مي شود عبارت است :
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير)ٌ (72)
خداوند مي بيند آنچه را كه مي كنيد ( پس مواظب حال همديگر و حفظ حدود و عهود باشيد) .
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هر كاري از كارهاي شما زير نظر و آماده در مقابل ديد خدا است . خدا سرآغاز و سرانجام و ديباچه و نتيج? كار شما را مي بيند، و انگيزه ها و آثار آن را مي داند.
همان گونه كه جامع? اسلامي پيكره اي است فراهم آمده از اندامهاي پوياي هماهنگ و داراي ضمانت اجتماعي همكار و همياري كه داراي تعهّد و مسؤوليّت مشترك هستند و در دوستي با يكديگر يكـپارچـه اند، جامع? جاهلي نيز اين چنين است :
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
و كساني كه كافرند، برخي ياران ديگرند (و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بكوشيد) .
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همان گونه كه گفتيم كارها به طور طبيعي اين چنين است . جامع? جاهلي به عنوان افراد حركت نمي كند. بلكه حركت مي كند به عنوان پديده اي صاحب اعضاء و اندام . اندامها برابر سرشت هستي و تركيب بند وجودي آن پديده ، براي بقاي خود و دفاع از بودن و ماندن پــيكره اي را تشكيل داده اند به تلاش و كوشش مي پردازند. زيرا آنان برخي ياران برخي ديگرند، و اين نواي آنان يك كار سرشتي و اجباري است ... بدين خاطر است كه اسلام نمي تواند با ايشان روياروي گردد و برزمد مگر به شكل جامع? ديگري كه داراي همان ويـژگيها باشد، ولي بسي ژرف تر و استوارتر و نيرومندتر. اگر اسلام با جامع? جاهلي روياروي نشود و نرزمد به شكل جامعه اي كه اندامهايش برخي ياران برخي ديگر باشند، از سوي جامع? جاهلي فتنه و بلا به افراد جامع? اسلامي مي رسد - زيرا افراد جامع? اسلامي نمي توانند با جامع? جاهلي روياروي گردند و برزمند كه اندامهاي آن داراي ضمانت اجتماعي و تعهّد و مسؤوليّت مشترك هستند - گذشته از آن ، فتنه و بلا همگاني مي شود و دامنگير مردمان كر? زمين مي گردد به سبب چيره شدن جاهليّت بر اسلامي كه پـديدار گرديده است . فساد و تباهي دامنگير كر? زمين مي شود به سبب غلب? جاهليّت بر اسلام ، و غلب? الوهيّت بندگان بر الوهيّت يزدان ، و چون مردمان ديگر باره بند? بندگان مي گردند، و اين خود بدترين فساد است :
(إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) (73)
اگر چنين نكنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين روي مي دهد.
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بلندتر و فراتر از اين تهديد و بيم ، تهديد و بيمي نيست ، و تندتر و سخت تر از اين هوشيار باش و بيدار باش ، هوشيار باش و بيدار باشي نيست ... مسلماناني كه اعلان موجوديّت نمي كنند و موجوديّت خود را بر پاي? همايش اندامان پويا و جامع? افراد كوشا بنيانگذاري نمي نمايند و استوار نمي سازند، آن هم با تعهّد و مسؤوليّت يگانه و فرماندهي و رهبري يگانه ، علاوه از مشكلات و مشقّاتي كه در دنيا مي بينند، در پيشـگاه خدا كيفر همچون فتنه و بلائي را كه در زمين روي داده است ، و سزاي همچون فساد و تباهي بزرگي را كه دامنگير مردمان شده است ، خواهند ديد و خواهند چشيد.
سپس روند قرآني بر مي گردد تا بيان دارد كه ايمان راستين تنها در اين صورت جلوه گر و پديدار مي گردد:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (74)
بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند، و همچنين كساني كه پـناه داده اند و ياري كرده اند، ( هر دو گروه ) آنان حقيقتاً مؤمن و باايمانند ( و شايست? واژ? مهاجر و انصارند و تار و پود جاودان? پرچم اسلامند و) براي آنان آمرزش ( گناهان از سوي يزدان منّان ) و روزي شايسته ( در
بهشت جاويدان ) است .
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آنان مؤمنان واقعي هستند... چه اين صورت حقيقي و شكل راستيني است كه ايمان در آن جلوه گر مي آيد... اين صورت حقيقي و شكل راستيني است كه بيانگر پيدايش حقّي و وجود راستين اين آئين است ... اين آئين تنها با اعلان قاعد? نظري و تئوري ، و تنها با پذيرش آن قاعده و گردن نهادن بدان ، و حتّي تنها با انجام مراسم پـرستش و شعائر بندگي موجود در مرامنام? تئوري آن ، چنان كه بايد حاصل نمي گردد و هستي پيدا نمي كند... قطعاً اين آئين برنام? زندگي و اساسنام? حياتي است كه وجود عملي نمي يابد و در صحن? زندگي ظاهر نمي گردد، مگر زماني كه در يك مجموع? انقلابي و پويا جلوه گر آيد... امّا وجود اين آئين در قالب عقيده اي ، يك وجود زباني و كلامي است ، و به صورت يك ( حق ّ) و حقيقت درنمي آيد مگر زماني كه در آن مجموع? انقلابي و پوياي واقعي آنان مؤمنان واقعي هستند. ايشان از بخشايش الهي و روزي ارزشمند بهشت برخوردار خواهند شد... در اينجا ا ز رزق و روزي سخن مي رود به مناسبت جهاد، بذل و بخشش و هزينه كردن دارائي ، منزل و مأوي و پناه دادن ، مدد و ياري كردن ، و تحمّل سختيها و رنجها و انجام وظائف و تكاليفي كه هم? اينها دارند... بالاتر و والاتر از اين رزق و روزي ، مغفرت و آمرزش است ، گر چه خود در لابلاي رزق و روزي نهفته است. بلكه مغفرت و آمرزش الهي ارزشمندترين رزق و روزي گرانبها است.
سپس روند قرآني ، به دست? مهاجران مجاهد نخستين ، هم? كساني را ملحق مي گرداند كه بعدها مهاجرت و جهاد مي كنند - هر چند كه پلّ? سابقين ، يعني پيشتازان ، پـيشروان به جاي خود محفوظ و ملحوظ است ، همان گونه كه نصوص ديگر قرآني مقرّر داشته است - [6] ا ين الحاق ، الحاق در دوستي و تعهّد و مسؤوليّت و عضويّت در جامع? اسلامي است :
(وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ).
(2/7)



كساني كه از پس ( نزول اين آيات ) ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و با شما ( اي مهاجران و انصار) جهاد نموده اند، آنان از زمر? شما هستند ( و از حقوق و مدد و ياري شما برخوردار مي گردند) .
شرط هجرت تا فتح مكّه برجا و ماندگار بود. امّا با فتح مكّه كه سرزمين عربها تسليم اسلام و رهبري اسلام شد، و مردمان در جامع? اسلامي جاي گرفتند، پس از فتح مكّه هجرتي باقي نماند، بلكه آنچه ماند جهاد و عمل بود. همان گونه كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است . جز اين كه چنين كاري در جولانگاه زماني و مكاني پيشين اسلام بوده است كه اسلا م در آن تقريباً هزار و دويست سال در كر? زمين حكومت كرده است . در اين فاصل? زماني و مكاني فرمان شريعت اسلام قطع نگرديده است ، و رهبري اسلامي ناظر بر شريعت يزدان و مجري سلطه و قدرت خداوند منّان بوده است ... ولي امروز كه متأسّفانه مردمان روي زمين به سوي جاهليّت برگشته اند، و فرمان يزدان سبحان از زندگي مردمان در زمين برخاسته است ، و ديگر باره حاكميّت در سراسر زمين به دست طاغوت افتاده است ، و بعد از آن كه اسلام مردمان را از بندگي بندگان بيرون آورده بود آنان باز هم به بندگي بندگان و پـرستش ايشان برگشته اند، اينك كه چنين است جولانگاه و گـردش و چرخش تازه اي براي اسلام پيش آمده است و آغاز گرديده است ، بسان همان جولانگاه و گردش و چرخش پيشيني كه داشت . در اين جولانگاه نوين بايد به تنظيم هم? احكام مرحله به مرحل? چنين جولانگاهي سرگرم گرديد تا كار به هجرت و فراهم آوردن سرزمين اسلام منتهي مي شود، و ساي? حكومت اسلامي بار ديگر - به خواست خدا - گسترش مي يابد و فراگير مي گردد، و هجرتي لازم نخواهد بود، و بلكه تنها جهاد و عمل باقي خواهد ماند، همان گونه كه در جولانگاه نخستين روي داد.
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دور? سازندگي كاخ بلند هستي اسلامي ، داراي احكام ويژ? خود بود، و تكاليف و وظائف و مشكلات و مشقّات خاصّ خويش را داشت ... دوستي و مسؤوليّت عقيدتي جايگزين دوستي و مسؤوليّت خوني گرديد در هم? شكلها و صورتها، و در هم? تعهّدات و مقتضياتي كه داشت ، ا ز جمل? آنها ا رث و ضمانت پرداخت ديه ها و وامها بود... هنگامي كه موجوديّت اسلامي در روز فرقان ، يعني جدائي حقّ از باطل در جنگ بدر مستقرّ و پابرجا گـرديد، احكام آن دور? استثنائي كه لازمـ? عمليّات سازندگي كاخ بلند هستي اسلامي بود و با وظائف و تكاليف و مشكلات و مشقّات استثنائي روياروي بود، تعديل و تغيير پيدا كرد. از جمله اين تعديلها و تغييرها برگشت ارث بري و ارث گـذاري و ضمانت پرداخت ديه ها و وامها و غيره به قرابت و خويشاوندي بود، ولي در چهارچوب جامع? اسلامي ، آن هم در سرزمين اسلام :
(وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ).
كساني كه با يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند ( و حقوق آنان ) در كتاب خدا ( بيان شده است و حكم خدا بر آن رفته است ) .
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پس از استقرار وجود عملي اسلام ، هيچ مانعي نيست از اين كه اولويّت خويشاوندان در داخل چـهارچوب همگاني مورد توجّه باشد... چرا كه اين كار يك گوش? فطري موجود در نفس انساني را پاسخ مي گويد. هيچ گونه زياني هم از پاسخگوئي به احساسها و خواستهاي فطري در نفس انساني ، پـديدا ر نمي گردد، مادام كه وظائف و تكاليف اسلامي با همچون احساسها و خواستهائي تعارض و برخوردي نداشته باشد... اسلام احساسها و خواستهاي فطري را درهم نمي شكند و نابود نمي كند. بلكه آنها را منضبط و منسجم مي سازد، تا با نيازهاي والاي وجود اسلامي راست و درست درآيد و همگام و همراه شود. اين است هر گاه اين نيازها درهم ريخت و مرا عات نگرديد، ا سلام به سوي آنها برمي گردد و در چهارچوب همگاني خود بدانها پاسخ مي گويد. بدين خاطر است كه برخي از دوره هاي استثنائي در كار حركت و پيشروي ، تكاليف و وظائف ويژ? خود را دارد، تكاليف و وظائفي كه جزو احكام نهائي اسلام نيستند، احكامي كه بر جامع? اسلامي مستقرّ و ايمن در زندگي عادي خود، فرمانروا است ... لازم است تكاليف و وظائف مرحل? سازندگي نخستين كاخ والاي اسلام را، و سرشت همگاني و احكام ديگر اسلام را ا ين گونه د رك و فهم كنيم .
(إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (75)
بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است .
اين پيرو مناسبي است بر اين احكام و سازماندهيها و احساسها و خواستها، و بر تداخل و تنظيم و ترتيب آنها. چه اينها از دانشي سرچشمه مي گيرند كه همه چيز را فراگرفته است كه دانش آفريدگار بزرگوار است .
*
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اسلام بدان هنگام كه ملّت مسلمان را برابر اين برنامه بر اين اساس مي ساخت ، و هستي اين ملّت را - همايش اندامي پويا و مجموع? كوشا بنا مي كرد، و پيوند اين همايش را عقيده قرار مي داد، هدفي را دنبال مي كرد كه جلوه گر ساختن ( انسانيّت انسان ) و تقويت و استقرار آن و بالا بردن و والا كردن آن از هم? جوانب و زوايا در اين پديد? انسان نام بود. در اين زمينه برابر برنام? مستمرّ و هميشگي خود در هم? قواعد و تعليمات و شرائع و احكام خويش به پيش مي رفت . انسان با حيوان - و حتّي با ماده - در صفاتي مشترك است . اين صفات مشترك ، پيروان ( جهالت علمي ) را بر آن مي دارد گهگاهي بگويند: انسان حيواني است همچو ن سائر حيوانافت! و گاهي بگويند: انسان ماده اي است همچو ن سائر ماده ها!.. امّا انسان با وجود اشتراك در اين ( صفات ) با حيوان و با ماده ، خود ش داراي ( ويژگيهائي ) است كه او را جدا و مستقلّ مي كند، و از او پديد? منحصري مي سازد، همان گونه كه اخيراً پيروان ( جهالت علمي !) مجبور شده اند بدين امر اعتراف كنند. البتّه حقائق واقعي گردن ايشان را سخت پيچ مي دهد، و وادار بدين اعتراف مي گردند بدون اين كه در اعتراف خود يكرنگ بوده و صراحت داشته باشند. [7]
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اسلام با برنام? يزداني خود به اين صفات و ويژگيهائي مي گرايد كه ( انسان ) را در ميان هم? آفريده ها ممتاز و مستقلّ مي سازد، و اين صفات و ويژگيها را مي نماياند و بالنده مي گرداند و والائي مي بخشد... اسلام وقتي كه پيوند عقيده را پيوند همايش اندامي پويا و مجموع? كوشا مي گرداند، پيوندي كه بر پاي? آن هسته و هستي ملّت مسلمان را بنيانگذاري مي كند و برافراشته مي دارد. بر همين خطّ سير خود حركت مي كند و طبق همين نقشه و طرح خويش به پيش مي رود. چه عقيده به والاترين (خصائص) موجود در انسان تعلّق مي گيرد... اسلام اين پيوند را نسب ، زبان، زمين، نژاد، رنگ، مصالح شخصي و جمعي ، و سرنوشت مشترك زميني قرار نمي دهد... چه در هم? اين چيزها حيوان با انسان شركت مي ورزد. اينها شبيه ترين چيز و نزديكترين چيز به ارتباط گلّه، هدفها و خواستهاي گلّه، آغل، چراگاه، و صداها و فريادهائي است كه گلّه به عنوان زبان تفاهم از آنها استفاده مي كند! ولي عقيده اي كه براي انسان هستي و وجودش را، و هستي و وجود جهان پيرامونش را به طور كلّي تفسير و تعبي مي كند، همچنين منشأ پيدايش او را و پيدايش پيرامون او را ، و فرجام او را و فرجام جهان پيرامون او را، تفسير و تعبير مي كند و معني و مفهوم مي بخشد، و انسان را پديد? والاتر و بزرگ تر و سابق تر و باقي تر از ماده مي گرداند، چيز ديگري است و متعلّق به روح انسان و به عقل و شعور انسان است، عقل و شعوري كه انسان با داشتن آن از سائر آفريده ها منحصر و منفرد مي شود، و همان چيزي است كه ( انسانيّت) انسان را به والاترين مراتب و درجات بشري مي رساند و مستقرّ مي گرداند، آن مقام و جايگاهي كه انسان در انجا از سائر آفريده ها فراتر مي رود و هم? آنها را پشت سر خود بر جاي مي گذارد. گذشته از اينها، چنين پيوندي – پيوند عقيده و جهان بيني و انديشه و برنامه - پيوند آزادي است.
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شخص انسان مي تواند با اراد? آگاهان? خود آن را برگزيند. امّا پيوندهاي گلّه همه و همه بر انسان تحميل و تكليف گرديده است، و خود انسان آنها را برنگزيده است و هيچ حيله و چاره اي هم در انها ندارد... انسان نمي تواند حسب و نسبي را تغيير دهد كه او را پرورده است و بزرگ كرده است، و نمي تواند نژادي را تغيير دهد كه در زنجير? آن قرار گرفته است و حلقه اي از حلقه هاي آن شده است، و نمي تواند رنگي را دگرگون سازد كه با آن رنگ زاده است و آن سيما را پيدا كرده است. هم? اينها اموري است كه پيش از تولّد انسان خمير? هستي او گرديده است و در ذات او استقرار پذيرفته است. و انسان در انتخاب آنها كم ترين دخالتي و كوچك ترين اختياري نداشته است و نخواهد داشت و نمي تواند آنها را چاره سازي كند... همچنين زادگاه انسان در جاي مشخّصي از زمين، زباني كه به حكم اين زادگاه بدان صحبت مي كند، ارتباط انسان با مصالح مادي معيّني كه در انجا مي مبرد، مادام كه اينها پيوندهاي گردهمآيي با ديگران باشد،اينها را تغيير دهد، و جولانگاه (اراد? آزاد) در آنها محدود است...به خاطر همينها است كه اسلام آنها را وسيل? پيوند همايش انساني قرار نمي دهد... و امّا عقيده و جهان بيني و انديشه و برنامه، هميشه در آنها به روي اختيار بشري گشوده است، و انسان مي تواند در هر لحظه اي اختيار خود را دربار? آنها اعلان دارد، و با آزادي كامل خود همايشي را مقرّر نمايد كه مي خواهد بدان منسوب شود. در اين حالت قيد وبندي از رنگ، زبان، نژاد، حسب و نسب، سرزميني كه در ان متولّد شده است، و مصالح مادي، او را مقيّد و محدود نمي سازد. و همچون مسائلي هم خودشان با تغيير همايش و مجموعه اي كه انسان مي پسندد و برمي گزيند تغيير پيدا مي كنند.
در اينجا روشن مي گردد كه كرامت و بزرگواري انسان در جهان بيني اسلامي است و بس.
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از نتائج واقعي چشمگيري كه برنام? اسلامي در اين مسأله داشته است، و پابرجائي همايش اسلامي بر پيوند يگان? عقيده، نه بر پيوند هاي نژاد، رنگ، زبان، مصالح نزديك زميني ، و مرزهاي اقليمي ناچيز به بار آورده است، و والائي بخشيدن و ارزش دادن به (خصائص انسان) در اين همايش و بالنده كردن و بالا بردن اين خصائص و ويژگيها، نه صفات مشترك ميان انسان و ميان حيوان نتيجه داده است ، اين بوده است كه جامع? اسلامي جامع? بازي براي هم? نژادها و قبيله ها و رنگها و زبانها گرديده است ، بدون اين كه از اين گونه سدّها و مانعهاي حيواني ناچيز و بي ارزش سدّي و مانعي به ميان آيد. همچنين از زمر? نتائج و فرآورده هاي اين برنامه اين بود كه به بوت? آزمايش جامع? اسلامي ، خصائص و ويژگيهاي نژادهاي بشري و لياقتهاي ايشان ريخته شد، و در اين بوت? آزمايش ذوب گرديدند و آميز? يكديگر شدند، و تركيب بند اعضاء برجسته اي در دوره اي نسبتهً كوتاه پديد آمد، و اين مجموع? شگفت سازگار هماهنگ ، تمدّن خوشايند سترگي را ساخت كه دربرگيرند? چكيد? يكجاي نيروهاي بشريّت در روزگار خود بود، با وجود اين كه در آن زمان فاصله ها زياد، و راه هاي ارتباط پرفراز و نشيب ، و شيوه هاي تماس كُند بود.
در جامع? برجست? اسلامي : عرب ، ايراني ، شامي ، مصري ، مراكشي ، تركيه اي ، چيني ، هندي ، رومي ، يوناني ، اندونزيائي ، آفريقائي ... و سائر قبيله ها و نژادها، گرد آمده بود. هم? خصائص و ويژگيهاي آنان هم جمع شده بود تا آميخت? همديگر و هميار و هماهنگ ، در ساختن جامع? اسلامي و تمدّن اسلامي به كار پردازند. اين تمدّن بزرگ هيچ روزي تمدّن ( عربي ) نبوده است ، بلكه هميشه تمدّن ( اسلامي ) بوده است . هرگز هم تمدّن ( ملّي ) نبوده است ، بلكه هميشه تمدّن ( عقيدتي ) و ايدئولوژي بوده است .
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هم? آنان بر پاهاي برابري، و با پيوند مهر و محبّت، و با احساس چشم دوختن به هدف يگانه اي گـرد آمدند... همگي ايشان نهايت تلاش خود را كردند، و تمام لياقتها و جملگي هنرهاي خويش را مبذول داشتند، و ژرف ترين ويژگيهاي نژادهاي خويشتن را نشان دادند، و چكيد? تجارب و آموخته هاي شخصي و ملّي و تاريخي خود را صرف ساختمان اين جامع? يگـانه اي كردند كه همگي بطور مساوي بدان نسبت مي رسانيدند، و پيوندي در آن جامعه ميان آنان پـيدا گرديد كه متعلّق به خداوند يگان? ايشان بود. در اين پيوند ( انسانيّت ) ايشان بدون هيچ گونه سدّ و مانعي جلوه گر و نمايان مي گرديد... اين چيزي بود كه در طول تاريخ براي هيچ مجموع? ديگري از انسانها فراهم نيامده بود.
براي مثال مشهورترين مجموع? بشري در تاريخ كهن مجموع? امپراتوري روم است . اين امپراتوري عملاً نـژادهاي متعدّد، و زبانهاي متعدّد، و سرزمينهاي متعدّدي را در برگرفته بود و ضميم? خود ساخته بود... و ليكن هم? اينها بر پيوند ( انسانيّت ) گرد نيامده بودند، و در ارزش والائي همچون عقيده جلوه گر نشدند... در اين امـپراتوري مجموع? طبقاتي وجود داشت . در سراسر مملكت ، گروهي طبق? اشراف ، و گروهي ، طبق? بندگان بودند. مجموعه اي نژادپرست وجود داشتند كه نژاد رومي را به طور كلّي برتر مي دانستند و سروري و آقائي مي دادند، و سائر نـژادهاي ديگـر را بنده مي دانستند و سزاوار بندگي و چاكري مي انگـاشتند... بدين سبب امپراتوري رومي هرگز به پـاي? جامع? اسلامي نرسيد، و نتائجي را به بار نياورد كه جامع? اسلامي به بار آورد.
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همچنين در تاريخ معاصر جامعه هاي ديگـري پـيدا و برجا شده اند... مثلاً جامع? امپراتوري بريتانيا... و ليكن اين جامعه هم همچون جامع? امپراتوري رومي است كه خودش وارث آن است ! جامع? بريتانيا يك جامع? استثمارگر است . بر پـاي? سيادت و رياست نـژاد انگليسي ، و استثمار مستعمره هائي استوار است كه اين امپراتوري آنها را تصرّف كرده است ... همچون همين امپراتوري است هم? امپراتوريهاي اروپائي ديگر، از قبيل : امپراتوري اسپانيا و پرتقال در وقتي از اوقات ، و امپراتوري فرانسه ... هم? آنها در آن مرتب? پست زشت نفرت انگيزند.
جامع? كمونيستي خواست جامعه اي از نوع ديگـر تشكيل دهد. جامعه اي كه از سدّها و مانعهاي نـژاد و ملّت و زمين و زبان و رنگ بگذرد و فرا تر رود. ولي آن جامعه را بر پاي? ( انسانيّت ) همگاني استوار نكرد. بلكه آن را بر پاي? ( طبقه ) و دسته بنا نهاد... اين جامعه هم شكل ديگري از جامع? رومي كهن بود... جامع? رومي بر پاي? طبق? ( اشراف ) استوار بود، و جامع? كمونيستي بر پاي? ( كارگران ) يا ( پـروليتاريا) استوار است . عواطف و احساساتي كه بر جامع? كمونيستي حاكم است عاطفه و احساس كينه توزي سياه و پلشتي نسبت به سائر طبقه هاي ديگر است !
همچون جامع? پستي ، نتجه اي جز بدترين چيزي كه در پديد? انساني است نداشته است ... اين جامعه پيش از هر چيز بر پاي? جلوه گر ساختن صفات حيواني خالص ، و بالنده و پاينده كردن آن خصال استوار است . چرا كه جامع? كمونيستي معتقد است ( مطالب اساسي ) براي انسان عبارت است از: ( طعام و مسكن و جنس ) اينها هم مطالب اوّليّ? حيوان است - و اين جامعه ادّعاء دارد تاريخ انسان تاريخ جستجوي طعام و خوراك است !!!
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ا سلام با برنام? ربّاني خود، يگانه و منحصر به فرد است در نماياندن و جلوه گر ساختن ويـژه ترين ويـژگيهاي انسان ، و بالنده كردن و والائي بخشيدن بدانها در ساختار جامع? اسلامي ... و هنوز كه هنوز است يگانه و منحصر به خود است ... كساني كه از اسلام دوري مي گزينند و خود را در پـناه برنامه اي از برنامه هاي ديگر مي دارند، هر گونه برنامه اي كه بر پـاي? ديگـري استوا ر مي گردد از قبيل مليّت يا نـژا د يا زمين و يا طبقه ... و سائر برنامه هاي گنديد? بيمقدار ديگر، آنان واقعاً دشمنان انسان هستند. آنان كسانيند كه نمي خواهند اين انسان در اين جهان يگـانه و منحصر شود به ويژگيهاي والاي انساني كه يزدان او را بر آن سرشته است . نمي خواهند كه جامع? انسان بهره مند گردد از نهايت لياقتهاي همنوعان خود، و مستفيض بشود از ويژگيها و تجربه ها و آموخته هاي همگان بدان هنگام كه آميز? همديگر مي گردد و هماهنگ به پيش مي رود...
چــنين كساني بر عكس امواج خروشان به شنا مي پردازند، و بر ضدّ خط ّ صعو د و ترقّي بشريّت كار مي كنند، تا انسان را به سوي جامعه اي برگردانند كه افراد آن پيرامون چيزهائي گرد مي آيند كه ( چهارپايان ) پيرامون آنها گرد مي آيند، از قبيل آغل و گياه ! پس از آن كه يزدان انسان را بدان مقام والاي ارزشمندي رسانده است كه در آنجا مردمان پيرامون چـيزي گـرد مي آيند كه سزاوار و شايست? آن است كه ( مردمان ) پـيرامون آن گرد آيند.
بسي جاي شگفت ا ست كه گــردهمايي بر ويـژگيهاي والاي انسان ، تعصّب و جمود و واپسگرائي ناميده شود، و گردهمايي بر ويژگيهائي همسان ويـژگيهاي حيوان ، پيشرفت و ترقّي و نهضت و قيام و جنبش و پـويش ناميده شود، و هم? معيارها و ميزانها و ارزشها و سنجشها وارونه گردد و واژگونه شود، آن هم نه به خاطر چيزي جز گريز از همايش و گردهمايي بر اساس عقيده ... عقيده كه ويژگي وا لاي ا نسان ا ست .
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و ليكن يزدان چيره بر كار خود است ... اين سرنگونيهاي حيواني جاهلي در زندگي انسانها ماندگاري براي آن نوشته نشده است و جاودانگي براي آن مقدّر نگرديده است . قطعاً پايدار نمي ماند و همان خواهد شد كه خدا مي خواهد و بس ... انسانها روزي و روزگاري خواهند كوشيد جامعه هاي خود را بر اساسي بنيانگذاري كنند و بسازند كه يزدان انسان را با آن كرامت بخشيده است و بزرگوار فرموده است . همان اساسي كه جامع? اسلامي نخستين بر آن بنيانگذا ري و ساخته شد و جامعه ا ي گرديد كه در تاريخ يگانه و برتر شد و پيوسته والا و انگشت نما خواهد ماند، و چهر? اين جامع? بالاي افق خواهد درخشيد، و انسانها بدان چشم مي دوزند، در آن حال كه مي كوشند بار ديگر از فراز راه به سوي آن نقط? بلند و والائي حركت كنند كه در روزي از روزها بدا نجا رسيده بودند.
*

[1] اين حالات بعدها در سور? توبه نظم و ترتيب نهائي پيدا كرده است . ( مؤلف )
[2] سور? برائت همان سور? توبه است . ( مترجم )
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به كتابچ? ارزشمند: ( جهاد در راه خدا) تأليف ابوالاعلي مودودي ، اميرالجماعه الاسلاميه در پـاكستان . همچنين مراجعه گردد به چيزهائي كه ما دربار? جهاد در ديباچ? سور? انفال در جزء نهم نوشته ايم.
[4] براي اطّلاع بيشتر در اين زمينه ، مراجعه شود به كتاب : ( سبادي الاسلام ) تأليف : ابو الاعلي مودودي امير الجماعه الاسلاميه در پاكستان . همچنين مراجعه شود به كتاب : ( معالم في الطريق ) فصل : (شريعه كونيه ).
[5] مراجعه شود به كتاب : ( معالم في الطريق ) فصل : ( لا اله الا الله ، برنام? زندگي است ) .
[6]نگاه : توبه 100 و واقعه 10، ( مترجم )
[7] در پـيشاپيش اينگونه افراد ژوليان هاكسلي است كه از پـيروان ( داروينيسم نوين ) است .
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سور? توبه
مدني و 129 آيه است

رهنمودهاي سوره ي توبه

اين سوره مدني است و جزو واپسين بخشهائي است كه از قرآن نازل گرديده است - اگر هم اين سوره واپسين سوره اي نباشد كه از قرآن نازل شده است [1] بدين سبب است كه اين سوره در بر گيرند? احكام نهائي دربار? ارتباطات موجود در ميان ملّت مسلمان و ميان ملّتهاي ديگر كر? زمين است . همچنين متضمّن احكام نهائي دربار? تشكيل خود جامع? اسلامي ، و تعيين معيارها و ارزشها و مقامات و مراتب آن ، و مرزبندي اوضاع و احوال هر طلائفه اي و هر طبقه اي از طوائف و طبقات آن است . [2] اين سوره همچنين واقعيّت كلّي اين چنين جامعه اي را و واقعيّت هر طائفه و طبقه اي از طوائف و طبقات جامع? اسلامي را كاملاً وصف و بيان مي كند و روشن و دقيق به تصوير مي كشد.
اين سوره - بدين اعتبار - داراي اهمّيّت ويژه اي در بيان سرشت برنام? حركتي اسلام و مراحل و گامهاي آن است . اين امر وقتي روشن مي گردد كه به احكام نهائي موجود در اين سوره ، و به احكام مرحله اي سور? پيش از اين سوره ، مراجعه گردد. مراجعه بدان سوره و بدين سوره پرده از نرمش و همچنين از قاطعيّت برنام? اسلامي برمي دارد. بدون چنين مراجعه و پـژوهشي جهان بينيها و احكام و قواعد، آميز? يكديگر مي شود. بدان گونه كه اشتباه و آميزش روي مي دهد هر وقت كه آياتي جداگانه بررسي گردد كه دربرگيرند? احكام مرحله اي هستند ولي احكام نهائي بشمار آمده اند، و بعد مجبور شده اند آياتي را كه در برگيرند? احكام نهائي هستند به گونه اي تفسير و تأويل كنند كه با اين احكام مرحله اي بخوانند و سازگار باشند، به ويـژه آياتي كه دربار? موضوع جهاد اسلامي، و روابط جامع? اسلامي با جامعه هاي ديگرند. اميدواريم خداوند ما را موفّق فرمايد در اين ديباچه و در لابلاي بررسي نصوص قرآني اين سوره بتوانبم با مراجعه و مقايس? لازم توضيح كافي و بيان شافي در اين زمينه داشته باشيم.
*
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از مراجع? به نصوص اين سوره به گون? موضوعي ، و از مراجع? به چيزهائي كه در روايتهاي منقول دربار? اسباب نزول و شرائط و ظروف نزول ، و همچنين از مراجع? به رخدادهاي تاريخ زندگاني پـبغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روشن مي گردد كه اين سوره جملگي در سال نهم هجري نازل گـرديده است ، ولي يكباره نازل نشده است ... هر چند كه ما قاطعانه نمي توانيم اوقاف دقيق نزول آيات اين سوره را در طول سال نهم هجري مشخّص كنيم ، امّا به گون? ترجيح ممكن است بگوئيم كه آيات اين سوره در سه مرحله نازل گرديده است ... مرحل? نخستين پيش از جنگ تبوك در ماه رجب همين سال بوده است ... مرحل? دوم در لابلاي تداركات و آمادگي براي همين جنگ و بعد از آن در خلال جنگ صورت گرفته است . مرحل? سوم پس از برگشت از جنگ تبوك انجام پذيرفته است . و امّا مقدّمات سوره از آغاز تا آخر آي? 28 سوره آياتي هستند كه متأخّرتر از آيات ديگر سوره در آخر سال نهم، پيش از مرا سم حجّ در ماه ذي ا لقعده يا در ماه ذي الحجّه نازل شده ا ست ... اين - به گون? چكيده - چيزي ا ست كه مي توان آن را ترجيح داد و بدان اطمينان داشت .
*
اين سوره در بخش نخست خود، از آغاز سوره تا پايان آي? 28 احكام نهائي ارتباطات اردوگاه اسلامي، را با مشركان به طور عام در جزيرةالعرب معيّن مي دارد، و به همرا ه آ ن ا سباب و علل واقعي و تاريخي و عقيدتي را برمي شمرد، اسبا ب و عللي كه ا ين تعيين و تبيين بر مبناي آنها است ، آن هم به شيو? قرآني الهامگرانـ? مؤثّر، و با تعبيراتي كه دا راي آ هنگ نيرومند، و مفهوم قاطعانه ، و تأثير ژرفي است . اين نمونه هائي از آ ن است:
(
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بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3)إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
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كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (16)
(
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اين ، اعلام ) بيزاري خداوند بر پيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان اسلام پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) . پس ( اي مؤمنان به كافران بگوئيد: ) آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد ( و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري ، يعني روز دهم ذي الحجّ? همان سال ، تا روز دهم ماه ربيع الآخر سال بعدي ، يعني سال دهم هجري ، به هر كجا كه مي خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پـيدا نمي كنيد و) هرگز نمي توانيد خدا را درمانده كنيد، و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد. اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به هم? مردم ( كه در اجتماع سالان? ايشان در مكّه ) در روز بزرگ ترين حجّ ( يعني عيد قربان ، توسّط اميرمؤمنان علي بن ابي طالب و به امير الحاجي ابوبكر صدّيق ، بر همگان خوانده مي شود) كه خدا و پـيغمبرش از مشركان بيزارند و ( عهد و پپمان كافران خائن را ارج نمي گذارند. پس اي مشركان عهدشكن بدانيد كه ) اگر توبه كرديد ( و از شرك قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما بهتر است ، و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خداي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پپغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .
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امّا كساني كه از مشركان با آنان پيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده اند ( و پـيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كننده به عهد) را دوست مي دارد. هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چهار ماه? امان است ) پايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هم? كمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند ( ديكر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان بازگذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گناهان ، ) و رحمت گسترده ( براي هم? بندگان ) است . ( اي پـيغمبر!) اگر يكي از مشركان ( و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است ) از تو پناهندگي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا ( يعني آيات قرآن ) را بشنود ( و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت ، از زمر? شما است ، و اگر اسلام را نپذيرفت ) پس از آن او را به محلّ امن ( و مأوي و منزل قوم ) خودش برسان ( تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود) . اين ( پناه دادن ) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان ( و ناآگاه از حقيقت اسلام ) هستند ( و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام ، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد) .
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پــيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پيغمبرش عهد و پيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پــيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد ( و آنان بر پـيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان حداوند پــرهيزگـاران ( وفا كننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد. چگونه ( عهد و پـيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه حويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند. ولي دلهايشان ( با زبانهايشان همآوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانچه مي گويند) ابا دارد. بيشتر آنان نافرمانبردارند ( و عهد و پيمان را نگاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پـيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) . اگر آنان ( از كفر) توبه كردند و ( احكام اسلام را مراعات داشتند، و از جمله ) نماز را خواندند و زكات دادند ( دست از آنان بداريد، چرا كه ) در اين صورت برادران ديني شما هستند ( و سزاوار همان چيزهائي بوده كه شما سزاواريد، و همان چيزهائي كه بر شما واجب است ، بر آنان هم واجب است ) . ما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان مي كنيم و شرح مي دهيم .
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و اگر پيمانهائي را كه بسته اند و مؤكّد نموده اند شكستند، و آئين شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند ( اينان سردستگان كفر و ضلالند و) با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد. شايد ( در پرتو باز بودن درگاه توب? خدا و شدّت عمل شما، پشيمان شوند و) دست بردارند. آيا با مردماني نمي جنگيد كه پيمانهاي خود را ( مكرّراً) شكسته اند و ( هم ايشان بودند كه ) نخستن بار ( اذيّت و آزار و تجاور و تعدّي به جان و مال ) شما را آغاز كر ده اند؟ آيا از ايشان مي ترسيد ( و به جنگ آنان نمي رويد؟ ) . در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و از كيفر نافرماني او بهراسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد. اي مؤمنان ) با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را با دست شما عذاب كند و خوارشان دارد و شما را بر ايشان پيروز گرداند و ( با فتح و پيروزي مؤمنان بر كافران ) سينه هاي اهل ايمان را شفا بخشد ( و بر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد و درد ديرين? اذيّت و آزار كفار را از درون آنان بزدايد) . و كينه را از دلهايشان بردارد ( و شادي پيروزي را جايگزين آن گرداند. همه بايد بدانند كه ) خداوند توب? هر كس را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد ( و لذا كافران مي توانند تا دير نشده است از كفر دست بكشند و به سوي خدا برگردند و اسلام را بپذيرند) . خداوند آگاه ( از كار و بار بندگان، و در قانونگذاريها) داراي حكمت فراوان است . آيا گمان مي بريد كه به حال خود رها مي شويد ( و مورد آزمايش به وسيل? جهاد و غيره قرار نمي گيريد) و خداوند به مردم نمي شناساند كساني از شما را كه به جهاد برخاسته اند و به غير از خدا و پـيغمبرش و مؤمنان ، دوست نزديكي و محرم اسراري براي خود نگرفته اند؟ خداوند از هم? اعمالتان آگاه آست ( و پـاداش رفتار و كردارتان را به تمام و كمال مي دهد) .( توبه / 1-16)
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (24)
اي مؤمنان ! پدران و برادران ( و همسران و فررندان و هر يك از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد ( و تكيه گاه و دوست خود ندانيد) اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند ( و بي ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي تر باشد) . كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلّماً ستمگرند. بگــو: اگر پـدران و مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيل? شما، و اموالي كه فراچنگش آورده ايد، و بازرگاني و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي آن مي ترسيد، و منارلي كه مورد علاق? شما است ، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي كند ( و عذاب خويشتن را فرو مي فرستد) . خداوند كسان نافرمانبردار را ( به راه سعادت ) هدايت نمي نمايد.( توبه / 23و 24)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (28)
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، بيگمان مشركان ( به سبب كفر و شركشان، از لحاظ عقيده ) پليدند، لذا نبايد پس از امسال ( كه نهم هجري است ) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر ( بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر مي ترسيد، ( نترسيد كه ) خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود ( از خلق و از مشركان ) بي نياز مي گرداند؛ چرا كه خدا آگاه ( از كار شما و براي گرداندن آن ) داراي كمال عنايت و حكمت است . ( توبه/ 28)
از شيو? قرآني در آياتي كه در ا ينجا گلچين كرديم ، و شيو? قرآني در آيات هم? بخشها و بندها، و از شدّت وحدّت در ترغيب و تشويق و برانگـيختن به جنگ مشركان ، و قطع رابط? با ايشان ، انداز? پـريشاني و آشفتگي دروني گروه مسلمانان - يا دست كم دسته اي از آنان كه داراي جايگاه و پايگاهي بودند - پـيدا و هويدا است ، و امواج نگـراني و هول و هراس از برداشتن اين گام قاطلعانه در چـنين برهه اي از زمان ايشان را سرگردان مي كرد. اين دلهره و پريشان حالي به سبب عوامل گوناگوني بود. اميدواريم ما بتوانيم در اين ديباچه و در لابلاي بررسي نصوص قرآني ، هر چه زود پرده از اين عوامل به كنار زنيم .
و امّا بخش و بند دوم در اين سوره ، متضمّن تعيين حدود و ثغور نهائي ارتباطات موجود ميان جامع? اسلامي و ميان اهل كتاب به طور كلّي است . البتّه با ذكر اسباب و علل عقيدتي و تاريخي و واقعيّتي كه اين تعيين حدود و ثغو ر را مي طلبد و قطعي مي گرداند. اين بخش همچنين سرشت اسلام و حقيقت مستقلّ آن را نيز روشن مي كند، و انحراف اهل كتاب را در باور و در رفتار از آئين درست يزدان معلوم مي نمايد، انحرافي كه آنان را از ديدگاه اسلامي از آئين خدا خارج مي گرداند! آئيني كه خدا آن را براي ايشان نازل فرموده است ، و در پرتو آن اهل كتاب شده اند:
(
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قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (33)
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با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پـيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انذاز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود) . يهوديان مي گويند: عُزَيْر پسر خدا است ( چرا كه آنان را بعد از يك قرن خواري و زبوني از بند اسارت رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت دوباره براي ايشان نگاشت و در دسترسشان گذاشت ) . و ترسايان مي گويند: مسيح پسر خدا است ( چرا كه او بي پدر از مادر بزاد) . اين ، سخني است كه آنان به زبان مي گويند ( و ادّعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي باشد) . نه هيچ پيغميري آن را گفته است و نه در هيچ كتاب آسماني از سوي خدا آمده است . اين گفتار) آنان به گفتار كافرائي مي ماند كه پيش از آنان همچنين مي گفتند ( و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخي از مخلوقات بودند و يا اين كه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند) . خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه ( دروغ مي گويند و چگونه از حقّ با وجود اين همه روشني بدور مي گردند و) بازداشته مي شوند؟ ! يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پـارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند ( چرا كه علماء و پـارسايان ، حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مي كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي برند و سخنان آنان را دين مي دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي گردند. ترسايان افزون بر آن ) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي شمارند. (
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در صورتي كه در هم? كتابهاي آسماني و از سوي هم? پيغمبران الهي ) بديشان جز اين دستور داده نشده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس ... جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي دهند. آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي ) دهان خود خاموش گردانند ( و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند . ( توبه /29-33)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
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اي مؤمنان ! بسياري از علماء ديني يهودي و مسيحي ، اموال مردم را به ناحقّ مي خورند، و ديگران را از راه خدا بازمي دارند ( و از اطمينان مردمان به خود سوء استفاده مي كنند و از پذيرش اسلام ممانعت مي نمايند. اي مؤمنان شما همچون ايشان نشويد و مواظب علماء بدكردار و عرفاء ناپرهيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و رسم ، دنياپرستان مال اندوز را تغيير نمي دهد) و كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي كنند و آن را در راه خدا خرج نمي نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده . روزي ( فرا خواهد رسيد كه ) اين سكّه ها در آتش دوزخ ، تافته مي شود و پيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ مي گردد ( و براي توبيخ ) بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي كرديد، پس اينك بـچشيد چيزي را كه مي اندوختيد.( توبه /34و35)
ا ز شيو? قرآني در اين بخش هم پيدا است كه در درون مسلمانان در آن روزگار هول و هراس و شكّ و دودلي از روياروئي با اهل كتاب به طور عام - يا با مردمان زيادي از ايشان - وجود داشته است . آن هم روياروئي با اين شيوه و نوعي كه آي? نخسين در اين بخش راجع به ارتباطات با ايشان بيان مي دارد... در حقيقت پيش از هر چيز مقصود روياروئي با روميها و همپيمانان ايشان ، يعني مسيحيان عرب شام و فراتر از آن بوده است . اين خود به تنهائي بس بود كه مسلمانان به شكّ و ترديد و هول و هراس افتند. زيرا روميها قدرت و آ واز? تاريخي در ميان مردمان جزيرة العرب دا شتند... و ليكن نصّ قرآني همگاني است و شامل هم? اهل كتاب مي گردد، اهل كتابي كه صفات و خصال وارده در آيه بر ايشان منطبق مي شود، همان گونه كه - اگر خدا بخواهد - هنگام روبرو شدن با نصوص شرح مي دهيم .
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در بخش سوم، واويلا به حال كساني سر داده مي شود كه چسب زمين مي شوند و از جاي خود تكان نمي خورند هنگامي كه آنان را به آماد ه شدن براي جنگ فرا مي خوانند. محكم به زمين مي چسبند و از همراهي با سپاهيان سستي و تنبلي مي كنند... هم? اينان از زمر? منافقان نيستند، همان گونه كه روشن خواهد شد. امّا اين گام را برداشتن با سختيها و دشواريها همراه است ، و اين جنگ دردسرها و گرفتاري ها دارد. گـام نهادن بدين راه و رزم در اين برهه بنا به عللي براي دلها و درونها بسي سخت و ناگوار است . اميدواريم ا سباب و علل آن را بتوانيم شرح دهيم و خدا يار باشد در وقت خود مسأله را باز كنيم و در حدّ توان بگشائيم :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38)إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (41)
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اي مؤمنان ! چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود: ( براي جهاد) در راه خدا حركت كنيد، سستي مي كنيد و دل به دنيا مي دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خشنوديد؟ ( و فاني را بر باقي ترجيح مي دهيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟ ) تمتّع و كالاي اين جهان در برابر تمتّع و كالاي آن جهان ، چيز كمي بيش نيست . اگر براي جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را ( در دنيا با استيلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان ) عذاب دردناكي مي دهد و ( شما را نابود مي كند و) قومي را جايگزينتان مي سازد كه جداي از شمايند ( و پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجراء مي نمايند. شما بدانيد كه با نافرماني خود تنها به خويشتن زيان مي رسانيد) و هيچ زياني به خدا نمي رسانيد ( چرا كه خدا بي نياز از همگان و داراي قدرت فراوان است ) و خدا بر هر چيزي توانا است ( و از جمله بدون شما هم مي تواند اسلام را پيروز گرداند، و همچنين شما را از بين ببرد و دست? فرمانبرداري را جانشين شما كند) . اگر پيغمبر را ياري نكنيد ( خدا او را ياري مي كند، همانگونه كه قبلاً) خدا او را ياري كرد، بدان گاه كه كافران او را ( از مكّه ) بيرون كردند، در حالي كه ( دو نفر بيشتر نبودند و) او دومين نفر بود ( و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود) . هنگامي كه آن دو در غار ( ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار) شدند ( ابوبكر ترسيد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد) در اين هنگام خطاب به رفيقش گفت : غم مخور خدا با ما است ( و ما را حفظ مي نمايد و كمك مي كند و از دست قريشيان مي رهاند و به عزّت و شوكت مي رساند.
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در اين وقت بود كه ) خداوند آرامش خود را بهر? او ساخت ( و ابوبكر از اين پرتو الطاف ، آرام گرفت ) و پـيغمبر را با سپاهياني ( از فرشتگان در همان زمان و همچنين بعدها در جنگ بدر و حنين ) ياري داد كه شما آنان را نمي ديديد، و سرانجام سخن كافران را فرو كشيد ( و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است ( و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني ، مكتبهاي زميني را از ميان برده است ) و خدا با عزّت است ( و هر كاري را مي تواند بكند و) حكيم است ( و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي دهد. اي مؤمنان ! هرگاه منادي جهاد، شما را به جهاد ندا در داد فوراً) به سوي جهاد حركت كنيد، سبكبار يا سنگين بار، ( جوان يا پـير، مجرّد يا متأهّل ، كم عائله يا پرعائله ، غني يا فقير، فارغ البال يا گرفتار، مسلّح به اسلح? سبك يا سنگين، پـياده يا سواره ، و ... در هر صورت و در هر حال ، ) و با مال و جان در راه خدا جهاد و پـيكار كنيد. اگر دانا باشيد مي دانيد كه اين به نفع خود شما است .( توبه / 38- 41)
از ساختارهاي واژگاني تنبيه و تهديد و تأكيدهاي پياپي در اين بخش ، و از يادآوري كردن مؤمنان به ياري و مدد خدا در حقّ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدان هنگام كه كافران او را از مكّه بيرون كردند، آن ياري و مددي كه كسي از انسانها در آن شركت و دستي نداشت ، و از فرمان قاطعانه دادن به مؤمنان به اين كه سبكبار يا سنگين بار فوراً براي حركت و نبرد بيرون روند... از هم? اينها پيدا است كه در چنين موقعيّتي چه رنجها و دشواريها و واپس كشيدنيها و سستيها و تنبليها و هول و هراسها و درنگها و دودليهائي در ميان بوده است كه اين همه تهديدها و تأكيدها و يادآوريها و فرمانهاي تند و خشن را مي طلبيده است .
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آن گاه بخش چهارم در روند سوره سر مي رسد كه طولاني ترين بخشهاي اين سوره است و بيش از نيم? سوره را در بر مي گيرد. در اين بخش سخن مي رود از رسوائي منافقان و دسيسه ها و نيرنگهاي ايشان در جامع? اسلامي، و بيان احوال رواني و كردارشان ، و موقعيّتهائي كه در جنگ تبوك و پيش از آن و پس از آن داشتند، و پرده برانداختن از حقيقت اسرارشان و حيله ها و دوز و كلكهايشان و معذرتها و پوزشهائي كه براي نرفتن به جهاد مي آوردند، و پخش ضعف و فتنه و تفرقه افكني در صف مسلمانان ، و اذيّت و آزار رساندن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان خالص و مخلص . همراه با اين پرده برافكني و كشف احوال و شؤون دروني و بيروني منافقان ، آشكارا مؤمنان خالص و مخلص نيز برحذر مي گردند از نيرنگ منافقان . مرز روابط ميان ا ينان و آ نان تعيين مي شود. از جدا گانگي هر دو دسته ، و دور بودن هر يك از آن دو گـروه از يكديگر به سبب صفات و اعمال ويـژ? خود، سخن مي رود... اين بخش در حقيقت پبكر? سوره را تشكيل مي دهد. از لابلاي آن روشن و هويدا مي گردد كه چگونه نفاق پس از فتح مكّه ديگر باره سر بر مي زند و شدّت مي گيرد، پس از آن كه اندكي پيش از فتح مكّه نزديك بود نفاق از جامع? اسلامي رخت بربندد و متلاشي شود، بدا ن گونه كه در بخش آينده از اسباب و علل آن سخن خواهيم گفت و روشن خواهيم كرد. در اينجا نمي توانيم اين بخش را با طول و عرضي كه دارد بررسي كنيم ، لذا به بندها و نكته هائي از آن بسنده مي كنيم كه دالّ بر سرشت اين بخش باشد:
(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (42)
(
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منا فقان ) اگر غنائمي نزديك ( و در دسترس ) و سفري سهل و آسان باشد ( به طمع دنيا) از تو پيروي مي كنند و به دنبال تو مي آيند، ولي راه دور و پردرد سر ( همچون تبوك ) براي ايشان ناشدني و نارفتني است . به خدا سوگند مي خورند كه اگر مي توانستيم با شما حركت مي كرديم آنان ( در واقع با اين عملها و اين دروغها) خويشتن را تباه و هلاك مي كنند، و خدا مي داند كه ايشان دروغگويند. ( توبه / 42)
(وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48)وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49)إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) (50)
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اگر ( اين منافقان نيّت پــاك و درستي داشتند و) مي خواستند ( براي جهاد) بيرون روند، توشه و ساز و برگ آن را آماده مي كردند و مسلّح و مجهّز در خدمت رسول راه مي افتادند. امّا خدا ( مي دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي آمدند جز زيان و ضرر نداشتند. اين بود كه ) بيرون شدن و حركت كردن آنان را ( به سوي ميدان نبرد) نپسنديد و ايشان را از ( اين كار) باز داشت . و بديشان گفته شد: با نشستگان ( عاجز و ناتوان ، از قبيل : بيماران و پـيران و كودكان ، در خانه ) بنشينيد ( چرا كه شايستگي آن را نداريد كه در كارهاي بزرگ و راه سترگ خدا گام برداريد) . اگر آنان همراه شما ( براي جهاد) بيرون مي آمدند، چيزي جز شرّ و فساد بر شما نمي افزودند، و به سرعت در ميان شما حركت مي كردند و مشغول آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان از دين مي شدند. در ميانتان هم كساني هستند كه سخن ايشان را بشنوند ( و دعوت تفرقه آميز و فتنه انگيز ايشان را بـپذيرند) . خداوند ستمگران را خوب مي شناسد ( و از فاسق و فاجر ايشان آگاه و از رفتار آشكار و نهانشان باخبر است . اين گروه منافقان ) پيش از اين هم به فتنه گري و ايجاد فساد ( در ميان شما) پرداخته اند و ( در جنگ احد و ديگر موارد) بر ضدّ شخص پپغمبر ( و برخي از مؤمنان و خود آئين اسلام توطئه ها چيده اند و) نقشه ها كشيده اند و رايزنيها نموده اند و نيرنگها ورزيده اند ( براي اين كه جلو اسلام را بگيرند و كار را بر تو تباه كنند) تا زماني كه - علي رغم خواست منافقان ( و به كوري چشم ايشان ) - ياري خدا فرا رسيد و آئين اسلام آشكار و پيروز گرديد ( و دسته دسته مردمان بدان گرويدند و مز? ايمان را چشيدند و به حساب منافقان رسيدند) . بعضي از منافقان مي گويند: به ما اجازه بده ( تا در جهاد با روميان شركت نكنيم ) و ما را دچـار فتنه و فساد ( جمال ماهرويان رومي ) مساز.
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هان ! هم اينك ايشان ( با مخالفت فرمان خدا) به خود فتنه و فساد افتاده اند و ( دچار معصيت و گناه شده اند و در روز قيامت ) آتش دوزخ ، كافران ( چون ايشان ) را فرا مي گيرد. اگر نيكي به تو رسد ( و پيروزي و غنيمت يابي ، اين توفيق ) ايشان را ناراحت مي كند، و اگر مصيبتي به تو دست دهد ( و مثلاً كشته ها و زخميهائي داشته باشي ، شادي مي كنند و) مي گويند: ما كه تصميم خود را از پيش گرفته ايم ( و قبلاً خويشتن را برحذر از اين بلا داشته ايم ) و شادان بر مي گردند و مي روند. ( توبه / 46- 50)
(وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) (59)
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به خدا سوگند مي خورند كه آنان از شمايند ( و مؤمن و مسلمانند) در حالي كه از شما نيستند ( و مؤمن و مسلمان نمي باشند) و مردمان ترسوئي هستند ( و چون از شما وحشت دارند، دروغ مي گويند و نفاق مي ورزند) . اگر پناهگاهي يا غارهائي يا دهليزي پـيدا كنند شتابان بدانجا مي روند و به سرعت بدان مي خزند. در ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو عيبجوئي مي كنند و ايراد مي گيرند ( و نسبت بي عدالتي را به تو مي دهند! اينان جز به فكر حطام دنيا در انديش? چيز ديگري نيستند، و لذا) اگر بدانان چـيزي از غنائم داده شود خشنود مي شوند، و اگر چيزي از آن بديشان داده نشود هر چه زودتر خشم مي گيرند ( و اخم و تخم مي كنند) . اگر آنان بدانچه خدا و پپغمبرش بديشان داده است (و قسمت ايشان كرده است) راضي مي شدند و مي گفتند: ( دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان خود به ما مي دهد و پيغمبرش ( بيش از آنچه به ما داده است اين بار به ما عطاء مي كند) و ما ( به فضل و بخشايش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضاي خدا را مي جوئيم ، ( اگر چنين مي گفتند و مي كردند، به سود آنان بود) .(توبه / 56- 59)
(
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وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (68)
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در ميان منافقان كساني هستند كه پيغمبر را مي آزارند و مي گويند: او سراپـا گـوش است ( و راست و دروغ را مي شنود و همه چيز را باور مي كند) . بگو: ( او در نهايت لطف و محبّت به سخنان خوب و بد گوش فرامي دهد، ولي به سخن خوب عمل مي كند و سخن بد را ناديده مي گيرد و بدان عمل نمي كند، و اين ) سراپا گوش بودن او به نفع شما است . او به خدا ايمان دارد ( و هر چـه بگويند باور مي كند، چـون معتقد به اخلاص ايشان است ) و او براي كساني از شما كه ايمان آورده اند رحمت است ( زيرا ايشان را به راستاي خداشناسي آورده است و راه بهشت را بدانان نموده است ) . كساني كه فرستاد? خدا را مي آزار ند، عذاب دردناكي دارند. براي شما، به خدا سوگندها مي خورند ( كه دربار? پيغمبر چيز بدي نگفته اند و به دروغ از شركت در جهاد واپس نكشيده اند) تا با سوگندهاي خود شما را راضي كنند. در حالي كه شايسته تر اين است كه خدا و پيغمبرش را ( با عبادت و طاعت و فرمانبرداري ) راضي كنند، اگر واقعاً ايمان دارند. آيا ندانسته اند كه هر كس با خدا و پيغمبرش دشمني و مخالفت كند، سزاي او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند؟ اين ( گرفتار آمدن به دوزخ ) رسوائي و خواري بزرگي است . ( منافقان ، خدا و آيات و پيغمبر او را در ميان خود به مسخره مي گيرند و) مي ترسند كه سوره اي دربار? ايشان نازل شود ( و علاوه از آنچه مي گويند) آنـچه را ( هم كه ) در دل دارند به رويشان بياورد و آشكارش سازد. بگو: هر انذازه مي خواهيد مسخره كنيد، بيگمان خداوند آنچه را كه از آن بيم داريد ( و در پنهان داشتنش مي كوشيد) آشكار و هويدا مي سازد. اگر از آنان ( دربار? سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان ) باز خواست كني ، مي گويند: ( مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) بازي و شو خي مي كرديم .
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بكو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي توان پـازي و شوخي كرد؟ ! ( بگو: با چنين معذرتهاي بيهوده ) عذرخواهي نكنيد. شما پس از ايمان آوردن ، كافر شده ايد. اگر هم برخي از شما را ( به سبب توب? مجدّد و انجام كارهاي شايسته ) ببخشيم ، برخي ديگر را نمي بخشيم . زيرا آنان ( بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پيغمبر و مؤمنان ) به بزهكاري خود ادامه مي دهند. مردان منافق و زنان مناقق همه از يك گـروه ( و يك قماش ) هستند. آ نان همديگر را به كار رشت فرا مي خوانند و از كار خوب باز مي دارند و ( از بذل و بخشش در راه خير) دست مي كشند. خدا را فراموش كرده اند ( و از پرستش او روي گردان شده اند) ، خد ا هم ايشان را فراموش كرده است ( و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است ) . واقعاً منافقان فرمان ناپذير ( و سركش و گناهكار) هستند. خداوند به مردان و زنا ن منافق، و به هم? كافران وعد? آتش دوزخ داده كه جاودانه در آن مي مانند، و دوزخ براي ( عقاب و عذاب ) ايشان كافي است . ( علاوه از آن ) خدا آنان را نفرين و از رحمت خود بدور داشته و داراي عذاب هميشگي خواهند بود. ( توبه/61-68)
(
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73)يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76)فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77)أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلامُ الْغُيُوبِ (78)الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79)اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا
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يَفْقَهُونَ (81)فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83)وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (85)
(1/27)



اي پيغمبر! با كافران و منافقان جهاد و پـيكار كن ( تا ايشان را از كفر و نفاق برگرداني ) و بر آنان سخت بگير و ( با ايشان خشن باش . اين مجارات كنوني ايشان است و در آخرت ) جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است ) . مناققان به خدا سوگند مي خورند كه ( سخنان زننده اي ) نگفته اند، در حالي كه قطعاً سخنان كفرآميز گفته اند و پس از ايمان آوردن ، به كفر برگشته اند و قصد انجام كاري كرده اند كه بدان نرسيده اند ( و آن كشتن پـيغمبر به هنگام مراجعه از جنگ تبوك بود) . چيزي كه اين منافقان را بر سر خشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود ندارد، مگر اين كه خدا و پيغمبرش به فضل و كرم خود آنان را ( با اعطاء غنائم كه هدف ايشان در زندگي است ) بي نياز كردانده اند ( و اين هم نبايد ماي? خشم و انتقام ايشان شود) . اگر آنان توبه كنند، ( خداوند توب? ايشان را مي پذيرد و) اين برايشان بهتر خواهد بود، و اگر روي بگردانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت به عذاب بسيار دردناكي كيفر مي دهد، و در سراسر روي زمين نه دوستي و نه ياوري خواهند داشت . در ميان ( منافقان ) كساني هستند كه ( سوگند مي خورند و) با حدا پيمان مي بندند كه اگر از فضل خود ما را بي نياز كند ( و به نعمت و نوائي برساند) بدون شكّ به صدقه و احسان مي پردازيم و از زمر? شايستگان ( درگاه يزدان و نيكوكاران مردمان ) خواهيم بود. امّا هنگامي كه خدا از فضل خود ( ثروت و دارائي ) بدانان بخشيد، بخل ورزيدند ( و چيزي نبخشيدند و به عهد خود وفا نكردند، و هم از خدا و هم از خيرات ) سرپيچي كردند و روي گرداندند. خداوند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا آن روزي كه خدا را در آن ملاقات مي كنند. اين به خاطر آن است كه پيمان خدا را شكستند و همچنين دروغ گفتند.
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مگر آنان نمي دانستند كه خداوند راز و نجواي ايشان را مي داند و خدا بس آگاه از نهانيها و پـنهانيها است ؟ ( و لذا نقض عهد و نيرنگ ايشان دربار? مؤمنان از خدا مخفي نمي ماند) . كساني كه خيرات و صدقات مي پردازند، و مؤمنان ( فقيري ) را كه ( با وجود تنگدستي ) به كمكهاي مختصري دست مي يازند، مورد تمسخر قرار مي دهند، خداوند ايشان را با كشف رسوائيها و پـلشتيهايشان در پـيش مردم ) مورد تمسخر قرار مي دهد و عذاب بسيار دردناكي خواهند داشت . چه براي آنان طلب آمرزش كني و چـه نكني ، حتّي اگر هفتاد بار ( و دفعات بسيار) براي آنان طلب آمرزش كني ، هرگز خداوند آنان را نمي آمرزد! اين بدان خاطر است كه به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند ( و سر از بند شريعت و ربق? اطاعت برتافته اند) و خداوند گروه بيرون روندگان از فرمان يزدان ( و آئين آسماني ) را ( به راه سعادت ) هدايت نمي كند. ( منافقاني كه از رفتن به جنگ تبوك سرباز زده اند و در خانه هاي خود گرفته اند و نشسته اند، اين ) خانه نشينان ( منافق ) از اين كه از رسول خدا واپس كشيده اند شادمانند، و نخواستند با مال و جان در راه يزدان جهاد و پيكار كنند ( و دين خدا را ياري دهند. تا مي توانند ديگران را از جنگ مي ترسانند و به نشستن با خود تشويق مي نمايند) و مي گويند در گرماي ( سوزان تابستان به سوي ميدان نبرد) حركت نكنيد. ( اي پيغمبر! بدانان ) بگـو: اگر دانا بودند مي فهميدند كه آتش دوزخ بسيار گرمتر و سوزان تر ( از گرماي تابستان و از هم? آتشهاي جهان ) است . ( بگــذار در اين جهان بر اثر مسخره كردن مؤمنان ) اندكي بخندند و ( امّا لازم است بدانند كه بايد در آن جهان ) بسيار گـريه كنند، اين جزاي كارهائي است كه مي كنند.
(1/29)



هر گاه خداوند تو را ( از جنگ تبوك ) به سوي گروهي از آنان باز گرداند و ايشان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو به سوي جهاد حركت كنند، بگو: هيچ گاه با من به جهاد نحواهيد آمد و هيچ وقت همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد ( و اين افتخار نصيبتان نخواهد شد) چرا كه شما نخستين بار به كناره گيري و خانه نشيني خشنود شديد، پس با كناره گيران و خانه نشينان بنشينيد ( و با پيره مردان و زنان و بيماران و كودكان باشيد) . هرگاه يكي از آنان مرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش ( براي دعا و طلب آمرزش و دفن او) مايست ، چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش باور نداشته اند و در حالي مرده اند كه از دين خدا و فرمان الله خارج بوده اند. اموال و اولادشان تو را به شگفت نيندازد. خداوند مي خواهد آنان را با آن در دنيا ( با رنجها و بلاهائي كه در جمع آوري اموال ، و غمها و اندوه هائي كه در پـرورش اطفال متحمّل مي شوند) شكنجه دهد، ( و به سبب اشتغال به اموال و اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآيد در حالي كه كافر باشند ( و در نتيجه دنيا و آخرت را از دست بدهند ) . (توبه/73-85)
و آيه هاي ديگري ...
ا ين يورش درا ز آهنگ و تاخت طولاني روشنگر، اشاره به تلاشها و كوششهاي زيادي دارد كه منافقان از خود نشان مي دادند براي اذيّت و آزار گروه مسلمانان و برگرداندن آنان از دين و غافل كردن ايشان با فتنه ها و نيرنگبازيها و دروغگوئيها از مسير و هدفي كه در مدّ نظر داشتند. از ديگر سو بيانگر اين واقعيّت است كه در همان زمان حالتي از تزلزل و ناهماهنگي در ميان اندامان پيكر? جامع? اسلامي در ا ين دوره بوده است كه اين فرمود? خدا وند بزرگوا ر بدان اشاره مي فرمايد:
(وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ).
در ميانتان هم كساني هستند كه سخن ايشان را بشنوند ( و دعوت تفرقه آميز و فتنه انگيز ايشان را بپذيرند) . ( توبه / 47)
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سخت باز داشتن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از طلب آمرزش براي منافقان يا نماز خواندن بر آنان نيز بدين حالت اشاره دارد... اين حالت ا ز دخول گروه هاي بيشماري به اسلام پديد آمده بود كه پس از فتح مكّه اسلام را پذيرفتند، ولي ا يمان در دلهايشان ثابت و استوار نگرديده بود، و با قالب نوين اسلامي هم قالب ريزي نشده بودند و ساخته و پرداخته نگر ديده بودند. در اين زمينه پس از ذكر دسته بندي قرآني كه در اين سوره راجع به گروه هاي گوناگوني كه جامع? اسلامي در اين دوره از آنان فراهم گرديده است ، بيشتر صحبت خواهيم كرد. بخش پنجم در روند سوره ، همان بخشي است كه از اين تقسيم و دسته بندي صحبت مي كند. ا ز اينجا متوجّه مي گرديم كه در كنار مهاجران و انصار پيشتاز مخلص - آن مسلماناني كه پاي? محكم و استوار جامع? اسلامي را تشكيل مي دادند - گروه هاي ديگري هم بوده اند... عربهائي بوده اند كه در ميان آنان افراد مخلص و اشخاص منافق و كساني وجود داشته اند كه شادابي ايمان آميز? دلهايشان نشده بود. منافقان اهل مدينه بودند. كسان ديگري هم بودند كه كارهاي خوب را با كارهاي بد آميز? همديگر مي كردند، و سرشتهايشان چنان كه بايد به قالب اسلامي درنيامده بود، و در بوت? آزمايش اسلام به طور تام و تمام ذوب نگرديده بود. دسته ديگري هم بودند. ناشناخته . نه حالشان و نه فرجامشان روشن بود . كار و بارشان به خدا واگذار بود. تنها خدا احوال دروني و اوضاع بيروني ايشان را مي دانست .
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گروه ديگري نيز بودند كه با يكديگر رايزني و سر و سرّي داشتند و خويشتن را در زير واژ? دين پنهان مي نمودند! نصوص قرآني از هم? اين دسته ها و گروه ها به گون? چكيد? سودمندي سخن مي گويد، و بيان مي دارد كه در جامع? مسلمان به چـه شكلي با ايشان رفتار مي شود، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان مخلص را رهنمود مي كند كه چگونه با هر يك از آن دسته ها و گروه ها رفتار گردد:
(
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الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97)وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98)وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101)وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (103)
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باديه نشينان عرب ، كفر و نفاقشان شديدتر است از ( كفر و نفاق شهرنشينان عرب . زيرا سنگدل تر و جفاپيشه ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست كمتري دارند) و آنان بيشتر سزاوارند كه از مقرّرات و قوانين چيزي بي خبر باشند كه خداوند بر پـيغمبرش نازل كرده است . خداوند آگاه ( از احوال بندگان، اعم از مؤمنان و كافران و منافقان ، و) حكيم ( در كار خود، از جمله تعيين سزا و جزاي مردمان ) است . برخي از باديه نشينان ( منافق ) عرب ، چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي كنند، زيان مي دانند ( چرا كه به ثواب آن ايمان ندارند) . و چشم به راه ( حوادث دردناك و) بلايا و مصائب ( خوفناكي ) هستند كه شما را از هر سو احاطه دهند ( و له و لوردتان كنند) - بلاها و مصيبتها گريبانگير
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خودشان باد - ( چون مردمان بد خواه و تنگ چشم و منافقي هستند، تيره روزيها و ناكاميها و بدبختيها تنها به سراغ آنان مي رود) . خداوند شنوا و دانا است ( و لذا نيّات و اقوال و افعال ايشان را مي داند و مي شنود. در ميان عربهاي باديه نشين ، كساني هم هستند كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي كند ماي? نزديكي به خدا و سبب دعاي پيغمبر ( در حقّ خود) مي دانند ( و دعاي پيغمبر ماي? سعادت محسنان و خير و بركت عمر و روزي ايشان است ) . هان ! بيگمان صرف پول ( در راه خدا، و دعاهاي رسول ) ماي? تقرّب آنان ( در پيشگاه خداوند) است . ( به طور قطع ) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد كرد، چـرا كه خداوند آمرزند? ( گـناهان و) مهربان ( در حقّ بندگان ) است . پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پـيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير ( درختان و كاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند. اين است پـيروزي بزرگ و رستگاري سترگ. در ميان عربهاي باديه نشين اطراف ( شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه ، منافقاني هستند كه تمرين نفاق كرده اند و در آن مهارت پيدا نموده اند. تو ايشان را نمي شناسي و بلكه ما آنان را مي شناسيم . ايشان را ( در همين دنيا) دو بار شكنجه مي دهيم ( : يك بار با پـيروزي شما بر دشمنانتان كه ماي? درد و حسرت و خشم و كين آنان مي گردد، و بار دوم با رسوا كردن ايشان به وسيل? پرده برداري از نفاقشان ) . سپس ( در آخرت ) روان? عذاب بزرگي مي كردند ( و به دوزخ گرفتار مي آيند) .
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مردمان ديگري هم هستند كه ( نه از پيشگامان نخستين ، و نه از منافقين بشمارند و) به گناهان خود اعتراف مي كنند، و كار خوبي را با كار بدي مي آميزند ( و گاهي به حسنات و زماني به سيّئات دست مي يازند) اميد است كه خداوند توب? آنان را بـپذيرد ( و احساس شرمندگي چنين كساني از گناه، و هراس آنان از عقاب و عذاب ، و تصميم ايشان بر اين كه به سوي گناه نروند، سبب گردد كه ديگر دچار معصيت نشوند و مشمول مغفرت و مرحمت شوند. چرا كه ) بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بيكران است . ( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش بديها و افزايش نيكيهاي خويش مي باشند) زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پاك داري ، و ( در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات ) ايشان را بالابري ، و براي آنان دعا و طلب آمرزش كن كه قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي? آرامش ( دل و جان ) ايشان مي شود ( و سبب اطمينان و اعتقاد بيشترشان مي گردد) و خداوند شنواي ( دعاي مخلصان و) آگاه ( از نيّات همگان ) است . ( توبه / 97-103 )
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106)وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (108)
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گروه ديگري ( از متخلّفان از جهاد) هستند كه به فرمان خدا واگذار گرديده اند ( و مردم بايد در انتظار بمانند تا ببينند كه دستور خدا دربار? اين دسته كه بدون عذر از جهاد باز پس مانده اند چه باشد) يا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. خداوند آگاه ( از احوال و نيّات آنان بوده و) حكيم است ( و برابر حكمت خود، بندگان را ثواب يا عقاب مي دهد) . و ( از ميان منافقان ) كساني هستند كه مسجدي را بنا كردند و منظورشان از آن ، زيان ( به مؤمنان ) و كفر ورزي ( در آن ) و تفرقه اندازي ميان مؤمنان ( و درهم كوبيدن صفوف مسلمانان ) و كمينگاه ساختن براي كسي بود كه قبلاً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و ( علم طغيان برافراشته بود) سوگند هم مي خورند كه نظري جز نيكي نداشته اند ( و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقام? نماز در آن بوده و بس ) . امّا خداوند گواهي مي دهد كه آنان ( در سوگند خود) دروغ مي گويند. ( اي پيغمبر!) هرگز در آن ( مسجد ضرار) مايست و نماز مگذار. مسجدي ( مانند مسجد قباء ) كه از روز نخست بر پـاي? تقوا بنا گرديده است ( و مراد سازندگان آن تنها رضاي الله بوده است ) سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و نماز بگزاري. در آنجا كساني هستند كه مي خواهند ( جسم و روح ) خود را ( با اداي عبادت درست ) پـاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي دارد. ( توبه / 106-108)
و آيه هاي ديگري كه در اين زمينه است ...
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از شماره هاي دسته ها و گروه ها و طبقه ها و سطحهاي ايماني در جامع? اسلامي - آن گونه كه چنين آيه هائي مي رسانند - پيدا است كه پس از فتح مكّه يا نزديك به فتح مكّه چـه اندازه پـراكندگي و آشفتگي به راه انداخته اند و چيزهائي انجام داده اند كه جامع? اسلامي از آنها پاك و دور بوده است ، همان گونه كه خواهد آمد. بخش ششم در روند سوره دربرگيرند? بيان سرشت بيعت اسلامي با خدا براي جهاد در راه او، و بيان سرشت اين چنين جهادي و حدود و ثغو ر آن ، و وظيف? جهادگران? اهل مدينه و كساني از عربهاي پـيرامون مدينه است . بيان مي گردد كه آنان درست نيست از جهاد دوري گزينند و از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عقب بمانند و خويشتن را از او عزيزتر بدانند. بيان مي شود كه دوري از مشركان و منافقان ضرورت دارد... در لابلاي اين بخش هم حكم خدا دربار? برخي از كساني بيان مي گردد كه از جنگ دوري گزيده اند و مخلص بوده و منافق نيستند. همچنين سخن مي رود از نشان? برخي از احوال منافقان و موضعگيريهاي ايشان در برابر آيه هائي كه از قرآن مجيد نازل مي گردد:
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (111)
(1/38)



بيگمان خداوند ( كالاي ) جان و مال مؤمنان را به ( بهاي ) بهشت خريداري مي كند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بكشند و كشته شوند. اين وعده اي است كه خداوند آن را در كتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت كرده است ) و وعد? راستين آن را داده است ، و چه كسي از خدا به عهد خود وفا كننده تر است ؟ پس به معامله اي كه كرده ايد شاد باشيد، و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است . ( توبه /111)
(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114)
پـيغمبر و مؤمنان را نسزد كه براي مشركان طلب آمرزش كنند، هر چند كه خويشاوند باشند، هنگامي كه براي آنان روشن شود كه ( با كفر و شرك از دنيا رفته اند، و) مشركان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش ، به خاطر وعده اي بود كه بدو داده بود، ولي هنگامي كه براي او روشن شد كه پـدرش ( در قيد حيات بر كفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با كفر وداع مي گويد، دانست كه او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترك طلب آمرزش براي وي گفت ) . واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست بدعا و فروتن و شكيبا بود. ( توبه/113-114)
(
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لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117)وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در جهاد) و توب? مهاجران و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوك ، مثل كُندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيم? راه جهاد) را پذيرفت . مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، كمي وسيل? سواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پـيغمبر پپروي كردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند) بعد از آن كه دلهاي دسته اي از آنان اندكي مانده بود كه ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پـذيرفت ، چرا كه او بسيار رؤوف و مهربان است . خداوند توب? آن سه نفري را هم مي پذيرد كه ( بي هيچ حكمي به آينده ) واگذار شدند ( و پيغمبر و مؤمنان و خانواده هاي خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدانجا كه ( ناراحتي ايشان به حدّي رسيد كه ) زمين با هم? فراخي، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و ( جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند. بالأخره ) دانستند كه هيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا كه پناه بي پناهان او است و بس ) . آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند ( و آنان هم توبه كردند و خدا هم توب? ايشان را پـذيرفت ) ، بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است .( توبه /117-118)
(
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مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120)وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
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درست نيست كه اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان، از پيغمبر خدا جا بمانند ( و در ركاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند كه او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پيغمبر دوست تر داشته باشند. چرا كه هيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي رسد، و گــامي به جلو برنمي دارند كه موجب خشم كافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي زنند ( و ضرب و قتل و جرحي نمي چشانند و اسير و غنيمتي نمي گيرند) مگر اين كه به واسط? آن ، كار نيكوئي براي آنان نوشته مي شود ( و پاداش نيكوئي بدانان داده مي شود) . بيگمان خداوند پاداش نيكوكاران را ( بي مزد نمي گذارد و آن را) هدر نمي دهد. ( همچنين مجاهدان راه حقّ ) هيچ خرجي خواه كم خواه زياد نمي كنند، و هيچ سرزميني را ( در رفت و برگشت از جهاد) نمي سپرند، مگر اين كه ( پـاداش آن ) برايشان نوشته مي شود، تا ( از اين راه ) خداوند پاداشي نيكوتر از كاري كه مي كنند بديشان دهد. مؤمنان را نسزد كه همگي بيرون روند ( و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراكز علمي اسلامي بشوند) . بايد كه از هر قوم و قبيله اي ، عدّه اي بروند ( و در تحصيل علوم ديني تلاش كنند) تا با تعليمات اسلامي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيل? خود برگشتند ( به تعليم مردمان بـپردازند و ارشادشان كنند و) آنان را ( از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا ( خويشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت ) خودداري كنند. اي مؤمنان ! با كافراني بجنگيد كه به شما نزديكترند، و بايد كه ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بدانيد كه خداوند ( ياري و لطفش ) با پرهزگاران است .( توبه/ 120 - 123)
(
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وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
هر گاه آنان ( در مجلس پيغمبر باشند و) سوره اي نازل گردد، برخي به برخي مي نگرند ( و با اشاره به همديگر مي فهمانند كه ) آيا كسي شما را مي بيند ( و متوجّه ما مي باشد؟ همين كه اطمينان يافتند مؤمنان به سخنان پيغمبر سرگرم و سراپا گـوشند) آن وقت ( از مجلس ) بيرون مي روند ( و نداي هدايت را نمي شنوند. چرا كه تحمّل شنيدن پـيام آسماني را ندارند و از ايمان و ايمانداران بيزارند) . از آنجا كه قوم بي دانش و نفهمي هستند، خداوند دلهايشان را ( از حقّ ) بگردانيده است . ( تو به / 127)
سرانجام ، سوره با وصف پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و رهنمود او از سوي پروردگارش به توكّل بر خداوند يگـانه ، و بس كردن به نگاهداري و نگاهباني يزدا ن سبحان ، پايان مي پذيرد:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
بيگمان پيغمبري ( محمّد نام ) ، از خود شما ( انسانها) به سويتان آمده است . هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي آيد. به شما عشق مي ورزد و اصرار بر هدايت شما را دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است . اگر آنان ( از ايمان به تو) روي بگردانند ( باكي نداشته باش و) بگو: خدا مرا كافي و بسنده است . جز او معبودي نيست . به او دلبسته ام و كارهايم را بدو واگذار كرده ام ، و او صاحب پـادشاهي بزرگ ( جهان ملكوت آسمان ) است . ( توبه/128و129)
*
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اين كه پيش از روبرو شدن با آيه هاي اين سوره به طور مشروح ، به گلچين آياتي از سوره در اين چكيده پرداخته ايم ، قصد و هدفي داشته ايم ! و آن اين است كه روند سوره از جامع? اسلامي در دور? پس از فتح مكّه شكل و سيماي كاملي به تصوير مي زند، و هستي اندامي آن را بيان مي كند... در اين شكل و سيما نوعي لرزش و گسست ، و كمبود هماهنگي و همآوائي ميان سطوح ايماني ، به چشم مي خورد. همچنين نمودها و نماهائي از حرص و آز بر جان و مال جلوه گر است . نفاق و ضعف خودنمائي مي كند. سستي و درنگ در انجام وظائف و تكاليف ديده مي شود. ديدگاه روابط ميان اردوگاه اسلامي و ميان اردوگاه هاي ديگر كاملاً روشن به نظر نمي رسد، و چه بسا به هم مي آميزد، و نگسيختن كامل از آن اردوگاهها بر اساس عقيده مبهم است - هر چند هيچ يك از اينها با قاعد? محكم و امين و خالص و يكدست موجود در ميان مهاجرين و انصار، تعارض و برخورداري ندارد - اينها چيزهائي بود كه حمله هاي گوناگون و طولاني و ملّي را مي طلبيد تا در آنها از مسائلي كه مورد نياز جامعه بود سخن رود و روشنگري شود و ابهامي در ميان نماند.
قبلاً چكيده وار اشاره كرديم كه سبب پـيدايش چـنين حالتي اين بود كه گروه هاي بسياري و گـوناگـوني از مردمان پس از فتح مكّه آئين اسلام را پذيرفتند، ولي هنوز تربيت آنان كامل نگرديده بود و با قالب اصيل اسلامي قالبگيري و ساخته و پرداخته نشده بودند. اعتراف بايد كرد كه اين اشار? كوتاه ، روشن و آشكار درك و فهم نمي گردد مگر با مراجع? به واقعيّت تاريخ نهضت و حركت اسلامي پيش از فتح مكّه و بعد از آن ... پيش از اين كه معني اين واقعيّت تاريخي و حاصل آن را توضيح دهيم ، و معاني نصوص قرآني وارده در روند اين سوره را نيز بيان داريم ، تلاش خواهيم كرد در اينجا در كمال اختصار ممكن ، بدين واقعيّت تاريخي بپردازيم .
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نهضت اسلامي در مكّه در سخت ترين شرائط پيدا گرديد. جاهليّت - كه در قريش مجسّم بود - خطر حقيقي را احساس مي كرد، خطري كه دعوت : ( لا اله ا لا الله و محمّدٌ رسولُ الله ) آن را تهديد مي كرد. جاهليّت مي دانست كه اين دعوت انقلابي است بر ضدّ هرگونه سلطه و قدرت زميني ، سلطه و قدرتي كه از سلطه و قدرت يزدان ياري و كمك نمي گيرد. كاملاً متوجّه بود كه دعوت به معني سركشي كاملي است از فرمانبرداري هر طاغوتي در زمين ، و گـريز از او به سوي خدا. جاهليّت احساس خطر جدّي مي كرد از اين همايش جنبشي و مجموع? جديد پويائي كه اين دعوت تحت فرماندهي پيغمبر خد! صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را پديد آورده است و همچون اعضاء يك پـيكر كرده است . اين مجموع? تلاشگر بشري از روز نخست ايمان به اطاعت از خدا و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دارد، و فقط از خدا و پيغمبر فرمان مي برد، و بر هرگونه رهبري جاهليّت مجسّم در قريش ، و پيدا در اوضاع و شرائط حاكم بر اين جاهليّت ، بر مي شورد و سركشي مي كند.
جاهليّت - كه نخستين بار در قريش مجسّم بود - همين كه اين خطر و آن خطر را احساس كرد، جنگ كوركوران? سختي را بر ضدّ دعوت جديد، و بر ضدّ همايش مجموع? جديد، و عليه رهبري جديد، آغاز كرد، و حتّي هر تيري كه از اذيّت و آزار و مكر و كيد و نيرنگ و بلا در تيردان داشت به سوي دعوت و مجموعه و رهبري جديد نشانه رفت .
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جمع جاهليان به جنب و جوش در آمدند تا خطري را از خود دفع كنند كه هستي آنان را تهديد مي كرد. به دفع خطر كوشيدند بسان موجود زنده اي كه با هم? وسائل و ابزار و تلاش و كوشش ممكن براي دفاع از خود و نجات خويش از مرگ به حركت و تلاش و پـيكار درافتد... اين هم يك امر طبيعي است و گريزي و گزيري از آن نيست ، هر زمان كه دعوتي آغاز گرديده است و مردمان را به سوي ربوبيّت يزدان براي جهانيان فرياد داشته است در جامع? جاهلي كه بر اساس ربوبيّت بندگان براي بندگان استوار است ، و هر زمان كه دعوت جديد در بك مجموع? پوياي جديد جلوه گر آمده است ، مجموعه اي كه از رهبري جديد پـيروي نموده است و با مجموع? جاهلي كهن روياروي شده است و ضدّ با ضدّ درافتاده است ، جمع جاهليان به تكان و فرياد در آيند و در دفع خطر بكوشند و بخروشند. [3]
در اين هنگام بود كه هر فردي از مجموع? جديد اسلامي در معرض اذيّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و بلا قرار گرفت ، تا بدانجا كه در بسياري از اوقات كار به خونريزي مي كشيد... در آن وقت كسي براي گواهي دادن لا اله الّا الله و محمّد رسول الله گــام پـيش نمي گذاشت ، و به مجموع? نوپاي اسلامي نمي پيوست ، و از رهبري جديد فرمان نمي برد، مگر آن كساني كه جان خود را نذر خدا كرده بودند، و خويشتن را براي تحمّل اذيّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگي و غربت و شكنجه و مرگ آن هم به بدترين شكلي در بعضي از اوقات ، آماده كرده بودند.
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بدين منوال هست? بنيادين اسلام از عناصري فراهم آمد كه سخت استوار و پايدار بودند بدان گونه كه كسي چون ايشان ايستا و شكيبا در جامع? عربي وجود نداشت . و امّا افرادي كه نتوانستند تاب اين گونه فشارها را بياورند از دين اسلام برگشتند و ديگـر باره به جاهليّت رو كردند. ا ين نوع مردمان بسيار كم بودند. چرا كه كار پيشاپيش براي همگان روشن بود. از آغاز كسي از جاهليّت به اسلام نمي كوچيد و بدان گــام نمي نهاد، و راه خطرناك پر از خار مغيلان و هراسناك را در پـيش نمي گرفت ، مگـر آن افراد برگزيد? برجسته اي كه تافت? جدا بافته بودند و سرشت شگفت انگيزي داشتند.
خداوند از ميان مهاجران پيشتاز كساني را برگزيد كه عناصر منحصر و كمياب و نژاده و آزاده اي بوده اند، تا بنياد استوار اين آئين در مكّه باشند، و پس از آن نيز همراه با انصار پيشتاز بنياد استوار اين آئين در مدينه گردند، انصار پيشتازي كه هر چند در آغاز كار با آتش اين آئين خود را گـرم نكرده بودند بدان گـونه كه مهاجرين خود را با آن گرم نموده بودند، امّا بيعت آنان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم يعني بيعت عقبه ، دالّ بر اين است كه عناصر نژاده اي و سازگار با سرشت اين آئين بودند... ابن كثير در تفسير گفته است : ( محمّد پسر كعب قرظي و جز او گفته اند: عبدالله پسر رواحه رضي الله عنهُ در شب عقبه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض كرد: آنچه براي پروردگارت و براي خودت مي خواهي شرط كن و در عهد و پيمان بگنجان. پيغمبر فرمود:
(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا , وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم).
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براي پروردگارم شرط مي كنم كه او را پرستش كنيد و چيزي را اصلاً شريك او نكنيد، و براي خودم شرط مي كنم كه مرا از چيزي محفوظ و مصون كنيد كه جان و مال خود را از آن مي پائيد و نگاهداري مي نمائيد. گفتند: اگر اين كار را بكنيم ، به ما چه مي رسد و پاداش ما چيست ؟ فرمود:
(الجنة).
بهشت .
گفتند: معامل? سودمندي ا ست . نه آن را به هم مي زنيم و نه درخواست به هم زدن آن را مي كنيم ) .
اين گونه كساني كه با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اين جور بيعت مي كنند، و ا ز ا ين بيعت چشم دا شتي جز بهشت ندارند، و اين پيمان را استوار مي بندند و اعلان مي دارند كه آنان نمي پذيرند كه خودشان از اين پـيمان برگردند و نمي خواهد كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين پيمان برگردد، خوب مي دانند كه ايشان بر سر كار ساده و آساني پيمان نمي بندند. بلكه يقين و اطمينان داشتند كه فريش در فراسوي آ نان و روياروي با ايشان است . عربها هم همه به سوي ايشان نشانه مي روند و تيراندازي مي كنند، و آنان از اين به بعد نمي توانند با جاهليّت در صلح و ساز بسر ببرند و در امن و امان بزيند، جاهليّتي كه در جزيرةالعرب و در ميان خودشان در مدينه ريشه دوانده است و همه جا را فراگرفته است .
ابن كثير در كتاب خود ( البدايه و النهايه ) روايت كرده است : ( امام احمد گفته است : عبدالرزاق نقل كرده است كه معمّر پسر خيثم از ابوزبير، و او از جابر روايت نموده است كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ده سال در مكّه ماند. در آنجا به خانه ها سر مي زد و به پـيش خانواده ها مي رفت ... در بازارهاي عكاظ و مجنّه ، و در مواسم و مرا سم ديگـر خود را به مردم مي نمود، و بديشان مي فرمود:
(من يؤويني ? من ينصرني ? حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة).
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چه كسي مرا پناه مي دهد؟ چه كسي مرا كمك مي كند؟ تا رسالت و پـيام پـروردگارم را ( به گوش جهانيان ) برسانم و بهشت از آن او شود.
كسي را نمي يافت كه او را پناه و ياري دهد. كار بدانجا كشيده بود كه مردي از يمن يا از مصر بيرون مي آمد - دربار? او همين را گفته است - قوم و خويشان نزد او مي آمدند و مي گفتند: خويشتن را از جوان قريش برحذر دار و مواظلب باش كه تو را از آئين و باور خود برنگرداند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي كه از ميان مردمان مي گذشت ، آنان او را به همديگر نشان مي دادند و با دست به سويش اشاره مي كردند، تا اين كه خدا ما را از يثرب به پيش او فرستاد. بدو پناه و منزل و مأوي داديم و او را تصديق كرديم . كسي كه از ما به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفت و بدو ايمان مي آورد، قرآن را بر او مي خواند. چون به ميان خانواده اش برمي گشت با مسلمان شدن او هم? اعضاء خانواده مسلمان مي شدند. تا آنجا كه خانه اي از خانه هاي انصار باقي نماند مگــر اين كه در آن گروهي از مسلمانان بودند و از اسلام پشتيباني مي كردند. بعد از آن همگي رايزني كرديم . گفتيم : تا كي پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه وآله وسلّم را رها كنيم به پيش اينان و آنان برود و در ميان كوه هاي مكّه راند ه شود و بترسد؟ هفتاد مرد [4]در موسم حجّ به مكّه رفتند و به خدمت او رسيدند. با او درّ? عقبه را وعده گـذاشتيم . يك يك و دو دو بدانجا رفتيم تا همگان در آنجا گرد آمديم . گفتيم : اي پيغمبر خدا بر چه چيز با تو بيعت كنيم ؟ فرمود:
(تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل , والنفقة في العسر واليسر , وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم , وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم , ولكم الجنة ).
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با من بيعت مي كنيد بر شنيدن و اطاعت كردن در آنچه دوست داريد انجام بدهيد و در آنـچه دوست نداريد انجام بدهيد، و خرج كردن دارائي در وقت تنگدستي و نداشتن و در وقت گشايش و داشتن ، و دستور دادن به كار نيك و باز داشتن از كار بد، و در راه خدا سخن بگوئيد و در راه كسب خشودي او از سرزنش سرزنش كننده اي باكي نداشته باشيد، و وقتي كه به پيش شما آمدم مرا كمك و ياري دهيد و مصون و محفوظ كنيد از چيزي كه خودتان را و اهل و عيال و فرزندان خودتان را از آن مصون و محفوظ مي داريد. و اگر چنين كنيد بهشت از آن شما خواهد بود.
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برخاستيم و به سوي پيغمبر رفتيم . اسعد پسر زراره - كه از همه كوچك تر بود - در روايت بيهقي - او از تمام هفتاد نفر كم سن و سال تر بود - مگر از من ، دست پيغمبر را گرفت و گفت : اي اهل يثرب آرام بگـيريد و آهسته باشيد. ما سينه هاي شتران را به سوي پـيغمبر نزده ايم و آنها را به تاخت در نياورده ايم مگر اين كه مي دانستيم كه او فرستاد? يزدان است . امروز كه او را بيرون مي آوريد، همين بيرون آوردن دشمني با جملگي عربها است . كشتن برگزيدگان شما را در پـي دارد. شمشيرها شما را لت و پار مي كنند... اگر شفا بر اين كارها شكيبائي مي ورزيد، او را بـپذيريد و با خود برگيريد و پاداش شما با خدا است . اما اگر شما مردماني هستيد كه بر خود مي ترسيد و هراس داريد، به ترك او بگوئيد و او را رها كنيد، و اين كار را آشكار و روشن بگوئيد كه چنين امري در پيشگاه يزدان داراي معذرت بهتري است ... گفتند: ا ي سعد آرام باش ! به خدا سوگند اين معامله را رها نمي سازيم ، و هرگز آن را از خود سلب نمي كنيم ! جابر گفته است : پس برخاستيم و با او بيعت كرديم . تعهّدهائي از ما گـرفت و شروطي را در ميان گذاشت ، و در برابر آن بهشت را به ما وعده داد) . ( امام احمد و بيهقي از راه داود پسر عبدالرحمن عطّار - بيهقي حاكم را نيز افزوده است - با اسنادي كه داشته است و از يحيي پسر سليم كه هر دو نفر از عبدالله پسر عثمان پسر خيثم ، و او از ابوادريس با همان اسناد روايت نموده اند. اين اسناد خوبي با شرط مسلّم است هر چند آن را استخرا ج نكرده اند. بزّاز گفته است : غير از ابن خيثم ديگران نيز آن را نقل كرده اند، امّا از جابر جز بدين شيوه اطّلاع نداريم كه روايت شده باشد) .
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در اين صورت انصار ا ز روي يقين مي دا نستند و كاملاً بر ايشان روشن بود كه وظائف و تكاليف و سختيها و دشواريهاي اين بيعت چيست . آنان مي دانستند كه در برابر انعام اين وظائف و تكاليف ، و در مقابل تحمّل اين سختيها و دشواريها چـيزي در اين دنيا بديشان وعده داده نشده است - حتّي وعد? پيروزي و چيره شدن - در برابر ان بديشان جز وعد? بهشت داده نشده است ... امّا با وجود اين فهم و آگاهي ، تا اين اندازه بر اين بيعت حرص و جوش داشتند... اين است كه آنان با پــيشتازا ن مهاجرين همسان و همرديف مي شوند، مهاجريني كه اين كاخ اسلام نام را ساختند و اين چنين خود را آماد? جانبازي كردند و جزو سنگهاي زير بناي استوار جامع? اسلامي در نخستين روزهاي حكومت اسلامي در مدينه گرديدند.
ليكن جامع? مدينه هميشه بر اين خلوص و پـاكي نماند... اسلام ظاهر گرديد و در مدينه پخش و آ شكار شد. اشخاص زيادي كه بيشترشان بزرگان قوم خود بودند مجبور گرديدند براي حفظ جاه و مقام خويش با قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را بپذيرند... هنگامي كه جنگ بدر پيش آمد، بزرگ اين چنين اشخاصي عبدالله پسر أبيّ پسر سلول گفت : اين كاري است كه روي آورده است ! ا ز روي نفاق مسلمان شد. قطعاً بايد بسياري از افراد را امواج زمان همراه با ديگران به سوي اسلام برده باشد و با تقليد از آنان مسلمان شده باشند. هر چند كه اينان منافق نبوده اند، ولي از اسلام سر در نياورده اند و آگاهي چنداني پيدا نكرده اند و با قالب اسلامي قالبريزي و ساخته و پرداخته نشده اند... اين هم ماي? تزلزل بناي جامع? نوبنياد مدينه شده بود، و اختلاف سطح ايمان در ميان مسلمانان ، رخنه در كار ايشان ايجاد نموده بود.
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در اينجا بود كه برنام? تربيتي ممتاز قرآني ، تحت رهبري پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شروع كرد به كار كردن بر روي اين عناصر تازه ، و دست اند ر كار برگشت همنوائي و هماوائي و سازگاري و همطرازي سطحهاي عقيده و خلق و خوي و رفتار و كردار عناصر گوناگوني گرديد كه به پيكر? جامع? نو پا و نوخاسته داخل شده بودند.
وقتي كه به سوره هاي مدني - به ترتيب تقريبي نزول آنها - مراجعه مي كنيم ، ما متوجّه كوشش و پويش فراواني مي گرديم كه بذل كار ذوب مجدّد عناصر گوناگوني شده است كه به جامع? اسلامي در آمده اند. مخصوصاً اين عناصر پـيوسته و پـياپي بدين جامعه درآمده اند، با وجود اين كه قريش به دشمني خود و برانگيختن هم? جزيرةالعرب ادامه داده است ، و يهوديان نابكار نيز موضع زشت و پـلشتي به خود گرفته اند و به تحريك عناصر دشمن و بدسگال آئين جديد و مجموع? جد يد كوشيده اند. كار ذوب و هماهنگي بخشدن ، پيوسته ادامه يافته ا ست ، و لحظه ا ي سستي و غفلت نورزيده است .
با وجود هم? اين تلاشها پيوسته در زمانهاي مختلف - به ويژه در اوقات سختي و دشواري - بيماريهاي ضعف و نفاق و شكّ و ترديد و بخل جان و مال و ترس از روياروئي با خطرها پديدار و نمودار گرديده است ... مخصوصاً چنين بيماريهائي پيدا و هو يدا شد، - اثر روشن نبودن عقيده اي كه رابط? ميان مسلمان و خويشاوندان اهل جاهليّت او را قاطعانه بيان كند و توضيح دهد... نصوص قرآني در سوره هاي پـياپي ، برايمان پرده از بيماريهائي به كنار مي زند كه برنام? قرآني به شكلها و شيوه هاي گوناگون ممتاز يزداني به مداواي آنها مي پردازد و در معالج? آنها كمال كوشش را مبذول مي دارد... براي نمونه از اين نصوص بخشهائي را ذكر مي كنيم :
(
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كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5)يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (8)
(
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ناخشنودي بعضي از شما از چگونگي تقسيم غنائم بدر) همانند آن است كه خداوند تو را از خانه ات ( در مدينه ، به سوي ميدان بدر) به حقّ بيرون فرستاد، در حالي كه جمعي ار مؤمنان ( چون آمادگي جنگ را نداشتند، از اين امر) ناخشنود بودند ( ولي برخلاف ديد محدود آنان دربار? احكام الهي ، سرانجام بدر پيروزي چشمگيري بود. اين گروه از مؤمنان ) با تو دربار? حقّ ( يعني بيرون رفتن جهت جنگ با مشركان ) مجادله مي كنند، پس از آن كه روشن شده است ( كه برابر وعده اي كه بديشان داده اي در جنگ پيروز مي شوند) . انگار كه به سوي مرگ رانده مي شوند و صحن? مرگ خويشتن را با چشمان خود) مي نگرند. ( اي مؤمنان به ياد آوريد) آن گاه را كه خداوند پيروزي بر يكي از دو دسته را به شما وعده داده ( پيروزي بر كاروان تجاري قريش به سرپرستي ابوسفيان ، و يا پـيروزي بر لشكري كه از مكّه تدارك شده بود و به سرپرستي ابوجهل براي نجات كاروان آمده بود) . شما دوست مي داشتيد دسته اي نصيب شما گردد كه از قدرت و قوّت چنداني برخوردار نيست ( كه كاروان بود، ) ولي خدا مي خواست حقّ را با سخنان خود ( كه بيانگر اراده و قدرت يزدانند، براي مردم ) ظاهر و استوار گرداند و كافران را ( از سرزمين عرب با پـيروزي مؤمنان ) ريشه كن كند ( لذا شما را با لشكر قريش درگير كرد) . تا بدين وسيله حقّ را ( كه اسلام است ) پابرجا و باطل را ( كه شرك است ) تباه گرداند، هر چند كه بزهكاران ( كافر و طغيانگر، آن را) نپسندند. (انفال/5-8)
(
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هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , وما يعلم تأويله إلا الله , والراسخون في العلم يقولون:آمنا به , كل من عند ربنا , وما يذكر إلا أولو الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه , إن الله لا يخلف الميعاد).
او است كه كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است ؛ بخشي از آن ، آيه هاي محكمات است ( و معاني مشخّصي و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه هاي متشابهات است ، ( و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها مي رود) . و امّا كساني كه در دلهايشان كـژي است ( و گريز از حقّ ، زواياي وجودشان را فراگرفته است ) براي فتنه انگـيزي و تأويل ( نادرست ) به دنبال متشابهات مي افتند. در حالي كه تأويل ( درست ) آنها را جز خداوند و كساني نمي دانند كه راسخان ( و ثابت قدمان ) در دانش هستند. ( اين چـين وارستگان و فرزانگاني ) مي گويند: ما به هم? آنها ايمان داريم ( و در پرتو دانش مي دانيم كه محكمات و متشابهات ) همه از سوي خداي ما است . و ( اين را) جز صاحبان عقل ( سليمي كه از هوا و هوس فرمان نمي برند، نمي دانند و) متذكّر نمي شوند. ( چـنين فرزانگان خردمندي مي گويند: ) پروردگارا! دلهاي ما را ( از راه حقّ ) منخرف مگردان بعد از آن كه ما را ( حلاوت هدايت چشانده و به سوي حقيقت ) رهنمود نموده اي ، و از جانب خود رحمتي به ما عطاء كن . بيگمان بخشايشگر توئي تو. پروردگارا! تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد ( تا همگان را در برابر كارشان پاداش دهي و بدين امر وعده داده اي و) بيگمان خدا خلاف وعده نمي كند. ( آل عمر ان / 7-9)
(
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ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب:لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا , وإن قوتلتم لننصرنكم , والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم , ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله , ذلك بأنهم قوم لا يفقهون).
آيا منافقاني را نديده اي كه پيوسته به برادران كافر اهل كتاب خود مي گويند: هرگاه شما را بيرون كنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد، و هرگز به زيان شما از سخن كسي فرمانبرداري نخواهيم كرد، و اگر با شما جنگ و پيكار شود، قطعاً به كمكتان شتافته و ياريتان خواهيم كرد. خدا گواهي مي دهد كه آنان دروغ مي گويند ( و به عهد خود وفا نمي كنند) . هرگاه بيرون كرده شوند، با آنان بيرون نمي روند، و اگر با ايشان جنگ و پيكار شود، به كمكشان نمي شتابند و ياريشان نمي دهند، و اگر هم ( فرضاً) به كمك و ياريشان روند، پشت مي كنند و مي گريزند، و ديگر كمك و ياري نخواهند شد ( و خدا ايشان را هلاك مي گرداند) . هراس شما در سينه هاي ايشان ، بيش از هراس آنان از خدا است ! اين بدان خاطر است كه ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند ( و عظمت خداي را درك نمي كند) .( حشر /11-13)
(
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يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها , وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم , وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر , وتظنون بالله الظنونا , هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض:ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم:يا أهل يثرب لا مقام لكمفارجعوا , ويستأذن فريق منهم النبي يقولون:إن بيوتنا عورة - وما هي بعورة - إن يريدون إلا فرارا . ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ...).
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اي مؤمنان ! به ياد آوريد نعمت خداي را در حقّ خودتان ، بدان گاه كه لشكرها به سراغ شما آمدند ( تا كار اسلام را براي هميشه يكسره كنند. يعني پيغمبر را بكشند و مسلمانان را در هم بكوبند و مدينه را غارت كنند، و بالأخره چراغ اسلام را خاموش سازند) . ولي ما تند باد ( سخت سردي ) را بر آنان گماشتيم و لشكرهائي ( از فرشتگان ) را به سويشان روانه كرديم كه شما آنان را نمي ديديد. ( فرشتگان رعب و هراس را به دلهايشان انداختند و طوفان باد خيمه و خرگاه ايشان را بازيچه قرار داد و بدين وسيله آنان را درهم كوبيديم ) . خداوند مي ديد كارهائي را كه مي كرديد. ( به خاطر بياوريد) زماني را كه دشمنان از طرف بالا و پائين ( شهر) شما، به سوي شما آمدند ( و مدينه را محاصره كردند) ، و زماني را كه چشمها ( از شدّت وحشت ) خيره شده بود، و جانها به لب رسيده بو د، و گمانهاي گوناگوني دربار? ( وعد?) خدا داشتيد ( قوي الايمان به وعد? الهي مطمئن، و ضعيف الايمان نامطمئن بود) . در اين وقت مؤمنان ( در كور? داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاك و هراس ) آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند. و ( به ياد آوريد) زماني را كه منافقان و آنان كه در دلهايشان بيماري ( نفاق ) بود مي گفتند: خدا و پـيغمبرش جز وعده هاي دروغين به ما نداده اند. و ( به ياد آوريد) زماني را كه گروهي از آنان ( كه منافق و ضعيف الايمان بودند) گفتند: اي اهل يثرب ! اينجا ( كنار خندق ) جاي ماندگاري شما نيست ( و ايستادگي در كارزار، همگان را زيانبار مي سازد) ، لذا ( به منازل خود) برگرديد ... دسته اي از ايشان هم از پـيغمبر اجاز? ( بازگشت به خانه هاي خود را) خواستند و گفتند: واقعاً خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است ( و بايد براي نگهباني از آنها برگرديم ) . در حالي كه بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان جز فرار ( از جنگ ) نبود. (
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آنان آن انداره سست اراده و ايمانند كه نه آماد? پيكار با دشمن و نه پذيراي شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدينه وارد آن شوند ( و شهر را اشغال كنند) و بديشان پيشنهاد نمايند كه از دين برگرديد ( و بت پرستي و شرك را بپذيريد) به سرعت مي پذيرند و جر مدّت كمي براي انتخاب اين پيشنهاد درنگ نخواهند كرد!. ( احز اب / 9-14)
(يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم , فانفروا ثبات أو انفروا جميعا . وإن منكم لمن ليبطئن , فإن أصابتكم مصيبة قال:قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة -:يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، احتياط نمائيد و آمادگي خود را ( براي مقابل? با دشمنان ) حفظ كنيد، و ( براي تاكتيك زمان و مكان ) دسته دسته يا همگي با هم ( به سوي جنگ ) بيرون رويد. در ميان شما گروهي هستند كه ( منافقند و خويشتن را جزو شما قلمداد مي نمايند و به جهاد نمي روند و) سستي مي كنند و ديگـران را نير سست مي نمايند و از جنگ بازمي دارند. پس اگر مصيبتي به شما رسيد ( طعنه زنان ) مي گويند: به راستي خداوند به ما لطف فرمود كه جزو آنان ( در جنگ ) شركت نداشتيم. و اگر رحمت خدا در برتان گرفت ( و پيروزي و غنيمتي به شما دست داد) درست مثل اين كه هرگز ميان شما و ايشان مودّت و دوستي نبوده ، مي گويند: كاش ما هم با آنان مي بوديم و ( از اين پـيروزي و دستاورد فراوان غنيمت ) بسي بهره مي برديم .( نساء / 71-73)
(
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ألم تر إلى الذين قيل لهم:كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية , وقالوا:ربنا لم كتبت علينا القتال ? لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل:متاع الدنيا قليل , والآخرة خير لمن اتقى , ولا تظلمون فتيلا . أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة , وإن تصبهم حسنة يقولوا:هذه من عند الله , وإن تصبهم سيئة يقولوا:هذه من عندك . قل:كل من عند الله , فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . . . ).
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آيا نمي بيني ( اي محمّد و تعجّب نمي كني از) كساني كه ( پيش از آن كه اجاز? جنگ صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان مي دادند و هر چند) بديشان گفته مي شد: ( وقت جهاد فرا نرسيده است ) دست از جنگ بداريد و نماز را بر پا داريد و زكات مال بدر كنيد ( در ظاهر شتاب مي كردند و گوششان به كسي بدهكار نبود) . امّا وقتي كه جنگ بر آنان واجب گرديد ( و فرمان جهاد داده شد) بدين هنگام دسته اي از ايشان از مردم همانگونه ترسيدند و هراس برداشتند كه از خدا ترس و هراس داشتند! و بلكه بيشتر هم دچار خوف و وحشت شدند) و گفتند: پروردگارا! چرا ( بدين زودي ) جنگ را بر ما واجب كردي ؟ چه مي شد اگر به ما فرصت بيشتري مي دادي ( تا از لذائذ دنيا بهره مي گرفتيم ؟ ) . بگو: كالاي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پرهيزگار پاشد بهتر است ، ( و جزاي شما داده شود) و كمترين ستمي به شما نشود. هر كجا باشيد، مرگ شما را درمي يابد، اگر چه در برجهاي محكم و استوار جايگزين باشيد. ( اين ترسويان منافق ) اگر خير و خوبي ( از قبيل پـيروزي و غنيمت ) بديشان رسد، مي گويند: اين از سوي خدا است ؛ و اگر بدي و مصيبتي ( از قبيل خشكسالي و شكست ) بديشان رسد، مي گويند: اين از ( شوم و نامباركي ) تو است ! ( بدانان ) بگو: هم? ( آنچه از خوبي و بدي به شما مي رسد) از سوي خدا است ( و برابر قضا و قدر حقّ تعالي و بر پـاي? علّت و معلول انجام مي پذيرد) . اين مردمان را چه شده است كه سخن نمي فهمند) ( و منطق سرشان نمي شود؟ ) .( نساء / 77-78)
(إنما الحياة الدنيا لعب ولهو , وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فمنكم من يبخل , ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه , والله الغني وأنتم الفقراء , وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم).
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زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست ، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري كنيد، خداوند پاداش شما را به نحو كامل مي دهد و دارائي شما را هم نمي خواهد. اگر خداوند از شما اموالتان را درخواست كند، و حتّي اصرار هم بورزد، شما ( به خاطر دلبستگي شديد و مال دوستي سرشتي انسان ) بخل نشان خواهيد داد و تنگچشمي خواهيد كرد، و باعث بروز كينه هايتان مي شود. ( پس خدا كه شما را مي شناسد، چنين كاري را نمي كند) . آگاه باشيد كه شما ( از سوي آفريدگارتان ) دعوت به انفاق در راه خدا مي شويد. بعضي از شما بخل مي ورزند. هر كس هم بخل بورزد، در حقّ خود بخل مي ورزد ( و زيان آن متوجّه خودش مي گردد) . زيرا خدا بي نياز است و شما نيازمنديد... اگر شما ( از فرمان خدا سرپيچي كنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين مأوريّت را به گروه ديگري مي سپارد) كه هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداكاري و بذل جان و مال خودداري خواهند كرد و از فرمان يزدان روي گردان نخواهند شد) .( محمّد / 36-38)
(
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ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم , ما هم منكم ولا منهم , ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . أعد الله لهم عذابا شديدا , إنهم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا , أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء , ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله , أولئك حزب الشيطان , ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين , كتب الله لأغلبن أنا ورسلي , إن الله قوي عزيز . لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله , ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم , أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه , ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها , رضي الله عنهم ورضوا عنه , أولئك حزب الله , ألا إن حزب الله هم المفلحون).
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آيا آگاهي از كساني كه گروهي را به دوستي مي گيرند كه خدا بر آنان خشمگين است . اينان ( منافقاني بيش نبوده و) نه از شمايند و نه از آنانند. چنين كساني به گون? آگاهانه سوگند دروغ ياد مي كنند! خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده كرده و تهيّه ديده است . آنان چـه كار بدي مي كنند! آنان سوگندهايشان را سپري ( براي حفظ جان و مال خود) ساخته اند و بدين وسيله مردمان را از راه يزدان بازداشته اند، و لذا عذاب خواركننده اي دارند. اموالشان و اولادشان ، به هيچ وجه ايشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمي دارد. اينان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه مي مانند. روزي خداوند هم? آنان را زنده مي گرداند. آن روز براي خدا ( به دروغ ) سوگند مي خورند همانگونه كه ( امروز به دروغ ) براي شما سوگند مي خورند، و گمان مي برند كه ايشان داراي چيزي ( از هوش و زرنگي ) هستنذ! ( و با اين سوگندهاي دروغ ، خويشتن را مي رهانند و به جائي مي رسانند) . هان ! ايشان دروغگويانند ( و گرفتار خشم و عذاب يزدانند) . اهريمن بر آنان چيره گشته است ( و با وسوسه هاي خود ايشان را از راستاي راه به در كرده است ) و ياد خدا را از خاطرشان برده است . اينان حزب اهريمن هستند. هان ! قطعاً حزب اهريمن زيانكار و زيانبارند. مسلّماً كساني كه با خدا و پيغمبرش دشمني مي كنند، از زمر? پست ترين و خوارترين ( مردمان ) خواهند بود. خداوند چنين مقدّر كرده است كه من و پــيغمبرانم قطعاً پـيروز مي گرديم . بيگمان خداوند نيرومند چيره است . مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هر چند كه آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قبيل? ايشان باشند.
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چرا كه مؤمنان ، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است ، و با نفخ? ربّاني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است ، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير ( كاخها و درختان ) آنها رودبارها روان است ، و جاودانه در آنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند. اينان حزب يزدانند. هان ! حزب يزدان ، قطعاً پيروز و رستگار است .( مجادله /14-22)
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء , بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم , يقولون:نخشى أن تصيبنا دائرة , فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده , فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا:أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ? حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين).
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اي مؤمنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخي دوست برخي ديگرند ( و در دشمني با شما يكسان و برابرند) . هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بـپذيرد) بيگمان او از زمر? ايشان بشمار است . و شكّ نيست كه خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي كند. مي بيني كساني كه بيماري ( ضعف و شكّ و نقاق ) به دل دارند، ( در دوستي و ياري با يهوديان و مسيحيان ) بر يكديگر سبقت مي گيرند و مي گويند: مي ترسيم كه ( روزگـار برگردد و) بلائي بر سر ما آيد ( و به كمك ايشان نيازمند شويم ) . اميد است كه خداوند فتح ( مكّه ) را پيش بياورد يا از جانب خود كاري كند ( و دشمنان اسلام را نابود و منافقان را رسوا نمايد) و اين دسته از آنـچه در دل پنهان داشته اند پشيمان گردند ( و بر ضعف و شكّ و نفاق خود افسوس خورند. بدانگاه كه فتح و پـيروزي فرا رسد) مؤمنان مي گويند: آيا اينان همان كساني هستند كه با شدّت و با حدّت به خدا سوگند مي خوردند و مي گفتند ما ( بر آئين شمائيم و همچون شما مسلمانيم و) با شما هستيم ! ( دروغ گفتند و) كردارشان بيهوده و تباه گشت ( و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر گرديد) و زيانكار شدند ( و هم ايمان و هم ياري مؤمنان را از دست دادند) . ( مائده /51-53)
(
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يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق , يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم , إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي , تسرون إليهم بالمودة , وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم , ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء , ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ,يوم القيامة يفصل بينكم , والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه , إذ قالوا لقومهم:إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله , كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه:لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء , ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير).
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اي مؤمنان ! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبّت مي كنيد و مودّت مي ورزيد، در حالي كه آنان به حقّ و حقيقتي ايمان ندارند كه براي شما آمده است . پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا كه پروردگارتان است ( از شهر و ديارتان ) بيرون مي رانند. اگر شما براي جهاد در راه من و طلب خشنوديم ( هجرت كرده ايد و از زادگاه خويشتن ) بيرون آمده ايد ( با ايشان پيوند دوستي برقرار نسازيد) . در نهان با آنان دوستي مي كنيد، در حالي كه من نسبت به هر چه پنهان مي داريد يا آشكار مي سازيد ( از همگان ) مطّلع تر و آگاه تر هستم . هر كس از شما چنين كاري را بكند، از راستاي راه منحرف گشته است . اگر بر شما دست يابند دشمنان شما مي گردند، و دست تعدّي به سويتان دراز مي كنند، و زبان را در حقّ شما به بدي مي گشايند، و آرزو مي كنند كه كاش مي شد كافر شويد. هرگز خو يشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت . روز قيامت ، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خوا هد كرد خدا مي بيند هر كاري را كه خواهيد كرد. ( رفتار و كردار) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است ، بدان گاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي كه بغير از خدا مي پرستيد، بيزار و گريزانيم ، و شما را قبول نداريم و در حقّ شما بي اعتنائيم ، و دشمنانگي و كينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است ، تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي آوريد و او را به يگانگي مي پرستيد. ( كردار و رفتار ابراهيم و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شما است ) مگر سخني كه ابراهيم به پدر خود گفت : من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي كنم ، و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ كار ديگري نمي توانم بكنم . ( اين سخن ، چيزي نيست كه بدان اقتداء كنيد) ...
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پروردگارا! به تو توكّل مي كنيم ، و به تو روي مي آوريم ، و بازگشت به سوي تو است ( و هم? راه ها سر به جانب تو دارد و به تو منتهي مي گردد) . ( ممتحنه/1-4)
اين نمونه هاي دهگانه از سوره هاي گوناگون ما را بس است براي دليل بر بيماريهائي كه در جامع? اسلامي پيدا مي گرديد... بيماريهائي كه نتيج? طبيعي و قطعي داخل شدن پياپي عناصر جديد به آن بود، عناصري كه نمي توانند ذوب گـردند و با اركان پـديدار بنيادين يكدست و يكرنگ هماوا و همساز شوند، مگر پس از گذشت دوره اي از زمان و تلاش بيشمار و تربيت مستمرّ چنين عناصري .
امّا بنياد جامع? اسلامي از آن جهت در مدينه سالم و در امان ماند چون اركان مخلص آن در اصل بر پـاي? استواري برجا و برپا بود كه از مهاجرين و انصار تشكيل و فراهم آمده بود، پايه اي كه به سبب استحكام و ارتباط لازم ميان بخشها و قسمتهاي تشكيل دهند? ساختار آن ، مي توانست تاب مقاومت در برابر هم? بيماريها و ناگواريها و پديده ها و آشفتگيهائي را بياورد كه چه بسا روي مي داد و آن را در معرض خطرهائي مي انداخت كه عناصري را مي نماياند كه هنوز ذوب نگرديده اند و پخته و رسيده نشده اند و پـيوند و همبستگي پيدا نكرده اند.
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اين چنين عناصري هم كم كم ذوب مي گرديدند و پاكيزه و پالوده مي شدند و با پاي? اصيل و بنيادين ، هماهنگي و همبستگي پيدا مي كردند، و گريزپايان و نافرماياني كه از سست دلان و منافقان ، و همچنين از متردّدان و ترسويان ، و از كساني فراهم آمده بودند كه هنوز پرتو عقيده در درونشان فروزان و تابان نگـرديده بود، عقيده اي كه هم? روابط و ارتباطات خود را با ديگران بر اساس آن برجا و برپا مي داشتند... اين وضع تا اندكي پيش از فتح مكّه ادامه داشت . آن زمان بود كه جامع? اسلامي تا انداز? زيادي هماهنگي كامل با بنيانگذاران مخلص را پيدا كرد، و مي توان گفت تا حدّ زيادي به جامع? نمونه اي تبديل گرديد كه برنام? تربيتي ممتاز الهي هدفش فراهم آمدن آن است و براي تشكيل آن مي كوشد.
بلي هميشه در اين جامعه مراتب متفاوتي بوده است كه خود حركت اسلامي آن مراتب را پـديدار كرده است . مجموعه هائي از مؤمنان مراتب ممتازي پيدا كرده اند به انداز? تلاشي كه داشته اند و زحماتي كه كشيده اند و دليري و شهامتي كه در جنبش و پيشتازي و استواري از خود نشان داده اند... پيشتازان نخستين مهاجرين و انصار، و اهل بدر، و اصحاب بيعة الرّضوان در حديبيه ، امتيازات و درجاتي بوده است كه به ترتيب نصيب گروه هائي از مؤمنان راستين شده است . سـپس به صورت همگاني كساني ممتاز بوده اند كه پيش از فتح مكّه اموال خود را انفاق و هزينه كرده اند و در راه خدا جنگيده اند. نصوص قرآني، و احاديث نبوي، و اوضاع عملي در جامع? اسلامي ، اين مراتب و منازل عالي را تأكيد مي كنند، درجات و امتيازاتي كه جنبش عقيده آنها را پديدار كرده است و بر آنها صراحت دارد:
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار , خالدين فيها أبدا , ذلك الفوز العظيم ).
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پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير ( درختان و كاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ. ( توبه /100)
(لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال:اعملوا ما شئتم , فقد وجبت لكم الجنة ).
چه بسا خداوند از بالا بر اهل بدر نگريسته است و فرموده است : هر كاري را كه مي خواهيد بكنيد، بهشت كه براي شما واجب گرديده است . ( حديث نبوي است و بخاري آن را استخراج كرده است )
اين حديث پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پاسخي به عمر رضي الله عنهُ است كه از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اجازه خواست تا گردن حاطب پسر ابوبلتعه را بزند. چرا كه در لحظه اي از ضعف كسي را پنهاني به پيش قريش فرستاده بود و ايشان را از آماده شدن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي فتح مكّه آگاه كرده بود.
(لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة , فعلم ما في قلوبهم , فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا , ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما).
خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي دانست آنچه را كه در درون دلهايشان ( از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود؛ لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را ( گـذشته از نعمت سرمدي آخرت ) پاداششان كرد. همراه با غنيمتهاي بسياري كه آن را به دست خواهند آورد. خداوند چير? شكست ناپذير و فرزانه اي است كه كارهايش بر اساس حكمت است . ( فتح /18و19)
(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل , أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى , والله بما تعملون خبير).
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كساني از شما كه پيش از فتح ( مكّه ، به سپاه اسلام كمك كرده اند و از اموال خود) بخشيده اند و ( در راه خدا) جنگيده اند، ( با ديگران ) برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح ( مكّه ، در راه اسلام ) بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند... امّا به هر حال ، خداوند به همه ، وعد? پاداش نيكو مي دهد، و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي كنيد. ( حديد /10)
(مهلا يا خالد , دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا , ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتغدوة رجل من أصحابي ولا روحة).
اي خالد! آهسته باش و بس كن ! دست از اصحاب من بدار. به خدا سوگند اگر تو به انداز? كوه احد طلا داشته باشي و آن را در راه خدا خرج كني ، به اجر يك بامداد يا يك شامگاه مردي از اصحاب دسترسي پيدا نمي كني .
( ابن قيّم آن را در زاد المعاد ذكر كرده است . اين حديث پاسخ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به خالد پسر وليد است . بدان هنگام كه خالد پسر وليد با عبدالرحمن پسر عوف - رضي الله عنه - به نفرين و دشنام و سرزنش و كينه توزي يكديگر پرداختند! معلوم است خالد ملقّب به سيف الله به معني شمشير خدا از جانب پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . و امّا عبدالرحمن پسر عوف از سابقين اوّلين ، به معني پيشتازان نخستين است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به خالد فرمود:
(دع عنك أصحابي).
دست از اصحاب من بدار.
مراد او اين دسته و طبق? ويژ? والامقام ممتاز در ميان جامع? اسلامي مدينه است .
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امّا اين طبقه ها و دسته هائي كه با منزلت و درج? ايماني خود ممتاز مي گرديدند و آن منازل و درجات ، را هم حركت اسلامي پديدار گردانده بود، مانع اين نمي شد سطحهاي ايماني به يكديگر نزديك شوند و در جامع? مدينه پيش از فتح مكّه هماهنگ و همساز گر دند، و بسياري از عوارض تزلزل در صف مسلمانان، و بسياري از پديده هاي ضعف ، و شكّ و دودلي ، و بخل جاني و مالي ، و روشن نبودن پرتو عقيدتي ، و نفاق ، و... از آن جامعه رخت بربندد و ناپديد گردد. به گونه اي كه مي توان جامع? مدينه را رويهمرفته بنياد اسلامي بشمار آورد.
ولي فتح مكّه در سال هشتم هجري، و تسليم شدن هوازن و ثقيف در طائف كه پيامد فتح مكّه بود، هوازن و ثقيفي كه پس از قريش دو نيروي بزرگ د ر جزيرة العرب بودند، ديگر باره گروه هاي تاز? فراواني را به جامع? اسلامي سرازير كرد و آئين اسلام را پذيرفتند و با تفاوتهاي گوناگون سطحهاي ايماني مسلما ن شدند. در ميان آنان منافقاني وجود داشتند كه از اسلا م بيزار بودند. كسان ديگري هم وجود داشتند كه به سوي اسلام چير? توانا رانده شده بودند. در ميان آنان افراا مؤلفة القلوب نيز بودند، يعني كساني كه لازم بود با خوبي و نيكي و اخلاق شايسته دل ايشان به دست آورده شود. اين چنين اشخاصي ، با حقائق اصلي اسلام سرشته و قالبگيري نشده بودند، و روح حقيقي اسلام با خمير? ذات آنان نياميخته بود.
(1/75)



ايستادگي كينه توزانه و دژخيمان? دراز مدّت قريش در برابر اسلام ، سدّ ستبر و مانع نيرومندي بر سر ر اه روان شدن اسلام به سراسر جزيرة العرب و تصرّف آن بود. قريش گذشته از نفوذ اقتصادي و سياسي و ادبي در جزيرة العرب، دربار? امور ديني حرف اول را مي زد و سخن والاي پذيرفته اي داشت ، و ايستادگي قريش در مقابل دين جديد، بدين شكل كينه توزانه و دژخيمانه ، سبب گرديد عربها در نواحي جزيرة العرب از پذيرش آئين اسلام دوري گزينند، يا دست كم باعث گرديد كه مردمان آنجا در پذيرش آئين اسلام درنگ كنند و در انتظار بمانند و ببينند پيكار ميان قريش و اين پيغمبر به كجا مي كشد كه از فرزندان خودشان است !.. وقتي كه به سبب فتح مكّه قريش تسليم گرديد و مسلمان شد، و پس از آن هوازن و ثقيف نيز در طائف تسليم گرديدند و مسلمان شدند، قبائل نيرومند سه گـان? يهوديان در مدينه سرانجام شكست خوردند و بال و پرشان كنده شد. بنوقينقاع و بنونضير به شام تبعيد شدند. بنوقريظه نابود گرديد و از بيخ و بن بركنده شد، و خيبر كاملاً تسليم و تصرّف گرديد... اينها همه بيانگر ورود مردمان دسته دسته به دين خدا بود، و اسلام در مدّت تنها يك سال به نواحي جزيرة العرب رسيد و آن را به زير فرمان خود كشيد.
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امّا اين گسترش افقي در سرزمين اسلام ، با خود هم? عوارض و ظواهري را به جامع? اسلامي برگرداند كه در جامع? اسلامي پس از پيروزي بدر پديدار و نمودار گرديده بود - امّا در گستر? فراخ تر و فراتر از پـيش - پس از آن كه جامع? اسلامي در پرتو تربيت دراز مدّت و تأثير پياپي آن در فاصل? هفت سالي كه از بدر بزرگ گذشت نزديك بود از اين عوارض و ظواهر پاك گردد و بزدايد! اگر جامع? مدينه جملگي به پايگاه محكم و مخلص اين عقيده تبديل نمي شد، و اساس استوار و پاي? پايدار اين جامعه نمي گرديد، خطر بزرگي از اين گسترش افقي سريع در گستر? اسلام در جزيرة العرب پديد مي آمد. و ليكن خداوندگاري كه اين كار را برمي گرداند و مي پايد، مجموعه اي از پـيشتازان نخستين مهاجران و انصار را آماده و فراهم كرده بود كه پس از توسع? نسبي اي كه پيروزي بدر آن را به همراه آورده بود پايگاه اميني براي اين آئين گـردند. همين خداوندگار بزرگوار، جامع? مدينه را نيز پايگاه اميني براي اين آئين كرد، پس از توسع? شديد و سريعي كه فتح مكّه به همراه آورد... خدا خودش بهتر مي داند رسالت خود را در كجا قرار مي دهد و به چه كسي حوالت مي دارد.
نخستين چيزي كه از اين توسع? شديد و سريع پديدار گرديد جنگ حنين بود، جنگي كه در اين سور? ( توبه ) نام از آن سخن رفته است :
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25)ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) (26)
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خداوند شما را در مواقع و موارد زيادي ياري كرد و ( به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز گرداند، و از جمله ) در جنگ حنين ( كه در روز شنبه ، شانزدهم شوال سال هشتم هجري ، ميان شما كه 12000 نفر بوديد، و ميان قبائل ثقيف و هوازن مشرك كه 4000 نفر بودند درگرفت، و شما به كثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدان گـاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشكر شديد) ولي آن لشكريان فراوان اصلاً به كار شما نيامدند ( و گره از كارتان نگشادند) و زمين با هم? وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد. سپس ( عنايت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پـيغمبرش و مؤمنان گرداند و لشكرهائي را ( از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان ) فرو فرستاد كه شما ايشان را نمي ديديد، و ( پــيروز شديد و دشمنان شكست خوردند، و بدين وسيله ) كافران را مجازات كرد، و اين است كيفر كافران ( در اين جهان ، و عذاب آخرت هم به جاي خود باقي است ) .(توبه/25و26)
از جمل? اسباب و علل ظاهري اين شكست در آغاز كار اين بود كه 2000 نفر از (طُلَقاء ) يعني آزاد شدگان در فتح مكّه ، آن كساني كه روز فتح مكّه مسلمان شدند، با 10000 نفر از سپاهيان مدينه ، آن كساني كه مكّه را فتح كرده بودند، براي نبرد با ثقيف و هوازن بيرون آمده بودند. از يك سو اين اختلال توازن و عدم هماهنگي در صف مسلمانان ، و از ديگر سو تاخت ناگهاني هوازن بر سر ايشان ، شكست به بار آورد. چرا كه سپاه اسلام همه از آن پايگاه پايدار و مخلصي نبودند كه تربيت و هماوائي و همنوائي آنان در مدّت زمان طولاني ميان بدر و فتح مكّه انجام پذيرفته بود.
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همچنين عوارض و ظواهر ناگواري كه در لابلاي جنگ تبوك پديد آمد، ثمر? طبيعي اين گسترش افقي تند و سريع ، و نتيج? سرشتي ورود دسته ها و گروه هاي تازه به دائر? اسلام بود. اين دسته ها و گروه ها هم داراي سطحهاي ايماني مختلف و نظم و نظام آشفته و گسسته بودند... اين همان عوارض و ظواهري است كه سور? توبه از آنها سخن گفته است ، و سزاوار اين همه تاخت و تازهاي مطوّل و مفصّل با شيوه هاي جوراجور و روشهاي گوناگوني گرديده است كه ما در گلچينهائي كه از بخشهاي سوره داشتيم بدانها اشاره كرديم .
هم اينك ما مي توانيم دنبال? سخن را بگيريم تا با گامهاي واقعيّت تاريخي جامع? اسلامي پس از دو سال كه از فتح مكّه مي گذرد به پيش رويم . بدان هنگام كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وفات فرمود و جزيرة العرب همه مرتدّ شدند و از دين اسلام برگشتد، و بجز جامع? مدينه - همان پايگاه پايدار و مخلص - كسي ثابت قدم و استوار بر جاي نماند.
اين پديده را مي توان هم اينك تفسير و تعبير كرد... دو سال نخستين ، پس از فتح مكّه ، براي استقرار حقيقت اسلام در درونهاي اين دسته ها و گروه هاي بيشماري كه پس از فتح مكّه آئين اسلام را پذيرفته بودند، و داراي سطوح مختلف ايماني متزلزل و سستي بودند، كافي نبود. هنگامي كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وفات يافت ، جزيرة ا لعرب آ شفته و آشوب زده به تكان در آ مد، و پايگاه پايدار جامع? بنيادين مدينه راست و استوار ايستادند، و توانستند با پايداري و پايمردي و خلوص و يكرنگي و همآوائي و هماهنگي خود در برابر امواج حوادث بايستند، و سيلاب توفنده و جاروب كننده را از مسير خودش برگردانند، و ديگر باره به پشت سدّ اسلام هدايت ، و آميز? پيكر? آن گردانند.
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نگريستن بدين حقيقت - آن هم بر اين روال و بدين منوال - كافي و بسنده است براي نشان دادن تقدير و تدبير يزدان كاربجا در محنت و زحمت و درد و رنجي كه اين دعوت در مكّه در ابتداي كار با آن روبر و گرديد، و حكمت و فلسف? خدا را در مسلّط گرداندن طاغوتها بر گروه مسلماني كه طاغوتها به شكنجه و آزارشان مي پرداختند و آنان را از آئينشان برمي گرداندند، و خونهايشان را مي ريختند، و بلاها و مصيبتها گــريبانگيرشان مي كردند. يزدان سبحان مي دانست كه اين ، برنام? راست و درست و برجا و پايائي براي گروه نخستين و تشكيل هست? بارگاه پايدار و پايمرد اين عقيده است ، و بدون اين دردها و رنجها و اذيّت و آزارها چوبهاي تن? وجودشان سخت و آبديده نمي گردد، و در برابر فشارها تاب نمي آورد و پـايدار نمي ماند، و تنها اين درج? سختي و سفتي و خلوص و يكرنگي و فداكاري و جان نثاري و پافشاري ، و حركت در راه خدا با وجود هم? اذيّت و آزارها و شكنجه ها و كشتنها و غلها و زنجيرها و فراري دادنها و تبعيدها و گرسنگيها، و كمي تعداد، و نبودن يار و مددكار زميني ، و... بود كه اين هست? پايگاه اصيل استوار را به هنگام نخستين حركت ، ساخته و پـرداخته مي كرد و مهيّا و مجهّز مي نمود.
اين هست? بنيادين سفت و سختي كه از نخستين مهاجرين فراهم آمده بود، پيشتازان انصار نيز بدانان پيوستند، تا پاي? استوار - پيش از بدر - هست? مركزي باشند، و آنان نگهبانان نيرومند و توانمند در دور? تزلزل و پريشاني گردند، دوره اي كه پيروزي بدر را به بار آورد. چنين تزلزل و پــريشاني بر اثر گسترش افقي اي بود كه تعداد تازه اي را با خود آورد كه هنوز پخته نشده بودند، و با پـايگاهي هماهنگ و همساز نشده بودند و به سطح ايماني و سر و ساماندهي هست? مركزي مدينه نرسيده بودند.
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در پايان بايد گفت : اين هست? بنيادين سخت و سفتي كه اندكي پيش از فتح مكّه ابعاد آن گسترش پيدا كرده بود، تا آنجا كه در جامع? مدينه بطور كلّي جلوه گر آمده بود، همين جامع? اسلام را نگاهداري و نگاهباني كرد و آن را از تكانها و جنبشهاي پس از فتح مكّه ، و از آن به بعد آن را از تكان سترگي و جنبش بزرگ حفظ كرد كه به دنبال فوت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مرتدّ شدن و برگشتن از اسلام در جزيرة العرب روي داد.
اين حقيقت - همان گونه كه تدبير و تقدير خد اوند كاربجا را در محنت طولاني و درازي كه دعوت اسلامي در مكّه بدان روبرو گرديد، و هراسها و سختيها و خطرهائي را كه جامع? اسلامي در مدينه پس از حديبيه بدانها گرفتار آمد، به ما نشان مي دهد - گذشته از اينها براي ما پرده از سرشت برنام? پويا و كوشاي حركت جديد اسلامي در هر زماني و در هر مكاني بر مي دارد.
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پيش از هر چيز لازم است كاملاً فكر و ذكر خود را متوجّه هست? بنيادين سخت و سفتي گـردانيم كه از مؤمنان مخلص و فداكاري فراهم مي آيد كه محنت و رنج ، ايشان را ذوب مي گرداند و آنان در برابر آن استوار و پايدار مي مانند. اين هست? بنيادين مقاوم و پايدار را بايد با تربيت ژرف ايماني تربيت كرد، تربيتي كه بر استواري و توانائي و فهم و شعورشان بيفزايد و هر چه بيشتر ايشان را محكم و آبديده نمايد. البتّه در اين تربيت بايد كاملاً هوشيار و بيدار بود و از گسترش افقي ، پيش از اطمينان از پـابرجائي و استحكام اين هست? بنيادين پايا و برجا و مخلص و آگاه و روشن ، جدّاً خودداري كرد. چه گسترش افقي پـيش از پـيدايش و پابرجائي اين هست? بنيادين ، خطري است كه و جود هر نوع حركت و جنبشي را نابود مي سازد، حركت و جنبشي كه راه دعوت نخستين را در اين سو و در اين جهت طي نمي كند، و سرشت برنام? حركت و جنبش خدائي و نبوي را مراعات نمي دارد، برنامه اي كه گروه نخسين آن را در پيش گرفتند و راستاي آن را پيمودند. اين را هم بايد پيش چشم داشت كه يزدان سبحان اين دعوت را مي پايد و پيشرفت آن را نظارت مي نمايد! هر گاه بخواهد كه اين دعوت حركت صحيحي داشته باشد، پيشگامان و پـيشاهنگان آن را به درد و بلا و محنت و زحمت طولاني گرفتار مي فرمايد، و پيروزي ا يشان را به تأخير مي اندازد، و آ نان را كم و اندك مي گرداند، و پيروي مردمان از ايشان را آهسته و كند مي سازد، تا آن زمان فرا مي رسد كه براي او روشن شود كه آنان شكيبائي مي ورزند و استوار مي مانند، و آمادگي و شايستگي پيدا كرده اند كه هست? بنيادين محكم و مخلص و فهميده و امين گـردند... در اينجا است كه يزدان سبحان گامهايشان را به جلو مي كشاند و آنان را به پيش مي را ند... خدا بر كار خود توانا ا ست ، و ليكن بيشتر مردمان نمي دانند.
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هم اينك به موضوعهاي اصلي سوره ، چكيده وار مي پردازيم . به ويژه از احكام نهائي سخن مي گوئيم كه سوره در بار? ارتباطات اردوگـاه اسلامي با سائر اردوگاه هاي پيرامون خود دربر دارد... چه احكامي كه در اين سوره - به عنوان واپسين احكامي كه نازل گرديده اند - آمده اند بيانگر والاترين خطّ برنام? ا سلامي هستند.
در اينجا دوست داريم چيزي را تكرار كنيم كه در جزء نهم - در ديباچ? سوره انفال - دربار? سرشت اين برنامه گفته ايم ، تا در پرتو آن اين واپسين احكام را فهم و درك كنيم كه هم اينك ذكر مي گردد. هر چند كه دوباره سخن گفتن از آنها در كتاب في ظلال القرآن تكراري باشد. امّا در كنار هم بودن اين بخشها و بندها در اينجا براي سرزندگي روند قرآ ني ضروري است :
(امام ابن القيّم روند جهاد در اسلام را در كتاب : ( زاد ا لمعاد) خلاصه كرده است و در فصلي از آن بيان داشته است ، تحت عنوان : ( فصلي در ترتيب روال رهنمود پيغمبر صلّي ا لله عليه و آله وسلّم و شيو? رفتارش با كافران و منافقان ، از آن زمان كه مبعوث شده است تا آن زمان كه وفات فرموده است و به پيشگاه خداي بزرگوار رسيده است ) . نخستين چيزي كه پروردگار بزرگوارش بدو وحي فرمود اين بود: به نام پروردگارش بخو اند، پروردگاري كه جهان را آفريده است . ا ين ، سرآغاز نبوّت وي بود. يزدان جهان بدو دستور داد كه براي خود بخواند ، و بدان هنگام بدو دستور نداد كه آن را به ديگران برساند و كار تبليغ را بياغازد. سپس بر او نازل فرمود:
(يا أيها المدثر قم فأنذر).
اي جامه بر سر كشيده ( و در بستر خواب آرميده ) ، برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان . ( المدّثّر/1و2)
(1/83)



او را با ( اقْرَأْ) [ بخوان ] باخبر كرد، و با ( يا ايُّها المدّثّر) [اي جامه بر سر كشيده ] روانه گرداند. سپس بدو دستور داد نزديكان قوم و خاندان خود را بيم دهد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اوّل قوم خود را بيم داد. سپس عربهاي دور و بر خويش را ترساند. بعد هم? عربها، و بعد از آن هم? جهانيان را از خشم و عذاب يزدان برحذر داشت . حدو د ده سال پس از نبوّت خويش تنها به كار دعوت و بيم دادن پرداخت بدون اين كه جنگي و جزيه اي در ميان باشد. در ا ين مدّت بدو دستور دا ده مي شود كه خويشتنداري و شكيبائي و گذشت داشته باشد و به جنگ دست نيازد. آن گاه بدو اجازه داده مي شود هجرت كند و بجنگد. بعد از آن خدا بدو فرمان مي دهد كه با كساني بجنگد كه با او مي جنگند، و رها كند كساني را كه او را رها كرده اند و با او نمي جنگند. سپس بدو فرمان مي دهد كه با مشركان بجنگد تا آئين خدا حاكم شود و تنها از خدا اطاعت گردد و بس ... كافران در قبال پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از لحاظ جهاد سه گروه بودند: اهل صلح و صفا، و اهل جنگ ، و اهل ذمّه ... خدا بدو دستور داد با اهل صلح و صفائي كه با وي عهد و پيمان داشتند، عهد و پيمان را مراعات دارد و به سر ببرد، و تا زماني كه وفادار به عهد و پيمان بمانند، وفادار به عهد و پيمان بماند، و اگر خوف و هراس از خيانت ايشان به ميان آيد، عهد و پيمانشان را بشكند، ولي با ايشان نجنگد تا زماني كه نقض عهد و پيمان را بديشان خبر ندهد و آنان را نياگاهاند... زماني كه سور? برائت نازل گرديد، احكام اين سه گروه را توضيح داد: خدا بدو دستور فرمود با دشمان اهل كتاب خود بجنگد تا آن زمان كه جزيه را مي پردازند يا اسلام را مي پذيرند و ايمان مي آورند. در اين سوره بدو فرمان داد با كافران و منافقان بجنگند و بر ايشان سخت بگيرد. لذا با كافران با اسلحه جنگيد، و با منافقان با دليل و برهان به پـيكار پرداخت .
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در همين سوره بدو دستور فرمود انز عهدها و ييمانهاي كافران بيزاري جويد و به ترك معاهده ها و قراردادهايشان بگويد... در اين راستا نيز طرف عهدها و پيمانها را سه گروه نمود: بدو دستور فرمود با گروهي از ايشان بجنـگد. آنان كساني بودند كه عهد و پيمان پــيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را شكستند و با او راست و درست نماندند. اين بود كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايشان جنگيد و بر آنان پيروز گرديد. گروه ديگري كه با او عهد و پيمان موقّتي داشتند و آن را نشكستند و بر ضدّ وي كسي را پشتيباني نكردند و بر او نشوريدند. خدا بدو فرمان داد عهد و پيمان چنين كساني را تا سر رسيد آن به تمام و كمال مراعات كند. گروه سوم كساني بودند كه نه با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پيماني داشتند و نه با او جنگيدند، و يا اين كه با او عهد و پـيمان مطلق و نامحدودي داشتند. بدو دستور فرمود: چهار ماه ايشان را مهلت بدهد. پس از گذشت آن مدّت با ايشان بجنگد... اين بود كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با عهدشكنان ايشان جنگيد. براي كساني كه عهد و پيماني با او نداشتند، و يا عهد و پيمان مطلق و نامحدود داشتند، مدّت چهار ماه را تعيين كرد. بدو دستور داد كاملاً با كساني بر سر عهد و پيمان بماند كه عهد و پيمان نمي شكنند تا مدّت معاهده و قرارداد به سر مي رسد. اينان جملگي اسلام ر ا پذيرفتند و تا سررسيد عهد و پيمان بر كفر پايدار نماندند. براي اهل ذمّه، جزيه تعيين فرمود... بدين وسيله پس از نزول سور? برائت ، كفّار نسبت بدو سه گـروه گشتند: جنگندگان با او، و عهد و پـيمانداران ، و اهل ذمّه . جنگندگان با او، از وي مي ترسيدند. لذا مردمان روي زمين در برابر او سه دسته گرديد. مسلماني كه بدو ايمان داشت . داراي عهد و پيماني كه با او در صلح و صفا بسر مي برد و از او باكي نداشت ، و جنگ طلبي كه از او هراسناك و بيمناك بود...
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امّا رفتار و شيوه اي كه با منافقان در پيش گرفت اين بود كه يزدان جهان بدو دستور فرمود ظاهرشان را بپذيرد، و باطنشان را به خدا حوالت كند، و با علم و دانش و دليل و برهان به رزم و پيكارشان رود. بدو دسور داد از ايشان صرف نظر كند و با آنان شدّت و حدّت بكار برد و بر ايشان سخت بگيرد، و با سخناني با آنان به گـفتگو بنشيند كه به ژرفاهاي دلهايشان رخنه كند و ايشان را تحت تأثير قرار دهد. او را نهي كرد و باز داشت از اين كه بر مردگانشان نماز بگزارد يا بر گورهايشان بايستد. بدو خبر داد كه اگر براي ايشان طلب آمرزش كند، هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد... اين شيو? كار و نحو? رفتار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نسبت به دشمنان و كافران و منافقان بود) .
از اين چكيد? خوب مراحل جهاد در اسلام ، نشانه هاي بنيادين و ژرف برنام? حركت و شيو? نهضت اين آئين ، جلوه گر و نمايان مي شود، و سزاوار اين است در برابر چـنين نشانه هائي مدّت مديدي بايستيم و خيلي بينديشيم . امّا ما در في ظلال القرآن نمي توانيم بدانها جز اشاره هاي مختصري داشته باشيم :
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1- نخستين نشانه ، واقعيّت جدّي موجود در برنام? اين آئين است ... برنام? اين آئين ، حركت و جنبشي است كه با واقعيّت بشري روياروي مي شود. با وسائل و ابزاري با آن روياروي مي گردد كه كاملاً فراخور و همخوان با وجود واقعيّت انسانها باشد... حركت اسلامي با جاهليّتي روياروي مي گردد كه از لحاظ ايدئولوژي و باور و جهان بيني جاهليّت است و بر سيستمها و دستگاه هاي واقعي و عملي استوار است ، و سلطه ها و قدرتهائي از آن پشتيباني مي كنند كه صاحب قدرت و قوّت مادي هستند... لذا حركت اسلامي با اين چـنين واقعيّتي بطور كلّي با اسلحه و ابزاري روياروي مي گردد كه فراخور و همخوان با آن باشد... حركت اسلامي با همچو ن واقعيّتي ، با دعوت و بيان براي تصحيح معتقدات و جهان بينيها، و با قدرت و جهاد براي از ميان بردن سيستمها و دستگاه ها و سلطه ها و قدرتهائي مي جنگد و مي رزمد كه ميان عموم مردمان و تصحيح معتقدات و جهان بينيهاي ايشان با بيان دليل و برهان ، حائل و مانع مي شوند و آنان را با زور و قلدري و گمراهبازي و نيرنگبازي فرمانبردار خود مي كنند، و ايشان را بند? غير خداي بزرگوارشان مي گردانند... حركت اسلامي بدين بسنده نمي كند كه تنها با اظهار دليل و برهان به پيكار سلطه و قدرت مادي رود. از ديگر سو از قدرت و زور مادي هم براي تسخير دلهاي مردمان سود نمي جويد... بلي حركت اسلامي قدرت و سلط? مادي را با اسلحه و ابزار مادي پاسخ مي گويد، و قدرت و سلط? معنوي را با اسلحه و ا بزار دليل و برهان جواب مي دهد. برنام? اين آئين در هر دو بخش يكسان براي بيرون آوردن مردمان از بندگي بندگان به سوي بندگي يزدان جهان به تلاش مي ايستد، همان گونه كه خواهد آمد.
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2 - نشان? دوم در برنام? اين آئين ، واقعيّت حركتي است . اين برنامه ، حركتي با مراحل و منازل ويژ? خود است . هر مرحله و منزلي داراي وسائل فراخور و همخو ان با مقتضيات و نيازمنديهاي واقعي خويش است . هر مرحله و منزلي هم به مرحله و منزلي مي پيوندد كه پس از آن مي آيد. اين آئين با مراحل و منازل اين واقعيّت با نظريّه هاي صرف ، و همچنين با وسائل خشك و بي جان روياروي نمي گردد... كساني كه آيات قرآني را براي گواه برنام? اين آئين در جهاد ذكر كنند، و اين نشانه را در آن پـيش چشم
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مي دا رند، و سرشت مراحل و منا زلي را نمي شناسند كه ا ين برنا مه آن را پشت سر گا شته ا ست ، و ا ز پيوند آيات سبا ـون ب هر مرحه و متزبي « ر مراحل و مت رل برنامه ( ين انين بي خبرند، چتن گوناگون با هر مرحله و منزلي از مراحل و منازل برنام? اين آئين بي خبرند، چنين كساني كار را آشفته مي سا زند و آ ن را سخت به هم مي آميزند. و برنام? ا ين دين را به كژراهه مي كشند، و قواعد و مقرّرات نهائي را بر آيات قرآني تحميل مي كنند، چيزي كه آ يات قرآ ني بردا شت آ ن را ندارد. آنان هر آ يه اي را به عنوان يك نصّ نهائي بشمار مي آ ورند و انگار ا ين نصّ در اين آئين قوا نين و مقرّرا ت نهائي را بيان مي دارد. اين چنين كساني كه بر اثر فشار وا قعيّت نوميدا ن? فرزندا ن مسلماناني كه ا ز اسلام جز عنوا ن چيزي برايشا ن نمانده ا ست و دچا ر شكست روحي و رواني گشته ا ند، مي گويند: اسلام جز براي دفاع جهاد نمي كند! آنان گمان مي برند به ا ين آئين كمك مي كنند اگر اسلا م را از برنام? ا سلام دور گردانند، برنامه ا ي كه نابودن كردن جملگي طاغوتها ا ز كر? زمين ، و بنده گرداندن مردمان تنها براي يزدان يگان? جهان ، و بيرون كشاندن ايشان از بندگي بندگا ن و كشاندن آنان به بندگي پروردگار مردمان ، در دستور كار آن است . آن هم نه با وادار كردن ايشان به پذيرش عقيد? اسلام، بلكه با باز كردن راه ميان ا يشان و ميان عقيده، و آ زا د گـذا ردن آنان در پذيرش يا عدم پذيرش آ ن ... ا لبتّه ا ين كار وقتي ممكن ا ست كه سيستمهاي سياسي حاكم در هم شكسته شوند، يا وا دار گرددند جزيه را بپردا زند و تسليم شوند و بگذا رند همگي مردمان بدين عقيده دسترسي داشته باشند، و بتوانند با آزادي كامل خود آ ن را بپذيرند يا نپذيرند.
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3- نشان? سوم اين است كه حركت و پيشرفت دائمي زمان ، و وسا ئل نوين آ ن ، ا ين آ ئين را از قوا نين و مقرّرا ت و اركا ن و ا صول معيّن خود بيرون نمي كند، و از اهدا ف و مقاصد مشخّص خويش منصرف و منحرف نمي گردا ند. چه ا ين آ ئين از روز نخست، بدا ن گاه كه خويشان نزديك را مخاطب قرا ر داده است ، يا قريش را فرياد داشته است ، يا جملگي عربها را نداء در داده است ، و يا اين كه همگي جهانيان را مخاطب ساخته است ، ايشان را با يك اساس بنيادين و بر يك منوال و روال استوار فرياد داشته است و مخاطب قرار داده است و از آ نان خواسته ا ست به سوي هدف واحدي برگردند كه اخلاص عبوديّت و يك رنگي بندگي برا ي يزدان جهان ، و بيرون آمدن از بندگي بندگان است ... در اين اساس بنيادين هيچ گونه سازشي و هيچ گونه نرمشي نبوده و نيست . پس از آن به سوي پياده كردن هدف واحدي گام برداشته است ، آن هم برابر نقش? ترسيم شده و معلومي كه داراي مراحل و منازل معيّني است ، ، و هر مرحله و منزلي هم برخوردار از وسائل نوين ويژ? خود است ، بدان گونه كه در بخش پيشين بيان كرديم .
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4 - نشان? چهارم عبارت است از رعايت دقيق قوانين ارتباطات ميان جامع? اسلامي و ميان سائر جامعه هاي ديگر، بدان نحو و بر آن منوال و روالي كه در آن چكيد? خوب ملاحظه گرديد، چكيد? خوبي كه از ( زاد المعاد) نقل كرديم . و پابرجائي اين قوانين ارتباطات بر اساس اين كه تسليم خدا شدن يك اصل جهاني است و بر هم? انسانها واجب است كه بدان برگردند و اگر آن پابرجا باشد، و يا با آن صلح و ساز كنند و به هيچ وجه حائل و مانعي فرا راه دعوت اسلام ندارند، و از دعوت آن با نظام سياسي و يا قدرت مادي و غيره جلو گيري نكنند، و بگذارند هر كسي آزادانه و با اختيار كامل ، خود اسلام را بپذيرد يا نپذيرد. به هيچ وجه نبايد در برابر اسلام مقاومت كنند و يا اين كه با آن برزمند. اگر كسي چنين كند، بر اسلام واجب است با او بجنگد تا ’وي را مي كشد، مگر وقتي كه تسليم خود را اعلان كند و منقاد گردد.
*
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در پرتو اين بيان مي توانيم بفهميم كه چرا اين احكام ، واپسين احكام است و در اين سوره نازل گرديده است. از جمله : بيزاري خدا و رسول از پيمانهاي مشركان ، مهلت دادن به همپيمانان پـيمانهاي داراي زمانهاي محدود و معيّن ، آن كساني كه با مسلمانان عهدشكني نكرده اند و كسي را بر ضدّ مسلمانان پشتيباني ننموده اند. به عهد و پيمان چنين ا فرادي تا سر رسيد عهد و پيماني كه بسته اند وفا مي شود. به همپيماناني كه داراي عهد و پيمان نامحدود و غير زمان بندي شده هستند چهار ماه مهلت داده مي شود، اگر با مسسلمانان عهدشكني نكرده باشند و كسي را بر ضدّ مسلمانان پشتيباني ننموده باشند. با افراد مشركي هم همچون ا يشان رفتار مي شود كه اصلاً عهد و پـيماني با مسلمانان نداشته اند. كساني هم كه عهدشكني كرده اند عهد و پيمانشان مردود مي گردد، و بديشان چهار ماه مهلت داده مي شود كه چهار ماه در امن و امان در زمين بگردند. ولي هنگامي كه چهار ماه گذشت هر كجا يافته شوند گرفته مي شوند و كشته مي شوند و محاصره مي گردند، و در امن و امان از كوچيدن بدينجا و آنجا بازداشته مي شوند... همچنين در اين سوره احكامي را مي آموزيم كه دربار? جنگ با اهل كتاب منحرف از دين صحيح خدا است . بايد با آ نان جنگيد تا زماني كه حقيرانه جزيه مي دهند... آن گاه احكامي در اين سوره راجع به جهاد با منافقان و با كافران به ميان مي آيد و خواسته مي شود با شدّت و حدّت هر چه بيشتر با ا يشان جهاد شود، و بر مردگانشان نماز خواند ه نشود و بر گورهايشان نايستند... هم? اينها احكامي بشمارند كه احكام مرحله اي را اصلاح مي كنند، احكامي كه در سوره هاي ديگري آمده اند كه پيش از سور? توبه نازل گرديده اند. اين هم تعديلي است كه گمان مي رود هم اينك براي ما در پرتو اين سخن مفهوم و روشن شده است .
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در اينجا فرصت به درازا كشاندن گفتار دربار? اين احكام واپسين نيست ، و از احكام مرحله اي نيز مشروح سخن نمي گوئيم ، و موضوعات ديگر سوره را هم شرح و بسط نمي دهيم . چه هم? اينها را مفصّلاً - اگـر خدا بخواهد - توضيح خواهيم داد، بدان هنگام كه نصوص قرآني را در روند سوره به تفصيل پيش مي كشيم .
امّا شتاب مي ورزيم و تنها خواهيم گفت : اين احكام مرحله اي منسوخ نيستند. بدان گونه كه در هيچ يك از ظروف و شرائطي كه براي ملّت هسلمان پيش مي آيد نتو ان بدانها عمل كرد، پس از آن كه واپسين احكام در سور? توبه نازل گرديده است . چرا كه حركت و واقعيّتي كه ملّت مسلمان در ظروف و شرائط گـوناگـون و در مكا نها و زمانهاي جداگانه با آنها برخورد پيدا مي كند، اين چنين ظروف و شرائط و امكنه و ازمنه است كه - از راه اجتهاد مطلق - مقرّر مي دارد و معيّن مي كند كه كدام يك از احكام مناسب تر است كه در اين ظرف از ظروف و در اين شرط از شروط ، و در اين مكان از امكنه ، و در اين زمان از ازمنه ، بدان عمل گـردد و مطابق با آن رفتار شود. البتّه نبايد فراموش كرد كه بايد واپسين احكام در مدّ نظر باشد و واجب است كار بدانها بينجامد، هر زمان كه ملّت مسلمان در حال و وضعي باشد كه بتواند اين احكام را اجراء و تنفيذ كند. بدان گونه كه حال و وضع ملّت مسلمان در وقت نزول ا ين احكام بر آن بود، و پس از آن نيز در روزگـاران فتوحات اسلامي همچون حال و وضع موجود بود و ملّت مسلمان اين واپسين احكام نهائي را اجراء مي كرد، و برابر دستور آنها رفتار مي نمود، چه با مشركان و چه با اهل كتاب .
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در اين زمان شكست خوردگاني كه واقعيّت زندگاني تأسّف بار و غم انگيز فرزندان مسلمانان را در برابر ديدگان خود مي بينند - فرزندان مسلماناني كه از اسلام فقط عنوان آن برايشان مانده است - و تاخت و تاز خاورشناسان نيرنگاز را در بار? اصل جهاد در اسلام مي خوانند، و در برابر هر دو چـيز، يعني بيچارگي و درماندگي زادگـان مسلمانان ، و يورش و سركوب خاورشناسان ، شكست خورده مي شوند و خويشتن را مي بازند، تلاش مي كنند در نصوص مرحله اي گريزگاهي پيدا كنند و رهائي يابند از دست حقيقتي كه حركت اسلامي در پيش دارد و بر آن استوار است . اين حقيقت چنين است : اسلام در زمين به راه مي افتد و مي كوشد جملگي انسانها را از بندگي بندگان برهاند، و همگي ايشان را به بندگي يزدان يگان? جهان بكشاند. و طاغوتها و نظامها و نيروهائي را در هم شكند و نابود گرداند كه انسانها را وادار به بندگي چيزي و كسي جز يزدان مي سازند، و مجبورشان مي كنند در برابر سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت يزدان كرنش برند، و داوري را به پيشگاه شرعي سواي شرع خدا بكشانند!
بدين خاطر است كه ايشان را مي بينيم براي مثال مي گويند: يزدان سبحان مي فرمايد:
(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).
اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ( و در پيشنهاد صلح ترديد و دودلي مكن و شرائط منطقي و عاقلانه و عادلانه را بپذير) و بر خداي توكّل كن . ( انفال / 61 )
و مي فرمايد:
(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم).
خداوند شما را باز نمي دارد از اين كه نيكي و بخشش بكنيد به كساني كه به سبب دين با شما نجنگيده اند و از شهر و ديارتان شما را بيرون نرانده اند.( ممتحنه / 8)
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
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و در راه خدا بجنگيد با كساني كه با شما مي جنگند. و تجاوز و تعدّي نكنيد. ( شما جنگ افروزي نكنيد و بيگناهان و بي خبران و زناني كه نمي جنگند، و كودكان و پــيرمردان و بيماران و امان خواهان را نكشيد و خانه ها و كشتزارها را ويران نسازيد) . زيرا خدآوند تجاوزگران را دوست نمي دارد.(بقره/ 190)
و دربار? اهل كتاب مي فرمايد:
(قل:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا:اشهدوا بأنا مسلمون).
بگو: اي اهل كتاب ، بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي كه ميان ما و شما مشترك است ( و همه آن رآ در زبان مي رانيم ، بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين ) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را، بجاي خداوند يگانه ، به خدائي نپذيرد. پس هر گاه ( از اين دعوت ) سر بر تابند، بگوئيد: گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم . (آل عمران/64)
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پس اسلام در اين صورت جز با كساني نمي جنگد كه با اهالي دارالاسلام ، يعني سرزمين مسلمانان ، در داخل آن مي جنگند! يا كساني كه دارالاسلام را از بيرون تهديد مي كنند! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي نمونه صلح حديبيه را با مشركان داشته است ، و با يهوديان مدينه و مشركان آنجا عهد و پيمان بسته است ! معني اين كار - البتّه به تصوّر شكست خوردگان - اين ا ست كه اسلام در اين صورت كاري به انسانهاي ديگـر در اقطار و اكناف زمين ندارد! به اسلام چه مربوط كه آنان جداي از خدا چه چيزي و چه كسي را مي پرستند. گناهي بر اسلام نيست كه مردمان چه چيزي و چـه كسي را پـرستش مي كنند، و اين كه برخي بعضي را بجاي خدا ربّ و خداوندگار خويش در همه جاي زمين مي گيرند، مادام كه اسلام در داخل حدود و ثغو ر اقليمي مملكت خود ايمن بسر مي برد! اين چنين انديشه و برداشتي سوء ظنّ دربار? اسلام و سوء ظن دربار? يزدان سبحان است ! ا ين انديشه و برداشت را شكست خوردن در برابر واقعيّت تأسّف بار و غم انگـيزي ديكته مي كند كه شكست خوردگان با آن روياروي مي شوند، و شكست خوردن در برابر نيروهاي جهاني تجاوزگري آن را ديكته مي كند كه در حال حاضر آن شكست خوردگان تاب و توان نبرد با آنها را ندارند!
كار ساده بود اگر چنين شكست خوردگاني وقتي كه در برابر اين نيروها شكست روحي مي خوردند، شكست خويش را به خود اسلام نسبت نمي دادند ، و اين شكست رواني را بر ضعف واقعيّت زندگيشان حمل نمي كردند، واقعيّتي كه در حقيقت ناشي از دوري خودشان از اسلام است ... امّا ا ين شكست خوردگان جز اين نمي پذيرند و جز اين نمي جويند كه ضعف خود را و شكست خود را به دين نيرومند و توانمند يزدان نسبت دهند!
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اين نصوصي كه شكست خوردگان آنها را متمسّك خود قرار مي دهند، نصوص مرحله اي هستند و با واقعيّت معيّني روياروي مي گرد ند و در شرائط و ظروف مشخّصي اجراء مي گردند. اين واقعيّت معيّن و اين شرائط و ظروف مشخّص چه بسا در زندگاني ملّت مسلمان بارها روي دهد و بارها تكرار گـردد. در اين چنين اوضاع و احوالي اين نصوص مرحله اي پـياده مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد، زيرا واقعيّت زندگاني ملّت مسلمان گـوياي اين است كه ملّت مسلمان به مرحله اي از زمان و مكان افتاده است كه همسان مرحله اي است كه اين نصوص با اين احكام مرحله اي به چاره جوئي آن پرداخته اند و همچون احكامي را براي آن تجويز نموده اند. و ليكن معني آن اين چنين نيست كه اين احكام آخرين احكام و هدف نهائي هستند، و اينها واپسين گامهاي اين آئين بشمارند... بلكه تنها معني آن اين است كه بر ملّت مسلمان واجب است به پيش برود و شرائط و ظروف را زيبا و زيبنده گرداند، و بكوشد سدّها و مانعها را از سر راه خود بردارد، تا سرانجام بتواند اين احكام نهائي را پياده گرداند كه در سور? اخير آمده اند، احكامي كه با واقعيّتي روبرو گرديده اند كه جداي از واقعيّتي است كه اين نصوص مرحله اي با آن روياروي شده اند.
اين نصو ص واپسين دربار? مشركين ، مي گويد:
(
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بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3)إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (6)
(
(1/98)



اين ، اعلام ) بيزاري خداوند و پـيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان اسلام پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) . پس ( اي مؤمنان به كافران بگوئيد: ) آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد ( و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري ، يعني روز دهم ذي الحجّ? همان سال ، تا روز دهم ماه ربيع الآخر سال بعدي ، يعني سال دهم هجري ، به هر كجا كه مي خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پـيدا نمي كنيد و) هرگز نمي توانيد خدا را درمانده كنيد، و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد. اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به همـ? مردم ( كه در اجتماع سالان? ايشان در مكّه ) در روز بزرگترين حجّ ( يعني عيد قربان ، توسّط اميرمؤمنان علي بن ابي طالب و به امير الحاجي ابوبكر صدّ يق ، بر همگان خوانده مي شود) كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند و ( عهد و پيمان كافران خائن را ارج نمي گذارند. پس اي مشركان عهدشكن بدانيد كه ) اگر توبه كرديد ( و از شرك قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما بهتر است ، و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خداي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .
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امّا كساني كه از مشركان با آنان پيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده اند ( و پيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كننده به عهد) را دوست مي دارد. هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چهار ماه? امان است ) پايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هم? كمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نمار خواندند و زكات دادند، ( ديگر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گناهان ، ) و رحمت گسترده ( براي هم? بندگان ) است . ( اي پيغمبر!) اگر يكي از مشركان ( و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است ) از تو پناهندگي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا ( يعني آيات قرآن ) را بشنود ( و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت، از زمر? شما است ، و اگر اسلام را نپذيرفت ) پس از آن او را به محلّ امن ( و مأوي و منزل قوم ) خودش برسان ( تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود) . اين ( پناه دادن ) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان ( و ناآگاه از حقيقت اسلام ) هستند ( و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام ، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد) . ( توبه/1 - 6)
و در مورد اهل كتاب مي فرمايد:
(
(1/100)



قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذ يرند، پـيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقلّيّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن ار شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود) . (توبه/29)
اگر امروز مسلمانان نمي توانند به سبب واقعيّت زندگانيشان اين احكام را پياده كنند، آنان - هم اينك به طور موقّت - مكلّف نيستند كه اين احكام را پياده كنند، چون :
(ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ).
خداوند به هيچ كس جز به اند از? توانائيش تكلّف نمي كند ( و هيچگاه بالاتر از ميزان قدرت شخصي از او وظائف و تكاليف نمي خواهد ) . (بقره/286)
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مسلمانان مي توانند از اين احكام مرحله اي استفاده كنند و اندك اندك در پرتو آنها فراتر و جلوتر روند تا اين كه به اجراء اين احكام نهائي موفّق مي گردند و حال و وضعي را پيدا مي كنند كه مي توانند در آن اين احكا م واپسين را تنفيذ و فقط بدانها عمل كنند... و ليكن متوجّه باشند گردنهاي نصوص نهائي را براي توافق با احكام نصوص مرحله اي پيچ ندهند، و ضعف موجود خود را حمل بر دين نيرومند و توانمند خدا نكنند، ، بايد از خدا بترسند و بپايند كه آئين خدا را زشت و دگرگون ننمايند و ناتواني و نارسائي را بدان نسبت ندهند به دليل اين كه اسلام آئين صلح و ساز است ) قطعاً اسلام عملاً آئين صلح و ساز است ، ولي صلح و سازي كه بر اساس نجات جملگي انسانها از بندگي غير خدا، و بر اساس رساندن جملگي انسانها به صلح و صفاي تامّ و عامّ استوار باشد... اين برنام? يزداني است
و همان برنامه اي است كه از انسانها خواسته مي شود بدان برگردند و به بلنداي آن اوج گيرند و از خوبيهاي آن بهره مند شوند. اين برنامه نه برنام? بنده اي از بندگان ، و نه مكتبي از تراوش انديش? انديشمندي از انسانها است ، تا دعوت كنندگان به سوي آن خجالت بكشند از اين كه اعلان كنند هدف نهائي آنان درهم كوبيدن و درهم شكستن هم? نيروها و قدرتهائي است كه بر سر راه اسلام بايستند و نگذارند اسلام آزادي را به ميان مردمان برد و به يكايك آنان حقّ انتخاب اين آئين را ارمغان دارد.
*
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هنگامي كه مكتبها و مذهبهائي كه مردمان از آنها پيروي مي كنند ساخته و پرداخت? بندگان باشد، و وقتي كه نظامها و سيستمها و شريعتهائي كه زندگي انسانها را مي چرخاند و اداره مي گرداند نيز ساخت و ساختار بندگان باشد، در اين حالت وضع فرق مي كند و هر مكتب و مذهبي و هر نظام و سيستمي حقّ دارد در داخل ميهن و خاك خود ايمن زندگي كند، مادام كه به حدود و ثغو ر ديگران تجاوز ننمايد، و حقّ اين مكتبها و مذهبها و نظامها و سيستمهاي گوناگون اين خواهد بود كه با همديگر زندگي مسالمت آميزي داشته باشند و يكي از آنها نكوشد ديگري را از ميان بردارد.
امّا هنگامي كه يك برنام? الهي و يك شريعت ربّاني در ميان باشد، و بندگي در آن خاص يزدان يگان? جهان باشد و بس ، و در كنار اين برنامه و اين شريعت و اين يكتاپرستي ، برنامه ها و مكتبها و مذ هبها و اوضاع و احوال ساخته و پرداخت? انسانها باشد و در آنها مردمان پرستش و بندگي بندگان ، به جاي خداوند سبحان كنند، كار كاملاً فرق مي كند. در اينجا حقّ برنام? الهي است كه از سدّها و مانعهاي بشري بگذرد، و انسانها را از پرستش و بندگي بندگان رها كند، و آن گاه ايشان را در گزينش عقيده آزاد بگـذارد، و آنان در ساي? آئين يگانه پرستي اسلام هر عقيده اي را كه مي خواهند آزادانه اختيار كنند.
شكست خوردگاني كه مي كوشند گردنهاي نصوص را كاملاً پيچ دهند تا از تنگنائي بيرون بيايند كه گـمان مي برند، و چنين مي انگـارند كه اسلام براي آزادي انسانها از پرستش و بندگي سواي يزدان در سراسر جهان ، از حدود و ثغور مملكت خود گـام فراتر نمي گذارد، اين حقيقت بزرگ را فراموش مي كنند كه يك برنام? ربّاني در ميان است و در آن تنها خداي يكتا پرستش و بندگي مي گردد، و اين برنامه با هم? برنامه هاي بشري كه در آنها پرستش و بندگي بندگان روا است ، به مقابله مي پردازد و به پيكار مي خيزد.
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جهاد مطلق و بي قيد و بند در اين آئين داراي اسباب و عللي است كه از خود برنام? الهي برمي خيزند و سرچشمه مي گيرند. آن اشخاص شكست خورده اي كه شكست و ناتواني خويش را حمل بر اين آئين مي كنند، بدان اسباب و علل مراجعه كنند.[5] اميد است كه خداوند سبحان از جانب خود بديشان تاب و تواني دهد، و بدانان فرقاني - يعني بينشي كه با آن بتوان حقّ را از باطل ، و خوب را از بد تشخيص داد - ارمغان دارد كه آن را به بندگان پرهيزگار خود وعده داده است .
در پايان لازم به تذكّر است كه اين سوره در سرآغاز آن همچون سائر سوره ها در مصحف عثمان رضي الله عنهُ كه اصل مصحفها است ، جمل? : بِسْم الله الرّحَمن الرّحيم نوشته نشده ا ست .
(1/104)



ترمذي برابر اسنادي كه در دست دا شته است ، از ابن عبّاس - رضي الله عنه - روايت نموده كه گفته است : ( به عثمان پسر عفّان گفتم : چه چيز شما را بر آن داشت كه سور? (انفال ) را با آن كه از زمر? سوره هاي (مثاني ) [6]و سور? ( برائت ) را كه از جمل? ( مئين ) [7]است ، به دنبال هم آورديد و جمل? ( بسم ا لله الرحمن الرحيم ) را در ميان آنها ننوشتيد و آن را در رديف ( سبع طوال ) [8] قرار داديد؟ چه چيز شما را بدين امر واداشت ؟ عثمان گفت : با گذشت زمان ، سوره هائي با آيه هاي فراوان ، بر رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل مي شد و او به هنگام نزول ، يكي از كساني را كه نوشتن مي دانست ، فرامي خواند و بدو مي گفت : اين آيه را در سوره اي بنويس كه در آن فلان چيز و فلان چـيز آمده است . سور? ( انفال ) هم از نخستين چيزهائي است كه در مدينه فرو فرستاده شده است ، و سور? ( برائت ) جزو آخرين بخشهائي است كه از قرآن نازل شده است و داستان ( انفال ) همانند داستان ( برائت ) است و گمان بردم كه شايد اين سوره جزو ( انفال ) است . رسول خدا هم وفات فرمود و براي ما روشن نكرد كه ( برئت ) جزو انفال است يا خير. از اين رو، آن دو را در پـي يكديگر آوردم و ميان آنها جمله (بسم الله الرحمن الرحيم ) را ننوشتم و آن را جزو ( سبع طوال ) قر ار دادم ).
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اين روايت نزديك ترين روايات به عقل براي ديباچ? تفسير پسنديده اي است كه دربار? پياپي آ مدن اين دو سوره بدين روال و فاصله نينداختن ميان آنها با جمل? : بسم الله الرحمن الرحيم است . همچنين اين روايت بيانگر اين است كه قرار دادن آيات در هر سوره اي ، و ترتيب هر سوره اي در جاي مناسب خود، به فرمان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در زمان حيات مبارك او انجام مي گرفته است . و سوره هاي متعدّدي در يك زمان باز مانده است و بسته نشده است . لذا وقتي كه آيه اي يا آيه هائي به مناسبتي از مناسبات موجود نازل مي گـرديد، يا حكمي را تكميل يا تعديل مي كرد، برابر برنام? حركت و جنبش واقعي اين آئين، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي فرمود كه در جاي خود در فلان سوره قرار داده شود... بدين وسيله حكمت معيّن و فلسف? مشخّصي ايجاب مي كرد كه هر سوره اي در بربگيرد آياتي را كه در برگرفته است ، و هر سوره اي در جائي باشد كه هست .
همان گونه كه در معرّفي سوره ها بارها نوشته ايم ، مي بينيم كه هر سوره اي ( شخصيّت ) ويـژه اي دارد، و نشانه هاي معيّني دارد كه سيماهاي اين شخصيّت را مقرّر و مشخّص مي نمايد. همچنين هر سوره ا ي فضاي معيّني و سايه روشنهاي مشخّصي دارد. گذشته از اينها تعبيرات خاصّي در هر سوره است كه اين سيماها را تأكيد مي نمايد، و اين شخصيّت را برجسته مي گرداند. چه در بخش پيشين ، و چه قبل از آن در سخن ابن عبّاس ، اميد است چيزي از اين پديد? روشني باشد كه بارها در شناسائي سوره ها در اين كتاب في ظلال القرآن از آن سخن گفته ايم و راجع بدان مطالبي نگاشته ايم . اكنون بدين ا ندازه در شناس? كوتاه سوره بسنده مي كنيم ، و مي پردازيم به بررسي مستقيم نصوص قرآني در روند سوره ... خدا است كه موفّق مي گرداند و كار را آسان مي نمايد.

[1] روايت راجح اين است كه سور? نصر آخرين سوره اي است كه نازل شده است .
[
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2] طبقاتي كه مراد ما در جامع? اسلامي است طبقات اجتماعي در معني كوچك و ناچيزي نيست كه امروزه از طبقات برداشت مي شود بلكه مقصود ما از طبقات ، دسته ها و گروه هائي است كه بر ارزشها و معيارهاي اسلامي خالص استوار و برجا هستند، از قبيل : سابقين مهاجر و انصار، اهل بدر، اصحاب بيعة الرضوان، كساني كه پيش از فتح مكّه دارائي و اموال خرج و هزينه كردند و جنگيدند، افرادي كه پس از فتح مكّه دارائي و اموال خرج و هزينه كردند و جنگيدند، قاعدين و نشستگان ، منافقان ...و غيره.
[3] مراجعه شود به همين جزء ، تفسير واپسين آيات سور? انفال .
[4] محقّق است كه آنان هفتاد و دو نفر بودند، ولي در بيشتر اوقات عربها شمار? كم را حذف مي كنند.
[5] مراجعه شود به ديباچ? سور? انفال در جزء نهم ، در آنجا مي توان اسباب و علل جهاد اسلامي را مطالعه كرد.
[6] سوره اي كه آيات آن به صد نرسد و از سوره هاي كوتاه نيز نباشد. ( مؤلف )
[7] سوره هاي درازي كه آيات آن بيش از صد آيه است . ( مترجم )
[8] هفت سور? دراز قرآن كه عبارتند از: بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، ا نعام ، اعراف ، توبه . ( مترجم )

سوره ي توبه آيه ي 28-1

(
(1/107)



بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3)إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
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كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16)مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17)إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي
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الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19)الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25)ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26)ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
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حَكِيمٌ) (28)
ا ين بخش از روند سوره پس از سائر بخشهاي سوره نازل گرديده است ، هر چند كه از لحاظ ترتيب پيش از آنها قرار گـرفته است . ترتيب آيات در سوره - همان گونه كه گذشت - به فرمان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم انجام مي گرفت . لذا پيشي و پسي آيات برابر دستور پيغمبر صلّي الل عليه وآله وسلّم بوده است .
ا ين بخش در برگيرند? پايان گرفتن عهدها و پيمانهائي است كه ميان مسلمانان و مشركان تا آن زمان موجود بوده است ، چه پايان گرفتن چهار ماه? كساني كه عهد و پيمان ايشان مطلق، يعني بدون قيد زمان بوده است، و چه عهد و پـيمان افرادي كه عهد و پـيمان خود را شكسته اند، و چه به پايان رسيدن مدّت زمان عهدها و پـيمانهائي كه مقيّد بوده است و صاحبان آنها با مسلمانان عهدشكني و پيمان شكني نكرده اند و كسي را بر ضدّ ايشان پشتيباني ننموده اند... به طور كلّي آخرين نتيجه اين شد كه عهدها و پـيمانها با مشركان جزيرة العرب به پايان آمد، و پس از آن با مشركان معامله و بازرگاني نشد، و اين امر با بيزاري بي حون و چرا از مشركان انجام پـذيرفت ، و اعلان گـرديد كه مشركان در پيش خدا و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ديگر عهد و پيماني ندارند.
اين بخش همچنين متضمّن اين است كه ديگر از اين به بعد به مشركان اجازه داده نمي شود كعبه را طواف كنند يا آن را به شكلي از اشكال تعمير و آباد نمايند. بر خلاف عهد و پيمان همگاني بي قيد و بندي كه قبلاً ميان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ميان مشركان بود و برابر آن برخي بعضي را در بيت الله الحرام ، و در ماه هاي حرام ، با وجود شرك مشركان ، امن و امان مي داد.
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كسي كه به حوادث تاريخ زندگاني پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بنگرد، و رخدادهاي آن را پيش چشم دارد، از لابلاي سير? نبوي ، واقعيّت تاريخي برنام? حركتي اسلامي را خواهد ديد. همچنين كسي كه به سرشت اين برنامه و مراحل و اهداف آن مراجعه كند، آشكارا خوا هد ديد كه اين گام قاطعانه در روابط ميان اردوگاه اسلامي در جزيرة العرب و ميان سائر اردوگـاه هاي مشركان ، و همچنين ميان اردوگاه اسلامي و ميان اردوگاه هاي اهل كتاب كه در اين سوره از آن سخن رفته است و احكام آن مقرّر گرديده است ، بس بجا و بموقع برداشته شده است ، و زمين براي آن آماده ، و اوضاع و احوال مهيّا بوده است ، و گام طببعي بوده و در زمان لازم خود برداشته شده است .
د ر وا قعيّت عملي ، مرحله به مرحله ، و آزمون پس از آزمو ن ، روشن گرديده بود كه همزيستي مسالمت آميز ميان دو برنام? زندگي ممكن نيست ، دو برنامه اي كه اين همه اختلاف ريشه اي ژرف ميان آن دو تا است ، اختلاف اصلي و عميقي كه در برگيرند? هر جزئي از جزئيّات اعتقاد و جهان بيني، و اخلاق و آداب ، و نظام اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انساني است . همچون اختلافي به ناچار از اختلاف اعتقاد و جهان بيني سرچشمه خواهد گرفت ... مراد دو برنام? زندگي است كه يكي بر پرستش و بندگي يزدان يگان? بدون انباز استوار است ، و ديگري بر پرستش و بندگي انسا ن براي انسان ، و انسان براي آلهه و خدا گونگان دروغين ، و انسان براي اربابان جوراجور، استوار است . گذ شته از اين ، ميان اين چنين دو برنامه اي بايد در هر گامي از گامهاي زندگاني ، اختلاف بيفتد. چرا كه در همچون دو نظامي و همچون دو برنامه اي در هر گامي از گامهاي زندگاني آنها برخورد كامل با يكديگر وجود دارد.
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اين يك رخداد و عارض? ناگهاني گـذرائي نبود كه قريش در مكّه چنين موضعگيري كينه توزانه اي در برابر دعوت ( لا اله الّا الله ، و محمّد رسول الله ) داشته باشد، و در مدينه اين چنين جنگ ستمگرانه اي با همچون دعوتي بكند... اين يك رخداد و عارض? ناگـهاني گــذرائي نبود كه يهوديان نيز در مدينه چنين موضعگيري زشت و پلشتي در برابر همچون حركتي داشته باشند، و ايشان كه اهل كتاب بوده اند با مشركان در يك اردوگاه قرار گيرند. اين يك رخداد و عارض? ناگهاني گذرائي نبوده است كه يهوديان از يك سو، و قريش از ديگر سو قبائل عرب را در جزيرة العرب در جنگ احزاب تحريك كنند و برانگيزند تا همچون خطري را ريشه كن و نابود گردانند كه همگان ر ا تهديد كرده است بدان گاه كه در مدينه دولتي بر اسا س اين چنين عقيده اي تشكيل شده است و نظام و سيستمي برابر آن چنان برنام? ربّاني منحصر به فردي شكل گرفته است . همچنين پس از اندكي خواهيم دانست كه اين يك رخداد و عارض? ناگهاني گذرائي نبوده است و نيست كه مسيحيان نيز كه اهل كتاب هستند در برابر اين دعوت و اين حركت چه در يمن و چه در شام ، يا در غير يمن و شام تا آخر زمان موضعگيري كرده و موضعگري كنند... اين سرشت چيزها است ... اين پيش از هر چيز سرشت برنام? اسلامي است ، سرشتي كه پيروان برنامه هاي ديگر خوب آن را مي شناسند و از روي فطرت بدان پي مي برند... اين سرشت پافشاري بر پابرجائي و پايداري حكومت خدا در زمين ، و بيرون آوردن جملگي مردمان از پرستش و بندگي بندگان ، به سوي پرستش و بندگي يزدان يگـان? جهان ، و درهم شكستن سدّها و مانعهاي مادي و ظاهري است ، سدّها و مانعهائي كه ميان ( جملگي مردمان ) و ميان آزادي حقيقي انتخاب ، وجود داشته باشد...
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گذشته از اين ، در مرتب? دوم ، اين سرشت برخورد ميان دو برنام? زندگي با يكديگر است ، دو برنامه اي كه در هيچ كار بزرگ يا كوچكي به هم نمي رسند و سر سازش ندارند، و پيروان برنامه هاي زميني دائماً مي كوشند برنام? خدائي را نابود كنند، برنامه اي كه وجودشان و برنامه هايشان و اوضاع و احوالشان را تهديد مي كند پيش از اين كه ايشان را نابود سازد... اين قطعي و حتمي است و در حقيقت جبر است و اختياري در آن نه براي اينان و نه براي آنان است .
اين قطعي و حتمي و جبري است كه در طول زمان كار خود را كرده است ، و با گذشت تجارب تأثير خويش را بخشيده است ، و به شكلها و گونه هاي مختلف جلوه گر آمده است ، و ضرورت گام نهائي واپسيني را تأكيد كرده است و ژرفا بخشيده است كه در اين سوره اعلان گرديده است . اسباب و علل ظاهري و مستقيمي كه برخي از روايتها بيان مي دارند جز حلقه هائي از زنجير? دراز و كشيده اي نبوده است كه در طول تاريخ زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و در طول تاريخ حركت اسلامي از نخستين روزهاي آن امتداد پيدا كرده است .
با اين نگرش فراخ به ريشه هاي اصلي موضعگيريها، و نگاه ژرف به جنبشهاي پيوسته و پياپي ، درك و فهم اين گام اخير ممكن مي گردد. البتّه در كنار آن نبايد اسباب و علل ظلاهري و مستقيم را ناديده گرفت ، چون اسباب و علل ظاهري و مستقيم نيز در جاي خود حلقه هائي در اين زنجير? درا ز هستند و نقش خود را بازي مي كنند.
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امام بغو ي در تفسير خود ذكر كرده ا ست كه مفسّران گفته اند: هنگامي كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به سوي تبوك بيرون رفت ، منافقان به جنبش درآمدند و به تباهكاري و بدكرداري پرداختند. مشركان نيز عهدها و پـيمانهاي خود را شكستند. يزدان سبحان دربار? اينان و آنان آياتي را نازل فرمود. خداوند تا چهار ماه بديشان مهلت داد، چه به كساني كه عهد و پيمانشان كمتر و چه به كساني كه عهد و پيمانشان بيشتر از چهار ماه بود. امام طبري پس از بررسي اقوال گوناگون در سرآغاز اين سوره ، چنين ذكر كرده است : سخن كسي در اين باره بيشتر پسنديده مي نمايد و چنگي به دل مي زند كه گفته است : مدّتي كه خدا آن را براي مشركان قرار داده است ، و بديشان اجازه فرموده است در اين فرصت گشت و گذار داشته باشند، برابر:
(فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ).
پس ( اي مؤمنان به كافران بگوئيد: ) آزادانه چهار ماه در زمين بگردند... ( توبه / 2)
اين مهلت به كساني داده مي شود كه عهد و پـيمان با مسلمانان داشته اند، ولي ديگـران را بر ضدّ پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پشتيباني و كمك نموده اند و پيش از موعد مقرّر، عهد و پيمان خود را شكسته اند. و امّا كساني كه عهد و پيمان خويش را نشكسته اند و ديگران را بر ضدّ او پشتيباني و ياري نكرده اند، خداوند عظيم الشّأن به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرموده است عهد و پيمان با آنان را تا پايان مدّت معيّن رعايت كند، برابر:
(إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (4)
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امّا كساني كه از مشركان با آنان پيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذ ار نكرده اند ( و پيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پـيمان آنان را تا پـايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خد اوند پـرهيزگاران ( وفا كنند? به عهد) را دوست مي دارد.
از جمل? چيزهائي كه طبري - با اسنادي كه داشته است - از مجاهد روايت كرده است اين است كه مي گويد، مجاهد دربار? :
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (1)
( اين ، اعلام ) بيزاري خداوند و پـيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين جزيرة العرب را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) . ( توبه / 1)
گفته است : اهل عهد: مُدلج [1]و عربهائي بوده اند كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايشان عهد و پيمان بسته بود، و هر كس ديگري مراد است كه عهد و پيماني داشته است . مجاهد گفته است : وقتي كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از كار تبوك بپرداخت و برگشت ، خواست به حجّ برود. فر مود:
( انّهُ يَحْضُرُ الْبَيْتَ مُشْركُونَ يطُو فُونَ عُراةً فَلا أُحِبُّ أنْ أحُجَّ حَتّي لا يَكُونَ ذلكَ ) .
مشركاني در بيت الله الحرام حضور به هم مي رسانند كه لخت و عريان طواف مي كنند. نمي خواهم تا اين چنين باشد به حجّ بروم .
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پس ابوبكر و علي - رحمه الله عليهما - را به مكّه فرستاد. آنان در ذي المجاز، و در مكان هايي كه مردمان با يكديگر پيمان مي بستند، و در هم? جايگاه هاي مراسم حجّ ، به ميان مردمان رفتند و گـرديدند، و به كساني كه با مسلمانان پيمان داشتند گفتند: چهار ماه
ايمن هستند. آ نها ماه هاي حرام هستند كه پياپي يكديگر مي آيند و مي گذرند: بيستم آخر ذي الحجّه تا ده روزي كه از ماه ربيع الآخر مي گذرد. از آن به بعد عهد و پيماني با ايشان در ميان نيست . به هم? مردمان اعلان كرد كه يا بايد براي جنگ آماده شوند، و يا اين كه ايمان بياورند. [2]پس همه ايمان آوردند و كسي به گشت و گذار نپرداخت ) .
اين اسباب و علل ظاهري و مستقيم ، بدون شكّ در برگـرفتن گام نهائي قاطعانه ، ارزش و اهمّيّت خود را داشته است . و ليكن در جايگاه خود و نقشي كه ايفاء كرده است ، جز حلقه هائي در زنجير? درازي نبوده است كه پيش از هر چيز از قطعي و حتمي و جبري بودن ريشه اي بزرگي ناشي شده است ، و آن : ضدّيّت اساسي دو برنامه ، و عدم امكان همزيستي مسالمت آميز ميان آن دو تا است ، مگر در مدّت زمانهاي كوتاه اظطراري ، و آن هم قطعاً به پايان مي آيد و بسر مي رسد.
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محمّد رشيد رضا خواسته است كه حلقه هاي زنجيره را از آغاز دعوت به همديگر پيوند دهد - هر چند كه تلاش نكرده است اصل اختلاف ريشه اي دائمي را به همديگر پيوند دهد كه اين زنجيره و حلقه هاي آن را پديد مي آورد، و به همان جا مي انجامد كه اين ز نجيره و حلقه ها بدان مي انجامند... در تفسير المنار گفته است : (مشهور و قطعي است و خلافي در آن نيست كه يزدان بزرگوار محمّد را به عنوان پبغمبر خود و خاتم الانبياء همراه با اسلامي فرستاده است كه دين را به وسيل? آن تكميل كرده است ، و معجز? بزرگ اسلام را قر آن قرار داده است ، قرآني كه از جنبه هاي زيادي معجزه براي انسانها است . كليّات اين جنبه ها را در تفسير آي? 23 سور? بقره صفح? 190 تا 228 جلد اوّل ذكر كرده ايم . بناي دعوت به اسلام را نيز بر پاي? دلائل عقلي و عملي قانع كننده و الزام بخش قرار داده است [3] خدا واداشتن به پذيرش اسلام و تحميل آن با توسّل به زور را نمي پسندد، همان گونه كه در تفسير سور? بقره آي? 256 صفح? 26 تا 40 جلد دوم جزء سوم بيان كرده ايم .
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مشركان در برابرش ايستادگي كردند، و با شكنجه و آزار مؤمنان را از دين برگرداندند، و با فشار و زور از پذيرش اسلام ممانعت به عمل آوردند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را از تبليغ اين آئين بازداشتند و با قدرت و قوّت ممكن از رساندن پيام آسماني جلوگيري كردند. هيچ يك از پيروان او از كشتن خود يا شكنج? خويش ايمن نبود، مگر اين كه همپيماني يا خويشاوندي او را پناه و امنيّت مي داد. پس از ميان مسلمانان هر بار دسته و گـروهي هجرت مي كرد. بعدها اذيّت و آزار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را شدّت بخشيدند. تا آن وقت كه در دار الندوه گرد آمدند و آشكارا رأي آنان بر اين شد كه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را براي هميشه زنداني كنند، يا او را تبعيد نمايند، و يا اين كه بكشند! سرانجام تصميم گرفتند كه او را بكشد ! خداوند بزرگوار به پـيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرمود هجرت كند، همان گونه كه در جزء هشتم در تفسير آي? 30، صفح? 650 جلد نهم گذشت :
(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...).
( اي پــيغمبر! به خاطر بياور) هنگامي را كه كافران دربار? تو نقشه مي كشيدند.... ( انفال /30)
(1/119)



پيغمبر صلّي الله عليه وآله و سلّم هجرت فرمود. اصحاب و يارانش نيز آن كساني كه توانستند هجرت كردند و به مدين? منوّره رفتند، آنجائي كه انصار خدا و پـيغمبر او را يافتند، انصاري كه دوست مي داشتند كساني را كه به سوي ايشان مهاجرت مي كردند و آنان را بر خود ترجيح مي دادند. ميان انصار و ميان مشركان مكّه و سائر مشركان عرب ، به مقتضي حال و برابر عرف همگاني در آن زمان ، حالت جنگ برقرار بوده پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با اهل كتاب ، يعني يهوديان مدينه و اطراف آن پيمان صلح و همكاري و همياري بست. ولي اهل كتاب بدو خيانت مي كردند و ستم مي ورزيدند، و عهدها و پيمانهاي خود را با او مي شكستند. آنان با مشركان دوستي مي ورزيدند و ايشان را كمك مي كردند هر زمان كه با پيغمبر مي جنگيدند، همان گونه كه قبلاً توضيح هم? اين مطالب در تفسير سور? انفال در همين جزء صفح? 1547 تا 1556 گذشت .
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در حديبيّه با مشركان پيمان صلح بست براي مدّت ده سال ، آن هم با شروطي كه در آنها با ايشان بسيار نرمش نشان داد، نرمش با وجود قدرت و قوّت و عزّتي كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان داشتند، نه اين كه بر اثر ضعف و ناتواني و خواري و پستي مجبور بدين صلح شده باشند. ا ين صلح و ساز، امن و امان و نشر و انتشار دين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به همراه آورد، آ ن هم نشر و انتشاري كه با حجّت و برهان انجام پذيرفت ، و مردمان با ميل قلبي و رغبت دروني بدين آئين روي آوردند. [4] قبيله خزاعه با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پـيمان بستند، و قبيل? بنوبكر با قريش همپيمان شدند. بنوبكر بر خزاعه تاختند، و قريش بنوبكر را با اسلحه كمك كردند و پيمان خود را شكستند. اين امر سبب گرديد كه جنگ همگاني با ايشان بشود، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مكّه را فتح بكند، فتحي كه شوكت و عظمت شرك را در هم شكست ، و مشركان را خوار و رسوا كرد. امّا آنان با اين وجود پيوسته با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي جنگيدند هر زمان كه احساس توان و زور مي كردند. براي مشركان از روي تجربه ثابت شده بود كه چه در حال قدرت و چه در حال ضعف خود، هيچ گونه عهد و پـيماني را نگـاه نمي دارند، و از عهدشكني و پيمان شكني ابائي ندارند، و بر عهد و پيمانشان اعتمادي نيست ، همان گونه كه به زودي هنگام بررسي آيات 7 تا 12 همين سوره مي آيد.
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ؟...).
الي:
(...فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (12)
چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پــغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ ...
تا:
(
(1/121)



اينان سردستگان كفر و ضلال هستند و) با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پـيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد. شايد ( در پرتو باز بودن درگاه توب? خدا و شدّت عمل شما، پشيمان شوند و) دست بردارند.
يعني هيچ گونه عهد و پيماني ندارند كه آن را مراعات كنند و بدان وفاء نمايند. مراد اين است ممكن است مسلمانان با مشركان برابر عهدها و پيمانها زندگي كنند و بديشان باور نمايند كه عهدها و پيمانها را مراعات مي دارند و مي توان با ايشان زندگي مسالمت آميزي داشته باشند، و هر يك از اينان و از آنان از شرّ و بلا و تعدّي و تجاوز ديگري ايمن مي گردد، هر چند كه مشركان بر شركي بمانند كه قانون و شريعتي ندارد كه بتوان برابر آن رفت و از آن اطاعت كرد، و به موجب آن وفاي به عهد واجب باشد. [5]
اين اصل شرعي است ، اصلي كه بر آن بنيان گذاري مي گردد چيزهائي كه در اين سوره آمده است ، چه راجع به دور انداختن عهدها و پيمانهاي مطلق باشد ، و چـه راجع به اتمام عهدها و پيمانهاي زماندار و موقّتي باشد كه همپيمانان عهدشكني نكرده اند و بر سر عهد و پيمان مانده اند... و امّا حكمت و فلسف? آن ، با قدرت و قوّت نابودن كردن و زدودن شرك از سرزمين جزيرة العرب ، و تحويل آن خالصانه به مسلمانان ، با مراعات اصول و قواعدي بوده است كه در آية?:
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم...).
و در فرمود? :
(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ...).
و اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان بگراي ... (انفال/61)
قبلاً گذشت . البتّه چه جنگ و چه صلح به انداز? امكان و توان صورت مي پذيرد... هر چند كه جمهور گفته اند: اين آيه با آي? سيف [6] همين سوره ، و رها ساختن عهدها و پيمانهاي مشركان ، منسوخ گـرديده است ) ... ( پـايان سخن محمّد رشيد رضا)
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از اين بررسي و از پيرو آن ، و از چيزهائي كه بعد از آنها در تفسير اين سوره در المنار آمده است ، نمايان و پيدا است كه محمّدرشيد رضا رحمه اللهُ با وجود اين كه سبب اصلي و ژرف و نهفته در فراسوي اين زنجير? پيمان شكنيها را لمس نموده است ، و سرآغاز نخستين فرصت براي جنگ با اسلام و مسلمانان را توسّط مشركان و اهل كتاب ، آشكارا ديده است و بدان پـي برده است ، باز هم مؤلف المنار اين سبب را پيگيري و ريشه يابي نمي كند، و به امتداد و فراگيري آن، نگـاهي نمي اندازد، و به حقيقت بزرگي نمي نگرد كه در سرشت اين آئين و در سرشت برنام? جنبشي و انقلابي آن ، و در سرشت اختلاف ريشه اي موجود در ميان برنام? يزدان و برنامه هاي بندگان است ، برنامه هائي كه در چيزي از آنها سازش وجود ندارد و چيزي از آنها با برنام? الهي نمي خواند. به عبارت ديگـر همزيستي مسالمت آميز طولاني ميان اردوگاه هاي برجا و بر پا بر برنام? يزدان ، و ميان اردوگاه هاي ديگر اصلاً امكان ندارد.
استاد محمّد عزّت دروزه در تفسير اين سوره در كتاب خود: ( التفسير الحديث ) از اين حقيقت بزرگ بسيار دور افتاده است ، و آن سبب اصيل ژرف را اصلاً لمس نكرده است و نـپسوده است . چـرا كه او همچو ن نويسندگان معاصر رئاليسم ، تحت فشار جهان واقع بد و زندگي ناجور زادگان مسلمانان ، و تحت فشار نيروي ظاهري اردوگاه هاي مشركان و ملحدان و اهل كتاب در اين زمان ، سرگرم پيدا كردن گواهي بر اين آئين است ، براي اثبات اين كه اين آئين دين صلح و ساز و امن و امان است . آئيني است كه چيزي جز اين را نمي خواهد كه در داخل مرزهاي خاك خود ايمن باشد! لذا هر وقت صلح و ساز و امن و امان باشد، اسلام آزمندانه خواهان آن است ، و هدف ديگري جز آن را ندارد!
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بدين علّت استاد محمّد عزّت دروزه براي اين نصوص جديد اخير سور? توبه سببي نمي بيند، مگر عهدشكني بعضي از مشركاني كه پـيمانهاي خود را با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شكسته اند، و كساني هم كه پيمانهاي خود را نشكسته اند - چه پـيمانهاي موقّت چـه پـيمانهاي دائمي - سوره دربار? محافظت بر آنها نازل گـرديده است . و حتّي اگر پيمانهاي آنان به سر آمده باشد، جائز است با ايشان پيمانهاي تازه بست ) همچنين مي توان با خود پيمان شكنان نز پـيمانهاي تازه بست ! و آيات مرحله اي و تدريجي اصلي است كه اين اصل هم? آيات اخير اين سوره را مقيّد مي سازد!!!
او در اين باره در شرح اين فرمود? خداوند بزرگوار:
(إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (5)
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امّا كساني كه از مشركان با آنان پـيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذ ار نكرده اند ( و پيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و ا ز كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پـيمان آنان را تا پـايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كنند? به عهد) را دوست مي دارد. هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چهار ماه? امان است ) پـايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هم? كمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند، ( ديگر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان بازگذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گناهان ، ) و رحمت گسترده ( براي هم? بندگان ) است .
مي گويد:
( در اين دو آيه و آيات پيش ا ز آ نها تصويرهائي ا ز تاريخ زندگي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اواخر دوران زندگي در مدينه است . در اين دو آيه سخن از عهدها و پيمانهاي صلح و سازي است كه ميان مسلمانان و مشركان بعد از فتح مكّه بوده است ، و چـه بسا اشاره به عهدها و پيمانهائي نيز باشد كه تا پيش از فتح مكّه برقرار بوده است . در ميان مشركان كساني بوده اندكه به عهدها و پيمانهاي خود وفا كرده اند، و كساني هم بوده اند كه عهدها و پيمانهاي خود را شكسته اند، و يا نشانه هاي عهدشكني و پـيمان شكني و ستمگري در آنان پـيدا گرديده است .
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پيش از اين به اطّلاع رسانديم كه مفسّرا ن آي? دوم اين دو آيه اي را كه ما در صدد بررسي آنها هستيم آي? سيف مي نامند، و آن را ناسخ هر آيه اي مي دانند كه در آن دستور به بزرگواري و سازش با مشركان ، و فرصت و مهلت دادن بديشان ، و چشم پوشي كردن و گـذشت نمودن و دست برداشتن از آنان باشد؛ بلكه اين آيه به طور كلّي جنگ با مشركان را واجب مي گرداند. بعضي از مفسّران همپيمانان مشرك را تا سررسيد موعد پيمان مستثني مي دانند، و برخي از آنان ايشان را مستثني نمي دانند، و بعد از نزول اين آيه جز قبول اسلام پذيرش چيزي از ايشان را جائز نمي شمارند. به اطّلاع رسانديم كه در اين كار زياده روي و مخالفت با سخنان قرآن است ، سخناني كه متضمّن آيات احكام محكمات بوده و صريح و روشن بيانگر نجنگيدن با غير دشمنان و آزاد و رها گذاشتن اهل صلح و همپيمانان و دوستان هستند، و آشكارا مي رسانند كه بايد با همچون افرادي خوبي و نيكي در پيش گرفت و با ايشان دادگري كرد. مفسّران اقوال و روايات خود را به نقل از پـيشينيان دربار? اين آيه بيان داشته اند. ابن كثير از ابن عبّاس روايت كرده است كه او گفته است : اين آيه به پيغمبر دستور داده است كه بايد با كساني بجنگد كه با ايشان پيمان داشته است تا اسلام را مي پذيرند، و عهد و پيماني را كه با ايشان داشته است بشكند. ابن كثير خودش سخن شگفتي را از سليمان پسر عُيَيْنه روا يت كرده است ، و ميان اين آيه و ميان آيات ديگري كه دربار? جنگ با مشركان نيست و آنها را آيات سيف هم ناميده است ، تلفيق داده است و گـــفته است :
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم علي پسر ابوطالب را همراه با اين آيات در عيد قربان به مكّه فرستاد، و از جمل? آنها اين آيه بود كه آن را آي? سيف ، يعني شمشير گـردن مشركان عرب ، و شمشير جنگ با اهل كتاب ناميد، و آن اين آي? توبه بود:
(
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قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انداز? توانا ئي، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود). ( توبه / 29)
و شمشير گردن منافقان ناميد كه آن هم اين آي? سور? توبه است :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (73)
اي پيغمبر! با كافران و منافقان جهاد و پـيكار كن ( تا ايشان را از كفر و نفاق برگرداني ) و بر آنان سخت بگير و ( با ايشان خشن باش . اين مجازات كنوني ايشان است و در آخرت ) جايگاهشان دوزخ است و چـه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است ) . ( توبه / 73 )
و شمشير گردن ستمگران و سركشان ، و آن اين آيه در سور? حجرات است :
( وَ انْ طائفتانِ مِنَ ا لمؤمنينَ اقْتَتَلُوا فأصْلحُوا بيْنَهُما ، فَانْ بَغَتْ احْداهُما علي الْأُخْري فَقاتِلُو ا الّتي تَبْغي حَتّي تفي ءَ الي أ مْر الله).
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هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي ار آنان در حقّ ديگري ستم كند و تعدّي ورزد ( و صلح را پذيرا نشود) ، با آن دسته اي كه ستم مي كند و تعدّي مي ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي گردد و حكم او را پذيرا مي شود. ( حجرات / 9)
جاي شگفت است كه طبري اين آيه را شامل همپيمانان و همچنين كساني مي داند كه اصلاً پيماني نبسته اند، و هيچ يك از دو گروه را جدائي نمي اندازد، هر چند كه او در روند اين آي? سور? ممتحنه :
(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم انّ الله يُحبُّ الْمُقْسطينَ).
خداوند شما را بازنمي دارد از اين كه نيكي و بحشش بكنيد به كساني كه به سبب دين با شما نجنگيده اند و از شهر و ديارتان شما را بيرون نرانده اند. خداوند نيكوكاران را دوست مي دارد. ( ممتحنه / 8)
گفته است : اين آيه جزو آيات محكمات است و خداوند مسلمانان را از خوبي و نيكي و دادگري با كساني نهي نمي كند كه موضع مسالمت آميز و نيكرفتاري و كناره گيري به خود مي گيرند، از هر ملّت و نژادي كه باشند و هر آئين و مذهبي كه داشته باشند. اين چـنين كساني چه بسا از زمر? همپيمانان نيز نباشند!
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هم? اينها جاي خود، امّا آيه اي كه در صدد بررسي آن هستيم از معاني و روند آن آشكارا پيدا است كه تنها دربار? جنگ با مشركان همپيماني است كه پيمان خود را مي شكنند و بس. آيه به گونه اي است كه مي توان گفت آي? سيف است . ولي آن را شامل هر گونه مشركي كردن ، تحميل آيه است بر چيزي كه اين روند و اين مضمون برداشت آن را ندارد. همچنين اين آيه را ناسخ بيانات آيات بيشماري بشمار آوردن نيز دور از معني آيه است . چرا كه اين آيات بي شمار، پاي? قاعد? استوار همگاني است ، همچون : وادار نكردن به پذيرش دين ، و دعوت حكيمانه به سوي راه خدا با فرزانگي و با اندرز نيك ، و مجادله به گونه اي و به شيوه اي كه زيباترين و بهترين گونه و شيوه باشد، و تحريك و ترغيب به نيكوئي و نيكوكاري و به عدالت و دادگري با كساني كه با مسلمانان نمي جنگد و ايشان را از خانه و كاشانه و شهر و ديارشان بيرون نمي كنند به سبب چـيزهائي كه قبلاً بارها در مناسبات گوناگون بدانها توجّه داده ايم و آنها را يادآور شده ايم . اندكي بعد آيه اي كه در آن فرمان آشكاري به مسلمانان داده شده است كه بر عهد و پيمان خود با مشركان بمانند، مشركاني كه مسلمانان در كنار مسجدالحرام با ايشان عهد و پيمان بسته اند، مادام كه مشركان عهدشكني نكنند و بر سر پيمان خود با مسلمانان ماندگار باشند. در اين آيه دليل قوي بر زيبائي و پسنديدگي چيزي است كه ما - ان شاء الله - بيان مي داريم .
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دو مسأله در بررسي احكامي پـيش مي آيد كه در لابلاي اين دو آيه جاي دارند. نخستين آنها استثنائي است كه در اولين آيه از اين دو آيه موجود است و بيانگر پايان گرفتن مدّت زمان عهد و پيمان است . پس آيا همپيمانان مشرك پس از پايان گرفتن اين مدّت با بيزاري خدا و پيغمبرش روبرو مي شوند و جنگ با ايشان واجب مي گردد؟ سخنان مفسّران دربار? اين سوال مثبت است و مي گويند: بلي كه مورد بيزاري خدا و رسول قرار مي گيرند و واجب است با ايشان د رگيري و جنگ شود. امّا ما در اين راستا به حديث نبوي درست و استواري اطّلاع پيدا نكرديم . معتقديم كه سخنان مفسّران را مي توان مورد تأمّل قرار داد هر گاه مراد از سخنانشان به طور مطلق باشد. اين كار به توضيح اندكي نياز دارد: همپيمانان يا پيش از عهد و پيمان دشمنان مسلمانان بوده اند، و ميانشان جنگ و درگيري روي داده است ، سـپس مسلمانان با ايشان پيمان بسته اند، همان گونه كه كار قريش و صلح ايشان با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در حديبيّه به وقوع پيوسته است . يا اين كه دشمنان مسلمانان خواسته اند با مسلمانان پـيمان ببندند و صلح كنند، بدون اين كه ميانشان دشمنانگي و جنگي انجام گرفته باشد. اين آي? سور? نساء :
(إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ).
(
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چنين منافقاني را بكشيد) مگر كساني كه با گروهي پيوند پيدا مي كنند ( و بديشان پناه مي برند) كه ميان شما و آنان پيمان است ( و برابر آن ، پناهندگان به شما و ايشان مصون از تعرّض باشند) . و يا كساني كه به پيش شما مي آيند و نه سر جنگ با شما دارند و نه مي خواهند با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند مي خواست ايشان را بر شما چيره مي كرد و آنان با شما مي جنگيدند. بنابراين اگر از شما كناره گيري كردند و با شما نجنگيدند و ( بلكه ) پيشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمي دهد كه متعرّض آنان شويد ( و بلكه موظّفيد دستي را بفشاريد كه براي صلح به سوي شما دراز شده است .( نساء / 90)
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معتقديم در برگيرند? حالتي مثل همچون حالتي است كه روي داده است . در روايتهائي از تاريخ زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مثالهائي يافته مي شود. از جمله ابن سعد روايت كرده است كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با بني صخر از كنانه صلح كرد، مبني بر اين كه با آنان نجنگد، و آنان هم با او نجنگند، و بر سپاه دشمنان نيفزايند و ايشان را بر ضدّ او كمك ننمايند، و ميان او و ايشان در اين باره پيمان نامه اي نوشته شد. در اين آيه و در آيات ديگري چيزي يافته نمي شود در زمين? اين كه تجديد عهد يا تمديد آن را با اينان يا با آنان منع و قدغن كند هر زمان كه چنين كساني رغبت و علاق? خود را بدان نشان دهند و از ايشان هم عهدشكني و نيّت ستمگري و تعدّي ديده و استنباط نشده باشد. مسلمانان را نسزد كه درخواست همچون پيماني را نپذيرند، زيرا به مسلمانان دستور جنگ با كساني داده شده است كه با ايشان بجنگند و به سويشان دست تعدّي و تجاوز به شكلي از اشكال دراز كنند. در آيه اي كه اندكي بعد مي آيد و آشكارا به مسلمانان دستور مي دهد بر عهد و پيمان خود با مشركان بمانند مادام كه مشركان با آنان بر عهد و پيمان خود ماندگار باشند، قرينه اي بر چيزي است كه ما - ان شاء الله - مي گوئيم .
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امّا مسأل? دوم : همان مسأله اي است كه بخش پـاياني آي? دوم در برگيرند? آن است ، و دالّ بر اين است كه بايد مشركان را رها كرد و از جنگيدن با ايشان به سبب پيمان شكني آنان دست كشيد، البتّه به شرط آ ن كه ا ز شرك توبه كنند و نماز بخوانند و زكات مال را بدهند. چيزي كه در بررسي اين مسأله متبادر به ذهن ما مي گردد اين است كه مشركان پس از اين كه عهد شكني كردند و مسلمانان با ايشان جنگيدند، ديگر باره حقّ پيمان بستن را از دست داده اند، و حقّ مسلمانان خواهد بود كه شروطي را تعيين كنند كه امن و امان مشركان را تأمين كند. اين شروط عبارتند از: مشركان از شرك تويه كنند و برگردند، و اسلام را بپذيرند، و به واجبات و فرائض پرستشي و مالي اقدا م كنند. اين امر هم جزو اجبار و واداشتن به پذيرش دين نيست ، هر چند كه شرك بيانگر مظاهر انحطاط انسانيّت ، و مسخّر كردن بشريّت در برابر نيروها و انديشه ها و باورهاي پوچ و بي ارزش مخالف با عقل و منطق و حقّ است . همچنين شرك بيانگر نظام جاهلي است ، نظامي كه در آن آداب و رسوم كژروانه و ستمگرانه و عادات و اخلاق زشت و نژادگرائيهاي پلشت است ، و اسلامي كه پذيرش آئين خود را با ايشان شرط مي كند براي آنان هم تجات از چنين امور سبكسرانه و نادرست را تضمين مي نمايد، و ايشان را به مرتب? كمال انساني از لحاظ عقل و اخلاق و عبادت و عمل مي رساند. اعتقاد ما بر اين است ، كه در آيات چيزي نيست كه مسلمانان را باز دارد از اين كه عهد و پيمان را با كساني تجديد كنند كه پس از جنگ بار ديگر عهد و پيمان خود را شكسته اند، هر وقت مصلحت مسلمانان در آن باشد. چه بسا مسلمانان توان ادام? جنگ را نداشته باشند، يا نتوانند دشمنان خود را با قدرت و قوّت به زانو درآورند... خداوند بزرگوار داناتر از هر كسي است).... (پايان سخن استاد محمّد عزّت دروزه ) .
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از اين بخشها و بندهائي كه گلچين كرده ايم و از چيزهائي همچون اينها در سراسر تفسير مؤلف كاملاً روشن است كه او پيش از هر چيز گوش نمي سپارد به حقّ مطلق و بي چون و چرائي كه اسلام دارد. و آن اين كه اسلام مي تواند براي آزادي انسانها از پـرستش و بندگي بند گان ، و برگرداندن ايشان به سوي يزدا ن يگان? جهان ، در كر? زمين حركت كند و رهسـپار آزادي بشريّت گردد، هر گاه چنين كاري براي آن ممكن شود، بگذريم از اين كه اسلام چنين حقّي را دارد هر زمان كه در داخل حدود و ثغو ر مملكت اسلامي بر مسلمانان تاخت آورده شود يا نشود... او اين اصل را اصلاً نمي پذيرد. در صورتي كه اين اصلي است كه جهاد در اسلام بر آن ا ستوار مي گردد، و بدون آن آئين يزدان حقّ خود را از دست مي دهد در اين كه سدّها و مانعهاي مادي را از سر راه دعوت بردارد. همچنين جدّيّت و واقعيّت خود را در روياروئي با جهان واقع بشري با وسائل لازم و اسلح? سازگار با روزگـار، در مراحل متعدّد، از دست مي دهد، و تنها چيزي كه براي اسلام خواهد ماند اين خواهد بود كه با اسلحه دعوت عقيدتي به جنگ نيروهاي مادي برود و با آنها روياروي شود! اين كار هم ناتواني و زبوني و ضعفي است كه خدا آن را در اين زمين براي آ ئين خود نمي پسندد و بدا ن خشنود نيست .[7]
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همچنين كاملاً پيدا است كه مؤلف توجّه و اهمّيّتي نمي دهد به سرشت برنام? جنبشي و انقلابي اسلام ، و اين كه چنين برنامه اي چگونه با واقعيّت زندگي با وسائل روز و ابزار سازگار با روزگـار روياروي مي گردد. او احكام نهائي واپسين را به نصوص مرحله اي و آيات تدريجي پيش از آن ا حكام نهائي ، ارجاع مي دهد و حواله مي دهد. بدون ا ين كه توجّه شود به ا ين كه نصوص و آيات پيشين با حالتهائي كه پيش آمده است روياروي گشته است ، حالتهائي كه جدا ي از اين حابتي بوده ا ست به نصوص و آيات واپسيني آمده است تا با آن روياروي گردد ... حقيقت ا ين است كه اين احكام (منسوخ) نيستند، بدين معني كه اوضاع و احوال هر چه باشد جا ئز نبا شد ا ز آ نها بهره جست و بدانها عمل كرد، پس از آ ن كه احكام واپسين نازل گرديده است . بلكه احكام پيشين، برجاي و ماندگارند و از آنها براي روياروئي با حالتهائي استفاده مي شود كه ا ز نوع حالتهائي باشد كه اين احكام هنگام نز ول با آنها رويا روي گرديده ا ست . اما ا ين ا حكام مسلما نان را مقيّد و محدود نمي سازد بدان هنگام كه حالتهائي همسان حالتهائي پيش آيد كه نصوص و آ يا ت اخير با آنها رويا روي گرديده ا ست ، در حالي كه مسلمانا ن بتوا نند آنها را اجراء كنند و توان تنفيذ آنها را داشته باشند.
كار نياز به اطّلاع بيشتر و تمرين بهتر و فهم و ادراك ژرف تري دربار? سرشت ا ين آئين و سرشت برنا م? جنبشي و انقلابي آن دارد، همان گونه كه قبلاً گفتيم .
*
از اينها بگذريم ، ما به سخني برمي گرديم كه بخش و بند پيشين را با آ ن غاز كرديم :
(
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كسي كه به حوادث تاريخ زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بنگرد، و رخدادهاي آن را پيش چشم دارد، از لابلاي سير? نبوي، واقعيّت تاريخي برنام? حركتي اسلا مي را خواهد ديد. همچنين كسي كه به سرشت ا ين برنامه و مراحل و اهداف آن مراجعه كند، آشكارا خواهد ديد كه اين گام قاطعانه در روابط ميان اردوگاه اسلامي در جزيرة ا لعرب و ميان سائر ا ردوگا ه هاي مشركان ، و همچنين ميان اردوگاه اسلامي و ميان اردوگاه هاي اهل كتاب كه در اين سوره ا ز آن سخن رفته است و احكام آن مقرّر گرديده ا ست ، بس بجا و بموقع بردا شته شده ا ست ، و زمين براي آن آماده، و اوضاع و احوا ل مهيّا بوده است ، و گام طبيعي بوده و در زمان لازم خود برداشته شده است ).
تجربه پس از تجربه و آزمونهاي پياپي پرده از قانون قطعي و حتمي برداشته است ، قانوني كه بر روابط ميان جامع? اسلامي ، جامعه اي كه يزدان سبحان را منحصر به الوهيّت و ربوبيّت و قيمومت و حاكميّت و قانونگذاري مي داند، و بر روابط ميان جامعه هاي جاهليّتي فرمانروا است كه هم? اين چيزها را به غير خدا مي دهند، و يا در آنها براي خدا انبازهائي را مي تراشند... اين قانون قطعي و حتمي ، قانون مبارزه اي است كه فرمود? يزدان سبحان به تعبير از آن مي پردازد:
(ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً).
اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيل? بعضي دفع نكند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حقّ را در گلو خفه مي كند، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تاركان دنيا) و كليساهاي ( مسيحيان ) و كنشتهاي ( يهوديان ) ، و مسجد هاي ( مسلمانان ) كه در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد. ( امّا خداوند بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي كند) . ( حجّ / 40)
و همچنين ا ين فرموده :
(
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ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).
اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل? برخي ديگر دفع بكند، فساد زمين را فرامي گيرد. ( بقره / 251)
آثار و پيآمدهاي اين قانون قطعي و حتمي در دو پديد? برجسته، نمودار گرديده است :
نخستين آنها: حركت و پيشرفت گام به گام، و جنگ پس از جنگ ، و مرحل? بعد از مرحله ، براي نشر و پخش برنام? يزدان در جهان پيرامون آن ، و تبليغ كلام خدا و رساندن پيام او به سرزميني پس از سرزميني و
به قبيله اي بعد از قبيله اي بوده است . در راه رسيدن بدين اهداف و رساندن آئين خدا به جملگي مردمان و برداشتن سدّها و مانعهاي مادي اي كه بر سر راه اين اعلان همگاني و رساندن پـيام آسماني به هم? آدميزادگان ، رنجها و سختيها كشيده شده است و منازل و مراحلي طي شده است تا مكّه فتح گـرديده ا ست ، و شوكت و عظمت قريش كه بزرگترين گردنه در مسير لشكركشي ا سلامي بوده است درهم كوبيده شده است ، و آن گاه هوازن و ثقيف در طائف تسليم شده اند كه نيرومندترين قبائل پس از قريش در مسير لشكر كشي اسلامي بوده اند. پس از آن اسلام قدرت و قوّتي به هم رسانيده است كه با آن دشمنان خود را به هراس انداخته است ، و زمينه را براي برداشتن گام نهائي قاطعانه اي در سرزمين جزيرة العرب آماده ساخته است . آن گا م هم آمادگي برا ي جاهائي از سرزمين خدا بوده است كه در فرامرز و فراسوي جزيرة العرب قرار گـرفته اند و برحسب شرائط و ظروفي كه پيش آمده است و سازگار با گامها پس از گامها بوده است اسلام به جلو رفته است و به جلو مي رود تا وقتي كه برگرداندن از آئين اسلام در ميان نماند و دين خالصانه از آن يزدان جهان گردد.
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دومين آنها: شكستن پيمانها و ناديده گرفتن عهد هائي است كه اردوگاه هاي جاهليّت با مسلمانان در شر ائط و ظروف مختلف مي بستند. اردوگاههاي جاهليّت به مجرّد اين كه فرصت پيمان شكني و عهدشكني بدانها دست داده است پـيمانها و عهدها را يكي پس از ديگـري شكسته اند. اصلاً همين كه دورادور ديده اند اردوگـاه اسلامي به تنگائي افتاده است كه هستي آن را تهديد مي كند، يا دست كم دچار مشكلي شده است كه عهدشكني پيآمد بدي براي عهدشكنان مشرك ، و مقدّم بر آنان عاقبت ناگـواري براي اهل كتاب ندارد، اردوگاه هاي جاهليّت پيمان شكني كرده اند. البتّه چنين پيمانها و عهدهائي - مگر اندكي از آنها - از روي ميل و رغبت به صلح و ساز با اسلام بسته نشده است و براي امنيّت ميان ايشان و مسلمانان صورت نگـرفته است . بلكه پيمانها و عهدها اغلب به سبب ناچاري واقعيّت موجود بوده است و تا مدّتي ادامه پيدا كرده است . چه اصلاً اردوگاه هاي جاهليّت بسيار طاقت و توان اين را ندارند كه اسلام را ببينند كه هنوز در برابر ايشان بر سرپاي ا يستاده است و قد و قامت برافرا شته است . چرا كه تن? درخت اسلام دشمن تنه هاي درختان آنها در باغ زندگي است ، و برنام? اسلام با برنامه هاي آنها اختلاف ريشه اي اصيلي در كارهاي كوچك و بزرگ دارد. اسلام ماندگاري هستي ايشان را تهديد مي كند، زيرا در سرشت اسلام ، حقّ و سرزندگي و پويائي و جنبش و حركت است براي درهم شكستن هم? طاغوتها، و برگرداندن جملگي مردمان به سوي پرستش و بندگي يزدان يگان? جهان .
اين پديد? وا پسين و اين قاعد? اصيلي كه بر آن استوار و پايدار مي گردد، همان چتري است كه يزدان سبحان آن را در گفتار خود راجع به مشركان بيان مي دارد:
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
( مشركان ) پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند. ( بقر ه / 217)
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و همان چيزي ا ست كه خداوند جهان آ ن را در اين گفتار خود راجع به اهل كتاب بيان مي فرمايد:
(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق).
بسياري از اهل كتاب، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانده است ، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگردانند ( به جانب كفر و به حال سابقي كه داشتيد!) . ( بقره / 109)
و دربار? اهل كتاب دوباره د ر ا ين زمينه مي فرمايد:
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نحواهند شد، مگر اين كه از آئين (تحريف شده و خواستهاي نادرست) ايشان پيروي كني . ( بقره / 120)
يزدان سبحان با اين نصوص و آيات قطعي ، وحدت هدف همگي اردوگاه هاي جاهليّت را در مقابل اسلام و مسلمانان اعلان مي فرمايد، و آشكار مي دارد كه چـه اندازه پافشاري مي كنند بر اين هدف و امتداد آن در گذر زمان ، و بر اين هدف و اين يكپارچگي اي كه مقيّد به شرائطي ، و محدود به زمانهائي نيست !
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بدون فهم و درك اين قانون قطعي و حتمي موجود در سرشت روابط ميان مجموع? اسلامي و مجموعه هاي جاهليّت ، و بدون تفسير پديده هائي كه از آن قانون در طول تاريخ با مراجع? بدان پديدار و آشكار مي گردد، فهم و درك سرشت جهاد در اسلام ، و سرشت مبارزه هاي طولاني ميان اردوگـاههاي جاهليّت و اردوگاه اسلامي ناممكن است . همچنين بدون اين كار ممكن نيست موجّه انگـيزه هاي مجاهدان اوائل و پيشگامان اسلام گـرديد، و اسرار و رموز فتوحات اسلامي را درك كرد، و به اسرار و رموز جنگهاي بت پرستان و مسيحيان پي برد كه در طول چهارده قرن هرگز شعله هاي آن جنگها فروكش نكرده است و خاموش نگشته است ، و هميشه هم آتش اين جنگها بر ضدّ زادگان مسلمانان برافروخته و فروزان است - هر چند هم بدبختانه اين فرزندان از حقيقت اسلام دست كشيده باشند و برايشان از اسلام جز عنوان و نام نمانده باشد - آتش اين جنگها بر ضدّ زادگان مسلمانان برافروخته و فروزان نگــاه داشته مي شود در هم? اردوگاه هاي كمونيستي و صليبي و مسيحيگري : در روسيه ، چين ، يگو سلاوي ، آلباني، هند، كشمير، حبشه، زنگبار، قبرس ، گينه ، جنوب آفريقا، و ايالات متحد? آمريكا، و...
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گذشته از اين ، پـيوسته عمليات نابودي وحشيگرانه ددمنشان? زشت و پلشتي كه در حقّ طلايه داران و پيشگامان اسلامي در هر مكاني در جهان اسلام - يا به تعبير دقيق تر، پيشقراولان و پيشاهنگا ني كه اسلامي بوده اند - انجام پذيرفته است ، و همكاريها و همياريهاي كمونيستي و بت پرستي و مسيحيگري، هميشه به سوي سيستمها و رژيمهائي سرازير گـرديده است كه عهده دار نابودي اين چـنين پـيشگامان و پيشتازان اسلامي شده اند! كمونيستها و بت پـرستها و مسيحيان ، پـيوسته دست دوستي به سوي همچون سيستمها و رژيمهاي ستمگري دراز كرده اند، و با كمكها و مددرسانيهاي خودشان بدانان ، مي توان گفت عملاً ارزاق و تجهيزات جنگي همچون رژيمهائي را تهيّه و تضمين كرده اند، و سرپرستي ايشان را بر عهده گرفته اند، و پرده اي از سكوت به پيش ايشان داشته اند و بر پيرامونشان تنيده اند و كشيده اند، بدان هنگام كه اين رژيمها و سيستمهاي جنايتكار همدست ايشان ، در پشت اين پـرده ، سرگرم نابودي طلايه داران و پيشقراولان گرامي و بزرگوار مسلمان شده اند!
چيزي از اينها درك و فهم نمي گردد بدون اين كه اين قانون قطعي و حتمي ، و پديده هائي كه اين قانون قطعي و حتمي در آنها جلوه گر مي آيد، درك و فهم شود. اين قانون قطعي و حتمي جلوه گر آمد - همان گونه كه گفتيم - اندكي پيش از نزول سور? توبه و بعد از فتح مكّه در دو پديده اي كه از آنها سخن گفتيم. كاملاً هم آشكار گرديد كه لازم بود اين گام قاطعانه در جزيرة العرب برداشته شود، چه براي روياروئي با مشركان - اين همان چيزي است كه در اين مقطع از سوره با آن روبرو مي شويم - و چه براي روياروئي با اهل كتاب ، و اين همان چيزي است كه درست در مقطع بعد از آن ، و در مقطع بعد از اينها، با آن روبرو مي گرديم .
*
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امّا روشني آن به طور كلّي براي مقام رهبري اسلامي - بدان هنگام - معني آن چنين نيست كه اين روشني براي هم? گـروه ها و دسته ها و قبيله هاي جامع? اسلامي يكسان بوده است ، به ويژه براي نو مسلمانان و افراد مؤلّفة القلوب ، گذشته از دلمردگان سست اراده و منافقان !
در جامع? اسلامي افرادي بودند كه - چه بسا از بزرگان مسلمان و برگزيدگان ايشان هم بوده اند - از به پـايان بردن وعد? پـيمانها با همگي مشركان خودداري مي كردند، يعني مهلت چهار ماه? عهدشكنان ، و كساني كه پيمانهاي غير موقّت و نامحدودي داشتند، و افرادي كه با مسلمانان نجنگيدند هر چند هم پيماني نداشتند، و اشخاصي كه پيماني كمتر از چهار ماه داشتند، يا كساني كه پيمان زماندار و محدودي داشتند و مدّت آن به پايان آمده بود و ايشان با مسلمانان به هيچ وجه عهدشكني نكرده بودند و كسي را بر ضد ّ آنان پشتيباني ننموده بودند. اگر چنين مسلماناني عهدشكني را با پيمان شكنان و با كساني كه ترس خيانت از ايشان بود پسنديده و گوارا مي ديدند بجا بود، همان گونه كه در احكام مرحله اي و تدريجي گذشت، احكامي كه سور? انفال آنها را در برگرفته بود:
(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (58)
هر گاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گـروهي بيم داشته باشي ( كه عهد خود را بشكنند و حمل? غافلگيرانه كنند، تو آنان را آگاه كن و) همحون ايشان پيمانشان را لغو كن ( و بدون اطّلاع بدانان حمله مكن ، چرا كه اين كار خلاف مروّت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بيگمان خداوند خيانتكاران را دوست نمي دارد. ( انفال / 58)
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به پايان رساندن عهدها و پـيمانهاي ديگـران پس از چهار ماه يا بعد از مدّت معيّن ، چه بسا چنين به نظر اين مسلمانان رسيده باشد كه برخلاف روال كار پـيمانها و آشتيها و صلح و سازهائي است كه مردمان تا كنون با يكديگر داشته اند... ولي يزدان سبحان كاري را مي خواست كه برتر از عادت و الفت بود، و گامي را مي خواست كه فراتر از چيزي بود كه تا كنون كارها به مرز آن رسيده بود!
همچنين در جامع? اسلامي كساني بودند كه - چه بسا اينان هم از بزرگان مسلمانان و برگزيدگان ايشان بوده اند - معتقد بودند بعد از ظهور اسلام در جزيرة العرب و غلب? آن بر مردمان ، ديگر ضرورتي ندارد با هم? مشركان جنگيد و آنان را دنبال كرد تا آن زمان كه ايمان مي آورند و به اسلام مي گروند. چـرا كه جز دسته ها و پايگاههاي پخش و پراكنده در اينجا و آنجا برجاي نمانده است ، و امروزه ديگر از جانب ايشان بر اسلام هراسي نيست . انتظار هم مي رود اينان نيز آهسته و آرام در پرتو امنيّت و در ساي? رفتار مسالمت آميز اسلام را بـپذيرند و مسلمان گــردند... اين گـروه از مسلمانان چه بسا به خاطر كار ديگري نيز از جنگ با مشركان خشنود نشده باشند. و آن اين كه نخواسته اند با خويشاوندان و دوستان و با كساني جنگند كه روابط اجتماعي و اقتصادي گوناگوني با ايشان داشته اند. معتقد بوده اند وقتي كه اميد مي رود خويشاوندان و دوستان و همكاران اجتماعي و اقتصادي ايشان به مرور زمان بدون عمليّات سخت و زمخت جنگ هم به اسلام بگروند، پس جنگ چـــرا؟ .. ولي يزدان سبحان مي خواست پيوند همايش و رابط? گردهمآئي تنها بر عقيده استوار و برقرار گردد، و جزيره العر ب كاملاً در اختيار اسلام قرار گيرد، و سرتاسر آنجا پـايگاه اميني براي آن شود. خدا مي دانست كه روميان در بلنديهاي شام در انديش? توطئه و در فكر چـاره سازي اسلام هستند، همان گونه كه خواهد آمد!
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در جامع? اسلامي افراد ي بودند كه - چه بسا برخي از آنان از بزرگان مسلمانان و برگزيدگان ايشان هم بوده اند - از كساد و بي بازاري و بي رونقي كالاها و كارهاي خود مي ترسيدند، كساد و بي بازاري و بي رونقي اي كه به دنبال تعطيل شدن روابط تجاري و اقتصادي در نواحي جزيرة العرب به سبب اعلان جنگ همگاني با جملگي مشركان ، و تأثير آن در موسم حجّ ، مخصوصاً بعد از اعلان اين كه پس از امسال هيچ مشركي نبايد به حجّ بيايد، و مشركان نبايد مساجد خدا را تعمير و آباد كنند، انتظار آن را داشتند كه روي دهد. وقتي كه چنين كساني به اين امر عدم ضرورت اين گام را مي افزودند، و رسيدن به اين هدف را در دير زمان از راه صلح و ساز ممكن مي ديدند، بيشتر پـريشان مي گرديدند... امّا يزدان سبحان مي خواست پـيوند همايش و رابط? گردهمآئي تنها بر عقيده استوار و برقرار گردد، و عقيده در معيارها و ميزانهاي دلهاي ايماندار از هر چيز ديگري برتر و فراتر باشد. حتّي بالاتر و والاتر باشد از خويشاونديها و دوستيها، و از منافع و مصالح ، از ديگر سو يزدان جهان مي خواست بدانان بياموزد كه تنها رازق و روزي رسان او است و بس ، و اين اسباب و علل ظاهري رزق و روزي ، يگانه اسباب و عللي نيستند كه خدا با قدرت خود آنها را براي كسب رزق و روزي در اختيارشان قرار دهد، و آنان جز از راه اين اسباب و علل رزق و روزي به دست نياورند.
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در جامع? اسلامي ، سست دلان ، شكّ كنندگان ، مؤلّفة القلوب ، منافقان ، و جز آنان كسان ديگري هم بودند كه دسته دسته داخل دائر? اسلام شده بودند و هنوز با قالب اسلامي قالبگيري و ساخته و پرداخته نشده بودند و از جنگ با هم? مشركان بر خود مي لرزيدند و از كساد كار و بي رونقي بازار مي ترسيدند، كسا د و بي رونقي اي كه از تعطيل مواسم و مراسم ، و از كمي امن و امان و قلّت امنيّت در تجارت و كوچك و گسيختن پـيوندها و پيوستگها و روابط خويشاوندي ، حاصل مي گرديد. همچنين از وظائف و تكاليف و سختيها و دشواريهاي جاني و مالي جهاد همگاني هراس داشتند، و در درون خود انگيزه اي براي تحمّل هم? اينها نداشتند. آنان وارد دائر? اسلامي شده بودند كه غالب و چيره و مستقرّ بود. دخول در چنين اسلامي معامل? پرسودي بود كه خرج و رنج چنداني نداشت ... امّا اين يكي كه آنان را بدان مي خوانند، و جهاد همگاني با جملگي مشركان مي نامند، ايشان را با اين چه كار؟ ) مگر نه اين است كه ايشان تازه با اسلام و وظائف آن آشنا شده اند؟ ! خدا وند سبحان مي خوا ست صفها و دلها را سره و خالص كند. اين است كه به مسلمانان مي فرمود:
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (16)
آيا گمان مي بريد كه به حال خود رها مي شويد ( و مورد آزمايش به وسيل? جهاد و غيره قرار نمي گيريد) و خداوند به مردم نمي شناساند كساني از شما را كه به جهاد برخاسته اند و به غير از خدا و پيغمبر و مؤمنان ، دوست نزديكي و محرم اسراري براي خود نگرفته اند؟ خداوند از هم? اعمالتان آگاه است ( و پـاداش رفتار و
كردارتان را به تمام و كمال مي دهد) . ( توبه / 16)
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اين رخدادها و پديده هاي پيچيده ، و اين پـيشآمدها و خواستهاي تنيده ، در جامع? مسلمان مختلط - بعد از فتح مكّه - مقتضي و خواستار اين چـنين گـفتار دراز مفصّلي است كه در اين مقطع با شيوه ها و پـيامها و اشاره هاي گوناگون و جوراجور مطرح گردد، تا با آن اين ته نشستها و رسوبات درونها، و اين ناهمگونيها و ناموزونيهاي صفها، و اين شبهه ها و ترديدهاي موجود حتّي در دلهاي برخي از مسلمانان مخلص ، زدوده و چاره جوئي گردد.
اين چيزها مي طلبيد كه سور? توبه آغاز گردد با اين اعلان همگاني متضمّن بيزاري خدا و پـيغمبرش از مشركان ، و اين اعلان بيزاري از جانب خدا و پيغمبرش آن هم بس يك آيه با همان شدّت و حدّت و با همان نغم? بلند و فرياد رسا تكرار شود، تا دل باايماني بر پيوند و رابط? با قومي نماند كه خدا و پيغمبرش از آن قوم بيزاري جسته اند و دوري گزيده اند:
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (1)
( اين ، اعلام ) بيزاري خداوند بر پيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان اسلام پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) . ( توبه / 1)
(وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ).
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اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به هم? مردم ( كه در اجتماع سالانـ? ايشان در مكّه ) در روز بزرگ ترين حجّ ( يعني عيد قربان ، توسّط اميرمؤمنان علي بن ابي طالب و به امير الحاجي ابوبكر صدّيق ، بر همگان خوانده مي شود) كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند و ( عهد و پيمان كافران خائن را ارج نمي گذارند. ( توبه / 3)
اين مسائل و مشاكل مي طلبيد مؤمنان را اطمينان داد، و مشركان را به هراس انداخت ، بدين خبر كه يزدان كافرا ن را خوار و رسوا مي كند، و كساني كه پشت مي كنند و مي روند و اسلام را نمي پذيرند، خدا را درمانده نمي كنند و از عقاب او خويشتن را رها نمي سازند و راه گريزي از آن ندارند:
(فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) (2)
پس ( اي مؤمنان ! به كافران بگوئيد: ) آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد ( و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري ، يعني روز دهم ذي الحجّ? همان سال ، تا روز دهم ماه ربيع الآخر سال بعدي ، يعني سال دهم هجري ، به هر كجا كه مي خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از د ست او نجات پيدا نمي كنيد و) هرگز نميتوانيد خدا را درمانده كنيد، و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد.(توبه / 2)
(فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )(3)
(
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اي مشركان عهدشكن بدانيد كه ) اگر توبه كرديد ( و از شرك قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما بهتر است ، و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خد اي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .( توبه / 3)
اين امور تنيده و پديده هاي پيچيده مي طلبيد كه ديگر مشركان را با خدا و رسول عهدي و پـيماني نماند مگر كساني كه عهد و پيمان بسته اند و بر سر عهد و پيمان مانده اند، كه در اين صورت با آنان مدّت پيمان مراعات مي گردد مادام كه عهدشكني نكنند - به مؤمنان نيز تذكّر داده مي شود كه مشركان با ايشان عهد و پيماني نگاه نمي دارند و در نظر گيرند، و بدشان نمي آيد از اين كه اگر بتوانند كاري بر سر مؤمنان بياورند كه نگو. همچنين كفر كافرا ن به تصوير زده مي شود، و دروغگوئي ايشان پيش چشم داشته مي شود، در محبّتهائي كه چه بسا گاه گاهي در حقّ مؤمنان از خود نشان بدهند، بدان هنگام كه مؤمنان نيرومند و چـيره باشند:
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پيغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد ( و آنان بر پيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد. چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند. ولي دلهايشان ( با زبانهايشان همآوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانـچه مي گويند) ابا دارد. ( و عهد و پيمان را نگاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) .(توبه/7-10)
همچنين اوضاع و احوال مي طلبيد كه خاطره ها و يادهاي تلخ و ناگوار در ذهن و مغز مسلمانان برانگيخته شود، و احساس خشم و انتقام به جوش و خروش انداخته شود، و سينه ها از كينه هاي د شمنان مسلمانان و دشمنان خدا و دين خدا لبريز گردد و انگيز? توفندگي بر ضدّ همچون دشمناني شود:
(
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أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (15)
آيا با مردماني نمي جنگيد كه پيمانهاي خود را ( مكرراً ) شكسته اند و ( قبلاً نيز ايشان بودند كه ) تصميم به اخراج پيغمبر ( از مكّه ) گرفته اند و ( هم ايشان بودند كه ) نخستين بار ( اذيّت و آزار و تجاوز و تعدّي به جان و مال ) شما را آغاز كرده اند؟ آيا از ايشان مي ترسيد ( و به جنگ آنان نمي رويد؟ ) . در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و ار كيفر نافرماني او بهراسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد. اي مؤمنان !) با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را با دست شما عذاب كند و خوارشان دارد و شما را بر ايشان پيروز گرداند و ( با فتح و پپروزي مؤمنان بر كافران ) سينه هاي اهل ايمان را شفاء بخشد ( و بر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد و درد ديرين? اذيّت و آزار كفّار را از درون آنان بزدايد) . و كينه را از دلهايشان بردارد ( و شادي پيروزي را جايگزين آن گرداند. همه بايد بدانند كه ) خداوند توب? هر كس را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد ( و لذا كافران مي توانند تا دير نشده است از كفر دست بكشند و به سوي خدا برگردند و اسلام را بپذيرند) . خداوند آگاه ( از كار و بار بندگان، و در قانونگذاريها) داراي حكمت فراوان است .(توبه/13-15)
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اين كارهاي بغرنج و گرفتاريهاي پر رنج و محيط لبريز از نيرنگ مي طلبيد كه بر اساس عقيده جدائي كامل حاصل گردد، و پايداري در برابر ا حساسات هر دو تاي قرابت و مصلحت به محكّ تجربه زده شود، و اختيار گزينش قرابت و مصلحت ، يا انتخاب خدا و پيغمبرش و جهاد در راه يزدان ، بديشان عطاء مي گردد، و بدين وسيله ايزد متعال مسلمانان را بر سر دو راه? جدائي حقّ و باطل نگاه مي دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (24)
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اي مؤمنان ! پدران و برادران ( و همسران و فرزندان و هر يك از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد ( و تكيه گاه و دوست خود ندانيد) اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند ( و بي ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي تر باشد) . كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلّماً ستمگرند. بگو: اگر پـدران و مادران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيل? شما، و اموالي كه فراچنگش آورده ايد، و بازر گاني و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي آن مي تر سيد، و منازلي كه مورد علاق? شما است ، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوب تر با شد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي كند ( و عذاب خويش را فرو مي فرستد) . خداوند كسان نافرمانبردار را ( به راه سعادت ) هدايت مي نمايد.( توبه /23و24)
اين اوضاع و احوال بهم آميخته مي طلبيد كه مسلمانان به مدد و ياري خدا در موارد و جايگاه هاي بسياري تذكّر داده شوند. نزديك ترين اين موارد و جا يگاه ها جنگ حنين است كه در آن مسلمانان شكست خوردند و گريختند و جز خدا كه با سپاهيان خود و با استوار و پابرجاي داشتن پيغمبر خود ايشان را كمك كرد و پيروز نمود، كسي به ياري آنان نشتافت :
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25)ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) (26)
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خداوند شما را در مواقع زيادي ياري كرده است و ( به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز گردانده است ، و از جمله ) در جنگ حنين ( كه در روز شنبه، شانزدهم شوال سال هشتم هجري ، ميان شما كه 12000 نفر بوديد، و ميان قبائل ثقيف و هوازن مشرك كه4000 نفر بودند در گرفت، و شما به كثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدانگاه كه فروني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشكر شديد) ولي آن لشكريان فراوان اصلاً به كار شما نيامدند ( و گره از كارتان نگشادند) و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد. و از آن پس پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد. سپس ( عنايت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پـيغمبرش و مؤمنان گرداند و لشكرهائي را ( از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان ) فرو فرستاد كه شما ايشان را نمي ديديد، و ( پــيروز شديد و دشمنان شكست خوردند، و بدين وسيله ) كافران را مجازات كرد، و اين است كيفر كافران ( در اين جهان ، و عذاب آخرت هم به جاي خود باقي است ) . ( توبه /25و26)
سرانجام اين جامع? مختلط از دسته ها و گـروه هاي باايمان و بي ايمان ، و خواستهاي جوراجور اينان و آنان ، مي طلبيد كه يزدان مسلمانان را از ناحي? رزق و روزي اطمينان بخشد. چرا كه آنان بر اثر بي رونقي مواسم و تعطيل تجارت سخت نگران رزق و روزي بودند، ولي خدا بديشان تذكّر داد كه رزق و روزي واگـذار به مشيّت و خواست خدا است نه بدين اسباب و علل ظاهري و پيدائي كه شما گمان مي بريد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (28)
(1/153)



اي كساني كه ايمان آورده ايد! بيگمان مشركان ( به سبب كفر و سركشان، از لحاظ عقيده ) پليدند. لذا نبايد پس از امسال ( كه نهم هجري است ) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر ( بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر مي ترسيد ( نترسيد كه ) خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود ( از خلق و از مشركان ) بي نياز مي گرداند؛ چرا كه خدا آگـاه ( از كار شما و براي برگرداندن آن ) داراي كمال عنايت و حكمت است .
اين تأكيدها و بيان ها، و اين پـيامها و اشاره ها، و اين برانگيختنها و تحريك كردنها، و اين حمله هاي طولاني و يورشهاي گوناگون ، با اسلوبها و شيوه هاي جوراجور، همه و همه - همان گونه كه گفتيم - بيانگر حالت جامع? اسلامي پس از فتح مكّه است ، و اشاره دارد به داخل شدن عناصر جديد بسياري به دائر? اسلام ، و گسترش
افقي سريع و تندي كه دسته ها و گروههائي را به جامع? اسلامي سرازير كرد، دسته ها و گروههائي كه هنوز با قالب اسلامي قالبگيري و آراسته و پـيراسته نشده بودند... اگر جامع? مدينه با گذشت زمان طولاني ، و با تربيت طولاني ، به درجه اي از استواري و پـايداري و استقرار و استحكام و خلوص و يكرنگي و وضوح و روشني نرسيده بود، اين پـديده ها و نمادها باعث برانگيختن خطر بزرگي بر ضدّ هستي خود اسلام مي شدند، همان گونه كه پيش از اين بارها بيان داشته ايم . اينك بدين اندازه از سخن همگاني دربار? اين مقطع پيشين سوره بسنده مي كنيم ، و به همين اشاره به حالت جامع? اسلامي در زمان خاص خود كفايت مي ورزيم ، تا با نصوص و آيات اين مقطع بطور مفصّل و مشروح روبرو گرديم :
*
(
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بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3)إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (6)
(
(1/155)



اين ، اعلام ) بيزاري خداوند بر پيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان اسلام پـيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) . پس ( اي مؤمنان ! به كافران بگوئيد: ) آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد ( و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري ، يعني روز سيزدهم ذي الحجّ? همان سال ، تا روز دهم ماه ربيع الآخر سال بعدي ، يعني سال دهم هجري ، به هر كجا كه مي خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پـيدا نمي كنيد و) هرگز نمي توانيد خدا را درمانده كنيد. و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد. اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به هم? مردم ( كه در اجتماع سالان? ايشان در مكّه ) در روز بزرگ ترين حجّ ( يعني عيد قربان ، توسّط اميرمؤمنان علي بن ابي طالب و به امير الحاجي ابوبكر صدّيق ، بر همگان خوانده مي شود) كه خدا و پـيغمبرش از مشركان بيزارند و ( عهد و پيمان كافران خائن را ارج نمي گذارند. پس اي مشركان عهدشكن بدانيد كه ) اگر توبه كرديد ( و از شرك قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما يهتر است ، و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خداي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .
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امّا كساني كه از مشركان با آنان پيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذ ار نكرده اند ( و پـيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كنند? به عهد) را دوست مي دارد. هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چهار ماه? امان است ) پايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هم?
كمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) بنشينيد. اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند، ( ديگر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر انان بازگذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گناهان ، ) و رحمت گسترده ( بر اي هم? بندگان ) است . ( اي پـيغمبر!) اگر يكي از مشركان ( و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است ) از تو پناهندگي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا ( يعني آيات قرآن ) را بشنود ( و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت ، از زمر? شما است ، و اگر اسلام را نپذيرفت ) پس از آن او را به محلّ امن ( و مأوي و منزل قوم ) خودش برسان ( تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود) . اين ( پناه دادن ) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان ( و ناآگاه از حقيقت اسلام ) هستند ( و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام ، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد) .(توبه /1-6)
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اين آيات - و آيات بعد از آنها تا آي? بيست و هشتم - نازل گرديد تا تعيين كند روابط نهائي ميان جامع? اسلامي اي كه وجود آن در مدينه و در جزيرة العرب به گون? همگاني و فراگير - استقرار پذيرفته بود، و ميان بقيّ? مشركاني كه در جزيرة العرب بودند و به اين آئين داخل نشده بودند.. چه مشركاني كه عهد و پيمان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم داشتند و آن را شكستند، بدان هنگام كه چنين به نظرشان رسيد كه درگيري مسلمانان با روميان - وقتي كه ديدند مسلمانان براي نبرد با روميان در تبوك حركت كردند - كار اسلام و پـيروان آن را يكسره مي كند و هم? آنان را نابود مي سازد، يا دست كم شوكت و قدرت مسلمانان را در هم خواهد كوبيد و ناتوانشان خواهد كرد... و چه مشركاني كه پيماني با مسلمانان نداشتند و پيش از آن در حقّ ايشان بدي نكردند و زشتي ننمودند... و چه كساني كه عهد و پيماني با مسلمانان داشتند - اعم از پـيمان محدود و پـيمان نامحدود - و بر عهد خود ماندند و اصلاً با مسلمانان در چيزي پيمان شكني نكردند و كسي را بر ضدّ ايشان كمك ننمودند و به پشتيباني كسي عليه آنان برنخاستند... اين آيات و آيات بعد از آنها دربار? هم? اين دسته ها و گروه ها نازل گرديد تا روابط نهائي ميان ايشان و ميان جامع? اسلامي را مقرّر دارد با توجّه به ميزانها و معيارهائي كه با اندك تفصيلي چه در ديباچ? سوره ، و چه خصوصاً در ديباچ? اين درس از آنها سخن گفتيم .
شيو? اين آيات و آواي تعبير در آنها و طنين بلند آنها، شكل اعلان همگاني را به خود مي گيرد، لذا شيو? تعبير و همآوائي آن با موضوع خود و با فضائي كه اين موضوع را احاطه مي كند، هماهنگ مي شود، بدان گونه كه روش قرآن در كار تعبير است . [8]
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روايتهاي متعدّدي دربار? شرائط و ظروف اين اعلان ، و شيو? تبليغ و رساندن آن ، و كسي كه آن را تبليغ كرد و رساند، نقل شده است . صحيح ترين و نزديك ترين آنها به سرشت چـيزها و داراي هماهنگي بيشتر با واقعيّت زندگاني گروه مسلمانان در آن روزگار، چيزي است كه ابن جرير بيان داشته است ، بدان هنگام كه اين چنين روايتهائي را عرضه و بررسي مي كند. در اينجا از تعليقات ابن جرير چيزهائي را گـلچين مي كنيم كه با ديدگاه ما دربار? حقيقت واقعه همخواني دارد. از چــيزهائي هم صرف نظر مي كنيم كه از گـفتار او نمي پسنديم و با آنها موافق نيستيم ، يا سخناني را از گفته هايش بيان نمي داريم كه برخي مخالف و متناقض با برخي ديگر در اين باره است . زيرا ما روايتهاي متعدّد و تعليقات طبري را نقد و بررسي نمي كنيم ، و ليكن چيزي را مي نگاريم كه ترجيح مي دهيم از ميان سخناني كه با مراجعه به روايات و تحقيقاتي كه انجام داده است حقيقت دارد:طبري در روايتي كه از مجاهد نقل كرده است گـفته است :
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (1)
( اين ، اعلام ) بيزاري خداوند و پـيغمبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان بسته ايد.
مجاهد گفته است : كساني كه پيمان بسته بودند، مدلج و عربهائي بودند كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايشان پيمان بست، و كسان ديگري هم مراد است كه قبلاً داراي عهد و پيمان بودند. مجاهد ادامه داده است و گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي كه كار تبوك را به پايان برد برگشت و خواست به حجّ برود. فرمود:
( انّهُ يَحْضُرُ الْبَيْتَ مُشْركُونَ يَطُوفُونَ عُراةً ، فَلا أُحِبُّ أنْ أحُجّ حَتّي لا يَكُونَ ذلكَ ) .
مشركاني در بيت الله الحرام حضور به هم مي رسانند كه لخت و عريان طواف مي كنند، تا وضع چنين باشد دوست نمي دارم به حجّ بروم .
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ابوبكر و علي - رحمه الله عليهما - را به مكّه فرستاد. آن دو، در ذي المجاز، و جاهاي ديگري كه مردمان با يكديگر بيعت مي كردند، و در هم? جاهاي محلّ مراسم حجّ در ميان مردمان مي گرديدند و به دسته ها و گروه هائي كه با مسلمانان عهد و پيمان دا شتند مي گفتند تا چهار ماه در امن و امان هستند... اين چـهار ماه ، ماه هاي حرام بوده كه پياپي يكديگرند: بيستم آخر ذي الحجّه تا دهم ماه ربيع الآخر. از آن به بعد عهد و پيماني براي كسي نيست . به هم? مردمان اعلان جنگ داده شد مگر كساني كه ايمان بياورند. مردمان جملگي در آن زمان ايمان آوردند، و كسي به گشت و گـذار نيرداخت ) .
طبري پس از عرضه و بررسي چند تا روايت دربار? اصل مهلت و ابتداء و ا نتهاء فرصت و كساني كه مورد نظرند، گفته است :
(نزديك ترين سخن به راستي و درستي ، از ميان سخناني كه در اين باره گفته اند گفت? كسي است كه گفته است : مدّتي كه خداوند براي مشركان اهل پيمان ، تعيين كرده است ، و بديشان اجاز? گشت و گذار در آن داده است ، و در اين راستا فرموده است :
(فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ).
چهار ماه در زمين ( آزادانه ) بگرديد. ( توبه / 2)
مهلتي است كه به كساني از اهل پـيمان داده است كه ديگران را بر ضدّ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ياري و پشتيباني كرده اند، و پيش از پايان گرفتن مدّت پيمان عهدشكني نموده اند. ولي كساني كه عهدشكني نكرده اند و ديگران را بر ضدّ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ياري و پشتيباني ننمود ه اند، خداوند بزرگوار به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور فرموده است عهد و پيمان موجود در ميان خود و ميان ايشان را تا پايان موعد مقرّر مراعات دارد و به اتمام رساند. در اين باره فرموده است :
(
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إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (4)
اما كساني كه از مشركان با آنان پـيمان بسته ايد و ايشان چيري از آن فروگذار نكرده اند ( و پيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پـيمان آنان را تا پـايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كنند? به عهد) را دوست مي دارد. ( توبه/ 2)
اگر كسي گمان برد كه اين فرمود? يزدان سبحان :
(فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ).
هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چهار ماه? امان است ) پـايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد. ( توبه/ 5)
بر خلاف چيزي است كه ما در ا ين باره گفته ايم ، زيرا اين آيه خبر مي دهد كه بر مؤمنان كشتن هر مشركي پس از پايان گرفتن ماه هاي حرام واجب گرديده است ، اشتباه مي كند و مسأله برخلاف چيزي است كه گمان مي برد. چه آيه اي كه بعد از آن آيه مي آيد بيانگر صحّت گفتار ما، و تباهي گمان كسي است كه گـمان برده است به پايان آمدن ماه هاي حرام كشتن هر مشركي را آزاد مي كند كه با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيمان داشته است و يا پيمان نداشته است . و آن اين آيه است :
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (7)
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پيمان خود را شكسته اند) در پيش خدا و پـيغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پـيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پـيمان بستيد ( و آنان بر پيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، ، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد. ( توبه / 7)
اين چنين مشركان هستند كه يزدان سبحان به پـيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان دستور مي فرمايد عهد و پيمان آنان را محفوظ و محترم بدارند، مادام كه ايشان هم عهد و پيمان صلح را نشكنند، و دشمنان مسلمانان را بر ضدّ آنان پشتيباني نكنند و مدد و ياري نرسانند .
(1/162)



گذشته از اينها، در روايتهائي كه همديگر را تقويت مي كنند، از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نقل شده است : هنگامي كه آن حضرت ، علي - رحمه الله عليه - را به سوي همپيمانان براي اعلان بيزاري از عهدهائي فرستاد كه آنان با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم داشتند، بدو دستور چـيزهائي داد از جمله اين كه در ميانشان نداء در دهد: ( هر كس ميان او و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پـيماني است ، عهد و پيمان او تا پايان موعد مقرّر برجا و برقرار است ). اين هم روشن ترين دليل بر صحّت سخني است كه ما مي گوئيم . چه خداوند به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور نداده است عهد و پيمان كساني را بشكند كه با ايشان تا مدّت مشخّصي عهد و پيمان بسته است و آنان هم بر قول و قرار خويش ماندگار مانده اند. بلكه يزدان سبحان چهار ماه مهلت براي كساني تعيين فرموده است كه عهد و پيمان خود را پيش از موعد مقرّر شكسته اند، يا اين فرصت چهار ماهه را به كساني داده است كه عهد و پيمان نامحدودي و بدون سررسيدي با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم داشته اند. امّا كساني كه مدّت زمان عهد و پـيمانشان محدود و داراي سررسيد بوده است ، و آنان با شكستن پيمان دست مسلمانان را به سوي خود دراز نگردانده اند و راه تاخت ايشان را به سوي خويش باز نكرده اند، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مأمور مي گردد عهد و پيمانشان را تا موعد مقرّر برجا و برپاي دارد و آن را اتمام بخشد. اين مطالب را همراه با مناديان خود به مكّه فرستاد تا در ميان حاجيان عرب حاضر در موسم حجّ آنها را با صداي بلند بيان دارند و اين مطالب را جار بزنند) .
طبري در پيرو ديگري كه بر روايتهاي فراوان دربار? عهدها و پيمانها دارد، گفته است :
(
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اين اخبار و همسان آنها خبر از صحّت چيزي مي دهند كه گفتيم ، و بيانگر اين هستند كه مدّت چـهار ماه به كساني داده مي شود كه بيان داشتيم . كساني كه عهدي و پــيماني تا مدّت معيّني داشته اند، خداوند به پــيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان حقّ پـيمان شكني و پشتيباني از دشمنان ايشان را نداده است ، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز به عهدشان وفاء كرده است و آن را تا موعد مقرّر پائيده است ، چرا كه خدا بدو چنين دستور داده است . ظاهر قرآن نيز بيانگر اين واقعيّت است ، و اخبار و روايات از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز آن را تقويت و ياري مي دهند) .
هر گاه ما از رواياتي صرف نظر كنيم كه در آنها ضعف است ، و امكان ندارد بعدها اختلافات سياسي موجود در ميان پيروان علي رضي الله عنهُ و طرفداران اموي ، يا اهل سنّت ، در برخي از آنها بي تأثير بوده باشد، ما مي توانيم بگوئيم : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ابوبكر رضي الله عنهُ را به عنوان امير حجّ در اين سال روانه فرمود، و خودش نخواست به حجّ برود، به علّت اين كه مشركان لخت و عريان طواف كعبه را انجام مي دادند. سپس اوائل سور? توبه - كه هم اينك سرگرم بررسي و پژوهش آن هستيم - نازل گـرديد. علي رضي الله عنهُ را همراه با اين بخش از آيات به دنبال ابوبكر روانه فرمود. علي اين آيات را با تمام احكام نهائي اي كه در بر دارد، از جمله اين كه پس از امسال ديگــر مشركي نبايد كعبه را طواف كند، در ميان مردمان جار زد و به گوش همگان رساند.
ترمذي در فصل تفسير - با اسنادي كه داشته است - از علي روايت كرده است كه فرموده است :
(
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي كه ( برائت ) نازل شد، مرا همراه با چهار كار به مكّه فرستاد: لخت و عرياني نبايد به طواف كعبه بپردازد... پس از امسال مشركي نبايد به مسجد الحرام نزديك گردد... كسي كه با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پيماني دارد، عهد و پيمان او تا موعد مقرّر برقرار و بردوام است ... وارد بهشت نمي گردد مگـر كسي كه مسلمان باشد) .
اين خبر صحيح ترين چيزي است كه در اين مورد ذكر شده است . ما نيز بدان بسنده مي كنيم .
*
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (1)
( اين ، اعلام ) بيزاري خداوند و پـيغمبرش از مشركاني است كه شما ( مؤمنان توسّط فرستاد? حدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شكسته اند و به دشمنان اسلام پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود كه در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترك كنند، و يا اين كه آماد? نبرد با مسلمانان شوند) .
اين اعلان همگاني ، آن هم با اين نوا و نغم? بلند، مشتمل بر قاعد? عمومي دربار? ارتباط مسلمانان و مشركان در آن زمان در سراسر جزيرة العرب است . چه عهدها و پيمانهائي كه بدانها اشاره گـرديد، عهدها و بيانهائي است كه ميان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ميان مشركان جزيرة العرب بسته شده بود. اعلان برائت و بيزاري خدا و پـيغمبرش از مشركان ، موقعيّت هر مسلماني را معيّن مي دارد، و آهنگ ژرف تندي را بر دل هر مسلماني به خروش درمي آورد، بدان گـونه كه ديگر پس از آن برگشتي و گماني جاي نمي ماند. سپس به دنبال اين اعلان همگاني ، توضيحات و تخصيصات و تشريحات اين اعلان مي آيد:
(فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) (2)
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پس ( اي مؤمنان ! به كافران بگوئيد: ) آزادانه چـهار ماه در زمين بگرديد ( و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري ، يعني سيزدهم ذي الحجّ? همان سال ، تا روز دهم ماه ربيع الآخر سال بعدي ، يعني سال دهم هجري ، به هر كجا كه مي خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پيدا نمي كنيد و) هرگز نمي توانيد خدا را درمانده كنيد، و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد.
اين بيان مهلتي است كه خداوند براي مشركان تعيين كرده است : چهار ماه از مهلت برخوردارند و در اين فرصت مي توانند بگردند و بكوچند و بازرگاني نمايند و حباب هاي خود را تصفيه و تسويه كنند و اوضاع و احوالشان را روبراه سازند... ايمن بيايند و بروند... ناگهاني بر ايشان تاخت برده نمي شود. تا سررسيد موعد مقرّر عهدها و پيمانها از امنيّت برخوردارند و در امن و امانند. حتّي كساني هم ايمن هستند كه در نخستين فرصتي كه دست داده است پيمانهاي خود را شكسته اند، و همين كه انتظار داشته اند كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان از تبوك به سوي اهل و عيال خود برنمي گردند، و روميان ايشان را اسير مي كنند، عهدها و پيمانهاي خود را شكسته اند، همان گونه كه شايعه پراكنان و منافقان در مدينه چشم به راه چـنين چـيزي بودند! اين كي بود؟ اين كار پس از گذشت مدّت زمان
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طولاني از عهدها و پيمانهائي بود كه همين كه بسته مي شدند شكسته مي گرديدند! و پس از زنجير? درازي از آ زموده ها و تجربه هائي صورت مي گرفت كه بطور قطع مي رسانيدند كه مشركان پـيوسته با مسلمانان مي جنگيدند تا آنان را اگر بتوانند از آئينشان برگردانند... در كدام عصر تاريخي بود؟ در عصري بود كه انسانها همه قانوني را به رسميّت نمي شناختند مگر قانون جنگل را، و در ميان جامعه هاي گوناگون چيزي وجود نداشت مگر قدرت بر جنگ يا درماندن از آن ! جنگ ، بدون بيم دادن و اخطار كردن و رعايت عهد و پيماني ، هر وقت فرصتي دست مي داد! .. امّا اسلام از آن زمان هنوز اسلام است ... چرا كه اسلام برنام? خدا است ، برنامه اي كه در اصول و اركان خود پيوند با زمان ندارد. اين زمان نيست كه اسلام را ترقّي مي دهد و پيش مي برد و متحوّل مي كند. بلكه اين اسلام است كه بشريّت را ترقّي و اوج مي بخشد و متحوّل و پيشرفته مي گردا ند بر محور خود و در چهارچوب خويش ، بدان هنگام كه اسلام با واقعيّت متحوّل و متغيّر بشريّت روياروي مي گردد، و با وسائل تازه و سازگار با تحوّل و تغييري كه بر بشريّت عارض مي شود انسانها را به پيش مي راند و در مسير راه پيشرفت بر آنان تأثير مي گذارد.
اسلام با مهلتي كه به مشركان مي دهد دلهايشان را با حقيقتي كه روي داده است مي لرزاند، و بيدارشان مي گرداند تا در پرتو اين حقيقت چشمانشان را باز كنند و بدا ن بنگرند. آ نان با چرخش و گردش خود در زمين خداي را از جسستن خويش درمانده نمي گردانند، و با گـريختن از خدا از دسترس او دور نمي مانند، و از سرنوشت مقدّر و مقرّرش رهائي پـيدا نكنند، سرنوشتي كه از سوي يزدان بر خوار داشتن و رسوا نمودن و پست كردن ايشان رقم خورده است :
(وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) (2)
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و بدانيد كه شما ( در همه حال و همه آن ، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پـيدا نمي كنيد و) هرگز نمي توانيد خدا را درمانده كنيد، و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي سازد.
به كجا مي گريزند و مي روند تا خدا را از جستن خويش و حاضر آوردن خويشتن د رمانده سازند؟ ! مگر نه اين است كه ايشان در دست تصرّف يزدان سبحان هستند؟ ) و كر? زمين نيز به طور كلّي در دست تصرّف يزدان است ؟ ! و مگر نه اين است كه خداوند مقدّر و مقرّر فرموده است كه ايشان را پست و خوار و رسوا كند و هيچ كس و هيچ چيزي هم نمي توا ند قضا و قدر خد ا را برگرداند؟ !
بعد از آن موعدي را روشن مي گرداند كه اين برائت و بيزاري در آن به مشركان اعلام مي گردد، تا با آن و با وعده اي كه در آن داده شده است ترسانده شوند:
(وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (3)
اين اعلامي است كه از سوي خدا و پيغمبرش به هم? مردم ( كه در اجتماع سالان? ايشان در مكّه ) در روز بزرگ ترين حجّ ( يعني عيد قربان ، توسّط امير مؤمنان علي بن ابي طالب و به امير الحاجي ابوبكر صدّيق ، بر همگان خوانده مي شود) كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند و ( عهد و پيمان كافران خائن را ارج نمي گذارند. پس اي مشركان عهدشكن بدانيد كه ) اگر توبه كرديد ( و از شرك قائل شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما بهتر است ، و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خداي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .
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روايات دربار? تعيين روز بزرگ ترين حجّ مختلف است : آيا عرفه ا ست يا روز قرباني كردن . ا صحّ رور قرباني كردن است . اَذانٌ هم به معني ابلاغ و رساندن است . و اين امر در موسم حجّ براي مردم روي داد، و برائت و بيزاري خدا و پيغمبرش - از لحاظ عقيده - از همگي مشركان اعلام شد. در آيـ? بعدي استثناء ماندگاري بر عهد تا پايان آن آمده است ... فلسف? بيان عقيده و باور همگامي به صورت فراگير در ابتداي كار روشن است . زيرا عقيده و باور است كه بيانگر سرشت روابط نهائي است . امّا استثناء اختصاص به حالاتي دارد كه با پايان گرفتن مدّت معيّن و موعد مقرّر به پـايان مي آيد و بسر مي رسد. چنين برداشتي از نگاه فراخي حاصل مي گردد كه به سرشت روابط قطعي و حتمي اردوگاه هائي كه مردمان را بند? انبازها مي گردانند، همان گونه كه در ديباچ? سوره بيان داشتيم و در ديباچ? اين بخش سوره نيز گفتيم .
همراه با اعلام برائت و بيزاري مطلق ، ترغيب و تشويق به هدايت ، و ترساندن و بيم دادن از ضلالت، به ميان مي آيد:
(فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )(3)
اگر توبه كرديد، اين براي شما بهتر است . و اگر سرپيچي كرديد ( و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي توانيد خداي را درمانده داريد و ( خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! هم? ) كافران را به عذاب عظيم و سخت دردناكي مژده بده .
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اين بيم دادن و ترساندن ، و آن ترغيب و تشويق در آي? برائت و بيزاري، به سرشت برنام? اسلامي اشاره دارند. برنام? اسلامي پيش از هر چيز برنام? هدايت و رهنمون است . برنام? ا سلامي به مشركان اين مهلت و فرصت را مي دهد نه فقط به خاطر اين كه دوست نمي دارد وقتي كه بتواند ناگهاني بر ايشان بتازد و دمار از روزگارشان برآورد - همان گونه كه كار در روابط دولتها اين چنين بوده است و هنوز اين چـنين است - و ليكن بديشان اين مهلت را مي دهد تا بينديشند و بنگرند و درست ترين راه را برگزينند. ايشان را به توبه و برگشت از گناه ، و بازگشت به خدا مي خواند و ترغيب و تشويق مي گرداند. آنان را از پشت كردن و رويگرداني بيم مي دهد و مي ترساند، و از نفع و سود پشت كردن و رويگرداني نااميدشان مي گرداند. ايشان را از عذاب دردناك و بسيار سخت آخرت مي ترساند كه گذشته از خواري و رسوائي در دنيا در انتظارشان است . به دلهايشان هراس و لرزشي مي اندازد كه دلها را سخت به تكان مي افكند بدان اميد كه توده هاي خاكهائي كه بر گستر? آن دلها نشسته است و فطرتها را زنگ زده كرده است فروپاشد و پاك برخيزد، و آن گاه فطرت رها شده از توده هاي گرد و غبار جهالت و ضلالت ديگر باره بشنود و پاسخ دهد!
گذشته از اينها، برنام? اسلامي به جبه? مسلمانان اطمينان مي دهد، و به ويژه به كساني كه در صف اين جبهه اند و در دلهايشان هراس و شكّ و گريز و ترس از جان و مال است اطمينان مي دهد و بديشان آرامش مي بخشد و الهام مي كند كه هان ! كار و بار اين مشركان و ملحدان به خدا واگذار است و قضا و قدر يزدان بر اينان گذشته است و قبلاً سرنوشت ايشان رقم خورده است ! پس ديگر شما را چه باك !
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پس از بيان قاعد? همگاني دربار? روابط مسلمانان با مشركان ، قاعد? عامي كه با بيزاري مطلق از مشركان و پيمانهايشان آغاز و اعلان مي گردد، استثنائي به ميان مي آيد كه اختصاص به حالات موقّتي دارد، حالات موقّتي كه بعدها منتهي به همان قاعد? همگاني مي گردد:
(إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (4)
اما كساني كه از مشركان با آنان پـيمان بسته ايد و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده اند ( و پيمان را كاملاً رعايت نموده اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده ( و او را ياري نداده اند) ، پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كنند? به عهد) را دوست مي دارد.
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درست ترين سخني كه در بار? افرادي كه اين استثناء در بار? ايشان نازل گرديده است گفته شده است اين است مراد از آنان گروهي از بني بكر هستند - بني بكر همان بنو خزيمه بن عامر بني بكر بن كنانه مي باشند - ايشان پيماني را كه در حديبيّه با قريشيان و هم پيمانان ايشان بسته بودند شكستند، و با بني بكر در تعدّي و تجاوز به خزاعه شركت نكردند، تعدّي و تجاوزي كه قريشيان ايشان را در آن كمك و ياري كردند، و بدين سبب پيمان حديبيّه شكسته شد، و فتح مكّه پس از دو سال كه از پيمان حديبيّه گذشت صورت پذيرفت. پيمان حديبيّه براي مدّت ده سال بسته شده بود. اين گروه از بني بكر بودند. پيمان خود را محفوظ و مصون نگـاه داشتند و بر شرك خود ماندگار ماندند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در اينجا خواست پيمان با ايشان را تا مدّت مشخّص خود مراعات دارد. آنچه كه گفته است ، : سدي بيان داشته است كه اين افراد بنو ضمره و بنو مدلج ، دو قبيله ا ز بني كنانه هستند. مجاهد نيز گـفته است : ( بني مدلج و خزاعه پيماني پس از فتح مكّه داشتند. اين همان پيماني است كه خدا وند در بار? آن فرموده است :
(فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ).
پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد.
امّا مردمان خزاعه بعد از فتح مكّه اسلام را پذير فتند و مسلمان گرديدند. در صورتي كه اين قضيّه ويـژ? مشركاني است كه بر شرك خود ماندگار مانده اند ... همچنين اين برداشت و ديدگاه ما را تأئيد مي كند آنچه در آي? هفتم مي آيد كه مي فرمايد:
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (7)
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پـيغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پـيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پـيمان بستيد ( و آنان بر پيمان خود ماندگار ماندند) . ما دام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفاكننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد.
اين دو قبيله جزو كنانه و از جمل? كساني بودند كه در كنار مسجدالحرام در صلح حديبيّه عهد و پيمان بستند، و اصلاً چيزي از پيمان خود نكاستند و بر ضدّ مسلمانان به كسي كمك نكردند. اولين و آخرين كساني كه مراد اين استثناء است ايشانند و بس، همان گونه كه مفسّران پيشين گفته اند، و استاد محمّدرشيد رضا هم اين سخن را پسند كرده اند. استاد محمّد عزّت دروزه معتقد است كه مراد از پيمان بستگان كنار مسجدالحرام دسته و گروه ديگري جداي از دسته و گروه مذكور در استثناي اوّل است . اين بدان خاطر است كه او دوست مي دا رد بگويد جائز است هميشه در ميان مسلمانان و مشركان پيمانها باشد. در اين زمينه بدين فرمود? خداوند بزرگوار چنگ زده است :
(فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ).
مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد.
تا آن را دليل جائز بودن هميشگي پيمانها كند! اين سخني است كاملاً دور از سرشت جايگاه ، و از سرشت برنامه ، و همچنين از سرشت اين آئين ، همان گونه كه بارها بيان داشته ايم .
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اسلام به پيمان خود وفا كرد با آن كساني كه به پيمان خودشان وفا كردند، و براي آنان چهار ماه مهلت تعيين نكردند، همان گونه كه براي جز ايشان چهار ماه مهلت تعيين كرد. بلكه تا مدّت سررسيد پيمان ايشان را مهلت داد. زيرا آنان چيزي از پيمان خود با مسلمانان نكاستند و هيچ دشمني را بر ضدّ ايشان كمك نكردند. اين وفاي به عهد مقتضي اين بود كه در پيمان با ايشان وفاداري شود و با آنان تا سررسيد مدّت پيمان بر پيمان ماندگاري به عمل آيد... آخر موقعيّت حركت و جنبش جامع? مسلمان در آن زمان مي طلبيد سراسر جزيرة العرب عربستان از شرك زدوده شود، و به پايگاه امن و امان اسلام تبديل گردد. زيرا دشمنان اسلام در مرزهاي جزيرة العرب عربستان متوجّه خطر اسلام شده بودند، و شروع به گردهمائي براي مقابله با اسلام كرده بودند، همان گونه كه در سخن از جنگ تبوك خواهد آمد. پيش از اين هم رخداد مؤته بيم دادن از همين آماده شدن و گردهمائي بود، آماده شدن و گردهمائي اي كه روميان در بخش جنوبي حزيرة العرب در يمن با ايرانيان بر ضدّ اين آئين جديد همداستان شده بودند و پيمان بسته بودند.
بلي همان چيزي رخ داد كه ابن قيّم ذكر كرده است . آناني كه خدا مستثني فرموده است و دستور داده است در پيمانهايشان به عهدها وفا شود، پيش از پايان گرفتن مدّت پيمان ، اسلام را پـذيرفتند و مسلمان گـرد يدند. بلكه كساني هم كه پـيمانهاي خود را مي شكستند و كسان ديگري جز آنان كه بديشان چهار ماه مهلت در زمين سرگردان نشدند، و بلكه آنان هم اسلام را پذيرفتند و مسلمان گرديدند.
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يزدان سبحان كه با دست خود گامهاي اين دعوت را رهبري مي كند و به جلو مي برد، مي دانست زمان فرود آوردن آخرين ضربه فرارسيده است . شرائط كاملاً آماده شده است ، و زمين مهيّاي اين گـرديده است ، و اين دعوت در زمان مناسب خود و برابر واقعيّت ظاهر امر، و مطابق قضا و قدر يزدان كه در پس پرد? غيب نهان است فرامي رسد، و بالأخره مي شود همان چـيزي كه بايد بشود.
اندكي در برابر اين پيرو الهي مي ايستيم ، پيروي كه دستور به وفاي به عهد و رعايت پيمان با وفاكنندگان به عهد و پيمانشان است :
(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (4)
پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفاكنند? به عهد) را دوست مي دارد.
(1/175)



قرآن وفاي به عهد را آويز? تقوا و هراس از يزدان سبحان و محبّت ايزد منّان نسبت به پـرهيزگاران مي سازد. چنين وفاي به عهدي را پـرستش يزدان مي شمارد، و تقو ائي به حساب مي آورد كه ايزد سبحان آن را از متّقيان مي پسندد و دوست مي دارد... اين قاعدة اخلاق در اسلام است ... اين قاعده ، قاعد? منفعت و مصلحت نيست . قاعد? اصطلاح و عرف جامعه هم نيست ، اصطلاح و عرفي كه هميشه دگرگون مي گردند... اين قاعده ، قاعد? پرستش خدا و ترس از او ا ست . چه مسلمان خويشتن را به اخلاقي مي آرايد كه خدا آن را از او دوست مي دارد و خشنود بدان از او است . مسلمان در اين راستا از خدا مي ترسد و پيوسته رضاي او را مي جويد. اين است كه اخلاق در اسلام داراي سلطه و قدرت است ، و بدين خاطر هم است كه اخلاق از چشم? وجداني اصيلي برمي جوشد... در مسير راه منافع بندگان را تحقّق مي بخشد، و مصالح ايشان را تأمين مي كند، و جامعه اي را پديد مي آورد كه در آن برخوردها و دشمنانگيها تا سرحدّ ممكن كم مي گردد، و روح بشريّت را در فرازناي راه به سوي خدا بالاتر و بالاتر مي برد.
پس از بيان حكم برائت و بيزاري خدا و پـيغمبرش از مشركان ، اعم از مشركاني كه پيمان داشته و يا پـيمان نداشته اند، به استثناي مشركاني كه اصلاً با مسلمانان پيمان شكني نكرده اند و كسي را بر ضدّ ايشان پشتيباني و ياري ننموده اند، تا موعد سررسيد پيمان به مؤمنان اجاز? وفاي به عهد با ايشان داده مي شود...كاري كه پس از پايان مدّت مقرّر، مسلمانان بايد نسبت بدين گروه مشركان بكنند ذكر مي گردد:
(فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (5)
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هنگامي كه ماه هاي حرام ( كه مدّت چـهار ماه? امان است ) پـايان گرفت، مشركان ( عهدشكن ) را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در هم? كمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند، ( ديگـر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گناهان ) و رحمت گسترده ( براي هم? بندگان ) است .
دربار? مفهوم و مقصود فرمود? يزدان : ( الأشْهُرُ الْحُرُمُ) سخنان گوناگوني گفته اند... آيا مراد ماه هاي حرام اصطلاحي ذوالقعده و ذوالحجّه و محرّم و رجب است ؟ ... بنابراين، فرصت پس اعلان كار در روز حجّ اكبر با برائت و بيزاري آغاز مي شود و شامل بقيِ? ذوالحجّه و پس از آن محرّم مي شود... يعني : پنجاه روز... يا مراد اين چهار ماه همان چهار ماهي است كه جنگ در آنها قدغن مي گردد و فرصت و مهلت از روز قرباني كردن تا بيست روز ربيع الآخر است ؟ .. يا اين كه فرصت و مهلت پيشين براي مشركاني است كه : عهدها و پيمانهاي خود را شكسته اند، اين فرصت و مهلت دوم به كساني داده مي شود كه اصلاً عهد و پيماني نداشته اند يا عهد و پيمان موقّت و محدودي داشته اند؟ آنچه در اينجا ما درست مي دا نيم اين است كه چهار ماه? مذكور جداي از چهار ماه? حرام اصطلاحي است . و وصف چهار ماه? حرام بر آنها اطلاق شده است و بكار رفته است ، از آن جهت كه جنگ در آنها حرام و قدغن بوده است ، و به مشركان مهلت و فرصت داده شده است كه در آنها در زمين بگردند. اين مهلت و فرصت نيز همگاني بوده است - مگر براي كساني كه عهد و پيمان موقّت داشته اند و تا موعد مقرّر صبر نكرده اند و عهدشكني نموده اند - چـرا كه مادا م كه خداوند بديشان مي فرمايد:
(
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فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ).
چهار ماه در زمين ( آزادانه ) بگرديد.
لازم است اين چهار ماه از روز اعلان امر بديشان باشد... اين سخن با سرشت اعلان سازگار است و همخواني دارد.
خداوند به مسلمانان دستور داده است كه هر گاه چهار ماه پايان پذيرفت هر مشركي را هر كجا بيابند بكشند، يا اسير كنند، و يا محاصره نمايند هر وقت خويشتن را به دژ يا جائي افكند، يا در كمين او بنشينند بدون اين كه بدو اطّلاع دهند و او بگريزد يا برود - به استثناي مشركاني كه به مسلمانان دستور داده شده است تا موعد مقرّر به عهد و پيمان ايشان وفاء شود - ديگر با هيچ مشركي هيچ گونه كار ديگري انجام نپذيرد. زيرا به انداز? كافي به مشركان فرصت و مهلت داده شده است و تهديد و بيم گرديده اند. در اين صورت ستمگرانه كشته نمي شوند، و ناگهاني گرفته نمي شوند، چرا كه قبلاً عهدها و پيمانهايشان به خودشان برگردانده شده است و قلم بطلان خورده است ، و پيشاپيش به اطّلاع آنان رسيده است كه چه چيز در انتظار ايشان است .
امّا تاختي كه بر ايشان برده مي شود تاخت ريشه كن و نابود كردن و انتقام گرفتن نيست. بلكه يورش بيم دادن و به سوي اسلام راندن و كشاندن است :
(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ ، انَّّ اللهَ غَفُورٌ رّحيمٌ). (5)
اگر توبه كردند و ( از كفر برگشند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند، ( ديگر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان ( براي توبه كنندگان از گـناهان ، ) و رحمت گسترده ( براي هم? بندگان ) است .
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اين مشركان بيست و دو سال است دعوت مي گـردند، و توجيه و روشن مي شوند، و بيست و دو سال از اذيّت و آزارشان نسبت به مسلمانان ، و با شكنجه و آزار از دين برگرداندنشان ، و از جنگ با ايشان و تحريك عليه دولت آنان مي گذرد... بزرگواري اين آئين، و بزرگواري پبغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم و بزرگواري مسلمانان را با ايشان ببين ... بيست و دو سال ، تاريخ طولاني و درازي است ... با وجود هم? اينها اسلام آغوش خود را براي آنان باز مي كرد. خداوند به پيغمبر خود، و به مسلماناني كه اذيّت و آزار شده اند و به بلاها و مصيبتها گرفتارشان كرده اند و با ايشان جنگيده اند و آواره گرديده ا ند و كشته شده اند، دستور مي دهد از مشركان دست بداريد و ايشان را نيازاريد، اگر مشركان توبه را برگزيدند و به سوي خدا برگشتند و شعائر و مراسم آئين اسلام را انجام دادند، شعائر و مراسمي كه مي رساند آنان اين دين را پـذيرفته اند و تسليم آن شده اند و به فرائض و واجبات آن برخاسته اند. اين بدان خاطر است كه خدا توبه كننده را برنمي گرداند و از آستان? خود نمي راند، لغزشها و گناه هاي او هر اندازه هم باشد:
(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (5)
قطعاً خدا آمرزگار و مهربان است .
دوست نمي داريم در اينجا وارد جدال فقهي درازي شويم كه كتابهاي تفسير و كتابهاي فقه پيرامون اين نصّ نوشته اند:
(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ).
اگر توبه كردند و ( از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زكات دادند ( ديگر از زمر? شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان بازگذ اريد ).
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و سخن را به درازا بكشانيم دربار? اين كه اسلام بايد داراي چه شرائطي باشد تا اگر كسي آنها را ترك كرد كافر گردد؟ چه وقت كافر مي شود؟ و دربار? اين كه چه چيزهائي از اصول و اركان معروف اسلام از توبه كننده پــذيرفته و بسنده مي گردد يا پـذيرفته و بسنده نمي گردد؟ .. و...
چه گمان نمي بريم كه اين آيه در صدد بيان چـيزي از هم? اينها باشد. بلكه اين آيه نصّي است كه با واقعيّت زندگاني مشركان جزيرة العرب آن روزي روبرو مي گردد. هيچ كس نيست بيايد و اعلان توبه كند و نماز بخواند و زكات بدهد مگر اين كه او مرادش اسلام به طور كلّي است ، و تسليم اسلام مي گردد و وارد اسلام مي شود. اين آيه بيانگر توبه كردن و نماز خواندن و دادن زكات است . زيرا كسي در آن زمان چنين كاري نمي كرد مگر اين كه هدفش اسلام بوده است و اسلام را با شروط كامل و معني كامل آن پسنديده است و بدان خشنود گرديده است . پيش از هر چيزي كرنش در برابر يزدان يگانه را با گواهي : لا اله ا لّا الله پذيرفته است ، و با گواهي : محمّد رسول الله به نبوّت و رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم اعترا ف و اقرا ر كرده است .
اين آيه در صدد بيان حكم فقهي نيست . بلكه اين آيه در صدد اجراء واقعي و عملي است با فروف و شرائطي كه دارد.
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خلاصه اسلام با وجود اين جنگي كه بر ضدّ هم? مشركان پس از گذشت چهار ماه اعلان شده است ، باز هم بزرگواري و جدّيّت و واقعيّت خود را حفظ مي كند و مراعات مي دارد. چـه اسلام اين جنگ را جنگ ريشه كن كردن و نابود نمودن هر مشركي اعلان نمي كند، همان گونه كه گفتيم . بلكه اين جنگ را به عنوان حمل? هدايت و تاخت رهنمود اعلان مي دارد هر زمان كه چنين كاري ميسّر گردد. مشركاني كه فرد فرد هستند و همايش جاهلي ايشان را گـرد نمي آورد و يكپارچه نمي سازد و مجموعه اي نمي گرداند كه بر ضدّ اسلام دست اندر كار شوند و در برابر آن ايستادگي كنند و برزمند، اسلام - در سرزمين اسلامي - امن و امان ايشان را به عهده مي گيرد، و خداوند سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي دهد آنان را پـناه دهد تا سخن خدا را بشنوند و تبليغ محتواي اين دعوت را تكميل و كاملاً بديشان تفهيم كند، و آن گاه از ايشان نگاهداري و نگاهباني كند تا آنان را به محلّ امن خودشان مي رساند... هم? اين كارها بايد انجام بپذيرد، گر چه آنان هنوز مشرك هستند:
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (6)
(
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اي پيغمبر!) اگر يكي از مشركان ( و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است ) از تو پناهندگي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا ( يعني آيات قرآن ) را بشنود ( و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت ، از زمر? شما است ، و اگر اسلام را نـپذيرفت ) پس از آن او را به محلّ امن ( و مأوي و منزل قوم ) خودش برسان ( تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود) . اين ( پناه دادن ) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان ( و ناآگاه از حقيقت اسلام ) هستند ( و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام ، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد) .
اين كار بدين معني است كه اسلام آزمندانه مي خواهد هر دلي از دلهاي انسانها رهنمون و راهياب شود و به سوي ايزد متعال برگردد، و مشركاني كه در سرزمين اسلام پناه مي خواهند و امان مي جويند واجب است اين پناه و امان بديشان عطاء شود. چرا كه در اين حالت از جنگ ايشان و همايش و گردهمآئي آنان ايمن بايد بود. در اين صورت هيچ مانعي نيست كه بديشان فرصت شنيدن قرآن و شناخت اين آئين داده شود، بدان اميد كه دريچه هاي دلهايشان باز گردد و دريافت دارد و پاسخ گويد... اگر هم سرانجام پاسخ نداد و ا سلام را نپذيرفت ، خدا بر ساكنان سرزمين اسلام واجب فرموده است كه ايشان را بپايند و محافظت نمايند پس ا ز آ ن كه آنان را اخراج ساختند، تا به مملكت و شهر و ديار خود مي رسند و خود را در امنيّت مي يابند! !!
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اين پناه دادن و امان بخشيدن به مشركان در سر زمين اسلام قلّ? بلندي است ... قلّه هاي پياپي و بلند و والاي اسلام هميشه به نظر مي آيند... اين قلّه تنها يكي از آن قلّه ها است ... اين قلّه ، نگـاهباني از مشرك است كه دشمن اسلام و مسلمانان است . دشمني از زمر? كساني است كه مسلمانان را اذيّت و آزار رسانيده است و آنان را با زور خواسته است از دين برگرداند و در مدّت اين چندين ساله با ايشان دشمنانگي كرده است ... اين قلّه ، نگاهباني از مشرك است ، نگاهباني از او تا در خارج از مرزهاي سرزمين اسلام به محلّ امن و امان خويش مي رسد!
برنام? اسلام برنام? هدايت و رهنمود است نه برنام? ريشه كن كردن و نابود نمودن ، حتّي در آن زمان كه برنام? اسلامي سرگرم ايمن كردن پايگاه اسلام براي اسلام است .
كساني كه از جهاد در اسلام صحبت مي كنند، و اسلام را ننگين مي كنند به اين كه جهاد در اسلام براي وادار كردن افراد به پذيرش عقيده بوده است ! و كساني كه اين اتّهام ايشان را به هراس مي اندازد و از جمل? اشخاصي هستند كه دين را در جايگاه دفاع نگـاه مي دارند، و پيوسته به دفع اين تهمت از اسلام مي پردازند و مي گويند: اسلام جز براي دفاع از مسلمانان در گستر? كشور خود نمي جنگد! هم اينان و هم آنان نيازمند اين هستند كه بدان قلّ? بلند و والائي بنگرند كه اين رهنمود ارزشمند بيانگر آن است :
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (6)
(
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اي پيغمبر!) اگر يكي از مشركان ( و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است ) از تو پـناهندگـي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا ( يعني آيات قرآن ) را بشنود ( و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت ، از زمر? شما است ، و اگر اسلام را نپذيرفت ) پس از آن او را به محلّ امن ( و مأوي و منزل قوم ) خودش برسان ( تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود) . اين ( پـناه دادن ) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان ( و ناآگاه از حقيقت اسلام ) هستند ( و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام ، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد) .
اين آئين كساني را آگاهي و اطّلاع مي دهد كه ناآگاه و بي اطّلاع هستند، و كساني را پناه مي دهد كه خواستار پناه هستند، حتّي اگر از زمر? دشمناني باشند كه بر ضدّ اسلام شمشير كشيده باشند و با اسلام جنگيده باشند و با آن دشمنانگي ورزيده باشند... امّا اسلام وقتي با شمشير و اسلحه جهاد مي كند كه بخواهد نيروهاي مادي را در هم شكند، نيروهائي كه ميان اشخاص و شنيدن كلام خدا، ميان مردمان و آگاهي از آنچه خدا نازل كرده است ، ميان ا نسانها و هدايت ، و همچنين ميان ا نسانها و آزادي و رهائي از بندگي و پرستش بندگان ، حائل و مانع مي گردند، و مردمان را به بندگي و پرستش غير خدا وامي دارند... اسلام هنگامي كه اين نيروها را درهم كوبيد، و وقتي كه اين گــردنه ها و مانعها را زدود و برطرف نمود، افراد و اشخاص - با هر عقيده اي كه دارند - تحت حمايت و حفاظت او در امن و امان خواهند بود. آنان را آگاه مي كند و ايشان را نمي ترساند و وادار نمي گرداند و نمي كشد. گذشته از اين از ايشان حمايت و حفاظت و مراقبت مي نمايد تا به محلّ امن خود مي رسند... هم? اين كارها وقتي صورت مي گيرد كه آنان برنام? يزدان را نمي پذيرند و آن را مردود مي شمارند!
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در كر? زمين امروزه سيستمها و رژيمها و برنامه ها و پروژه ها و اوضاع و احوالي است كه ساختار بندگان هستند. در آنها كسي كه با آنها مخالفت ورزد، بر جان و مال و ناموس خود، و بر يك چيز مقدّسي از مقّدسات انسان ايمن نيست ! با وجود اين ، مردماني برمي خيزند و اين را مي بينند كه در واقعيّت زندگاني مردمان است و دفع اتّهام دروغين را ا ز برنام? يزدان زمزمه و پچ پـچ مي كنند. اين برنامه را زشت مي نمايند و با تلاش ضعيف و مذبوحانه اي از آن به دفاع مي پردازند، تلاش ضعيف ايشان بر پاي? سخن در برابر اسلحه و توپ در اين زمان و در هر زماني استوار است !
*
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پـيغمبرش عهد و پيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پـيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پـيمان بستيد ( و آنان بر پيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد. چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پپروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند. ولي دلهايشان ( با زبانهايشان همآوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانچه مي گويند) ابا دارد. بيشتر آنان فرمانبردارند ( و عهد و پيمان را نگاه نمي دارند) . آنان آيات ( خوا ندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پـيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) . اگر آنان ( از كفر) توبه كردند و ( احكام اسلام را مراعات داشتند، و از جمله ) نماز را خواندند و زكات دادند ( دست از آنان بداريد، چرا كه ) در اين صورت برادران ديني شما هستند ( و سزاوار همان چيزهائي بوده كه شما سزاواريد، و همان چيزهائي كه بر شما واجب است ، بر آنان هم واجب است ) . ما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان مي كنيم و شرح مي دهيم .
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و اگر پيمانهائي را كه بسته اند و مؤكّد نموده اند شكستند، و آئين شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند ( اينان سردستگان كفر و صلالند و) با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پـيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد. شايد ( در پرتو باز بودن درگاه توب? خدا و شدّت عمل شما، پشيمان شوند و) دست بردارند.
هنگامي كه روند قرآني در مجموعه اي از آيات گذشته به پايان احكام نهائي ميان جامعه اسلامي و مشركان برجاي مانده در جزيرة العرب رسيد، و حالت معاهده و همپيماني و متاركه و صلح و ساز را به طور كلّي به پايان برد و بر آن قلم بطلان كشيد، يدين معني كه به برخي چهار ماه مهلت و فرصت داده شد، و پـيمان بعضيها تا موعد مقرّر مراعات گرديد، و بيان شد كه پس از اين احكام كار به دو حالت مي انجامد: توبه كردن و نماز گزاردن و زكات مال دادن - يعني پذيرش اسلام و انجام واجبات و فرائض آن - يا جنگ و محاصره كردن و اسير نمودن و در كمين نشستن ... هنگامي كه روند
قرآن بدينجا مي كشد و پيمان بستن بدين ترتيب پايان مي گيرد، روند قرآني به اين مجموع? تاز? آيات مي پردازد و به شيو? استفهام انكاري بيان مي د ارد كه شايسته نيست و درست هم نيست و خوشا يند هم نمي باشد كه مشركان در پـيشگاه خدا و در پـيشگاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عهد و پيماني داشته باشند. اين چنين پرسشي بيانگر نفي همچون قاعده و قانوني ، و در اصل نشان دهند? دور از انتظار بودن همچون كاري است ! آنجا كه خداوند بزرگوار مي فرمايد:
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ).
چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پـيغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ !.
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وقتي كه اين استفهام انكاري در روند قرآني در اين مجموع? دوم آيات قرار مي گيرد، مجموع? آياتي كه پس از مجموع? آيات پـيشين ذكر مي گردد، از آن منسوخ شدن چيزي فهميده مي شود كه در مجموع? پيشين آيات راجع به مهلت دادن به همپيماناني آمده است كه به عهدها و پيمانهاي خود وفا كرده اند و با مسلمانان در چيزي عهدشكني ننموده اند و كسي را تا موعد مقرّر پيمان بر ضدّ مسلمانان كمك و ياري و پشتيباني نكرده اند... در اينجا ديگـر باره اين حكم تكرار و مقرّر مي كند:
(إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )(7)
مگر عهد و پيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد ( و آنان بر پـيمان خود ماندگار ماندند) مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پـرهيزگاران ( وفا كننده به عهد و پـيمان ) را دوست مي دارد.
در اين تأكيد جديد توضيح بيشتري است ... چـرا كه فرمان نخستين فرمان به وفاي مطلق به عهدها و پيمانهاي كساني است كه بر عهدها و پيمانهاي خود تا موعد مقرّر ماندگار مانده اند. اين تأكيد چنين اطلاقي را مقيّد مي سازد به اين كه همچون وفاي به عهدي در گرو ماندگاري مشركان در آينده تا پايان وقت مقرّر بسان ماندگاري آنان بر سر پـيمان در زمان گذشته است ... اين كار دقّت كاملي است كه در ساختار نصوص راجع بدين روابط و معاملاتي نهفته است . همچنين بيانگر دقّت كافي در بسنده نكردن به مفهومهاي ضمني ، و بلكه پيروي از منطوقهاي قطعي است . به عبارت ديگر، معاني پـيداي واژه ها و جمله ها را بر مضامين ناپيداي آنها برتري دادن است .
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با توجّه به چيزهائي كه در مقدّمات اين سوره و در مقدّمات اين بخش از سوره ، راجع به نمادها و رخدادها و معيارها و ميزانهاي موجود در جامع? اسلامي آن روزگار در قبال اين گام قاطعان? بزرگ، بيان داشتيم ، روشن مي گردد كه روند قرآني در درون مسلمانان چيزي را برمي انگيزد كه از ايشان شكّ و ترديد و گريز و هراس را دور گرداند. همچون انگـيزه اي به وسيل? مطّلع گـرداندن مسلمانان بر حقيقت حال مشركان و احساسات و نيّات ايشان نسبت به مسلمانان پديد آورده مي شود. به اطّلاع مسلمانان رسانده مي شود كه مشركان نسبت به مسلمانان عهد و پـيماني را نگاه نمي دارند، و از هيچ گناهي و بزهي، و از هيچ كار زشتي و پلشتي در حقّ ايشان كوتاهي نمي ورزند. به هيچ عهد و پيماني با ايشان وفا نمي كنند، و قراري و مداري را رعايت نمي نمايند، و هر وقت بتوانند از تعدّي بديشان باز نمي ايستند. ديگر راهي براي صلح و ساز با ايشان در ميان نيست و اصلاً بر آنان اعتماد و اطميناني نيست ، تا وقتي كه چيزي را مي پذيرند و بدان گـردن مي نهند كه مسلمانان آن چيز را پـذيرفته اند و بدان گردن نهاده اند كه آئين اسلام است .
*
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ).
چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پـيغمبرش عهد و پـيماني محترم شمرده مي شود؟ .
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مشركان پــرستش خدا را خالصانه انجام نمي دهند. همچنين رسالت پيغمبر خدا را نمي پذيرند. پس چگونه اينان با خدا و پيغمبرش عهد و پيماني خوا هند داشت ؟ آنان كه با نپذيرفتن و باور نكردن ، با بنده اي از بندگان همچون خود نبرد نمي آغازند و به جنگ نمي پردازند، و به مقابله و مبارز? با برنامه اي از برنامه هاي بنده اي از بندگان همچون خود نمي نشينند، بلكه آنان با نپذيرفتن و باور نكردن خويش با آفريدگارشان و با روزي دهنده شان مي رزمند و مي جنگند، و با اين چـنين انكاري در اصل با يزدان و پيغمبرش به جنگ و نبرد مي پردازند... پس آيا درست است كه ايشان در پيشگاه يزدان جهان و در پيشگاه پيغمبر خداوند سبحان عهدي و پيماني داشته باشند؟
اين مسأله اي است كه چنين استفهام انكاري اي آن را برمي انگيزد... اين مسأله اي است كه نه فقط بر حالت معيّني از معاهد? با مشركان ، بلكه بر اصل قاعده و قانون پيمان بستن با ايشان مي تازد.
بر اين مسأله اشكالي وارد مي آيد. اين كه مشركان عملاً داراي عهدها و پيمانهائي با مسلمانان بوده اند، و خداوند هم دستور فرموده است به بعضي از آنها وفاء بشود. همچنين پيش از پـيدايش و پـابرجائي دولت اسلامي در مدينه، عهدها و پـيمانهاي گـذشته اي نيز وجود داشته است . عهدها و پيمانهائي با يهوديان ، و عهدها و پيمانهائي با مشركان در ميان بوده است . پيمان حديبيّه در سال ششم هجري روي داده است . نصوص قرآني پيشين در سوره هاي قبلي اين گونه عهدها و پيمانها را اجازه مي داده است ، هر چند كه به هنگام ترس از خيانت گرداندن و پرت كردن همچون عهدها و پيمانها را درست مي دانسته است ... اگر قاعد? معاهد? با مشركان در اينجا مورد انكار قرار مي گيرد و مردود شمرده مي شود، پس در اين صورت بايد گفت اين عهدها و پيمانها مباح دانسته شده است و برجاي بوده است تا همين واپسين زشت شمردن و نادرست ديدن قاعده و قانون معاهده در مي رسد؟ !
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اين اشكال بي معني خواهد بود اگر فهم درست و درك صحيح از سرشت برنام? حركت و جنبش اسلامي داشته باشيم كه در سرآغاز اين سوره و سرآغاز سور? پـيش از آن يعني انفال از چنين برنامه اي سخن گفتيم ... اين معاهدات با واقعيّت زندگي با وسائل سازگار و مناسب با آن روياروي مي گـرديد. امّا حكم نهائي اين بود كه نبايد مشركان در پيشگاه خدا و در پيشگاه پيغمبرش داراي هيچ گونه عهد و پيماني باشند... اين معاهدات احكام مرحله اي و تدريجي در راه حركت و در مسير جنبش اسلامي بودند، حركت و جنبشي كه پيش از هر چيز هدف آن اين بود كه در زمين شركي براي خدا نماند و دينداري و كرنش تنها براي يزدان يگانه باشد و بس ... اسلام از نخستين روز اين هدف خود را اعلان كرده است و در اين باره كسي را گول نزده است و با كسي نيرنگ نورزيده است . هر گاه شرائط و ظروف واقعيّت زندگي مقتضي اين بوده است كه با كساني از جمله مشركان به ترك جنگ بگويد و راه صلح بپويد تا بتواند تاب و توان خود را صرف نبرد با كساني كند كه بر او مي تازند، و در دوره اي از ادوار راه آشتي و امن و امان بپويند با كساني كه مي خواهند با او راه آشتي و امن و امان نپويند، و در مرحله اي از مراحل پيمان ببندد با كساني كه خواهان بستن پيمان با اويند، اسلام در هم? اين احوال لحظه اي از هدف نهائي اخير خودش غافل نبوده ا ست ... ا ز ديگر سو غافل نبوده است از اين كه همچون صلح و سازها و پيمانها و عهدهائي از سوي برخي از خود مشركان نيز موقّتي وگـذا ر است ، و به ناچار آنان روزي و روزگاري بر اسلام مي تازند و مي رزمند، و وقتي كه هدف اسلام را كاملاً مي دانند آن را همين جوري رها نمي كنند و به حال خود وانمي گذارند.
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بلي وقتي كه از جانب اسلام بر خود ايمن نيستند پيوسته در انديش? خويش را آماده كردن و به مقابل? آن پرداختن بوده و هر زمان خويشتن را مجهّز و آماده ببينند بدان روي مي آورند و مي تازند و دمار از روزگــارش برمي آورند... در اوّل كار آفريدگار بزرگوار به مسلمانان فرموده است :
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
( مشركان ) پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند.( بقره / 217)
اين سخن جاودانه اي است كه به زماني و به محيطي اختصاص ندارد. اين گفتار سرمدي است كه به ظروفي و شرائطي و به اوضاعي و احوالي تعلّق ندارد.
يزدان سبحان با وجود نفي اصل عهد و پـيمان با مشركان ، اجازه فرموده است عهدها و پيمانهاي كساني تا موعد مقرّر بسر برده شود و به اتمام رسد كه اصلاً عهدها و پيمانهاي خود را با مسلمانان نشكسته اند، و كسي را تا پايان مدّت عهدها و پيمانها بر ضدّ مسلمانان كمك و پشتيباني نكرده اند، با رعايت اين شرط كه مسلمانان در اين مدّت بر عهدها و پـيمانهاي خود مي مانند اگر كساني كه با ايشان پـيمان بسته اند پيمان شكني نكنند:
(إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (7)
مگر عهد و پيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد ( و آنان بر پـيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان ر است و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كنده به عهد و پـيمان ) را دوست مي دارد.
اينان كه آيه به معاهد? ايشان در كنار مسجدالحرام اشاره مي فرمايد، طائف? ديگـري نيستند جداي از طوائفي كه در فرمود? پيشين يزدان از آنان سخن رفته است:
(
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إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (4)[9]
همان گونه كه برخي از مفسّران معاصر چـنين بر داشت كرده اند و آنان را دست? جداگانه اي دانسته اند... چه اينان همه گروهي هستند و نخستين بار به مناسبت عموميّت برائت و اطلاق بيزاري از ايشان هم سخن رفته است ، ولي بعد از آن از اين عموميّت جدا و مستثني شده اند. بار دوم ا ز ايشان در ضمن نفي قانون معاهد? با مشركان سخن به ميان آمده است تا تصوّر نشود كه اين حكم مطلق ناسخ حكم نخستين است ... از تقوا و محبّت خدا نيز در اينجا و در آنجا همسان يكديگر سخن رفته است [10] تا دالّ بر اين باشد كه موضوع يكي است . از سوي ديگر دومين نصّ ، مكمّل شروط مذكور در نخستين نصّ است . چه در اولي شرط ماندگاري ايشان بر عهد و پيمان در گـذشته است ، و در دومي شرط ماندگاري آنان بر عهد و پيمان در آينده است . اين هم دقت كافي و وافي است كه - همان گونه كه قبلاً گفتيم - در ساختار نصوص و آيات الهي بكار رفته است و اين دقّت بدون ضميم? يكديگر كردن اين دو نصّ و آيه دربار? موضوع واحدي ، به چشم نمي خورد، آن گونه كه روشن و مشخّص است .
سپس روند قرآني برمي گردد تا قانون معاهد? با مشركان را نفي نمايد و آن را با سببهاي تاريخي و با علل واقعيّت زندگي لغو كند، پس از آن كه قانون معاهد? با مشركان را با سببها و علّتهاي عقيدتي و ايماني مردود داشته بود. روند قرآني در آيات زير اين و آن را با يكديگر گرد مي آورد:
(
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كَيْفَ؟ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند، ولي دلهايشان ( با زبانهايشان هماوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانـچه مي گويند) ابا دارد. بيشتر آنان نافرمانبردار ( و عهد و پيمان را نگــاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) .
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چگو نه مشركان عهد و پيماني در پيشگاه خدا و در پيشگاه پيغمبرش خواهند داشت ؟ در حالي كه آنان با شما جز در زمان ضعف و ناتواني خود از چيره شدن بر شما پيمان نمي بندند و عهد نگاه نمي دارند. اگر هم بر شما چيره گردند و پيروز شوند بلاها ومصيبتها بر سرتان مي آورند و عهد و پيمان ميان خويش و شما را در نظر نمي گيرند و مراعات نمي دارند. بدون اين كه براي شما حقّ و حرمتي قائل شوند و عهد و پيماني در نظر دارند، يا بدون اين كه از بزه و گناه كارهائي كه با شما مي كنند ترس و هراسي به خود راه دهند! لذا آنان عهد و پيماني را مراعات نمي دارند، و براي اذيّت و آزارتان حدّ و مرزي نمي شناسند. حتّي نسبت به شما مسلمانان آداب و رسوم مشهور و معروف محيط را نيز در نظر نمي گيرند. اين است كه ايشان به سبب شدّت كينه توزي نهان در زواياي درون خود، هر گونه حدّ و مرز و قاعده و قانوني را ناديده مي گيرند، و اگر بتوانند براي اذيّت و آزارتان از هيچ كوشش و تلاشي باز نمي ايستند، هر چند كه ميانتان و ميانشان عهدها و پيمانها باشد. آنچه ايشان را از انجام هر گونه كار زشت و ننگيني باز مي دارد عهدها و پيمانهائي نيست كه در ميانتان باشد، بلكه آنچه ايشان را از انجام پلشتيها در حقّ شما باز مي دارد اين است كه تاب و توان آزار داد ن و شكنجه كردن شما را نداشته باشند، و نتوانند بر شما چيره و پيروز گردند!.. اگر امروز كه شما نيرومند و قدرتمند هستيد، شما را با سخنان چرب و نرم و تظاهر به وفاي به عهد خشنود مي كنند، بدانيد كه دلهايشان سرشار از كين? شما است ، و هرگز خواهان ماندگاري بر عهد و پيمان با شما نيست . پس آنان به عهد و پـيمان خود با شما وفاء نمي كنند و دوستي و محبّي با شما نمي ورزند!

(وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (9)
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بيشتر آنان نافرمانبردارند ( و عهد و پـيمان را نگاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند.
اين است سبب ا صلي چنين كين? نهان ايشان بر شما مؤمنان ، و به دل گرفتن و پنهان كردن عدم وفاي به عهدها و پيمانهايتان ، و در صورت توان روان شدن در پي اذيّت و آزارتان ، و بر سر شما آوردن هر گونه سختي و تنگنائي و هر جور درد و بلائي ... اين كار بيرون رفتن از آئين يزدان است ، و بيرون شدن از هدايت و رهنمود ايزد منّان است . آنان پول اندكي را از كالا و متاع زندگي اين جهاني كه بدان سخت چـنگ زده اند و از فوت آن هراس و بيم دارند، بر آياتي كه از سوي يزدان سبحان برايشان آمده است ، ترجيح داده اند! ايشان مي ترسيدند كه اسلام چـيزي از مصالح و منافعشان را هدر دهد و از ميان ببرد، يا چـيزي از اموالشان را از ايشان بخواهد و آنان را موظّف به هزين? آن در راه خدا كند. پس چون آيات خدا را با پول اندكي معاوضه مي كردند و مي فروختند، هم ديگـران و هم خويشتن را از راه خدا باز مي داشتند، و همان گونه كه خواهد آمد ايشان پيشوايان كفر بشمار مي آمدند... امّا اين كارشان كار بدي است كه خداوند بدي اصلي آن را مقرّر مي فرمايد:
(إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .
آنان كار بسيار بدي كرده اند.
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گذشته از اين ، آنان اين كينه و كينه توزي را نسبت به شخص شما به دلهايشان راه نمي دهند و پنهان نمي دارند، و اين خطّ سير زشت و پلشت را به خاطر خود شما در پيش نمي گيرند... بلكه ايشان تير كينه و انتقام خود را به سوي صفتي نشانه گـيري مي كنند و نشانه مي روند كه شما داريد و بر آن هستيد كه خود ايمان است . بلي خود ايمان است كه هدف تيرهاي قهر و خشم ايشان است ... همان گونه كه اين چنين بوده است و اين چنين خواهد بود كار و بار هم? دشمنان افراد برگزيده سره و خالصي كه پيرو اين آئين در ط ول تاريخ و در فاصل? قرنها و در ميان نسلهاي زيادي بو ده اند... ساحران به فرعون نيز همين سخن را گفتند بدان هنگام كه ايشان را به انواع و اقسام عذاب و عقاب و شكنجه و بند و غل و زنجير و كشت و كشتار تهديد كرد:
(وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا).
ايراد تو بر ما و آزار رساندن تو به ما جز به خاطر اين نيست كه ما به آيات روشن و معجزات متقن پروردگارمان - وقتي كه به ما رسيده است- ايمان آورده ايم ( و فرمان خداي را لبّيك گفته ايم ) . ( اعر اف / 126)
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز برابر رهنمود خداوند گارش به اهل كتاب همين سخن را گفت :

(قل:يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ?).
( اي پـيغمبر!) بگو: اي اهل كتاب! آيا بر ما خُرده مي گيريد؟ ( مگر ما چه كرده ايم ) جز اين كه به خداوند و به چيزي كه بر ما نازل شده است و به چيزي كه پيشتر ( بر شما) نازل گرديده است ايمان داريم ؟ !. ( مائده / 59)
يزدان سبحان دربار? اصحاب الأخدود يا گودال كناني كه مؤمنان را سوزاندند نيز فرموده است :
(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد).
شكنجه گران هيچ ايرادي و عيبي و جرمي بر مؤمنان نمي ديدند جز اين كه ايشان به خداوند قادر و چيره ، و شايست? هر گونه ستايشي ايمان داشتند. (بروج / 8)
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پس ايمان است كه انگيز? انتقام است ، و به همين سبب است كه آنان كين? هر مؤمني را به دل مي گيرند، و نسبت بدو هيچ عهد و پيماني را مراعات نمي دارند، و از انجام هر گونه كار زشتي باز نمي ايستند و دوري نمي گزينند:
(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد با ايماني رعايت خويشاوندي و پـيماني را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان در گذشته است !.
لذا صفت تعدّي در ايشان ريشه دار و اصيل است ... اين صفت از نقط? بد آمدن ايشان ا ز خود ايمان ، از دوري كردن خود و دور نگاه داشتن ديگرن از ايمان ، از دوري كردن مؤمنان نشستن، و از مراعات نكردن عهد و پيمان مي گردد، و اگر بتوانند، كارشان به ايستادن در برابر اسلام براي نبرد با ان مي انجامد، و در اين حال و احوال است كه اگر از شوكت و قدرت مسلمانان در هراس نباشند، هر چه شكنجه و آزار و درد و بلا است مراعات نمي كنند، عهد و پيماني كه ميان ايشان و ميان كارهاي زشت در حقّ مسلمانان دوري نمي گزينند و شرم و حيائي در اين راه به رسميّت نمي شناسند... در آن اوضاع و احوالي كه خود ايمن هستند و ترسي از مسلمانان ندارند.
سپس خداوند سبحان روشن مي گرداند چگونه مؤمنان با اين اوضاع و احوال برخورد كنند و اگر از مشركان همچون كاري رخ داد چگـونه مسلمانان با ايشان روبرو گردندد:
(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (12)
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اگر آنان ( از كفر) توبه كردند و ( احكام اسلام را مراعات داشتند، و از جمله ) نماز را خواندند و زكات دادند پيمانهائي را كه بسته اند و مؤكّد نموده اند شكستند، و سردستگان كفر و ضلالند و) با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد. شايد ( در پرتو باز بودن درگاه توب? خدا و شدّت عمل شما، پشيمان شوند و) دست بردارند.
مسلمانان قطعاً با دشمناني روياروي مي گردند كه پيوسته در كمين ايشان خواهند بود، و اين چـنين دشمناني را جاي نمي نشاند و از تاخت و تاز بلاهاي ايشان بر مسلمانان بر كنار نمي گرداند مگـر اين كه ناتوان و درمانده از اين كار شوند. پـيوسته در صدد نابودي مسلمانان خواهند بود، و عهدها و پيمانها ايشان را از اين قصد و هدف بازنمي دارد، و ننگ و عاري در اين راه نمي شناسند، و حرمت و پـيوندي را در نظر نمي گيرند... تاريخ دور و درازي در فراسوي اين بيان است كه دالّ بر صحّت اين گفتار است ، و همه و همه گواه بر اين است كه چنين خطّ سيري خطّ سير اصلي است ، و به سوي همين قصد و هدف ادامه دارد و از آن كج نمي گردد مگر بر اثر يك عارض? گذرائي كه چيزي نمي گذرد ديگر باره رهسپار همان جا و همان راه مي گردد و راه اصلي خود را دوباره در پيش مي گيرد! اين تاريخ دور و درازي كه از واقعيّت زندگي برمي جوشد، به اضاف? سرشت پيكار قطعي ميان برنام? يزدان كه مردمان را از بندگي بندگان بيرون مي آورد و ايشان را به سوي بندگي يزدان يگـان? جهان برمي گرداند، و ميان برنامه هاي جاهليّتي كه مردمان را بند? بندگان مي گردانند، برنام? حركت و جنبش اسلامي با رهنمود يزدان سبحان ، اين گونه صريح و قاطعانه با همچون تاريخي روياروي مي شود:
(
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فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (12)
اگر آنان ( از كفر) توبه كردند و ( احكام اسلام را مراعات داشتند، و از جمله ) نماز را خواندند و زكات دادند ( دست از آنان بداريد، چرا كه ) در اين صورت برادران ديني شما هستند ( و سزاوار همان چيزهائي بوده كه شما سزاواريد، و همان چيزهائي كه بر شما واجب است ، بر آنان هم واجب است ) . ما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان مي كنيم و شرح مي دهيم ... و اگر پيمانهائي را كه بسته اند و مؤكّد نموده اند شكستند، و آئين شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند ( اينان سردستگان كفر و ضلالند و) با سردستگان كفر و ضلال بجنگيد، چرا كه پيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد. شايد ( در پرتو باز بودن درگاه توب? خدا و شدّت عمل شما، پشيمان شوند و) دست بردارند.
يا داخل همان چـيزي مي شوند كه مسلمانان داخل شده اند، و توبه مي كنند و برمي گردند از شرك و تعدّي پيشيني كه داشته اند... كه در اين صورت اسلام و مسلمانان صرف نظر مي كنند از هم? چيزهائي كه از اين مشركان متعدّي و متجاوز د يده اند و چشيده اند، و پيوند بر اساس عقيده برقرار و استوار مي گردد، و مسلمانان نوين با مسلمانان پيشين برادر مي شوند، و گذشته ها با هم? بديها و زشتيهائي كه داشته است از صفح? واقعيّت زندگي و از صفح? دلها زدوده مي گردد!

(وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ).
ما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان مي كنيم و شرح مي دهيم .
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و يا نقض چيزي مي كنند كه بر آن بيعت مي نمايند كه پـذيرش ايمان و ورود به دائر? آن است ، و آئين مسلمانان را مورد طعنه قرار مي دهند... در اين صورت ايشان پيشوايان كفر بشمار مي آيند، و هيچ گونه عهد و پيماني با ايشان نيست . در اينجا با ايشان جنگ مي شود، بدان اميد كه بدين وسيله به سوي هدايت برگردند... همان گونه كه قبلاً گفتيم : قدرت و شوكت و چيرگي و غلب? اردوگاه اسلامي در جهاد، چه بسا دلهاي زيادي را به سوي راه راست بكشاند و حقّ چيره و حقيقت پـيروز را بديشان نشان دهد و آنان آن را بشناسند، و بدانند كه اردوگاه اسلامي پيروز شده است چون حقّ بوده است ، و در فراسوي آن نيروي يزدان قرار داشته است ، و متوجّه شوند كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آنچه تبليغ كرده است و بديشان رسانده است و گفته است كه خدا و پيغمبران خدا چيره و پيروز مي گردند، راستگو بوده است . هم? اينها بلكه ايشان را به سوي توبه و هدايت بكشاند، نه با اكراه و اجبار، و ليكن به سبب قانع شدن دل بدانچه از حقّ و حقيقت ديده است و آشكارا پيروزي حقّ غالب و حقيقت چيره را مشاهده نموده است ، همان گونه كه روي داده است و در زمانهاي بسياري روي خواهد داد.
*
از اينها بگذريم ... آيا اين نصوص قرآني تا به كجا كاربرد دارند؟ گستر? تاريخي و محيطي آنها تا چـه اندازه اي است ؟ آيا اين نصوص ويـژ? اهالي جزيرة العرب در آن زمان محدود و مقرّر است ؟ يا اين كه ابعاد و فواصل زماني و مكاني ديگري نيز دارد؟
اين نصوص قرآني با واقعيّت زندگاني جزيرة العرب روبرو گرديده است ، واقعيّت موجود ميان اردوگـاه اسلامي و اردوگاه هاي مشركان . شكّي نيست كه مقصود احكام وارده در اين نصوص اين چنين واقعيّت زندگاني بوده است ، و مشركان مورد نظر در اين نصوص مشركان جزيرة العرب بوده اند... اين در جاي خود حقّ است ، ولي آيا معتقدي كه گستر? نهائي اين نصوص همين باشد و بس ؟
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بر ما لازم است كه موضع مشركان - در طول تاريخ - را در برابر مؤمنان دنبال و بررسي كنيم ، تا گستر? حقيقي و پهن? واقعي اين نصوص قرآني براي ما جلوه گر و روشن شود، و موضع را كاملاً در طول تاريخ ببينيم و بنگريم :
و امّا در جزيرة العرب ، شايد از روي حوادث تاريخ زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم معلوم و پيدا باشد، و چه بسا تنها در اين جزء في ظلال القرآن چيزهائي آمده باشد كه براي به تصوير كشيدن موضعگيريهاي مشركان در رابر اين آئين و پيروان آن از نخستين روزهاي دعوت در مكّه تا همين زماني كه نصوص اين سوره با آن روياروي مي گردد بسنده و كافي باشد.
حقيقت اين است كه پيكار اسلام و شرك بدان اندازه طولاني نبوده است كه ميان اسلام و اهل كتاب يهودي و مسيحي به درازا كشيده است . با اين وجود اين موضعگيري مشركان در برابر مسلمانان اين ، را نفي نمي كند كه موضعگيري مشركان در برابر مسلمانان هميشه همان چيزي بوده است كه آيات اين بخش آن را به تصوير مي كشد:
(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
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چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند، ولي دلهايشان ( با زبانهايشان همآوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانچه مي گويند) ابا دارد. بيشتر آنان فرمانبردارند ( و عهد و پيمان را نگـاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) .
اين موضع هميشگي مشركان و اهل كتاب با مسلمانان است . ما هم اينك دربار? اهل كتاب چيزي نمي گوئيم و سخن را به جاي مناسب خود در بند دوم سوره حواله مي داريم . مشركان ، اين كار هميشگي ايشان در طول تاريخ است .
اگر ما اسلام را چنين بشمار آوريم كه با رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز نگرديده است و بلكه با رسالت او پايان پذيرفته است ، و موضگيري مشركان در برابر هر پيامبري و هر رسالتي در گذشته ها چه بوده است ، موضع شرك با دين خدا بطو ر كلّي جلوه گـر مي گردد. ابعاد پيكار گسترش مي يابد، و موضعگيري چـنان كه هست روشن و پديدار مي شود، بدان گـونه كه اين نصوص جاودان? قرآني آن را به تصوير مي زند و در
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سراسر طول تاريخ بشري بدون استثناء نشان مي دهد. مشركان با نوح ، هو د، صالح ، ابراهيم ، شعيب ، موسي ، و عيسي - عَلَيْهمْ صَلواتُ الله - و با مؤمنان بدانان در زمان خودشان ، چـه كرده اند؟ گـذشته از اين ، با محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و با مؤمنان بدو نيز چه كرده اند؟ .. دربار? هيچ يك از انبياء و پيروان ايشان نه عهدي را مراعات داشته اند و نه حقّ و حرمتي را مراعات كرده اند ، هر زمان كه بر ايشان پيروز شده اند و بديشان دستيابي و دسترسي پيدا كرده اند.
مشركان تاتار و مغو ل در روزهاي جنگ دوم شرك نسبت به مسلمانان چه كار كرده اند؟ همچنين مشركان و ملحدان امروزه پس از گذشت چـهارده قرن بر سر مسلمانان در هر مكاني چه مي آورند؟ .. آنان در حقّ مسلمانان نه عهد و پيماني را مراعات مي دارند و نه حقّ و حرمتي در نظر مي گيرند، بدان گونه كه نصوص راست و جاودان? قرآني مقرّر مي دارد.
هنگامي كه بت پرستان تاتار و مغول در بغداد بر مسلمانان پـيروز شدند، فاجع? خونيني روي داد، فاجعه اي كه روايات تاريخي آن را ثبت و ضبط كرده اند، و ما به گزيده هاي گـذرائي از آن در كتاب تاريخ ( البدايه و النهايه ) تأليف ابن كثير بسنده مي كنيم . ابن كثير از جمل? چيزهائي كه دربار? حوادث سال 656 هجري روايت كرده است ، آورده است : [11]
(
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تاتارها به سوي شهر رفتند. هم? كساني را كشتند كه بدانان دسترسي پيدا كردند، اعم از مردان و زنان و پسران و پيران و ميان سالان و جوانان . بسياري از مردمان به داخل چـاه ها، و علوفه دانها، و فاضلابها، رفتند. در آنجاها روزها و روزها پنهان شدند و بيرون نيامدند. گروهي از مردمان در خانه ها گـرد مي آمدند و درها را بر خود مي بستند. تاتارها آنجاها را باز مي كردند، چه با شكستن و ويران كردن ، و چه با آتش زدن . سپس به سوي مردمان مي رفتند و به ميانشان تاخت مي بردند. مردمان به بالاي بامها و بلنديها مي رفتند. ايشان را در سطح بامها و بلنديها مي گشتند، تا بدانجا كه از ناودانها خون روان شد و به كوچه ها رفت - انّا لله و انا اليه راجعو ن - حال به همين منوال بود در مسجدها و كاروانسراها. كسي از مردمان از دست ايشان رهائي پيدا نكرد مگر اهل ذمّ? يهودي يا مسيحي و كساني كه به يهوديان و مسيحيان پناه بردند، [12] و يا كساني كه به خان? ابن علقمي وزير كه رافضي بود، و يا به خانه هاي گـروهي از بازرگاناني رفتند كه آن بازرگانان اموال زيادي خرج كردند تا خود در امان ماندند و دارائيشان نيز در امان ماند. بغداد كه دل آراترين و دلرباترين هم? شهرها بود به گـونه اي در آمد كه انگار ويرانه اي است . در آنجا جز مردمان اندكي نماند، آنان هم در خوف و هراس بودند و گرسنه و خوار و بي چيز پرسه مي زدند...
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مردمان دربار? تعداد مسلماناني كه در بغدا د كشته شده اند اختلاف دارند. بعضي گـفته اند 80000 نفر بوده ا ند. برخي گفته اند 1000000 نفر بوده اند. كساني هم گفته اند كشتگان به 2000000 نفر رسيده اند - انا لله و انا اليه راجعو ن ، و لا حول و لا قوه الابالله العلي الغظيم - تاتارها در اواخر محرّم به شهر وارد شدند. پيوسته اهالي شهر را با شمشير مي كشتند تا چهل روز تمام ... كشته شدن خليفه مستعصم بالله فرمانرواي مسلمانان در روز چهارشنبه چهاردهم صفر روي داد. گور او از ميان برده شد و ناشناخته ماند. عمر خليفه در آن وقت چهل و شش سال و چـهار ماه بود. مدّت خلافت او پانزده سال و هشت ماه و چند روزي بود. همراه با او پسر بزرگش ابوالعبّاس احمد كشته شد كه بيست و پنج سال عمر داشت . سـپس پسر ميانه اس ابوالفضل عبدالرحمن كشته شد كه بيست و سه سال عمر داشت . پسر كوچكش مبارك اسير گـرديد و سه خواهرش به نامهاي فاطمه و خديجه و مريم اسير

شدند... استاد دار الخلافه شيخ محيي الدين يوسف پسر شيخ ابوالفرج ابن جوزي كشته شد كه دشمن وزير بود. پسران سه گانه اش نيز كشته شدند به نامهاي عبدالله و عبدالرحمن و عبدالكريم . بزرگان دولت يكي پس از ديگري كشته شدند. از جمله : دويدار صغير مجاهد دين ايبك ، و شهاب الدين سليمان شاه ، و گروهي از اميران اهل سنّت و بزرگان شهر... از ميان بني عبّاس مردي را از دارالخلافه فرياد مي زدند و احضار مي كردند. او فرزندان و زنان خود را بيرون مي آورد و به گورستان خلال مي برد كه روبروي ايوان دارالخلافه بود. او همچون گوسفند سر بريده مي شد. از ميان دختران و كنيزان او كساني برگزيده مي شدند و اسير مي گرديدند... استاد استادان معلّم خليفه صدرالدين علي ابن نيار كشته شد. خطيبان و پيشوايان و حاملان قرآن كشته شدند. مسجدها و جماعتها و جمعه ها ما ه ها در بغداد تعطيل گرديد...
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امي كه اين قضا و قدر بسر رسيد، و چهل روز پـايان گرفت ، بغداد ويرانه اي بود كه ديوارها بر روي سقفها فرو تپيده بود. كسي در بغداد نبود مگر تك تك و يك يك ... كشتگان در راه ها و كوچه ها انگار تپّه ها هستند! باران بر آنان باريده بود و صورتهاي ايشان دگـرگون شده بود. از لاشه هاي ايشان شهر گنديده و بو گـرفته بود، و هوا تغيير كرده بود. به سبب لاشه هاي گـنديده وباي شديدي پديد آمده بود، تا بدانجا كه با باد هوا به شهرهاي شام سرايت كرده بود. مردمان زيادي بر اثر دگرگوني هوا و تباه شدن باد مردند. بدين سبب گراني و وبا و فنا و زخم نيزه و مرگ ناشي از وبا بر مردمان يكجا گرد آمده بود - انا لله و انا اليه راجعون - ...
هنگامي كه در بغداد جار زده شد كه مردمان در امانند، از زير زمين مردماني بيرون آمدند كه خويشتن را در چاله ها و گودالهاي گندم و كهريزها و گورستانها پنهان كرده بودند. انگار مردگاني هستند كه گورهاي آنان را ديگـر باره كنده اند و خاك برداري نموده اند و لاشه هايشان را بيرون آورده اند . يكي ديگري را نمي شناخت . پـدر پسرش را، و برادر برادرش را نمي شناخت! وباي سختي گريبانگيرشان شده بود. آنان نيز نابود شدند و به كشتگان پيش از خود پيوستند...) .
و ... و...
اين سيمائي از واقعيّت تاريخي است كه در آن مشركان بر مسلمانان چيره و پيروز شده اند و عهد و پيمان و حقّ و حرمتي را دربار? ايشان مراعات ننموده اند. آيا سيمائي كه از آن سخن رفت تنها سيمائي بوده است كه در تاريخ دور و گذشته هاي فرو رفته در دل تاريكيها روي داده است و تنها به تاتارها و مغو لها در آن زمان اختصاص داشته است و ديگر هيچ ؟
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هرگز!هرگز! واقعيّت تاريخي نوين سيماهايش با اين سيما اختلافي ندارد!.. چيزي كه از بت پرستان هندي به هنگام جدا شدن پـاكستان روي داده است ، زشتي و پلشتي آن كم تر از زشتي و پلشتي كاري نيست كه در آن زمان با دست تاتارها و مغولها صورت گـرفته است ... هشت ميليون نفر از مهاجران مسلمان كه از هند - بر اثر حملات و تاخت و تاز وحشيان? هنديها بر مسلمانان برجاي مانده در هند - راهي پاكستان مي شوند، و هجرت را بر ماندن در هند ترجيح مي دهند، تنها سه ميليون نفر به اطراف پاكستان رسيدند! امّا پنج ميليون بعدي در راه كشته و نابود شدند... دسته ها و گروه هاي مسلّح بت پرست ، اين پنج ميليون را همچون گوسفندان در طول راه سر بريدند، و لاشه هاي ايشان را پس از مثله كردن آنان به بدترين وجه براي پرندگان و درندگان در اينجا و آنجا رها كردند. اين دسته ها و گروه ها هم نه اين كه دولت هند از آنان بي خبر بوده باشد، بلكه دولت هند ايشان را كاملاً مي شناخته است و مردماني از بزرگان حكومت هندي بديشان كمك و ياري مي رسانيده اند! اين عمل دسته ها و گـروه هاي بت پرست از كاري كه تاتارها و مغو لها در بغداد نسبت به مسلمانان كرده بودند اگر بيشتر از كار تاتارها و مغو لها نباشد كم تر از آن نست !.. فاجع? زشت و پلشت هراس انگيز ديگري كه روي داد اين بود: سـپاهياني همراه قطاري بودند كه كارمندان مسلمان ادارات را حمل مي كرد، كارمنداني كه برابر قرارداد مي توانستند در صورت تمايل از هندوستان به پاكستان بكوچند،
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وقتي كه پنجاه هزار كارمند در قطار گـرد آمد و قطار حركت كرد و در مرز هند و پاكستان به داخل تونلي رسيد كه بدان (گذرگاه خيبر) مي گفتند، اين دسته از نظاميان بت پرست و مسلّح هندي راهنما، قطار را در داخل تونل نگاه داشتند و اجاز? عبور ندادند تا پـنجاه هزار كارمند به گوشت و خون تبديل شدند و آن گاه از آن سوي تونل بيرون آمدند) .. فرمود? خداوند سبحان راست است كه فرموده است :
(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ).
چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند.
اين چنين كشتارگاه هائي هميشه و هميشه به شكلهاي گوناگون و در جاهاي پراكنده تكرار مي گردد!
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گذشته از اين ، جانشينان تاتارها و مغولها در چـين كمونيست و روسي? كمونيست در حقّ مسلمانان آنجاها چه كاري كردند؟ .. در مدّت يك چهارم قرن بيست و شش ميليون نفر از مسلمانان آن سرزمينها را نابود و سر به نيست كردند!.. يعني تقريباً هر سال در حدود يك ميليون نفر را كشتند!.. هنوز هم كه هنوز است پـيوسته عمليّات نابودي مسلمانان در دست اجراء است و ادامه دارد... گذشته از اين كشت و كشتارها راه ها و ابزارهاي شكنج? دوزخي غوغا مي كند، شكنجه هائي كه بدنها از هراس آنها به لرزه مي افتد. در همين سال در نواحي چيني تركستان مسلمان ، واقعه اي روي داد كه زشتيها و نابكاريهاي تاتارها و مغو لها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و آ ن را از اذهان پاك مي كند!.. يكي از رؤساء و بزرگان مسلمان را مي آورند و گودالي در راه همگان يعني شارع عام براي او مي كنند. مسلمانان نيز تحت فشار شكنجه و تهديد وادار مي گردند مدفوع آدمي خود را بياورند - مدفوعهائي كه دولت از هم? اهالي تحويل مي گيرد و به كود تبديل مي كند و در مقابل آن بديشان خوراك مي دهد!!! - و بر سر اين رئيس و بزرگ مسلمان در داخل گودال بريزند... اين كار سه روز ادامه پيدا مي كند تا اين سرور مؤمن در داخل گودال با اين كار پست و ناجوانمردانه خفه مي گردد و مي ميرد!
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يوگسلاوي كمونيستي نيز در حقّ مسلمانان آنجا چنين كارهاي وحشيانه را انجام داده است ، و پس از جنگ جهاني دوم كه يوگسلاوي كمونيستي شده است تا به امروز يك ميليون نفر مسلمان آنجا را نابود كرده است . عمليّات نابودي و شكنج? وحشيانه پـيوسته در آنجا ادامه داشته است و ادامه دارد. از جمل? اين عمليّات نابودي زشت و پلشت ، فروانداختن مسلمانان اعم از مردان و زنان در ( چرخ گوشتهائي ) است كه براي تهيّ? كالباس (بولوبيف ) بكار مي روند. مسلمانان را از اين قسمت به داخل آن فرو مي اندازند تا از قسمت ديگر به شكل خميري از گـوشت و استخوان و خون بيرون بيايند! اين كار تاكنون ادامه دارد!!!
چيزي كه در يوگسلاوي ادامه دارد، در تمام دولتهاي كمونيستي و بت پرستي ادامه دارد... هم اينك ... در اين زمان ... فرمود? يزدان سبحان راست است :
(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ).
چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند) .
(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
آنان ( نه تنها دربا? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پـيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني براي آنان گشته است ) .
اين كار پلشت و اين عمل زشت ، يك حالت عارضي و زماني گذرائي در جزيرة العرب، يا در بغداد نبوده است و بس ... اين يك حالت هميشگي و سرشتي و قطعي است . هر كجا مؤمناني پيدا شوند كه خالصانه يزدان را پرستش كنند، و مشركاني يا ملحداني باشند كه غير يزدان را پرستش كنند و براي غير خدا كرنش برند، در هر زماني و در هر مكاني كار به همين منوال و بر همين روال است .
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بدين خاطر است اين نصوص هر چند كه براي روياروئي با يك حالت و يك واقعيّت زنداني در جزيرة العرب نازل شده اند، و عملاً براي بيان احكام رفتار با مشركان جزيرة العرب فرو آمده اند، ولي از فاصله و گستر? زماني و مكاني فراتر مي روند و مرزي از زمان و مكان نمي شناسند، چرا كه پيوسته با همچون حالتي در هر زماني و در هر مكاني روبرو مي گردند. فرمان اجراء احكام آنها به قدرت و توان اجراء آ نها در همچون حالتي بستگي دارد كه در آن در جزيرة العرب اجراء و پياده شده اند، و به اصل حكم و به اصل موضع و موقعيّت بستگي ندارد كه تغيير ناپذير است و در طول زمان دگرگون نمي شود.
*
(أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15)أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (16)
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آيا با مردماني نمي جنگيد كه پيمانهاي خود را ( مكرّراً ) شكسته اند و ( قبلاً) نيز ايشان بودند كه ) تصميم به اخراج پيغمبر ( از مكّه ) گرفته اند و ( هم ايشان بودند كه ) نخستين بار ( اذيّت و آزار و تجاوز و تعدّي به جان و مال ) شما را آغاز كرده اند؟ آيا از ايشان مي ترسيد ( و به جنگ آنان نمي رويد؟ ) . در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و از كيفر نافرماني او بهر اسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد. اي مؤمنان !) با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را با دست شما عذاب كند و خوارشان دارد و شما را بر ايشان پيروز گرداند و ( با فتح و پيروزي مؤمنان بر كافران ) سينه هاي اهل ايمان را شفا بخشد ( و بر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد و درد ديرين? اذيّت و آزار كفّار را از درون آنان بزدايد) و كينه را از دلهايشان بردارد ( و شادي پيروزي را جايگزين آن گرداند. همه بايد بدانند كه ) خداوند توب? هر كس را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد ( و لذا كافران مي توانند تا دير نشده است از كفر دست بكشند و به سوي خدا برگردند و اسلام را بپذيرند) . خداوند آگاه ( از كار و بار بندگان، و در قانونگذاريها) داراي حكمت فراوان است . آيا گمان مي بريد كه به حال خود رها مي شويد ( و مورد آزمايش به وسيل? جهاد و غيره قرار نمي گيريد) و خداوند به مردم نمي شناساند كساني از شما را كه به جهاد برخاسته اند و بغير از خدا و پيغمبرش و مؤمنان ، دوست نزديكي و محرم اسراري براي خود نگرفته اند؟ خداوند از هم? اعمالتان آگاه است ( و پـاداش رفتار و كردارتان را به تمام و كمال مي دهد) .
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اين بخش پس از بخش پيشين قرار مي گيرد، بخش پيشيني كه در آن مقرّر شده بود كه از نظر عقيدتي اصلاً مشركان عهد و پيماني در پيشگاه خدا و در پـيشگاه پيغمبر خدا ندارند. به مشركان ساكن جزيرة العرب هم اختيار پذيرش اسلام يا جنگ داده شده بود، مگـر مشركاني كه پناهنده شوند و بديشان بايد پناهندگي داد تا كلام خدا را بشنوند و آن گاه به محلّ امن و امان خود در بيرون از سرزمين اسلامي رسانده شوند. علّت نداشتن پيمان در پيشگاه خدا و رسول نيز بيان گرديده است ، و آن اين كه مشركان خويشاوندي و عهد و پيماني را در حقّ مؤمنان رعايت نمي دارند هر زمان كه بر مؤمنان چيره و پيروز شوند.
اين بخش هم مي آيد تا با چيزي مبارزه كند كه در درون گروه مسلمانان - با تفاوت مراتب مختلفي كه داشتند و از آن سخن رفت - دغدغه مي كرده است ، از قبيل : شكّ و ترديد، بيم و هراس از اقدام به اين گام قاطعانه ، علاقه و رغبت ، سهل انگاري مشركان باقيمانده در پـذيرش اسلام بدون نياز به جنگ همه جانبه ، ترس بر جان و مال مصالح و منافع ، و گرايش به ساده ترين و آسانترين مسائل ممكن !..
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نصوص قرآني با اين ا حساسها و هراسها و سهل انگاريها مبارزه مي كند به وسيل? به جوش و خروش انداختن دلهاي مسلمانان در پـرتو يادمانها و خاطره ها و ذكر حوادث نزديك و دور. نصوص قرآني مسلمانان را به ياد پيمان شكنيهاي مشركان مي اندازد كه پس از عهدها و پيمانهاي استواري كه با مسلمانان داشته اند بدين كار دست يازيده اند. همچنين به ياد مسلمانان مي اندازد كه مشركان چگونه پيش از هجرت خواسته اند پيغمبر صلّي اله عليه وآله وسلّم را از مكّه اخراج كنند. باز هم به يادشان مي اندازد كه مشركان كساني بوده اند كه پيشاپيش در مدينه بديشان تعدّي كرده اند و بر آنان تاخته اند... سپس شرم و حيا و عظمت و عزّت را در درون مسلمانان برمي انگـيزد كه چـرا از روياروئي مشركان و نبرد با ايشان بايد بترسند. خدا است كه بايد از او بترسيد اگر مؤمن هستيد... بعد از آن مسلمانان را براي جنگ با مشركان جرأت و شجاعت مي بخشد... بديشان مي گويد چه بسا خدا بخواهد مشركان را با دست مؤمنان عذاب دهد، و مؤمنان تنها پرده اي براي نمايش قدرت يزدان بر عذاب دادن و خوار و رسوا كردن و شكست دادن دشمنان خدا و دشمنان ايشان باشند، و با عذاب و رسوائي و شكست مشركان دل مؤمنان خنك شود، و زخم درون سينه هاي مؤمناني كه در راه خدا توسّط همچون مشركاني شكنجه شده اند و اذيّت و آزار ديده اند شفا و بهبودي يابد... سـپس نصوص قرآني به اميدها و آرزوهائي مي گـرايد كه در سينه هاي بعضي از مسلمانان در غوغا بود و انتظار داشتند مشركان باقيمانده بدون هيچ گونه جنگي و نبردي اسلام را بـپذيرند. بدين اميدها و آرزوها مي گرايد و مي فرمايد كه اميد و آرزوي حقيقي بهتر است بجاي اين كه به دخول اينان به اسلام بسته شود و پيوند خورد، به پيروزي مسلمانان و شكست مشركان در جنگ و نبرد بسته شود و پيوند خورد.
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چون در آن هنگام بعضي از مشركاني كه خداوند توبه را نصيب ا يشان كرده باشد، به دائر? اسلام پيروز و چيره و مظفّر درمي آيند... در پايان اين بخش ، آيات قرآني مسلمانان را متوجّه اين مسأله مي سازد كه سنّت و روال كار يزدان آزمودن گروه ها و دسته ها با همچون وظائف و تكاليف و سختيها و مشكلاتي است ، تا در ساي? امتحان ، حقيقت و جوهر? چيزي پديدار آيد كه آنان بر آن هستند. خلاصه آنان را متوجّه مي سازد كه سنّت و روال كار آفريدگار دگرگون نمي شود و از راستاي خود منحرف نمي گردد.
*
(أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (13)
آيا با مردماني نمي جنگيد كه پيمانهاي خود را ( مكرّراً) شكسته اند و ( قبلاً نيز ايشان بودند كه ) تصميم به اخراج پيغمبر ( از مكّه ) گرفته اند و ( هم ايشان بودند كه ) نخستين بار ( اذيّت و آزار و تجاوز و تعدّي به جان و مال ) شما را آغاز كرده اند؟ آيا از ايشان مي ترسيد ( و به جنگ آنان نمي رويد؟ ) . در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و از كيفر نافرماني او بهراسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد).
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تاريخ مشركان با مسلمانان همه لبريز از عهد و پيمان شكنيها است . نزديك ترين اين عهدها و پيمانهاي شكسته عهدشكني ايشان با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است كه آن را در حديبيّه با او بسته بودند. پيغمبر در حديبيّه با الهام و رهنمود پروردگارش شروطي را از ايشان پـذيرفته بود كه برخي از بزرگان صحابه پـذيرش آنها را ماي? ننگ و پستي مي شمردند. با عهد و پيمانشان هم به بهترين وجه ممكن و با دقّت هر چه بيشتر وفا كرد. امّا آنان به عهد خود وفاء نكردند و پـيمان خويش را مراعات ننمودند، و پس از دو سال در نخستين فرصتي كه دست داد خلاف وعده كردند... همچنين مشركان بودند كه قبلاً در مكّه تصميم گرفتند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بيرون كنند، و سرانجام رأي ايشان بر اين قرار گـرفت كه او را پيش از هجرت بكشند. اين رأي ظالمانه در بيت الله الحرام اتّخاذ شد، در آنجائي كه در ميان آنان قاتل بر جان و مال خود ايمن بود. تا آنجا كه كسي به قاتل برادر يا پدر خويش در بيت الله الحرام مي رسيد كم ترين بلائي بدو نمي رسانيد. امّا محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم كه پيغمبر خدا و دعوت كنند? به سوي هدايت و ايمان و پرستش يزدان يگانه بود اين خصلت و صفت را با او مراعات ننمودند، و تصميم به بيرون كردن او گرفتند، و بعد از آن رأي ايشان بر اين قرار گرفت كه حقّ حيات را از او بگيرند، و وي را در بيت الله ا لحرام بكشند، بدون اين كه آن را ننگ و عار و بزه و گناه بدانند! كاري كه مي خوا ستند در حقّ پيغمبر انجام دهند حتّي آ ن را با قاتلان خوني خود انجام نمي دادند!.. همچنين مشركان بودند كه تصميم گرفتند در مدينه با مسلمانان بجنگند و به نبرد بپردازند. همانها هم بودند كه با رهبري ابوجهل پافشاري مي كردندكه با مسلمانان روبرو شوند، پس از آن كه قافله اي كه براي نجات آن بيرون آمده بودند نجات پيدا كرده بود و در دسترس نمانده بود.
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گذشته از اينها مشركان بودند كه در احد و خندق جنگ را آغازيدند، و همچنين در حنين بر ضدّ مسلمانان همايش كرده و گرد آمده بودند... هم? اينها رخدادهائي آماده در جلو ديدگان ، يا يادها و يادمانهاي نزديكي بود كه بر پرد? خيال نمايش مي رفت ، و اصراري را مي نمود كه اين فرمود? ايزد متعال آن را بيان مي فرمايد:
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند.(بقره/217)
همچنين هم? اينها سرشت رابطه اي را جلوه گر مي نمود كه اردوگاهي بر آن بود كه بجز خدا خداگونه ها ئي را مي پرستيد، و در برابر اردوگـاهي مي ايستاد و با آن به نبرد مي پرداخت كه جز خدا را نمي پرستيد.
هنگامي كه روند قرآني اين نوار دراز يادها و يادمانها و موضعگيريها و موقعيّتها و رخدادها را با اين پسوده هاي تند و سريع و با نواها و آواهائي كه تا ژرفاي دلهاي مسلمانان طنين انداز مي شد، نشان مي دهد، مسلمانان را فرياد مي دارد:
( أتَخْشَوْنَهُمْ ؟ ). آيا از ايشان مي ترسيد؟ .
مسلمانان از جنگ با همچون مشركاني دوري نمي گزينند مگر اين كه از ايشان ترس و هراس د اشته باشند و هيبت و شوكت آنان را پيش چشم دارند! به دنبال اين پرسش چيزي را ذكر مي كند كه بيش از خود اين پرسش دلها را به جوش و خروش مي اندازد:
(فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (13)
در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و از كيفر نافرماني او بهراسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد) .
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قطعاً مؤمن از كسي از بندگان نمي ترسد. چه مؤمن جز از خدا نمي ترسد. اگـر مؤمنان از مشركان بترسند، سزاوارتر است از خدا بترسند و از او بهراسند. درست نيست در دلهاي مؤمنان مكاني براي غير خدا باشد. احساسات مؤمنان با جوش و خروش اين يادها و يادمانها و حادثه ها و رخدادها، به غليان و فوران مي افتد... بدان هنگام كه توطئ? مشركان را بر ضدّ پـيغمبرشان صلّي الله عليه وآله وسلّم ياد مي كنند، و پـيمان شكنيهاي مشركان را به خود پيش حشم مي دارند، و مي بينند كه مشركان هر زمان كه احساس كرده اند مي توانند به مسلمانان ضربه اي بزنند و بر آنان چيره شوند، يا در جايگاه و پايگاهشان محلّ رخنه اي ديده اند ، شبانه توطئه اي چـيده اند و طرح ستمي درانداخته اند. مسلمانان به ياد مي آورند كه مشركان بوده اند كه تعدّي و تجاوز و جنگ را از روي غرور و سرمستي و از راه طغيان و عصيان آغازيده اند... روند قرآني در گيرودار اين جوش و خروش ، مؤمنان را به جنگ با مشركان برمي انگيزد:
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ).
( اي مؤمنان !) با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را با دست شما عذاب كند و خوارشان دارد و شما را بر ايشان پيروز گرداند و ( با فتح و پيروزي مؤمنان بر كافران ) سينه هاي اهل ايمان را شفاء بخشد ( و بر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد و درد ديرين? اذيّت و آزار كفّار را از درون آنان بزدايد) و كينه را از دلهايشان بردارد ( و شادي پيروزي را جايگزين آن گرداند) .
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با مشركان بجنگيد خداوند شما را پرد? نمايش قدرت خودش ، و ابزار مشيّت خودش مي گرداند، و با دستهاي شما ايشان را عذاب مي دهد و با شكست دادنشان خوار و رسوايشان مي كند، در آن حال كه مشركان به قدرت و قوّت خود مي نازند، و شما را بر ايشان پـيروز مي گرداند و سينه هاي گـروهي از مؤمناني را شفا مي بخشد كه مشركان آنان را اذيّت و آزار داده اند و از خانه و كاشانه و سرزمين خود رانده اند. آن سينه ها را از كين? نهان ، با پيروزي كامل حقّ ، و شكست باطل، و تار و مار كردن باطلگرايان ، شفا مي بخشد.
تنها همين هم نيست و بس. بلكه خير و خوبي ديگري چشم داشته مي شود، و اجر و پـاداش ديگـري عطاء مي شود:
(وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ).
( همه بايد بدانند كه ) خداوند توب? هر كس را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد.
پيروزي مسلمانان گاهي برخي از مشركان را به سوي ايمان برمي گرداند، و بينش ايشان را براي دريافت هدايت بازمي گرداند، زماني كه مسلمانان را مي بينند كه پيروز گردانده مي شوند، و احساس مي كنند كه نيروئي جداي از نيروي بشري ايشان را پشتيباني مي كند و ياري مي رساند، و آثار ايمان آنان را در موقعيّتهاي گوناگونشان مشاهده مي كند - اين چيز را عملاً ديدند - در اين هنگام مسلمانان مجاهد به پـاداش جهاد خود مي رسند، و پاداش رهنمود و هدايت گمراهان به وسيل? خودشان را دريافت مي دارند، و اسلام به نيروي تازه اي دسترسي پيدا مي كند، نيروئي كه بر نيروي اسلام به وسيل? همين راه يافتگان توبه كار افزوده مي گردد:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (15)
خداوند آگاه ( از كار و بار بندگان، و در قانونگذاريها) داراي حكمت فراوان است .
خدا آگاه از عواقب نهان در فراسوي مقدّمات است . حكيم و كاربجا است و نتائج اعمال و حركات را مي سنجد و ارج مي نهد.
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پديداري نيروي اسلام و استقرار آن دلهاي زيادي را جذب خود مي كند، دلهائي كه از اسلام ضعيف دوري مي گزيند و بيزار از اسلامي است كه نيرو و نفوذ آن ناپيدا باشد. هنگامي كه گروه مسلمانان داراي نيروي آشكاري باشند و از آنان بترسند و مقتدر و مظفّر باشند، دعوت به سوي اسلام در نيم? راه مختصر مي گردد. يعني نصف كار را دعوت عملي ، و نصف بقيّه را دعوت قولي به انجام مي رساند.
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خداوند سبحان بدان گاه كه گروه مسلمانان را با برنام? ويژ? قرآني تربيت مي كرد، و آنان جماعت اند ك و ناتوان و رانده اي در مكّه بودند، بديشان جز وعده اي نداد، و آن : بهشت بود. و بديشان يك فرمان بيش نمي داد، و آن : شكيبائي بود... وقتي مسلمانان شكيبائي كردند و تنها بهشت را طلبيدند بدون اين كه غلبه و چيره شدن را بخو اهند، يزدان جهان پيروزي را بديشان داد، و براي به دست آوردن پـيروزي تحريك و تشويقشان كرد، و با كسب آن سينه هايشان را شفا و بهبودي بخشيد. چرا كه بدين هنگام چيرگي و پيروزي براي آنان نبود، بلكه براي آئين خدا و فرمان خدا بو د، و ايشان جز پرده اي براي نمايش قدرت يزدان نبودند. گذشته از اين ، هيچ گونه چاره اي نبود از اين كه مسلمانان ميبايستي با هم? مشركان بجنگند، و عهدها و پيمانهاي هم? مشركان را دور بيندازند، و مسلمانان صف صف و متّحد در مقابلشان بايستند... هيچ چاره اي از اين نبود. را كه همچون چيزي براي كشف نيّتها و برملا كردن رازها و نهانيها و كنار زدن پـرده هائي ضرورت داشت كه كساني در پشت آنها خويشتن را پنهان داشته بودند كه خالصانه خود را به عقيده و باور تحويل نداده بودند. همچنين همچون چـيزي لازم بود براي نشان دادن عذرها و معذرتهائي كه دست به دامان آنها مي شدند كساني كه با مشركان براي به دست آوردن اموال معامله مي كردند، يا كساني كه با مشركان پيوند خويشاوندي يا رابط? مصلحتي داشتند... هيچ چـاره اي جز اين براي كنار زدن پـرده ها و زدودن معذرتها نبود، و ميبايستي جدائي با همگان اعلان گردد، تا كساني پديد آيند كه در دلهايشان چيز نهاني پنهان مي كردند، و غير از خدا و پيغمبرش و مؤمنان ، دوستان نهاني برمي گزيدند، و از راه آنان به مصالح خود مي رسيدند، و با مشركان روابط برقرار مي نمودند. اين كار را در ساي? ارتباطات نامشخّص و غير روشن موجود در ميان اردوگاه هاي گوناگون انجام مي دادند:
(
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أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (16)
آيا گمان مي بريد كه به حال خود رها مي شويد ( و مورد آزمايش به وسيل? جهاد و غيره قرار نمي گيريد) و خداوند به مردم نمي شناساند كساني از شما را كه به جهاد برخاسته اند و بغير از خدا و پـيغمبر و مؤمنان ، دوست نزديكي و محرم اسراري براي خود بگرفته اند؟ خداوند از همـ? اعمالتان آگاه است ( و پـاداش رفتار و كردارتان را به تمام و كمال مي دهد) .
در جامع? اسلامي گروهي بودند - همان گونه كه عادتاً حال اين چنين است - كه خوب مانور مي دادند و خوب چرخش مي كردند، و چابكانه از بالاي ديوارها به داخل دژها نفوذ مي نمودند، و در بكارگيري عذرها مهارت داشتند. از پشت گروه مسلمانان دور مي زدند، و با دشمنان ايشان پيوند و ارتباط برقرار مي كردند تا به مصالح خود نائل گردند هر چند به حساب ديگران باشد. در اين كار بر شل و ولي ارتباطات ، و بر بودن ر خنه ها در كار متاركه و جدائي اردوگاه ها تكيه داشتند.. وقتي كه متاركه و مصالحه روشن و واضح باشد و اعلان گردد، راه همچون گروهي قطع و بسته مي گردد، و موارد و مواضع نفوذ دشمنان و بيگانگان در جلو ديدگان آشكار مي شود.
مصلحت گروه مسلمانان ، و مصلحت عقيده ، در اين است كه پرده ها پاره گردد، و دوستيها و رابطه ها پديدار آيد، و موارد و مواضع شناخته شود، تا مبارزان مخلص جدا و ممتاز گردند، و سازشكاران كجرو برملا شوند، و مردمان هر دو گروه را چنان كه هستند بشناسند، هر چند كه قبلاً خدا ايشان را مي شناخته است :
(وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .
خداوند از هم? اعمالتان آگاه است ( و پـاداش رفتار و كردارتان را به تمام و كمال مي دهد) .
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با وجود آگاهي يزدان سبحان از واقعيّت بندگان، مردمان را در برابر چيزي محاسبه مي فرمايد كه با كرد ار و رفتار خود آن را نشان دهند و پـرده از حقيقت آن برافكنند. همچنين سنّت و قانون خدا بر اين جاري و ساري است كه همگان را بيازمايد و با به ميان آمدن امتحان پنهان و نهان آشكار شود، و صفها جدا و دلها سره گردد. چنين چيزي هم ناشدني است مگر با آزمودن سختيها و دشواريها و گرفتاريها و دردها و رنجها.
*
(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17)إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19)الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (22)
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مشركاني كه به كفر خويش گواهي مي دهند حقّ ندارند مساجد خدا را ( با عبادت يا تعمير و تنظيف و خدمت ) آباد كنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است ( و اجر و مزدي به كارهايشان تعلّق نمي گيرد) و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار مي مانند. تنها كسي حقّ دارد مساجد خدا را ( با تعمير يا عبادت ) آبادان سازد كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و نماز را چنان كه بايد بخواند و زكات را بدهد و جز از خدا نترسد. اميد است چنين كساني از زمر? راه يافتگان باشند. آيا ( رتب? سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعمير كردن مسجد الحرام را همسان ( مقام آن ) كسي مي شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد كرده است ( و به جان و مال كوشيده است ؟ هرگز منزلت آنان يكسان نيست و) در نزد خدا برابر نمي باشند. و خداوند مردماني را كه ( به خويشتن به وسيل? كفر ورزيدن ، و به ديگران به وسيل? اذيّت و آزار آنان) ستم مي كنند (به راه خير و صلاح دنيوي و نعمت و سعادت اخروي ) رهنمود نمي سازد. كساني كه ايمان آورده اند و به مهاجرت پرداخته اند و در راه خدا با جان و مال ( كوشيده اند و) جهاد نموده اند، داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند. و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان ( و سعادتمندان دنيا و آخرت ) مي باشند. پـروردگارشان آنان را به رحمت خود و خشنودي ( از ايشان كه بزرگ ترين نعمت است ) و بهشتي مژده مي دهد كه در آن نعمت هاي جاودانه دارند. همواره در بهشت ماندگار مي مانند ( و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود) . بيگمان در پيشگاه خدا پاداش بزرگي ( و فراواني براي فرمانبرداران امر او) موجود است .
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پس از برائت و بيزاري و اعلان و اعلام ، ديگر عذري و حجّتي براي كسي نمي ماند كه با مشركان نجنگد. همچنين شكّ و ترديدي بر جاي نمي ماند در اين كه مشركان را بايد از زيارت يا آبادان كردن بيت الله الحرام محروم و بي بهره كرد، هر چند كه در جاهليّت مشركان هر دوي اين كارها را مي كرده اند. در اينجا روند قرآني براي مشركان نمي پسندد كه حقّي در اين داشته باشند كه خانه هاي يزدان را تعمير و آباد كنند. چه تعمير و آباد كردن خانه هاي خدا حقّ خالص و دربست كساني است كه به خدا ايمان داشته باشند و فرائض و واجبات او را بجاي آورند. تعمير و آباد كردن بيت الله الحرام در جاهليّت ، و آب دادن به حاجيان بدان هنگام ، اين قاعده و قانون را به هم نمي زند... اين آيات رويارو مي شد با چيزهائي كه در درون برخي از مسلمانان در گشت و گذار بود، مسلماناني كه هنوز قاعده و قانون اين آئين كاملاً برايشان روشن و هويدا نشده بود.
*
(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ).
مشركاني كه به كفر خويش گواهي مي دهند حقّ ندارند مساجد خدا را ( با عبادت يا تعمير و تنظيف و خدمت ) آباد كنند.
اين كار از اول نادرست بوده است . هيچ دليلي براي صحّت آن نيست، چرا كه مخالف با سرشت چيزها است. خانه هاي خدا خالصانه و دربست از آن خدا است . در آنها جز نام خدا برده نمي شود، و در آنجاها با خدا غير خدا خوانده نمي شود و به كمك طلبيده نمي گردد. پس چگونه آنجاها را كساني آباد مي گردانند كه توحيد و يگانه پرستي دلهايشان را آباد نمي سازد، و كساني كه با خدا انبازهائي را مي پرستند و به كمك مي طلبند، و كساني كه آشكارا عليه خود بر كفر گواهي مي دهند، گواهي واقعيّتي كه نمي توانند آن را انكار كنند، و چاره اي جز اعتراف بدان ندارند؟ اعتراف بدان؟
(أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ).
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آنان اعمالشان هدر و تباه است ( و اجر و مزدي به كارهايشان تعلّق نمي گيرد) .
اعمال ايشان اصلاً باطل است . از آن جمله آباد كردن بيت الله الحرام است . چون آباد كردنشان بر قاعده و قانوني از توحيد خدا و يگانه پرستي او استوار نيست .

(وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) (17)
و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار مي مانند.
اين بدان خاطر است كه كفر روشن آشكاري را پيشاپيش فرستاده اند.
عبادت از عقيده تعبير مي كند. وقتي كه عقيده درست نباشد عبادت نيز درست نخواهد بود. بجاي آوردن مراسم عبادات و آباد كردن مساجد چـيزي بشمار نمي آيد مادام كه دلها با اعتقاد ايماني ، و با عمل واقعي صريح و كارهاي روزمرّ درست ، و در هر دوي عمل و عبادت خالصانه براي خدا بودن ، آباد نگردد:
(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ).
تنها كسي حقّ دارد مساجد خدا را ( با تعمير يا عبادت ) آبادان سازد كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و نماز را چنان كه بايد بخواند و زكات را بدهد و جز از خدا نترسد.
ذكر تنها ترس از خدا داشتن و از ديگران نهراسيدن در متن قرآن ، به دنبال دو شرط ايمان دروني و عمل بيروني ، به عنوان چيز زائدي و افزون بر سازماني نمي آيد. بلكه بايد قطعاً خالصانه و دربست از آن خدا
بود و مخلصانه به پرستش او پرداخت ، و حتماً بايد از هر گونه سايه و شبح شرك در احساس و در رفتار ، رها و آزاد شد. هراس از كسي جز خدا نوعي از شرك ، خفي است . نصّ قرآن عمداً در اين موضع بدان توجّه مي دهد تا اعتقاد و عمل همه و همه خالصانه از آن خدا گردد. بدين هنگام است كه مؤمنان سزاوار خواهند بود مساجد خدا را آباد كنند، و سزاوار خواهند بود كه از خدا اميد هدايت و رهنمون داشته باشند:
(فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (18)
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اميد است چنين كساني از زمر? راه يافتگان باشند.
دل تنها توجّه مي كند و مي گرايد، و اندامها نيز به عمل مي پردازند، پس از آن يزدان پاداش توجّه و گرايش دل ، و مزد عمل اندامها را مي دهد كه هدايت يافتن و به هدف رسيدن و پيروز شدن است .
اين قاعده و قانون سزاوار آباد كردن خانه هاي يزد ان ، و راستي و درستي عبادات و مراسم ديني است . خداوند اين قاعده و قانون را بطور يكسان براي مسلمانان و مشركان بيان مي فرمايد. جائز نيست كساني را كه در جاهليّت كعبه را آباد مي كرده اند و به حاجيان آب مي داده اند، ولي عقيد? ايشان خالصانه براي خدا نبوده است ، و هيچ بهره و نصيبي از كار يا جهاد براي ايشان نيست ، همچون كساني را تنها به خاطر اين كه كعبه را آباد كرده اند و به حاجيان آب داده اند، با كساني يكسان گرفت كه درست و حسابي ايمان آورده اند و در راه خدا و براي والائي فرمان خدا جهاد كرده اند:
(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).
آيا ( رتب? سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعمير كردن مسجد الحرام را همسان ( مقام آن ) كسي مي شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد كرده است ( و به جان و مال كوشيده است ؟ ) .
(لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ).
( هرگز منزلت آنان يكسان نيست و) در نزد خدا برابر نمي باشند.
ميزان و معيار خدا ميزان و معيار است . ارزيابي يزدان ارزيابي است و بس .
(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (19)
و خداوند مردماني را كه ( به خويشتن به وسيل? كفر ورزيدن ، و به ديگران به وسيل? اذيّت و آزار آنان ) ستم مي كنند ( به راه خير و صلاح دنيوي و نعمت و سعادت اخروي ) رهنمود نمي سازد.
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ستمگران مشركاني هستند كه آئين راستين و پـرستش درست را ندارند، و عقيد? خود را از شرك نمي زدايند، هر چند كه بيت الله الحرام را آباد كنند و حاجيان را آب بدهند.
اين معني با بيان برتري مؤمنان مهاجر مجاهد، و ذكر چيزي كه از رحمت و رضايت و نعمت جاودانه و پاداش بزرگ در انتظار ايشان است ، به پايان مي رسد:
(الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (22)
كساني كه ايمان آورده اند و به مهاجرت پرداخته اند و در راه خدا با جان و مال ( كوشيده اند و) جهاد نموده اند، داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند. و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان ( و سعادتمندان دنيا و آخرت ) مي باشند. پـروردگارشان آنان را به رحمت خود و خشنودي ( از ايشان كه بزرگ ترين نعمت است ) و بهشتي مـژده مي دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند. همواره در بهشت ماندگار مي مانند ( و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود) . بيگمان در پيشگاه خدا پــاداش بزرگي ( و فراواني براي فرمانبرداران امر او) موجود است .
اسم تفضيلي كه در اينجا در گفتار يزدان است :
(أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ).
داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه حدايند.
مراد از آن سنجش ميان دو دست? خوب و خوبتر نيست . بدين معني كه چنين مسلماناني داراي درجـ? والا و بالائي هستند، ولي ديگــران داراي درجـ? پـائين تر و كمتري مي باشند. بلكه مراد تفضيل مطلق است و سنجشي در ميان نيست . چه ديگران :
(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) (17)
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آنان اعمالشان هدر و تباه است ( و اجر و مزدي به كارهايشان تعلّق نمي گيرد) و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار مي مانند.
هيچ گونه برتري و تفضيلي در درجه اي و در نعمتي ميان آنان و ميان مؤمنان مهاجر مجاهد نيست .
سپس روند قرآني به پـيش مي رود و احساسات و پـيوندها را در دلهاي گـروه مؤمنان سره و خالص مي گرداند، و آنها را خاص يزدان و ويـژ? آئين او مي نمايد. در اين راستا روند قرآني مسلمانان را فرياد مي دارد كه دلهايشان را از پـيوندهاي خويشاوندي و مصلحت و لذّت آزاد و رها سازند. آن گاه هم? لذا ئذ و خوشيهاي انسانها را، و هم? پيوندهاي زندگاني جهان را گرد مي آورد و آنها را در كفّه اي مي گذارد، و محبّت خدا و پيغمبرش و عشق جهاد در راه خدا را در كفّ? ديگري قرار مي دهد، و به مسلمانان اختيار انتخاب را مي دهد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (24)
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بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيل? شما، و اموالي كه فراچنگش آورده ايد، و بازرگاني و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي آن مي ترسيد، و منازلي كه مورد علاق? شما است ، اينها در نظرتان از خدا و پيغمپرش و جهاد در راه او محبوبتر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي كند ( و عذاب خويش را فرو مي فرستد) . خداوند كسان نافرمانبردار را ( به راه سعادت ) هدايت نمي نمايد.
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اين عقيده در هيچ دلي انبازي براي خود نمي پذيرد. يا بايد خالص و مخلص از آن عقيده شد، و يا از عقيده بيرون آمد و از آن دوري گزيد. هدف اين نيست كه مسلمان از اهل و عيال و عشيره و قبيله و اولاد و اموال و كار و تلاش و كالا و لذّت و خوشي ببرد، و هدف اين هم نيست كه مسلمان رهبانيّت در پيش گيرد و به ترك دنيا و خوشيهاي زندگي گويد... هرگز! هرگز! بلكه مراد اين است كه دل خالصانه از آن عقيده گردد، و عشق و محبّت خود را بدان اختصاص دهد، و عقيده حاكم و فرمانروا و چيره باشد، و عقيده حركت دهنده و برانگيزنده گردد. هر زمان كه چنين چيزي حاصل آمد، در اين صورت هيچ مانعي نيست كه انسان مسلمان از هم? خوبيها و خوشيهاي زندگي بهره مندگردد، به شرط اين كه در هر لحظه كه اين خوبيها و خوشيها با مطالب و مقاصد عقيده برخورد و تضادّ پيدا كند آ ماده باشد هم? آنها را به خاطر عقيده رها سازد و به ترك آنها بگو يد. دو راه? جدائي اين است كه عقيده چيره شود و يا كالا. عقيده سخن اوّل را بگويد يا كالائي از كالاهاي موقّت اين كر? زمين . هر زمان مسلمان مطمئن شود كه دلش با عقيده و براي عقيده است ، هيچ مانعي نيست كه از فرزندان و برادران و همسر و عشيره و قبيله برخوردار و بهره ور گردد، و هيچ گناهي بر او نيست كه اموال و تجارتخانه ها و منازلي برگيرد، و گناهي متوجّه او نيست كه از زيب و زينت و خوبيها و خوشيها و ارزاق استفاده كند - امّا بدون زياده روي و اسراف ، و بدون تكبّر و خود بزرگ بيني - بلكه بهره وري از آنها در اين صورت مستحبّ نيز مي باشد، به اعتبار اين كه اين كار نوعي از انواع سپاسگزاري از يزدان بشمار مي آيد، چون خدا آن نعمتها را عطاء فرموده است تا بندگان او از آنها بهره مند شوند و سود ببرند، و به ياد داشته باشند كه يزدان رازق و نعمت دهنده و بخشايشگر است .
*
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ ).
اي مؤمنان ! پدران و برادران ( و همسران و فرزندان و هر يك از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد ( و تكيه گاه و دوست خود ندانيد) اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند ( و بي ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي تر باشد) .
بدين منوال رابطه ها و پـيوندهاي خوني و نَسَبي گسيحته و پـاره مي گردد، هر زمان كه رابطه ها و پـيوندهاي دل و عقيده گسيخته و پـاره گـردد. و در خانواده دوستي و ولايت خويشاوندي و نزديكي باطل و پوچ مي شود، هر گاه دوستي و ولايت خويشاوندي و نزديكي خدائي باطل و پوچ شود. چه دوستي و ولايت خد ائي مقدّم بر هر چـيزي است ، و در آن است كه جملگي انسانها به هم مي رسند و پيوند مي خورند، و هر گاه چنين دوستي و ولايتي نباشد، پس از آن هيچ گونه دوستي و ولايتي وجود ندارد، و رشته بريده و گسيخته است ، و دستاويز شكسته و پاره است .
(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (23)
و كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلّماً ستمگرند.
( ظالمان ) در اينجا به معني مشركان است . دوستي و ولايت اهل و قوم و فرزندان و خويشان - اگر كفر را بر ايمان ترجيح داده باشند - شرك و انبازي است كه با ايمان جور در نمي آيد و سازگار نيست .
(1/233)



روند قرآني تنها به ذكر اين اصل و قانون بسنده نمي كند، بلكه به بررسي انواع رابطه ها و پيوندها و حرصها و آزها و لذّتها و خوشيها مي پردازد، تا جملگي آنها را در كفّه اي بگذارد، و عقيده و مقتضيات آن را در كفّ? ديگري بگـذارد: پـدران و برادران و دوستان و همسران و شوهران و عشيره و قبيله كه رابطه و پيوند خوني و نسبي و خويساوندي و نزديكي و ازدواج هستند، و اموال و دارائي و تجارت و بازرگا ني كه سرشت بدانها اميد مي بندد و مي گرايد، و منازل خوشايند و آسايش بخش كه وسيل? بهره مندي و لذّت از زندگي است ... اينها همه در يك كفّ? ترازو گذاشته مي شود... و در كفّ? ديگر اين ترازو عشق و محبّت خدا و پيغمبرش و جهاد در راه خدا نهاده مي شود، جهاد با تمام مقتضيات و با تمام سختيها و دشواريهائي كه دارد، جهاد با هم? رنجها و دردسرهائي كه به دنبال دار د، جهاد با هم? به تنگنا انداختنها و محروميّتهائي كه مي آورد، جهاد با جملگي دردها و جان نثاريها و فداكاريهائي كه مي طلبد، و بالأخره جهاد با تمام زخمها و شهادت طلبيهائي كه دارد... گذشته از هم? اينها، ( جهاد در راه خدا ) كه دور از شهرت و آوازه و نام و ننگ و خودنمائي است. دور از به خود نازيدن و باليدن و بزرگي فروختن است . دور از احساسات اهل زمين بدان و اشار? آنان به سوي آن و تمجيد و تعريف انسانها از صاحب آن است... چون اگر جهاد زدوده و پالوده از اينها نباشد، هيچ گونه اجر و پـاداش مترتّب بر آن نيست ...
(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ).
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بگو : اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيل? شما، و اموالي كه فراچنگش آورده ايد، و بازرگاني و تجارتي كه از بي بازاري و بي رونقي آن مي ترسيد، و منازلي كه مورد علاق? شما است ، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي كند ( و عذاب خويش را فرو مي فرستد)...
هان ! بدانيد كه اين كار سختي و دشوا ري ا ست ... هان ! بدانيد كه اين كار بزرگي و سنگيني است... امّا بايد همچون كاري انجام بشود... و اگر چنين نشود:
(فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ).
در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي كند ( و عذاب خويش را فرو مي فرستد).
اگر چنين كاري نكنيد، به سرنوشت كساني گرفتار مي آئيد كه نافرمانند:
(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (24)
خداوند كسان نافرمانبردار را ( به راه سعادت) هدايت نمي نمايد.
اين اخلاص تنها از افراد خواسته نمي شود، بلكه ا ين اخلاص از گروه مسلمانان، و همچنين از دولت اسلامي نيز خواسته مي شود. درست نيست هيچ گونه معيار و ميزاني براي روا بط اجتماعي و ارتباطات بين المللي يا براي مصالح و منافع در مدّ نظر گرفته شود كه بر مفتصيات عقيد? الهي و بر مقتصيات جهاد در راه خدا بچربد و برتر بشما ر آيد .
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يزدان جهان همچون وظيفه و تكليفي را بر عهد? گروه مؤمنان نمي گذارد، مگر اين كه او مي داند كه سرشت ايشان تاب و توا ن آن را دارد - چه خدا بر هيچ كسي جز به اندا ز? تاب و توان ا و وظيفه و تكليف تحميل نمي فرمايد - اين هم از الطاف ا لهي است كه در سرشت گروه مؤمنان همچون تاب و توان بالا و والائي از ا خلا ص و تحمّل را به وديعت گذاشته است ، و در سرشت ايشا ن احسا س لذّت آسماني كردن از اين اخلاص و از خود گذشتگي را به امانت نهاده است ، احساس لذتي كه هم? لذا ئذ و خوشيها ي زميني با آ ن برابري نمي كند... لذّت احساس ارتباط با خدا، لذّت اميد به خشنودي خدا ، و لذّت احساس برتري يا فتن و چيره شدن بر ضعف و زبوني و سقوط كردن و فرو ا فتادن ، و رهائي از سنگيني و كشش گوشت و خون ، و اوج گرفتن به سوي افق تابان و رخشان ... هر زمان كه بر گروه مؤمنا ن سنگيني و كشش زمين چيره شود، در چشم دوختن بدان افق روشن و درخشان چيزي نهفته ا ست كه عشق و علاق? آزمندانه اي را براي باز شدن از بند زمين و رهائي از جاذب? آ ن در ايشا ن تجديد مي كند.
*
گذشته از اينها، با ذكر يادها و يادمانها پسوده اي به ا حساسات دست مي دهد و تلنگري مي خورد. با نشا ن دادن صفحه اي از كتاب واقعيّت جهاني كه مسلمانان در روز و روزگارا ن نزديك در آ ن مي زيسته ا ند، و جنگهائي كه داشته اند و يزدان ايشان را در آنها ياري رسانده است و پيروزشان فرموده است ، بدان هنگام كه نه قدرت و قوّتي و نه توشه و اسلحه ا ي داشته اند، همه و همه ا حساسات نهفته را بيدا ر و هوشيار و به آينده اميدوار مي كند.
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جنگ حنين را به ياد مي آورند. جنگي كه مسلمانا ن با وجود فراواني نفرا ت خود شكست خوردند، ولي بعد خدا ايشا ن را با قدرت خود پيروز كرد. جنگي كه به سپاه فتح مكّه تنها از طلقاء و آزا د شدگان فتح مكّه دو هزار نفر پـيوسته بودند! ولي لحظه هائي دلهاي مسلمانان از خدا غافل ماندند، و به فراواني تعداد و ساز و برگ جنگي پشت بستند، اموال و اولاد و دوستان ، خوار و زبونشان كردند:
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25)ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26)ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (27)
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خداوند شما را در مواقع زيادي ياري كرد و ( به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز گرداند، و از جمله ) در جنگ حنين ( كه در روز شنبه ، شانزدهم شوال سال هشتم هجري ، ميان شما كه 12000 نفر بوديد، و ميان قبائل ثقيف و هوازن مشرك كه 4000 نفر بودند در گرفت، و شما به كثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدان گاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشكر شديد) ولي آن لشكريان فراوان اصلاً به كار شما نيامدند ( و گره از كارتان نگشادند) و زمين با هم? وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد. سپس ( عنايت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و مؤمنان گرداند و لشكرهائي را ( از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان ) فرو فرستاد كه شما ايشان را نمي ديديد، و ( پـيروز شديد و دشمنان شكست خوردند، و بدين وسيله ) كافران را مجازات كرد، و اين است كيفر كافران ( در اين جهان ، و عذاب آخرت هم بجاي خود باقي است ) . بعد از آن ( واقعه هم هميشه درگا ه خدا با ز است و) خداوند توب? هر كه را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد، چرا كه خدا صاحب مغفرت فراوان و رحمت بي كران است .
پيروزي و ياري خدا در حقّ ايشان در جاهاي زيادي به ذهنشان نزديك بود و به اشاره اي بيشتر نياز نداشت .
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كارزار حنين [13] پس از فتح مكّه در ماه شوّال سال هشتم هجري اتفاق افتاد. و آن بدين گونه بود: هنگامي كه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خبر رسيد كه قبيل? هوازن گـرد آمده اند تا با او برزمند، و امير آنان مالك پسر عوف نضري است ، و قبيله هاي ثقيف جملگي ، بنو جشم ، بنو سعد ابن بكر، اوزاع از بني هلال - هر چند كم بود ند - و مردماني از بني عمرو پسر عامر و عوف پسر عامر، با او هستند و حركت كرده اند و زنان و فرزندان و گوسفندان و چهارپايان را نيز با خود آورده اند و همگي آمده اند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي جنگ با ايشان بيرون رفت همراه با سپاهي كه براي فتح مكّه آمده بودند. ده هزار نفر از مهاجران و انصار و قبائل عرب بودند، و دو هزار نفر هم از اهالي مكّه بودند كه مسلمان شده بودند و طلقاء يعني آزادگان بديشان مي گفتند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دوازده هزار سپاهي را به سوي دشمن حركت داد. در درّه اي ميان مكّه و مدينه به يكديگر رسيدند كه بدان ( حنين ) مي گفتند. كارزار همان جا در اوّل ر وز در تاريكي بامداد روي داد. به سوي درّه سرازير شدند. قبيل? هوازن در آنجا كمين كرده بودند. وقتي كه بدانجا رو كردند، قبيل? هوازن ناگـهان بر ايشان تا ختند و تيربارانشان كردند و شمشير به رويشان كشيدند و يكباره برابر فرمان اميرشان بر سر مسلمانان يورش آوردند. در اين هنگام مسلمانان پشت كر دند و گريختند، همان گونه كه خداوند بزرگوار دربار? ايشان فرموده است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن روز ثابت و استوار برجاي ايستاد، در حالي كه سوار اشتر سفيد خالخالي خود بود. آن را به وسط دشمنان مي راند. عبّاس ركاب راست آن را گرفته بود، و ابوسفيان پسر حارث پسر عبدالمطّلب ركاب چپ آن را گـرفته بود. هر دو نفر ركابها را مي كشيدند تا سرعت نگيرد و تند به پـيش نرود.
(1/239)



پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نام خود را مي برد و مسلمانان را به برگشتن فرامي خواند و مي فرمود:
(إلي يا عباد الله . إلي أنا رسول الله ).
اي بندگان خدا به سوي من برگرديد. به سوي من برگرديد من پيامبر خدا هستم.
در اين حال و احوال مي فرمود:
(أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبدالمطلب).
من پيامبر هستم ، دروغ نيست . من پسر عبدالمطّلب هستم .
از ميان اصحاب و يارانش نزديك به صد نفري در خدمتش ماندگار و استوار بودند. برخي گفته اند هشتاد نفر مانده بودند. از جمله آنان ابوبكر و عمر - رضي الله عنهما - عبّاس ، علي ، فضل پسر عبّاس ، ابوسفيان پسر حارث ، أيمن پسر امّ أيمن ، اسامه پسر زيد، و غير آنان - رضي الله عنهم - بودند. آن گـاه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به عمويش عبّاس كه صداي بلند و رسائي داشت دستور داد با صداي بلند فرياد بزند:
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اي ياران درخت - مراد درخت بيعة الرضوان است كه در زير آن مسلمانان مهاجر و انصار با او بيعت كردند بر اين كه از كنارش نگريزند و پايداري كنند. عبّاس ايشان را ندا در داد: اي اصحاب سمره ! گاهي فريادشان مي زد: اي اصحاب سور? بقره ! آنان پاسخ دادند: گوش به فرمانيم ! گوش به فرمانيم ! مردمان برگشتند و به سوي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند. به گونه اي به سويش سرعت گـرفتند كه چـه بسا كسي شترش از او فرمانبرداري نمي كرد و برنمي گشت ، جام? زره خود را مي پوشيد و از شتر پياده مي شد و آن را رها مي كرد و خودش به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برمي گشت . هنگامي كه دسته اي از مسلمانان در خدمت او گرد آمدند، پيغمبر صلّي ا لله عليه و آله وسلّم بديشان فرمان داد حمل? درست و جانانه اي ببرند... مشركان شكست خوردند و مسلمانان ايشان را تعقيب كردند. آنان را مي كشتند و اسير مي كردند. بقيّ? مسلمانان هنوز كاملاً برنگشته بودند كه توده ها و دسته هاي اسيران در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گرد آمده بودند.
اين كارزاري است كه در آن براي نخستين بار سپاهي گرد مي آيد كه تعدادشان دوازده هزار نفر است. فراواني سپاهيان مسلمانان را شگفت زده و مغرور مي كند و با توجّه به انبوه سپاه از توجّه به سبب نخستين پيروزي غافل مي شوند. خداوند در آغاز كارزار با شكست ايشان آنان را متوجّه سبب نخستين پيروزي مي گرداند. آن گاه با دست مؤمنان اندكي ، ايشان را پيروز مي كند، مؤمنان اندكي كه با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ماندند و پـايداري كردند و بدو پيوستند.
نصّ قرآني كارزار را با هم? صحنه هاي محسوس بيروني، و با تمام فعل و انفعالات ذهني دروني ، ديگر باره برمي گرداند و نمايش مي دهد:
(
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إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) (25)
بدانگاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشكر شديد) ولي آن لشريان فراوان اصلاً بكار شما نيامدند ( و گره از كارتان نگشادند) و زمين با هم? وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت كرديد و پاي به فر ار نهاديد.
چگونه از فراواني لشكريان شگـفت زده مي شوند، و چگونه بعد از آن شكست رواني و دروني پيدا مي كنند، و سرانجام به چه شكلي به تنگنا مي افتند و دنيا براي ايشان تنگ مي شود، انگار كه زمين گنجايش آنان را ندارد، سراسيمه پاي به فرار مي گذارند و شكست مي خورند، پشت مي كنند و بر پاشنه ها چرخ مي زنند، و... هم? اينها به نمايش درمي آيد.
(ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ).
سپس ( عنايت يزدان دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پپغمبرش و مؤمنان گرداند.
انگار آرامش بالاپوشي است كه بر تن ها فرو مي افتد و دلهاي تپان و پران آرام مي گردد، و فعل و انفعالات جوشان و خروشان درون تسكين پيدا مي كند.
(وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ).
و لشكرهائي را مسلمانان ) فرو فرستاد كه شما ايشان را نمي ديديد.
ما ماهيّت و سرشت آن لشكرها را نمي دانيم ... چه :
(وما يعلم جنود ربك إلا هو ).
لشكرهاي پروردگارت را جز او كسي نمي داند. (مدّثّر/31)
(وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ).
و ( بدين وسيله ) كافران را مجازات كرد.
ايشان را با كشتن و اسير كردن و تاراج و شكست مجازات فرمود.
(وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) (26)
اين است كيفر كافران ( در اين جهان ، و عذاب آخرت بجاي خود باقي است ) .
(ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (27)
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بعد از آن ( واقعه هم هميشه درگاه خدا باز است و) خداوند توب? هر كه را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد؛ چرا كه خدا صاحب مغفرت فراوان و رحمت بي كران است .
درگاه مغفرت و آمرزش يزدان پيوسته باز است براي هر كسي كه دچار لغزش و گناه شود و بعد از آن توبه كند و برگردد.
كارزار حنين ، كارزاري كه روند قرآني آن را در اينجا ذكر مي كند تا نتائج غفلت ا ز خدا، و پيآمدهاي تكيه بر نيروئي جز نيروي خدا را نشان دهد، حقيقت د يگري را در ضمن براي ما روشن مي گرداند، حقيقت نيروهائي كه هر عقيده اي بر آنها تكيه مي كند. قطعاً فراواني شماره چيزي نيست . بلكه گروه اندكي كه آگاه و به خدا رسيده و ثابت و استوار است و خالصانه و دربست در اختيار عقيده است ، سودمند مي افتد. فراواني شما چـه بسا باعث شكست مي گردد. چون برخي از افراد كه به داخل آن خزيده اند، و در ميان امواج سـپاه سرگشته اند، و حقيقت عقيده اي را درك و فهم نكرده اند كه با ا مواج آن به راه افتاده اند، هنگام سختي و شدّت پـاهايشان مي لرزد و لرزه بر اندامهايشان مي افتد، و سراسيمگي و شكست را به صفها راه مي دهند و آشفتگي و گريز را به صفها مي كشانند، گذشته از آن كه فراواني شماره ، سپاهيان را گول مي زند، و ايشان را در استحكام پيوند خود با خدا و ياد او سست مي گرداند، و بر اثر سرگرم بودن بدين فراواني ظاهري از بيداري و آگاهي از راز پيروزي در زندگاني غافل مي شوند.
هر عقيده اي با گروه پاك گـزيده اي استوار و پـايدار مي ماند، نه با كف و خس و خاشاكي كه بيهوده مي رود و دور انداخته مي شود، و نه با گياهان خشك و پـرپر شده اي كه بادها آنها را با خود بدينجا و آنجا مي برند.
*
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هنگامي كه روند قرآني به اين بخش مي رسد، و وجدان مسلمانان را با يادها و يادمانهاي نزديك تاريخ لمس مي كند و مي پسايد، سخن از مشركان را به پـايان مي برد، و واپسين سخن دربار? ايشان را مي گويد كه تا دامن? روز سزا و جزا برجاي است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (28)
اي كساني كه ايمان آورده ايد! بيگمان مشركان ( به سبب كفر و سركشان، از لحاظ عقيده ) پليدند. لذا نبايد پس از امسال ( كه نهم هجري است ) به مسجدالحرام وارد شوند. اگر ( بر اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر مي ترسيد، ( نترسيد كه ) خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود ( از خلق و از مشركان ) بي نياز مي گرداند؛ چـرا كه خدا آگاه ( از كار شما و براي گرداندن آن ) داراي كمال عنايت و حكمت است .
مشركان حتماً ناپاك هستند. تعبير قرآني ناپاكي ارواح مشركان را به گون? محسوس نشان مي دهد و براي اين كار ماهيّت و هستي ايشان را ناپاك مي شمارد. چـه مشركان سراپايشان و حقيقت وجودشان ناپاك هستند، و احساس و شعو ر از ايشان بيزار است و آنان را پليد مي داند، و پاكان از ايشان خويشتن را بر كنار مي دارند تا آلوده نشوند! مراد از اين ناپاكي در اصل پـليدي معنوي است نه ظاهري و محسوس . چه اندامهايشان از نظر سرشت ناپاك نيست . امّا اين شيو? تعبير قرآني در مجسّم كردن و به تصوير كشيدن است . [14]
(نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ).
پليدند. لذا نبايد پس از امسال ( كه نهم هجري است ) به مسجد الحرام وارد شوند.
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هدف از قدغن كردن حضورشان در مسجد الحرام اين است ، تا آنجا كه حتّي از نزديك شدن بدانجا نيز نصّ قرآني ايشان را نهي مي كند و باز مي دارد، و علّت آن را ناپاك بودن ايشان و پـاك بودن مسجد الحرام مي شمارد.
امّا موسم و فصل اقتصادي كه اهل مكّه در انتظارش مي بودند، و بازرگاني و تجارتي كه بيشتر پيروزمندان و زادگـان جزيرة العرب با آن مي زيستند، و كوچ زمستاني و تابستاني كه زندگي تقريباً بر آن استوار و با آن مي چرخيد، ... اينها همه در معرض هدر رفتن قرار مي گرفتند، به وسيل? باز داشتن مشركان از حج ّ، و به سبب اعلان جهاد همگاني با جملگي مشركان .
بلي ! ولي اين عقيده است ، و خدا مي خواهد دلها همگي دربست و خالصانه از آن عقيده گردد!
گذشته از اين ، خدا ضامن رزق و عهده دار روزي از فراسوي اسباب معمو ل و معروف مردمان است :
(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ).
اگر از فقر مي ترسيد، ( نترسيد كه ) خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود بي نياز مي گرداند.
زماني كه خدا بخواهد اسبابي را جايگزين اسبابي مي گرداند، و وقتي كه بخواهد دري را مي بندد و درهاي ديگري را باز مي گرداند.
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (28)
قطعاً خدا آگاه و داراي كمال عنايت و حكمت است .
خدا كارها را جملگي از روي علم و حكمت اداره مي كند، و از روي اندازه و سنجش و حساب و كتاب مي گرداند و مي چرخاند.
*
برنام? قرآن دست اندر كار ساختن و پـيراستن جامع? مسلماني بود كه از فتح مكّه پديدار و نمودار گـرديده بود. جامع? مسلماني بود كه هنوز سطوح ايماني آن هماهنگ و همگام نگرديده بود.
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ما همان گونه كه از لابلاي روند قرآني در اين بخش درزها و رخنه هائي مي بينيم كه گـريبانگير همچون جامعه اي مي گردد، همچنين كار برنام? قرآني را مي بينيم كه چـنين درزها و رخنه هائي را مي بندد. و تلاش فراواني را مي بينيم كه صرف تربيت اين ملّت با همچون برنام? منحصر به فرد قرآني مي شود.
اين قلّ? بلند برافراشته اي كه برنام? قرآني گامهاي اين ملّت را به سوي آن مي كشاند تا خويشتن را بدان برسانند، قلّ? دربست و خالصانه از آن خدا بودن ، و با آئين او خلوص و يكرنگي داشتن است . قلّ? جدائي و بريدن بر اساس عقيده با هم? پيوندهاي خويشاوندي و با هم? لذائذ زندگي است . اين كار در پـرتو چـيزهائي انجام مي پذيرفت كه برنام? قرآني پخش و نشر مي كرد از آگاهي و اطّلاع بر حقيقت جدائيها و فاصله هائي كه ميان برنام? خدائي كه جملگي مردمان را بندگان يزدان يكتاي جهان مي كرد، و ميان برنام? جاهليّتي كه مردمان را برخي بر برخي سروري مي داد... اين دو برنامه بگونه اي هستند كه هرگز با يكديگر نمي سازند و به همديگر نمي رسند، و با يكديگر همزيستي مسالمت آميز پيدا نمي كنند.
بدون اين آگاهي ضروري از سرشت اين آئين و از حقيقت آن ، و بدون اطّلاع از سرشت جاهليّت و از حقيقت آن ، انسان نمي تواند احكام اسلامي را راست و درست و صاف و صوف كند، احكامي كه قواعد و قوانين معاملات و ارتباطات ميان اردوگاه مسلمان و سائر اردوگاه هاي ديگر را مقرّر مي دارد.

[1] مُدْلج قبيله اي از كنانه است . ( مترجم )
[2] از نصّ قرآني پيدا است كه خدا كساني را كه با مسلمانان عهد و پيمان داشته اند و عهد و پيمان خود را شكسته اند تا پايان موعد و عهد و پـيمان مهلت و فرصت داده است . شايد مجاهد رضي الله عنهُ به طور اختصار به مسأله توجّه داشته است . ( مؤلف )
[
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3] لازم است در اينجا به برنام? مدرس? استاد شيخ محمّد عبده اشاره كنيم . برنام? او متأثّر از فلسفه اي است كه جداي از فلسف? اسلام است و آن فلسف? ( ديكارت ) است . اين امر باعث شده است كه استاد شيخ محمد عبده سخت بر ( عقل ) تكيه كند و در مسائل عقيده بيش از حدّ خود به عقل مجال دهد. چه لازم است بر دلائل عقلي و عملي دلائل فطري را بيفزائيم ، آن دلائل فطري اي كه در اين آئين بديهي و روشن هستند و پـاسخگوي هستي انسان از جمله عقل و ذهن او است . ( مؤلف )
[4] اين سخن درستي است اگر مرا د از آن پخش عقيده با قانع كردن و دليل آوردن باشد. چه قانع كرد ن و دليل آوردن اساس اين حركت است . ولي اگر مراد اين باشد كه جهاد در اسلام جز براي دفاع از اسلام نيست و جهاد تنها براي دفاع از مسلمانان است ، و صلح و ساز در غير اين صورت واجب است ... همان گونه كه مؤلف المنار ؛ در نظر دارد، سخن بي اعتبار و نادرستي است . ( مؤلف )
[5] جاي تعجّب است كه هر چند مؤلف المنار؛ اين حقيقت واقعي را لمس كرده است : زندگي مسالمت آميز بر اساس عهدها و پيمان نامه هاي موجود در ميان اردوگاه اسلامي و اردوگاه شرك و اردوگاه اهل كتاب ممكن نيست مگر در اوقات محدود و موقّتي كه بيانگر قاعد? هميشگي نيست - مؤلف محترم قانون ارتباطات ميان اردوگاه ا سلامي و ا ين اردوگاه ها، عهدها و المنار پذيرفته است كه : ( پيمانهاي صلح و ساز است مادا م كه آنان بر مسلمانان در كشورهاي اسلامي نتازند! همچون صلح و سازي هميشه ممكن است ! امّا جز اين مستثني است ! و اين امر ويـژ? مشركان جزيرة العرب است ...) . اين سخن بطور نسبي صحيح است ، ولي حقيقت امر اين است كه هر چند روي سخن با مشركان جز يرةالعرب است ، اما شامل هم? مشركان بطور عام است ، همان گونه كه هنگام روياروئي با آيات بيان خواهيم كرد. ( مؤلف )
[6] مراد آي? 5 سور? تو به است . ( مترجم )
[
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7] مراجعه شود به چيز هائي كه دربار? جهاد نوشته ايم ، و به چيزهائي كه از كتاب : ( الجهاد في سبيل الله ) تأليف استاد مودودي اقتباس كرده ايم ، و در سرآغاز سور? انفال در جزء نهم في ظلال القرآن بيان داشته ايم . ( مؤلف )
[8] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب: ( التصوير الفني في القرآن ) فصل : (التناسق الفني ) و فصل : ( طريق القرآن ) .
[9] ترجم? اين آي? مباركه ، اندكي پيش آمده است .
[10] مراد تكرار: ( انّ اللهَ يُحبُّ الْمُتّقينَ ) در آيه هاي 4 و 7 است.
[11] ( البدايه و النهايه ) تأليف حافظ ابن كثير، جلد 13
[12] اين هم بدان خاطر بود كه يهوديان و مسيحيان اهل ذّمه از زمر? كساني بودند كه با تاتارها براي فتح پايتخت خلافت و دمار از روزگار اسلام و مسلمانان برآوردن مكاتبه مي كردند و تاتارها را به جاهائي كه مي شد از آنجاها به شهر رخنه كرد مطّلع و راهنمائي مي كردند، و عملاً هم در اين فا جعه شركت ورزيدند و از تاتارهاي بت پـرست براي خوش آمدگـوئي استقبال كردند، تا مسلماناني را نابود كنند كه عهد و حرمت ايشان را حفظ كرده و بدانان امن و امان داده و از ايشان حمايت و حفاظت نموده بودند!
[13] با اندكي تصرّف از تفسير ابن كثير روايت مي شود.
[14] مراجعه شود به كتاب : ( التصوير الفني في القرآن ) فصل : ( التخييل و التجسيم ) .

سوره ي توبه آيه ي 35-29

(
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قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
(1/249)



اين بخش دوم روند قرآني ، به بيان احكام نهائي مربوط به روابط اجتماعي جامع? اسلامي با اهل كتاب مي پردازد؛ همان گونه كه بخش نخستين آن به بيان احكام نهائي مربوط به روابط اجتماعي جامع? اسلامي با مشركان در جزيرة العرب مي پرداخت .
وقتي كه نصوص آيات در بخش نخستين به صراحت با واقعيّت جزيرة العرب آن روزي روياروي مي گرديد و از مشركان آنجا سخن مي گفت ، و صفات و حوادث و وقائعي را برمي شمرد كه مستقيماً بر آنان منطبق مي گرديد، نصوص آيات در بخش دوم به گون? خاص از اهل كتاب سخن مي گويد، ولي الفاظ و مفاهيم آن عام است و هر نوع اهل كتابي را در برمي گيرد، چه كساني كه در داخل جزيرة العرب بوده و چه كساني كه در خارج از جزيرة العرب باشند.
اين احكام نهائي كه اين بخش در بردارد، مشتمل بر تعديلات اساسي در قواعد و قوانيني است كه روابط اجتماعي جامع? اسلامي و اهل كتاب - بويژه مسيحيان - قبلاً بر آنها استوار بود. حوادث و وقائعي پيش از آن با يهوديان درگرفته بود، و ليكن تا اين زمان چيزي از حوادث و وقائع با مسيحيان پيش نيامده است.
تعديل برجسته در اين احكام جديد، فرمان به جنگ با اهل كتاب منحرف از آئين خدا است . بايد با ايشان جنگيد تا آن زمان كه خوار و زبون جزيه مي پردازند... ديگر عهدها و پيمانهاي صلح و ساز و آشتي از ايشان پذيرفتني نيست مگر بر اين اساس ... اساس دادن جزيه ... در اين حالت است كه حقوق اهل ذمّ? داراي عهد و پيمان براي ايشان مقرّر مي گردد، و صلح و ساز و آشتي و امنيّت ميان آنان و ميان مسلمانان برپا و برقرار مي شود. اگر هم ايشان عقيد? اسلام را پذ يرفتند، از زمر? مسلمانان محسوب مي گردند.
اهل كتاب با زور وادار به پـذيرش عقيد ? اسلام نمي گردند. چه قاعده و قانون اسلامي استوار و تغيير نا پذير ا ين است :
(لا إكراه في الدين).
اجبار و اكراهي در ( قبول ) دين نيست.( بقر ه / 256)
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امّا بر آئين خويش هم رها نمي گردند مگر زماني كه جزيه بدهند، و ميان ايشان و ميان جامع? اسلامي بر اين اساس پيمان بسته شود.
اين تعديل واپسين در قواعد و قوانين موجود ميان جامع? اسلامي و ميان اهل كتاب چنان كه هست شناخته نمي شود مگر با آشنائي روشنگرانه اي از سرشت روابط اجتماعي قطعي ميان برنام? يزدان و برنامه هاي جاهليّت از يك سو، و آشنائي روشني از سرشت برنام? حركت و جنبش اسلامي ، و مراحل متعدّد آن ، و وسائل تاز? همخوان و همگام با واقعيّت زندگاني متغيّر بشري از ديگر سو.
سرشت روابط اجتماعي قطعي ميان برنام? يزدان و ميان برنامه هاي جاهليّت ، عدم امكان سازش با يكديگر است ، مگر در اوضاع و احوال ويژه اي ، و در شرائط و ظروف خاصّي كه بر اين قاعده و قانون پابرجا و استوار است كه از سوي نيروي دولتي ، و نظام حكو متي ، و از طرف اوضاع و احوال جامعه اي كه بر روي زمين است ، به هيچ وجه سدّ و مانعي بر سر راه اعلان همگاني ايجاد نگردد و برپا نشود. چه اسلام متضمّن آزادي انسان با عبادت يزدان يگان? جهان ، و بيرون آمدن از عبادت انسان براي انسان ، است . زيرا برنام? خدا مي خواهد چيره گردد تا مردمان را از بندگي بندگان بيرون بياورد و ايشان را به بندگي يزدان يگان? جهان برساند. اين چنين چيزي اعلان عام اسلام است . برنامه هاي جاهليّت هم مي خواهند براي دفاع از هستي خود جلو حركت برنام? خدا در زمين را بگيرند و آن را نابود كنند.
سرشت برنام? حركت و جنبش اسلامي اين چنين است كه با همچون واقعيّت زندگاني بشري با حركت و جنبشي مقابله و مبارزه كند كه همتا و همپاي آن و بلكه بالاتر از آن باشد، البتّه در مراحل گوناگـوني كه برخوردار از وسائل و ادوات نوين خاصّ خود باشد... احكام مرحله اي و احكام نهائي در روابط اجتماعي ميان جامع? اسلامي و ميان جامعه هاي جاهلي ، وسائل و ابزار در چنين مراحلي را به تصوير مي زنند و پيش چشم مي دا رند.
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براي اين كه روند قرآني در اين بخش از سوره سرشت اين روابط اجتماعي را مقرّر و مشخّص گردا ند، حقيقت چيزي را مقرّر و مشخّص مي نمايد كه اهل كتاب بر آن هستند. روند قرآني با نصّ آيات مقرّر و مشخّص مي دارد كه آنچه اهل كتاب بر آن هستند ( شرك ) و ( كفر) و ( باطل ) است ، و وقائع و رخدادهائي را پيشاپيش ذكر كرده است كه اين حكم بر آنها استوار است ، چه اين وقائع و رخدادها از واقعيّت معتقدات اهل كتاب و از مسائل مورد اتّفاق آنان و از قضايائي باشد مشابهتي ميان آن معتقدات و ميان معتقدات :
(الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ).
كساني كه قبلاً كافر شده اند. ( توبه / 30)
باشد. و چه اين وقائع و رخدادها مربوط به رفتارشان و عملكردشان در زندگي باشد.
نصوص آيات مورد بحث مقرّر مي دارند:
1- اهل كتاب به خدا و به روز قيامت ايمان ندارند.
2 - آنان چيزهائي را حرام نمي دارندكه خدا و پيغمبرش حرام كرده اند.
3 - ايشان برابر دين حقّ دينداري نمي كند.
4 - يهوديان اهل كتاب مي گويند: عزير پسر خدا است ! و مسحيان اهل كتاب مي گويند: مسيح پسر خدا است . هر دو گروه يهودي و مسيحي در اين باره گفتار و ادّعايشان به گفتار و ادّعاي كساني مي ماند و شباهت دارد كه قبلاً كافر شده اند، چه بت پرستان يوناني ، و چه بت پر ستان رومي ، و چه بت پرستان هندي ، و چه بت پرستان فرعوني ، و سائر كسان ديگري كه كفر را پيش? خود كرده اند. بعدها بطور مشروح خواهيم گفت كه تثليث مسيحيان ، و ادّعاي فرزند داشتن خدا از سوي مسيحيان و همچنين يهوديان از بت پرستيهاي پـيشين اقتباس گرديده است و برگرفته شده است ، و در اصل دين مسحيت و يهوديت وجود ندارد.
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5- آنان غير از خدا، پيشوايان ديني خود را و راهبان خود را خداوندگاران خويش كرده اند، همان گونه كه مسيح را خداوندگار خويش كرده اند. بدين وسيله ايشان با فرمان يگانه پرستي خدا و تنها عبادت كردن او مخالفت ورزيده اند، و لذا ( مشرك ) بشمار مي آيند.
6 - آنان با آئين يزدان جنگ مي كنند و مي خواهند نور خدا را با دهانهاي خود خاموش گردانند، و بدين سبب (كافر) هستند.
7 - بسياري از پيشوايان ديني آنان و راهبان ايشان اموال مردمان را به ناحقّ مي خورند، و ديگران را از راه خدا باز مي دارند.
با توجّه بدين اوصاف و تعيين اصل چيزي كه اهل كتاب برآن هستند، روند قرآني احكام نهائي روابط اجتماعي ميان ايشان و ميان مؤمنان به آئين يزدان و استوار بر برنام? ايزد سبحان را مقرّر داشته است .
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چنين به نظر مي آيد كه همچون سخناني دربار? حقيقت چيزي كه اهل كتاب بر آن هستند، متفاوت و مخالف با بيانات قرآني پيشين دربار? ايشان است ! همچون چيزي هم بابت طبع خاورشناسان و مبشّران و شاگردان ايشان است كه دوست دارند چنين بگويند و گمان ببرند كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اقوال و احكام خود را دربار? اهل كتاب تغيير دا ده است هنگامي كه احساس كرده است قدرت و قوّت نبرد با ايشان را پيدا نموده است ! ولي با مراجع? موضوعي به بيانات مكّي و مدني قرآني دربار? اهل كتاب ، آشكارا روشن مي شود كه چيزي از اصل ديدگاه اسلام راجع به عقائد اهل كتاب تغيير نكرده است ، عقائدي كه اسلام آمده است و اهل كتاب را بر آن ديده است ، و نادرستي و پو چي آن را مشاهده نموده است ، و شرك و كفرشان را در حقّ دين صحيح خدا - حتّي دربار? چيزي كه از اين آ ئين بر خودشان نازل گرديده است و قبلاً نصيب خودشان شده است - از مدّ نظر گذرانده است . امّا تعديلاتي كه انجام گرفته است محدود به شيو? رفتار با ايشان است ... اين هم - همان گونه كه بارها گفته ايم - از روز نخست در حكم خدا راجع به ايشان ثابت و ماندگار بوده است .
در آنجا برخي از مثالهاي سخنان قرآن را دربار? اهل كتاب و اصل چيزي كه بر آن هستند بيان مي داريم ... سپس موضعگيريهاي ايشان را با اسلام و پيروان آن بررسي مي كنيم ، موضعگيريهائي كه منتهي به اين احكام نهائي راجع به رفتار با ايشان شده است :
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در مكّه اقليّتهاي يهودي يا مسيحي ، بدان شكلي يافته نمي شدند كه تعداد قابل توجّهي يا داراي ار زش اجتماعي چنداني در جامعه باشند... بلكه تنها افرادي بودند. قرآن دربار? ايشان چنين حكايت مي كند كه آنان با شادماني از دعوت جديد اسلام استقبال كردند و آن را تصديق نمودند و پذيرفتند و به اسلام درآمدند و بر حقّانيّت آن و پيغمبر آن گواهي دادند و گفتند: اين آئين تصديق كنند? چيزهائي است كه در دست دارند... قطعاً همچون كساني از زمر? افرادي بوده اند كه از مسيحيان و يهوديان بر يگانه يرستي ماندگار مانده بودند، و از كتابهاي آسماني بقايائي با خود داشتند... دربار? همچون كساني آياتي بسان آيات زير نازل گرديده است:
(الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا:آمنا به , إنه الحق من ربنا , إنا كنا من قبله مسلمين).
كساني كه پيش از نزول قرآن ، برايشان كتاب ( تورات و انجيل را) فرستاديم ( و اهل كتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق كرده باشند، هم اينك محمّد را به عنوان پـيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند. هنگامي كه ( قرآن ) بر آنان خوانده مي شود ( شتابان ايمان خود را اعلان مي دارند و) مي گويند: بدان باور داريم ، چرا كه آن حقّ بوده و از سوي پـروردگارمان ( نازل شده ) است . ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده ايم ( و نشانه هاي اين پـيغمبر را در كتابهاي آسماني خود يافته ايم ، و هم اينك كه او را بازشناخته و آيات قرآني را با كتابهاي ديگر آسماني همسو و هماهنگ ديده ايم ، آن را با جان و دل پذيرا شده ايم ) .( قصص / 52و53)
(قل:آمنوا به أولا تؤمنوا , إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا , ويقولون:سبحان ربنا , إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا).
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بگو: ( اي كافران ! مي خواهيد) به قرآن ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد، ( اختيار خوشبختي و بدبختي خودتان را داريد، ولي بدانيد كه اعجاز و حقيقت قرآن روشن است ) و كساني كه قبل از نزول قرآن ، دانش و آگهي بديشان داده شده است ( و با تورات و انجيل راستين سر و كار داشته اند) ، هنگامي كه قرآن بر آنان خوانده مي شود، سجده كنان بر رو مي افتند ( و سر تسليم در برابر خدا فرود مي آورند و او را سـپاس مي گويند كه ايشان را با نعمت ايمان نواخته است ) . و ( در حال اين سجد? عاشقانه ) مي گويند: پروردگارمان پاك و منزّه است ( از اين كه در وعد? نعمت بهشت و وعيد عذاب دوزخ خلاف كند) مسلّماً وعد? پروردگارمان انجام شدني است . و ( بار ديگر) بر چـهره ها فرومي افتند و مي گريند و ( اشك شادي مي ريزند، و مواعظ قرآن ) بر تواضع آنان ( در برابر خدا) مي افزايد. ( اسر اء / 107-109)
(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به , وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله , فآمن واستكبرتم , إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
بگو: به من خبر دهد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و شما بدان ايمان نياوريد، و كساني از بني اسرائيل بر همچون كتابي گواهي دهند و ايمان بياورند، و شما تكبّر بورزيد ( و خويشتن را بزرگتر از اين بدانيد كه از آن پيروي كنيد، آيا شما به خود ظلم نمي كنيد؟ ) . بيگمان خداوند ظالمان را ( به سوي خير و به راه سعادت ) رهنمود نمي سازد. ( ظالماني كه راستاي راه حقّ را مي بينند و آن را در پيش نمي گيرند) .( احقاف/10)
(وكذلك أنزلنا إليك الكتاب , فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به , ومن هؤلاء من يؤمن به , وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون).
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همچنين ما كتاب ( آسماني قرآن ) را بر تو نازل كرده ايم و كساني كه پيش از اين، كتاب (آسماني همچون تورات و انجيل را) براي آنان فرو فرستاده ايم ( و ايشان به راستي بدانها پايبند و معتقدند) به اين كتاب ( آسماني قرآن نام ) ايمان مي آورند ( چرا كه هم نشانه هاي آن را در كتابهاي خود يافته اند و هم محتوايش را از نظر اصول كلّي هماهنگ با محتواي كتابهاي خويش مي بينند) ، و از ميان اينان ( كه اهل مكّه و مشركان عرب هستند، همچنين ) كساني بدان ايمان دارند، و آيات ما را جز كافران انكار نمي كنند.( عنكبوت / 47)
(أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا , والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق , فلا تكونن من الممترين ).
( اي پيغمبر! بديشان بگو: اين داوري خدا دربار? حقّ و حقيقت است ) آيا جز خدا را ( ميان حود و شما) قاضي كنم ؟ و حال آن كه او است كه كتاب ( آسماني قرآن ) را براي شما نازل كرده است و ( حلال و حرام و حقّ و باطل و هدايت و ضلالت ، در آن ) تفصيل و توضيح شده است . كساني كه كتاب ( هاي آسماني را پيشتر) براي آنان فرستاده ايم مي دانند كه اين ( قرآن ) حقيقتاً از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حقّ است ( چرا كه كتابهاي آسماني خودشان بدان بشارت داده است و تصديق كنند? آن است ) . پس تو از ترديد كنندگان مباش ( و پيروان تو نيز دربار? حقّانيت قرآن كمترين ترديدي به خود راه ندهند.( انعام / 114)
(والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك , ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل:إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به , إليه أدعو وإليه مآب).
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كساني كه كتاب ( آسماني ) بديشان داده ايم ( و منصف هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحال هستند و از ميان دسته ها ( و گروههاي اهل كتاب و ساير مشركان ) كساني هستند ( كه به سبب تعصّبهاي مذهبي و قومي ) قسمتي از آن را نمي پذيرند. ( اي پيغمبر! به مخالفت و لجاجت اين و آن اعتناء مكن و بلكه خطّ اصيل و صراط مستقيم خود را پيش بگير و برو، و) بگو: من تنها و تنها مأمورم كه خدا را بپرستم و انبازي براي او نسازم . من ( مردمان را) به سوي او مي خوانم و بازگشت من ا و همگان به جانب او است .( رعد / 6 3)
اين پـاسخگوئي از طرف افرادي در مدينه نيز تكرار شده است . قرآن بعضي از موقعيّتها را در سوره هاي مدني از ايشان حكايت كرده است ، و در برخي از آنها در خود آيات بيان فرموده است كه آنان مسيحي بوده ا ند، چـرا كه يهوديان موضع ديگـري در مدينه جداي از موضع افرادي از يهوديان مكّه در پيش گرفتند، هنگامي كه خطر اسلام را در مدينه احساس كردند.
(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما انزل اليكم وما أنزل إليهم , خاشعين للّه لا يشترون بآيات اللّه ثمناً قليلاً , أولئك لهم أجرهم عند ربهم , إن اللّه سريع الحساب.(
برخي از اهل كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرديده است ، ايمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به بهاي ناچيز ( دنيا) نمي فروشند. پاداش ايشان در نزد پروردگارشان ( محفوظ ) است . بيگمان خداوند سريع الحساب است ( و به سرعت تمام در مدّتي اندك به حساب اعمال همگان رسيدگي كرده و پاداش و پادافره نيكان و بدان را بدون كم و كاست خواهد داد) . ( آل عمران / 199)
(
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لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا , ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا:إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً , وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق , يقولون:ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ? فآثابهم اللّه بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها , وذلك جزاء المحسنين).
(
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اي پيغمبر!) خواهي ديد كه دشمن ترين مردم براي مؤمنان ، يهوديان و مشركانند، و خواهي ديد كه مهربان ترين مردم براي مؤمنان ، كسانيند كه خود را مسيحي مي نامند، اين بدان خاطر است كه در ميان مسيحيان ، كشيشان و راهباني هستند كه ( به سبب آشنائي با دين خود و خوف از خدا، از شنيدن حقّ سرباز نمي زنند و در برابر آن ) تكبّر نمي ورزند . و آنان هر زمان بشنوند چيزهائي را كه بر پيغمبر نازل شده است ( از شنيدن آيات قرآني متأثّر مي شوند و) بر اثر شناخت حقّ و دريافت حقيقت ، چشمانشان را مي بيني كه پر از اشك ( شوق ) مي گردد ( و زبانشان به د عا باز مي شود و ) مي گويند: پروردگارا! ( به تو و پيغمبر ان تو و هم? كتابهاي آسماني و بدين آيات قرآني ) ايمان داريم ( و حويشتن را در پناه تو مي داريم ) پس ( ايمان ما را بپذير و) ما را از زمر? ( امّت محمّدي كه ) گواهان ( بر مردم در روز رستاخيزند) بشمار آور. ما چرا نبايد به خدا و به حقيقتي كه ( توسّط محمّد) براي ما آمده است ، ايمان نياوريم ؟ ! و حال آن كه ( راه صواب نمايان و حقّ بي پرده عيان است و) اميد واريم كه پروردگارمان ما را با صالحان ( به بهشت جاويدان ) ببرد. پس خداوند در برابر اعترافشان ( به حقّ ) باغهاي ( بهشت را) به عنوان پــاداش بديشان مي دهد كه در زير ( درختان ) آن جويبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا مي مانند. و اين جزاي نيكوكاران ( چون ايشان ) است .(مائده/82-85)
ليكن موضع اين افراد بيانگر موضع اكثر اهل كتاب به ويژه يهوديان در جزيرة العرب نيست . زيرا اعظم اهل كتاب بر اسلام تاختند، از آن زمان كه خطر آن را در مدينه احساس كردند، و جنگ كثيفي را با اسلام آغازيدند. در اين جنگ پليد از هم? وسائلي سود بردند و استفاده كردند كه قرآن در نصوص بيشماري آنها را از ايشان حكايت مي كند. همچنين طبيعي است . كه اسلام را نپذيرفتند، و چيزهائي را كه در كتابهايشان بو د
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و مژد? بعثت ييغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مي داد و يا چيزهائي كه قرآن آنها را تصديق مي كرد و در كتابهاي حقّ اثبات بود انكار كردند، چيزهائي كه خوبان ايشان كه اسلام را پذيرفته بودند بدانها اقرار و اعتراف مي كردند و آشكارا رو به روي انكاركنندگان زبان بدا نها مي گشودند!.. همچنين قرآن نازل مي گرديد و اين انكار را بيان مي كرد و مي نگاشت ، و انحراف و فساد و پوچي معتقداتي را در سوره هاي مدني ذكر مي كرد كه همچون اهل كتابي داشتند... از ديگر سو سوره ها و آيه هاي مكّي خالي از بيان حقيقتي نيستد كه اهل كتاب بر آن بوده اند... نمونه هائي از آنها را بيان مي د اريم :
(ولما جاء عيسى بالبينات قال:قد جئتكم بالحكمة , ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه , فاتقوا اللّه وأطيعون . إن اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه , هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم , فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم).
هنگامي كه عيسي با در دست داشتن معجزات آشكار و آيات روشن ( به پـيش بني اسرائيل ) آمد، گفت : من شريعت حكيمانه اي را ( دربار? مبدأ و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده ام ، و آمده ام تا برايتان برخي از امور ( ديني ) را روشن گردانم كه در آنها اختلاف مي ورزيد. پس از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد. بطور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است . پس او را پــرستش كنيد، راه راست اين است . گروهها و دسته ها ( ي اهل كتاب نسبت به عيسي ) در ميان خود به اختلاف پرداختند ( و هر يك او را به نامي خواندند و راه افراط و تفريط در پيش گرفتند) . واي بر كساني كه ستم كردند! چـه عذاب دردناكي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد!. ( زخرف / 63-65)
(وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغياً بينهم). . . (ولولا حكمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم , وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب).
(
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پيروان پيغمبران پيشين ، دربار? دين ) گروه گروه و
دسته دسته نشده اند ( و راه اختلاف در پيش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهي ( از برنامه و اصول و اركان دين و پي بردن به حقّانيّت آئين ) . و اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و كجروي در ميان خودشان بوده است . اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود كه آنان تا سرآمد معيّني ( كه قيامت است ، زنده و آزاد) باشند، ميانشان ( با مجازات و نابودي ) داوري مي گرديد. آناني كه ( در روزگار تو اهل كتاب بشمارند و) كتابهاي آسماني بعد از گذشتگان به دستشان رسيده است ، دربار? آن دچـار شكّ و گمان توأم با بدبيني و سوء ظنّ شده اند. ( و الّا اگر به كتابهاي خود ايمان كامل داشتند، پي مي بردند كه تو حقيقتاً فرستاد? خدائي . ( شوري / 14)
(وإذ قيل لهم:اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم , وقولوا:حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم , فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون . واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت , إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم , كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون).
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و ( به ياد آوريد) آن گاه را كه بديشان گفته شد: در اين شهر ( بزرگي كه پيغمبرتان موسي برايتان نام برده است ) سكونت گزينيد و هر گونه كه مي خواهيد و هر چه كه لازم داريد ( از خوراكيها و ميوه هاي آنجا) بخوريد و بگوئيد: خداوندا! از گناهان ما درگذر، و از درواز? ( آن شهر) با خشوع و خضوع وارد شويد تا گناهان شما را بيامرزيم . ما به نيكوكاران ( از عفو و مغفرت ) فزونتر مي بخشيم . سـپس ستمگران ( از فرمان خدايشان سرپيچي كردند و) گفتاري را كه بدانان گفته شده بود ديگر كردند و دگرگون گفتند؛ پس در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان عذابي فرستاديم . از آنان دربار? ( سرگذ شت اهالي ) شهر ( ايله ) كه در ساحل دريا بود بپرس. ( به ياد بياوريد) هنگامي را كه آنان ( در روز شنبه از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز مي كردند. همان هنگام كه ماهيانشان روز شنبه به سويشان مي آمدند ( روي آب ) و خودنمائي مي كردند، امّا در غير روز شنبه به سويشان نمي آمدند ( و اين هم آزمايشي از سوي خدا بود) . به همين منوال آنان را پيوسته به سبب فسق و فجور دائمي و مستمرّشان ( با آزمونهاي گـوناگون ) مي آزموديم ( تا نيكوكاران پاك سرشت از بدكاران بد طينت و مشخّص شوند) . ( اعراف /161-163)
(وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب , إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم).
و ( نيز به ياد يهوديان بياور) آن گاه را كه پروردگار تو ( توسّط پيغمبران به نياكان ايشان گوشزد و) اعلام كرد كه تا دامن? قيامت كسي را بر آنان چيره مي گرداند كه بدترين عذاب را بدانان مي چشاند. بيگمان پروردگار تو ( به عاصيان و طاغيان ) هر چه زودتر عقاب مي رساند و او ( نسبت به مطيعان و توبه كاران ) آمرزنده و مهربان است . ( اعر اف / 167)
(
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فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون:سيغفر لنا , وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على اللّه إلا الحق , ودرسوا ما فيه ? والدار الآخرة خير للذين يتقون , أفلا تعقلون ? ).
بعد از آن ، فرزندان ناخلفي جانشين آنان شدند كه وارث كتاب ( آسماني تورات ) گشتند ( امّا بدان عمل نكردند. چرا كه بجاي پيروي از حقّ به دنبال ماديات روان شدند و) كالاي اين جهان داني را دريافت مي داشتند و ( متاع سراي باقي را ناديده مي گرفتند و به تحريف كلام آسماني دست مي يازيدند و حلال و حرام را همسان مي شمردند و به خود) مي گفتند: ( ان شاء الله ) بخشيده خواهيم شد، و حال آن كه اگر باز هم كالائي همانند كالاي نخست ( از راه حرام و حتّي با تحريف كلام ) به دستشان مي رسيد آن را دريافت مي داشتند ( و
بدين وسيله با وجود اصرار بر گناه، اميد آمرز ش در سر مي پروراندند!) مگر از آنان در كتاب ( تورات ) پيمان گرفته نشده است كه از زبان خدا جز حقّ نگو ييد؟ و حال آن كه آنچه را در كتاب ( تورات ) است خوانده و فهم كرده اند و ( ديده اند كه بايد حقّ را بگويند؛ نه باطل را، و متاع ) دنياي ديگر بسي بهتر ( از كالاي اين دنيا) براي كساني است كه پـرهيزگاري كنند ( و از خداي بترسند. چرا نمي انديشيد و همچنان بر گناه استمرار مي ورزيد؟ ) مگر عقل نداريد و نمي فهميد ( كه جهان باقي را نبايد به خاطر جهان فاني از دست داد؟ ) . ( اعر اف / 169)
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قرآن مدني فرمان واپسين را دربار? اصل چـيزي در بردارد كه اهل كتاب بر آن بوده ا ند. همچنين زشت ترين وسائل و پست ترين راه ها و شيوه ها را كه در جنگ با اين آئين بكار مي گرفتند، از ايشان در سوره هاي بقره و آل عمران و نساء و مائده ، و در سوره هاي ديگر، نقل مي كند، پيش از اين كه آخرين كلام را دربار? هم? كارهايشان در سور? توبه بيان دارد. در اينجا ذكر نمونه هاي كمي از اين بيانات فراوان قرآني بسنده خواهيم كرد:

(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم , وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه , ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ? وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا:آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا:أتحدثونهم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ? أفلا تعقلون ? أو لا يعلمون أن اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون ? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيَّ , وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون:هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلاً , فويل لهم مما كتبت أيديهم , وويل لهم مما يكسبون).
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آيا اميدواريد كه ( يهوديان به آئين اسلام و) با، شما ايمان بياورند با اين كه گروهي از آنان ( كه احبار ايشان بودند) سخنان خدا را ( در تورات ) مي شنيدند و پس از فهميدن كامل آن ، دست به تحريفش مي زدند؟ و حال آن كه علم و اطّلاع داشتند ( كه درست نيست به كتابهاي آسماني دست برد) . و چـون با كساني كه ايمان آورده اند روبرو مي شوند، مي گويند: ايمان آورده ايم ( به اين كه شما بر حقّ مي باشيد و محمّد پيغمبري است كه در تورات وصف او آمده است .) و هنگامي كه با يكديگر خلوت مي كنند ( دسته اي بديشان اعتراض مي نمايند) و مي گويند: آيا مطالبي را كه خداوند ( دربار? صفات محمّد) براي شما بيان كرده براي مسلمانان بازگو مي كنيد و از آن سخن مي رانيد، تا ( روز رستاخيز) در پـيشگاه خدا بر شما حجّت گيرند و عليه شما بدان استدلال كنند؟ مگر نمي فهميد و عقل نداريد؟ آيا مي دانند كه آنچه را پنهان مي كنند و آنچه را آشكار مي سازند، خدا همه را مي داند؟ و پاره اي از آنان افراد بيسوادي هستند كه ( از) كتاب ( خدا تورات ) جز ( يك مشت خرافات و دروغهائي كه احبارشان بهم بافته اند و با) آرزوهاي ( آنان سازگار است ) نمي دانند، و تنها به پندارهايشان دل بسته اند. واي بر كساني ( از احبار) كه كتاب را با دست خود مي نويسند و آن گاه مي گويند ( به بيسوادان ) : اين ( توراتي است كه ) از جانب خدا آمده است تا به بهاي كمي آن ( تحريف شده ها) را بفروشند! واي بر آنان چه چيزهائي را با دست خود مي نويسند! و واي بر آنان چـه چيزهائي را به چنگ مي آورند! ( اين گونه نوشته ها و كارها، ايشان را به سوي هلاك و عذاب مي كشاند) .( بقر ه / 75- 79)
(
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ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل , وآتينا عيسى ابن مريم البينات , وأيدناه بروح القدس , أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم , ففريقاً كذّبتم وفريقاً تقتلون ? وقالوا:قلوبنا غلف . بل لعنهم اللّه بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم , وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا , فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , فلعنة الله على الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل - اللّه - بغياً أن ينزل اللّه من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب , وللكافرين عذابمهين . وإذا قيل لهم:آمنوا بما أنزل اللّه , قالوا:نؤمن بما أنزل علينا , ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم . قل:فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن كنتم مؤمنين !).
(
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اي گروه يهوديان ! به ياد بياوريد آنگاه را كه ) ما به موسي كتاب ( تورات ) داديم و در پـي وي پـيغمبراني فرستاديم ، و ( از جمل? آنان ) به عيسي پسر مريم معجزه ها و دلائل روشن بخشيديم و او را به وسيل? روح القدس ( كه جبرئيل است ) تأييد نموديم و نيرويش داديم . آيا ( جز اين است كه ) هر زمان پيغمبري ( از اينان ) برخلاف ميل و آرزوي نفس شما چيزي را آورد، گردن افراختيد ( و خود را بزرگتر از آن دانستيد كه از او پيروي كنيد، و به اين هم بسنده نكرديد) بلكه عدّه اي را تكديب نموديد و دروغگو خوانديد، و جمعي را كشتيد. و ( موضع آنان در برابر پيغمبر خاتم محمّدامين نيز چـنين است و از روي ريشخند) گــفتند: دلهاي ما سرپوشيده و در غلاف است ( و گفت? نو دعوت تو بدان راه ندارد! چنين نيست ) بلكه خداوند آنان را به خاطر كفرشان نفرين نموده ( و از رحمت خويش بدور داشته است ) و كمتر ايمان مي آورند. و هنگامي كه از طرف خداوند كتابي ( به نام قرآن توسّط پيغمبر اسلام ) به آنان رسيد كه تصديق كنند? چيزهائي ( همچون توحيد و اصول دين و مقاصد آن ) بود كه با خود ( از تورات ) داشتند، و ( از روي تورات ) آن را شناختند و ( به صدق محتوايش ) پي بردند، ولي ( به سبب حسادت و عناد) بدان كفر ورزيدند ( زيرا، پيغمبري آن را آورده بود كه از بني اسرائل نبود. گر چه ) قبلاً ( هنگامي كه با مشركان به جنگ و يا نزاع لفظي برمي خاستند، مي گفتند كه خدا ايشان را با فرستادن آخرين پيامبري كه كتابشان بدان نويد داده است ، ياري خواهد داد و) اميد فتح و پيروزي بر كافران را داشتند. پس لعنت خداوند بر كافران ( چون ايشان ) باد.
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خويشتن را به بدترين چيزها فروختند ( چه از هواي نفس پپروي و به دنبال تعصّبات قبيله اي روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بوديم كفر ورزيدند و كفرشان تنها به خاطر دشمنانگي ( با ديگران و انتقام از مؤمنان ) و ناخشنودي از اين كه خداوند ( وحي خويشتن را) از روي فضل و مرحمت پروردگاريش بر هر كه بخواهد از بندگانش نازل مي كند بود. لذا خشم خدا يكي پس از ديگري آنان را فرا گرفت ( و مستوجب دو خشم شدند: يكي بر اثر كفري كه نسبت به محمّد پيغمبر اسلام روا داشتند، و ديگري خشمي كه بر اثر كفر و آزاري كه دربار? موسي روا مي داشتند) . براي كفّار ( همانند ايشان ) عذاب خوار كننده و دردناكي است . هنگامي كه به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده است ( كه قرآن است ) ايمان بياوريد؟ مي گويند: ما به چيزي ايمان مي آوريم كه بر خود ما نازل شده باشد ( نه بر اقوام ديگر) ، و به غير آن كفر مي ورزند و حال آن كه حقّ بوده و تصديق كنند? چيزي است كه با خود دارند. بگو: اگر مؤمنيد ( و راست ميگوئيد كه به تورات ايمان داريد و از آن پـيروي مي كنيد) پس چـرا پـيامبران خدا را پــيش از اين مي كشتيد؟ . ( بقره/ 87-91)
(قل:يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه ? واللّه شهيد على ما تعملون . قل:يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء ? وما اللّه بغافل عما تعملون).
بگو: اي اهل كتاب ! چرا نسبت به آيات خدا ( كه دالّ بر صدق نبوّت محمّد است ) كفر مي ورزيد و ( آنها را تكذيب مي كنيد) با آن كه خدا گواه بر اعمال شما است ؟ بگو: اي اهل كتاب ! چرا كسي را كه ايمان آورده است ، از راه خدا بازمي داريد و مي خواهيد اين راه را كج نشان دهيد، و حال آن كه شما ( از راستي و درستي اين راه ) آگاهيد؟ و خدا از آنچـه مي كنيد بي خبر نيست ( و پادافر? شما را مي دهد) .
(
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ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت , ويقولون للذين كفروا:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ? أولئك الذين لعنهم اللّه , ومن يلعن اللّه فلن تجدله نصيراً).
آيا در شگفت نيستي از كساني كه بهره اي از ( دانش ) كتاب ( آسماني ) بديشان رسيده است ( چگونه خويشتن را از هدايت كتابهاي يزدان و راهنمائي خرد و فطرت و نداي وجدان بدور داشته اند و) به بتان و شيطان ايمان مي آوردند ( و به دنبال اوهام و خرافات راه مي افتند و به پرستش معبودهاي باطل مي پردازند) و دربار? كافران ( قريش ) مي گويند كه اينان از مسلماناني بر حق تر و راه يافته ترند ( كه اسلام را قبول و محمّد را به پيشوائي پذيرفته اند) . آنان كسانيند كه خداوند ايشان را نفرين نموده است ( و از رحمت خود محروم كرده است و رسوايشان داشته است ) و هر كه را خدا وند نفرين كند ( و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) كسي را نخواهي يافت كه ياور او گردد ( و وي را از خشم خدا پناه دهد و برهاند) .( نساء / 51و 52)
(لقد كفر الذين قالوا:إن اللّه هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح:يا بني إسرائيل اعبدوا اللّه ربي وربكم , إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة , ومأواه النار , وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا:إن اللّه ثالث ثلاثة , وما من إله إلا إله واحد , وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إلى اللّه ويستغفرونه واللّه غفور رحيم . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل , وأمه صديقة , كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات , ثم انظر أنى يؤفكون !).
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بيگمان كساني كافرند كه مي گويند: ( خدا در عيسي حلول كرده است و) خدا همان مسيح پسر مريم است . ( در صورتي كه خود) عيسي گــفته ابت : اي بني اسرائيل ! خداي يگانه اي را بـپرستيد كه پرور دگار من و پروردگار شما است . بيگمان هر كس انباز براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است ( و هرگز به بهشت گام نمي نهد) و جايگاه او آتش ( دوزخ ) است . و ستمكاران يار و ياوري ندارند ( تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند) . بيگمان كساني كافرند كه مي گويند: خداوند يكي از سه خدا است ! ( در صورتي كه ) معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد ( و خدا يكي بيش نيست ) و اگر از آنچه مي گويند دست كشند ( و از معتقدات باطل خود برنگردند) به كافران آنان ( كه بر اين اعتقاد باطل ماندگار مي مانند) عذاب دردناكي خواهد رسيد. آيا ( اينان از اين عقيد? منحرفانه دست نمي كشند و) به سوي خدا برنمي گردند و از او آمرزش ( گناهان خود را) نمي خواهند؟ ! خداوند داراي مغفرت و رحمت فراوان است ( و اگر توبه نمايند و طلب آمرزش كنند، خداوند ايشان را مي بخشد و بديشان رحم مي كند) . مسيح پسر مريم جز پيغمبري نبود، پيش از او نيز پيغمبراني ( چون او انسان و برگزيد? يزدان بوده ا ند و به ميان مردمان روانه شده اند و پس از روزگاري از دنيا رفته اند و مادرش نيز زن بسيار راستكار و راستگوئي بود. هم عيسي و هم مادرش ( از آنجا كه انسان بودند) غذا مي خوردند بنگر كه چگونه ( نشانه هاي انساني آن دو را برمي شماريم و) آيات ( خود) را براي آنان ( كه عيسي و مادرش را خدا مي دانند!) توضيح و تبيين مي كنيم ؟ دوباره بنگر كه چگونه ايشان ( از حقّ با وجود اين همه روشني بازداشته مي شوند؟ !.( مائده / 72-75)
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از مراجعه و بررسي اين نصوص قرآني و امثال آنها كه در هر دوي قرآن مكّي و مدني فراوان است ، روشن مي گردد كه ديدگاهي كه قرآن دربار? انحراف اهل كتاب از آئين صحيح يزدان دارد در بيانات اخير آن در سور? مورد نظر تغيير نكرده است ، و رخنه گرفتن از انحراف و فسق و فجور و شرك و كفر ايشان چـيز تازه اي نيست ، و بيانگر ديدگاه تازه اي از حقيقت اعتقاد آنان نمي باشد... بايد هم توجّه داشت كه قرآن مجيد پيوسته هدايت و راهيابي و صلاح و خوبي دسته و گـروه راهياب و نيكوي ايشان را بيان مي كند و در خود مي نگارد. از جمله خداوند بزرگوار با صالحان و نيكوكاران ايشان انصاف را مراعات مي كند و مي فرمايد:
(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون).
در ميان قوم موسي ( يعني بني اسرائيل ) گروه زيادي ( بر دين صحيح ماندگار) بودند كه ( مردم را) به سوي حقّ رهنمود مي كردند و ( به سبب تمسّك ) به حقّ ( به هنگام داوري ) دادگري مي نمودند.( اعر اف / 159)
(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك , ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً , ذلك بأنهم قولوا:ليس علينا في الأميين سبيل , ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمون . ).
و در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر دارائي فراواني به رسم امانت بديشان بسـپاري ، آن را به تو باژپس مي دهند. و در ميان آنان كساني هستند كه اگر ديناري به رسم امانت بديشان بسپاري، آن را به تو بازپس نمي دهند، مگر آن كه پـيوسته بالاي سرشان ايستاده باشي . اين بدان خاطر است كه ايشان مي گويند: ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم ! و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آن كه ايشان ( اين را) مي دانند. (آل عمران/75)
(
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ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من اللّه وحبل من الناس , وباءوا بغضب من اللّه , وضربت عليهم المسكنة , ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه , ويقتلون الأنبياء بغير حق , ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء:من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اللّه آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون باللّه واليوم الآخر , ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات , وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ; واللّه عليم بالمتقين).
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آنان هر كجا يافته شوند ( مهر) خواري برايشان خورده است ، مگر ( اين كه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش تجديد نظر كنند و) با پـيمان خدا ( يعني رعايت قوانين شريعت ) و پـيمان مردم ( يعني رعايت مقرّرات همزيستي مسالمت آميز، خويشتن را از اذيّت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقي قضائي برخوردار كردند) و آنان شايست? خشم خدا شده اند و ( مهر) بيچارگي بر ايشان خورده است . چـرا كه آنان به آيات خدا كفر مي ورزيده اند و پيغمبران را به ناحقّ مي كشته اند ( و هر كس هم در هر عصر و زماني به چنين كارهائي دست يازد و اعمال ننگين گذشتگان را بپسندد، جزاي او همين خواهد بود ). اين ( جرأت بر گناهان بزرگ، ناشي از استمرار گناهان كوچك بود و) به سبب سركشي ( از فرمان خدا) و تجاوز ( از حدود شريعت يزدان ) مي باشد. آنان همه يكسان نيستند. گروهي از اهل كتاب ( به دادگري خاسته اند و بر حقّ ) پابرجايند و در بخشهائي از شب - در حالي كه به نماز ايستاده اند - آيات خدا را مي خوانند. به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و ( مردمان را) به كار نيك مي خوانند و از كار زشت بازمي دارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر يكديگر سبقت مي گيرند، و آنان از زمر? صالحانند. و آنچه از اعمال نيك انجام دهند ( هدر نمي رود و بي پاداش نمي ماند و) از ثواب آن محروم نمي گردند. و خداوند آگاه از ( حال و احوال ) پرهيزگاران است . ( آل عمران / 112/115)
امّا چيزي كه عملاً در آن تعديل صورت گرفت احكام رفتار با اهل كتاب بود كه زمان به زمان ، و مرحله به مرحله ، و رخدادي پس از رخدادي ، برابر برنام? حركت و جنبش عملي اين آئين در روبرو شدن با احوال و اوضاع اهل كتاب و عملكردها و موضعگيريهاي آنها، با مسلمانان ، دگرگون شد.
زماني پيش آمد كه در آن به مسلمانان گفته مي شد:
(
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ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا:آمنا بالذي أنزل إلينا(وأنزل إليكم , وإلهنا وإلهكم واحد , ونحن له مسلمون).
با اهل كتاب ( يعني با يهوديان و مسيحيان ، ) جز به روشي كه نيكوتر ( و نرمتر و آرامتر و به قبول نزديكتر) باشد، بحث و گفتگو مكن . مگر با كساني از ايشان كه ستم كنند ( و متوسّل به زور يا گستاخي شوند و از حدّ اعتدال در جدال ، خارج كردند. در اين صورت شدّت و حدّت در مقابل? با آنان بلامانع است ) . بگوئيد: به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و بر شما نازل شده است ايمان داريم ( كه قرآن و تورات و انجيل است ) . معبود ما و معبود شما يكي است ، و ما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيم .( عنكبوت / 46)
(قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط , وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم , لا نفرق بين أحد منهم , ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا , وإن تولوا فإنما هم في شقاق , فسيكفيكهم اللّه , وهو السميع العليم).
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بگوئيد: ايمان داريم به خدا و آنچه ( به نام قرآن ) بر ما نازل گشته است ، و آنچه بر ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، و اسباط ( يعني نوادگان يعقوب ) نازل شده است ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده ست ، و به آنچه براي ( هم? ) پـيغمبران از طرف پـروردگارشان آمده است . ميان هيچ يك از آنان جدائي نمي اندازيم ( نه اين كه مثل يهوديان يا عيسويان ، بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نـپذيريم . بلكه هم? پـيغمبران را راهنماي بشريّت در عصر خود مي دانيم و كتابهايشان را به طور اجمال مي پذيريم ) و ما تسليم ( فرمان ) خدا هستيم . اگر آنان ايمان بياورند، همچنان كه شما ايمان آورده ايد، و بدان چيزهائي كه شما ايمان دار يد، ايشان نيز ايمان داشته باشند، بيگمان ( به راه درست خدائي ) رهنمود گشته اند، و اگـر پشت كنند و ( از حقيقت سرپيچي نمايند و دوباره به رسوم و آداب موروثي چنگ زنند) پس راه اختلاف و دشمنانگي را با شما) در پيش گرفته اند، و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از ( اذيّت و آزار و نيرنگ و دسيسه هاي ) ايشان نجات خواهد داد، و او شنوا و بينا است ( و گفتار ايشان را مي شنود و كردار آنان را مي بيند) . (بقره/136و137)

(قل:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم:ألا نعبد إلا اللّه ولا نشرك به شيئاً , ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباًَ من دون اللّه . فإن تولوا فقولوا:اشهدوا بأنا مسلمون).
بگو: اي اهل كتاب ! بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي كه ميان ما و شما مشترك است ( و همه آن را بر زبان مي رانيم ، بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين ) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را بجاي خداوند يگانه به خدائي نپذيرد. پس هر گاه ( از اين دعوت ) سر برتابند، بگوئيد: گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم (آل عمران/64)
(
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ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق , فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللّه بأمره , إن اللّه على كل شيء قدير).
بسياري از اهل كتاب ، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانده است ، آرزو دارند اگـر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان باز گردانند ( به جانب كفر و حال سابقي كه داشتيد!) با اين كه حقّانيّت ( اسلام و درستي راهي كه برگزيده ايد، از روي خود كتابهاي آسمانيشان ) برايشان كاملاً روشن گشته است . پس گذ شت نمائيد و چشم پوشي كنيد تا خدا فرمان دهد ( كه در برابرشان چـه كار كنيد) . بيگمان خداوند بر هر چيزي توانا است .( بقره / 109)
آن گاه يزدان جهان فرمان خود را صادر فرمود و مؤمنان را به اجراء آن خواند. حوادثي روي داد. احكام تعديل پيدا كرد. برنام? حركت و جنبش واقعي و مثبت راه خود را در پيش گرفت تا بدانجا كه اين احكام نهائي و واپسين در اين سوره و بدين نحوي كه ديديم نازل گرديد و بر جاي ماندگار شد.
در ديدگاه اين آئين نسبت به حقيقت چيزي كه اهل كتاب از فساد عقيده و از شركي كه براي خدا داشتند، و از كفري كه دربار? آيات خدا مي ورزيدند، اصلاً تغييري پيدا نشده است ... بلكه تنها چيزي كه تغيير پيدا كرده است قاعده و قانون رفتار و عملكرد است ... قاعده و قانون رفتار و عملكرد هم همان اصول و اركاني بر آن فرمانروا است كه در سرآغاز اين فصل آمادگي براي اين بخش از روند سوره ، در اين بندها از آن سخن گفتيم :
(
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اين تعديل واپسين در قواعد و قوانين عملكرد موجود ميان جامع? اسلامي و اهل كتاب چنان كه بايد درك و فهم نمي شود، مگر با اطّلاع روشنگرانه از سرشت روابط قطعي موجود در ميان برنام? يزدان و برنامه هاي جاهليّت ، از يك سو، و از ديگـر سو لازم است از سرشت برنام? حركتي و جنبشي اسلامي ، و مراحل گوناگون و وسائل متجدّد همساز و هماهنگ آن با واقعيّت زندگاني متغيّر بشري ، اطّلاع كافي داشت ... و ...) .
*
هم اينك به بررسي كوتاهي از سرشت موضع اهل كتاب و جامع? اسلامي مي پردازيم ، و آن را از ناحي? موضوعي ثابت و برجاي، و همچنين از ناحي? موقعيّتهاي رخدادهاي تاريخي ، از مدّ نظر مي گذرانيم ... چه همين عناصر اصلي بوده است كه بدين احكام نهائي انجاميده است .
نخست بايد موضع اهل كتاب و جامع? اسلامي را در پرتو بيانات يزدان سبحان دربار? آن پژوهش كرد. چرا كه بيانات يزدان سبحان حقيقت نهائي است و باطل بدان رو نمي كند نه حالا و نه در آينده ... و به سبب يزداني بودن اين بيانات ، خطاها و اشتباه هائي كه به استنباطها و استدلالهاي بشري رو مي كند، بدين بيانات يزداني رو نمي كند... دوم بايد موضع اهل كتاب و جامع? اسلامي را در موقعيّتهاي تاريخي جستجو كرد كه بيانات يزدان سبحان را تصديق مي كنند.
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يزدان سبحان سرشت موضع اهل كتاب در برابر مسلمانان را در چند جاي كتاب ارزشمند خود بيان مي فرمايد... گاهي يزدان سبحان به طور جداگـانه از ايشان صحبت مي نمايد. گاهي همراه با مشركان از آنان سخن مي راند، به سبب اين كه ميان اهل كتاب و مشركان وحدت هدف است در برابر اسلام و مسلمانان . اين وحدت هدف ، كافران اهل كتاب و كافران مشركان را گـرد مي آورد... گـــاهي هم يزدان سبحان از موضعگيريهاي ايشان در زنجير? پيشآمدهاي زندگي سخن مي گويد كه از وحدت هدف و وحدت همايش جنبشي آنان براي روياروئي و نبرد با اسلام و مسلمانان پرده برمي افكند... نصوص و آياتي كه از اين حقائق سخن مي گويند، آن اندازه روشن و قاطع هستند كه نيازي به حاشيه پـردازي ما ندارند... اين هم نمونه هائي از آنها:
(ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم).
كافران اهل كتاب و همچنين مشركان ، دوست نمي دارند خير و بركتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد.( بقره/105)
(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم , من بعد ما تبين لهم الحق).
بسياري از اهل كتاب ، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانده است ، آرزو دارند اگـر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگردانند ( به جانب كفر و به حال سابقي كه داشتيد!) با اين كه حقّانيّت ( اسلام و درستي راهي كه برگزيده ايد، از روي كتابهاي آسمانيشان ) برايشان كاملاً روشن گشته است .(بقره/109)
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اين كه از آئين ( تحريف شده و خواستهاي نادرست ) ايشان پيروي كني .(بقره/120)
(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم).
گروهي از اهل كتاب آرزو داشتند كاش مي شد شما را گمراه كنند!.(آل عمران/69)
(
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وقالت طائفة من اهل الكتاب:آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون , ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم).
جمعي از اهل كتاب ( به همگيشان خود) گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است ، در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد (از قرآن پيروي نكنند و از آن ) برگردند. و باور مكنيد مگـر به كسي كه پيروي از آئين شما كرده باشد.(آل عمران/72-73)
(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده شده است پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي گرداند.(آل عمران/100)
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل , واللّه أعلم بأعدائكم ).
مگر نمي بيني كساني كه بهره اي از كتاب ( هاي آسماني سابق ) بديشان داده شده است ، ( با بهاي هدايت ، ) ضلالت را مي خرند و مي خواهند كه شما ( نيز همچون ايشان ) گمراه شويد؟ خداوند ( از شما) بهتر دشمنانتان را مي شناسد.( نساء/44و45 )
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت , ويقولون للذين كفروا:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً).
آيا در شگفت نيستي از كساني كه بهره اي از ( دانش ) كتاب ( آسماني ) بديشان رسيده است ( چگونه خويشتن را از هدايت كتابهاي يزدان و راهنمائي خرد و فطرت و نداي وجدان بدور داشته اند و) به بتان و شيطان ايمان يافته ترند ( كه اسلام را قبول و محمّد را به پـيشوائي پذيرفته اند! ) .( نساء /51)
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در خود اين نمونه ها به تنهائي چيزهائي است كه براي بيان حقيقت موضع اهل كتاب در برابر مسلمانان بسنده و كافي است ... اهل كتاب پس از آن كه حقّ برايشان روشن شده است ، از روي حسد دوست مي دارند مسلمانان به سوي كفر برگردند. اهل كتاب موضع نهائي خود را در برابر مسلمانان معيّن و مقرّر مي دارند، بدين شكل كه بر يهودي يا بر مسيحي ماندن پـافشاري مي كنند، و از مسلمانان خشنود نخواهند شد و با ايشان در صلح و صفا بسر نمي برند، مگر اين هدف حاصل گردد، و مسلمانان بطور كلّي عقيد? خود را رها سازند. اهل كتاب به نفع مشركان بت پرست گواهي مي دهند و مي گويند: اين مشركان از مسلمانان راستروتر و راهياب ترند!.. و ...
وقتي كه ما به اهداف نهائي مشركان مراجعه كنيم ، اهدافي كه در برابر اسلام و مسلمانان دارند و يزدان سبحان در اين فرموده هاي خود بيان مي نمايد:
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
( مشركان ) پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند.(بقره/217)
(ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة).
كافران دوست مي دارند كاش از اسلحه و كالاي خود غافل مي شديد و آنان يكباره بر شما تاخت مي آوردند. (نساء/102)
(إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون).
اگر بر شما دست يابند، دشمنان شما مي گردند، و دست تعدّي به سويتان دراز مي كنند، و زبان را در حقّ شما به بدي مي گشايند، و آرزو مي كنند كه كاش مي شد كافر شويد.(ممتحنه/2)
(وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً ).
اگر بر شما بپرور شوند، به خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند.( توبه / 8)
(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً).
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آنان دربار? هيچ فرد با ايماني رعايت خويشاوندي و پيمان را نمي كنند.(توبه/10)
هنگامي كه بدين بيانات ربّاني دربار? مشركان مرا جعه كنيم و آنها را بررسي نمائيم ، خواهيم يافت كه اهداف نهائي مشركان در برابر ا سلام و مسلمانان ، درست همان اهدافي است - تقريباً با همان واژگان - كه ا هداف نهائي اهل كتاب در برا بر ا سلام و مسلمانان بود... ا ين امر، سرشت موضع ا هل كتاب را درست سرشت موضع مشركان در برابر اسلام و مسلمانان قرار مي دهد و يكسان بشمار مي آورد.
هنگامي كه ما اين بيانات قرآني را بنگريم كه دربا ر? اينان و آ نان نازل گرد يده است و در قالب ساختارهاي واپسين ذكر شده است ، پي خواهيم برد به اين بيانات با ساختارهائي كه دارند، دالّ بر بيان سرشت دائمي هستند، ته دالّ بر وصف يك حالت موقّت ، همان گونه كه اين گفتار دربار? مشركا ن مي رساند:
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند. ( بقره / 217)
و اين سخن دربار? اهل كتاب بيابگر آ ن است:
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود بخواهند شد، مگر اين كه از آئين ( تحريف شده و خواستهاي نادرست ) ايشان پيروي كني .( بقره/120)
هنگامي كه اين امر را مي نگريم ، بدون هيچ گونه نيازي به تأويل آيات ، نصوص قرآني سرشت ا صلي هميشگي روابط را بيان مي دارند، و خواهيم ديد كه اين چـنين آياتي بر يك حالت موقّت و گذرا دلالت ندارند!
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وقتي كه ما نگاه سريعي واقعيّت تاريخي اين روابط بيندازيم ، روابطي كه مجسّم در موضعگيريهاي اهل كتاب - اعم از يهودي و مسيحي - در برابر اسلام و مسلمانان در طول تاريخ است ، كاملاً براي ما روشن مي شود كه مقصود اين نصوص و بيانات راستين الهي چيست ، و مقرّر مي گردد كه مراد از آنها بيان سرشت مستمرّ و مداوم است ، و يك حالت موقّت و گذرا را ذكر نمي كنند .
اگر ما حالتهاي فردي ، يا حالتهاي گروهي اندك را جدا و مستثني از حالاتي گردانيم كه قرآن از آن حالات سخن مي گويد و واقعيّت تاريخي آنها را در برگرفته است ، در آنها مودّت و محبّت اسلام و مسلمانان ، و صداقت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درستي اين آئين، و گذشته از آنها ورود به اسلام و پيوستن به گـروه مسلمانان ، هويدا و پيدا مي گردد... اين هم حالاتي است كه در قسمتهاي پيشين بدانها اشاره كرديم . ما در فراسوي ا ين حالات فردي يا گروهي اندك و محدوده جز تاريخي از دشمنانگي كينه توزانه ، و مكر و كيد برقرار، و جنگ هميشگي و ناگسستني اي نخواهيم يافت كه هرگز سست نگرديده است و آتش آن فروكش نكرده است .
سوره هاي گوناگوني از قرآن دربار? موضعگيريها و نابكاريها و پلشتيها و نيرنگها و جنگهاي يهوديان سخن گفته است ، و تازيخ اين چيزها را در دل خود ثبت و ضبط نمود ه ا ست ، چـيزهائي كه يك لحظه هم از نخستين روزي كه اسلام با ايشان در مدينه روبرو شده است تا لحظ? حاضر نگسيخته است !
در في ظلال القرآن فرصت و مجال بررسي اين تاريخ طولاني نيست . و ليكن ما تنها به اندكي از بسيار و مشتي از خروار اين جنگهاي فروزاني اشاره خواهيم كرد كه يهوديان آنها را بر ضدّ اسلام و مسلمانان در طول تاريخ شعله ور كرده اند و در آنها بر سر اسلام و مسلمانان تاخته اند.
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يهوديان در مدينه پذيراي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و آئين او به بدترين شكل ممكني شدند كه طرفداران يك آئين آسماني از پيغمبري استقبال كرده باشند كه صدق و صداقت او را شناخته باشند، و پذير? آئيني شده باشند كه آن را بر حقّ و حقيقت يافته باشند.
يهوديان در مدينه از اين آئين استقبال كردند با دسيسه ها و دروغ پردازيها و شبهه ها و فتنه انگيزيهائي در صف مسلمانان با هم? راه ها و شيوه هاي كج و نيرنگبازانه اي كه يهوديان در آنها مهارت دارند... در رسالت و نبوّت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شكّ و ترديدهائي به راه انداختند هر چـند خودشان او را مي شناختند. منافقان را پرورده كردند و در آغوش خود گرفتند و ايشان را با شكّها و شبهه ها و تهمتها و دروغهائي كه در فضاي جامعه مي پراكندند كمك و ياري مي كردند. در حادث? تغيير قبله چه كارهائي كردند. در قضيّ? افك چه چيزهائي انجام دادند. در هر مناسبتي به چه اعمال و افعال ناجوانمردانه اي دست مي زدند... اينها نمونه هائي از نيرنگ پليدشان بيش نيست ... دربار? اين كارهاي زشت و پلشت ، قرآن مجيد نازل مي گرديد. سوره هاي بقره و آل عمران و نساء و مائده و حشر و حزاب و توبه ، و سوره هائي جز اينها دربار? اين نابكاريها و كجرويها چيزهاي زيادي در بردارند: [1]
(ولما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , فلعنة اللّه على الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّه - بغياً أن ينزل اللّه من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب , وللكافرين عذاب مهين).
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هنگامي كه از طرف خداوند كتابي ( به نام قرآن توسّط پيغمبر اسلام ) به آنان رسيد كه تصديق كنند? چيزهائي ( همچون توحيد و اصول دين و مقاصد آن ) بود كه با خود ( از تورات ) داشتند، و ( از روي تورات ) آن را شناختند و ( به صدق محتوايش ) پـي بردند، ولي ( به سبب حسادت و عناد) بدان كفر ورزيدند ( زيرا، پـيغمبري آن را آورده بود كه از بني اسرائيل نبود. گر چه ) قبلاً ( هنگامي كه با مشركان به جنگ و يا نزاع لفظي برمي خاستند، مي گفتند كه خدا ايشان را يا فرستادن آخرين پيامبري كه كتابشان بدان نويد داده است ، ياري خواهد داد و) اميد فتح و پيروزي بر كافران را داشتند. پس لعنت خداوند بر كافران ( چون ايشان ) باد. خويشتن را به بدترين چيزها فروختند ( چـه از هواي نفس پيروي و به دنبال تعصّبات قبيله اي روان شدند) و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بوديم كفر ورزيدند و كفرشان تنها به خاطر دشمنانگي ( با ديگران و انتقام از مؤمنان ) و ناخشنودي از اين كه خداوند ( وحي خويشتن را) از روي فضل و مرحمت پروردگاريش بر هر كه بخواهد از بندگانش نازل مي كند بود. لذا خشم خدا يكي پس از ديگري آنان را فرا گرفت ( و مستوجب دو خشم شدند: يكي بر اثر كفري كه نسبت به محمّد پـيغمبر اسلام روا داشتند، و ديگري خشمي كه بر اثر كفر و آزاري كه دربار? موسي روا مي داشتند) . براي كفّار ( همانند ايشان ) عذاب خوار كننده و دردناكي است .( بقره /89و90)
(وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (101)
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هنگامي كه فرستاده اي ( محمّد نام ) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه ( اوصافش با نشانه هائي كه در كتابهايشان بود و) با آنچه با خود داشتند، مطابقت داشت ، جمعي از اهل كتاب ، كتاب خدا را پشت سر افكندند ( و اوصاف محمّد را از كتابهاي خود زدودند. انگار در كتابهايشان چيزي دربار? او نيامده است و) گـوئي آنان ( چـيزي از اوصاف چـنين پيغمبري ) نمي دانند.( بقره/101)
(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (142)
نابخردان مردم خواهند گفت : چه چيز ايشان را از قبل? خود كه بر آن بودند برگرداند؟ بگو: خاور و باختر ( و هم? جهات ديگر) از آن خدا است . هر كه را بخواهد به راه راست رهبري مي نمايد. ( بقره /142)
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (71)
اي اهل كتاب ! چرا آيه هاي ( دالّ بر صدق نبوّت محمّد، فرستاد? ) خداوند را ناديده مي گيريد و تكذيب مي داريد، و حال آن كه ( صحّت آنها و نشانه هاي نبوّت محمّد را در كتابهاي خود) مي بينيد؟ اي اهل كتاب ! چرا حقّ را با باطل مي آميزيد و كتمانش مي كنيد، و حال آن كه شما مي دانيد ( كه عقاب و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست ؟ ) . ( آل عمران / 70و71)
(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (72)
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جمعي از اهل كتاب ( به همكيشان خود) گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است ، در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز بدان كافر شويد، تا شايد ( از قرآن پيروي نكنند و از آن ) برگردند.( آل عمران / 72)
(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (78)
در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب ( خدا) زبان خود را مي پيچند و آن را دگرگون مي كنند تا شما گمان بريد ( آنچه را كه مي خوانند) از كتاب ( خدا) است ! در حالي كه از كتاب ( خدا) نيست . و مي گويند كه : آن از نزد خدا ( نازل شده ) است و با اين كه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي بندند و حال آن كه مي دانند ( كه دروغ مي گويند) .( آل عمران / 78)
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98)قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (99)
بگو: اي اهل كتاب چرا نسبت به آيات خدا ( كه دالّ بر صدق نبوّت محمّد است ) كفر مي ورزيد و ( آنها را تكذيب مي كنيد) با آن كه خدا گواه بر اعمال شما است ؟ بگو: اي اهل كتاب!چرا كسي را كه ايمان آورده است ،از راه خدا باز مي داريد و مي خواهيد ا ين راه را كج نشان دهيد. و حال آن كه ( از راستي و درستي اين راه ) آگاهيد؟ و خدا از آنچه مي كنيد بي خبر نيست ( و پادافر? شما را مي دهد) . ( آل عمران/98و99 )
(
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يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ).
اهل كتاب از تو مي خواهند كه ( اگر پيغمبري ، يكجا) كتابي را از آسمان بر آنان نازل كني . ( البتّه اين درخواست ، استهزاء و بهانه اي بيش نيست ) چرا كه از موسي چيز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده . به خاطر اين ستم ، صاعقه ايشان را فرا گرفت ( و نابودشان كرد. گناه بدتر و رسوا كننده تر آنان اين است كه ) پس از آن همه دلائل روشني ( چون : تبديل عصا به اژدها، و يد بيضاء ، و شكافتن دريا) كه براي آنان آمد ( و خود شاهد نمودن معجزات موسي به فرعون و فرعونيان بودند) گوسال? ( سامري ) را ( به خدائي ) گرفتند!.( نساء / 153)

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (32)
آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي ) دهان خود خاموش گردانند ( و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند (و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند.(توبه / 32)
همچنين تاريخ پيمان شكنيهاي يهوديان را بارها و بارها ديده است ، و تحريكات ايشان را دربار? مسلمانان شنيده است ، پيمان شكنيها و تحريكاتي كه منتهي به وا قعه ها و حادثه هاي بني قينقاع و بني قريظه و خيبر گرديده است . همچنين تاريخ گردآوري مشركا ن توسّط يهوديان را در جنگ احزاب مشاهده نموده است ، چنان كه معروف و مشهور است .
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يهوديان از آن تاريخ به بعد هم به مكر و كيد و نيرنگ دربار? اسلام و مسلمانان ادا مه داده اند..، يهوديان عناصر اساسي بوده اند در آشوب بزرگي كه خليف? راهياب عثمان پسر عفّان رضي الله عنهُ در آن كشته شد، و مجموع? همايش اسلامي تا انداز? زيادي پـراكنده گرديد... سردستگان آ شوب در كاري كه بعدها ميان علي رضي الله عنهُ و معاويه روي داد يهود يان بودند... يهوديان يورش جعل احاديث و سيره و روايات تفسير را رهبري كردند... يهوديان از زمر? زمينه سازان حمل? تاتارها و مغو لها بر بغداد و فروپاشي خلافت اسلامي بودند.
در تاريخ معاصر نيز يهوديان در فراسوي هر فتنه و بلائي هستند كه در هر مكاني از كر? زمين گـريبانگير مسلمانان گـرديده است . آنان در پشت سر هر نوع تلاشي هستند كه براي نابودي پيشقراولان و پيشاهنگان رستاخيز اسلامي بكار مي ر ود. ايشان طرفداران و حمايت كنندگان هر وضع و حالي از اوضاع و احوالي هستند كه همچون تلاشي را در هر ناحيه اي از نواحي جهان اسلامي بر عهده گيرد!
اين كار يهوديان بود. و امّا كار گروه ديگر ا هل كتاب ؛ پافشاري آنان هم بر دشمنانگي و جنگ با مسلمانان دست كمي از كار يهوديان ندارد.
ميان روميان و ايرانيان قرنها دشمني بود... ولي همين كه اسلام در جزيرة العرب ظهور كرد، و كليسا خطر اين آئين حقّ را براي چيزي ديد كه خودش آ ن را ساخته بود و (مسيحيّت) ناميده بود و توده اي از بت پرستيهاي كهن و گمراهيهاي كليسا بود و با سخنان مسيح عليه السّلاخم و تاريخ زندگاني او آميخته بود، [2] مي بينيم كه روميان و ايرانيان دشمنانگيهاي تاريخي قديم و دشمنانگيهاي سخت و خونويزيها و كشتارهاي فراوان خود را فراموش مي كنند تا با اين آئين جديد روبرو گردند و با آن بجنگند.
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روميها در شمال با كار گذاران و فرمانبرداران خود به نام غسّانيها گرد مي آيند تا كار اين آئين را بسازند و آن را يكسره سازند. اين همايش وقتي بود كه حارث پسر عمير ازدي قاصد پيغمبر خدا صلّي اله عليه وآله وسلّم را كشتند كه پيغمبر او را فرستاده بود به سوي عامل بصري كه كارگذار روميها بود. در حالي كه مسلمانان به قاصد و فرستادگان ديگران امن و امان مي دادند، ولي مسيحيان در حقّ قاصد و فرستاد? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ستم كرد ند و او را كشتند. اين كار سبب گرديد كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سپاه سه امير شهيد، يعني : زيد پسرحارثه ، و جعفر پسر ابوطالب، و عبدالله پسر رواحه را كه در خو د همين جنگ ( موته ) به فوز شهادت نائل گرديدند، به سوي روميان گسيل دارد. سپاه مسلمانان گردهمآيي شگـفتي از روميان را مشاهده كردند. برخي از روايات مي گويد: صد هزار رومي آمده بودند و صد هزار نفر ديگـر از مزدوران و فرمانبرداران ايشان در شام از قبائل عربي مسيحي در ركاب ايشان بودند! در صورتي كه سـپاه مسلمانان از سه هزار جنگجو تجاوز نمي كرد. اين جنگ در جمادي الأولي سال هشتم هجري روي داد.
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آن گاه جنگ تبوك به وقوع مي پيوندد كه بيشترين بخش اين سوره دربار? آن است و ان شاء الله تعالي در جاي خود به طور مشروح از آن سخن خواهيم گـفت . بعد از آن سپاه اسامه پسر زيد پيش مي آيد، سپاهي كه خود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اندكي پيش از وفات خويش آن را تدارك ديده و مجهّز فرموده بود. پس از وفات پيغمبر خليف? راهياب ابوبكر رضي الله عنهُ همين سپاه را روان? اطر اف شام مي كند تا با آن همايشها و مجموعه هاي روميان برزمند، كه در نظر داشتند اين آئين را از ميان بردارند. پس از جنگ پيروزمندان? يرموك ، ديك كينه توزي صليبي به جوش درآمد و آتش دشمني ايشان شعله ور گرديد. جنگي كه حركت اسلام براي آزادي مستعمرات امپراتوري رومي را در شام و مصر و شمال آفريقا و جزيره هاي درياي روم درپي داشت . و سرانجام باعث گرديد كه پاي? بنيادين استوار اسلامي در اندلس ساخته و پي ريزي شود.
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قطعاً (جنگهاي صليبي ) كه در تاريخ به همين نام مشهور است ، تنها كليسا آنها را بر ضدّ اسلام به راه نينداخت و در آنها بر اسلام نتاخت . اين جنگها بسيار پيش از اين موعد مشتعل شده بودند... اين جنگها در اصل در آن تاريخ كهن آغاز گرديده اند، از همان زماني جرقه زده بودند كه روميان دشمنيهاي خود را با ايرانيان فراموش كردند، و مسيحيان ايرانيان را بر ضدّ اسلام در جنوب جزيرة العرب ياري دادند. سپس بعد از آن در جنگ ( موته ) مسيحيان چه كرده بودند؟ آن گاه بعد از جنگ پيروزمندان? يرموك چه نابكاريهائي كردند... از آن به بعد چه درّندخوئيها و وحشيگريهائي در اندلس از ايشان سر زد، بدان هنگام كه صليبيها بر پـايگاه اسلامي در اروپا لشكركشي كردند. صليبيها در شكنجه و آزار ميليونها مسلمان و در كشتن و كشتار ايشان مرتكب وحشيگريهائي در آنجا شدند كه تاريخ پيش از آن همسان آن را به خود نديده است ... همچنين در جنگهاي صليبي در شرق جنايتهائي انجام پذيرفت كه در آنها خويشاوندي و ننگ و عار و عهد و پـيمان در بر گرفته نشد، و دربار? مسلمانان خويشاوندي و آشنائي و عهد و پيمان مراعات نگرديد.
از جمل? چيزهائي كه در كتاب : ( تمدّن عربها) تأليف گوستاف لوبون فرانسوي مسيحي آمده است :
( نخستين چيزي كه ريكاردوس انگليسي بدان دست زد كشتن سه هزار اسيري بود كه خود را بدو تسليم كرده بودند. آنان را در جلو اردوگاه مسلمانان كشت ، هر چند كه سوگند خورده بود و عهد كرده بود خون ايشان را نريزد. ولي دست به كشتار و تاراج زد، و اين كار صلاح الدين ايّوبي بزرگوار را برانگيخت، آن كسي كه با مسيحيان قدس مهرباني كرد و كم ترين آزاري بديشان نرسانيد، و فيليپ و شيردل را با آشاميدنيها و درمانها و توشه ها در زمان بيماريهاي آن دو كمك و ياري كرد) [3]
همچنين نويسند? مسيحي ديگري به نام ( يورگا) مي گويد: [4]
(
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صليبيها با بدترين شانس حركت خود را به سوي بيت المقدّس آغاز كردند. دسته اي از زائران بيت المقدّس در ميان كاخهائي كه مي گرفتند به خونريزي پـرداختند. سنگدلي را به جائي رسانيدند كه شكمها را پـاره مي كردند و دينارها را در ميان امعاء و احشاء مي جستند! ولي صلاح الدين هنگامي كه بيت المقدس را آزاد و باز پس گرفت ، به صليبيها امان داد، و به تمام عهدها و پيمانهائي كه با ايشان بست وفاء كرد. و مسلمانان با دشمنانشان بذل و بخشش كردند، و جايگاه مهر و عطوفت خود را برايشان آماده نمود ند و آنان را به گرمي پذيرفتند. تا آنجا كه ملك عادل برادر پدر و مادري سلطان صلاح الدين هزار برد? اسير را آزاد كرد، و بر هم? ارمنستان منّت نهاد و بزرگواري كرد، و به پاپ اجازه داد صليب و زينت آلات كليسا را با خود ببرد، و به شاهزادگان دختر و به ملكه اجازه داد كه از شوهران خود ديدن كنند).
(1/293)



در كتاب في ظلال القرآن فرصت و مجال بيشتري براي نشان دادن خط درازي از جنگهاي صليبي در طول تاريخ نيست . ولي اين بس كه بگوئيم : چـنين جنگي هرگز بار و بنه خود را از جانب صليبيان ننهاده است و شعله هاي آن فروكش نكرده است . كافي است بيان داريم در زنگبار به تازگي چه شده است . مسلمانان در آنجا همه نابود شدند. دوازده هزار نفر آنان كشته شدند، و چهار هزار نفر باقيمانده را به دريا انداختند و ا ز جزير? زنگبار تبعيد گرديدند! كافي است كه بگوئيم در قبرس چه چيز روي داده است . در آنجا خوراك و آب از مناطقي منع گرديد كه باقيمانده هاي مسلما نان در آنجا سكونت داشتند، تا از تشنگي و گرسنگي بميرند، گذشته از كشتن و سر بريدن و آواره كردن مسلمانان ! و كافي است كه بگوئيم حبشيها در اريتره و در وسط اريتره چه كاري كردند. و كافي است كه بگوئيم كينيائيها با صد هزار مسلماني كه از اهالي صومالي هستند و مي خواهند به قوم مسلمان خود در صومالي بپيوندند چه نابكاريهائي كرده اند. اين بس كه بدانيم كه صليبيها در سودان جنوبي مي خواهند چه كاري بكنند.
براي به تصوير كشيدن ديدگاه صليبيها نسبت به اسلام بندي را از كتاب يك مؤلف اروپائي نقل مي كنيم كه در سال 1944 چـاپ و نشر شده است . در آن كتاب مي گويد:
(
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ما را از ملّتهاي گوناگوني مي ترسانيدند. ولي پس ا ز تجربه و آزمون ، علّتي براي اين ترس و هراس نيافتيم ... ما را از خطر يهوديان ، از خطر سفيدپوستان ، و از خطر بلشويسم [5] مي ترسانيدند. ولي اين ترساندن و بيم دادن با چيزي سازگار نشد كه ما گمان مي برديم . ما يهوديان را دوستان خود يافتيم . بنابراين كساني كه ايشان را بيازارند دشمن ترين دشمنان ما خواهند بود! همچنين بلشويسمها را همپيمانان خود ديديم . ا مّا سفيدپو ستان ، در آنجاها كشورهاي دموكراتيك بزرگي هستند. كه با آنان مبارزه مي كنند. و ليكن خطر حقيقي در نظام اسلام ، و در توان اسلام بر توسعه پيدا كردن و مطيع گرداندن ، در سرزندگي و پويائي اسلام ، پـنهان و نهان است ... اسلام ، يگـانه ديوار دژي در برابر استعمار اروپـا است). [6]
بيش از اين نمي توانيم به بررسي تاريخ چنين جنگهاي سركشانه و طغيانگرانه اي بپردازيم كه صليبيها بر ضدّ اسلام اعلان كرده اند، و هميشه ادا مه دارد... پيش ا ز اين بارها در جزء هاي پيشين في ظلال القرآن - به مناسبت نصوص قرآ ني فراواني - از سرشت ا ين پيكار و كارزار طولاني و مسائل و شكلهاي آن سخن گـفته ايم . اين اشاره هاي تند و سريع در اينجا براي ما كافي است . تنها به مراجع ديگري كه در دسترس است حواله مي داريم و بس . [7]
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بدين منوال از اين بررسي سريع ، به اضاف? آنچه قبلاً دربار? سرشت اعلان اسلامي همگاني براي آزادي انسان ، و آمادگي جاهليّت در سراسر زمين براي در هم كوبيدن و نابود كردن اين حركت و جنبشي كه چـنين اعلان عامي را با خود برمي دارد و آن را به سراسر كر? زمين مي برد، خواهيم ديد كه اين احكام واپسين وارد در اين سوره، مقتضي طبيعي هم? اين حقائق يكجا و روي هم است . اين احكام محدود به زماني و مقيّد به حالتي نيست در عين حال اين احكام ، احكام مرحله به مرحل? پيشين را نيز منسوخ نمي كند، به گونه اي كه نسخ شرعي باشد و در ظروف و شرائطي كه مشابه و همگون با ظروف و شرائطي باشد كه در آنها نازل گرديده اند، نشود بدانها عمل كرد. چه هميشه سرشت برنام? جنبشي اسلامي با واقعيّت زندگاني بشري رو ياروي مي گردد، روياروئي واقعي با وسائل تازه و نويني كه در مراحل متعدّد پيش مي آيد.
(1/296)



حقيقت دارد كه اين احكام نهائي وارده در اين سوره با حالت مشخّص و معيّني در جزيرة العرب رويارو ي مي گرديد، و جنب? آمادگي قانونگذاري براي حركت و جنبش را داشت كه مجسّم در جنگ تبوك بود، جنگي كه براي روبرو شدن با همايش روميان در اطراف جزيرة العرب بود. در اين جنگ روميان با فرمانبرداران و كارگذاران خود براي نابودي اسلام و پـيروانش گردهمآئي كرده بودند. محور اين سوره بر اين جنگ استوار است . و ليكن وضع اهل كتاب در برابر اسلام و پيرامون آن زاد? يك دور? معيّن تاريخي نيست . بلكه اين جنگ هنوز اعلان شده است و هميشه هم در حال اعلان خواهد ماند... مگر زماني كه هم? مسلمانان از آئين خود كاملاً برگردند! .. اين جنگ با شدّت و حدّت و پافشاري و ستيزه گري هر چه بيشتر، و با اسلحه و وسائل گوناگون در طول تاريخ ، اعلان شده است و شعله هاي آتش آ ن فروزان است و فروكش نمي كند) از اينجا است كه احكام وارده در اين سوره ، احكام اصيل و فراگيري هستند و محدود به زماني و مقيّد به مكاني نيستند... و ليكن عمل به احكام در چهارچـوب برنام? جنبشي اسلامي است و بايد با آن برنامه آشنائي كامل داشت ، پيش از اين كه سخنگويان از خود احكام سخن گويند، و پيش از اين كه واقعيّت زندگاني زادگان مسلمانان - مسلماناني كه از اسلام جز عنواني برايشان نمانده است - حال و وضع خود را و شكست و نابهنجاري خود را بر آئين نيرومند و پـايدار يزدان تحميل نمايد!
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احكام فقهي در اسلام چنين بوده است و هميشه چنين خواهد ماند، زاده و برخاسته از حركت و جنبش برابر برنام? اسلامي است . ممكن نيست احكام فقهي درك و فهم شود مگر با در نظر گرفتن و همدم بودن با اين حقيقت ... فرق بسياري است ميان نگـاه به نصوص ، انگار قالبهاي خالي و تهي و بيكاره و بيرقي هستند، و نگاه به نصوص در شكل حركتي و جنبشي آن برابر برنام? اسلامي. اين قيد ضروري و حتمي است : (حركت و جنبش برابر برنام? اسلامي ) . چه حركت و جنبش خارج از برنام? اسلامي ، حركت و جنبش بشمار نمي آيد. بدين شكل كه (واقعيّت زندگاني بشري) را اصل كار بدانيم ، و توجّه نكنيم به اين كه چه حركت و جنبشي آن را پـديدار كرده است . در صورتي كه ( واقعيّت زندگاني بشري ) عنصر اساسي در شناخت احكام بشمار مي آيد هنگامي كه خود برنام? اسلامي آن را پديدار كرده باشد.
در پرتو اين قاعده و قانون نگريستن بدين احكام نهائي راجع به روابط ميان اهل كتاب و ميان جامع? اسلامي سهل و ساده خواهد بود. احكامي كه داراي حركت و جنبش زنده در جولانگاه پهن? واقعيّت زندگاني است و برابر برنام? حركتي و جنبشي واقعي و مثبت و فراگير صورت مي پذيرد.
اين ديباچ? كوتاه براي ما بس خواهد بود تا در پرتو آن به نصوص قرآني وارد در اين بخش بپردازيم :
*
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
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با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند، حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پـيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود) .
اين آيه و آيه هاي پس از آن در روند قرآن مي آيند و ديباچ? جنگ تبوك را تهيّه مي بينند، و براي روياروئي با روميان و فرمانبرداران ايشان از غسّانيهاي عرب مسيحي ، تدارك مي چينند... اين امر بيانگر اين است كه چنين اوصاف وارده در سوره همان صفات پابرجا در قومي است كه جنگ بديشان روي مي كند، و يك حالتي را به تصوير مي زند كه موجود و دارا ي صفات پايدار خود است . اين چتري است كه روند قرآني در همچون جايگاه هائي بدان اشاره دارد... چه اين صفات پايدار در اينجا به عنوان شروط جنگ با اهل كتاب دگر نشده است . بلكه چنين صفات پايداري ذكر شده است به عنوان كارهائي كه در عقيده و باور اين اقوام و در واقعيّت زندگاني ايشان است ، و اينها دلائل و انگيزه هائي براي جنگ با آنان است . هم? كساني هم در اين حكم همچون ايشانند كه عقيده و باورشان و واقعيّت زندگاني ايشان همسان عقيده و باور، و همسان واقعيّت زندگاني آنان باشد.
روند قرآني همچون صفات پايداري را تعيين ، كرده است :
يكم : آنان به خدا و به روز قيامت ايمان ندارند
دوم : آنان چيزي را حرام نمي دانند كه خدا و پيغمبرش آن را حرام مي دانند.
سوم : آنان آئين راست و درستي ندارند، و دينداري و دين باوري ايشان برابر دين حقّ نيست .
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سپس در آيات بعدي بيان كرده ا ست كه چگونه آنان به خدا و به روز قيامت ايمان ندارند، و چگونه آنان چيزي را حرام نمي دانند كه خدا و پيغمبرش آن را حرام كرده اند، و چگونه آنان آئين راست و درستي ندارند، و دينداري و دين باوري ايشان برابر دين نيست ... اين بدان علّت است كه :
يكم : يهوديان مي گويند: عزير پسر خدا است ! و مسيحيان مي گويند: مسيح پسر خدا است ! اين سخنان هم با سخنان كافران بت پرست پيش از ايشان مشابهت و همگوني دارد. پس يهوديان و مسيحيان در داشتن همچون اعتقادي با كافران برابرند، اعتقادي كه پيروان آن مؤمن به خدا و به روز قيامت بشمار نمي آيند... دقيقاً بيان خواهيم داشت كه چگونه همچون كساني با داشتن همچون عقيده اي به روز قيامت ايمان ندارند.
دوم : مسيحيان پيشوايان آئيني و پـارسايان خود را و مسيح پسر مريم را معبود و خداگونه مي دانند. اين كار هم مخالف با دين حقّ است كه يگانه پرستي و كرنش بدون شريك و انباز در برابر يزدان يگان? جهان است ... بدين سبب آنان مشرك هستند و دينداري ايشان برابر دين حقّ نيست .
سوم : مي خواهند نور يزدان را با دهانهايشان خاموش گردانند. پس آنان با آئين يزدان مي جنگند. كسي هم به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد، و برابر دين حقّ دينداري و پرستش كند، هرگز با دين خدا نمي جنگد.
چهارم : بسياري از پيشوايان آئيني آنان و پـارسايان ايشان به باطل اموال مردمان را مي خورند. پس در ا ين صورت است كه چيزي را حرام نمي دانند كه خدا و پيغمبرش حرام كرده اند، چه مراد از پيغمبر خدا پيغمبر خودشان باشد، يا مقصود محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم باشد.
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هم? اين صفات با توجّه به احوال مسيحيان شام و روم وجود داشت . همچنين اين صفات با توجّه به احوال مسيحيان ديگر نيز وجود پيدا كرده است از آن زمان كه كنگره هاي پاكان ، دين مسيح عليه السّلام را تحريف كرده اند، و زبان به فرزند خدا بودن عيسي عليه السّلام گشوده اند، و به اقنو مهاي سه گانه معتقد شده اند - هر چند كه اختلافات زيادي ميان مكتب ها و مذهب ها و دسته ها و گـروه هاي ايشان است ، ولي همه در تثليث يعني اعتقاد به سه خدا به يكديگر مي رسند - در طول تاريخ تاكنون همچون صفاتي را داشته اند و بر اين اوصاف بوده اند!
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در اين صورت اين يك فرمان همگاني است و قاعده و قانون مطلقي دربار? رفتار با اهل كتاب را مقرّر مي دارد، اهل كتابي كه اين صفات موجود در مسيحيان عرب و مسيحيان روم بر ايشان منطبق است ... اين فرمان همگاني را از عموميّت خود نمي اندازد اين كه اوامر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم افراد مشخّصي و طوائف معيّني را جدا و مستثني كرده است كه به حال خود رها شوند و با ايشان جنگ نشود، از قبيل : كودكان ، زنان ، پـيران ، درماندگان و ناتوانان ، و دَيرنشينان و پـارساياني كه خويشتن را در ديرها زنداني كرده اند و خلوت نشيني گزيده اند... از همچون كساني با وصف غير محارب ، يعني: غير جنگجو، نام برده شده است - اسلام اجازه نمي دهد با غيرجنگجويان جنگ بشود هر آئيني كه داشته باشند - اوامر نبوي همچون كساني را بدين خاطر جدا و مستثني نمي كند چون عملاً از ايشان نسبت به مسلمانان تعدّي و تجاوزي صورت نگرفته است . ولي بدين خاطر ايشان را جدا و مستثني مي كند چون اصلاً كار آنان نيست كه تعدّي و تجاوزي صورت پـذيرد. پس جاي اين نيست كه همچون فرمان عامي مقيّد شود به اين كه مقصود از اين فرمان همگاني كساني است كه عملاً تعدّي و تجاوز از ايشان صادر و به وقوع پيوسته است - همان گونه كه شكست خوردگان مي گويند و تلاش مي كنند كه از اسلام رفع اتّهام كنند! - چه پيش از هر چيز تعدّي و تجاوز وجود دارد: تعدّي و تجاوز به الوهيّت يزدان ! تعدّي و تجاوز به بندگان با بنده كردن ايشان براي غير يزدان !.. اسلام هنگامي كه براي دفاع از الوهيّت يزدان سبحان ، و دفاع از كرامت انسان ، در زمين به راه مي افتد، قطعاً جاهليّت با اسلام روياروي مي گردد با مقاومت و جنگ و تعدّي و تجاوز... از روياروئي با سرشت اشياء هم گزيري و گريزي نيست ! اين آيه به مسلمانان دستور جنگ با اهل كتاب را مي دهد:
(الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ).
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با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند.
كساني كه به فرزند خدا بودن عزير يا به فرزند خدا بودن مسيح ايمان دارند نمي توان گفت كه آنان به خدا ايمان دارند. يا كساني كه مي گوبند: خدا همان مسيح پسر مريم است ، يا مي گويند: خدا سومين خدا است ، يا معتقدند: خدا به پـيكر مسيح درآمده است ، و خيالبافيهاي كليسائي ديگري كه كنگره هاي پاكان - با وجود هم? اختلافاتي كه در ميانشان است - از خود ساخته و پرداخته اند... يا كساني كه مي گويند: آنان چند روزي بيش به دوزخ نمي افتند، مرتكب هر اندازه گناه هم شده باشند! زيرا آنان پسران و فرزندان خدا و عزيزان و محبوبان او و ملّت گزيد? يزدان هستند! يا كساني كه مي گويند: هر معصيت و گناهي با اتّحاد با مسيح و خوردن شام مقدّس بخشيده مي شود، و مغفرت و بخشيدني جز از اين طريق در ميان نيست ! دربار? اينان و آنان نمي توان گفت : ايشان به روز قيامت ايمان دارند...
اين آيه چنين كتابي را توصيف مي كند به اين كه :
(وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ).
چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام نمي دانند.
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فرقي ندارد چه مراد از ( رسول ) خدا پيغمبرشان باشد كه به سوي ايشان ارسال شده است ، و چـه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اسلام باشد، مطلب يكي است . زيرا در آيات پس از اين آيه توضيح داد ه شده است كه آنان اموال مردمان را به ناحقّ و به باطل مي خورند. خوردن اموال مردمان به ناحقّ و به باطل نيز در هر رسالت و نبوّتي و توسّط هر پيغمبري حرام اعلام شده است و حرام بوده است ... نزديك ترين نمونه ها به خوردن اموال مردمان به ناحقّ و به باطل، معاملات ربوي است . همچنين مبلغي است كه مردان كليسا در مقابل ( چك غفران !) دريافت مي دارند. اين است دوري گزيدنشان و دور گرداندن ديگـران از آئين يزدان ، و ايستاد ن در برابر دين خدا با نيرو و برگرداندن مؤمنان از آئينشان . و اين بنده گرداندن بندگان براي غير يزدان است ، و به تسليم و كرنش واداشتن مردمان در برابر احكام و شرائعي است كه خدا آن را نازل نكرده است ... اين فرموده بر هم? اينها منطبق مي گردد:
(وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ).
آنچه را كه خدا و پيغمبرش حرام كرده اند آنان حرام نمي دانند.
هم? اينها در ميان اهل كتاب برجا است ، همان گونه كه آن روز و روزگار در ميان اهل كتاب برجا بود!
همچنين آيه ايشان را توصيف مي كند به اين كه :
(وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ).
آئين حقّ را نمي پذيرند ( كه اسلام است ) .
اين هم از بيان مطالب پيشين پيدا و هويدا است. چـه هر گونه اعتقادي به ربوبيّت كسي جز خدا، و همچنين رفتار برابر شريعتي جز شريعت خدا، و دريافت احكام از غير خدا، و كرنش بردن در برابر سلطه و قدرتي جز سلطه و قدرت خدا، جزو آئين حقّ نيست . هم? اينها هم در ميان اهل كتاب برجا بود، همان گونه كه در روزگاران كهن ميان اهل كتاب برجا بود.
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شرطي كه نصّ قرآني آن را براي نجنگيدن با اينان در نظر مي گيرد اين نيست كه مسلمان شوند... زيرا اجبار و اكراهي در پذيرش دين نيست . و ليكن شرط نجنگيدن با ايشان اين است كه با دست خود حقيرانه جزيه بد هند... راستي فلسف? اين شرط چـيست ؟ و چـرا اين شرط مرزي بود كه در آنجا جنگ با ايشان پايان مي گرفت ؟ اهل كتاب با اين صفاتي كه دارند، از لحاظ اعتقاد و رفتار، وجودشان جنگ با خدا است . همان گونه كه وجودشان جنگ فروزان بر ضدّ جامع? اسلام است ، به سبب اين كه ميان برنام? خدا و برنام? جاهليّتي كه مجسّم در عقيد? اهل كتاب و واقعيّت زندگي ايشان است - برابر آنچه اين آيات به تصوير مي كشد - تعارض و تصادم ذاتي وجود دارد. همان گونه هم واقعيّت تاريخي حقيقت تعارض و طبيعت نادم، و عدم سازش اين دو برنامه را با يكديگر ثابت كرده است . چرا كه اهل كتاب عملاً در برابر آئين يزدان ايستاده اند، و جنگ با آئين يزدان و با پيروان آن را اعلان داشته اند، جنگي كه در دوران گذشته در تمام مدّت زمان نزول اين آيات فروكش نكرده است ، و باز نايستاده است ، و در دوران بعد از آن تا به روز گار ما نيز آرام نگرفته است و خاموشي نپذيرفته است !
اسلام - با وصف اين كه يگانه دين حقّ موجود در زمين است - به ناچار بايد كه در زمين براي از ميان بردن سدّها و مانعهاي مادي موجود بر سر راه خود، - براي آزاد كردن انسان از دينداري با ديني جز دين حقّ ، روان گردد. بدين شرط كه آزادي گزينش را به هر كسي بدهد، و اكراه و اجباري نه از سوي اسلام و همچنين نه از سوي چنين سدّها و مانعهائي در ميان نباشد.
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در اين صورت ، وسيله و ابزار عملي براي تضمين از ميان بردن سدّها و مانعهاي مادي ، و در عين حال عدم اكراه و اجبار بر پذيرش اسلام ، درهم شكستن شوكت و عظمت سلطه ها و نيروهاي استوار بر غير دين حقّ است . بايد چنين سلطه ها و قدرتهائي را درهم شكست تا تسليم مي گردند، و تسليم شدن خود را عملاً با پذيرش پرداخت جزيه اعلان مي دارند.
بدين هنگام است كه عملاً عمليات آزاد كردن به اتمام مي رسد، با تضمين اين كه هر كسي آزادي گزينش آئين حقّ را داشته باشد وقتي كه در پرتو حجّت و برهان بدان خشنود گردد. اگر هم با وجود استدلال و منطق حاضر نشد دين حقّ را بپذيرد بر عقيد? خود مي ماند و جزيه مي پردازد، به خاطر چند هدف :
يكمين آنها: با دادن جزيه تسليم خود را اعلان كند، و نشان دهد كه با نيروي مادي در برابر دعوت به دين راستين خدا مقاومت نمي كند.
دومين آنها: در پرداخت هزينه هاي دفاع از جان و مال و آبرو و مقدّسات خود شركت كند كه توسّط اسلام براي اهل ذمّه تضمين و انجام مي شود، آن كساني كه جزيه را مي پردازند و بدين وسيله تحت كفالت و ضمانت مسلمانان قرار مي گيرند. اسلام دفاع از جان و مال و آبرو و مقدّسات آنان را بر عهده مي گيرد، و به وسيل? مجاهدان مسلمان با كساني مي رزمد كه از داخل يا خارج قصد تعدّي و تجاوز بدانها را داشته باشند.
سومين آنها: شركت در بيت المال مسلمانان است ، بيت المالي كه سرپرستي و تأمين زندگي هر شخصي از كار افتاده اي را بر عهده دارد، چه از جمل? اهل ذمّه باشد كه جزيه را مي پردازند، و چه از زمر? مسلمانان باشد كه زكات را مي دهند.
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در اينجا نمي خواهيم خويشتن را درگير اختلافات فقهي كنيم ، و دربار? اختلافاتي سخن به درازا بكشانيم كه راجع به اين است كه : از چه كساني از ايشان جزيه دريافت مي شود، و چه كساني از پرداخت جزيه معاف خواهند بود. مقدار اين جزيه چه اندازه است . راه هاي نگاهداري و مواظبت از جزيه كدام است و در كجاها اين نگاهداري و مواظبت صورت مي پذيرد... زيرا اين مسائل هيچ كدام امروز براي ما پـيش نمي آيد، بدان شكل كه در روزگاران فقيهاني پيش آمده بود كه در زمان وجود آن راجع بدان فتوي دادند و اجتهاد نمودند و اظهار نظر كردند.
امروز جزيه يك مسأل? ( تاريخي ) بشمار مي آيد، و يك مسأل? ( موجود) در صحن? زندگاني مردمان نيست ... امروزه مسلمانان جهاد نمي كنندا.. بدان سبب كه مسلمانان امروزه يافته نمي شوند! .. مسأل? ( وجود) اسلام ، و قضيّ? وجود مسلمانان ، امروز نياز به طرح و بررسي دارد!
برنام? اسلامي - همان گونه كه بارها گـفته ايم - يك برنام? واقعي پـويا است . اين برنامه نمي پذيرد كه مسائل آويزان در فضا و پا در هوا مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد. و نمي پذيرد كه خود به مباحث فقهي اي تبديل شود كه در جهان واقع و خارج از ذهن پياده و اجراء نمي گردند. آخر در دنياي موجود جائي نيست كه يك جامع? اسلامي را در برگيرد! جامعه اي كه شريعت خدا بر آن فرمانروا باشد، و فقه اسلامي زندگاني آن را برگرداند... برنام? اسلامي كساني را حقير مي شمارد كه خويشتن را و مردمان را سرگرم مباحث و مسائلي مي كنند كه عملاً وجود ندارند؛ و همچون كساني را ( ردي تو چيست ) ؟ مي نامد. آ نان كساني هستند كه مي گويند: ( اگر فلان چـيز رخ دهد، حكم آن چه خواهد بود؟ ) .
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هم اينك نقط? شروع كار همان نقط? شروع كار مردمان به هنگام نخستين آشنائي ايشان با رسالت اسلام است ... بايد در سرزميني از كر? زمين مردماني باشند كه دين حقّ را داشته و با دين حقّ زندگي كنند. گواهي دهند: لا اله الا الله، و محمّد رسول الله ... بر طبق اين گواهي با حاكميّت و سلطه و قدرت و قانون و حكومت ، خداوند يگانه را پرستش كنند و ديندا ري ايشان برابر دين حقّ باشد، و اين پرستش و دينداري را در واقعيّت زندگي نيز پياده و اجراء نمايند... آن گاه بكوشند اين اعلان همگاني آزادي انسان را به سراسر جهان ببرند... آن روز - بلي فقط آن روز - مجال پياده كردن و اجراء نمودن نصوص قرآني و احكام اسلامي در جولانگاه روابط جامع? اسلامي با سائر جامعه هاي ديگر خواهد بود... آن روز - بلي فقط آن روز - پـرداختن بدين مباحث فقهي ، و سرگرم شدن به ساختار احكام ، و تعيين قوا نين و مقرّرا ت برا ي حالتهاي موجود و واقعي خو ا هد بود كه اسلام عملاً با آنها روبرو مي گردد، نه اين كه بر بال خيال در جهان نظريّه پردازيها به گشت و گـذار پردازد.
ما اگر به تفسير اين آيه از لحاظ اصول و اركان پرداخته ايم بدين خاطر است كه اين آيه مربوط به يك مسأل? اعتقادي است و با برنام? اسلامي پيوند دارد و گره خورده ا ست . در ا ين مرز مي ايستيم و بيش ا ز آن به جلو گام برنمي داريم و به پژوهش و بررسي مباحث فقهي فرعي نمي پر دازيم ، به خاطر ا حترا مي كه قائل هستيم براي جدّي بودن و پويائي داشتن و واقعگرائي برنام? اسلامي ، و اين كه آن را برتر از اين ضعف و زبوني مي دانيم .
*
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (30)
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يهوديان مي گويند: عزير پسر خدا است ( چرا كه آنان را بعد از يك قرن خواري و مذلّت از بند اسارت رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت دوباره براي ايشان نگاشت و در دسترسشان گذاشت ) . و ترسايان مي گويند:
مسيح پسر خدا است ( چرا كه او بي پدر از مادر بزاد) . اين سخني است كه آنان به زبان مي گويند ( و ادّعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي باشد. نه هيچ پيغمبري آن را گفته است و نه در هيچ كتاب آسماني از سوي خدا آمده است . اين گفتار) آنان به گفتار كافراني مي ماند كه پيش از آنان همچنين مي گفتند ( و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخي از مخلوقات بودند و يا اين كه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند) . خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه ( دروغ مي گويند و چگـونه از حقّ با وجود اين همه روشني بدور مي گردند و بازداشته مي شوند؟ !
هنگامي كه يزدان به مسلمانان فرمان جنگ با اهل كتاب را داد:
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
تا زماني كه ( اسلام را گـردن مي نهند، و يا ا ين كه ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند .
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شرائط و ظروفي در جامع? اسلامي در مدينه وجود داشت كه در ديباچ? سوره و ديباچ? نخستين بخش آن ، از آن سخن گفتيم . اين شرائط و ظروف نياز داشت به تأكيد اين امر و تقويت آن ، و روشنگري الله اسباب و عواملي كه آن را قطعي و حتمي مي كرد، و زدودن شبهه ها و مانعهائي كه در درون برخيها در برابر آن دغدغه و وسوسه مي انداخت . به ويژه كه اطاعت از اين فرمان مقتضي روياروئي با روميان در نواحي شام بود. روميان هم پيش از اسلام ماي? ترس و هراس عربها بودند و عربها از ايشان سخت وحشت و بيم د اشتند. روميان بر شمال جزيرة العرب مدّت مديدي چيره بودند و سيطره داشتند، و از ميان قبائل عربي ياران و همكاراني براي ايشان بود، و سلطنت غسّانيها از سلطنت روميان فرمان مي برد... حقيقت اين است ، كه اين حماسه و رزم نخستين حماسه و رزمي نبود كه مسلمانان با روميان در آن درگير مي شدند، پس از آن كه اسلام چنين عربهاي مسلمان را با اسلام عزّت و قدرت بخشيده بود، و از ايشان ملّتي ساخته بود كه مي توانست با روميان و ايرانيان روياروي شوند پس از آن كه قبائلي بودند كه جرأت نمي كردند و حتّي به انديش? خود راه نمي دادند كه در رزم با روميان و ايرانيان شركت كنند. آنچه از شجاعت اين قبا ئل مشهور و معروف بوده است تنها محدود مي گرديد به جنگ بعضي از آن قبائل با بعضي ديگر، و تاخت و تاراج و كشت و كشتار و يغماگري و چپاولگري ! امّا با اين وجود، هنوز هيبت و شوكت روميان در ژرفاهاي درونها برجاي بود. مخصوصاً خوف و هراس روميان در درونهاي دسته ها و گروه هائي غوغا مي كرد كه با قالب اصيل اسلامي به طور كامل قالبگيري نشده بودند و در بوت? اسلامي ذوب و سره نگـرديده بودند. واپسين حماسه و رزم بزرگي كه ميان مسلمانان و روميان درگرفته است همين جنگ موته بوده است . جنگي كه به نفع مسلمانان پايان نپذيرفته است .
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روايت شده است كه در جنگ ، روميان و مزدوران و فرمانبرداران مسيحي عرب ايشان دويست هزار نفر گرد آمده بودند!
هم? اين شرائط و ظروف - چه چيزهائي كه مربوط به تركيب بند جامع? اسلامي در اين دوره بود، و چـه چيزهائي كه به رسوبها و ته نشستهاي هراس از روميان و برخورد با ايشان بود، و افزون بر اينها شرائط و ظروف خود اين جنگ كه جنگ عسره يعني : سختي و دشواري ، ناميده شد به سبب شرائط و ظروفي كه آن را فراگرفته بود و ما آنها را بيان خواهيم كرد، و بالاتر از هم? اينها و غوز بالا غوز شبهه اي بود، و آن اين كه روميان و مزدوران و فرمانبرداران ايشان ار مسيحيان عرب ، اهل كتاب بودند... هم? اين شرائط و ظروف نياز به توضيحات و بيانات نيرومندي د اشت براي اين كه قطعيّت و حتميّت اين امر مقرّر و معيّن شود، و همچون شبهه ها و مانعهاي دروني زدوده گـردد، و اسباب و عوامل اين قطعيّت و حتميّت كاملاً هويدا و پيدا جلوه گر آيد.
در اين آيه روند گمراهي عقيد? همچون اهل كتابي را بيان و روشن مي كند، و آشكارا مي فرمايد كه عقيد? ايشان همسان و همگون عقيد? مشركان عرب ، و بت پرستان روميان قديم ، و جز آنان است ! و اين كه اهل كتاب بر عقيد? صحيح و درستي ماندگار نمانده اند كه كتاب هاي آسمانيشان در برداشته است . پس در اين
صورت هيچ مهمّ نيست كه آنان اهل كتاب باشند، وقتي كه عقيد? ايشان مخالف با عقيد? اصيلي است كه در كتاب هاي آسمانيشان بوده است . چيزي كه جلب توجّه مي كند اين است كه در اينجا از يهوديان سخن رفته است ، و گفتارشان روايت شده است كه گفته اند: عزير پسر خدا است ... در صورتي كه آياتي كه در صدد رهنمود كردن و آمادگي بخشيدن هستند، مربوط به راهنمائي و آمادگي براي مقابله با روميان و همپيمانان مسيحي عرب ايشان است ... اين كار - آن گونه كه ما ترجيح مي دهيم - به دو مسأله برمي گردد:
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يكم : از آنجا كه نصّ آيات همگاني است ، و فرمان به جنگ با اهل كتاب ( تا خاضعانه به انداز? توانائي جزيه مي پردازند) نيز همگاني است ، روند قرآني مقتضي بيان اصل اعتقادي است كه اين فرمان همگاني با استناد بدان مشتمل بر جملگي اهل كتاب اعم از يهوديان و مسيحيان مي شود.
دوم : يهوديان از مدينه به سوي نواحي شام كوچيده بودند، پس از آن با اسلام و با مسلمانان درافتاده بودند در جنگ تلخي كه فروزان شده بود از همان زماني كه پيغمبر صلّي ا لله عليه وآله وسلّم به مدينه تشريف آورده بود. اين جنگ سرانجام به تبعيد بني قينقاع و بني نضير و افرادي از بني قريظه به نواحي شام منتهي شد. پس يهوديان در آن روزگار بر سر راه حركت اسلامي به سوي شام قرار گرفته بودند. و لذا ا ين كار اقتضاء مي كرد كه اين فرمان و اين بيان هر دو تا شامل ايشان شود.
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سخن مسيحيان كه مي گفتند: ( مسيح پسر خدا است ) معلوم و مشهور است ، و از آن زمان كه پـولس آن را تحريف كرده است ، و اين تحريف توسّط كنگره هاي پاك - همان گونه كه بيان خواهيم كرد - تكميل گرديده است ، تاكنون پيوسته بر اين بوده است و بر اين است ... ولي گفتار يهوديان كه مي گفتند: ( عزير پسر خدا است ) امروزه شائع و معروف نيست . چيزي كه در كتابهاي مدوّن و جاي مانده است كتابي به نام ( عزا) است . عزرا همان عزير است . در آنجا توصيف شده است كه عزرا نويسند? ماهري در امر نگارش تورات موسي بوده است ، و به جستجوي شريعت يزدان دل داده است ... و لكين نقل قول اين سخن از زبان يهوديان در قرآن ، دليل قاطعي است بر اين كه دست كم برخي از يهوديان - مخصوصاً آنان كه در مدينه بوده اند - همچون گماني را برده باشند، و در ميانشان رواج داشته است و شائع بوده است . چرا كه قرآن به زبان واقعيّت با يهوديان و مسيحيان صحّت كرده ا ست و با چـيزي ايشان را مخاطب قرار داده است كه مردمان بدان آشنا بوده اند. اگر قرآن چيزي را از سخنان ايشان روايت مي كرد و در ميانشان وجود نمي داشت قطعاً دليلي و حجّتي به دست آنان مي داد كه براي تكذيب چيزي به كار ببرند كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را روايت مي كرد، و ايشان ساكت نمي نشستند و به شكل بسيار گسترده اي آن را پخش مي نمودند و به عنوان اسلح? برّنده اي بر ضدّ اين آئين از آن استفاده مي كردند.
مرحوم استاد محمّد رشيدرضا در جزء دهم تفسير المنار از صفح? 378 تا 385 چكيد? مفيدي دربار? مكانت و منزلت عزرا در نزد يهوديان ذكر كرده است ، و تعلقه و تحشي? سودمندي نيز بر آن نگاشته است . از آن ، بخشها و بندهائي را نقل خواهيم كرد كه بطور خلاصه در روشنگري حقيقت عقيده و باور يهوديان در اين زمينه برايمان سودمند باشد. او گفته است :
(
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در دائرة المعارف يهودي چاپ 1903 آمده ا ست كه عصر عزرا بهار تاريخ ملّي يهوديّت است ، تاريخي كه شكوفه هاي عزرا در آن شكفته ا ست و بوي خوش گل سرخ او در فضاي آن پراكنده است . عزرا شايان اين بوده است كه ناشر شريعت بوده باشد. ( در متن اصلي گردانند? ارّاب? شريعت آمده است ) . [8] اگر آن شريعت را موسي نياورده بود ( تلمود 21 ب ) شريعت فراموش مي گرديد. امّا عزرا شريعت را برگرداند يا زنده گرداند.
اگر گناهان بني اسرائيل نبود مي توانستند معجزات را ببينند همان گونه در روزگار موسي ديدند... پايان سخن دائرة المعارف ... در اين دائرة المعارف آمده است كه عزرا شريعت را با حروف آشوري نوشته است . عزرا بالاي واژه هائي كه در آنها شكّ مي كرد علامت مي گذاشت ... سرآغاز تاريخ يهودي به روزگار او برمي گردد.
دكتر جورج بوست در فرهنگ كتاب مقدّس گفته است : عزرا ( به معني كمك و ياري ) يك كاهن و غيبگوي يهودي ، و شاعر مشهوري بود. در زمان ( ارتحشثتا) [9] كه شاه مقتدري بود در بابل سكونت گزيد. اين فرد در سال هفتم سلطنت خود در حدود سال 457 پيش از ميلاد به عزرا اجازه داد تعداد زيادي از ملّت را [10] با خود به اورشليم ببرد ( عزرا ص 7) . مدّت اين كوچ چهار ماه طول كشيد.
سپس گفته است : عزرا در عقائد و امور عبادت موروثي يهوديان جايگاهي همچون جايگاه موسي و ايليا دارد. مي گويند: او كنگر? بزرگ را تأسيس كرد. و او اسفار كتاب مقدّس را گردآوري كرد، و حروف كلد اني را بجاي حروف عبراني قديم بكار برد، و اسفار (ايّام ) و ( عزرا) و ( نحميا) را تأليف كرد.
سپس گفته است : زبان كتاب عزرا از صفح? 4: 8 - 6: 19، همچنين صفح? 7: 1 - 27 كلداني است . ملّت يهود پس از برگشت از اسارت كلداني را بيشتر از عبراني مي فهميدند... ( پايان سخن دكتر جورج ) .
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من مي گويم : در نزد تاريخ نگاران ملّتها، و حتّي تاريخ نگـاران اهل كتاب ، مشهور است كه تورا’تي كه موسي عليه السّلام نوشته است و آن را در تابوت عهد يا در پهلوي آن گذاشته است ، در زمان پيش از سليمان عليه السّلام مفقود گرديده است . چه سليمان وقتي كه در زمان خود تابوت عهد را باز كرد در داخل آن جز دو لوحه اي يافته نشد كه وصاياي دهگانه بر آنها نوشته شده بود، [11] همان گونه كه در كتاب پادشاهان نخستين خواهي ديد. و ( عزرا) همان كسي است كه تورات و جز آن را پس از اسارت با حروف كلداني و با زبان كلداني آميخته به بازمانده هاي زبان عبري نوشته است كه يهوديان مقدار زيادي از زبان عبري را فراموش كرده اند. اهل كتاب مي گويند: عزرا تورات را چنان كه بود به وحي خدا يا با الهام خدا نوشت ... ديگران اين چيز را از ايشان نمي پذيرند، و اعتراضات زيادي بر آن است كه در كتابهاي مربوط بدين امر در فصلهاي ويژه نوشته شده است . حتّي در تأليفات خود اهل كتاب نگـارش يافته است ، همچو ن ذخيرة الألباب يا توش? خردها براي كاتوليكها كه اصل آن به زبان فرانسه است . در اين كتاب نويسنده دو فصل يازدهم و دوازدهم را اختصاص داده است به اعتراضاتي كه بر اين نوشته شده است كه مي گويند اسفار پـنجگانه متعلّق به موسي است . از جمله :
در كتاب عزرا ( 4 ف 14 عدد 21) آمده است كه هم? اسفار مقدّسه در زمان ( نبوخذ نصّر) با آتش سوخت . آنجا كه گفته است : ( آتش شريعت تو را باطل كرده است . لذا هيچ كسي نمي داند كه چه كرده اي ! ) . [12]
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افزون بر اين ، عزرا با الهام روح القدس دوباره اسفار مقدّسه را گردآوري كرد، اسفار مقدّسه اي كه آتش آنها را نابود كرده بود. در اين راستا پنج نويسند? معاصر، او را ياري دادند. اين است كه مي بيني ( ثرثوليانوس ) و كشيش ( ايريناوس ) و كشيش ( ايرونيموس ) و كشيش ( يوحنّا ذهبي ) و كشيش ( باسيليوس ) و جز آنان عزرا را ترميم كنند? اسفار مقدّس? مشهور در پيش يهوديان مي خوانند...
در اينجا بدين سخن بسنده مي كنيم . مراد ما از نقل همچون سخني دو چـيز است : يكم : هم? اهل كتاب مديون عزير در هستند آئين خود، و در اصل كتابهاي مقدّسه اي هستند كه دارند. دوم : همچون مستندي پوچ و نادرست است . اين چـيزي است كه دانشمندان آزادانديش [13] اروپـائي تحقيق و پــژوهش كرده اند. دربار? شرح حال او در دائرة المعارف بريتانيا پس از ذكر مضامين كتاب عزرا و مفاهيم كتاب نحميا، راجع به نگارش شريعت توسّط او، آمده است : در روايات ديگري كه متأخر از آن هستند، بيان گـرديده است كه عزرا نه تنها شريعتي را كه سوخته بود براي ايشان برگرداند، بلكه هم? كتابها و اسفار عبري را كه نابو د شده بود براي ايشان برگرداند، و هفتاد كتاب و سِفْر غيرقانوني را ( كه ابوكريفا، يعني : پوشيده نام دارند) برگرداند و بازنويسي كرد. آن گاه نويسنده شرح حال او در آن دائرة المعارف مي گويد: هر چند كه افسان? مختصّ به اين عزرا را نويسندگاني از تاريخ نگاران با قلم هاي خود از پيش خويش نگاشته اند، و در چيزي از آن به كتاب ديگري استناد نكرده اند، ولي نويسندگان اين روزگار معتقدند كه افسان? عزرا را آن راويان به هم بافته اند و سرهم كرده اند... ( به صفح? 14 جلد 9 چاپ چهاردهم سال 1929 مراجعه شود) .
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خلاص? كلام : يهود يان هميشه عزير را مقدّس دانسته اند و پيوسته نيز مقدّس مي دانند، تا آنجا كه برخي او را ملقّب به ( پسر خدا) كرده اند. نمي دانيم اين لقب را براي تكريم و تعظيمي بدو داده اند كه به اسرائيل و داود و جز آنان بدين خاطر داده شده است ، يا بدان معني و مفهومي كه به زودي از فيلسوف ايشان ( فيلو) نقل خواهد شد، معني و مفهومي كه نزديك به فلسف? بت پرستي هنديهائي است كه در اصل عقيد? مسيحيان است . [14] مفسّران متّقق هستند بر اين كه نسبت دادن اين سخن به اهل كتاب ، مراد برخي از آنان است نه هم? ايشان .
كساني كه از يهوديان اين چـنين سخني را گـفته اند، يهوديان مدينه بوده اند. آنان بسان كساني هستند كه خداوند دربار? ايشان فرموده است :
(وقالت اليهود:يد اللّه مغلولة ! غلت أيديهم ).
( برخي از) يهوديان مي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است ( و بخل او را از عطاء و بخشش به ما گسسته است !) . دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهر? ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) . (مائده/64)
و ايشان همچون كساني هستند كه خداوند دربار? آنان فرموده است :
(لَقَدْ سَمعَ اللهُ قَوْلَ الّذينَ قالُوا : انّ اللهَ فَقيرٌ وَ نَحْنُ أغْنياءُ). [15]
بيگمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند: خدا فقير است و ما بي نياز هستيم !. ( آل عمران / 181)
اين سخن را در پاسخ بدين فرمود? يزدان گفته اند:
( مّن ذَا الّذي يُقْرضُ الله قَرْضاً حَسَناً ) .
كيست كه به خدا قرض نيكوئي دهد؟ . ( حديد/ 11)
چه بسا پيش از آنان كسان ديگري هم آن را گفته باشند و از ايشان خبري براي ما روايت نشده باشد...
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ابن اسحاق ، ابن جرير، ابن ابي حاتم ، ابوالشيخ ، و ابن مردويه از ابن عبّاس - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه گفته است : سلام پسر مشكم ، نعمان پسر اوفي ، ابوانس ، شاس پسر قيس ، و مالك پسر صيف ، به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند. بدو عرض كردند: چگونه ما از تو پيروي كنيم ، در حالي كه به ترك قبل? ما گفته اي ، و تو گمان نمي بري كه عزير پسر خدا است ؟ !.. و چيزهاي ديگري ...
معلوم است كه برخي از مسيحيان كه مي گفتند: مسيح پسر خدا است ، از زمر? يهوديان بوده اند. (فيلو) فيلسوف يهودي اسكندري معاصر با مسيح ، گفت : خدا پسري دارد كه كلم? خدا است ، و با آن كلمه چيزهاي جهان را آفريده است . با توجّه بدين امر دور نيست برخي از كساني كه پـيش از بعثت محمّدي زيسته اند گفته باشند: عزير پسر خدا است ، البتّه با توجّه به اين معني .
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از اين سخن ( فيلو) روشن مي شود قرآن كه اين گفتار يهوديان را حكايت مي نمايد، آن هم در اين مناسبتي كه روند قرآني دنبال مي كند، چه هدفي در فراسوي اين نقل و روايت است . اين هدف بيان حقيقت تباهي اعتقادي است كه دسته اي از اهل كتاب بر آن بوده اند، اعتقاد تباهي كه با وجود آن درست نيست معتقدان بدان را مؤمن به خدا دانست ، يا گـفت آنان با دين حقّ دينداري مي كنند و بر آئين درست مي زيند. اين صفت بنياديني است كه حكم جنگ بر آن استوار است. هر چند كه هدف از جنگ واداشتن ديگران با اجبار و اكراه به پذيرش اسلام نيست . بلكه مراد از جنگ درهم شكستن شوكت و از ميان بردن قدرت ايشان است ، بدان گونه كه نتوانند در مقابل اسلام بايستند و برزمند. همچنين هدف تسليم شدن بيگانگان در برابر سلطه و قدرت اسلام است ، تا مردمان در پرتو تسليم شدن در برابر عظمت و نيرومندي اسلام آزاد گـردند و از فشارها و زورگوئيهائي رها شوند كه از ايشان در انتخاب و گزينش دين حقّ سلب اراده مي كند، بدون اين كه از اينجا و آنجا اكراه و اجباري در ميان باشد.
امّا سخن مسيحيان كه مي گويند: ( مسيح پسر خدا است ). و ( خدا سومين خدا است ) . اين - همان گونه كه گفتيم - شائع و مشهور است . هم? مذاهب مسيحيان معتقد بدان بوده و هستند، از آن زمان كه پولس رسالت مسيح را تغيير داد، رسالتي كه همچون سائر رسالتها بر توحيد و يكتاپرستي استوار بوده است . پس از تغيير رسالت يگانه پرستي مسيح بر دست پولس ، كنگره هاي مقدّسه تحريف رسالت مسيح را تكميل كرد و تيشه به ريش? انديش? يگانه پرستي زد و آن را براي هميشه از ميان برد!
بار ديگر به نقل چكيد? خوبي دربار? عقائد مسيحيان از تفسير المنار، تأليف استاد محمدرشيدرضا بسنده مي كنيم ، چكيده اي كه تحت عنوان : (ثالوث : Trinite) نگاشته شده است .
(
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در خداشناسي كلمه توسّط مسيحيان بر سه اقنوم رويهم اطلاق مي شود. اين سه اقنوم عبارتند از: پدر و پسر و روح القدس . اين آموزش از آموزشهاي كليساهاي كاتوليكي و شرقي و همه پروتستانها - مگر در بين اندكي از آنان - است . كساني كه به اين آموزش چنگ مي زنند، مي گويند، اين چيز مطابق با كتاب مقدّس است . آناني كه در مباحث كلامي و خداشناسي كار مي كنند شرحها و توضيحهائي بر اين مبحث افزوده اند كه آنها را از تعاليم كنگره هاي مقدّسه و از نوشته هاي پاپهاي بزرگ كليساها برگرفته اند. در اين شروح و توضيحات از روش تولّد اقنوم دوم ، و پيدايش اقنوم سوم سخن مي رود، و از نسبتي كه در ميان سه اقنوم است ، و از صفات مميّز? ايشان و القاب آنان ، صحبت مي شود. هر چند كه واژ? ثالوث در كتاب مقدّس يافته نمي شود، و از عهد قديم ممكن نيست بتوان آيه اي را پيدا كرد كه آشكارا ثالوث را تعليم دهد، ولي با اين وجود مؤلّفان قديم مسيحي آيه هاي فراواني را اقتباس كرده ا ند و ساخته و پردا خته نموده ا ند به عنوان برهان قاطعي بر تعليم ثالوث ، بلكه به عنوان رموز و اسراري بر وحي واضح صريحي كه معتقدند در عهد جديد ذكر شده است . از عهد جديد دو مجموع? بزرگ آيات اقتباس و آراسته و پيراسته گرديده است و به عنوان حجّتها و برهانهائي بر آن باور در دسترس است . نخستين آنها: آياتي است كه در آنها پدر و پسر و روح القدس يكجا ذكر گرديده است . دومين آنها: آياتي است كه در آنها پدر و پسر و روح القدس جداگانه ذكر شده ا ند و مشتمل بر نوع مخصوصي ا ز ويـژه ترين صفاتشان و نسبت يكي از ايشان با د يگري است .
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دربار? اقنومها در مبحث خداشناسي و كلامي از زمان شاگردان مجادله در گرفته است . اين مجادله بيشتر با تكيه بر تعليمات فيلسوفان يوناني و فيلسوفان پـيرو مذهب غنوسيّه آغاز گرديده است . چه ثيوفيلوس اسقف انطاكيه در قرن دوم واژ? ( ترياس ) يوناني را بكار برده است . بعد (ترتلياس ) نخستين كسي بوده ا ست كه واژ? ( ترينيتاس ) را بكار برده است كه مترادف با آن است و به معني ثالوث است . در روزگاران پيش از كنگر? نيقاوي مجادل? مستمرّي دربار? اين عقيده به ويژه در شرق در گرفته است ، و كليسا دربار? بسياري از آراء حكم صادر كرده است كه جزو عقائد اراتيكي[16] است . از جمل? آنها آراء ابيونيان است . ابيونيان معتقد بودند كه مسيح انسان است و بس. كليسا ( سابيليان ) را نيز از زمر? اراتيكيان يا بدعت گذاران بشمار آورد ه است . سابيليان كساني هستند كه معتقدند پـدر و پسر و روح القدس شكلهاي مختلفي هستند و خدا خود را با آن شكلها به مردمان اعلان و شناسانده است . همچنين كليسا ( اريوسيان ) را از جمل? اراتيكيان قلمداد كرده است . اريوسيان كسانيند كه معتقدند پسر همچون پـدر ازلي نيست . بلكه آفريد? او پـيش از جهان است ، و بدين سبب پسر پائين تر از پدر، و فرمانبردار او است . همچنين از زمر? اراتيكيان ( مكدونيان ) هستند. آنان معتقد ند كه روح القدس يكي از اقنومها نيست .
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و ا مّا تعليمات و آموزشهائي كه كليسا مي داد و بدانها معتقد بود اين چنين است : كنگر? نيقاوي در سال 325 ميلادي ، و كنگر? قسطنطنيه در سال 381 ميلادي مقرّر داشتند و حكم صادر كردند كه پسر و روح القدس ، در وحدت لاهوت با پدر مساوي هستند. و پسر از ازل از پدر متولّد شده است . و روح القدس برجوشيده و منبثق از پدر است ... كنگر? طليطله در سال 589 ميلادي حكم صادر كرد مبني بر اين كه روح ا لقدس ا ز پسر نيز جوشيده و منبثق گرديده است . كليساهاي لاتيني [17] جملگي اين افزايش را پذيرفتند و بدان چنگ زدند . ولي كليساهاي يوناني هر چند كه نخست خاموش ماندند و از خود مقاومتي نشان ندادند، ولي بعدها براي تغيير اين قانون اقام? حجّت كردند و همچون چيزي را بدعت شمردند.
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عبارت ( روح القدس از پسر نيز برجوشيده و منبثق گرديده است ) پيوسته يكي از موانع بزرگ بر سر راه اتّحاد و اتّفاق كليساهاي يوناني و كاتوليك بو ده است . كتابهاي لوثيريان و كليساهاي اصلاحگر قانون ثالوث كليساهاي كاتوليك را بدون تغيير عقيده اي كه در اين زمينه داشته اند پذيرفته اند و برجاي داشته اند. ولي از قرن سيزدهم به بعد عدّ? فراواني از لاهوتيان و تعداد زيادي از گروه هاي جديد همچون سوسينيانيان و آلمانيان و يگانه پرستان و عموميان و جز آنان، ثالوث را مخالف با كتاب مقدّس و عقل دانسته اند. (سويد تيراغ ) ثالوث را بر اقنوم مسيح اطلاق مي كند د ر حالي كه با ثالوثي تعليم داده مي شود، و ليكن نه ثالوث اقنومها، بلكه ثالوث اقنومي . او مي خواهد چنين تفهيم كند كه چيزي كه در سرشت مسيح جنب? خدائي دارد پدر است ، و جنب? خدائي كه با جنب? انساني مسيح متّحد گـرديده است پسر است ، و جنب? خدائي كه از او برجوشيده و منبثق گـرديده است روح القدس است . انتشار مذهب عقلگرايان در كليساهاي لوثيري و مصلحتگرائي براي مدّت زماني ثالوث را در بين تعداد زيادي از لاهوتيان آلماني سست و ضعيف كرد . ( كنت ) معتقد است كه پدر و پسر و روح القدس تنها و تنها بر سه صفت بنيادين در لاهوت دلالت دارند. و آنها عبارتند از: قدرت و حكمت و محبّت . يا بر سه عملكرد بالائي دلالت دارند، و آنها عبارتند از: خلق و حفظ و ضبط . هيجين و شلنغ هم كوشيده اند كه براي تعليم ثالوث يك بنياد تخيّلي بناء كنند. لاهوتيان آلماني متأخّر از آن دو پيروي كرده اند و كوشيده اد از ثالوث به شيوه هائي دفاع و نگاهباني كنند كه بر بنيادهاي تخيّلي و لاهوتي استوار باشد. برخي از خد اشناساني كه بر وحي تكيه دارند، عقائد و آموزشهاي كليسائي را كاملاً درست نمي دانند، همان گونه كه در كنگره هائي كه در نيقيه و قسطنطنيه برگزار گرديده است مقرّر شده است .
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مدافعان زيادي در دورانهاي متأخّر پـديده آمده اند كه مخصوصاً از آراء سابيليان ط ـرفداري مي كنند.) ... پايان نقل قول از المنار...
از ذكر و عرض? اين چكيد? سودمند، روشن مي گردد كه هم? دسته ها و گروه ها و مذهبهاي مسيحي كليسائي برابر دين حقّ دينداري نمي كنند و آئين راستين ندارند. آن آئيني كه بر توحيد و يگانگي يزدان سبحان استوار است ، و بر اين عقيده پايدار است كه : چـيزي همگون خدا نيست ، و كسي از ايزد سبحان برنمي جوشد و منبثق نمي گردد.
اغلب مي گويند ( آريوسيان ) يكتاپرست هستند. همچون سخني گمراه كننده است . چه اريوسيان يزدان را به يگانگي نمي شناسند بدان گونه كه از دين راستين خدا توحيد و يگانگي برداشت و مفهوم مي شود. بلكه اريوسيان مطلب را به هم مي آميزند! در عين اين كه مقرّر مي دارند مسيح همچون خدا ازلي نيست - و اين درست است - در همان زمان مقرّر مي دارند مسيح ( پسر) خدا است ! و او از ( پدر) آفريده شده است ، پيش از اين كه جهان آفريده شود! اين عقيده هرگز ( توحيد) و يكانه پرستي حقيقي نيست .
حكم صريح خدا دربار? كفر كساني صادر شده است كه مي گويند: مسيح پسر خدا است ؛ يا كساني كه مي گويند: مسيح خدا است ؛ يا كساني كه مي گويند: خدا سومين نفر از خدايان سه گانه است ... صفت كفر و صفت ايمان هم هرگز در عقيده اي گـرد نمي آيند، و در دلي همايش ندارند. بلكه كفر و ايمان جداي از همديگر و دشمن يكديگرند.
پيرو قرآني بر سخن يهوديان : ( عزير پسر خدا است ) ، و پيرو قرآني بر سخن مسيحيان : ( مسيح پسر خدا است ) ثابت مي دارد كه يهوديان و مسيحيان در همچون گفتاري سخنشان به سخن كساني مي ماند كه قبلاً كافر شده اند، و معتقدات و تصوّرات ايشان بر كفر استوار بوده ا ست :
(ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ).
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اين ، سخني است كه آنان به زبان مي گويند ( و ادّعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي باشد. نه هيچ پيغمبري آن را گفته است و نه در هيچ كتاب آسماني از سوي خدا آمده است . اين گفتار) آنان به گفتار كافراني مي ماند كه پيش از آنان همچنين مي گفتند ( و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخي از مخلوقات بودند و يا اين كه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند) .
اين پيرو بيش از هر چيز ثابت مي كند كه اين چنين گفتاري از ايشان سرزده است ، نه اين كه از ايشان تنها روايت شده باشد. بدين خاطر است كه (أفْواهِهم ) د هانهايشان ذكر گرديده است ، تا به شيو? قرآني در تصوير زدن ، شكل محسوس واقعي ، پيش چشم حاضر و نمايان گردد. زيرا معلوم است كه گـفتارشان با دهانهايشان گفته مي شود. اين افزايش چيز لغو و زائدي نيست - يزدان سبحان بسي فراتر از اين است كه چـيز لغو و زائدي در كلام او باشد - به طول كشاندن زائدي هم نيست . بلكه اين شيو? قرآني است در به تصوير زدن و به تصوير كشيدن ؛ در اينجا ( شكل ) گـفتار به تصوير زده مي شود و پـيش چشم آماده و نمايان مي گردد. با به تصوير كشيدن شكل گفتار، سخن به يك چيز واقعي و رخداد محسوسي تبديل مي شود، انگـار شنيده و ديده مي شود. گذشته از اين ، به تصوير كشيدن ، بيانگر معني بياني ديگري هم است . و آن اين كه در كنار زنده گرداندن شكل و مجسّم داشتن آن ، اين سخن در جهان واقع از حقيقتي برخوردار نيست . بلكه تنها سخني است كه بر زبان رانده مي شود و بس. در فراسوي اين سخن نه موضوعي و نه حقيقتي است ! بعد از اين به جنب? ديگري از اعجاز قرآني مي پردازيم ، اعجازي كه دالّ بر اين است كه همچون مطلبي سرچشم? ربّاني دارد. آنجا كه مي فرمايد:
(يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ). [18]
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مفسّران دربار? اين آيه مي گفتند: مراد اين است كه اهل كتاب وقتي كه مي گويند كسي فرزند خدا است ، همچون سخني بسان سخن مشركان عرب است كه فرشتگان را فرزند خدا مي دانستند... اين تفسير، بجاي خود صحيح است ... و ليكن معني اين نصّ قرآني فراتر از اين است و گستر? فراخ تري دارد. اين گستر? فراخ تر در چشم انداز آنان نبوده است . بلكه به تازگي پس از بررسي و پژوهش عقائد بت پرستان هند و مصر قديم و يونان پديدار و هويدا گرديده است . در پرتو بررسي و پژوهش عقائد بت پرستان ، عقائد منحرف اهل كتاب - مخصوصاً مسيحيان - روشن مي گردد، و آشكار مي شود كه انحرافات عقائد اهل كتاب از همچون بت پرستيهائي سرچشمه گرفته است . نخست به تعاليم ( پولس رسول ) سرايت كرده است ، و سرانجام به تعاليم كنگره هاي مقدّسه نفوذ نموده است .
ثارث مصري كه از اوزوريس و ايزيس و حوريس فراهم آمده است ، بنياد بت پرستي فرعوني است . در اين ثالوث ، اوزوريس بيانگر ( پـدر)، و حوريس بيانگر ( پسر) است .
در دانش كلام و خداشناسي اسكندري كه پـيش از مسيح سالهاي زيادي تدريس مي شد، (كلمه خداي دوم است ) و بدان ( پسر خداي بكر) نيز گفته مي شود. هنديها معتقد به سه اقنوم يا سه حالت بودند كه در آنها خدا متجلّي مي گرديد در: ( برهما) در حالت آفريدن و هستي بخشيدن، و (فشنو) در حالت حفاظت و مراقبت ، و ( سيفا) در حالت نابودن كردن و ويران نمودن ... در همچون عقيده اي (فشنو) پسر برجوشيده و دگـرگون شده از لاهوتيّت موجود در ( برهما) است !
آشوريان به كلمه ايمان داشتند، و آن را (مردوخ ) مي ناميدند. معتقد بودند كه مردوخ پسر خداي بكر است !
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يونانيان معتقد به خداي سه اقنومي بودند. كاهنان يونانيان وقتي كه قربانيها را پيشكش مي كردند، نخست كشتارگاه را با آب مقدّس سه بار آب پاشي مي نمودند، و بخور و مواد خوشبو را از بخوردان و محلّ موادّ خوشبو، با سه انگشت برمي داشتند، و با آب مقدّس كساني را كه پيرامون كشتارگاه گرد مي آمدند سه بار آب پاشي مي كردند... اين كارها اشاره به تثليث بود... اين همان شعائر و مراسمي است كه كليسا آنها را و عقائد بت پرستانه اي را كه در پشت سر آنها نهفته است ، دريافت كرده است و در پيش گرفته است ، و آن شعائر و مراسم و عقائد را ضميم? مسيحيّت كرده است و با توجّه بدانها كليسا سخني مي گويد كه همانند و همگون با سخنان كساني است كه در قديم كفر ورزيده اند و كفر را برگزيده اند!
بررسي و پژوهش عقائد بت پرستان قديم كه در وقت نزول قرآن آ ن عقائد معروف و شناخته نبوده است ، همراه با مراجع? بدين نصّ قرآني:
(يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ).
از يك سو ثابت مي كند اهل كتاب داراي آئين درستي نيستند ، و دينداري ايشان برابر دين حقّ نيست، و به خدا ايمان راست و درستي ندارند، از ديگر سو اعجاز قرآن مجيد را نشان مي دهد، و نمايانگر منبع صدور قرآن ا ست كه يز دا ن بس دا نا و آگاه جهان است .
پس از اين بيان و گفتار، آيه اي كه روشنگر اصل كفر و شركي است كه اهل كتاب بر آن هستند، با اين فرمود? يزدا ن پايان داده مي شود.
(قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (30)
خداوند كافران را نفرين و نابود كند! چگونه ( دروغ مي گويند و چگونه از حقّ با وجود اين همه روشني بدور مي گردند و) بازداشته مي شوند؟!.
و... بلي ... خداوند كافران را نفرين و نابود كند! چگونه ا ز حقّ آ شكار سهل و ساده ، بازدا شته مي شوند، و به سوي اين بت پرستي پيچيد? گنگ و دشوا ري برگردانده مي شوند كه هيچ عقلي يا هيچ دلي آ ن را ر است و در ست نمي بيند ؟!
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روند قرآني به صفح? ديگـري از صفحات انحرافي مي پردازد كه اهل كتاب گرفتار آن هستند. اين صفحه ا ين بار تنها را جع به ا نحرا ف در گـفتار و در ا عتقاد نيست . بلكه بيانگر انحرافي است كه بر اثر اعتقاد فاسد و تباه دامنگير زندگي معمولي و عملي ايشان است:
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (31)
يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند. (چرا كه علماء و پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مي كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي برند و سخنان آنان را دين مي دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي گردند. ترسايان افزون بر آن ) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي شمارند. ( در صورتي كه در هم? كتابهاي آسماني و از سوي هم? پيغمبران الهي ) بديشان جز اين دستور داده نشده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس . جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي دهند.
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در اين آيه ، استمرار روند قرآ ني در طيّ طريق به سوي هدفي است كه روند قرآني در اين بخش سوره ، در پيش گرفته است و در مدّ نظر دارد. اين هدف زدودن و از ميان بردن شكّ و شبهه اي است كه پديد مي آيد و در دل وسوسه و دغدغه مي كند. بدين قرار: اينان اهل كتاب هستند. پس در اين صورت ايشان پاي بند آئين خدايند... اين آيه بيان مي دارد كه آنان بر آئين خدا ماندگار نمانده اند، به شهادت زندگي عملي آنان ، گذشته از شهادت اعتقادشان ... بديشان فرمان داده شده است كه تنها خداي يكتا را بپرستند، ولي آنان گذشته از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را نيز خداوندگاران خويش كرده اند، و مسيح پسر مريم را نيز خداوندگار خويشتن نموده اند. اين كارشان شرك است و انباز قرار دادن براي خدا است ... خدا پاك و منزّه از شرك و انباز ايشان است ... پس آنان از لحاظ اعتقا د و جهان بيني مؤمن به خدا هستند، همانگونه كه از لحاظ زندگي عملي و عملكرد برابر دين حقّ دينداري نمي كنند و بر آئين را ستين نيستند.
پيش از اين كه بگوئيم : چگونه علماء ديني و پارسايان خود را خداوندگاران خويش كرده اند، دوست داريم روايتهاي صحيحي را به پيش كشيم كه متضمّن تفسير پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين آيه است . تفسير او هم فيصله بخش و ختم كلام است .
احبار : جمع حَبر به فتح حاء ، يا جمع حِبر به كسر حاء است ... حبر به عالم اهل كتاب گفته مي شود. اين واژه را بيشتر براي علماء يهوديان بكار مي برند... رهبان : جمع راهب است . راهب در ميان مسيحيان به كسي گـفته مي شود كه گوشه گيري بگزيند و سرگرم عبادت باشد. اين چنين شخصي بر طبق عادت ازدواج نمي كند، و به كسب و كار نمي پردازد، و خود را براي زندگي ، رنج و زحمت نمي دهد.
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در تفسير ( الدر المنثور) آمده است : ترمذي روايتي را نقل مي كند و آن را جزو احاديث حَسَن شمرده است ، ابن منذر، ابن ابوحاتم ، ابوالشيخ ، ابن مردويه ، و بيهقي در سنن خود،
و جز اينان ، از عدي پسر حاتم رضي الله عنهُ نقل كرده اند كه گفته است : به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدم. او داشت در سور? برائت مي خواند:
(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ).
يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند.
پس فرمود:
(أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم , ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه).
امّا آنان ايشان را پرستش نمي كردند، و ليكن هر وقت آنان براي ايشان چيزي را حلال مي كردند آن را حلال مي شمردند، و هر وقت آنان براي ايشان چيزي را حرام مي كردند آن را حرام مي شمردند.
در تفسير ابن كثير آمده است : امام احمد، و ترمذي ، و ابن جرير، از راه هاي گوناگون و به شيوه هاي مختلف ، از عدي پسر حاتم رضي الله عنهُ روايت كرده اند: هنگامي كه دعوت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو رسيد، به شام گريخت . او در دور? جاهليّت مسيحي شده بود. خواهر او و گروهي از قوم او اسير شدند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در حقّ خواهرش بزرگواري فرمود و خواهرش را بدو بخشيد. خواهرش به پيش او رفت و وي را به پذيرش اسلام و آمدن به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ترغيب و تشويق كرد. عدي به مدينه آمد. او رئيس قوم خود به نام طي ّ، و پسر حاتم طائي بود كه در بخشندگي مشهور است . مردمان از آمدن او سخن گفتند و به يكديگر خبر دادند. عدي به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد، در حالي كه صليب سيميني بر گـردن داشت . در اين وقت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اين آيه را مي خواند:
(
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اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ).
عدي گفته است : گفتم : آنان ايشان را نـپرستيده اند. فرمود:
(بَلي! إنهم حرموا عليهم الحلال , وأحلوا لهم الحرام , فاتبعوهم ،فذلك عبادتهم إياهم...).
بلي ( كه آنان را مي پرستيدند) . آنان حلال را براي ايشان حرام كردند، و حرام را براي ايشان حلال كردند، ايشان هم از آنان متابعت و پيروي نمودند، اين كار پرستش ايشان از آنان است .
سدي گفته است : از مردمان ، دلسوزي و اندرز طلبيدند، و كتاب خدا را پشت سر افكندند، و بدين خاطر خداوند بزرگوار فرموده است :
(وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً ).
بديشان جز اين دستور داده نشده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس .
يعني خدائي را بپرستند كه هر گاه چيزي را حرام كند حرام است ، و هر گاه چيزي را حلال كند حلال است ، و چيزي را كه قانونگذاري كند و جزو شريعت قرار دهد از آن پيروي مي شود، و به چيزي كه فرمان دهد اجراء مي گردد.
آلوسي در تفسير گفته است :
( بيشتر مفسّران گفته اند: . مراد از ارباب اين نيست كه اهل كتاب معتقد باشند كه احبار و رهبان خداوندگاران جهان هستند. بلكه مراد اين است كه اهل كتاب از احبار و رهبان خود در اوامر و نواهي صادره از جانب آنان ، از ايشان پيروي كرده اند) .
از نصّ روشن قرآني ، و از تفسير پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم كه فيصله بخش و ختم كلام است ، همچنين از مفاهيم مفسّران قديم و جديد، حقايقي چكيده وار دربار? عقيده و دين براي ما فراهم مي آيد كه داراي ارزش بالا و والائي است . در اينجا بدين حقائق به طور خلاصه اشاره مي كنيم :
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1 - عبادت برابر نصّ قرآن و تفسير پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عبارت ا ست ا ز پـيروي كردن از شرائع و قوانين . يهوديان و مسيحيان ، علماء ديني و پـارسايان را خداوندگاراني نكرده بودند، بدين معني كه اعتقاد به الوهيّت ايشان ، يا اعتقاد به انجام شعائر و مراسم پرستش براي ايشان ، داشته باشند... با وجود اين يزدان سبحان در اين آيه حكم شرك ايشان را صادر مي كند، و در آي? بعد از اين آيه در روند قرآني ، حكم كفر ا يشان را اعلان مي دارد، تنها به سبب اين كه اهل كتاب از علماء ديني و پارسايان خود شرائع و قوانين را دريافت كرده اند و از آن شرائع و قوانين اطاعت نموده اند... فقط اين كار - بدون اعتقاد و شعائر ديني - كافي است تا كسي كه آن را انجام مي دهد مشرك بشمار آيد، و شركي را داشته باشد كه او را از شمار مؤمنان بيرون ببرد و داخل در شمار كافران كند.
2 - نصّ قرآني در متّصف كردن به وصف شرك و پذيرش خداوندگاراني بجز خدا، ميان يهوديا ني كه تشريع و قانونگذاري را از علماء ديني خود قبول كرده اند و از آن شرائع و قوانين فرمانبرداري و پيروي نموده اند، و ميان مسيحياني كه معتقد به الوهيّت ، مسيح بوده اند و براي او شعائر و مراسم ديني و عبادت را انجام داده اند، فرقي نمي گذارد و هر دو دسته را مشرك مي شمارد، و از شركي برخوردار مي داند كه انسان را از شمار مؤمنان بيرون مي برد و داخل در شمار كافران مي كند.
3- شرك حاصل مي گردد همين كه حقّ تشريع و قانونگذاري به غير خدا به بنده اي از ميان بندگان خدا داده شود، هر چند شركي در اعتقاد به الوهيّت او همراه آن نگردد، و هر چند هم شعائر و مراسم پـرستش و بندگي براي وي صورت نـپذيرد... همان گونه كه در بخش پيشين روشن بود... و ليكن ما تنها در اينجا اندكي بر روشني آن مي افزائيم و بس.
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اين حقائق - هر چند نخستين هدف از آنها در روند قرآ ني ، روبرو شدن با شرائط و ظروفي است كه در جامع? اسلامي آن روزي وجود داشته است ، از قبيل شكّ و ترديد و ترس و هراس از جنگ با روميان ، و مراد زدودن و از ميان بردن شبهه اي بوده است كه به دل مسلمانان دغدغه انداخته است كه چگونه با روميان بجنگد، وقتي آنان به خدا ايمان دارند، چون اهل كتاب هستند - حقائق مطلقي بشمار مي آيند و در بيان « حقيقت دين » بطوركلي ـراي ما سودمند مي ( فتند. قطعا دين حقّ و راستيني كه خدا از جملگي مردمان جز آن را نمي پذيرد، آ ئين ( اسلام ) است ... اسلام نيز حاصل نمي گردد مگر با متابعت و پـيروي از يزدان يگانه در شريعت و قانون - پس از اعتقاد به الوهيّت يزدان يگان? جهان ، و انجام شعائر و مراسم پـرستش و بندگي براي او و بس - هر وقت مردمان از شريعت و قانوني جز شريعت و قانون يزدان سبحان پيروي كنند، دربار? ايشان همان چيزي صدق مي كند كه دربار? يهوديان و مسيحيان صدق مي كند. آنچه بر يهوديان و مسيحيان صدق مي كند اين است كه بديشان مشرك گفته مي شود، و مي گويند آنان به يزدان ايمان ندارند - هر اندازه هم ادّعاي ايمان را داشته باشند - زيرا صفت مشرك و غير مؤمن بديشان ملحق مي گردد همين كه از تشري و قانونگذاري بندگان بجاي خدا متابعت و پيروي كنند، زماني كه هيچ انكاري از ايشان صادر نشود كه ثابت گرداند كه آنان جز با اجبار و اكراه و فشاري كه بر ايشان است از همچون قانونگذاري و تشريعي پيروي نمي كنند، اجبار و اكراه و فشاري كه تاب و توان دفع آن را ندارند، و الّا ايشان همچون افتراهائي را بر خدا نمي پذيرند.
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اصطلاح ( دين ) امروزه به درون مردمان محدود شده است و به كنج دلها خزيده است . تا آنجا كه دين را عقيده اي در زواياي درون ، و نهفته در شعائر و مراسم پرستش و عبادتي مي دانند كه انجام مي پذيرد! اين همان چيزي است كه يهودياني بر آن بودند كه اين نصّ محكم ، و تفسير پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از آيه، بيان مي دارند كه آن چنان كساني مؤمن به خدا نبوده اند، و بلكه براي خدا انباز قائل شده اند، و از فرمان يزدان تمرّد جسته اند و سركشي كرده اند، آنجا كه بديشان دستور داده است : جز خداوند يگانه را نـپرستند و پرستش نكنند، ولي آنان علماء ديني خود را بجز خدا خداوندگاران خويش كرده اند.
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نخستين معني دين دينوت ، به معني كرنش بردن و تسليم شدن و پيروي كردن است . اين چيز هم در پيروي از شرائع و قوانين جلوه گر مي آيد، همان كه در انجام شعائر و مراسم مذهبي و آداب پرستش جلوه گر مي آيد. كار، بسيار جدّ ي است و اين شل و ولي را دربار? مؤمن بشمار آوردن و مسلمان قلمداد كردن كساني به رسميّت نمي شناسد كه از شرائع و قوانين غير خدا پيروي مي كنند بدون اين كه عدم رضايتي راجع به اين شورش بر سلطه و قدرت خدا از خود نشان دهند. آنان را مؤمن و مسلمان ناميد تنها بدان خاطر كه به الوهيّت يزدان سبحان باور دارند و شعائر و مراسم ديني را تنها براي او انجام مي دهند... اين سستي و شل و ولي خطرناك ترين چيزي است كه اين آئين در اين دوره از تاريخ ، درد آن را مي چشد و رنج آن را مي برد. اين سستي و شل و ولي كشنده ترين اسلحه اي است كه دشمنان اين آئين آن را به دست گـرفته اند و با آن مي جنگد. آن دشمناني كه مي خواهند ( اسلام ) تابلو و پلاكارتي روي اوضاعي و بالاي اشخاصي باشد كه خداوند سبحان دربار? كساني همچون ايشان حكم صادر مي فرمايد بدين مضمون كه آنان مشرك هستند و برابر دين حقّ دينداري نمي كنند و بر آئين راستين نيستند، و ايشان بجز يزدان جهان خداوندگاراني براي خود برمي گزينند... وقتي كه دشمنان اين آئين، حريص و آزمندند بر اين كه تابلو و پلاكارت اسلام بر همچون اوضاع و بالاي همچو ن كساني بماند، بر حاميان و نگاهبانان اين آئين واجب است كه اين گونه تابلوها و پلاكارتهاي گول زننده را بكنند و بشكنند، و شرك و كفر و گزينش خداوندگاراني بجز خدا را نمايان كنند كه در زير همچون تابلوها و پلاكارتهائي نهان و پـنهان هستند...
(وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (31)
(
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در هم? كتاب هاي آسماني و از سوي هم? پيغمبران الهي ) بديشان جز اين دستور داده نشده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس . جز خدا معبودي نيست و او پـاك و منزّه از شرك ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي دهند.
*
روند قرآني در ترغيب و تحريك مؤمنان به جنگ ، گام ديگري پيش مي نهد:
(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (33)
آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي ) دهان خود خاموش گردانند ( و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند. خدا است كه پيغمبر خود ( محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين ( به ميان مردم ) روانه كرده است تا اين آئين ( كامل و شامل ) را بر هم? آئينها پـيروز گرداند ( و به منصّ? ظهورش رساند) هر چند كه مشركان نپسندند.
اين اهل كتاب تنها به انحراف از دين حقّ بسنده نمي كنند، و فقط به پرستش خداوندگاراني بجز خدا خشنود نمي شوند، و در كنار عدم ايمان به خدا و روز قيامت - ايماني كه داراي مفهوم صحيح ايمان به خدا و روز قيامت باشد - نمي ايستند. بلكه جنگ با آئين راستين و دين حقّ را اعلان مي كنند، و مي خواهند نور خدا را در زمين خاموش گردانند، نوري كه در اين آئين متمثّل است ، و در دعوتي جلوه گر است كه اين آئين را به سراسر كر? زمين مي برد، و در برنامه اي مجسّم است كه برابر اين آئين زندگي انسانها را مي سازد.
(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ).
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آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي ) دهان خود خاموش گردانند ( و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) .
آ نان با نور خدا مي رزمند، چـه با دروغگـوئيها و دسيسه ها و فتنه انگيزيهائي كه مي پراكنند، و چـه با ترغيب و تحريك پيروان و دسته ها و گروه هاي خود به جنگ اين آئين و به پيروان اين آئين ، و چه با ايستادن در برابر اين دين و ممانعت از پيشرفت آن ، همان گونه كه در آن زمان كه اين نصوص و آيات قرآني پـائين مي آ مد، با همچون چيزي روبرو گرديد، و پـيوسته در طول تاريخ نيز با همچو ن چيزي روبرو مي گردد!
اين بيان - هر چند مراد از آن به جوش و خروش انداختن دلهاي مسلمانان در آن زمان است - سرشت موضعگيري هميشگي اهل كتاب را نيز در برابر نور خدا به تصوير مي كشد، نور خدا كه در آئين راستين او مجسّم است ، آئين راستيني كه مردمان در پرتو نور آن راهياب مي گردند.

(وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (32)
ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند.
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اين وعد? راستين يزدان است ، وعده اي كه دالّ بر سنّت تغيير ناپذ ير خدا است . سنّت تغييرناپذيري كه نور خدا را با آشكار ساختن و پيروز گرداندن آئين خدا اتمام مي بخشد، هر چند كه كافران نخواهند و دوست ندارند ... اين وعده اي است كه دلهاي مؤمنان بدان مي آرامد و اطمينان مي يابد. اين آرميدن و اطمينان يافتن ايشان را بر آن مي دارد راه را طي كنند، هر چند اين راه پـر از مشقّت و محنت بوده، و نيرنگ و جنگ كافران در طول اين راه باشد. مراد از اين گونه كافران ، اهل كتابي است كه پيش از اين از آنان سخن رفته است . . . از ديگـر سو، اين وعده در لابلاي خود تهديد اين كافران و تهديد امثال ايشان را در طول تاريخ به همراه دارد. روند قرآني بر اين وعد و بر اين وعيد تأكيدي را مي افزايد:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (33)
خدا است كه پيغمبر خود ( محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين ( به ميان مردم ) روانه كرده است تا اين آئين ( كامل و شامل ) را بر هم? آئينها پيروز گرداند ( و به منصّ? ظهورش رساند) هر چند كه مشركان نپسندند. در اين نصّ روشن مي گردد كه مراد از دين حقّ كه قبلاً در اين فرمود? يزدان بزرگوار گذشت ، چيست :
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
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با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پـيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گـردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انذاز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود). (توبه/ 29)
اين آئيني است كه يزدان واپسين پيغمبر خود را همراه با آن گسيل داشته است ، و كساني كه از اين آئين اطلاعت نكنند و برابر آن دينداري ننمايند، كسانيند كه فرمان جنگ مشتمل آنان هم مي گردد.
صحيح اين است و بس، آيه را به هر نحوي تأويل و تفسير كنيم . چه به طور خلاصه مقصود از دين حقّ تواضع و كرنش در برابر خداوند يگان? جهان است هم در اعتقاد و هم در شعائر و مراسم بندگي، و هم در شرائع و قوانين زندگي . اين قاعد? دين يزدان به طور كلّي است ، و اين همان آئيني است كه سرانجام در چيزي گرد آمده است كه محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم با خود آورده است . پس هر كسي يا هر قومي كه در اعتقاد و شعائر و شرائع رويهم از خداي يگان? جهان اطاعت نكند و در برابر او كرنش نبرد، مي توان بدو و بدانان گفت كه برابر آئين راستين دينداري نمي كنند و از دين حقّ پـيروي نمي نمايند، و آي? جنگ بر ايشان منطبق مي شود... البتّه با مراعات برنام? حركتي و جنبشي اسلام ، و پيش چشم داشتن مراحل آن ، و در مدّ نظر گرفتن وسائل متجدّد و نوين آن ، همان گونه كه بارها گفته ايم .
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (33)
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خدا است كه پيغمبر خود ( محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين ( به ميان مردم ) روانه كرده است تا اين آئين ( كامل و شامل ) را بر هم? آئينها پيروز گرداند ( و به منصّ? ظهورش رساند) هر چند كه مشركان نپسندند. اين تأكيد وعد? نخستين يزدان است :
(وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (32)
ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند.
ولي به شكلي كه بيشتر معيّن و مشخّص مي شود. چـه نور خدا كه خداوند سبحان مقرّر داشته است آن را به كمال برساند و پيوسته گسترده تر گرداند، همان آئين راستين و دين حقّي است كه يزدان پيغمبرش را همراه با آن روانه كرده است تا آن را بر هم? آئينها و دينها چيره و پيروز گرداند.
دين حقّ - همان گونه كه قبلاً گـفتيم - كرنش بردن و تواضع كردن در برابر يزدان يگـان? جهان است ، در اعتقاد و عبادت و تشريع و قانونگذاري يكجا و رويهم . دين حقّ متمثّل و مجسّم در هر آئين آسماني است كه پيغمبري آن را قبلاً با خود آورده است ... معلوم است ديانتهاي تحريف شد? آميخته و آلوده به بت پرستيهاي يهوديان و مسيحيان امروزه جزو دين حقّ و آئين راستين بشمار نمي آيد. همان گونه كه نظامها و سيستمها و اوضاع و احوالي كه تابلو و پلاكارت دين را بلند مي كنند، ولي در زمين خداوندگاراني را برپا و برجا مي دارند كه مردمان آنها را بجز خدا مي پرستند، در قالب و صورت پيروي از شرائع و قوانيني كه خدا آنها را نازل نفرموده است ، جزو دين حقّ و آئين راستين نيستند .
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خداوند سبحان مي فرمايد: خدا پيغمبرش را همراه با هدايت و دين حقّ روانه كرده است تا آن آئين را بر هم? آئينها چيره و پيروز گرداند... لازم است كه ( دين ) را در مفهوم وسيعي كه بيان كرديم بشناسيم و فهم كنيم ، تا به ابعاد و گستر? اين وعد? الهي پي ببريم .
( دين ) همان ( دينونت ) است كه به معني : كرنش و فرمانبرداري است ... هر برنامه اي و هر مذهبي و هر نظامي كه مردمان در آن از يزدان جهان اطاعت و پيروي كنند و ولايت و حاكميّت او را بپذيرند، تحت پوشش ( دين ) قرار مي گيرد.
يزدان سبحان داوري خود را اعلان مي كند با چيره و پيروز شدن دين حقّ و آئين راستيني كه پيغمبرش را با آن روانه كرده است ، بر هم? د ينها و آئينها، با مفهوم و معني شامل و عامي كه ( دين ) دارد.
دينداري و كرنش و فرمانبرداري براي خداوند يگانه خواهد شد. چيره شدن و پيروز گرديدن نيز از آن برنامه اي خواهد گـرديد كه دينداري و كرنش و فرمانبرداري در آن براي خدا متمثّل و جلوه گر خواهد شد .
اين كه دين خدا چيره و پيروز شود ، و تنها خدا عبادت و فرمانبرداري گردد، يك بار بر دست پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و جانشينان او و كساني كه پس از ايشان آمدند، يك دور? طولاني از زمان ، پـياده گـرديده است و تحقّق حاصل كرده است . دين حقّ چيره تر و پـيروزتر از هر آئيني بوده است . ادياني كه اطاعت و كرنش در آنها براي خد ا خالص نبوده است ، در آن هنگام مي ترسيده است و مي لرزيده اسبت. بعدها پيروان دين حقّ گام به گام از دين حقّ كناره گيري كرده اند، از يك سو به سبب كارهاي اشخاص بيگانه اي كه در تركيب بند جامعه هاي اسلامي خويشتن را جاي داده اند، و از ديگر سو بر اثر جنگهاي دراز مدّتي كه با شيوه هاي گوناگون ، از سوي دشمنان دين حقّ ، اعم از بت پرستان و اهل كتاب ، اعلان گرديده است .
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امّا اين پايان گشت و گذار نيست ... وعد? خدا برجا و استوار است . منتظر گروه مسلماني است كه پـرچـم را بردارند و حركت كنند. دوباره از نقط? شروعي بياغازند كه گامهاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از آنجا به پيش برداشته شد، بدان هنگام كه دين حقّ را با خود برداشت ، ، و در پرتو نور خدا حركت فرمود.
سپس روند قرآني واپسين گـام را در اين بخش از سوره برمي دارد. به تصوير مي كشد كه چگـونه ا هل كتاب حرام نمي كردند چيزي را كه خدا و پيغمبرش حرام مي كردند، پس ا ز آن كه روند قرآني به اين حقيقت در اين فرمود? خدا بدان اشاره كرده بود:
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ).
يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اين آيه را چنين تفسير فرمود ه بود كه آنان :
(أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال , فاتبعوهم).
ايشان حرام را براي آنان حلال ، و حلال را براي ايشان حرام كردند، و ايشان از آنان متابعت و پيروي كردند. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم توضيح داد كه آنان چـيزي را حرام نمي كردند كه خدا و پيغمبرش حرام مي كردند، بلكه چيزي را حرام مي كردند كه علماء ديني و ديرنشينان بر آنان حرام مي كردند!
روند قرآني واپسين گام را براي بيان اين حقيقت به جلو برمي دارد. ا ين حقيقت را خطاب به كساني مي گويد كه مؤمن هستند. در اين خطاب برايشان پرده از حقيقت اهل كتاب برمي دارد:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
اي مؤمنان ! بسياري از علماء ديني يهودي و مسيحي ، اموال مردم را به ناحقّ مي خورند، و ديگران را از راه خدا بازمي دارند ( و از اطمينان مردمان به خود سوء استفاده مي كنند و از پذيرش اسلام ممانعت مي نمايند. اي مؤمنان ! شما همچون ايشان نشويد و مواظب علماء بدكردار و عرفاء ناپرهيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و رسم ، دنياپرستان مال اندوز را تغيير نمي دهد) و كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي كنند و آن را در راه خدا خرج نمي نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده. روزي ( فراخواهد رسيد كه ) اين سكّه ها در آتش دوزخ ، تافته مي شود و پيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ مي گردد ( و براي توبيخ ) بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي كرديد، پس اينك بچشيد مز? چيزي را كه مي اندوختيد.
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در آيـ? نخستين دنبال? بيان نقش علماء ديني و ديرنشيناني است كه اهل كتاب ايشان را بجز خدا، خداوندگاراني كرده اند، و از ايشان پيروي مي نمايند در چيزي كه براي آنان چه در معاملات و چه در عبادات قانونگذاري مي كنند. اين علماء ديني و ديرنشينان خود را خداوندگاراني براي قوم خويش مي نمايند، و قوم ايشان هم آنان را خداوندگاراني محسوب مي دارند، خداوندگاراني كه از ايشان پيروي مي شود و اطاعت مي گردد. آنان در قانونگذاريهاي خود اموال مردمان را به ناحقّ مي خورند و از راه خدا دوري مي گزينند و ديگران را نيز از راه خدا بازمي دارند.
خوردن اموال مردمان به شكلهاي گوناگـون جلوه گـر مي آمد، و هميشه هم جلوه گر خواهد آمد:
از جمل? خوردن به ناحقّ اموال ، دريافت آن در برابر صدور فتواهاي حلال كردن حرام ، و حرام كردن حلال ، براي مصلحت كار كساني است كه داراي اموال يا صاحب سلطه و قدرت هستند. نوع ديگري از آن چيزي است كه كشيش يا غيبگو در مقابل اعتراف ديگران به گناهان خودشان در پيشگاه ايشان ، و عفو گناهان توسّط آنان - در پرتو سلطه و قدرتي كه به گمان ايشان به كليسا داده شده است - دريافت مي دارند) نوع ديگري از آن ربا است كه حرام ترين و زشت ترين صورت خوردن به ناحقّ اموال مردمان است . چـيزهاي زياد ديگري جز ا ينها وجود دا رد.
همگون اينها است اموالي كه از دارائي مردمان براي جنگ با آئين راستين جمع آوري مي كردند. ديرنشينان و اسقفها و كاردينالها و پاپها، صدها ميليون دارائي را در جنگهاي صليبي گـردآوري مي كردند، و پـيوسته اموال را جمع آوري مي كنند براي مسيحي كردن و خاورشناسي تا ديگران را از راه خدا بازدارند.
لازم است كه دقّت قرآني و دادگري الهي را در فرمود? يزدان بزرگوار در اين باره ملاحظه كنيم و پيش چشم داشته باشيم:
(إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ...).
بسياري ار علماء ديني و ديرنشينان ....
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تا از حكم بر اندكي پرهيز شود كه مرتكب همچون گناهي نمي شوند. در ميان هر گروهي از مردمان قطعاً افرادي هستند كه بر خير و خوبي مانده باشند. خداوند تو بر هيچ كسي ستم نمي كند.
بسياري از علماء ديني و ديرنشينان همچون اموالي را مي اندوزند، اموالي كه آن را به ناحقّ مي خورند. تاريخ همچون كساني ، اموال زيادي را ديده است كه به دست علماء ديني رسيده است و به كليساها و ديرها تبديل شده است . روزگاري بر آنان گـذشته است كه در آن همچون كساني از شاهان چـيره و از جبّاران سركش ثروت بيشتري داشته اند!
روند قرآني در صحنه اي از صحنه هاي هراس انگـيز و بيمناك ، عذاب آخرت ايشان را به تصوير مي كشد، عذابي كه به سبب انباشتن ثروت بدان گرفتار مي آيند. همچنين عذاب كساني را به تصوير مي زند كه طلا و نقره را مي اندوزند و آن را در راه خدا صرف و هزينه نمي كنند:
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي كنند و آن را در راه خدا خرج نمي نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده . روزي ( فرا خواهد رسيد كه ) اين سكّه ها در آتش دوزخ تافته مي شود و پـيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ مي گردد ( و براي توبيخ ) بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي كرديد، پس اينك بـچشيد مز? چيزي را كه مي اندوختيد.
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ترسيم صحنه اي بدين روال به صورت مفصّل ، و نشان دادن صحن? عملكرد از همان گامهاي نخستين به سوي گامهاي واپسين آن ، صحنه را در خيال و حسّ و درون و بيرون به درازا مي كشاند... اين به درازا كشاندن هم به درازا كشاندن مطلوب و مقصودي است :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (34)
كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي كنند و آن را در راه خدا خرح نمي نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده .
روند قرآني سكوت مي گزيند. آيه با اين اجمال و ابهام دربار? عذاب به پايان مي آيد.
روند قرآني پس از اين اجمال ، به تفصيل سخن مي پردازد:
(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ).
روزي ( فرا خواهد رسيد كه ) اين سكّه ها در آتش دوزخ تافته مي شود.
شنونده منتظر كار تافتن و داغ كردن مي ماند!
پس از آن ، ببين كه طلاها و نقره ها گرم و سرخ گرديده است ، و آماده و تهيّه شده است . پس بايد عذاب دردناك آغاز گردد!.. بنگر كه هم اينك پـيشانيها داغ مي شود... كار داغ كردن پيشانيها نيز به پـايان آمده است ، پس بايد بر عذاب ماندگار شوند. اينك بايد بر پهلوها بـچرخند... بنگر كه هم اينك پـهلوها داغ مي گردد... اين هم پـايان گرفت ، پس بر پشتهايشان برگردانده شوند... هم اينك پشتها داغ مي گردند... اين نوع از عذاب هم پايان گرفت . پس بايد خوار و رسوا و تنبيه شوند:
(هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ ).
اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي كرديد.
اين درست همان چيزي است كه آن را براي لذّت و خوشي خود اندوخته ايد، و به ابزار اين نوع عذاب دردناك تبديل گرديده است !
(فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
پس اينك بچشيد مز? چيزي را كه مي اندوختيد !.
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درست خود آن است ! بچشيد آن را! اين درست همان است كه هم اينك پـهلوها و پشتها و پـيشانيها را مي پسايد و لمس مي نمايد و شما اين پسودن و لمس كردن را مي چشيد!
هان ! واقعاً صحن? هراس انگيز بيمناكي است . اين صحن? خوفناك ، با تفصيل و به گون? طولاني و آهسته، نشان داده مي شود!
نخست با به تصوير كشيدن سرنوشت بسياري ا ز علماء ديني و ديرنشينان نمايش داده مي شود... سپس با به تصوير زدن سرنوشت كساني صحنه پيش چشم داشته مي شود كه طلا و نقره را گـرد مي آورند و انباشته مي كنند و آن را در راه خدا مصرف و خرج نمي كنند... در اين هنگام ، روند قرآني زمين? جنگ عسره را فراهم مي كند!
از اينها بگذريم. لازم است در اينجا اندكي بايستيم تا پيروي بزنيم. مي ايستيم و مفهوم اين بيان ربّاني را روشن و نمايان مي گردانيم ، بيان ربّاني دربار? حقيقت چيزي كه اهل كتاب بر آن هستند، از قبيل عقيده و دين و اخلاق و رفتار. اين هم افزون بر اشاره هائي است كه در لابلاي بخشها و بندهاي پيشين داشتيم .
زدودن اين گمان كه اهل كتاب چه بسا بر چيزي از آئين خدا باشند، لازم تر و داراي ضرورت بيشتري است از بيان حال مشركاني كه شرك آنان آشكار است ، و با زبان حال عقائد و شعائرشان بر كفرشان گـواهي مي دهند... به علّت اين كه تا چهر? جاهليّت به تمام و كمال پديدار نيايد، دلهاي مسلمانان رضا نمي دهد براي روياروئي با جاهليّت كاملاً حركت كنند و يكپارچه با آن بجنگند. چـهر? جاهليّت از لابلاي چـيزهائي كه به مشركان اختصاص دارد آشكارا پـيدا است . ولي در چيزهائي كه به اهل كتاب ، و حتّي به كساني مربوط است كه گمان مي برند همچون اهل كتاب بر چيزي از آئين خدا هستند - از قبيل اكثر كساني كه امروزه خويشتن را ( مسلمان ) مي نامند - حال و وضع اين چنين نيست .
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حركت كامل براي روياروئي با مشركان به بيان زيادي در اين سوره نيازمند بوده است ، با توجّه به شرائط و ظروفي كه در ديباچ? اين سوره و همچنين در ديباچ? بخش نخست آن شرح داديم ؛ در آنجا كه يزدان سبحان به مؤمنان فرموده است :
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9)لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10)
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چگونه براي مشركاني ( كه بارها پـيمان خود را شكسته اند) در پـيش خدا و پيغمبرش عهد و پيماني محترم شمرده مي شود؟ مگر عهد و پـيمان كساني ( از قبائل عرب ) كه در كنار مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد ( و آنان بر پيمان خود ماندگار ماندند) . مادام كه ايشان در برابر شما راست و وفادار باشند، شما نيز نسبت بديشان راست و وفادار باشيد و عهد خود را نگاه داريد. بيگمان خداوند پرهيزگاران ( وفا كننده به عهد و پيمان ) را دوست مي دارد. چگونه ( عهد و پيمان با شما را مراعات مي دارند؟ هرگز! بلكه ) اگر بر شما پيروز شوند، نه خويشاوندي را در نظر مي گيرند و نه عهدي را مراعات مي دارند ( و در نابودي شما هم? توان خود را بكار مي گيرند. اگر پيروزي با شما باشد) آنان با سخنان ( زيبا و شيرين ) خود شما را راضي و خشنود مي دارند، ولي دلهايشان ( با زبانهايشان همآوا نيست و اندرونشان از كين? شما لبريز است و از اذعان و اقرار بدانچه مي گويند) ابا دارد. بيشتر آنان فرمانبردارند ( و عهد و پيمان را نگاه نمي دارند) . آنان آيات ( خواندني و ديدني جهان ) خدا را به بهاي اندك ( كالا و متاع دنيوي ) فروخته اند و از راه خدا بازمانده اند و ديگران را نيز بازداشته اند. آنان كار بسيار بدي كرده اند. آنان ( نه تنها دربار? شما، بلكه ) دربار? هيچ فرد باايماني رعايت خويشاوندي و پــيمان را نمي كنند و ايشان تجاوز پيشه اند ( و عهدشكني و تعدّي ، بيماري مزمني مراي آنان گشته است ) .( توبه / 7-10)
(
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أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (15)
آيا با مردماني نمي جنگيد كه پيمانهاي خود را ( مكرّراً) شكسته اند و ( قبلاً نيز ايشان بودند كه ) تصميم به اخراج پيغمبر ( از مكّه ) گرفته اند و ( هم ايشان بودند كه ) نخستين بار ( اذيّت و آزار و تجاوز و تعدّي به جان و مال ) شما را آغاز كرده اند؟ آيا از ايشان مي ترسيد ( و به جنگ آنان نمي رويد؟ ) . در صورتي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد ( و از كيفر نافرماني او بهراسيد) اگر واقعاً ايمان داريد ( و مؤمنان راستين هستيد. اي مؤمنان !) با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را با دست شما عذاب كند و خوارشان دارد و شما را بر ايشان پيروز گرداند و ( با فتح و پيروزي مؤمنان بر كافران ) سينه هاي اهل ايمان را شفا بخشد ( و بر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد و درد ديرين? اذيّت و آزار كفّار را از درون آنان بزدايد) . و كينه را از دلهايشان بردارد ( و شادي پيروزي را جايگزين آن گرداند. همه بايد بدانند كه ) خداوند توب? هر كس را بخواهد ( و شايسته اش بداند) مي پذيرد ( و لذا كافران مي توانند تا دير نشده است از كفر دست بكشند و به سوي خدا برگردند و ا سلام را بپذيرند) . خداوند آگاه ( از كار و بار بندگان، و در قانونگذاريها) داراي حكمت فراوان است .( توبه / 13 - 15)
(
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مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) (17)
مشركاني كه به كفر خويش گواهي مي دهند حقّ ندارند مساجد خدا را ( با عبادت يا تعمير و تنظيف و خدمت ) آباد كنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است ( و اجر و مزدي به كارهايشان تعلّق نمي گيرد) و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار مي مانند. (توبه / 17)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (23)
اي مؤمنان ! پدران و برادران ( و همسران و فرزندان و هر يك از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد ( و تكيه گاه و دوست خود ندانيد) اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند ( و بي ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي تر باشد) . كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلّماً ستمگرند.( توبه/ 23)
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زماني كه روان شدن و حركت كردن براي جهاد با مشركان و پيكار با ايشان اين همه تاخت و تاز را مي طلبيده است - هر چند كار و بارشان آشكار و نمايان بود - با توجّه به شرائط و ظروفي كه در آن دوره در پيكر? جامع? اسلامي موجود بود، قطعاً روان شدن و حركت كردن براي جهاد و پيكار با اهل كتاب نياز به تاخت و تاز سخت تر و ژرف تري دار د. اين جمله نخستين چيزي را كه هدف قرار مي دهد ( تابلو و پلاكارت ) ظاهري اهل كتاب است كه در پشت سر آن حقّ و حقيقتي بر جاي نمانده است . بايد اين تابلو و پلاكارت را كند و اهل كتاب را از فراسوي آن بيرون آورد و ايشان را چنان كه هستند نشان داد و واقعيّت آن را برملا كرد... اهل كتاب مشرك هستند بسان مشركان ... كافر هستند همچون كافران ... با خدا و با آئين حقّ و راستين خدا، همگون مشركان كافري چون خود، پيكار و ستيز مي كنند و مي رزمند... به سبب گمراهي اموال مردمان را به ناحقّ مي خورند و ديگران را از راه خدا باز مي گيرند... در نصوص و آيات قاطعان? آشكاري ، همچون چيزهائي به تصوير كشيده مي شود، از قبيل :
(
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قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...و...).
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با كساني ( از اهل كتاب ) كه نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم كرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پـيكار و كارزار كنيد تا زماني كه ( اسلام را گـردن مي نهند، و يا اين كه ) خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند ( كه يك نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شركت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مي شود) . يهوديان مي گويند: عزير پسر خدا است ( چرا كه انان را بعد از يك قرن خواري و مذلّت از بند اسارت رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت دوباره براي ايشان نگاشت و در دستژسشان گذاشت ) ، و ترسايان مي گويند: مسيح پسر خدا است ( چرا كه او بي پدر از مادر بزاد) . اين ، سخني است كه آنان به زبان مي گويند ( و ادّعائي بيش نيست و مبني بر دليل و برهاني نمي باشد. نه هيچ پيغمبري آن را گفته است و نه در هيچ كتاب آسماني از سوي خدا آمده است . اين گفتار) آنان به گفتار كافراني مي ماند كه پيش از آنان همچنين مي گفتند ( و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخي از مخلوقات بودند و يا اين كه فرشتگان را دختران خدا مي دانستند) . خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه ( دروغ مي گويند و چگونه از حقّ با وجود اين همه روشني بدور مي گردند و) بازداشته مي شوند. يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند ( چرا كه علماء و پارسايان ، حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مي كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي نمايند، و ديگـران هم از ايشان فرمان مي برند و سخنان آنان را دين مي دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي گردند. ترسايان افزون بر آن ) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي شمارند. (
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در صورتي كه در هم? كتابهاي آسماني و از سوي هم? پـيغمبران الهي ) بديشان جز اين دستور داده نشده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس . جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه ار شرك ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي دهند. آنان مي خواهند نور خدا را با ( گمانهاي باطل و سخنان نارواي خود خاموش گردانند ( و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) ولي خداوند جز اين نمي خواهد كه نور خود را به كمال رساند ( و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن را گسترده تر گرداند) هر چند كه كافران دوست نداشته باشند. خدا است كه پيغمبر خود ( محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين ( به ميان مردم ) روانه كرده است تا اين آئين ( كامل و شامل ) را بر هم? آئينها پيروز گرداند ( و به منصّ? ظهورش رساند) هر چند كه مشركان نپسندند. اي مؤمنان ! بسياري از علماء ديني يهودي و مسيحي ، اموال مردم را به ناحقّ مي خورند، و ديگران را از راه خدا بازمي دارند... و ....
اينها و بيانهاي قاطعان? قرآني ديگـر كه يكسان در سوره هاي مكّي و مدني دربار? حقيقتي صحبت مي كنند كه كار و بار اهل كتاب بدان انجاميده است ، و شرك و كفر و بيرون شدن از آئين يزدان بهر? ايشان شده است ، آئيني كه پيغمبران خودشان در گـذشته ها براي ايشان آورده اند. افزون بر اينها در برابر واپسين رسالت خدا چه موقعيّتي به خود گـرفته اند، و چگونه در مقابل آخرين ديني ايستاده اند كه بر اساس آن مي توان موضع ايشان را معيّن كرد و بديشان صفت كافر يا مؤمن داد. قبلاً گذشت كه اهل كتاب مخاطب قرار گـرفتند و بديشان گفته شد كه اصلاً بر آئين يزدان نيستند، آنجا كه خداوند بزرگوار فرموده است :
(قل:يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل . . وما أنزل إليكم من ربكم . وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين).
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اي فرستاد? ( خدا، محمّد مصطفي !) بگو! اي اهل كتاب ! شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پـاي بند) نخواهيد بود، مگر آن كه ( ادّعاء را كنار بگذاريد و عملاً احكام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ( به نام قرآن ) برايتان نازل شده است بر پا داريد ( و در زندگي پياده و اجراء نمائيد) . ولي ( اي پيغمبر! بدان كه ) آنچه بر تو از سوي پروردگارت نازل شده است ، بر عصيان و طغيان و كفر و ظلم بسياري از آنان مي افزايد ( و اين قرآن به خاطر روح لجاجت كافران در آنان تأثير معكوس مي نمايد!) . بنابراين ( آسوده خاطر باش و) بر گروه كافران غمگين مباش .( مائده / 68)
همچنين قبلاً با كفر وصف شدند، و ضميم? مشركان با همين صفت يهودي و مسيحي ، يا رويهم با صفت ( اهل كتاب ) گرديدند، در فرموده هائي همچون اين سخنان يزدان زرگوار:
(وقالت اليهود:يد اللّه مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء .وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً . . .).
( برخي از) يهوديان مي گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است ! ( و بخل او را از عطاء و بخشش به ما گسسته است !) . دستهايشان بسته باد! ( و بخل بهر? ايشان ، و دستهايشان در دوزخ به زنجير بسته باد!) و به سبب آنچه مي گويند نفرينشان باد ( و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!) . بلكه دو دست خدا باز ( و او جواد و بخشنده است ) ، هر گونه كه بخواهد ( و حكمت خداوندي اقتضاء كند) مي بخشد. ( به سبب تنگچشمي و كينه توزي ) آنـچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي شود ( كه آيات قرآن مجيد است ) بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مي افزايد.... ( مائده / /64)
(لقد كفر الذين قالوا:إن اللّه هو المسيح ابن مريم . . .).
بيگمان كساني كافرند كه مي گويند: ( خدا در عيسي حلول كرده است و) خدا همان مسيح پسر مريم است .... (مائده/72)
(
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لقد كفر الذين قالوا:إن اللّه ثالث ثلاثة . . .).
بيگمان كساني كافرند كه مي گويند: خداوند يكي از سه خدا است !.... ( مائده/ 73)
(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة).
آيات ديگري در اين راستا بسيار است . پـيش از اين برخيها را نوشتيم . قرآن مجيد اعم از بخش كلّي و بخش مدني آن پر از اين نوع بيانها و گفتارها است .
اگر احكام قرآني براي اهل كتاب برخي از امتيازات قائل شده است و آنان را از مشركان در روابط اجتماعي و مراسم آئيني برتري مي نهد، همچون حلال كردن خوراك ايشان براي مسلمانان ، و اجاز? ازدواج مسلمانان با خانمهاي با عفّت و پاكدامن ايشان ... اين امر مبني بر اين نيست كه اهل كتاب بر آئين راستين خدا هستند. امّا اين كار با توجّه بدين امر است - خدا بهتر مي داند - كه آنان در اصل داراي دين و كتاب بوده اند، گر چه آن را مراعات و پابرجا نداشته اند. لذ ا ممكن است بر اساس اين اصلي كه ادّعاء مي كنند كه بر آن استوارند، دربار? ايشان قضاوت نمود و راجع ) بديشان حكم صادر كرد. آنان در اين باره از مشركان بت پرستي كه هيچ گونه كتابي ندارند جدا مي گردند. زيرا مشركان اصلي ندارند تا ايشان را بدان برگرداند و ممكن شود با آنان برابر آن رفتار كرد و حكم داد... بيانات قرآن دربار? حقيقت عقيده و ديني كه اهل كتاب پاي بند بدان و استوار بر آن هستند، صريح و قاطع است در اين كه ايشان اصلاً بر آئين يزدان استوار و پـايدار نبوده و نيستند، از آن زمان كه كتابها و آئين خود را ر ها كرده اند و بدان چيزي چـنگ زده اند كه علماء ديني و پارسايانشان كنگره ها و كليساهايشان آن را برايشان ساخته و پرداخته اند! سخن خداوند سبحان دربار? اين ، فيصله بخش و ختم كلام است .
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مهمّ هم اينك اين است كه مفهوم و مضمون اين بيان ربّاني را دربار? اصل عقيده و آئيني كه اهل كتا ب بر آن استوار و پايدار هستند، روشن و جلوه گــر گر دانيم و آشكارا بنمائيم .
اين ( تابلو و پلاكارت ) گمراه كننده اي كه در فراسوي آن ، حقيقتي وجود ندارد، مانع حركت اسلامي كامل براي مبارز? با ( جاهليّت ) مي گردد. پس در اين ، صورت لازم است اين تابلو و پلاكارت را برداشت ، و اهل كتاب را از زير ساي? گول زنند? آن بيرون كشيد و ايشان را آشكارا نشان داد و چنان كه هستند برملا نمود... نبايد از شرائط و ظروفي غافل گرديم كه در آن روزگار در ميان جامع? اسلامي وجود داشت - و ما قبلاً بدانها اشاره كرديم - چه شراط و ظروفي كه مربوط به هستي پيكر? جامع? اسلامي در آن روزگار باشد، و چه شرائط و ظروفي كه مربوط به خود جنگ در گـرما و سختي باشد، و چه شرائط و ظروفي كه مربوط به ترس و هراس از روياروئي با روميان باشد، آخر پـيش از اسلام روميان در درون عربها رعب و هيبت و شهرت و آوازه اي داشتند!... ولي ژرف تر از هم? اينها چـيزي است كه در درون مسلمان غوغا مي كند بدان هنـگام كه فرمان جنگ با اهل كتاب بدين نحو و شيو? فراگير در مي رسد، و انسان مسلمان پيش چشم مي دارد كه با كساني مي جنگد كه آنان اهل كتاب هستند!
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دشمنان اين آئين، دشمناني كه در كمين حركتهاي جديد رستاخيز اسلامي در ميان نسل جديد نشسته اند، و از روي آگاهي و تجارب فراواني كه هم دربار? سرشت نفس انساني، و هم دربار? تاريخ حركت اسلامي دارند، همچون جنبشها و حركتهائي را مي پايند و براي شكست آنها پيوسته تلاش مي نمايند... در اين راستا دشمنان اين آئين با حرص و آز كامل سعي دارند كه ( تابلو و پلاكارت اسلامي ) نصب كنند بالاي اوضاع و احوال و حركات و معيارها و آداب و افكاري كه آنها را تهيّه و تدارك مي بينند و برجا و برپا مي دارند و براي شكست و نابودي حركتهاي جديد رستاخيز اسلامي در سراسر كر? زمين ، به راه مي اندازند. اين كار را مي كنند تا همچون تابلو و پلاكارت گول زننده اي جلو حركت حقيقي براي مبارز? با ( جاهليّت ) حقيقي چـمباتمه زده در پشت سر همچون تابلو و پـلاكارت دروغيني را بگيرد!
گاهي دشمنان اين آئين مجبور مي شوند دفعه اي يا دفعاتي در اعلان حقيقت برخي از اوضاع و احوال و حركتها و جنبشها، و در رده برداري از چهر? در هم و دژخيمان? جاهليّتي كه دشمن اسلام و نهان در آن اوضاع و احوال و حركتها و جنبشها است ، راه خطا بـپويند و دچار اشتباه شوند... نزديك ترين و روشن ترين مثال براي اين امر، حركت غيراسلامي و كافران? ( آتا تورك ) در تركيه است ... دشمنان اسلام در تركيه نياز شديدي داشتند به اين كه واپسين نماد همايش اسلامي را از ميان بردارند، همايشي كه زير پرچم عقيده بر پـا بود. اين نماد در وجود ( خلافت ) جلوه گر مي شد... خلافت - هر چند كه نمادي بيش نبود - آخرين دستاويزي بود كه پيش از دستاويز نماز در هم شكست ! همان گونه كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(ينقض هذا الدين عروة عروة , فأولها الحكم , وآخرها الصلاة ).
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دستاويزي پس از دستاويزي از اين آئين فرو مي شكند. نخستين دستاويزي كه فرو مي شكند خلافت و حكومت است ، و واپسين دستاويزي كه فرو مي شكند نماز است .
اين دشمنان آگاه و هوشيار - اعم از اهل كتاب و ملحداني كه گرد نمي آيند مگر زماني كه پيكار با اين دين باشد - هنوز از منطق? اضطرار نگذشته بودند و كاملاً نقاب از چهر? نامسلماني و كافر خود در حركت ( آتاتورك ) برنگرفته بودند، پشيمان گرديدند و با عجله و شتاب و شدّت و حدّت هر چه بيشتر شروع به پنهان كردن اوضاع و احوالي كردند كه پس از حركت ( آتاتورك ) پديد آمد و همگون آن بود. به تن چـنين اوضاع و احوالي آزمندانه جام? اسلام كردند و آن را در قالب دين نمودند! و آزمندانه آن تابلو و پلاكارت گول زننده را بالاي چنان اوضاع و احوالي نصب و نمايان كردند! - كاري كه خطرناك تر از حركت آشكار آتاتورك بود - و در پوشاندن حقيقت اوضاع و احوالي هنرنمائي مي كردند و فوت و فنها بكار مي بردند كه خودشان آن را بر پـا و برجا مي داشتند و از نظر اقتصادي و سياسي و فكري از آن حمايت و حفاظت مي كردند، و اسباب و وسائل حمايت و حفاظت از آ ن را با قلمهاي خبرگزاريها و دستگاه ها و سازمانهاي ارتباط جمعيهاي جهاني ، و با هر چه از نيرو و نيرنگ و آگاهي در توا ن داشتند فرا هم مي نمودند و تدارك مي ديدند. اهل كتاب و ملحدان در جمع آوري اعانات و انجام كمكها و ياريهاي گوناگون به حركت آتاتورك ، با يكديگر همكاري مي كردند، تا كار مهمّي را براي ايشان به پايان برساند كه جنگهاي صليبي در گذشته و حال آن را به پايان نرسانيده بودند و بدان خاتمه نداده بودند، در آن روزگاري كه اين جنگهاي صليبي به شكل پيكار آشكار و كارزار بي پرده و بي نقابي ميان اسلام و دشمنان نمايان و نمودار اسلام درگرفته بود) ساده لوحاني كه خويشتن را از زمر? ( مسلمانان ) مي شمارند، گول اين تابلو و پلاكارت را مي خورند...
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از زمر? همچو ن ساده لوحاني بسياري از دعوت كنندگان به سوي اسلام در كر? زمين هستند! آنان دوري مي كنند از اين كه چنين تابلو و پلاكارتي را از بالاي (جاهليّتي ) كه در زير آن پنهان است پائين بكشند و فرواندارند؛ و دوري مي كنند از اين كه همچون اوضاع و احوالي را با صفت واقعي و حقيقي خود موصوف كنند كه اين تابلو و پلاكارت گول زننده آن را پنهان و از ديدگان نهان كرده است ... صفتي كه شرك است و كفر صريح و آشكار است ... همچنين چنين دعوت كنندگان ساده لوحي كه مردمان را به سوي اسلام مي خوانند دوري مي كنند از اين كه مردماني را با صفت حقيقي خودشان متّصف كنند كه بدين اوضاع و احوال راضي و خشنود هستند! هم? اين چيزها باعث مي گردد كه جلوگيري شود از حركت حققي كاملي براي مبارزه با همچون جاهليّتي ، مبارز? صريح و عياني كه در آن درنگ شود، و از متّصف كردن همچون جاهليّتي با صفت حقيقي و واقعي خودش كناره گيري نگردد. بدين وسيله اين تابلو و پلاكارت ، كار خطرناكي را به انجام مي رساند، افكار را د ربار? حركتهاي رستاخيز اسلامي مشوّش مي گرداند، و آن را در نظر مردمان وارونه جلوه گر و چه بسا پنهان مي نمايد. همچنين همچون تابلو و پلاكارتي سدّ و مانعي مي شود ميان درك و فهم حقيقي ، و ميان حركت حقيقي براي مبارزه با جاهليّت قرن بيستمي كه عهده دار كندن و از بين بردن ريشه هاي باقيماند? اين دين ا ست . [19]
اين دعوت كنندگان ساده لوح كه مردمان را به سوي اسلام فرامي خوانند، به نظر من براي حركتهاي رستاخيز اسلامي خطرناك تر از دشمنان آگاه اين دين هستند. دشمناني كه تابلو و پلاكارت اسلام را نصب مي كنند و برمي افرازند بالاي اوضاع و احوال و حر كات و ديدگاه ها و افكار و معيارها و ارزشها و آداب و رسومي كه خودشان آنها را برپا و برجا مي دارند و از آنها حفاظت و حمايت مي نمايند تا برايشان اين دين را درهم بكوبند و نابود نمايند!
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اين آئين هميشه پيروز مي گردد وقتي كه عقل و شعو ر گروه مؤمنان - در هر زماني و در هر مكاني كه باشد - به درج? معيّني برسد كه از حقيقت اين آئين و از حقيقت جاهليّت اطّلاع پيدا كند. خطر حقيقي براي اين آئين در اين نهفته نيست كه دشمنان نيرومند و آگاه و كار آزموده و مسلّحي داشته باشد، بدان اندازه كه خطر در اين نهفته است كه دوستان ساده لوح گـول خورده اي داشته باشند و درنگ و كناره گيري بكنند و ميدان را خالي بگذارند بدون اين كه درنگ و كناره گـيري و ميدان خالي گذاشتن لازم يا ضروري باشد، و نپذيرند كه دشمنانشان از اسلام تابلو و پلاكارت گول زننده اي براي خود بسازند و آن را سپر خويش گردانند، و از فراسوي همچون تابلو و پلاكارت گول زننده اي به سوي اسلام نشانه روند و تيراندازي كنند!
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نخستين وظيف? دعوت كنندگان به سوي اين آئين در كر? زمين اين است كه همچون تابلوها و پـلاكارتهاي گول زننده و فريبكارانه اي را پائين بياورند كه بالاي اوضاع و احوال جاهليّت برافراشته و نصب شده اند، و از اين اوضاع و احوالي حمايت و پشتيباني مي كنند كه برپا و برجا گرديده اند تا ريشه هاي اين دين را در سراسر زمين يكسره بكنند و بخشكانند! قطعاً نقط? شروع در هر حركت اسلامي ، لخت و عور كردن جاهليّت از جام? نادرستي است كه به تن كرده است ، و نشان دادن حقيقت جاهليّت در شرك يا كفري است كه بر آن است . و متّصف كردن مردمان با صفتي كه بيانگر زندگي روزمرّه و واقعي ايشان باشد. تا اين كه حركت اسلامي با گشاده روئي كاملي با مردمان روبرو گردد، و بلكه اين چنين مردماني خودشان بيدار و هوشيار شوند و متوجّه حقيقتي گردند كه حال و احوالشان بدان منتهي شده است . اين هم همان حقيقتي است كه حال و احوال اهل كتاب بدان انجاميده است ، بدانگونه كه خداوند كاربجا و بس آگاه آن را بيان مي دارد، تا اين بيدار باش و هوشيار باش آنان را بيدار و هوشيار كند و ايشان را متوجّه تغيير حال و احوال خودشان گرداند، و در پرتو آن چيزي را تغيير دهند كه در درون خويشتن دارند، تا يزدان هم بدبختي و بدبياري و ناگـواري و عذاب دردناكي را دگرگون سازد كه آنان در آن حيران و سرگردان هستند.
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هر درنگ و كناره گيري بي جائي ، و هر گول زدني با شكلها و نمادها و تابلوها و پلاكارتهائي ، تنها به تأخير انداختن حركت اوّليّ? يك گـروه اسلامي در سراسر زمين است . درنگ و كناره گـيري در جامع? اسلام سبب مي شود كه دشمنان اين آئين حيله و نيزنگشان استقرار پيدا كند، حيله و نيرنگي كه با حرص و آز خواسته اند در پـرتو آن بتوانند آن چـنان تابلوها و پلاكارتهائي را برپا و برجا دارند، پس از آن كه حركت (آتاتورك ) در تاريخ معاصر پيدا و هويدا گرديد و از آن روي خپله و زشتي كه با اسلام درافتاد و ورافتاد، و پس از الغاء واپسين نماد از نمادهاي همايش اسلامي بر اساس عقيده ، نتوانست حتّي گامي جلوتر بگذارد، چـرا كه هدف حركت آتاتورك كاملاً روشن و نمايان گرديد و براي همگان پيدا و هويدا شد... بدانگونه كه يك نويسند? صليبي بسيار نيرنگباز و بس ناپاك همچون ( ولفرد كانتول سميث ) را بر آن مي دارد كه در كتاب خود: ( اسلام در تاريخ معاصر) بكوشد حركت آتاتورك را بار ديگر پنهان و پوشيده دارد، و از آن نفي الحاد و بي ديني كند، و همچون حركتي را بزرگ ترين و درست ترين حركت رستاخيز ( اسلامي ) [20] در تاريخ معاصر بشمار آورد!!!

[1] مراجعه شود به ديباچه هاي سوره هاي بقره و آل عمران و نساء و مائد? في ظلال القرآن .
[2] مراجعه شود به كتاب : ( المستقبل لهذا الدين ) فصل : ( الفصام النكد) .
[3] به نقل ازكتاب :( الشريعه الاسلاميه و ا لقانون الدولي العام ) تأليف : استاد علي علي منصور.
[4] مرجع قبلي .
[5] بلشويسم يا بالشوسيم مكتبي است سياسي طرفدار حكومت پرولتاريا. مركز اين مكتب اتّحاد جماهير شوروي است . ( فرهنگ معين )
[6] از كتاب جورج براون ، به نقل از كتاب :( التبشير و الاستعمار في ا لبلاد االعربيه ) تأليف دكتر مصطفي خالدي ، و دكتر عمر فرّوخ .
[
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7] مراجعه شود به كتاب : ( الاستعمار و التبشير) تأليف دكتر مصطفي خالدي و دكتر عمر فرّوخ . و كتاب : ( الغاره علي العالم الاسلامي ) تأليف استادان اليافي و محب الدين الخطيب . و كتاب : ( الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر) تأليف دكتر محمّد محمّد حسين . و كتاب : ( هل نحن مسلمون ) تأليف محمّد قطب .
[8] شايد تعبير (حامل شريعت ) دقيق تر از (ناشر شريعت ) در تر جمه از اصل انگليسي باشد.
[9] يعني اردشير دراز دست . ( نگا: قاموس كتاب مقدّس ، تأليف و ترجم? جيمس هاكس ، صفحه309) .
[10] مراد جماعت زيادي از اسيران است .( نگـا: قاموس كتاب مقدّس، تأليف و ترجم? جيمس هاكس صفح? 610) .
[11] در قرآن مجيد دربار? اين رخداد چنين آمده است :(انّ آيةَ مُلْكه أنْ يَأتيكُمُ التّابوت فيه سَكينةٌ. منْ ربّكُم و بَقيّة مما تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آل هارُون تَحْملُه الملائكه ).(نشان? حكومت او ( طالوت ) اين است كه صندوق ( عهد) به سوي شما خواهد آمد ( همان صندوق عهدي كه دلگـرمي و) آرامشي از سوي پروردگارتان و يادگارهاي خاندان موسي و هارون در آن است ، و فرشتگان آن را حمل مي كنند ) . ( بقره / 248)
[12] ما مي گوئيم : سخن قرآن درست ترين سخن است و مقرّر فرموده است كه ( بقيّه ) و يادگارهائي برجاي بوده و مانده است .
[
(1/365)



13] لازم است ما در في ظلال القرآن متذكّر شويم كه بكار بردن واژگـاني همچون آزادگان و آزاد انديشان در مكتب شيخ محمد عبده و شاگردانش، دلالت دارد بر اين كه اين مكتب بطور كلّي متأثّر از شيوه هاي انديشه و افكار غربي بيگانه از شيو? انديش? خالص اسلامي است. با تأثـپرپذيري اين مكتب از غربيها است كه به نويسندگان اروپـائي با وصف آزادگان و آزادانديشان ياد كند، نويسندگاني كه بر ضدّ كليسا تلاش مي ورزند، و دربار? دموكراسي و آزادي غربي به نگارش مي پردازند، و با چشم تحسين به اوضاع اروپا مي نگرند... به سبب همين تأثپرپذيري است كه اين مكتب ديگران را به دريافت چيزي فرامي خو اند كه آن را ( از اين افكار و اوضاع ، شايسته ) مي نامد... اين لغزشگاه خطرناكي است كه لوردكرمر و امثال او از ميان صليبيها بدان توجّه مي دهند! همچون كاري نياز به نگرش بيشتر و فراخ تر، و احتياج به استقلال شخصيّت دارد، و بايد با بهره مندي از برنام? اسلامي ، خويش را بي نياز از برنامه هاي بيگانگان سازيم .
[14] ما معتقديم كه نيازي به اين شكّ و ترديد نيست . چه نصّ قرآني الهام مي كند كه سخن يهوديان : (عزير ابن الله ) همچون سخن مسيحيان : ( المسيح ابن الله ) است . اين هر دو سخن به سخن كساني مي ماند كه قبلاً كفر ورزيده اند! اين هم به سبب نسبت دادن وجود فرزند به خدا است . كسي كه زبان بدبن سخن بگـشايد، همچون سخني او را از دين حقّ بيرون مي برد و وي را به كافران و مشركان ملحق مي گرداند.
[15] اين آي? مباركه اشتباهاً در المنار و در في ظلال القرآن چنين ضبط شده است : ( لقد كفر الذين قالوا: ان الله فقير و نحن اغنياء ) ... ( مترجم ) .
[16] مراد از اراتيكي بدعت گذار است . اين واژه از ارتقه است كه مشهور آن هرتقه است . برخي از اهل كتاب مي گويند هرطقه ، با قلب تاء به طاء ... اصل طاء است . ( مؤلف )
[
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17] لاتينيها به ساكنان پيشين منطق? لاتيوم در ايتاليا گـفته مي شود. همچنين لاتينيها به گروهي از مسيحيان كاتوليك گفته مي شود كه زبان لاتيني را در عبارات خود بكار مي برند.( مترجم)
[18] ترجم? اين بخش اندكي پيش ذكر شده است . ( مترجم )
[19] مراجعه شود به كتاب : ( جاهليه القرن العشرين ) تأليف: محمّد قطب .
[20] با همين اصطلاح و واژ? ( اسلامي ) . ( مؤلف )

سوره ي توبه آيه ي 37-36

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (37)
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اين بخش در روند قرآني استمرار از ميان برداشتن سدّها و مانعهائي است كه بر سر راه لشكركشي براي جهاد با روميان و همپيمانان ايشان از مسيحيان عرب در شمال جزيرة العرب قرار داشت ... گـردآوري سـپاه و لشكركشي براي اين جنگ - يعني تبوك - در ماه رجب بود كه از ماه هاي حرام است . و ليكن شرائطي پيش آمد. و آن اين كه ماه رجب در آن سال در موعد حقيقي خودش نبود! به سبب ( نسي ء ) يعني جابجائي ماه ها و بهم زدن ترتيب طبيعي آنها كه در آيـ? دوم از آن نام برده شده است و از آن صحبت خواهيم كرد. روايت شده است كه در آن سال ذولحجّه هم در موعد مقرّر خود نبود، بلكه در موعد مقرّر ذوالقعده قرار داده شده بود! انگار در جمادي الآخر بوده است ... راز اين نابساماني و پريشاني، جملگي بر اثر نابساماني و آشفتگي جاهليّت در كار آداب و رسوم و شعائر و مراسمي است كه بر آ نها فرمانروا بود، و جاهليّت تعهّدات و التزاماتي در برابر مقدّسات نداشت مگر به صورت ظلاهري و در شكل و قالب بي روح و عادي ، و برابر تأويلات و فتواهائي كه از سوي انسانها صورت مي پذيرفت و صادر مي گرديد. چرا كه كار حلال كردن و حرام نمودن در جاهليّت ، هميشه به انسانها واگـذار است !
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توضيح اين مسأله چنين است : خداوند جنگ را در ماه هاي حرام چهارگانه قدغن كرده است . سه ماه آنها پياپي هستند و عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجّه و محرّم . و ماه چهارم جداگـانه است كه رجب است ... روشن است كه اين تحريم پا به پاي فريض? حجّ در ماه هاي معلوم و معيّن خود از زمان ابراهيم و اسماعيل وجود داشته است ... با وجود انحرافهاي زيادي كه عربها در دين ابراهيم داشته اند، و با وجود انحرافات شديدي كه پيش از اسلام از آئين ابراهيم ورزيده اند، عربها باز هم بر اين ماندگار بوده اند كه اين ماه هاي حرام را بزرگ دارند، چرا كه اين ماه ها با موسم حجّ ارتباط و پيوند داشته اند، موسمي كه زندگي حجازيان به ويـژه اهالي مكّه بر آن استوار و پايدار بوده است . خداوند جنگ در اين ماه ها را قدغن فرموده است تا صلح و صفا در ميان باشد و شامل هم? جزيزة العرب گردد، و در پرتو اين صلح و صفا برگذاري موسم حجّ و كوچيدن بدانخا و بازرگاني در آنجا ميسّر و ممكن گردد.
گذشته از اينها، گـاهي براي برخي از قبائل عرب نيازمنديهائي پيش مي آ مد كه با تحريم جنـگ در اين ماه ها تعارض پيدا مي كرد... در اينجا بود كه هواها و هوسها به بازي مي نشست ، و كساني پيدا مي شدند كه فتوي دهند يكي از اين ماه هاي حرام در سالي به تأخير بيفتد و در سال ديگري جلو بيايد. تعداد ماه هاي حرام چهار تا مي گرديد، ولي موعد خود اين ماه ها تبديل و تغيير پيدا مي كرد:
(عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ).
تا با تعداد ماه هائي كه خدا حرام كرده است ، موافقت برقرار سازند.
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وقتي كه سال نهم هجري فرارسيد، رجب حقيقي در موعد رجب نبود، و ذوالحجّ? حقيقي در وقت مقرّر ذوالحجّه نبود! رجب در موعد جمادي الآخره ، و ذوالحجّه در وقت ذوالقعده قرار داشت ) گردآوري سپاه و لشكركشي عملاً و واقعاً در جمادي الآخره صورت گرفت ، و ليكن از لحاظ اسمي به سبب نسي ء يعني جابجائي ماه ها در رجپ غير واقعي انجام پذيرفت! اين آيات قرآني نازل گرديدند و نسي ء يعني تبديل و تغيير ماه ها را قدغن كردند و روشن نمودند كه اين كار از اوّل مخالف با آئين يزدان بوده است ، آئيني كه حلال كردن و حرام كردن و بطور كلّي قانونگذاري ر ا حقّ خالص يزدان مي سازد، و تجاوز انسانها بدين حقّ را كفر مي شمارد - مگر اين كه خدا در چيزي از آن اجازه دهد - و بلكه چـنين تجاوزي را ماي? افزايش كفر مي داند... بدين خاطر آيات قرآني گردنه اي را از ميان برمي دارند كه چه بسا در درونهاي برخيها و سوسه و دغدغه كند كه رجب را حلال بشمارند. در همان زمان ، اصلي از اصول اساسي عقده را مقرّر مي دارند و گوشزد مي كنند كه حقّ تشريع و قانونگذاري دربار? حلال و حرام ، اختصاص به يزدان يگان? جهان دارد و بس . اين حقيقت را نيز به حقّ اصيل در ساختار كلّ هستي مرتبط مي سازند، و بيان مي دارند كه اين حقّ در آن زمان كه يزدان آسمانها و زمين را آفريد ه است پديد آمده است . چه تشريع و قانونگذاري يزدان براي مردمان ، فرعي و شاخه اي از تشريع و قانونگذاري او براي كلّ جهان است كه انسانها هم در دائر? آن قرار دارند. كناره گيري از اين اصل ، مخالفت با اصل كيهان و ساختار جهان است . پس كناره گيري و دوري از اين اصل ماي? افزايش كفري است كه كافران بدان گمراه مي گردند. [1]
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حقيقت ديگري كه اين نصوص مقرّر مي دارند متعلّق به چيزي است كه بيان آن در بخش سابق متّصل به همين آيات گذشت، و آن اهل كتاب را مشرك شمر دن ، و ايشان را در عداوت و جهاد به مشركان ملحق كردن ، و فرمان دادن به جنگ با جملگي آنان به طور يكسان اعم از مشركان و اهل كتاب است ... همان گونه كه آنان با جملگي مسلمانان مي جنگند... اين كه آنان همگا ن ، با جملگي مسلمانان مي جنگند كاري است كه واقعيّت تاريخي يكسره آن را مقرّر مي دارد و مي نمايد، همان گونه كه قبلاً فرموده هاي يزدان سبحان آن ر ا مقرّر مي داشت و مي نمود، بدان هنگام كه از وحدت كامل هدف موجود در ميان مشركان و اهل كتاب در برابر اسلام و مسلمانان سخن مي گفت ، و از اتّفاق آنان سخن مي راند كه چگونه به هنگام پيكار با اسلام و مسلمانان ، آنان با يكديگر گرد مي آيند، و صف واحدي را تشكيل مي دهند، هر چند قبلاً د ر ميان خودشان دشمنانگيها و خون خواهيها و اختلافاتي در تفصيلات عقيده داشته باشند. اين دشمنانگيها و خون خواهيها و اختلافات در همايش و گردهمآئي جملگي ايشان براي روياروئي با حركت اسلامي ، و در كار و تلاش ايشان بطور متّحد و يكپارچه جهت نابودي هستي اسلامي ، هيچ گـونه تأثيري در تجمّع ايشان ندارد و بر جمع آنان چيزي را نمي افزايد و ا ز جمع ايشان چيزي را نمي كاهد.
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اين حقيقت واپسين كه به اين اختصاص دارد كه اهل كتاب مشركاني هستند همچون سائر مشركان ، و اين مشركان و آن مشركان هر دو دسته با همگي مسلمانان مي جنگند، پس بر مسلمانان هم لازم و واجب مي گردد با همگي ايشان بجنگند... اينها به اضاف? حقيقت پيشين كه جابجائي و تغيير ماه ها ماي? فزوني كفر مي گردد، چون اقدام به تشريع و قانونگذاري برابر چـيزي است كه خدا نازل نفرموده است و بدان اجازه نداده است ، پس اين كار كفري است و بر كفر اعتقادي افزوده مي گردد و بر آن مي افزايد... اين دو حقيقت مناسبتهائي هستند كه اين دو آيه را به چيزي كه پيش از آن دو آيه بوده است و به چيزي كه پس از اين دو آيه مي آيد، در روند قرآني پيوند مي دهد، روندي كه به زدودن سدّها و مانعهائي مي پردازد كه بر سر راه گردهمآئي و همايش همگاني سپاهيان و لشكركشي ايشان ، و حركت اسلامي براي نبرد با مشركان و اهل كتاب است .
*
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
شمار? ماه ها ( ي سال قمري ) در حكم و تقدير خدا ( ي متعال ، و مضبوط در لوح محفوظ ، يا موجود) در كتاب آفرينش - از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده است - دوازده ماه است كه چهار ماه حرام است ( و آنها عبارت از: ذي القعده ، ذي الحجّه ، محرّم ، و رجب ، جنگ در اين ماه ها حرام است ، و) اين ( تحريم نبرد) آئين راستين و تغيير ناپذير ( خدا) است .
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اين نصّ قرآني معيار زمان را و تعيين چرخش آن را به سرشت هستي برمي گرداند، سرشتي كه خدا هستي را بر آن آفريده است . همچنين آن را به اصل خلقت برمي گرداند، خلقت آسمانها و زمين . و اشاره مي كند به اين كه دور? زماني ثابتي وجود دارد كه به دوازده ماه تقسيم شده است . براي ثبات اين دور? زماني به ثبات تعداد ماه ها استدلال مي كند. اين ماه ها در دوره اي افزايش نمي يابند و در دوره اي كاستي نمي گيرند. اين امر در كتاب خدا است - يعني در قانون او است ، قانوني كه نظم و نظام اين هستي را بر آن برپا و استوار داشته است . پس ماه ها ثابت بر نظم و نظام خود هستند، نه به عقب مي افتند و نه كاستي و افزايش مي گيرند. زيرا كه برابر قانون ثابتي اتمام مي پذيرند و تكميل مي شوند، آن قانوني كه قانون هستي است و يزدان آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده است خواسته است كه پديدار و پايدار گردد.
روند قرآني اين اشار? به ثبات قانون را ديباچ? تحريم ماه هاي حرام و تعيين موعد مقرّر آنها مي گرداند، تا بگويد: اين تعيين و اين تحريم بخشي از قوانين خدا است و ا ين قانون همچون هم? قانونهاي هستي ثابت و برجاي است و تحريف آن برابر هوا و هوس درست نيست ، و به تقديم و به تأخير انداختن آن روا و جائز نمي باشد. چه اين قانون همسان چرخش زماني است ، چرخشي كه برابر قانون تغييرناپذيري در انداز? ثابتي ا نجام مي پذيرد:
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
اين ( تحريم نبرد) آئين راستين و تغييرناپذير ( خدا) است.
اين آئين مطابق با قانون اصيلي است كه آسمان ها و زمين در پرتو آن استوار و برجاي هستند، از آن زمان كه يزدا ن آسمانها و زمين را آفريده است .
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بدين منوال اين آي? كوتاه زنجير? درازي از معاني و مفاهيم شگفت را در بر مي گيرد... برخي از برخي پيروي مي كنند) و بعضي براي بعضي زمينه را تهيّه مي بينند، و بخشي بخشي را تقويت مي نمايند. اين نصّ كوتاه مشتمل بر حقائق جهاني است ، حقائقي كه دانش نوين مي كوشد با روشها و تلاشها و آزمونهاي خود بدانها دسترسي پيدا كند. اين آيه همچنين ميان قوانين سرشتي در آفرينش هستي ، و ميان اصول اين آئين و فرائض و واجبات آن پيوند برقرار سازد، تا ژرفي ريشه هاي اين آئين را در دلها و انديشه ها استقرار بخشد، و ثبات پـايه هاي اين آئين ، و راست قامتي تنه هاي آن را به خردها تفهيم كند... هم? ا ين چيزها در بيست و يك واژه نهفته است كه در ظاهر، عادي و ساده و زود فهم و معمولي به نظر مي آيد.
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ).
اين ( تحريم نبرد) آئين راستين و تغييرناپذير ( خدا) است ، پس در آنها به خويشتن ستم نكنيد ( و جنگ در آنها را حلال ندانيد، مگر اين كه تجاوز و قانون شكني از سوي دشمن باشد و شما به ناچار از خود دفاع كنيد) .
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در اين ماه هاي حرامي كه تحريم آنها با قانون هستي ارتباط دارد، قانوني كه آسمانها و زمين بر آن استوار و ماندگار است ، به خويشتن ستم نكنيد. اين قانون جهاني چنين است كه يزدان براي مردمان قانونگذاري مي كند، همان گونه كه او براي كيهان قانونگذاري مي كند... به خويشتن ستم نكنيد با حلال كردن حرام ماه هائي كه خدا خواسته است چنين ماه هائي دور? امن و امان و دهكد? صلح و ساز باشند. اگر گوش نكنيد و همچون فرماني را ناديده گيريد با خواست خدا مخالفت مي ورزيد. با اين مخالفت به خويشتن ستم مي كنيد، چرا كه خود را در آخرت به عذاب خدا گـرفتار مي سازيد، و در زمين خويشتن را دچار ترس و هراس و پريشاني و نگراني مي كنيد، زماني كه هم? ماه ها و سراسر زمين به يك دوزخ جنگي تبديل مي گردد، و آرامش و آسايش و صلح و سازي در آن يافته نمي گردد.
(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً).
( اي مؤمنان !) با هم? مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي جنگند.
امّا اين جنگيدن بايد در غير ماه هاي حرام باشد، مادام كه مشركان جنگ را نياغازند. اگر مشركان جنگ را بياغازند پاسخ به تعدّي و تجاوز آنان در اين ماه ها لازم است و بايد بر ايشان بتازيد، چون دست كشيدن يك جانبه از جنگ نيروي خيرخواه را ضعيف مي كند، نيروي خيرخواهي كه نگـاهداري و نگـاهباني از مقدّسات بدان واگذا ر شده است ، و بايد نيروي بدخواه و تجاوز پيشه را متوقّف سازد و بر جاي خود بنشاند. اگر چنين نكند فساد و تباهي در كر? زمين پـخش مي گردد، و در قوانين هرج و مرج پيش مي آيد. پس در اين صورت پاسخ به نيروي بدكردار تعدّي كننده ، وسله اي براي حفظ ماه هاي حرام است ، و جنگ با همچون نيروي بدنهاد و شروري تعدّي و اهانت به ما ه هاي حرام بشمار نمي آيد.
(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً). [2]
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با هم? آنان بدون استثناء كسي يا گـروهي از ايشان بجنگيد. چه آنان همگي با شما مي جنگند و كسي را از شما مستثني و جدا نمي كند، و گروهي از شما را كنار نمي گذارند و بر جاي نمي دارند. كارزار در اصل خود پيكار ميان كفر و توحيد، و كفر و ايمان ، و هدايت و ضلالت است . پيكار ميان دو اردوگاه جداي از يكديگر است . دو اردوگاهي كه صلح و ساز دائمي ميان آن دو تا، ممكن نيست ، و اتّفاق و اتّحاد كامل ميان آن دو تا، صورت نمي گيرد. چرا كه اختلاف موجود در ميان اين دو اردوگاه عرضي و ظاهري و يا جزئي و ناچيز نيست.
اختلاف بر سر مصالح و منافع نيست تا بتوان راجع بدان تصميم گرفت و مشكل را حل و هماهنگي كرد. اختلاف بر سر حدود و ثغور هم نيست تا بتوان از نو مرزبندي و نشانه گذاري كرد. ملّت مسلمان قطعاً گول مي خورد و از حقيقت پيكار ميان خود و ميان مشركان - چه بت پرستان و چه اهل كتاب - غافل مي گردد، هر گاه چنين بفهمد يا چنين بدو تفهيم كنند كه كارزار ميان ملّت مسلمان و مشركان ، پيكار اقتصادي ، يا جنگ نژادي ، يا نبرد ميهني ، يا رزم استراتژيكي است ... هرگز چنين نيست . بلكه اين كارزار پيش از هر چـيز پـيكار عقيده است ، و پيكار برنامه اي است كه از اين عقيده ، يعني : دين ، برمي جوشد[3] ...
در اينجا ديگر نيمه راه حلّها فائده اي ندارند و سودي نمي بخشند. اتّحادها و توافقها و مانورها پـيكار را از ميان برنمي دارند و چار? كار را نمي سازند. چار? پيكار پرداختن به جهاد و مبارزه است ، جهاد شامل و مبارز? كامل ... سنّت خدا كه تخلّف ناپذير است . قانون خدا كه آسمانها و زمين بر آن استوار و پايدار است ، و عقائد و اديان بر آن برپا و برجا و ماندگار است ، و دلها و درونها بر آن اسقرار و استمرار يافته اند. در آن زمان كه يزدان آسمانها و زمين را آفريده است ، در كتاب خود چنين نوشته است .
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (36)
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و بدانيد كه ( لطف و ياري ) خدا با پرهيزگاران است . پيروزي با پرهيزگاراني است كه خويشتن را از اين برحذر مي دارند كه مقدّسات خدا را نامحترم دارند، و چيزي را كه يزدان حرام كرده اند حلال شمارند، و قوانين او را تحريف كنند. نبايد مسلمانان از جهاد با هم? مشركان باز ايستند، و از جهاد كامل و شامل و همه جانبه بترسند. چون اين جهاد، جهاد در راه يزدان است ، آداب و رسوم آن را مراعات مي دارند، و از حدود و ثغور آن درنمي گذرند، و جهاد را براي خدا مي كنند و در پنهان و آشكار خدا را در نظر مي دارند و رضاي او را مي جويند. پيروزي با ايشان است ، چون خدا با آنان است ، و كسي كه خدا با او باشد جاي هيچ گونه جدال و ستيزي نيست كه پيروز است .
(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (37)
به تأخير انداختن ( و بهم زدن ترتيب ماه هاي حرام ) افزايش در كفر است . كافران بدان گمراه ( گمراه و سرگشته تر از پيش ) مي شوند. آنان يك سال ( ماه حرام را) حلال مي كنند و يك سال ( ماه حلال را) حرام مي سازند ( و برابر آرزوي خود ماه ها را جابجا مي نمايند و مي گويند: ماهي در برابر ماهي ) تا با تعداد ماه هائي كه خدا حرام كرده است موافقت برقرار سازند ( و عدد چهار را تكميل گردانند) و بدين وسيله چيزي را ( براي خود) حلال نمايند كه خداوند حرام كرده است ( و چيزي را حرام نمايند كه خداوند حلال فرموده است ) . كردار زشتشان در نظرشان آراسته شده است ، و خداوند گروه كافران ( مصرّ بر كفر را به راه سعادت ) هدايت نمي نمايد.
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مجاهد رضي اله عنهُ گفته است : مردي از بني كنانه هر سال سوار بر الاغي در زمان حجّ به مكّه مي آمد و مي گفت : اي مردمان ! من كسي نيستم كه از من عيب و رخنه اي گرفته شود و سخنانمان پذيرفته نشود و نااميد گـردم . آنچه مي گويم ردخور ندارد و پذيرفتني است . ما محرّم را حرام كرده ايم و صفر را به تأخير انداخته ايم . سال بعد كه فرامي رسيد سخنان خود را تكرار مي كرد و مي گفت : ما صفر را حرام كرده ايم و محرّم را به تأخير انداخته ايم ... ناظر به همين معني است اين بخش از آيه :
(لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ).
تا با تعداد ماه هائي كه خدا حرام كرده است موافقت برقرار سازند ( و عدد چهار را تكميل كنند) .
مجاهد گفته است : مراد موافقت با چـهار ماه است ... ناظر به همين معني هم اين بخش از آيه است :
(فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ).
و بدين وسيله چيزي را ( براي خود) حلال نمايند كه خداوند حرام كرده است ( و چيزي را حرام نمايند كه خداوند حلال فرموده است ) .
اين كار با به تأخير انداختن اين ماه حرام انجام مي پذيرفت ...
عبدالرحمن پسر زيد پسر اسلم گـفته است : اين مرد فردي از بني كنانه بود و بدو قلمس گفته مي شد. او در دور? جاهليّت مي زيست . كسي از عربها هم در دور? جاهليّت ، در ماه حرام بر ديگري نمي تاخت و به جنگ نمي پرداخت . چه بسا مردي قاتل پدرش را مي ديد و به سويش دست دراز نمي كرد... در وقتي از اوقات قلمس به كسان خود گفت : بيائيد به جنگ برويم. بدو پـاسخ دادند: اين ماه محرّم است . گفت : امسال آن را جابه جا مي كنيم و به تأخيرش مي اندازيم . امسال دو ماه صفر خواهيم داشت . و چون سال ديگري بيايد آن را جبران مي كنيم و دو ماه محرم ترتيب خواهيم داد... عبدالرحمن مي گويد: قلمس چنين كرد. چون سال ديگري بيامد به مردم گفت : در صفر جنگ نكنيد. صفر را با محرّم حرام كنيد. امسال محرّم و صفر حرام بشمارند.
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اين دو قولي است كه دربار? اين آيه گفته شده است ، و دو صورت از صورتهاي نسي ء ، يا جابجائي و تبديل و تغيير را نشان مي دهد. در اوّلي ماه صفر بجاي ماه محرّم ماه حرام گرفته شده است ، و در نتيجه ماه هاي حرام همان چهار تا مانده است ، ولي ماه هائي نيستند كه خدا تعيين فرموده است ، به علّت اين كه ماه محرّم ماه حلال گرفته شده است . در دومي سه ماه در يك سال ، و در سال ديگر پنج ماه حرام گرفته شده است . روي هم مجموع ماه هاي حرام در دو سال هشت ماه شده ا ست و با تقسيم هشت ماه بر دو سال ، به هر سالي چهار ماه رسيده است ، و ليكن در يكي از دو سال حرام بودن ماه محرّم ناديده گرفته شده است و ضائع شده است ، و در سال ديگري حلال بودن ماه صفر حرام قلمداد گرديده است !
در هر دو حالت آنچه خدا حرام فرموده است حلال گرديده ا ست ، و آنچه را كه خدا حلال نموده است حرام گرديده است ، و اين سرپيچي از شرع و قانون خدا است و:
(زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ).
افزايش در كفر است .
همان گونه كه قبلاً گـفتيم ، به دست گـرفتن تشريع و قانونگذاري كفر است و افزون بر كفر اعتقاد است .
(يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ).
كافران بدان گمراه ( گمراه و سرگشته تر از پـيش ) مي شوند.
كافران گول زده مي شوند به وسيل? بازي با الفاظ و تحريف و تأويلي كه در اين كار است .
(زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ).
كردار زشتشان در نظرشان آراسته شده است .
آنان كار بد را نيك مي شمارند، و زشتي انحراف را زيبائي مي پندارند، و نمي دانند با اين چنين كارهائي به چه گمراهيهائي گــرفتار مي آيند، و در كفر پافشاري مي كنند.
(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (37)
خداوند گروه كافران ( مصرّ بر كفر را به راه سعادت ) هدايت نمي نمايد.
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خداوند كافراني را هدايت نمي نمايد كه دلهايشان را از هدايت پنهان كرده اند، و دلائل هدايت را از دلهايشان پوشيده و نهان نموده اند. بدين سبب سزاوار اين شده اند كه خدا ايشان را در تاريكي و گمراهي اي كه در آن مي لولند رها كند.

[1] مراجعه شود به كتاب : ( معالم في الطريق ) فصل : (شريعه كونيه ) .
[2] ترجم? اين بخش اندكي پيش گذشت . ( مترجم )
[3] مراجعه شود به كتاب : ( معالم في الطريق ) فصل : ( لا اله الا الله منهج حياه ) .

سوره ي توبه آيه ي 41-38

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38)إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (41)
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اين بخش از روند سوره ، ارجح اين است كه پس از فرمان به لشكركشي همگاني براي جنگ تبوك ، نازل گرديده است . بدين معني ، وقتي كه پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم شنيد روميان در اطراف جزيرة العرب در شام گرد آمده اند، و هرقل توشه و اندوخت? يكساله را به ياران خود داده است ، و قبيله هاي عرب لخم و جذام و عامله و غسّان بديشان پيوسته اند، و پيشقراولان و پيشاهنگان سپاهيان خود را به بقاء شام روانه كرده اند و گسيل داشته اند ، پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مردمان را براي جنگ با روميان فراخواند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم كمتر به سوي جنگي بيرون مي آمد مگر اين كه به عنوان خدع? جنگي وانمود مي فرمود كه به جاي ديگري حركت مي كند. امّا در اين جنگ آشكارا مقصد و جايگاه جنگ را بيان كرد. زيرا فاصل? زيادي در پيش بود، و زمان سخت و دشوا ري بود. چرا كه اين جنگ در شدّت گرما رخ مي داد.
هنگامي كه سايه ها خوشايند شده بود، و ميوه ها رسيده بود، و ماندن در خانه و كاشانه براي مردمان دوست داشتني بود... بدين هنگام در جامع? اسلامي اهداف و مقاصدي ظاهر و پديدار گرديد كه در سرآغاز سوره از آنها سخن گفتيم ... همچنين منافقان فرصت پيدا كردند ديگران را سست و رسوا كنند. بدين منظور گـفتند: در گرما براي جنگ بيرون نرويد. مردمان را از فاصل? زياد و از دوري مكان ترساندند، و ايشان را از قدرت و عظمت روميان بيم دادند... اين انگيزه هاي گوناگون و عوامل جوراجور تأثير خود را در تنبل كردن برخي از مردمان داشت و آنان را از قرار گرفتن در ميان سپاهيان عازم جبه? جنگ بازداشت ... اين بخش به چـاره جوئي همچون چيزهائي مي پردازد.
*
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38)إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (41)
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اي مؤمنان ! چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود: ( براي جهاد) در راه خدا حركت كنيد، سستي مي كنيد و دل به دنيا مي دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خشنوديد؟ ( و فاني را بر باقي ترجيح مي دهيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟ ) تمتّع و كالاي اين جهان در برابر تمتّع و كالاي آن جهان ، چيز كمي بيش نيست . اگر براي جهاد بيرون نرويد شما را ( در دنيا با استيلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان ) عذاب دردناكي مي دهد و ( شما را نابود مي كند و) قومي را جايگزينتان مي سازد كه جداي از شمايند ( و پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجراء مي نمايند. شما بدانيد كه با نافرماني خود تنها به خويشتن زيان مي رسانيد) و هيچ زياني به خدا نمي رسانيد ( چرا كه خدا بي نياز از همگان و داراي قدرت فراوان است ) و خدا بر هر چيزي توانا است ( و از جمله بدون شما هم مي تواند اسلام را پيروز گرداند، و همچنين شما را از بين ببرد و دست? فرمانبرداري را جانشين شما كند) ، اگر پـيغمبر را ياري نكنيد ( خدا او را ياري مي كند، همان گونه كه قبلاً ) خدا او را ياري كرد، بدانگاه كه كافران او را ( از مكّه ) بيرون كردند، در حالي كه ( دو نفر بيشتر نبودند و) او دومين نفر بود ( و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود) . هنگامي كه آن دو در غار ( ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار) شدند ( ابوبكر ترسيد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد، ) در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت : غم مخور كه خدا با ما است ( و ما را حفظ مي نمايد و كمك مي كند و از دست قريشيان مي رهاند و به عزّت و شوكت مي رساند.
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در اين وقت بود كه ) خداوند آرامش خود را بهر? او ساخت ( و ابوبكر از اين پرتو الطاف ، آرام گرفت ) و پـيغمبر را با سپاهياني ( از فرشتگان در همان زمان و همچنين بعدها در جنگ بدر و حنين ) ياري داد كه شما آنان را نمي ديديد، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد ( و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت ) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است ( و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني ، مكتب هاي زميني را از ميان برده است ) و خدا با عزّت است ( و هر كاري را مي تواند بكند و) حكيم است ( و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي دهد. اي مؤمنان ! هرگاه منادي جهاد، شما را به جهاد ندا در داد فوراً ) به سوي جهاد حركت كنيد، سبكبار يا سنگين بار، ( جوان يا پـير، مجرّد يا متأهّل ، كم عائله يا پرعائله ، غني يا فقير، فارغ البال يا گرفتار، مسلّح به اسلح? سبك يا سنگين، پياده يا سواره ، و... در هر صورت و در هر حال ، ) و با مال و جان در راه خدا جهاد و پـيكار كنيد. اگر دانا باشيد مي دانيد كه اين به نفع خود شما است .
اين آغاز سرزنش واپس نشستگان از لشكريان و شركت نكنندگان در جهاد در راه يزدان ، و تهديد ايشان از سرانجام سرسنگيني و تنبلي در راه ايزد منّان ، و يادآوري آنان به ياري و كمك خداوند سبحان به فرستاد? خود پيش از بودن كسي از ايشان با او است . همچنين بديشان تذكّر داده مي شود كه خدا مي تواند اين ياري و كمك را بدون آنان هم به انجام رساند و پيروزي را ديگر باره برگرداند. امّا اگر خدا چنين كند، در اين صورت جز گناه واپس ماندن و بزه كوتاهي كردن بهر? ايشان نمي شود.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ).
اي مؤمنان ! چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود : ( براي جهاد) در راه خدا حركت كنيد، سستي مي كنيد و دل به دنيا مي دهيد؟ .
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مراد كشش زمين ، و آزمنديهاي زمين ، و انديشه ها و جهان بينيهاي زمين است ... سختي هراس بر زندگي ، و ترس بر اموال ، و نگراني بر لذائذ و مصالح و امتعه و كالاها است ... كشش رفاه و آسايش و ماندگاري است ... كشش لذّتهاي گذرا و زمان زندگاني محدود و هدف نزديك است ... كشش گوشت و خون و خاك است ... تعبير قرآني با نواهاي واژگان خود هم? اين سايه روشنها و پرتوها را مي افكند:
(اثَّاقَلْتُمْ)... [1]
سستي و كندي كرديد. دل به دنيا داديد...
(اثّاقَلْتُمْ ) با زمزم? نواي خود بيانگر پيكرهاي فروافتاده و فروتپيد? سنگيني است كه صاحبان چنين اندامهائي با رنج فراوان آنها را بلند مي گردانند، ولي به سختي فرومي تپند و فرومي افتند. آنان هم به ناچار پيكرها را رها مي كنند تا بر زمين بيفتند... واژگان بيانگر اين معني هستند:
(اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ).
سستي كرديد و به زمين چسبيديد و دل به دنيا داديد كشش دارد كه به سوي پائين مي كشاند، و با پـرواز ارواح و آزادي اشواق مقاومت مي ورزند.
حركت با سپاهيان براي جهاد در راه يزدان ، آزادي از قيد و بند زمين است . برتري گرفتن بر كشش گوشت و خون است . پياده كردن معني والائي آسماني در انسان است . چيره كرده عنصر شوق بلند پـروازي در وجود انسان ، بر عنصر قيد و بند و ضرورت و نياز است . چشم دوختن به جاودانگي سرمدي است . رهائي از ميدان محدود زمان و مكان است :
(أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ) (38)
آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خشنوديد؟ ( و فاني را بر باقي ترجيح مي دهيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟ ) تمتّع و كالاي اين جهان در برابر تمتّع و كالاي آن جهان ، چيز كمي بيش نيست .
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كسي كه معتقد به خدا باشد و از حركت براي جهاد در راه خدا بازايستد و به جهاد نرود، قطعاً در عقيد? او رخنه و عيب و خللي است ، و در ايمان همچون مؤمني سستي و زيان و ضرري است . بدين خاطر است كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد:
(من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق).
كسي كه بميرد و نجنگيده باشد، و با خويشتن دربار? جنگي هم صحبت نكرده باشد، بر شاخه اي از شاخه هاي نفاق مي ميرد.
چه نفاق كه رخنه در عقيده است و عقيده را از صحّت و كمال بازمي دارد، سبب مي گردد كسي را از جهاد در راه خدا بازدارد كه گمان مي برد داراي عقيده است . نفاق همچون كسي را از مرگ و فقر مي ترساند و همين ترس و هراس او را از جهاد بازمي دارد. در حالي كه مرگ در دست خدا است ، و روزي از سوي خدا مي رسد، و بهره مندي از زندگي اين جهاني و كالاي اين جهاني در برابر زندگاني آخرت و نعمتهاي آن جهاني جز چيز اندكي و ناچيزي نيست .
اين است با تهديد خطاب بديشان مي شود:
(إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (39)
اگر براي جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را ( در دنيا با استيلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان ) عذاب دردناكي مي دهد و ( شما را نابود مي كند و) قومي را جايگزينتان مي سازد كه جداي از شمايند ( و پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجراء مي نمايند. شما بدانيد كه با نافرماني خود تنها به خويشتن زيان مي رسانيد) و هيچ زياني به خدا نمي رسانيد ( چرا كه خدا بي نياز از همگان و داراي قدرت فراوان است ) و خدا بر هر چيزي توانا است ( و از جمله بدون شما هم مي تواند اسلام را پيروز گرداند، و همچنين شما را از بين ببرد و دست? فرمانبرداري را جانشين شما كند) .
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خطاب متوجّه مردمان معيّني در موقعيّت معيّني است . ولي مدلول و مفهوم آن همگاني است و هم? كساني را در برمي گيرد كه به خدا ايمان داشته باشند. عذابي هم كه ايشان را تهديد مي كند، تنها عذاب آخرت نيست ، بلكه عذاب دنيا نيز هست . عذاب خواري و ذلّتي است كه گـريبانگير واپس نشستگان از جهاد و مبارزه مي گردد. عذاب چيره شدن دشمنان بر آنان است . عذاب بي بهره ماندن ايشان از خوبيها و خوشيها، و بهره مندي دشمنان از خوبيها و خوشيها... اين چـنين مؤمناني گذشته از هم? اين عذابها، به زيان جاني و مالي چندين برابر زيان جاني و مالي مبارزه و جهاد گرفتار مي آيند، و در مذبح خواري و رذالت ، چـندين برابر پايگاه بزرگواري و كرامت ، بايد تاوا ن بپردازند و خويشتن را فداء سازند. هيچ ملّتي به ترك جهاد نگفته است مگـر اين كه يزدان جهان خواري و پستي را بهر? ايشان گردانده است ، و شكست خورده و حقير چندين برابر چيزي را به دشمنان خود پرداخته اند كه فداكاري و مبارزه با دشمنان از ايشان مي خواسته است .
(وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ).
و قومي را جايگزينتان مي سازد كه جداي از شمايند ( و پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجراء مي نمايند) .
قومي را جايگزينتان مي سازد كه بر عقيده استوار مي مانند، و بهاي عزّت و كرامت را مي پردازند، و بر دشمنان خدا برتري مي گيرند:
(وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ).
و هيچ زياني به خدا نمي رسانيد.
هيچ گونه بهائي نخواهيد داشت ، و هيچ گونه اهمّيّتي به شما دا ده نمي شود. نه بر حساب مي افزائيد و نه از آن مي كاهيد، و اصلاً به شمار نمي آئيد!
(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (39)
و خدا بر هر چيزي توانا است .
يزدان ناتوان از اين نيست كه شما را از ميان بردارد، و قومي را جايگزينتان گرداند كه جداي از شما باشند، و شما را در حساب و كتاب ناديده گيرد!
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برتري گرفتن بر كشش زمين و بر ضعف نفس ، ا ثبات وجود انساني بزرگوار است . اين كار، زندگي به معني بلند و وا لاي زندگي است . قطعاً به زمين چسبيدن و دل به دنيا دادن ، و تسليم ترس و هراس شدن ، اعدام وجود انساني بزرگوار است . اين كار برابر مقياس و معيار يزدان ، و از ديدگاه روحي كه انسان را از غير انسان جدا مي سازد، نابودي بشمار است .
خدا براي ايشان از واقعيّت تاريخي مثال مي آورد، واقعيّتي كه با آن آشنا هستند. مثال براي ايشان مي آورد كه بيانگر كمك و ياري يزدان به پيغمبر خود است و كمك و ياري ايشان در آن نيست . پيروزي از سوي خدا در مي رسد و به هر كس كه خدا بخواهد آن را عطاء مي فرمايد:
(إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (40)
(1/388)



اگر پـيغمبر را ياري نكنيد ( خدا او را ياري مي كند، همانگونه كه قبلاً ) خدا او را ياري كرد، بدان گـاه كه كافران او را ( از مكّه ) ييرون كردند، در حالي كه ( دو نفر بيشتر نبودند و) او دومين نفر بود ( و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود) . هنگامي كه آن دو در غار ( ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار) شدند ( ابوبكر ترسيد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد، ) در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت : غم مخور كه خدا با ما است ( و ما را حفظ مي نمايد و كمك مي كند و از دست قر يشيان مي رهاند و به عزّت و شوكت مي رساند. در اين وقت بود كه ) خداوند آرامش خود را بهر? او باخت ( و ابوبكر از اين پرتو الطاف ، آرام گـرفت ) و پـيغمبر را با سپاهياني ( از فرشتگان در همان زمان و همچنين بعدها در جنگ بدر و حنين ) ياري داد كه شما آنان را نمي ديديد، و سرانجام سخن كافران را فرو كشيد ( و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت ) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است ( و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني ، مكتبهاي زميني را از ميان برده است ) و خدا با عزّت است ( و هر كاري را مي تواند بكند و) حكيم است ( و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي دهد.
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اين كوچ هنگامي صورت گرفت كه قريشيان از دست محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم به تنگ آمدند. اين هم قاعد? هميشگي است كه نيروي ستمگر از دست سخن حقّ به تنگ مي آيد، بدان گاه كه نمي تواند آن را از ميان بردارد و بزدايد، و در برابر بودن آن هم شكيبائي ندارد. قريشيان دربار? محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم به رايزني پرداختند و به شور نشستند، و تصميم گرفتند كه خويشتن را از دست او برهانند. يزدان او را از دسيسه و توطئ? قريشيان آگاه فرمود، و بدو وحي كرد كه بيرون رود و مكّه را بدرود گويد. محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم يكّه و تنها بيرون رفت و جز دوست خود ابوبكر صدّيق را به همراه نداشت . بدون هر گونه سپاهي و اسلحه و ابزاري كوچ را آغازيد. امّا دشمنان او زياد بودند و نيروي ايشان بر نيروي او چيره و غالب بود. روند قرآني صحن? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و رفيق او را ترسيم مي كند:
(إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ).
هنگامي كه آن دو نفر در غار بودند.
قريشيان دنبال ايشان را گرفتند و آثارشان را رديايي كردند. ابوبكر صدّيق رضي الله عنهُ بيتابي مي كرد، امّا نه براي خود، بلكه نگران دوست خويش بود. مي ترسيد آن دو را پيدا كنند و به دوست عزيز و گراميش دسترسي يابند و بدو بلائي برسانند. به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض مي كرد: اگر يكي از آنان زير پاهاي خود را بنگرد، ما را زير پاهاي خويش خواهد ديد. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم كه يزدان آرامش بر دلش نازل فرموده بود از ترس و هراس او مي كاست و وي را آرام مي نمود و به دل او اطمينان مي داد و بدو مي فرمود:
(يا أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما؟ ).
اي ابوبكر دربار? دو نفري كه يزدان سومين ايشان است چه مي انديشي ؟ .
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سرانجام چه شد؟ بدان گاه كه نيروي مادي جملگي در سوئي بود، و در سوي ديگر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با رفيق خود تنها بود؟ پيروزي كامل از سوي خدا در رسيد و با سپاهياني حاصل گرديد كه مردمان آنان را نمي ديدند. شكست و خواري و كوچكي بهر? كافران شد:
(وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ).
و سخن كافران را فرو كشيد ( و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت ) .
و سخن يزدان در مكان والاي خود پـيروزمندانه و نيرومند و روا وگذرا ماند:
(وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا).
و سخن خدا پيوسته بالا بوده است ( و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني ، مكتبهاي زميني را از ميان برده است ) .
(وَكَلِمَةُ اللَّهِ) با نصب نيز خوانده شده است . ولي خواندن با رفع داراي معني رساتر و نيرومندتري است ، زيرا معني ثبوت و استقرار مي بخشد، و سخن خدا در اصل خود بالا و والا است ، بدون اين كه در ساي? رخداد معيّني بالا و والا شود. خدا هم ( چيره و توانا) است و دوستانش خوار و زبون نمي گردند، و او ( كار بجا) است و پيروزي را در وقت خودش مقدّر مي كند و مي رساند و بهر? كسي مي گرداند كه او را مستحقّ و سزاوار آن بداند.
اين مثالي است براي پـيروزي بخشيدن خدا به پيغمبرش، و چيره و والا گرداندن سخنش . خدا مي تواند اين پيروزي را با دست كسان ديگري تكرا ر و اعاده كند، كساني كه جداي ا ز افرادي هستند كه به زمين مي چسبيدند و دل به دنيا مي دادند و سرسنگيني و كندي مي كردند. اين مثالي از واقعيّت زندگي است ، اگر مردمان با وجود سخن خدا نيازي به دليل و حجت دارند!
خدا در ساي? اين مثال مؤثّر، مردمان را به لشكركشي عمومي فرا مي خواند، و از ايشان مي خواهد همگان سپاهيان اسلام باشند و چيزي ايشان را از شركت در جهاد باز ندارد و پيشآمدي آنان را بر جاي ننشاند، اگر براي خود در اين جهان و در سراي آخرت خير و خوبي مي خواهند:
(
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انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (41)
( اي مؤمنان ! هرگاه منادي جهاد، شما را به جهاد ندا در داد فوراً ) به سوي جهاد حركت كنيد، سبكبار يا سنگين بار، ( جوان يا پير، مجرّد يا متأهّل ، كم عائله يا پرعائله ، غني يا فقير، فارغ البال يا گرفتار، مسلّح به اسلح? سبك يا سنگين، پـياده يا سواره ، و... در هر صورت و در هر حال ، ) و با مال و جان در راه خدا جهاد و پيكار كنيد. اگر دانا باشيد مي دانيد كه اين به نفع خود شما است .
در هر حال و احوالي به سوي جهاد حركت كنيد، و با جان و مال به جهاد بپردازيد، و براي گريز از جهاد به دنبال عذر و بهانه نباشيد و در پـي دليل و برهان نگرديد، و در برابر سدّها و مانعها درنمانيد.
مؤمنان مخلص اين خير و خوبي را درك و فهم كردند. براي جهاد حركت نمودند هر چند كه موانع بر سر راه ايشان بود، و عذرها و بهانه هائي داشتند اگـر در پـي عذرآوري و بهانه گيري بودند. اين بود كه خدا برايشان دريـچه هاي دلهائي را گشود، و سرزمينهائي را به رويشان باز كرد، و توسّط ايشان سخن يزدان را عزّت بخشيد و فرمان خويش را چيره و پيروز گردا ند، و در پرتو سخن و فرمان ايزد سبحان آنان را عزّت و قدرت بخشيد، و بر دست ايشان چيزي را پياده كرد كه در تاريخ فتوحات معجزه بشمار ا ست .
ابن جرير با اسنادي كه داشته است از ابوراشد حرّاني روايت كرده است كه گفته است : ( به مقداد پسر اسود سوار كار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيدم و ديدم بالاي تابوتي از تابوتهاي صرّافها نشسته است ، و به سبب تنومندي از آن بزرگتر است . با اين وجود مي خواست به جنگ برود. بدو گفتم : خدا تو را معذور داشته است و از جنگ معاف فرموده است . پاسخ داد و گفت : سور? بعوث [2] براي ما نازل گرديده است :
(
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انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا ).
اي مؤمنان ! هر گاه منادي جهاد، شما را به جهاد ندا در داد فوراً) به سوي جهاد حركت كنيد، سبكبار يا سنگين بار، ( جوان يا پير، مجرّد يا متأهّل ، كم عائله يا پرعائله ، غني يا فقير، فارغ البال يا گرفتار، مسلّح به اسلح? سبك يا سنگين، پـياده يا سواره ، و... در هر صوت و در هر حال ، ) .
ابن جرير همحنين با اسنادي كه دارد از حيان ببر زيد شرعبي روا يت كرده است و گفته است : با صفوان پسر عمرو كه والي حمص از سوي أفسوس بود، رهسـپار جراجمه براي جنگ شديم . پير مرد كهنسال با وقاري را ديدم كه ابروهايش بر بالاي چشمانش فروهشته بود و اهل دمشق بود. سوار بر مركب خود با كساني راه افتاده بود كه مي خواستند بر دشمنان بتازند. بدو رو كردم و گفتم : اي عمو! خدا كه تو را معذور دا شته است و از جنگ معاف فرموده است . ابروها را بالا برد و گفت : برادر زاده ام ! خدا ما را به جهاد خوانده ا ست چه سبكبار باشيم و چه سنگين بار، پير يا جوان ، و ... هان ! يزدان سبحان كسي را كه دوست داشته باشد به فوز شهادت مي رساند. سـپس او را زنده مي گرداند و جاودان مي نمايد. خدا تنها كسي را از ميان بندگانش به فوز شهادت مي رساند كه سپاسگزاري و شكيبائي و ياد خدا كند و جز خداوندگار بزرگوار را نپرستد.
اسلام با همچون جدّي دريافت داشتن فرموده هاي يزدان ، در زمين حركت كرد و مردمان را از پـرستش بندگان بيرون آورد و به پرستش يزدان يگان? جهان رساند، و همچون معجزه اي در تاريخ فتوحات آزادي بخش صورت مي پذيرد.

[1] (اثّاقَلْتُمْ ) قرائت حفص است و در كار تصويرگري رساتر از قرائتهائي است كه در آنها بجاي آن ( تثاقلتم ) آمده است .
[
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2] صفات زيادي دربار? سور? برائت نقل گرديده است و آن را به نامهاي گوناگوني خوانده است . از جمله ( فاضحه ) ناميده شده است چون رازهاي منافقان را بر ملا كرده است و ايشان را رسوا نموده است . همچنين : ( منفره ) ، (معبره ) ، ( مبعثره ) ، ( مثيره ) و ( بعوث ) با فتح باء نام گرفته است ، چون اين سوره دربار? لشكركشي سخن مي راند، و از رازهاي نهان در دلها تعبير مي كند، و اسرار پنهان را پخش مي نمايد و مجاهداني را برمي انگيزد. همچنين اين سوره را ( مدمدمه ) و ( مخزيه ) و ( منكّله ) و ( مشرّده ) نيز مي گويند.

سوره ي توبه آيه ي 92-42

(
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لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42)عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48)وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49)إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ
(1/395)



اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53)وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55)وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59)إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ
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وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64)وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69)أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
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أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73)يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًافِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76)فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77)أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلامُ الْغُيُوبِ (78)الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
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مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79)اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81)فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83)وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86)رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87)لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88)أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ
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تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90)لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) (92)

از اينجا به بعد سخن از گـروه ها و دسته هائي آغاز مي گردد كه بيمارهاي ضعف و سستي در صف مؤمنان گريبانگيرشان گرديده است . به ويژه از گروه ها و دسته هاي منافقان سخن مي رود كه به نام اسلام در صفوف مسلمانان جاي گرفته اند، پس از آن كه اسلام پيروز و چيره گرديده است . زيرا در اين هنگام منافقان ديده اند كه عشق به سلامت و ماندگاري ، و عشق به كسب و كار زندگاني مقتضي اين است كه در برابر اسلام سر فرود آورند و كرنش برند، و در ميان صفهاي مؤمنان به نيرنگ پردازند.
در اين بخش ، هم? سيماها و نمادهائي را خواهيم ديد كه در ديباچ? سوره گذشت ، بدانگونه كه روند قرآني آنها را به تصوير مي كشد. چنين مي دانيم كه اين سيماها و نمادها در پرتو چيزهائي كه در سرآغاز سوره بيان كرديم روشن و مفهوم باشند:
(
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لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ) (48)
(
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منافقان ) اگر غنائمي نزديك ( و در دسترس ) و سفري سهل و آسان باشد ( به طمع دنيا) از تو پيروي مي كنند و به دنبال تو مي آيند، ولي راه دور و پردردسر ( همچون تبوك ) براي ايشان ناشدني و نارفتني است . به خدا سوگند مي خورند كه اگر مي خواستيم با شما حركت مي كرديم . آنان ( در واقع با اين عملها و اين دروغها) خويشتن را تباه و هلاك مي كنند، و خدا مي داند كه ايشان دروغگويند. خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( كه از جهاد باز مانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن كه براي تو روشن گردد كه ايشان ( در عذرهائي كه مي آورند) راستگويند و يا بداني كه چه كساني دروغگويند. آنان كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند در انجام جهاد با مال و جان ( در راه يزدان ) از تو اجازه نمي گيرند. ( زيرا جهاد واجب است و در اداء واجبات ، كسب اجازه لازم نيست . اين چـنين مؤمنان راستيني كه براي رفتن به جهاد اجازه نمي گيرند، به طريق اولي براي نرفتن به جهاد درخواست اجازه نمي كنند) و خداوند به خوبي افراد پرهيزگار را مي شناسد ( و از نيّات و اعمال آنان كاملاً آگاه است ) . تنها كساني از تو اجازه مي خواهند كه ( در جهاد شركت نكنند كه مدّعيان دروغينند و) به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شكّ و ترديد است و در حيرت و سرگرداني خود بسر مي برند. اگر ( اين منافقان نيّت پاك و درستي داشتند و) مي خواستند ( براي جهاد) بير ون روند، توشه و ساز و برگ آن را آماده مي كردند ( و مسلّح و مجهّز در خدمت رسول راه مي افتادند.) امّا خدا ( مي دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي آمدند جز زيان و ضرر نداشتند.
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اين بود كه ) بيرون شدن و حركت كردن آنان را ( به سوي ميدان نبرد) نـپسند يد و ايشان را از ( اين كار) بازداشت ، و بديشان گفته شد: با نشستگان ( عاجز و ناتوان ، از قبيل : بيماران و پيران و كودكان و زنان ، در خانه ) بنشينيد ( چرا كه شايستگي آن را نداريد كه در كارهاي بزرگ و راه سترگ خدا گام برداريد) . اگر آنان همراه شما ( براي جهاد) بيرون مي آمدند، چيزي جز شرّ و فساد بر شما نمي افزودند، و به سرعت در ميان شما حركت مي كردند و مشغول آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان از دين مي شدند. در ميانتان هم كساني هستند كه سخن ايشان را بشنوند ( و دعوت تفرقه آميز و فتنه انگـيز ايشان را بـپذيرند) . خداوند ستمگران را خوب مي شناسد ( و از فاسق و فاجر ايشان آگاه و از رفتار آشكار و نهانشان باخبر است . اين گروه منافقان ) پيش از اين هم به فتنه گري و ايجاد فساد ( در ميان شما) پرداخته اند و ( در جنگ احد و ديگر موارد ) بر ضدّ شخص پيغمبر ( و برخي از مؤمنان و خود آئين اسلام توطئه ها چيده اند و) نقشه ها كشيده اند و رايزنيها نموده اند و نيرنگها ورزيده اند ( براي اين كه جلو اسلام را بگيرند و كار را بر تو تباه كنند) تا زماني كه - علي رغم خواست مناققان ( و به كوري چشم ايشان ) - ياري خدا فرارسيد و آئين اسلام آشكار و پيروز گرديد ( و دسته دسته مردمان بدان گرويدند و مز? ايمان را چشيدند و به حساب منافقان رسيدند) .
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اگر كار مربوط به كالائي از كالاهاي نزديك اين زمين بود، و كار سفر كوتاهي و بي دردسري بود و سرانجام بي خطري داشت ، از تو پيروي مي كردند! امّا كار بس بزرگي و داراي فاصل? سترگي است . كاري است كه همّتهاي فروافتاده و پست و اراده هاي ضعيف و سست ، بدان نمي رسد و آن را درنمي يابد. ولي تلاش فراوان و بزرگي بدان مي رسد و آن را درمي يابد كه ارواح ناتوان و دلهاي ترسو در برابرش به ناله و فغان درمي آيند. كاري است كه در افقهاي والا و بالائي قرار دارد كه جانهاي كوچك و پيكرهاي لاغر در دامن? آن درمي مانند و درمانده مي شوند.
كاري كه اين واژگان جاودانه آن را به تصوير مي كشند نمونه اي است كه در ميان نسلهاي پياپي انسانها تكرار مي گردد:
(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ).
( منافقان ) اگر غنائمي نزديك ( و در دسترس ) و سفري سهل و آسان باشد ( به طمع دنيا) از تو پيروي مي كنند و به دنبال تو مي آيند، ولي راه دور و پردردسر ( همچون تبوك ) براي ايشان ناشدني و نارفتني است .
مردمان بسياري در راهي كه سر به سوي افقهاي والا و ارزشمند دارد، سقوط مي كنند. مردمان بسياري هستند كه به سبب طول راه خسته و درمانده مي شو ند و از كاروان بازمي مانند و به سوي كالاي ناچيزي يا مطلب بي ارزشي مي گرايند. مردمان زيادي وجود دارند كه انسانها آنان را در هر زماني و در هر مكاني مي شناسند. ايشان جماعت اندك و ناگهان پديد آمده اي هم نيستند. بلكه آنان گـروه نمون? تكرار شونده اي هستند. ايشان در حاشي? حيات به زندگي ادامه مي دهند، هر چند هم گمان مي برند كه آنان به منافعي دست يافته اند و به مطالبي رسيده اند، و مي انگـارند كه از پرداخت بهاي بالا خويشتن را رها ساخته اند . چـه با بهاي اندك جز كالاي اندك را نمي توان خريد، و پول ناچيز جز متاع ناچيز نمي ارزد!
(
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وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ).
به خدا سوگند مي خورند كه اگر مي توانستيم با شما حركت مي كرديم .
اين دروغي است كه هميشه با ضعف همراه است ، و جز ضعيفان دروغ نمي گويند. بلي كه جز ضعيف دروغ نمي گويد، هر چند كه در برخي از اوقات در شكل و سيماي نيرومندان توانمند نمايان شود. چـه نيرومند روياروي مي گردد و مي رزمد، و ضعيف گشت مي زند و مانور مي دهد. اين قاعده در هيچ جايگاه و موقعيّتي از جايگاه و موقعيّتها، و در هيچ روزي از روزها تخلّف پذير نيست و غلط از آب درنمي آيد.
(يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ).
آنان ( در واقع با اين عملها و اين دروغها) خويشتن را تباه و هلاك مي كنند.
آنان با اين سوگند و با اين دروغ خويشتن را تباه و هلاك مي سازند، دروغي كه گـمان مي برند راه رستگاري در پيش مردمان است . خدا آگـاه از حقّ و حقيقت است ، و آن را براي مردمان آشكار و نمودار مي سازد. در نتيجه دروغگو به سبب دروغگوئي خود در دنيا تباه و هلاك مي گردد، و در آخرت ، يعني روزي كه انكار كردن سودي نمي بخشد و چـيزي و كسي ناشناخته نمي ماند، دروغگو تباه و هلاك مي گردد.
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (42)
خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( كه از جهاد باز مانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن كه براي تو روشن گردد كه ايشان ( در عذرهائي كه مي آورند) راستگويند، و يا بداني كه چه كساني دروغگويند.
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اين لطف خدا دربار? پيغمبر خود است . چه خدا پيش از پرداختن به سرزنش پيغمبر عفو و گذشت خود را از او اعلام مي دارد. واپس نشستگان به دنبال عذرآوريها و بهانه جوئيها و اجازه دادن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان مبني بر اين كه بمانند و با لشكريان نيايند، به نيرنگ نشستند و به ساخت و پاخت پرداختند. واپس نشستگان پيش از اين كه دروغگوئيهايشان از راستگوئيهايشان در بيان همچون معذرتهائي روشن و نمايان گـردد، از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اجاز? بازماندن از جهاد را گرفتند. اگر هم بديشان اجاز? واپس ماندن و در جهاد شركت نكردن داده نمي شد، آنان قطعاً با لشكريان بيرون نمي رفتند و از جاي خود تكان نمي خوردند. بدين هنگام حقيقت حال و احوالشان برملا مي گرديد، و جام? نفاق از رويشان فرو مي افتاد، و سرشت ايشان براي مردمان نمودار و پديدار مي شد، و خويشتن را در پشت سر اجاز? پيغمبر پنهان و نهان نمي كردند.
هر چند كه اين چنين هم نشد، قرآن پرده از بالاي ايشان فرو مي اندازد و آنان را به مردمان نشان مي دهد، و قواعدي را مقرّر مي دارد كه در پرتو آنها مؤمنان از منافقان جدا مي گردند و شناخته مي شوند:
(لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) (45)
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آنان كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، در انجام جهاد با مال و جان ( در راه يزدان ) از تو اجازه نمي گيرند. ( زيرا جهاد واجب است و در اداء واجبات، كسب اجازه لازم نيست . اين چنين مؤمنان راستيني كه براي رفتن به جهاد اجازه نمي گيرند، به طريق اولي براي نرفتن به جهاد درخواست اجازه نمي كنند) و خداوند به خوبي افراد پـرهيزگار را مي شناسد ( و از نيّات و اعمال آنان كاملاً آگاه است ) . تنها كساني از تو اجازه مي خواهند كه ( در جهاد شركت نكنند كه مدّعيان دروغينند و) به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچــار شكّ و ترديد است و در حيرت و سرگرداني خود بسر مي برند.
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اين قاعده اي است كه به خطا نمي رود و دچار اشتباه نمي شود. چه كساني كه به خدا ايمان مي آورند، و به روز سزا و جزا معتقد مي شوند، چشم براه اين نمي گردند كه بديشان در اداء فريض? جهاد اجازه داده شود، و در پاسخگوئي به فرا خوانند? لشكركشي در راه خدا با جان و مال درنگ نمي كنند و دريغ نمي ورزند. بلكه سبكبار و سنگين بار بدان گونه كه يزدان بديشان دستور داده است براي همايش در لشكر و حركت به سوي جهاد، بر يكديگر سرعت و پيشي مي گيرند، براي اطاعت از فرمان يزدان ، و به خاطر ايمان به ملاقات ايزد منّان ، و به سبب اطمينان به سرا و جزاي خداوند سبحان ، و محض دستيابي به خشنودي خداي مهربان . آنان فرمانبردارانه فرمان مي برند، و لذا نيازي به كسي ندارند كه ايشان را تحريك و تشويق كند و آنان را برانگيزد، چه رسد به اين كه بديشان اجازه دهد. بلكه تنها كساني اجازه مي خواهند كه دلهايشان از يقين و باور خالي باشد. به همين خاطر است كه همچون كساني درنگ مي ورزند و بهانه جوئي مي كنند و عذرها مي آورند، بدان اميد كه مانعي از موانع ميان ايشان و ميان انجام تكاليف و وظائف عقيده اي حائل گـردد كه آنان بدان تظاهر مي كنند، در صورتي كه ايشان در بار? آن عقيده در شكّ و ترديدند و در حيرت و سرگرداني بسر مي برند.
راه به سوي خدا روشن و آشكار و راست و روان است . لذ( كسي در پـيمودن اين راه حيران و ويلان نمي شود و درنگ نمي ورزد مگر شخصي كه با اين راه آشنا نباشد، يا شخصي كه اين راه را مي شناسد و براي پرهيز از رنجهاي آن از اين راه كنار مي كشد و دوري مي ورزد!
همچون واپس نشستگاني و واماندگاني مي توانستند بيرون بروند و همراه سپاهيان شوند. وسائل و توش? بيرون رفتن و با جهادگران حركت كردن را نيز داشتند:
(وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ).
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اگر ( اين منافقان نيّت پـاك و درستي داشتند و) مي خواستند ( براي جهاد) بيرون روند، توشه و ساز و برگ آن را آماده مي كردند ( و مسلّح و مجهّز در خدمت رسول راه مي افتادند) .
در ميان آنان عبدالله پسر ابي پسر ابي سلول ، و جد پسر قيس بودند. ايشان از زمر? بزرگان و ثروتمندان قوم خود بودند.
(وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ).
امّا خدا ( مي دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي آمدند جز زيان و ضرر نداشتند. اين بود كه ) بيرون شدن و حركت كردن آنان را ( به سوي ميدان نبرد) نپسنديد. بيرون شدن و حركت كردن آنان را نپسنديد چـون سرشت و نفاق ايشان را مي دانست ، و از نيّتهاي پليدشان در حقّ مسلمانان آگاه بود، همانگونه كه - خواهد آمد.
(َفثَبَّطَهُمْ).
پس ايشان را از ( اين كار) بازداشت.
در آنان همّت بيرون شدن را برنينگيخت .
(وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) (46)
و بديشان گفته شد: با نشستگان ( عاجز و ناتوان ، از قبيل : بيماران و پـيران و كودكان و زنان ، در خانه ) بنشينيد ( چرا كه شايستگي آن را نداريد كه در كارهاي بزرگ و راه سترگ خدا گام برداريد) .
واپس بنشينيد با پيران و زنان و كودكاني كه نمي توانند به جنگ بروند و برزمند، و براي جهاد حركت نمي كنند و برانگيخته نمي شوند. چـه اين جايگاه شما است ، جايگاهي كه سزاوار همّتهاي فروافتاده و پست ، و لائق دلهاي متردّد، و شايان جانها و درونهاي خالي از يقين و باور است .
اين كار، براي دعوت ، و براي مسلمانان خير و خوب بود:
(لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (47)
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اگر آنان همراه شما ( براي جهاد) بيرون مي آمدند، چيزي جز شرّ و فساد بر شما نمي افزودند، و با سرعت در ميان شما حركت مي كردند و مشغول آشفتن و گول زدن و برگرداندنتان از دين مي شدند. در ميانتان هم كساني هستند كه سخن ايشان را بشنوند ( و دعوت تفرقه آميز و فتنه انگيز ايشان را بـپذيرند) . خداوند ستمگران را خوب مي شناسد ( و از فاسق و فاجر ايشان آگاه و از رفتار آشكار و نهانشان باخبر است ) .
دلهاي سرگردان ، سستي و ضعف را در صفها مي پراكند. جانهاي خائن براي سـپاهيان خطرناك هستند. اگر چنان منافقاني بيرون مي رفتند با بيرون رفتن خود نيروئي بر مسلمانان نمي افزودند. بلكه بر آنان پريشاني و پراكندگي و هرج و مرج مي افزودند، و شتابان در ميانشان آشوب و فتنه و بلا و پستي و خواري پخش مي كردند. در بين مسلمانان در آن زمان كساني بودند كه به منافقان گوش فرا مي دادند و براي ايشان به سخنان گوش مي دادند. امّا خدائي كه دعوت خود را مي پايد و زير نظر مي دارد، و داعيان مخلص دعوت را محافظت مي نمايد، او براي نگـاهداري مؤمنان از فتنه و بلا بس است . اين بود كه يزدا ن منافقان را واپس نشسته رها كرد:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (47)
خداوند ستمگران را خوب مي شناسد ( و از فاسق و فاجر ايشان آگاه و از رفتار آشكار و نهانشان باخبر است ) .
ظالمين در اينجا به معني ( مشركين ) است . همچنين خدا ظالمين را به گروه مشركين ملحق مي گرداند!
گذشت? منافقان ، بر فساد درون آنان ، و بر سوء نيّت ايشان گواهي مي دهد. منافقان بودند كه در برا بر پيغمبر ايستادند، و آ نـچه در توان داشتند بكار بردند، تا شكست خوردند و تسليم گرديدند، گر چه در دلهايشان چيزي بود كه بود:
(لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ) (48)
(
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اين گروه منافقان ) پيش از اين هم به فتنه گري و ايجاد فساد ( در ميان شما) پرداخته اند و ( در جنگ احد و ديگر موارد) بر ضدّ شخص پيغمبر ( و برخي از مؤمنان و خود آئين اسلام توطئه ها چيده اند و) نقشه ها كشيده اند و رايزنيها نموده اند و نيرنگها ورزيده اند ( براي اين كه جلو اسلام را بگيرند و كار را بر تو تباه كنند) تا زماني كه - علي رغم خواست منافقان ( و به كوري چشم ايشان ) - ياري خدا فرارسيد و آئين اسلام آشكار و پيروز گرديد ( و دسته دسته مردمان بدان گرويدند و مز? ايمان را چشيدند و به حساب منافقان رسيدند) . اين امر هنگام آمدن پيغمبر به مدينه بود، پيش از اين كه خدا او را بر دشمنانش چيره گرداند. پس از آن حقّ آ مد و سخن يزدان پيروز شد، و منافقان در برابر فرمان يزدان سبحان سر فرود آوردند و كرنش بردند، هر چند كه نمي پسنديدند. پيوسته در كمين اسلام نشستند و چشم به راه بلاها و مصيبتهائي گرديدند و ماندند كه گريبانگير اسلام و مسلمانان شود.
*
سپس روند قرآني مي پردازد به ذكر نمونه هائي ا ز منافقان و از معذرتهاي دروغين و بهانه هاي نارواي ايشان . بعد از آن پرده برمي دارد از چـيزهائي كه در سينه هايشان نهان است همچون چشم به راه بلاها و مصيبتهائي بودن كه گـريبانگير پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان شود:
(
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) (52)
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بعضي از منافقان مي گويند: به ما اجازه بده ( تا در جهاد با روميان شركت نكنيم ) و ما را دچـار فتنه و فساد ( جمال ماهرويان رومي ) مساز. هان ! هم اينك ايشان ( با مخالفت فرمان خدا) به خود فتنه و فساد افتاده اند و ( دچار معصيت و گناه شده اند و در روز قيامت ) آتش دوزخ ، كافران ( چون ايشان ) را فرا مي گيرد. اگر نيكي به تو رسد ( و پيروزي و غنيمت يابي ، اين توفيق ) ايشان را ناراحت مي كند، و اگر مصيبتي به تو دست دهد ( و مثلاً كشته ها و زخميهائي داشته باشي ، شادي مي كنند و) مي گويند: ما كه تصميم خود را از پيش گرفته ايم ( و قبلاً خويشتن را بر حذر از اين بلا داشته ايم ) و شادان برمي گردند و مي روند. بگـو: هرگز چيزي ( از خير و شرّ) به ما نمي رسد، مگر چيزي كه خدا براي ما مقدّر كرده باشد. ( اين است كه نه در برابر خير مغرور مي شويم و نه در برابر شرّ به جزع و فزع مي پردازيم ، بلكه كار و بار خود را به خدا حواله مي سازيم ، و) او مولي و سرپرست ما است ، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس . بگو: آيا دربار? ما جز يكي از دو نيكي انتظار داريد: ( يا پيروزي و غنيمت در دنيا، و يا شهادت در آخرت ) . ولي ما دربار? شما چشم به راه هستيم كه يا خداوند ( در اين يا در آن جهان ) به عذابي از سوي خود گرفتارتان سازد و يا ( در اين جهان ) با دست ما ( مذلّت و خواري نصيبتان سازد) . پس شما چشم به راه ( فرمان و خواست ) خدا باشيد و ما هم با شما در انتظاريم .
محمّد پسر اسحاق از زهري ، و از يزيد پسر رومان ، و از عبدالله پسر ابوبكر، و از عاصم پسر قتاده، روايت كرده است كه گفته اند: پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روزي كه آماد? نبرد تبوك مي شد به جدّ پسر قيس كه از قبيل? بني سلمه بود، فرمود:
(هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر ? ).
اي جدّ آيا مي تواني با سفيدپوستان ( يعني روميان ) برزمي و دست و پنجه نرم كني ؟ .
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پاسخ داد و گفت : اي پيغمبر خدا آيا به من اجازه مي دهي كه بمانم و مرا بلازده و گرفتار نسازي ؟ به خدا سوگند قوم من مي دانند كسي از من بيشتر شيفت? زنان نمي گردد. من مي ترسم زنان سفيدپوست ( روميان ) را ببينم و در برابرشان شكيبائي نداشته باشم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از او روي برگرداند و فرمود:
(قد أذنت لك ).
به تو اجازه دادم ( كه به جهاد نيائي ) .
دربار? جدّ پسر قيس اين آيه نازل گرديده است . منافقان با معذرتهائي همچون اين معذرتها عذرخواهي مي كردند. پاسخ بديشان هم اين چنين بوده است :
(أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ).
هان ! هم اينك ايشان ( با مخالفت فرمان خدا) به خود فتنه و فساد افتاده اند و ( دچار معصيت و گناه شده اند و در روز قيامت ) آتش دوزخ ، كافران ( چون ايشان ) را فرا مي گيرد.
تعبير قرآني صحنه اي را ترسيم مي كند كه انگار در آن ، فتنه و فساد پـرتگاهي است كه فتنه گران و تباهي پيشگان بدان فرو مي افتند، و دوزخ از هر طرف ايشان را در بر مي گيرد، و تمام سوراخ و سنبه ها و گوشه و كنارها را از ايشان مي گيرد و آنان نمي توانند بگيرند. اين امر كنايه از اين است كه آنان كاملاً به گناه دست مي يازند و مرتكب گناه مي شوند، و عذاب حتماً در انتظار ايشان است ، و اين پاداش دروغگوئي و دروغ ناميدن ايشان ، و واپس ماندن آنان ، و سقوط بدين مرتب? پست معذرت آوردنهاي ايشان است . همچنين بيانگر كفرشان و كافر بودنشان است ، هر چند كه تظاهر به اسلام مي كنند و در آن هم منافقند.
آنان نه خير و صلاح پيغمبر را و نه خير و صلاح مسلمانان را مي خواهند. ايشان از اين كه پيغمبر و مسلمانان به خير و خوبي برسند بد حال مي گردند:
(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ).
اگر نيكي به تو رسد ( و پيروزي و غنيمت يابي ، اين توفيق ) ايشان را ناراحت مي كند.
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آنان شادمان مي شوند از اين كه بلاها و مصيبتهائي و رنجها و دردهائي به مسلمانان دست بدهد:
(وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ).
و اگر مصيبتي به تو دست دهد ( و مثلاً كشته ها و زخميهائي داشته باشي ، شادي مي كنند و) مي گويند: ما كه تصميم خود را از پيش گرفته ايم ( و قبلاً خوشتن را از اين بلا بر حذر داشته ايم ) .
احتياط لازم را مراعات داشته ايم تا با مسلمانان به شرّ و بلا گرفتار نيائيم، و از جنگ و نبرد واپس مانده ايم و آسوده خاطر نشسته ايم !
(وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) (50)
و شادان برمي گردند و مي روند.
شادان برمي گردند و مي روند ا ز اين كه خودشان نجات پيدا كرده اند، و مسلمانان به بلا و مصيبت گرفتار آمده اند.
منافقان به ظواهر امور نگاه مي كنند، و بلا و مصيبت را هميشه و در همه حال بد مي دانند و شرّ مي انگار ند، و گمان مي برند كه با واپس ماندن و واپس نشستن خوبي و نيكي را بهر? خويشتن ساخته اند. دلهاي آنان خالي از تسليم به خدا، و از خشنودي به قضا و قدر يزدان سبحان ، و از اعتقاد به خير و خوبي در وقوع قضا و قدر ايزد منّان ا ست . امّا مسلمانان راستين جدّ و جهد و تلاش و كوشش خود را مبذول مي دارند، و به كار اقدام مي ورزند و به پيش مي تازند و ترس و هراسي از كسي ندارند، چرا كه معتقدند هر چه از خير و خوبي و شرّ و بلا بديشان برسد با ا را د? خدا انجام مي پذيرد و سر مي زند، و خدا يار و مددكار ايشان است :
(قُلْ: لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (51)
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بگو: هرگز چيزي ( از خير و شرّ) به ما نمي رسد، مگـر چيزي كه خدا براي ما مقدّر كرده باشد. ( اين است كه نه در برابر خير مغرور مي شويم ، و نه در برابر شرّ به جزع و فزع مي پردازيم ، بلكه كار و بار خود را به خدا حواله مي سازيم ، و) او مولي و سرپرست ما است ، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس .
يزدان پـيروزي را براي مؤمنان واجب و مشخّص فرموده است ، و بديشان وعده داده است كه سرانجام آنان پيروز مي گردند. پس هر اندازه شدّت و سختي و هر قدر بلا و مصيبت بديشان دست دهد، آنان را براي پيروزي موعود آمادگي مي بخشد، و رنجها و گرفتاريها براي اين است كه مؤمنان با دليل و برهان به پـيروزي موعود مي رسند، و پس از ذوب شدن در بوت? آزمايشها شاهد پـيروزي را در بغل مي گيرند، و با وسائل و ابزاري كه سنّت يزدان مقتضي آنها است و آنها را مي طلبد، خداوند پـيروزي گـرانبهائي را نه ارزاني را بهر? مؤمنان مي سازد، و عزّت و شوكتي را بديشان عطاء مي فرمايد كه جانهاي ا رزشمند خويشتن را آماد? شكيبائي در هر بلائي، و شركت در هر امتحاني ، و پايداري در هرگونه فداكاري و هر نوع جان نثاري مي نمايد تا همچون عزّت و شوكتي را بـپايند و پاسداري نمايند... خدا ياور و مددكار است :
(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس .
اعتقاد به قضا و قدر خدا، و توكّل كامل بر خدا، مخالفتي با تهيّه ديدن توشه و ابزار، و سود جستن از وسائل و وسائط كار، به انداز? تاب و توان ، ندا رد. اين است كه يزدان آشكارا فرمان داده است :
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . . .).
براي ( مبارز? با) آنان تا آنجا كه مي توانيد نيروي ( مادي و معنوي ) آماده سازيد....( انفال / 60)
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كسي كه فرمان يزدان را اطاعت و اجراء نكند، و اسباب و وسائل را مراعات ندارد و بكار نبرد، و سنّت ايزد منّان و قانون خداي سبحان را درك و فهم نكند، سنّت و قانوني كه با كسي دوستي و خويشي ندارد و خاطر هيچ كسي را نمي گيرد و از هيچ كسي جانبداري نمي كند، چنان كه بايد بر خدا توكّل ندارد.
گذشته از اين ، هم? كارهاي مؤمن خير و خوبي است ، چه پيروزي را به دست آورده باشد و يا به شهادت رسيده باشد، و هم? كارهاي كافر شرّ و بدي است ، چه عذاب بدون واسطه از سوي يزدان بديشان رسيده باشد، و چه توسّط مؤمنان گريبانگيرشان گرديده باشد:
(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) (52)
بگو: آيا دربار? ما جز يكي از دو نيكي انتظار داريد: ( يا پيروزي و غنيمت در دنيا، و يا شهادت و بهشت در آخرت ) . ولي ما دربار? شما چشم به راه هستيم كه يا خداوند ( در اين يا در آن جهان ) به عذابي از سوي خود گرفتارتان سازد و يا ( در اين جهان ) با دست ما ( مذلّت و خواري نصيبتان سازد) . پس شما چشم به راه ( فرمان و خواست ) خدا باشيد و ما هم با شما در انتظاريم.
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منافقان در انتظار چه چيز هستند كه به مؤمنان برسد؟ هر چه بديشان برسد در هر صورت خير و خوبي خواهد بود. پيروزي اي كه سخن خدا و فرمان الله بدان برتري گيرد، پاداش مؤمنان در اين زمين است . يا پاداش ايشان شهادت در راه حقّ است كه والاترين درجات در پيشگاه خدا است . مؤمنان در انتظار چه چيز هستند كه به منافقان برسد؟ آنچه مؤمنان براي منافقان چشم مي دارند عذاب يزدان است كه ايشان را فرامي گيرد، همان گونه كه پيش از اينان گريبانگير تكذيب كنندگان حقّ و حقيقت گرديده است . يا منافقان گرفتار تاخت و تاز و يورش سخت مؤمنان خواهند شد، همان گونه كه در گـذشته ها مشركان دچار حمله و غلب? مؤمنان گرديده اند و به شكنجه و آزارشان گرفتار آمده اند...
(فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) .
پس شما چشم به راه ( فرمان و خواست ) خدا باشيد و ما هم با شما در انتظاريم .
فرجام كار نيز روشن و پيدا است ... سرانجام گذشت و گذار به سود مؤمنان و از آن ايشان است .
*
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برخي از اين منافقاني كه به عذرآوري مي پرداختند و واپس مي نشستند و در انتظار بلا و بدي براي مسلمانان بودند، اموال خويش را پـيش مي كشيدند و تقديم مي داشتند، تا بدين وسيله از جهاد عذر بخواهند و به جهاد نروند، و عصا را از وسط بگيرند همان گونه كه پيش? هم? منافقان در هر زماني و در هر مكاني است . امّا يزدان جهان مانور آنان را مردود مي دارد، و پيغمبر خود را وامي دارد كه اعلان كند بذل و بخشش ايشان نامقبول و ناپذيرفتني در پيشگاه خدا است ، چه آنان اموالشان را از روي ريا و هراس مي بخشند نه از روي ايمان و اعتقاد. ايشان چه اموال خود را با رضا و رغبت ببخشند و آن اموال را وسيله اي براي فريب مسلمانان كنند، و چه آن را ناخشنودانه به سبب هراس از آشكار شدن كارشان بذل و بخشش كنند، در هر دو حال كارشان ناپذيرفتني و اموالشان برگشت دادني است . نه سزا و جزائي به اموالشان تعلّق مي گيرد، و نه ثواب و پاداشي در پيشگاه خدا برايشان نوشته مي شود و به حسابشان گرفته مي شود:
(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53)وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ) (54)
(
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اي پيغمبر! به منافقاني كه براي پنهان داشتن نفاق خود به بذل و بخشش مي پردازند) بگو: چه از روي اختيار و چه از روي اجبار به بذل و بخشش بـپردازند، در هر حال از شما پذيرفته نمي گردد. چرا كه شما قوم فاسقي هستيد ( و بر دين خدا مي شوريد و از فرمان او به در مي رويد و نفاقتان اعمال نيكتان را پـوچ و بيسود مي گرداند) . هيچ چيز مانع پـذيرش نفقات و بذل و بخششهايشان نشده است جز اين كه آنان به خدا و پپغمبرش ايمان ندارند ( و كفر هم اعمال را پوچ و بيسود مي كند، ) و جز با ناراحتي و بي حالي و سستي و سنگيني به نماز نمي ايستند، و جز از روي ناچاري احسان و بخشش نمي كنند.
اين سيماي منافقان در هر عصر و زماني است . آنچه تار و پود شكل و شمائل ايشان را تشكيل مي دهد عبارت است از: ترس و هراس ، سازش و سازشكاري ، دل منحرف ، درون ويران و حال تباه ، نمادها و نماهاي بي روح و بي جان ، خودنمائي به ظواهري دروغين ، و اظهار چيزهائي كه در دل و درون وجود ندا رد!
تعبير دقيق قرآني دربار? ايشان اين چنين است :
(وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى ).
و جز با ناراحتي و سستي و سنگيني به نماز نمي ايستند.
آنان نماز را با ظاهري بدون حقيقت مي خوانند، و چنان كه بايد آن را راست و درست بجاي نمي آورند. نماز را همچون تنبلان مي خوانند، چون انگيز? نماز از ژرفاهاي درون ايشان برنمي جوشد، و بلكه آنان را با زور به سوي آن هل مي دهند و مي را نند. لذا منافقان احساس مي كنند كه با زور به ادا ي نماز وا دار مي گردند و رانده مي شوند. همچنين منافقان به ناچار خرج و هزينه مي كنند و با اجبار بذل و بخشش مي ورزند، و اصلاً كارهاي خوب و پسنديده اي را دوست نمي دارند.
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خداوند همچون حركات ظاهري و نماديني را نمي پذيرد، حركاتي كه عقيده اي بدانها فرا نمي خواند و احساس برانگيزنده اي با آنها همراهي نمي نمايد. چـه انگيزه اصل كار است ، و نيّت مقياس و معيار صحيح و راستين است .
اين گونه منافقاني كه جهاد را نمي پسنديدند، داراي اموال و اولاد، و صاحب جاه و جلال ، در ميان قوم خود بودند. امّا هم? اينها در پيشگاه يزدان چيزي بشمار نمي آيد، و بايد در پيشگاه پيغمبر و مؤمنان نيز چيزي بشمار نيايد. اين نعمتي نيست كه يزدان آن را براي ايشان افزون و فراوان كرده باشد تا در پرتو آن بياسايند و بيارامند، بلكه ماي? امتحان و آزمون است و يزدا ن آن را به سويشان مي كشاند و بدان عذابشان مي رساند:
(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (55)
فزوني اموال و اولاد ( يعني نيروي اقتصادي و انساني ) ايشان ، تو را به شگفتي نينذازد. چرا كه خداوند مي خواهد آنان را در زندگي دنيا بدين وسيله معذّب كند ( و پيوسته به جمع مال و منال كوشند و هم? عمر در راه نگاهداري و پاسداري آن تلاش ورزند، و به خاطر دلبستگي فوق العاده به اين امور، خدا و آخرت را فراموش كنند) و در حال كفر جان دهند و قالب تهي كنند.
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اموال و اولاد گاهي نعمتي است كه يزدان آن را براي بنده اي از بندگان خود فراوان مي كند. اين وقتي است كه خدا همچون نعمتي را بهر? بنده اي از بندگان خود كند و آن بنده را موفّق گرداند كه شكر نعمت را بجاي آورد و آن را وسيل? اصلاح در زمين گرداند، و بدان رو به خدا كند و در راه او آن را مصرف نمايد و بكار برد. در اين صورت است كه همچون بنده اي داراي دلي آرام و دروني بي دغدغه ، و آسوده از فرجام و سرنوشت خويش خواهد شد. هر زمان كه بذل و بخشش و خرج و هزينه اي متحمّل شود آن را در راه خدا مي داند و احساس مي كند كه اندوخته اي براي خود پيشاپيش فرستاده است . و هر زمان كه در اموال يا اولاد بلا و مصيبتي بدو رسد آن را در راه خدا مي داند و مي شمارد. در اين صورت است كه آرا مش دروني هستي او را فرا مي گيرد، و اميد به خدا غم او را مي زدايد... اموال و اولاد گاهي هم بلابي مي گردد كه يزدان آن را گريبانگير بنده اي از بندگان خود مي سازد، چه خداوند فساد و تباهي در كار و بار همچون بنده اي سراغ دارد. ناگهان هراس بر اموال و اولاد زندگي او را به دوزخي تبديل مي گرداند، و حرص و آز بر اموال و اولاد او را بيدا ر و بي خواب نگاه مي دارد و اعصاب وي را از ميان مي برد. در اين صورت است كه همچون بنده اي وقتي كه پولي را خرج مي كند بدان گاه كه نياز به خرج كردن دارد آن را تلف مي كند و از دست مي دهد و حاصل آن اذيّت و آزار خواهد شد. و وقتي كه فرزندانش بيمار و يا تندرست مي گردند در هر دو صورت باعث بدبختي وي مي شوند. مردمان زيادي هستند به علّتي از علل فرزندا نشان باعث عذاب ايشان مي گردند!
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همچون كساني در روزگار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وجود داشتند، و امثال آنان در هر زماني يافته مي شوند. داراي اموال و اولاد هستند. ظاهر اموال و اولادشان مردمان را به شگفت مي اندازد، در حالي كه اموال و اولادشان بلاي جان ايشان به شكلي از اشكال است . اموال و اولادشان در زندگي دنيا باعث عذاب آنان مي شود، و - طبق تباهي و فسادي كه خدا از ايشان سراغ دارد - سرانجام به دوزخ درمي افتند، دوزخي كه بر اثر كفر بدان گرفتار مي آيند... از همچون سرانجام و سرنوشتي خويشتن را در پناه خدا مي داريم .
تعبير قرآني :
(وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ).
جان دهند و قالب تهي كنند.
فرار يا هلاك اين چنين ارواحي را به تصوير مي كشد، تصوير خوفناكي كه آرامشي و اطميناني در آن يافته نمي شود. ساي? همچون عذابي با ساي? عذاب زندگي دنيا كه ا ز ا موال و ا ولادشان بديشان دست مي دهد به هم مي آميزد. آنچه هست پريشاني و نابساماني و غم و ا ندوه دنيا و آخرت است و بس. كسي هم حسودي نمي ورزد بر اين ظواهر و نمادهائي كه در لابلاي خود بلا و رنج را برمي دارد و بدبختي و بدبياري را به همراه مي آورد!
*
اين چنين منافقاني خويشتن را در صف مسلمانان جاي مي دادند، نه از روي ايمان و اعتقاد، بلكه بر اثر ترس و هرا س ، و براي مراقبت و محافظت خود در جامعه ، و به علّت حرص و آزي كه داشتند. گذشته از اين ، سوگند مي خوردند كه آنان از زمر? مسلمانانند، و در پـرتو نيروي حجّت و برهان اسلام را پذيرفته اند، و از روي اعتقاد و باور ايمان آورده اند... اين سوره ايشان را رسوا مي كند و از ماهيّت آنان پـرده برمي دارد. اين سوره رسوا كننده اي است كه جام? سازشكاري را از سر منافقان برمي دارد، و لباس نفاق ايشان را پـاره مي كند:
(
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وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) (57)
به خدا سوگند مي خورند كه آنان از شمايند ( و مؤمن و مسلمانند) در حالي كه از شما نيستند ( و مؤمن و مسلمان نمي باشند) و مردمان ترسوئي هستند ( و چون از شما وحشت دارند، دروغ مي گويند و نفاق مي ورزند) . اگر پناهگاهي يا غارهائي پيدا كنند شتابان بدانجا مي روند و به سرعت بدان مي خزند.
آنان ترسو هستند. تعبير قرآني اين ترس را به صورت صحنه اي ترسيم مي كند و در حركت و چرخشي آن را مجسّم مي نمايد، حركت و چـرخش جان و دل . اين حركت و چرخش را نيز در حركت و چرخش جسم و سيما آشكارا نشان مي دهد:
(لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُون)َ (57)
اگر پناهگاهي يا غارهائي پـيدا كنند شتابان بدانجا مي روند و به سرعت بدان مي خزند.
آنان پيوسته چشم مي دوزند به پناهگاهي كه در آنجا پناهنده شوند و خويشتن را در امن و امان دارند، اين پناهگاه دژي باشد يا غاري و يا سرداب و سوراخي . منافقان هرسناك هستند. انگار ايشان را تعقيب مي كنند. چيزي كه ايشان را تعقيب مي كند هراس دروني و ترس روحي است . از اينجا است كه :
(وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ).
به خدا سوگند مي خورند كه آنان از شمايند.
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آنان با تأكيدهاي فراوان سوگند مي خورند كه از زمر? شمايند، تا با چيزي بسازند كه در درون دارند، و كاري كنند كه نيّت نهان در زواياي درونشان پـيدا و هويدا نشود، و خود را محفوظ و ايمن دارند و خويشتن را بپايند... اين شكل ، تصوير ننگين و ناجوري از ترس و هراس و چاپلوسي و ريا است . همچون شكلي را جز اين شيو? شگفت قرآني ترسيم نمي كند، اسلوب عجيبي كه حركات درون را برجسته و نمايان نشان مي دهد، و آن حركات را به شيو? تصويرگري هنري ا لهامگرانـ? ژرفي به حسّ و شعور مي نماياند.
*
سپس روند سوره به سخن از منافقان ادامه مي دهد، و گفتارها و كردارهاي زشت و شگـفت ايشان را بيان مي نمايد، و اسرار و رموزي را برملا مي سازد كه سعي در نهان كردن آنها را دارند ولي نمي توانند پرده بر آنها كشند. برخي از ايشان از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در كار تقسيم زكات عيبجوئي مي كنند، و در كار تقسيم زكات او را به بي عدالتي متّهم مي سازند، و حال اين كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم معصوم است و داراي خلق عظيم است . بعضي از آنان نيز مي گويند: پـيغمبر سراپـا گـوش است و به هر گـوينده اي گــوش او بدهكار است و بدو گـوش فرامي دارد، و هر چه گفته شود مي شنود و مي پذيرد و بدان باور مي كند. در صورتي كه جناب ايشان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، و هوشيار و آگـاه و دانا و بينا و انديشمند و گردانند? امور و فرزانه و كاربجا است . برخي از ايشان هم گفتارهاي گناه آلود كافرانـ? خود را مخفي مي كنند و پنهان مي دارند. زماني هم كارشان آشكار گرديد به دروغ و سوگند متوسّل مي شوند و از دروغ و سوگند كمك مي گيرند تا خويشتن را از مسؤوليّت و كفر چيزهائي كه گـفته اند تبرئه كنند و برهانند. بعضي از ايشان هم هستند كه مي ترسند خداوند بر پيغمبر خود سوره اي نازل كند و آن سوره نفاق ايشان را رسوا كند و آنان را به مسلمانان نشان دهد.
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خداوند به دنبال نشان دادن اين دسته ها و گروه هاي منافقان پيروي مي زند دربار? سرشت نفاق و منافقان ، و منافقان را به كافران پـيوند مي دهد، كافراني كه در گذشته ها بوده اند و سر در نقاب خاك كشيده اند. خدا ايشان را هلاك كرده است پس از اين كه بهر? خود را از دنيا برگرفته اند و به سر رسيد مشخّص عمر خود رسيده اند... اين بدان خاطر است كه تا فرقها و تفاوتهائي را بيان و روشن دارد كه ميان سرشت منافقان و سرشت مؤمنان راستين است ، مؤمنان راستيني كه عقيد? خالص و پاكي دارند و نفاق نمي ورزند.
*
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59)إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (60)
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در ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو عيبجوئي مي كنند و ايراد مي گيرند ( و نسبت بي عدالتي را به تو مي دهند! اينان جز به فكر حطام دنيا در انديش? چيز ديگري نيستند، و لذا) اگر بدانان چيزي از غنائم داده شود خشنود مي شوند و اگر چيزي از آن بديشان داده نشود هر چه زودتر خشم مي گيرند ( و اخم و تخم مي كنند) . اگر آنان بدانچه خدا و پيغمبرش بديشان داده است ( و قسمت ايشان كرده است ) راضي مي شدند و مي گفتند: ( دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان خود به ما مي دهد و پپغمبرش ( بيش از آنچه به ما داده است اين بار به ما عطاء مي كند، و) ما ( به فضل و بخشايش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضاي خدا را مي جوئيم . ( اگــر چـنين مي گفتند و مي كردند، به سود آنان بود) . زكات مخصوص مستمندان ، بيچارگان، گردآورندگان آن ، كساني كه جلب محبّتشان ( براي پذيرش اسلام و سود گرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته ) مي شود، ( آزادي ) بندگان، ( پرداخت بدهي ) بدهكاران ، ( صرف ) در راه ( تقويت آئين ) خدا، و واماندگان در راه ا و مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و كاشانه ) مي باشد. اين يك قريض? مهمّ الهي است ( كه جهت مصلحت بندگـان خدا مقرّر شده است ) و خدا دانا ( به مصالح آفريدگان ) و حكيم ( در وضع قوانين ) است .
در ميان منافقان كساني هستند كه با گفتار به عيبجوبي تو مي پردازند و در تقسيم زكات از دادگري تو رخنه مي گيرند، و ادّعاء دارند كه تو در تقسيم زكات جانبداري مي كني . آنان اين سخن را براي طرفداري از دادگــري نمي گويند و به خاطر عدالت خشمگين نمي شوند. و به خاطر هواداري از حقّ ، و دوست داشت دين چنين نمي گويند. بلكه آنان همچون گفتاري را به خاطر خود و به خاطر حرص و آ ز خويش ، و برا ي طرفداري از منافع خويشتن و خودخواهي و خودپرستي خود مي گوپند:
(
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فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ).
اگر بدانان چيزي از زكات داده شود خشنود مي شوند.
آنان به حقّ و عدل و دين اهمّيّتي نمي دهند!
(وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ).
و اگر چيزي از آن بديشان داده نشود هر چـه زودتر خشم مي گيرند ( و اخم و تخم مي كنند) .
دربار? سبب نزول اين آيه روا يتهاي گوناگوني آمده است ، روايتهائي كه حوادث معيّني را از اشخاص مشخّصي نقل مي نمايند كه در عدالت كار تقسيم ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مورد عيبجوئي قرار داده اند.
بخاري و نسائي از ابوسعيد خدري رضي الله عنهُ روايت كرده اند كه گفته است : وقتي كه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سرگرم تقسيم زكات بود، ناگهان خويصر قميمي به خدمت او آمد و گفت : اي پيغمبر خدا دادگري كن . پيغمبر فرمود:
(ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل).
واي بر تو! اگر من دادگري نكنم ، چـه كسي دادگري مي كند؟ .
عمر پسر خطّاب رضي الله عنهُ گفت : به من اجازه فرما تا گردن او را بزنم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم , يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الرمية ...).
او را رها كن ، چه او داراي ياراني است كه هر فردي از
شما نماز خود را با توجّه به نماز ايشان ، و روز? خود را به با توجّه به روز? آنان ، حقير و ناچيز مي شمارد. همچون كساني از دين بيرون مي روند، همان گونه كه تير از نشانه بيرون مي رود.
ابوسعيد گفته است : دربار? همچون كساني نازل گرديده است :
(ومنهم من يلمزك في الصدقات).
در ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو عيبجوئي مي كنند و ايراد مي گيرند.
(1/428)



ابن مردويه از ابن مسعود رضي الله عنهُ روايت كرده است كه گفته است : ( وقتي كه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم غنائم حنين را تقسيم مي كرد، شنيد مردي مي گويد: اين تقسيمي است كه رضاي خدا در آن در نظر گرفته نشده است . پس به پيش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدم و اين سخن را براي او روايت كردم . فرمود:
(رحمة اللّه على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ).
رحمت خدا بر موسي باد، بيش از اين اذيّت و آزار گرديد و شكيبائي كرد.
پس اين آيه نازل شد:
(ومنهم من يلمزك في الصدقات).
در ميان آنان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو عيبجوئي مي كنند و ايراد مي گيرند.
سنيد و ابن جرير از داود پسر ابوعاص روايت كرده اند كه گفته است :
زكاتي به خدمت پـيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم آورده شد. آن را در اينجا و آنجا تقسيم كرد تا تمام شد. شخصي از انصار آن را ديد و گفت : اين دادگري نيست . پس اين آيه نازل شد.
قتاده دربار? اين فرمود? خدا: (ومنهم من يلمزك في الصدقات). گفته است : يعني در ميان ايشان كساني هستند كه در تقسيم زكات از تو عيبجوئي مي كنند و طعنه مي زنند. براي ما روايت شده است كه مردي از باديه نشينان كه تازه از بيابان نشيني و نژادگرائي عربي دست برداشته بود و اسلام را پذيرفته بود، به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد، در حالي كه پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم مقداري زر و سيم را تقسيم مي كرد. آن مرد گفت : اي محمّد! اگر خدا به تو دستور به دادگري داده باشد، تو دادگـري نكردي . پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي ? " ).
واي بر تو! اگر من با تو دادگري نكنم ، چه كسي با تو دادگري مي كند؟ .
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به هر حال ، نصّ قرآني مقرّر مي داردكه همچون سخني سخن گروهي از منافقان است . آن را مي گويند نه به خاطر جانبداري از دين ، و ليكن از بهر? خود مي نالند، و از اين كه نصيبي بديشان نرسيده است خشمگين هستند... اين هم نشان? آشكار نفاق ايسان است . كسي كه به اين آئين ايمان داشته باشد دربار? خُلق عظيم و خوي سترگ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم شكّي به خود راه نمي دهد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيش از رسيدن به پيامبري معروف به صادق امين بوده است . دادگري نيز فرعي از امانات خدا است كه چه رسد به پيغمبر مؤمنان ، بر عهد? خود مؤمنان نيز بوده است و بديشان هم واگـذار گـرديده است ... روشن است كه اين نصوص قرآنـي بيانگر رخدادها و پديده هائي هستند كه قبلاً روي د اده اند، و ليكن در لابلاي مسائل جنگ و جهاد بدان خاطر ذكر مي شود تا احوال و اوضاع دائمي و پيوست? منافقان چه پيش از جنگ و جهاد، و چه در لابلاي جنگ و جهاد، به تصوير زده شود.
به همين مناسبت، روند قرآني راه شايان مؤمنان صادق الايمان را ترسيم مي كند:
(وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) (59)
اگر آنان بدانچه خدا و پيغمبرش بديشان داده است ( و قسمت ايشان كرده است ) راضي مي شدند و مي گفتند: ( دستور) خدا ما را بسنده است ، و خداوند از فضل و احسان خود به ما مي دهد و پيغمبرش ( بيش از آنچه به ما داده است اين بار به ما عطاء مي كند، و) ما ( به فضل و بخشايش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضاي خدا را مي جوئيم ، ( اگر چنين مي گفتند و مي كردند، به سود آنان بود) .
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اين ادب درون و ادب زبان و ادب ايمان است : رضا به قسمت خدا و پيغمبرش، رضاي تسليم و از روي دليل و برهان قانع شدن ، نه رضاي چيره و غلبه . خدا را بس دانستن . خدا هم براي بند? خود بس است . اميد به فضل و كرم خدا و پيغمبرش داشتن . عشق و علاق? خالصانه و زدوده از هر نوع كسب مادي ، و پالوده از هر قسم طمع دنيوي ، به خدا داشتن ... اين ادب ايمان د رستي است كه از دل مؤمن سرچشمه مي گيرد و برمي جوشد. هر چند كه دلهاي منافقان همچون ادبي را نمي شناسد، منافقاني كه خوشي ايمان آميز? ارواحشان نگرديده است ، و نور يقين در دلهايشان پرتوافكي ننموده است .
پس از بيان اين ادب لائق در حقّ خدا و پيغمبرش ، ادبي كه به دلخواه و از روي رضا و از راه تسليم است ، روند قرآني مقرّر مي دارد كه - با ا ين وجود - كار مربوط به پيغمبر نيست ، بلكه كار واگذ ار به خدا است . اين كار و فريضه و قسمت خدا است و بس . در اين باره پيغمبر جز اجراء كنند? فريضه اي نيست كه يزدان جهان آن را تقسيم فرموده است . اين زكات از ثروتمندان گرفته مي شود به عنوان يك فريض? الهي ، و به مستمندان داده مي شود به عنوان يك فريض? الهي . زكات محدود و مربوط به چند دسته از مردمان ا ست كه قرآن آنان را مشخّص كرده است . زكات به اختيار كسي واگذار نگرديده است ، حتّي در اختيار پيغمبر قرار داده نشده است :
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (60)
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زكات مخصوص مستمندان ، بيچارگان، گردآورندگان آن ، كساني كه جلب محبّتشان ( براي پـذيرش اسلام و سود گرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته ) مي شود، ( آزادي ) بندگان ، ( پـرداخت بدهي ) بدهكاران ، ( صرف ) در راه ( تقويت آئين ) خدا، و واماندگان در راه ( و مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و كاشانه ) مي باشد. اين يك فريض? مهمّ الهي است ( كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است ) و خدا دانا ( به مصالح آ فريدگان ) و حكيم ( در وضع قوانين ) است .
بدين وسيله زكات جايگاه خود را در شريعت خدا مي گيرد، و پايگاه خود را در نظام اسلامي پيدا مي كند. ديگر به دلخواه كساني انجام نمي گيرد كه زكات بر آنان واجب مي گردد، و بخشش و بزرگواري ايشان نيز بشمار نمي آيد. بلكه يك امر واجب و قطعي است ، نه يك بذل و بخشش و كار ناسنجيده از سوي تقسيم كننده و پخش كننده . يك فريض? مشخّص است ، و يكي از فرائض اسلام است كه دولت اسلامي آن را گردآوري مي كند برابر نظم و نظام معيّني تا با آن يك خدمت اجتماعي مشخّصي را به انجام رساند. زكات احسان از سوي دهند? زكات ، و گدائي از جانب گيرند? زكات بشمار نمي آيد... هرگز! هرگز! اين چنين نيست و سيستم اجتماعي در اسلام بر گدائي استوار نيست و هرگز بر گدائي استوار نمي گردد.
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بنياد زندگي در نظام اسلامي بر كار استوار ا ست ، با تمام انواع و اقسامي كه كار دارد. بر دولت اسلامي واجب ا ست كه كار را براي هر فرد تواناي بر كار پيدا كند، و شرائط كار را براي او فراهم آورد، با تهيّ? وسائل و ابزار كار، و با تضمين مزد كامل در برابر آن كساني كه توانائي كار كردن را دارند حقّي در زكات بديشان تعلّق نمي گيرد. چه زكات ماليات ضمانت اجتماعي ميان توانايان و ناتوانان است . دولت آن را سر و سامان مي بخشد، و جمع آوري و تقسيم آن را به عهده مي گيرد، هر زمان كه جامعه بر ا ساس اسلام صحيح برجا و برپا گرديد، و نه در شريعت و نه در برنامه، جز اسلام را نخواست .
از ابن عمر - رضي الله عنه - روايت شده است كه گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ).
زكات حلال نيست براي كسي كه ثروتمند باشد، و براي كسي كه داراي بدن سالم و نيرومند باشد. [1]
از عبدالله پسر عدي پسر خيار روايت شده است كه گفته است : دو مرد به من خبر داده ا ند كه به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيده اند و از او زكات خواسته اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را ورانداز كرده است و هر دو نفر را سالم و چابك د يده است . فرموده است :
(إن شئتما أعطيتكما . ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ).
اگر مي خواهيد به شما خواهم داد. ولي نه براي شخصي دارا و نه براي فرد تواناي قادر به كار و كسب ، در زكات سهمي است . [2]
زكات فرعي ا ز فروع نظام ضمانت اجتماعي در اسلام است . اين نظام بسيار فراگير و فراخ تر از زكات است . چه اين نظام جلوه گر مي آيد در خطوط متعدّدي كه هم? فروع و شاخه هاي زندگي ، و سراسر نواحي ارتباطات بشري را فرا مي گيرند، و زكات يك خطّ اساسي از اين خطوط است . [3]
زكات به نسبت يك دهم و يك بيستم و يك چهلم از اصل مال بر حسب نوع گردآوري مي شود. زكات
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از هر كسي كه تقريباً بيست جُنَيْه [4] داشته باشد - افزون بر نياز ا و بوده و يك سال بر آن گذشته باشد، دريافت مي گردد. بدين وسيله بيشتر ا فراد ملّت در توليد و فراهم آوردن آن شركت مي ورزند. سپس زكات جمع آوري شده در مواردي مصرف مي گردد كه آيه در اينجا روشن و معلوم كرده است. نخستين محستحقّان زكات فقراء و مساكين هستند. فقراء كساني هستند كه كمتر از هزين? زندگي خود را به دست مي آورند، مساكين نيز بسان ايشان هستند و ليكن خويشتن را آراسته مي نمايند و زيبا رفتار مي كنند و نياز خويش را آشكار نمي سازند و گدائي نمي كنند و چيزي را درخواست نمي نمايند.
بسياري از مردمان كه در سال زكات مي دهند، چه بسا در سال بعدي مستحقّ دريافت زكات گردند. ممكن است آنچه دارند كمي و كاستي پذيرد و كفاف نيازمنديهاي ايشان را نكند. زكات از اين ناحيه تأمين اجتماعي است. بعضي از مردمان نيز چه بسا هرگز زكاتي نداده و ندهند، و بر اموال زكات چيزي نيفزوده و نيفزايند، و خودشان پيوسته نيازمند زكات باشند. زكات پيش از اين جنبه و آن جنبه، فريض? الهي است. نفس انسان با اداء ان پاك و پاكيزه مي گردد، و با پرداخت آن خدا را پرستش مي كند، و از بخل و آز رهائي مي يابد، و با انجام همچون فريضه اي بر بخل و آز چيره مي گردد و خويشتن را برتر از آن مي دارد كه دچار تنگچشمي و آزمندي شود.
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ).
زكات مخصوص مستمندان و بيچارگان ...است.
توضيح اين بخش قبلاً گذشت.
(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ).
و گردآورندگان زكات.
يعني كساني كه به جمع آوري زكات مي پردازند.
(وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ).
و كساني كه جلب محبّتشان ( براي پـذيرش اسلام و سود گرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته ) مي شود....
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آنان گروه ها و دسته هائي هستند. از جمله : كساني كه به تازگي اسلام را پذيرفته اند و ماندگاري ايشان بر اسلام مورد نظر است . افراد ديگري هم از زمر? آنان بشمارند كه اسلام آورده اند و بر آن پايدار و ثابت قدم مانده اند، ولي جلب دلهاي امثال ايشان در ميان قوم و قبيل? ايشان مورد نظر است و هدف اين است آنان هم بيايند و اسلام را بپذيرند وقتي كه برادران و دو ستان خود را ببينند كه بديشان رزق و روزي و توشه و اندوخته داده مي شود... دربار? مؤلفة القلوب اختلافات فقهي در ميان است ، راجع به اين كه سهم مؤلفة القلوب پس از غلبه و چيرگي اسلام بر جاي است يا خير... ولي برنام? پوياي اين آئين پيوسته با بسياري از اين حالات در مراحل زياد خود روياروي مي گردد و در آنها نياز به پرداخت زكات به همچون دسته ها و گروه هائي از مردمان پـيدا مي كند، چه به عنوان كمك و ياري براي ماندگاري ايشان بر اسلام اگر به خاطر اسلام با ارزاق آنان مبارزه و نبرد مي شود، و چه به عنوان جذب و جلب ايشان به اسلام ، همچون شخصيّتهائي كه مسلمان نيستند و اميد مي رود در آينده با دعوت به سوي اسلام و دفاع از آن در اينجا و آنجا به اسلام سود برسانند. با درك اين حقيقت ، نمادي از كمال حكمت يزدان در گرداندن امور مسلمانان را در شرائط و ظروف مختلف و احوال و اوضاع گوناگون خواهيم ديد.
(وَفِي الرِّقَابِ ).
( و براي آزادي ) بندگان ....
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اين وقتي است كه بردگي و بندگي يك سيستم جهاني بوده است . اسلام در بار? بندگي و بردگي اسيران همان گونه رفتار مي كرد كه دشمنان اسلام با اسيران در پيش گرفته بودند. اسلام هيچ چـاره اي از معا مل? به مثل نداشت و مي بايست به بردگي و بندگي اسيران همچون ديگران رفتار كند تا زماني كه جهان سيستم ديگري جز برده و بنده كردن در پيش مي گيرد و بردگي و بندگي در ميانشان نمي ماند... اين سهم از زكات به بردگاني و بندگاني تعلّق مي گرفت كه با ارباب خود براي آزادي خويش مكاتبه مي كردند و قرارداد مي بستند كه در برابر پرداخت مبلغي به ارباب، آزادي خود را بازيابند. در اين راه به همچون بندگاني و بردگاني بخشي از زكات داده مي شد. يا اين كه با سهمي از زكات بندگاني و بردگاني ، تحت نظارت دولت خريداري و آزاد مي گرديدند.
(وَالْغَارِمِينَ).
بدهكاران .
مراد بدهكاراني است كه در غير راه معصيت مقروض شده اند. بديشان سهمي از زكات داده مي شود تا قرضها و وا مهاي خود را بپردا زند، بجاي ا ين كه ا فلاس ايشان را اعلان كنند، بدان گونه كه تمدّن جديد مادي دربار? مقروضان و مديونان تاجر چنين مي كند، هر وقت كه اسباب و شرائط حاصل شود. اسلام يك سيستم ضمانت اجتماعي است و در آن شخص محترم و بزرگوار فرو نمي افتد و ورشكسته اعلان نمي گردد، و امين و درستكار در آن ضائع نمي شود و هدر نمي رود، و برخي از مردمان برخي را به صورت قوا نيي نظامي نمي خورند، بدان گونه كه در شريعتهاي زمين و در شريعتهاي جنگل اين چنين است و رسم بر اين است !
(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ).
در راه ( تقويت آئين ) خدا.
در راه خدا، ـ سير فراخي است و شامل هر گونه مصلحتي و خير و صلاحي مي گردد كه گروه مسلمانان را در برگيرد، و فرمان خدا را پياده كند.
(وَاِبْنِ السَّبِيلِ ).
و واماندگان در راه ( و مسافران درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و كاشانه ) .
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ابن السبيل ، مسافر دور افتاده از خانه و كاشانه و نيازمند كمك براي رسيدن بدان است ، هر چند كه در مملكت و منزل خود دارا و ثروتمند باشد...
اين زكاتي است كه در اين زمان رخنه گران زبان بدان مي گشايند و زكات را وسيل? طعنه و تشر زدن به اسلام مي كنند و آن را نظام گدائي و صدقه و احسان مي شمارند!... [5]
زكات يك واجب اجتماعي است. به صورت يك عبادت اسلامي اداء مي گردد. خدا با آن دلها را از تنگچشمي و آزمندي پاك و زدوده مي كند، و آن را رابطه و پيوند مهر و عطوفت به همديگر، و وسيل? ضمانت اجتماعي ميان افراد ملّت اسلامي مي سازد. زكات فضاي زندگاني بشريّت را تر و تازه مي كند، و بر زخمهاي انسانها مرهم مي نهد، و در عين حال تأمين اجتماعي و ضمانت ا جتماعي را به صورت وسيع و فراخي پياده مي كند، گذشته از اين كه زكات عبادتي است كه دل انسان را با آفريدگارش پـيوند مي دهد، همان گونه كه ميان انسان و سائر همنوعان پيوند برقرار مي سازد:
(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ).
اين يك فريض? مهمّ الهي است ( كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است ) .
فريض? خدائي است كه مي داند چه چيز احوال و اوضاع انسانها را اصلاً و رو به را ه مي كند، و كار و بار ايشان را با حكمت مي چرخاند و ادا ره مي گرداند:
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (60)
و خدا دانا ( به مصالح آفريدگان ) و حكيم ( در وضع قوانين ) است .
بعد از بيان قواعد زكات ، قواعدي كه توزيع و تقسيم بدانها برمي گردد، و بياني كه پرده از ناداني كساني به كنار مي زند كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مورد طعنه و رخنه قرار مي دهند، گذشته از سوء ادبي كه در وقت عيبجوئي از پيغمبر امين صلّي الله عليه وآله وسلّم دارند. پس از اين ، روند قرآني به پيش مي رود و انواع منافقان را عرضه مي كند، و چيزهائي را كه مي گويند و چيزهائي را كه مي كنند، بيان مي دارد:
(
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وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (66)
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در ميان منافقان كساني هستند كه پيغمبر را مي آزارند و مي گويند: او سراپـا گوش است ( و راست و دروغ را مي شنود و همه چيز را باور مي كند) . بگـو: ( كه او در نهايت لطف و محبّت به سخنان خوب و بد شما گوش فرا مي دهد، ولي به سخن خوب عمل مي كند و سخن بد را ناديده مي گيرد و بدان عمل نمي كند، و اين ) سراپـا گوش بودن او به نفع شما است . او به خدا ايما ن دارد ( و هم? فرموده هاي او را تصديق مي كند) و به مؤمنان ايمان دارد ( و هر چه بگويند باور مي كند، چون معتقد به اخلاص ايشان است ) و او براي كساني كه از شما ايمان آورده اند رحمت است ، ( زيرا ايشان را به راستاي خداشناسي آورده است و راه بهشت را بدانان نموده است ) . كساني كه فرستاد? خدا را مي آزارند، عذاب دردناكي دارند. براي شما، به خدا سوگندها مي خورند ( كه دربار? پـيغمبر چيز بدي نگفته اند و به دروغ از شركت در جهاد واپس نكشيده اند) تا با سوگندهاي خود شما را راضي كنند. در حالي كه شايسته تر اين است كه خدا و پـيغمبرش را ( با عبادت و طاعت و فرمانبرداري ) راضي كنند، اگر واقعاً ايمان دارند. آيا ندانسته اند كه هر كس با خدا و پيغمبرش دشمني و مخالفت كند، سزاي او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند؟ اين ( گرفتار آمدن به دوزخ ) رسوائي و خواري بزرگي است . ( منافقان ، خدا و پيغمبرش او را در ميان خود به مسخره مي گيرند و) مي ترسند كه سوره اي دربار? ايشان نازل شود ( و علاوه از آنـچه مي گويند) آنچه را ( هم كه ) در دل دارند به رويشان بياورد و آشكارش سازد. بگو: هر اندازه مي خواهيد مسخره كنيد، بيگمان خداوند آنچه را كه از آن بيم داريد ( و در پـنهان داشتنش مي كوشيد) آشكار و هويدا مي سازد. اگر از آنان ( دربار? سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان ) بازخواست كني ، مي گويند: ( مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) بازي و شوخي مي كرديم .
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بگو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي توان بازي و شوخي كرد؟ ! ( بگو: با چنين معذرتهاي بيهوده ) عذرخواهي نكنيد. شما پس از ايمان آوردن ، كافر شده ايد. اگر هم برخي از شما را ( به سبب توب? مجدّد و انجام كارهاي شايسته ) ببخشيم ، برخي ديگر را نمي بخشيم . زيرا آنان ( بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پيغمبر و مؤمنان ) به بزهكاري خود ادامه مي دهند.
اين كاري را كه مي كنند سوء ادب با پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . اين سوء ادب و شكل ديگري جداي از شكل طعنه زدن و رخنه گـرفتن از زكات ، پـيدا و هويدا مي گردد. آنان از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ادب والائي در گوش فرا دادن به مردم با تمام وجود و در حدّ اعلاي بزرگواري مي ديدند، و مشاهده مي كردند كه آن حضرت با مردمان برابر اصول و اركان شريعت خود رفتار مي كند، و با ايشان خوشرفتاري و شادماني مي نمايد و با سع? صدر پذيراي آن مي شود و ايشان را كاملاً تحمّل مي كند. منافقان اين ادب بزرگوارانه را نام ديگري مي دادند، و آن را با غير اصل و حقيقت خود توصيف مي كر دند، و دربار? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گفتند:

(هُوَ أُذُنٌ ).
او سراپا گوش است . ( او خوش باور و دهن بين است ) .
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يعني او به هر سخني گوش فرا مي دهد و همه چيز را باور مي كند. مي توان با او دروغ گفت و كلك و نيرنگ زد و خويشتن را والا و برجسته نشان داد. او متوجّه سخنان دروغ و نادرست نمي شود و بدانها پي نمي برد. هر كس براي او سوگند بخو رد باور مي كند. هر كس سخناني را بري او بيارايد آنها را مي پذيرد... همچون سخناني را برخي به برخي مي گفتند تا همديگر را اطمينان دهند كه پيغمبر لّي الله عليه وآله وسلّم حقيقت كار و بارشان را نمي داند، و به نفاق ايشان پي نمي برد. يا اين كه همچون سخناني را مي گفتند تا طعنه زنند به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين كه سخنان مؤمنان مخلص را تصديق مي كند و هر چه را راجع به منافقان بگويند و از گفتار و رفتارشان در حقّ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و نسبت به مسلمانان روايت كنند، تصديق مي كند و باور مي دارد... روا يتهائي دربار? اين بخش و آن بخش نقل شده است و سبب نزول آيه بيان گرديده است . هر دو بخش جنب? عمومي دارد، و هر دو كار از منافقان روي مي دهد.
قرآن مجيد سخنان منافقان را روايت مي كند تا بدانها پاسخ بگويد و گفتارشان را مردود كند:
(وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ).
مي گويند: او سراپـا گوش است ( و راست و دروغ را مي شنود و همه چيز را باور مي كند) .
بلي ... و ليكن :
(قُلْ: أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ).
بگو: ( كه او در نهايت لطف و محبّت به سخنان خوب و بد شما گوش فرا مي دهد، ولي به سخن خوب عمل مي كند و سخن بد را ناديده مي گيرد و بدان عمل نمي كند، و اين ) سراپا گوش بودن او به نفع شما است . ( و شوند? خير است ، به وحي گوش فرا مي دهد و سپس آن را به شما مي رساند، و در اين ا مر خير و صلاح شما است . او شنوند? خير است ، مؤدبانه به شما گوش فرا مي دارد و نفاق شما را به رخ شما نمي كشد، و خدعه و نيرنگ شما را به خودتان برنمي گرداند، و در برابر روي و ريايتان شما را مؤاخذه نمي كند.
(
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يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ).
او به خدا ايمان دارد ( و هم? فرموده هاي او را تصديق مي كند) .
چون ا و به خدا ايمان دا رد آنچه را خدا دربار? شما و ديگر ن بدو خبر مي دهد، باور مي كند.

(وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ).
و به مؤمنان ايمان دارد ( و هر چه بگويند باور مي كند، چون معتقد به اخلاص ايشان است ) .
او به مؤمنان اطمينان و يقين د ارد، زيرا آگاه از صدق ايمان ايشان است ، ايماني كه آنان را از دروغگوئي و كجروي و رياكاري باز مي دارد.
(وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ).
او براي كساني كه از شما ايمان آورده اند رحمت است ( زيرا ايشان را به راستاي خداشناسي آورده است و راه بهشت را بدانان نموده است ) .
او دست مسلمانان را مي گيرد و به سوي خير و صلاح مي برد.
(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (61)
كساني كه فرستاد? خدا را مي آزارند، عذاب دردناكي د ارند.
عذاب دردناكي ا ز سوي خدا بديشان مي رسد، چرا كه خدا از پيغمبر خود دفاع مي كند، و از ا ين كه اذيّت و آزار داده شود - در حالي كه او فرستاد? خدا است - قطعاً از او جانبداري مي كند.
(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) (62)
براي شما، به خدا سوگندها مي خورند ( كه دربار? پيغمبر چيز بدي نگفته اند و به دروغ از شركت در جهاد واپس نكشيده اند) تا با سوگندهاي خود شما را راضي كنند. در حالي كه شايسته تر اين است كه خدا و پيغمبرش را ( با عبادت و طاعت و فرمانبرداري ) راضي كنند، اگر واقعاً ايمان دارند.
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براي شما به خدا سوگند مي خورند تا شما را خشنود گردانند، به شيو? منافقان در هر زمان ، منافقاني كه پشت سر ديگران مي گويند آنچه مي گويند، و مي كنند آنـچه مي كنند. آن گـاه خويشتن را از روياروئي بركنار مي دارند، و از آشكارا گفتن و بي پرده بيان مطالب كردن درمانده و ناتوانند. لذا خويشتن را ناچيز و خوار در برابر مردم مي دارند و فروتني مي كنند و كرنش مي برند تا ايشان را راضي گردانند.
(وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) (62)
در حالي كه شايسته تر اين است كه خدا و پيغمبرش را ( با عبادت و طاعت و فرمانبرداري ) راضي كنند، اگـر واقعاً ايمان دارند.
انسانها چه هستند؟ نيروي ايشان تا به كجا است؟ اغلب كسي كه به خدا ايمان ندارد و در برابرش ) فروتني نمي كند و كرنش نمي برد، در برابر انسان ) همچو ن خودش فروتني مي كند و كرنش مي برد و از او مي ترسد. بهتر اين است كه انسان در برابر خدا فروتني كند و كرنش برد، خدائي كه همگان در پيشگاه او يكسان و برابرند، و كسي كه براي او خضوع و خشوع كند خوار و ناچيز نمي گردد. بلكه فردي خوا ر و ناچيز مي گردد كه در برابر بندگان يزدان خضوع و خشوع كند. كسي كه از يزدان سبحان بترسد كوچك و بي ارزش نمي شود؛ بلكه كساني كوچك و بي ارزش مي گردند كه از خدا روگردان و بجاي اين كه از خدا بترسند از بندگان خدا بترسند.
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيم)ُ (63)
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آيا ندانسته اند كه هر كس با خدا و پيغمبرمش دشمني و مخالفت كند، سزاي او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند؟ اين ( گرفتار آمدن به دوزخ ) رسوائي وپرسش براي توبيخ و تهديد است . چـه آنان ادّعاء مي كنند كه ايمان دارند. كسي هم كه ايمان داشته باشد مي داند كه جنگ با خدا و پيغمبرش بزرگترين گناه كبيره است ، و دوزخ در انتظار فردي از بندگان يزدان است كه مرتكب همچون گناه بزرگي شود، و خوار و رسوائي سزا و كيفر سركشي است . اگر آنان ايمان آورده باشند و مؤمن باشند آن گونه كه ادّعاء مي كنند، پس چگونه اين را نمي دانند؟
آنان از بندگان يزدا ن مي ترسند و برايشان سوگند مي خورند تا ايشان را راضي كند، و نفي كنند چيزهائي را كه از ايشان به بندگان يزدان رسانده اند، پس چگونه از آفريدگار بندگان نمي ترسند و پـيغمبرش را اذيّت و آزار مي رسانند و با آئين خدا مي جنگند و به پـيكار مي پردازند؟ انگـار كه با خدا سر جنگ دارند و مي رزمند؟ ! خداوند بزرگوار بسي والاتر و بالاتر از آن است كه كسي با او سر جنگ داشته باشد و بخواهد با او برزمد! اين سخن بيانگر رسوائي ايشان در بزه و گناهي است كه مرتكب مي شوند؟ و خطا و اشتباهي را پـيش چشم مجسّم مي دارد كه از ايشان سر مي زند، و بيم دادن و ترساندن كساني است كه پـيغمبر خدا را مي آزارند، و به نيرنگ و توطئه آئين خدا مي پردازند، و آنان ترسوتر از آن هستند كه با پيغمبر و كساني كه در خدمت او هستند به مقابله و نبرد بنشينند، و اين كه آنان مي ترسند كه خدا پرده از كارشان كنار بزند و ايشان را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بشناساند و او را بر اسرارشان مطّلع گرداند:
(
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يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (66)
( منافقان ، خدا و آيات و پيغمبر او را در ميان خود به مسخره مي گيرند و) مي ترسند كه سوره اي دربار? ايشان نازل شود ( و علاوه از آنچه مي گويند) آنـچه را ( هم كه ) در دل دارند به رويشان بياورد و آشكارش سازد. بگو: هر اندازه مي خواهيد مسخره كنيد، بيگمان خداوند آنچه را كه از آن بيم داريد ( و در پنهان داشتنش مي كوشيد) آشكار و هويدا مي سازد. اگر از آنان ( دربار? سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان ) بازخواست كني ، مي گويند: ( مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) بازي و شوخي مي كرديم . بگو: آيا به خدا و آيات او و پـيغمبرش مي توان بازي و شوخي كرد؟ ! ( بگـو: با چنين معذرتهاي بيهوده ) عذرخواهي نكنيد. شما پس از ايمان آوردن ، كافر شده ايد. اگر هم برخي از شما را ( به سبب توب? مجدّد و انجام كارهاي شايسته ) ببخشيم ، برخي ديگر را نمي بخشيم . زيرا آنان ( بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پـيغمبر و مؤمنان ) به بزهكاري خود ادامه مي دهند.
اين نصوص قرآني جنب? همگاني دارد در برحذر داشتن و ترساندن منافقان از اين كه خدا آ ياتي را از قرآن نازل فرمايد و ناپاكي ايشان را برملا نمايد، و از اسرار نهان در دلهايشان پرده بردارد، و زشتي و پلشتي اي كه در دلهايشان است برملا گردد. چندين روايت دربار? رخدادهاي معيّني ذكر شده است و سبب نزول اين آيات را بيان داشته است .
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ابومعشر مديني از محمّد پسر كعب قرظي و جز او روايت كرده است كه گفته اند: مردي از منافقان گـفت : اين قاريان قرآن را نمي بينم مگر اين كه از هم? ما شكمهاي علاقه مندتر، و زبانهاي دروغگوتري دا رند، و از هم? ما در ميدان كارزار ترسوتر هستند... اين سخن را به سمع مبارك پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رساندند. مردي ا ز منافقان به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد، بدان هنگام كه او سوار بر شتر خود و عازم سفر بود. بدو عرض كرد:
اي پيغمبر خدا، ما شوخي مي كرديم و بي قصد و غرض سخن مي گفتيم و صحبت مي نموديم ... فرمود :
(أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ? ).
آيا به خدا و آيات او و پـيغمبرش مي توان بازي و شوخي كرد؟ ...
تا مي رسد به :
(كَانُوا مُجْرِمِينَ) (66)
به بزهكاري خود ادامه مي دادند.
پاهاي مرد به سنگ مي خورد و سياه مي گرديد. به شمشير پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم محكم چسبيده بود و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو رو نمي كرد و اهمّيت نمي داد.
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محمّد پسر ا سحاق گفته است : گـروهي از منافقان ، از جمله وديه پسر ثابت برادر اميّه پسر زيد پسر عمرو پسر عوف ، و مردي از قبيل? اشجع همپيمان بني سلمه به نام مخشي پسر حمير، با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حركت مي كردند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهسپار تبوك بود. به همديگر گفتند: آيا گمان مي بريد جنگ و نبرد سفيدپوستان رومي ، همچون جنگ و نبرد برخي از عربها با برخي ديگر از عربها است ؟ به خدا سوگند فردا شما را دست بسته و به غل و زنجير كشيده خواهيم ديد... بدين وسيله مؤمنان را مي ترساندند و به هراس مي انداختند. مخشي پسر حمير گفت : به خدا سوگند دوست دا شتم با من صلح مي شد در برابر اين كه به هر يك از ما صد تازيانه مي زدند، و به خاطر اين گونه سخنانتان ، از نزول قرآن دربار? خود رهائي مي يافتيم . محمّد پسر اسحاق گفته است : چنين به من خبر رسيده است كه
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به عمّار پسر ياسر فرمود:
(أدرك القوم فإنهم قد احترقوا , فاسألهم عما قالوا , فإن أنكروا فقل:بلى قلتم كذا وكذا ).
اين مردمان را درياب ، چه در آتش خواهند سوخت . از ايشان دربار? چيزهائي كه گفته اند بـپرس . اگر انكار كردند، بديشان بگو: بلي كه چنين و چنان گفته ايد.
عمّار به پيش ايشان رفت ، و اين سخنان را بديشان گفت . به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند و نزد آن
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حضرت به معذرتخواهي پرداختند. وديعه پسر ثابت - در حالي كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم كه سوار بر مركب خود ايستاده بود، و وديعه افسار مركب او را گرفته بود مرتّب مي گفت : اي پيغمبر خدا! ما بي قصد و غرض سخن مي گفتيم و صحبت مي نموديم و شوخي مي كرديم . مخشي پسر حمير نيز گفت : اي پيغمبر خدا، نام خودم و نام پدرم براي بدبختي من بسنده است ... كسي كه در اين آيه مورد عفو قرار گرفت تنها مخشي پسر حمير بود، و عبدالرحمن نام گـرفت . او از خدا عاجزانه خواست كه كشته شود و با كشتن به درج? رفيع شهادت برسد و گور او هم ناشناخته بماند. در جنگ يمامه كشته شد، و اثري و نشاني از او به دست نيامد! ابن منذر، و ابن ابوحاتم ، و ابوشيخ از قتاده روايت كرده اند كه گفته است : وقتي كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در راه غزو? تبوك بود، مردماني از منافقان در خدمت او بودند. به يكديگر گفتند: آيا اين مرد اميدوار است كه كاخها و دژهاي شام براي او گشوده شود؟ هرگز! هرگز!... يزدان سبحان پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خو د را از سخنانشان آگاه كرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(احبسوا على هؤلاء الركب ).
سواران را بالاي سر اينان نگاه داريد.
آن گاه به پيش ايشان آمد و فرمود:
(قلتم كذا . قلتم كذا ).
چنين گفتيد، و چنان گفتيد.
گفتند: اي پيغمبر خدا ما بي قصد و غرض سخن مي گفتيم و صحبت مي نموديم و شوخي مي كرديم ... خداوند چيزهائي را كه مي شنويد راجع بديشان نازل فرمود.
ما بي قصد و غرض سخن مي گفتيم و صحبت مي نموديم و شوخي مي كرديم ... انگار اين مسائل مهمّ و بزرگي كه بدان مي پردازند و پيوند محكمي با اصل عقيده دارند، مسائلي است كه بايد بدانها پرداخت و آنها را بازيچ? خود قرار داد!
(قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (65)
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بگو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي توان بازي و شوخي كرد؟ !.
به سبب همين گناه بزرگ است كه يزدان سبحان واژ? كفر را برايشان بكار مي برد، و رو در روي ايشان مي گويد كه پس از ايمان آوردنشان - ايماني كه آن را اظهار داشته اند و نشان داده اند - كفر را برگزيده اند. همچنين يزدان سبحان آنان را از عذابي بيم مي دهد و مي ترساند كه اگر به سبب زود توبه كردن و پشيمان شدن و ايمان درست آوردن ، هم? ايشان را در بر نگيرد، از برخي از ايشان كه بر نفاق خود مي مانند و به تمسخر آيات و پيغمبر خدا، و به استهزاء عقيده و دين خدا، ادامه مي دهند، در نمي گذرد:
(بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (66)
زيرا آنان ( بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حقّ پيغمبر و مؤمنان ) به بزهكاري خود ادامه مي دهند.
*
هنگامي كه روند قرآني بدين مرز از نشان دادن چنين نمونه هائي از اقوال و اعمال و تفكّرات منافقان مي رسد، به حقيقت منافقان به گـون? همگاني ، و به عرضه كردن صفتهاي اصلي و اساسي ايشان بطو ر عام مي پردازد، صفتاي بنياديني كه منافقان را از مؤمنان راستين جدا مي سازد، و آن گـاه عذابي را مشخّص مي دارد كه در انتظار همگي منافقان است :
(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (68)
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مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه ( و يك قماش ) هستند. آنان همديگر را به كار زشت مي خوانند و از كار خوب باز مي دارند و ( از بذل و بخشش در راه خير) دست مي كشند. خدا را فراموش كرده اند ( و از پــرستش او رويگردان شده اند) ، خدا هم ايشان را فراموش كرده است ( و رحمت خود را از ايشان بريده است و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است ) . واقعاً منافقان فرمان ناپذير ( و سركش و گناهكار) هستند. خداوند به مردان و زنان منافق ، و به هم? كافران وعد? آتش دوزخ داده است كه جاودانه در آن مي مانند، و دوزخ براي ( عقاب و عذاب ) ايشان كافي است . ( علاوه از آن ) خدا آنان را نفرين و از رحمت خود بدور داشته و داراي عذاب هميشگي خواهند بود.
مردان منافق و زنان منافق داراي يك خميره و از يك گل هستند و سرشت واحدي را دارند. منافقان در هر زماني و در هر مكاني افعال و اقوال ايشان مختلف و جداگانه است ، و ليكن به سرشت يگانه اي برمي گردد، و از سرچشم? يگانه اي برمي جوشد. بدنهادي ، بدانديشي، عيبجوئي ، نيرنگ بازي ، ناتواني از روياروئي ، و ترس از صراحت گوئي ، نشانه هاي اصلي ايشان است . امّا رفتار و كردارشان عبارت است از: امر به انجام بدي، و نهي از كار نيك ، و تنگچشمي و آزمندي بر مال ، مگر اين كه آن را براي روي و رياي مردمان ببخشند. آنان وقتي كه به كار بد دستور مي دهند، و زماني كه از كار نيك نهي مي كنند، آنها را كاملاً نهان مي دارند، و آنها را نيرنگبازانه و پنهانكارانه ، و رخنه گرانه و عيبجويانه انجام مي دهند. زيرا جرأت نمي كنند كه آشكارا چـنين گويند و كنند مگر زمانيكه ايمن باشند و خويشتن را كاملاً در امن و امان بدانند. چه آنان :

(نَسُوا اللَّهَ).
خدا را فراموش كرده اند ( و از پرستش او روي گردان شده اند) .
(1/450)



ايشان جز حساب مردمان و حساب مصلحت خود را به حساب نمي آورند و در نظر نمي گيرند، و از كسي جز انسانهاي قلدر و قدرتمند ترس و هراسي ندارند. در برابر اين گونه انسانها كرنش مي برند و خواري مي كشند و با آنان مدارا و سازش مي كنند.
(فَنَسِيَهُمْ).
خدا هم ايشان را فراموش كرده است ( و رحمت خود را از ايشان بريده است و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است ) .
خدا ايشان را از ياد مي برد، و ارزش و اعتباري در پيش او ندارند. آنان در دنيا در ميان مردمان چنين بي ارج و بي اهمّيّت هستند، و در آخرت نيز در پيشگاه يزدان اين چنين خواهند بود... مردمان جز براي كساني ارزش قائل نيستند كه قوي و صراحت گـو باشند، آن كساني كه آراء و نظرات خود را آشكارا بيان مي دارند، و پشت سر عقائدشان راست و استوار مي ايستند، و انديشه هايشان را صريح و روشن با جهانيان در ميان مي نهند، و آشكارا مي جنگند و مبارزه مي كنند و يا آشكارا د ر روز روشن با ديگران راه صلح و ساز و طريق مسالمت آميز در پيش مي گيرند. همچون كساني مردمان را فراموش مي كنند تا خداي مردمان را ياد كنند. ديگر در راه حقّ و حقيقت از سرزنش سرزنش كنندگان بيم و خوفي ندارند، و خدا هم ايشان را ياد مي كند، و در نتيجه مردمان نيز آنان را به ياد مي دارند و به نيكي مي ستايند، و بديشان ارج و اهمّيّت مي دهند و حساب ايشان را خواهند داشت .
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (67)
واقعاً منافقان فرمان ناپذير ( و سركش و گـناهكار) هستند.
منافقان بيرون روندگان از دائر? ايمان ، و منحرفان از راه هستند. يزدان بديشان وعد? فرجام و سرنوشتي همچون فرجام و سرنوشت كفّار را داده است :
(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ).
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خداوند به مردان و زنان منافق ، و به هم? كافران وعد? آتش دوزخ داده كه جاودانه در آن مي مانند. و دوزخ براي ( عقاب و عذاب ) ايشان كافي است .
دوزخ منافقان را بس است . دوزخ كيفر همسنگ گناهان است .
(وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ).
خدا آنان را نفرين و از رحمت خود بدور داشته است . آنان از رحمت يزدان مطرود و محروم هستند.
(وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (68)
و داراي عذاب هميشگي خواهند بود.
اين سرشت بزهكار و كجرو و گمراه ، تازگي ندارد. چه در تاريخ بشريّت داراي نظائر و امثالي است . تاريخ بشريّت پيش از اينان نمونه هاي زيادي از اين دست و از اين نوع به خود ديده است . گـذشتگان به سرنوشتهائي دچـار آمده اند كه سزاوار فسق و فجورشان بوده است و با انحراف ايشان از فطرت راست و راه درست همخواني و همآوائي داشته است . به كيفر ناپاكيها و بزهكاريها و كژ راهه رويهاي خود آن گاه گرفتار آمده اند كه از بهر? مقدّرشان در آن زمين سود جسته ا ند و لذّت خويش را برگرفته ا ند و نصيب خويشتن را برده اند. گذشتگان فاسق و فاجر پيش از اينان از خود اينان نيروي بيشتري و اموال فراوانتري و اولاد زيادتري داشته اند، و چـيزي از هم? اينها به فريادشان نرسيده است و كاري برايشان نكرده است و رها و رستگارشان ننموده است .
قرآن به اين قوم فاسق و فاجر تذكّر مي د هد كه گذشتگان ايشان چه كرده ا ند و چه ديده ا ند. اينان را آگاه مي كند و بيدار باش مي دهد كه هان ! شما نيز راه ايشان را در پيش گرفته ايد و به راه آنان مي رويد. بديشان گوشزد مي كند كه بپايند تا به سرنوشت ايشان گـرفتار نيايند. آگاه و بيدار باشند تا اين كه راهياب گرد ند:
(
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كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (69)
( شما اي منافقان !) همانند كساني هستيد كه قبل از شما مي زيستند ( و در نفاق و كفر بر همديگر سبقت مي گرفتند و جز راه فسق و فجور نمي پوئيدند). آنان از شما نيرومندتر و از اموال و فرزندان بيشتري برخوردار بودند و از قسمت خود ( در اين جهان گذران، از لذائذ نامشروع و گناهان ) بسي استفاده كردند و ( عاقبت مردند و دنيا را به ديگران سپردند و شرمندگي بردند. هم اينك شما نيز همچون ايشان از تقوا و ياد خدا دوري گزيده ايد و به راه هواها و هوسها رفته ايد و به گرداب شهوات افتاده ايد و از محرّمات ) شما هم بهر? خود را برده ايد همان گونه كه افراد پيش از شما بهر? خود را بردند. و به همان چيزي ( از پلشتيها و زشتيها) فرو رفته ايد كه آنان بدان فرو رفتند. ايشان كردارشان در دنيا و آخرت پوچ و بيسود گشت و زيانبار ( هر دو جهان ) شدند. ( هان اگر به راه آنان رويد، همچون ايشان شويد) .
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كارشان فريب قوّت و قدرت خوردن ، و مغرور اموال و اولاد شدن است . ولي كساني كه دلهايشان با نيروي بزرگ و و الا و بالاي يزدان پيوند پيدا مي كند، آنان فريب قوّت و قدرت گـذرا و ناپايدار جهان را نمي خورند، و مغرور امو ال و اولادي نمي شوند كه در اين زمين بديشان عطاء مي گردد. زيرا آنان از كسي مي ترسند كه نيرومندتر از هر كسي و از هر چـيزي است . لذا قوّت و قدرت خود را در راه اطاعت از او و بالا بردن فرمان ا و صرف مي كنند و بكار مي گيرند. ايشان گول اموال و اولاد را نمي خورند. زيرا آنان كسي را ياد مي كنند كه بديشان اموال و اولاد بخشيده است و با اعطاء آنها بديشان لطف فرموده است . لذا حرص و جوش آنان بر اين است كه شكر نعمت او را بجاي آورند، و اموال و اولاد خويش را در راهي بكار برند و به گونه اي از آنها استفاده كنند كه موجب اطاعت از او گردد... و امّا كساني كه دلهايشان به كژ راهه افتاده است و از سرچشم? قوّت و قدرت و نعمت و ثروت منحرف گشته است ، ايشان سرمست و مغرور مي شوند و در زمين به فسق و فجور مي پردازند، و از آنچه پيش آيد استفاده مي كنند و بهره مي برند و مي خورند و مي آشامند، بدان سان كه چــهارپايان مي خورند و مي آشامند:
(أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ).
ايشان كردارشان در دنيا و آخرت پوچ و بيسود گشت .
اعمالشان از بنياد باطل مي شود و بر باد مي رود، چرا كه اعمالشان به گياهي مي ماند كه از ريشه بركنده شده باشد و ريشه اي در زمين نداشته باشد. همچون گياهي نه بر جاي مي ماند و نه رشد مي كند و نه شكوفه اي مي دهد.
(وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (69)
و آنان زيانبار ( هر دو جهان ) شدند. ( هان اگر به راه ايشان رويد، همچون ايشان شويد) .
آنان خلاصه كساني هستند كه همه چـيز را از دست داده اند، و ديگر به تعييني و تفصيلي نيازي نيست .
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روند قرآني از خطاب ايشان ، به خطاب همگاني رو مي كند، انگار از همچون كساني كه به راه هلاك گشتگان و نابود شدگان مي روند و پـند و عبرت نمي گيرند، تعجّب مي كند:
(أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (70)
آيا ( گـروه منافقان از سرگذشت ديگران عبرت نمي گيرند؟ مگر) خبر قوم نوح ، عاد، ثمود، ابراهيم ، شعيب و لوط بديشان نرسيده است ؟ پـيغمبرانشان همراه با دلائل روشن به سويشان آمدند ( و به رهنمودشان پـرداختند و آنان تكذيب و تكفيرشان كردند و به اندرزهايشان گـوش ندادند و به روشنگريهايشان وقع و ارجي ننهادند و لذا به عذاب خدا گرفتار آمدند و نابود شدند) و خدا بديشان ظلم و ستم نكرد، بلكه آنان خودشان به خويشتن ظلم و ستم كردند.
اينان كه ناخودآگاه از زندگي بهره مند مي گردند، و راه نابود شدگان مي پيمايند و اندرز نمي گيرند ... اينان :
(أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟).
آيا خبر كساني بديشان نرسيده است كه پيش از ايشان بوده اند؟ .
(قَوْمِ نُوحٍ ).
قوم نوح .
راه قوم نوح را كه طوفان ايشان را در برگرفت و دريا طومار حياتشان را در هم پيچيد و در امواج هراسناك نيستي و نابودي غرقشان كرد.
(وَعَادٍ).
و قوم عاد.
راه قوم عاد را كه با باد تند وحشتزاي سركشي نابود گرديدند.
(وَثَمُودَ).
و قوم ثمود ( كه همان قوم صالح است ) .
راه قوم ثمود را كه فرياد و غرّش زلزل? ويرانگر آنان را فرا گرفت .
(وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ).
و قوم ابراهيم .
راه قوم ابراهيم را كه يزدان ، طغيانگر ايشان را نابود كرد و ابراهيم را نجات داد.
(وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ).
قوم شعيب .
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راه قوم شعيب را كه زلزله اي ايشان را در برگـرفت و كوه همچون سايه باني بر سرشان فرو افتاد و آنان را خفه كرد.
(وَالْمُؤْتَفِكَاتِ).
زير و رو شده ها.
راه ساكنان شهرها و روستاهاي قوم لوط را كه با زلزله زير و رو گرديدند و خدا همه را نابود كرد جز مردمان اندكي را ...
آيا خبر اين گونه مردمان بديشان نرسيده است كه :
(أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ).
پيغمبرانشان همراه با دلائل به سويشان آمدند. آنان به رهنمودهايشان وقعي ننهادند و به روشنگريهايشان ارجي نگذاشتند، و لذا خدا ايشان را در برابر گناهانشان گرفتار عذاب كرد:
(فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (70)
خدا بديشان ظلم و ستم نكرد، بلكه آنان خودشان به خويشتن ظلم و ستم كردند.
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نفس منحرف در پرتو قوّت و قدرت سرمست و مغرور مي شود و بيدار و هوشيار نمي گردد. نعمت او ر ا كور مي كند و بينا نمي شود. اندرزها و عبرتهاي روزگـاران گذشته بدو سودي نمي رساند. مگر كسي كه چشم درون او براي درك و فهم سنّت قانون خدا باز گردد، سنّت و قانوني كه تخلّف ناپذير است و ردخور ندارد، و هرگز از عمل بارنمي ايستد و از كسي از مردمان جانبداري نمي كند. بسياري از مردمان كه يزدان ايشان را با قوّت و قدرت و ثروت و نعمت مي آزمايد، پـرده اي بر چشمان ظاهر و باطن ايشان فرو مي افتد و كور چشم و كور دل مي شوند و جاهائي را نمي بينند كه قلدران و زورمداران پــيش از ايشان در آنجاها سكندري خورده اند و نقش زمين گشته اند، و به سرنوشت ستمگران طاغي و ياغي پيش از خود پـي نمي برند. بدين هنگام است كه فرمان خدا ايشان را فرا مي گيرد، و در اين وقت است كه سنّت و قانون يزدان دربار? ايشان اجراء مي گردد و مشتمل آنان مي شود، و در اين زمان است كه خدا مقتدرانه ايشان را سخت كيفر مي دهد، بدان حال كه آنان در نعمتهايشان مي لولند، و از داشتن قوّت و قدرت ، بر بال خيال مي نشينند و بلند پروازي مي آغازند، و خدا از هر سو ايشان را احاطه كرده است و در برشان گرفته است .
غفلت و جهالت و كوري را خواهيم ديد كه با قوّ ت و نعمت و رفاه همدم و همراه مي گردد. اين امر را در هر زماني و در هر مكاني خواهيم ديد، مگر كسي كه يزدان در ميان بندگان مخلص خود بدو رحم فرمايد و لطف نمايد، و او را از اين بلا بـپايد و محفوظ و مصون نمايد.
*
در مقابل منافقان و كافران ، مؤمنان صادقين و راستين قرار دارند، داراي سرشتي جداي از سرشت ايشان ، و داراي رفتاري جداي از رفتار آنان ، و داراي سرنو شتي هستند جداي از سرنوشت ايشان :
(
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وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (72)
مردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك مي خوانند و از كار بد بازمي دارند. و نماز را چنان كه بايد مي گزارند. و زكات را مي پردازند، و از خدا و پـيغمبرش فرمانبرداري مي كنند. ايشان كسانيند كه خداوند بزودي ايشان را مشمول رحمت خود مي گرداند. ( اين وعد? خدا است و خداوند به گزاف وعده نمي دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست . چرا كه ) خداوند توانا و حكيم است . خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير ( كاخها و درختهاي ) آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي مانند، و مسكنهاي پاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است ( كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي سرمدي است . از همه مهمّتر خداوند خشنودي خود را بديشان وعده داده است كه ) خشنودي خدا بالاتر از هر چيز است . پيروزي بزرگ همين است .
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وقتي كه مردان منافق و زنان منافق برخي از زمر? برخي بشمارند، و زماني كه مردان منافق و زنان منافق از يك سرشت و از يك جنس هستند، مردان مؤمن و زنان مؤمن هم برخي سرپرستان و دوستان برخي ديگرند. مردان منافق و زنان منافق هر چند كه داراي يك سرشت هستند، امّا به مرتبه اي نمي رسند كه سرپرستان و دوستان يكديگر باشند. چه سرپرستي و دوستي نياز به دليري و ياري و همكاري و تحمّل سختيها و رنجها دارد، و وظائف و تكاليفي را مي طلبد. سرشت نفاق از هم? اينها سرپيچي مي كند و بيزاري نشان مي دهد، هر چند كه در بين خود منافقان باشد. منافقان اشخاص ضعيف و زبوني هستند، و جماعت متّحد و گروه مرتبط نيرومند و داراي ضمانت اجتماعي نيستند، هر چند كه همسوئي و همساني در سرشت و خو و رفتا رشان پديدار و جلوه گر مي آيد. تعبير دقيق قرآني از اين معني در توصيف اينان و آنان غافل نمي ماند:
(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ).
مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه ( و يك قماش ) هستند.
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
مردان و زنان مؤمن برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند.
سرشت مؤمن سرشت ملّت مؤمن است . سرشت وحدت ، و سرشت سرپرستي اجتماعي ، و سرشت ضمانت اجتماعي، و ليكن ضمانت اجتماعي اي كه خير و خوبي را پياده كند و ارمغان دارد، و شرّ و بدي را برطرف سازد و از ميان بردارد.
(يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
همديگر را به كار نيك مي خوانند و از كار بد بازمي دارند.
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پياده كردن و به ارمغان آوردن خير و خوبي، و دفع شرّ و بدي ، به دوستي و ياري و ضمانت اجتماعي و همياري و همكاري ، نياز دارد. بدين خاطر است كه ملّت مؤمن در صف واحدي مي ا يستد و متّحد مي شود . عوامل و انگيزه هاي تفرقه و پراكندگي به ميانشان داخل نمي شود. هر وقت در ميان گروه مؤمنان تفرقه و پراكندگي يافته شود، قطعاً عنصر غريب از سرشت ايشان و از عقيد? ايشان در ميان است . اين عنصر است كه تفرقه به بار مي آورد. حتماً غرضي يا مرضي در ميان است و از نخستين نشانه جلوگيري مي كند، و نخستين نشانه را منع و دفع مي نمايد، نشانه اي كه يزدان داناي آگاه آن را مقرّر و بيان مي فرمايد:
(بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند.
در پوتو اين دوستي و ياوري ، به سوي امر به معروف و نهي از منكر، و والائي بخشيدن و چيره گرداندن فرمان يزدان ، و پياد ه كردن سرپرستي اين ملّت در زمين مي گرايند و روي مي نمايند.
(وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ).
و نماز را چنان كه بايد مي گزارند.
نماز رابطه اي است كه ايشان را به يزدان پيوند مي دهد.
(وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ).
و زكات را مي پردارند.
زكات فريضه اي است كه گروه مسلمانان را به يكديگر ربط مي دهد، و شكل مادي و معنوي دوستي و ياري و ضمانت اجتماعي را پياده مي كند.
(وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ).
و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي كنند.
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براي مؤمنان هيچ خوا ستي و آ رزوئي جز اجرا ء فرمان يزدان و دستور پيغمبرش نيست . قانوني ندارند جز شريعت خدا و پيغمبرش . برنامه اي ندارند جز برنام? خدا و پيغمبرش . هنگامي كه خدا و پيغمبرش به چيزي دستور دادند، هيچ گونه اختيار و انتخابي نخواهند داشت ... بدين وسيله روش خود را و هدف خود را و شيوه و راه خود را وحدت و هماهنگي مي بخشند. ديگر راه هاي گوناگون ، ايشان را از راه يگان? راستي منحرف و پراكنده نمي گرداند كه آنان را به خدا مي رساند.
(أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ).
ايشان كسانيند كه خداوند بزودي ايشان را مشمول رحمت خود مي گرداند.
رحمت خدا تنها در آخرت نيست . بلكه رحمت يزدان در همين جهان و در همين خاكدان ، پيش از آن جهان ، بهر? مؤمنان مي گردد. امّا رحمت خدا شامل فردي مي شود كه رنج و سختيهاي امر به معروف و نهي از منكر و گزاردن نماز و دادن زكات را بپذيرد. رحمت خدا شامل گروهي نيز مي گردد كه از امثال همچون فرد صالحي تشكيل مي گردد و فراهم مي آيد. رحمت خدا كه در اطمينان دل ، و در پيوند با خدا، و در رعايت و حمايت يزدان از ايشان از بلاها و واقعه ها پد يدار مي آيد. رحمت خدا همچنين در خير و صلاح جماعت مسلمانان و در همكاري و همياري و ضمانت اجتماعي ايشان ، و اعتماد و اعتقاد هر فردي به زندگي ، و اطمينان و يقين يكايك آنان به رضا و خشنودي يزدان سبحان جلوه گر مي شود.
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اين صفات چهارگان? مؤمنين : امر به معروف ، نهي از منكر، گزاردن نماز، و دادن زكات ، در برابر صفات منافقان قرار مي گيرند كه : امر به منكر، نهي از معروف ، فراموش كردن خد ا، و دست نگاه داشتن از بذل و بخشش و صدقه و احسان است ... رحمت يزدان كه شامل مؤمنان مي شود، د ر برابر لعنت يزدان بر منافقان و كافران قرار مي گيرد... اينها صفاتي است كه يزدان در قبال آن به مؤمنان وعد? پيروزي و استقرار در زمين داده است ، صفاتي كه بايد در سرپرستي مترقّيان? خود بر بشريّت پياده كنند:
(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (71)
خداوند توانا و كار بجا است .
يزدان ، تواناي بر عزّت بخشيدن و چيره گرداندن گروه مؤمنان است ، تا برخي دوستان و ياوران برخي ديگر در قيام و اقدام بدين وظائف و تكاليف ، و تحمّل رنجها و سختيها شوند. خدا حكيم و كار بجا در مقدّر گرداندن پيروزي و عزّت گروه مؤمنان است ، تا آنان شايا ن ادار? زمين گردند و در اصلاح آن كوشند، و فرمان و حكم خدا را در ميان بندگان نگاهباني و نگاهداري كنند.
در همان وقتي كه عذاب دوزخ در انتظار منافقان و كافران است ، و لعنت خدا در كمين و چشم به راه ايشان است ، و فراموش كردن خدا آنان را به گـمراهي و بي بهره شدن از رحمت الهي و محروم گشتن از نعمتهاي بهشت مي كشاند، در همان زمان نعمتهاي بهشت چشم به راه و در انتظار مؤمنان است :
(تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ).
بهشت را وعده داده است كه در زير ( كاخها و درختهاي ) آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي مانند، و مسكنهاي پـاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است ( كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي سرمدي است ) .
اينها را بديشان وعده داده است تا در آنجا ايمن بيارامند. بالاتر و بزرگتر از اين نيز بديشان وعده داده است :
(وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ).
(
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از همه مهمّتر، خداوند خشنودي خود را بديشان وعده داده است كه ) خشنودي خدا بالاتر از هر چيز است . بهشت و هر آنـچه در آن از نعمت است ، در برابر همچون خشنودي بزرگوارانه اي ناچيز و بي رونق مي نمايد و در پرتو هاله هاي آن پنهان مي ماند.
(وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ )...
لحظ? پيوند با خدا، لحظ? ديدار جلال خدا، لحظ? رهائي از زندان تركيب بند تركيبات و مركّبات ساختار وجود، لحظ? رستگاري از سنگيني و جاذب? اين زمين و از غمها و اندوه هاي زودرس و گذراي آن ، لحظه اي كه در آن در ژرفاي دل انسان پرتوي از آن نوري مي درخشد كه چشمها آن را نمي بينند، لحظ? طلوعي كه در آن زواياي جان با پرتوي از رحمت يزدان منوّر مي گردد، هر لحظه اي از اين لحظه هائي كه به گـروه كمياب و اندكي از انسانها در يك درخشش با صفائي دست مي دهد، در برابر آن هر گونه متاع و لذّتي ، و هر گونه آرزو و اميدي ، ناچيز و بي ارج و بي بها مي ماند... اينها اين چنين است ، پس خشنودي خدا بايد چگونه باشد، خشنودي اي كه اين روحها و جانها را فرا مي گيرد، و پيوسته بر عقل و شعورشان مي افزايد، و شعاع ديدهايشان را پرفروغ تر و بازتر مي نمايد؟
(هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (72)
پيروزي بزرگ همين است .
*
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پس از بيان صفات مؤمنان راستين ، و صفات منافقاني كه ادّعاي ايمان را دارند، يزدان سبحان به پـيغمبرش دستور مي فرمايد كه با كافران و منافقان به جهاد و مبارزه پردازد. قرآن مجيد بيان مي فرمايد كه اين منافقان كلم? كفر را بر زبان رانده اند و پس از پذيرش اسلام كافر شده اند، و تصميم به انجام كاري گـرفته اند كه يزدان آنان را در آن ناا ميد گردانده است . همچون كار زشت و پـلشتي هم از پـيام كفري است كه بدان گرائيده اند و بدان افتاده اند. قرآن از انتقامي كه آنان از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گيرند و از خشمي كه بر او دارند، اظهار شگفتي مي كند. چرا كه بعثت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي ايشان جز خير و خوبي و دارائي و بي نيازي نبوده است . قرآن ايشان را به توبه ترغيب مي كند و به پشيماني مي خواند، و آنان را از ادام? كفر و نفاق مي ترساند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (74)
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اي پيغمبر! با كافران و منافقان جهاد و پيكار كن ( تا ايشان را از كفر و نفاق برگرداني ) و بر آنان سخت بگير و ( با ايشان خشن باش . اين مجازات كنوني ايشان است و در آخرت ) جايگاهشان دوزخ است و چـه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است ! منافقان به خدا سوگند مي خورند كه ( سخنان زننده اي ) نگـفته اند، در حالي كه قطعاً سخنان كفرآميزي گفته اند و پس از ايمان آوردن ، به كفر برگشته اند و قصد انجام كاري كرده اند كه بدان نرسيده اند ( و آن كشتن پـيغمبر به هنگام مراجعه از جنگ تبوك بود) . چيزي كه اين منافقان را بر سرخشم آورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود ندارد، مگر اين كه خدا و پيغمبرش به فضل و كرم خود آنان را ( با اعطاء غنائم كه هدف ايشان در زندگي است ) بي نياز كردانده اند ( و اين هم نبايد ماي? خشم و انتقام ايشان شود) . اگر آنان توبه كنند، ( خداوند توب? ايشان را مي پذيرد و) اين برايشان بهتر خواهد بود. و اگر روي بگردانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت به عذاب دردناكي كيفر مي دهد، و در سراسر روي زمين نه دوستي و نه ياوري خواهند داشت .
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بسيار با منافقان نرمش نمود، و بسيار از ايشان چشم پوشي كرد، و بسيار از ايشان گذشت كرد... امّا هم اينك شكيبائي و نرمش به پايان آمده است و كوز? صبر لبريز و سرريز شده است ، و بزرگواري به نهايت رسيده است ، و پـروردگار به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور مي دهد كه خط سير جديدي و روش تازه اي را با ايشان در پيش گيرد. يزدان جهان ايشان را با نصّ قرآني به كافران ملحق مي گرداند، و پيغمبرش را به جهاد و پيكار ا ينان و آ نان موظّف مي كند، جهاد و پيكار سخت و شديد و تند و تيزي كه مهر و عطوفتي و رحمت و سازش و نرمشي در آن نيست.
(1/465)



نرمش جاي خود دارد، و شدّت جاي خود دارد. هر زمان مدّت نرمش به پايان آيد، وقت شدّت و حدّت فرا مي رسد. هر گاه روزگار شكيبائي به پايان آيد، تندي و برش قاطعانه فرا مي رسد... حركت ، مقتضيات خود را دارد، و برنامه، مراحل خود را دارد. نرمش در برخي از ازمنه مي آزارد و رنج به بار مي آورد، و كار را به تأخير انداختن و به درازا كشاندن ، گاهي زيان مي رساند.
دربار? جهاد با منافقا ن و سختگيري بر ايشان آراء مختلفي است . آيا جهاد و سختگيري بايد با شمشير و اسلحه باشد، بدان گونه كه از علي - كرم الله وجهه - روايت شده است و ابن جرير رضي الله عنهُ آن را برگزيده است ؟ يا جهاد و درشتي بايد با رفتار و كردار و روياروئي و بيان اسرار و رموزشان و نشان دادن ايشان به همگان باشد، بدا ن گـونه كه از ا بن عبّاس رضي الله عنهُ روايت شده است ؟ آنچه روي داده است و عملاً انجام پذيرفته است اين است كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همان گونه كه خواهد آمد، منافقان را نكشته است .
(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا).
منافقان به خدا سوگند مي خورند كه ( سخنان زاننده اي ) نگفته اند، در حالي كه قطعاً سخنان كفرآميزي گفته آند و پس از ايمان آوردن ، به كفر برگشته اند و قصد انجام كاري كرده اند كه بدان نرسيده اند ( و آن كشتن پـيغمبر به هنگام مراجعه ار جنگ تبوك بود) .
نصّ به طور عام حالت منافقان را در مو قعيّتها ي بسياري عرضه مي دارد، و به چيزي از شرّ و بلا اشاره مي كند كه بارها خواسته اند بر سر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و بر سر مسلمانان بياورند... روايتهاي بسياري نقل شده است كه هر يك حادث? ويژه اي را براي نزول آيه معيّن و مشخّص مي دارند:
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قتاده گفته است : اين آيه دربار? عبدالله پسر ابي نازل شده است . و آن اين كه د و مرد با يكديگر جنگيدند، يكي جُهَيْنه اي بود و ديگري انصاري . مرد جهينه اي بر مرد انصاري چيره گرديد. عبدالله پسر ابي به شخص انصاري گفت : آيا دوست خود را ياري نمي كنيد؟ به خدا سوگند داستان ما و داستان محمّد جز هما ن چيزي نيست كه گفته اند: سگت را چاق كن تا تو را بخورد... و ادامه داد و گفت : وقتي كه به مدينه برگرديم عزيزان و بزرگواران، خواران و پستان را از مدينه بيرون مي كنند. مردي از مسلمانان سخن او را به گوش مبارك پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رساند. پيغمبر صلّي اله عليه وآله وسلّم كسي را را به پـيش عبدالله پسر ابي فرستاد و از او در اين باره پرسيد. شروع به سوگند خوردن كرد و گـفت چـنين چـيزي را نگفته است . خدا اين آيه را در بار? او نازل فرمود. امام ابوجعفر ابن جرير با اسنادي كه دارد از ابن عبّاس روايت مي كند كه گفته است : پيغمبر خدا صلّي اله عليه وآله وسلّم زير ساي? درختي نشسته بود. فرمود:
(إنه سيأتيكم إنسان , فينظر إليكم بعين الشيطان , فإذا جاء فلا تكلموه ).
شخصي به پيش شما مي آيد كه با چشم اهريمن به شما مي نگرد. هر وقت آمد با او صحبت نكنيد.
چيزي نگذشت كه مرد كبودي پـيدا شد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم او را پيش خواند و فرمود:
(علام تشتمني أنت وأصحابك ? ).
به چه علّت تو و يارانت به من دشنام مي دهيد؟ .
مرد رفت و ياران خود را بياورد. همگي سوگند خوردند كه دشنامي نداده اند و چنين چـيزي را نگـفته اند. به سوگندهاي خود ادامه دادند تا پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از آنان صرف نظر كرد. پس يزدان بزرگوار اين آيه را نازل كرد:

(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا... ).
منافقان به خدا سوگند مي خورند كه ( سخنان زننده اي ) نگفته اند....
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از عروه پسر زبير و جز او چـيزي روايت شده است بدين مضمون : اين ايه د ر بار? جلاس پسر سويد پسر صامت نازل شده است . همسرش پسري از شوهر ديگري داشت به نام عمير پسر سعد. جلاس گفت : اگر محمّد آنچه را كه با خود آورده است حقّ باشد، ما از الاغاني بدتريم كه بر آنها سوار هستيم . عمير گفت : به خدا سوگند اي جلاس تو عزيزترين كس در پيش من هستي ، و از همه كس بيشتر براي من رنج كشيده اي و در آزمون زندگي سرآمد شده اي . براي من بسي سخت است كه به تو بلائي برسد كه دوست نداري . سخني گفته اي كه اگر آن را روايت كنم مرا رسوا مي كند، و اگر آن را پنهان كنم مرا به هلاك مي رساند. هر يك از اين دو حالت براي من بدتر از ديگري است . پس آن سخن را به عرض پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رساند. جلاس منكر همچون سخني شد و به خدا سوگند خورد كه آن را نگفته است . پس خداوند اين آيات را نازل كرد. جلاس گفت من اين سخن را گفته ام . ولي يزدان توبه را به من پـيشنهاد فرموده است ، و من توبه مي كنم . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم توب? او را پذيرفت .
ليكن اين روايتها هماوا با اين عبارت نيستند:
(وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا).
و قصد انجام كاري كرده اند كه بدان نرسيده اند.
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روايتها همديگر را تقويت مي كند در اين باره كه مراد اين آيات چيزي است كه برخي از منافقان در نظر داشتند هنگام مراجع? از تبوك بدان عمل كنند كه كثتن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به طور ناگهاني در وقتي بود كه از تبوك برمي گشت . يكي از اين روايتها را برمي گزينيم : ا مام احمد رضي الله عنهُ گفته ا ست : وليد پسر عبدالله پسر جميع از ابوطفيل براي ما روايت كرده است كه گفته است : هنگامي كه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از جنگ تبوك برمي گشت ، به يك نفر جارچـي دستور داد كه جار بكشد. او ندا در داد: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم راه گردنه را در پيش گرفته است . كسي از آنجا عبور نكند. پـيغمبر خدا راه گردنه را در پيش گرفت . حذيفه افسار شتر او را مي كشيد و عمّار آ ن را مي راند. ناگهان گروهي كه بر شتران خود سوار و چهر? خود را پوشانده و نقاب زده بودند جلو آمدند و پيرامون عمّار را گرفتند، در حالي كه شتر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را مي راند. عمّار رضي الله عنهُ به سويشان رفت و شروع به زدن سر و كلّ? شتران كرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به حذيفه فرمود:
( قدُ.ْ قُدْ) .
بران . بران .
پيغمبر از گردنه پائين رفت ، و عمّار نيز برگشت . فرمود:
اي عمّار!
( هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ ؟ ) .
آيا اين گروه را شناختي ؟ .
پاسخ داد: مركبها را به طور عام شناختم ، ولي سواران نقابدار بودند و روبند زده بودند. فرمود:
( هَلْ تَدْري ما أرادُوا؟ ) .
آيا مي داني چه مي خواستند بكنند؟ .
گفت : خد ا و پيغمبرش بهتر مي دانند. فرمود:
(أرادوا أن ينفروا برسول اللّه - [ ص ] - راحلته فيطرحوه ).
مي خواستند مركب پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را برمانند و او را ( به درّه ) پرت گردانند.
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عمّار از مردي از اصحاب پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پرسيد و گفت : تو را به خدا سوگند مي دهم آيا مي داني كساني كه در گردنه بودند چند نفر بودند؟ پاسخ داد: چهارده نفر بودند. عمّار گفت : اگر تو از زمر? ايشان بوده باشي، پانزده نفر بود ه اند. امام احمد گفته است : پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سه نفر از ايشان را برشمرد. آنان گفتند: به خدا سوگند صداي جارچـي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را نشنيده ايم و ندانسته ايم آن گروه چه مي خواهند بكنند. عمّار گفته است : گواهي مي دهم دوازده نفر باقي، در زندگي اين جهان و در روزي كه گواهان براي گواهي بر پاي مي ايستند، دشمن خدا و پيغمبرش خواهند بود. اين رخداد نيّت دروني همچون كساني را آشكار مي كند و پرده از اسرارشان برمي دارد. فرقي هم ندارد چه اين رخداد به همين صورت باشد و چـه وا قعه اي همسان و همگون آن باشد كه آيه دا لّ بر آن است . به هر حال جاي شگفت است كه سينه هاي اين چنين مردماني همچون خيانتي را در لابلاي خود جاي دهد و بگنجاند. خود نصّ قرآني هم در اينجا از اين بابت اظهار شگفتي مي كند.
(وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ).
چيزي كه اين منافقان را بر سر خشم آ ورد و سبب انتقام گرفتن آنان شود وجود ندارد، مگر اين كه خدا و پيغمپرش به فضل و كرم خود آنان را ( با اعطاء غنائم كه هدف ايشان در زندگي است ) بي نياز كردانده اند ( و اين هم نبايد ماي? خشم و انتقام ايشان شود) .
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اسلام هيچ گونه كار بدي در حقّ ايشان روا نديده است تا آنان در برابر آن اين چـنين انتقامي را از اسلام بگيرند... خدا مي داند، شايد كه دارائي و ثروتي كه پس از اسلام ايشان را در بر گرفته است و بهر? ايشان شده ا ست ، و رفاه و آسايشي كه در پرتو اسلام نصيب آنان گشته است ، سبب انتقام ايشان از اسلام شده است ! سپس قرآن بر اين شگفت از كارشان ، و كشف اسرار و نيّات ناپاكشان ، حكم قاطعانه و فيصله بخشي را پـيرو مي زند:
(فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (74)
اگر آنان توبه كنند، ( خد اوند توب? ايشان را مي دپذيرد و) اين برايشان بهتر خواهد بود، و اگر روي بگرداند، خدا آنان را در دنيا و آخرت به عذاب دردناكي كيفر مي دهد، و در سراسر روي زمين نه دوستي و نه ياوري خواهند داشت .

سپس روند قرآني به پـيش مي رود و نمونه هائي از منافقان و احوال و اقوال ايشان را بيان مي دارد كه پيش از جنگ تبوك و در اثناي آن داشته اند و گفته اند:
(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (77)
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در ميان ( منافقان ) كساني هستند كه ( سوگند مي خورند و) با خدا پيمان مي بندند كه اگر از فضل خو د ما را بي نياز كند ( و به نعمت و نوائي برساند) بدون شكّ به صدقه و احسان مي پردازيم و از زمر? شايستگان ( درگاه يزدان و نيكوكاران مردمان ) خواهيم بود. امّا هنگامي كه خدا از فضل خود ( ثروت و دارائي ) بدانان بخشيد، بخل ورزيدند ( و چيزي نبخشيدند و به عهد خود وفا نكردند، و هم از خدا و هم از خيرات ) سرپيچي كردند و روي گرداندند. خداوند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا آن روزي كه خدا را در آن ملاقات مي كنند. اين به خاطر آن است كه پيمان خدا را شكستند و همچنين دروغ گفتند.
در ميان منافقان كساني هستند كه با خدا پيمان مي بندند كه اگر خدا بديشان نعمت و روزي دهد قطعاً به صدقه و احسان خواهند پرداخت ، و اعمال و افعال خود را شايسته و بايسته مي كنند. امّا اين عهد و پيمان ) تنها در زمان تنگدستي و ناداري و سختي بردوام مي ماند، همان زماني كه وقت اميد و آرزو و طمع و آزمندي است . ولي وقتي كه خدا درخواست ايشان را مي پذيرد و بر نعمت و روزي ايشان مي افزايد، عهد و پيمانشان را فراموش مي كنند، و وعد? خود را انكار مي نمايند، و بخل و تنگچشمي بدانان دست مي دهد، و از وفاي به عهد روي مي گردانند. اين عهدشكني همراه با دروغ بستن بر خدا در عهد و پيماني كه با خداي بسته اند، سبب مي شود كه نفاق در دلهايشان جايگزين گـردد و استقرار پذيرد، و باعث مي گردد كه با اين نفاق بميرند، و با اين نفاق خداي را ملاقات كنند.
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نفس بشري ضعيف و بخيل است ، مگر كسي كه يزدان او را بپايد و محفوظ و مصونش نمايد. نفس بشري از اين بخل و آزمندي پاكيزه نمي شود مگر اين كه با ايمان آبادان گردد، و از نيازمنديهاي زمين برتر و فراتر رود، و از غل و زنجير حرص و طمع بر سود نزديك ، آزاد و رها شود. زيرا كه او به پاداشي بزرگتر و جايگزيني فراتر اميد دارد، و آرزوي رسيدن به رضا و خشنودي خدا را دارد كه سترگ تر از هر چيزي است . دل مؤمن به ايمان اطمينان مي يابد و آرام مي گيرد، لذا از فقر و بي چيزي به سبب خرج كردن نمي ترسد، چون يقين دارد آنچه در دسترس مردمان است نابود مي شود و پـايان مي گيرد، و آنچه در پـيشگاه يزدان است بر جاي و ماندگار مي ماند. اين اطميناني كه دارد او را به خرج كردن مال در راه خدا برمي انگيزد، خرج كرد ني كه به دلخواه و با رضايت خود آن را انجام مي دهد و براي پاكيزه داشتن خويشتن بدان دست مي يازد. همچون كسي از فرجام خويش ايمن است و نگران عاقبت خود نيست ، حتّي اگر دارائي را از دست بدهد و تهي دست از آن شود، چه او به عوضي بزرگتر از هر چـيز و به پاداشي سترگ تر از هر چيز در پيشگاه خدا معتقد است . ولي زماني كه دل از ايمان صحيح تهي باشد و باور درست را نداشته باشد، هر زمان كه به بذل و بخشش ، و صدقه و احسان ، و خرج و هزين? مال فرا خوانده شود، حرص و طمع سرشتي به شور و غوغا درمي آيد، و ترس و هراس از ناداري و تنگدستي پيش چشم حاضر مي آيد، و او را از بذل و بخشش فرو مي نشاند. آن گاه است كه او زنداني بخل و آزمندي و ترس و هراس مي گردد و امن و امان و آرام و قراري نخواهد داشت . كسي كه با خدا پيمان مي بندد و سپس خلاف وعده مي كند و عهد خود را با خدا نمي پايد، و كسي كه با خدا دروغ مي گويد و صداقت نمي ورزد، دل او از نفاق سالم نمي ماند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
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)آية المنافق ثلاث:إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان ). [6]
نشان? منافق سه چيز است : هر گاه سخن بگويد دروغ مي گويد، و هر زمان وعده بدهد خلاف وعده مي كند، و هر وقت امين به حساب آيد خيانت مي نمايد.
به ناچار خلاف وعده و دروغ گفتن با خدا بايد كه نفاق هميشگي را در دلهاي اين دسته و گروهي ايجاد كند كه اين آيه بدانان اشاره مي نمايد:
(فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (77)
خداوند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا آن روري كه خدا را در آن ملاقات مي كنند. اين به خاطر آن است كه پيمان خدا را شكستند و همچنين دروغ گفتند.
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلامُ الْغُيُوبِ) (78)
مگر آنان نمي دانستند كه خداوند راز و نجواي ايشان را مي داند و خدا بس آگاه از نهانيها و پنهانيها است ؟ ( و لذا نقض عهد و نيرنگ ايشان دربار? مؤمنان از خدا مخفي نمي ماند ) .
مگر آنان ندانسته اند - در حالي كه ادّعاي ايمان را دارند - كه يزدان مطّلع از اسرار و رموز و نيّات ايشان است ؟ آگـاه از هر آن چيزي است كه با يكديگر مي گويند و در ميان مي نهند؟ آنان سخناني را كه با يكديگر نهاني و پنهاني مي گويند و آن سخنان را سرّ و رازي مي شمارند و دور از چشم مردمان با يكديگر نجوا مي كنند و در گوشي مي گويند، آيا نمي دانند بر يزدان پوشيده نيست ؟ مقتضي آگاهي ايشان از اين امر، اين است كه نيّت و رازي را از خدا پنهان ندارند، و نفسهايشان با ايشان خلاف وعد? با خدا را در ميان نهند و با خدا بر سر پيمان بمانند، و در وفاي به عهدها بر خدا دروغ نبندند.
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روايتهائي دربار? سبب نزول اين آيه هاي سه گانه نقل شده است . يكي از اين روايتها را از ابن جوير و ابن ابي حاتم نقل مي كنيم كه از معان با اسنادي كه دارد، و او از امام? باهلي دربار? ثعلبه پسر حاطب انصاري ذكر كرده اند. ثعلبه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفت : دعا كن و از خدا بخواه كه ثروتي به من بدهد. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ويحك يا ثعلبة , قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه).
واي بر تو اي ثعلبه ، مال اندكي كه سـپاس آن را بجاي آوري ، بهتر است از مال فراواني كه توان ( سپاسگزاري ) آن را نداشته باشي .
ثعلبه ديگـر باره درخواست خود را تكرار كرد. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أما ترضى أن تكون مثل نبي اللّه فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت).
آيا راضي نيستي كه همچون پـيغمبر خدا باشي ؟ به خدائي سوگند كه جان من در دست تصرّف و قدرت او است اگر مي خواستم كه كوه ها به صورت طلا و نقره با من حركت كنند، حركت مي كردند.
ثعلبه گفت : تو را به خدائي سوگند مي دهم كه تو را به حقّ مبعوث كرده است و برانگيخته است ، دعا كن كه يزدان ثروتي كه به من عطاء فرمايد. من قطعاً حقّ هر مستحقّي را خواهم داد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(اللهم ارزق ثعلبة مالاً ).
خداوندا به ثعلبه ثروتي را عطاء فرما.
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ثعلبه گوسفنداني را تهيّه ديد. گوسفندان به توليد نسل و زاد و ولد پرداختند و همچون كرم زياد شدند. مدينه از گوسفندان ثعلبه به تنگ آمد. از شهر مدينه دور شد و كناره كشيد و به درّه اي از درّه هاي آن رفت . تا كار بدانجا كشيد كه ثعلبه فقط نماز ظهر و عصر را به جماعت مي خواند، و نمازهاي ديگـر را ( به جماعت نخواند و) رها كرد. سپس گـوسفندان بيشتر و بيشتر شدند تا بدانجا كه ثعلبه نمازهاي پـنجگانه را ( به جماعت نخواند و) رها كرد، و فقط در نماز جمعه شركت مي كرد. باز هم گوسفندان همچون كرم بيشتر و بيشتر شدند، تا كار بدانجا كشيد كه نماز جمعه را هم رها كرد. تنها در روزهاي جمعه از مسافران و رهگذران كسب خبر مي كرد و جوياي اوضاع و احوال مي شد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(ما فعل ثعلبة ؟).
ثعلبه چه كار كرده است ؟ .
بدو گفتند: اي پيغمبر خدا گلّ? گوسفنداني را تهيّه ديده است . گوسفندانش مدينه را به تنگ آورده اند .. از كار و بار ثعلبه او را آگاه كردند. فرمود:
( يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! ).
واي بر ثعلبه ! واي بر ثعلبه ! واي بر ثعلپه !.
خداوند بزرگوار اين آيه را نازل كرد:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ).
( اي پيغمبر! ) از اموال آنان زكات بگير. ( توبه/ 103)
فرائض و واجبات زكات نازل گـرديد. پس پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دو مرد را براي دريافت زكات از مسلمانان به اطراف فرستاد، مردي از قبيل? جهينه و مردي از قبيل? سليم ، و براي آنان نوشت كه چگـونه زكات را از مسلمانان دريافت كنند. به آن دو نفر فرمود:
(مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما ).
از كنا ر ثعلبه و فلاني - مردي از بني سليم - بگذريد و زكات ايشان را بگيريد.
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آن دو مرد بيرون رفتند و به پيش ثعلبه رسيدند. از او زكات را درخواست كردند، و نام? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر او خواندند. ثعلبه گفت : اين جز جزيه نيست . اين جز همسان جزيه نمي باشد. من نمي دانم اين چه چيز است ؟ برويد تا از كار و بار زكات فارغ مي شويد، سپس به پيش من برگرديد. آن مرد بني سليم هم همين كه سخن آن دو نفر را شنيد، به دندانهاي بهترين شتران خود نگاه كرد و آنها را براي زكات جدا كرد. سپس آن شتران را به پيش آن دو نفر آورد. هنگامي كه آن دو مرد بهترين شتران زكات را ديدند گفتند: اين شتران بر تو واجب نيست ، و ما نمي خواهيم اينها را از تو بگـيريم . گـفت : بايد آنها را ببريد، چه دل من بدين كار خشنود است و دوست دارم آنها را به عنوان زكات برداريد و ببريد. آن دو مرد شتران او را با خود آوردند و به پـيش مردمان رفتند و زكات آنان را گرفتند. سپس به پـيش ثعلبه برگشتند. ثعلبه گفت : نام? خود را به من بنمائي . نامه را براي او خواندند. گفت : اين جز جزيه و سرانه نيست . اين جز همسان جزيه و سرانه نيست . برويد تا ببينم رأي من چه خواهد بود. آن دو نفر رفتند و به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند. هنگامي كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن دو نفر را ديد، پيش از اين كه با ايشان صحبت كند، فرمود:
( يا ويح ثعلبة ! ).
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي مرد بني سليم دعاي خير و بركت كرد... آن دو نفر كاري را توصيف كردند كه ثعلبه انجام داده بود، و كاري را بيان كردند كه مرد بني سليم كرده بود. آن گاه يزدان نازل فرمود:

(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ... ).
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در ميان ( منافقان ) كساني هستند كه ( سوگند مي خورند و) با خدا پيمان مي بندند كه اگر از فضل خود ما را بي نياز كند ( و به نعمت و نوائي برساند) بدون شكّ به صدقه و احسان مي پردازيم ... ( توبه / 75)
در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مردي بود كه از خويشاوندان ثعلبه بود. اين آيه را شنيد. بيرون آمد و به پيش ثعلبه رفت . بدو گفت : واي بر تو ثعلبه ! خداوند دربار? تو چنين و چنان نازل فرموده است . ثعلبه بيرون آمد و به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. از او درخواست كرد كه زكات او را از وي بگيرد. فرمود:
(إن اللّه منعني أن أقبل منك صدقتك).
خدا مرا بازداشته است از اين كه زكات تو را دريافت د ارم .
ثعلبه خاك بر سر خود ريخت ! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(هذا عملك , قد أمرتك فلم تطعني ).
اين عمل خود تو است . من كه به تو دستور دادم ، ولي از من اطاعت نكردي .
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وقتي كه ثعلبه ديد كه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نپذيرفت كه زكات او را دريافت دارد به منزل خود برگشت. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تا وفات فرمود چيزي از ثعلبه نپذيرفت . آن گاه به پيش ابوبكر رضي الله عنهُ رفت ، وقتي كه به خلافت رسيد. ثعلبه گفت : منزلت و مقام مرا در پيشگاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و موقعيّت و مكانت مرا نسبت به انصار مي شناسي ، پس زكات مرا بپذير. ابوبكر گفت : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زكات تو را نپذيرفت و از دريافت آن خودداري فرمود. من آن را مي پذيرم ؟ ابوبكر وفات فرمود و زكات ثعلبه را نپذيرفت . زماني كه عمر رضي الله عنهُ به خلافت رسيد، ثعلبه به خدمت او آمد و گـفت : اي اميرالمؤمنين ! زكات مرا بپذير و آن را از من بگير. عمر گفت : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زكات تو را قبول نفرمود، و ابوبكر هم آن را نـپذيرفت ، آيا من آن را از تو مي پذيرم ؟ عمر هم وفات كرد و زكات او را دريافت ننمود. وقتي كه عثمان رضي الله عنهُ به خلافت رسيد، ثعلبه به خدمت او آمد و گفت : زكات مرا بپذير و آن را از من بگير. فرمود: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ابوبكر و عمر زكات تو را نپذيرفتند و آن را دريافت ننمودند، آيا من آن را از تو بپذيرم؟ او هم زكات ثعلبه را نپذيرفت . ثعلبه در زمان خلافت عثمان به هلاكت رسيد.
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اين واقعه چه با نزول اين آيات همراه و همآوا باشد و چه چيزي جز اين واقعه بوده باشد، نصّ قرآني همگاني است و حالت عامي را به تصوير مي كشد، و نمونه اي را ترسيم مي كند كه براي انسانهائي تكرار مي گردد كه يقين كامل ندارند، و ايمان در زواياي وجودشان مستقرّ نگشته است . هر گاه اين روايت در ربط حادث? مذكور با نزول اين آيات درست باشد، قطعاً اطّلاع پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين كه نقض عهد و دروغ بستن بر خدا نفاق را در دلهاي واپس نشستگا ن از جهاد تا قيامت برجاي گذاسته است ، همان چيزي است كه باعث شده است از پذيرش زكات ثعلبه خودداري كند، و توبه اي را كه اظهار داشته است نپذيرد، و برابر فرمان شريعت كه بايد ظاهر امر را پذيرفت ، ظاهر حال ثعلبه را مراعات نفرمود و بر حسب ظاهر با او رفتار ننمود. بلكه برابر آگاهي قطعي خود از حال ثعلبه با او رفتار كرد، چرا كه آگاهي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از جانب يزدان عليم و خبير بود و از سوي خدا بدو پـيام داده شده بود. رفتار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با ثعلبه جنب? آموزش ديگران را داشت و عدم پذيرش زكات از او براي تنبيه سايرين بود. نه با ثعلبه همچون مرتدّ رفتار گرديد تا عقوبت برگشت از دين شامل او گردد، و نه همچون مسلمان با او رفتار شد تا زكات از او پذيرفته شود و دريافت كردد. رفتار با او قانوني از قوانين شريعت هم نشد كه طبق آن از منافقان زكات ساقط شود. چه شريعت برابر ظاهر حال مردمان با ايشان رفتار مي كند، البتّه اگـر در قضيّه اي كه علم يقيني بدان نباشد، همان گونه كه در اين رخداد ويژه اين چنين بود. خلاصه قضاياي ديگـري را نمي توان با همچون قضيّه اي سنجيد و بر آن قياس كرد.
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امّا روايت اين حادثه براي ما روشن مي سازد كه مسلمانان صدر اسلام چگونه به فريض? زكات مي نگريستند. آنان فريض? زكات را براي خود نعمتي مي ديدند. كسي كه زكات را نمي پرداخت ، و كسي كه زكات از او پذيرفته نمي گرديد، زيانباري بود كه به سبب بلائي كه از عدم پـذيرش زكاتش بدو دست مي داد، قابل ترحّم بود! ايشان حقيقت معني نهفته در فرمود? خداوند بزرگوار را مي دانستند:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
( اي پيغمبر!) از اموال آنان زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پاك داري.( توبه / 103)
زكات دادن براي مسلمانان صدر اسلام غنيمتي بشمار مي آمد كه بدان مي رسيدند، نه غرامت و زيا ني كه بر ايشان تحميل گردد. اين است فرق ميان فريضه اي كه براي بدست آوردن رضاي خدا پـرداخت مي گردد، و ميان مالياتي كه داده مي شود چون قانون آن را تعيين كرده است و در صورت عدم پرداخت آن مردمان مورد بازخواست قرار مي گيرند.
هم اينك روند قرآني نوع ديگـري از جهان بينيها و انديشه هاي منافقان را دربار? زكات عرضه مي دارد. در اين جهان بيني و انديشه ، منافقان با جهان بيني و انديش? راستيني كه مؤمنان صادق دربار? زكات دارند، كاملاً مخالف هستند. روند فرآني در اينجا پرده از نوعي از سرشت عيبجوئي و طعنه زني موجود در وجود منافقان برمي دارد، عيبجوئي و طعنه زني اي كه از طبع كجرو و نادرست ايشان برمي جوشد:
(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (79)
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كساني كه مؤمنان ( ثروتمندي ) را كه مشتا انه بيش از اندازه به خيرات و صدقات مي پردازند. و مؤمنان ( فقيري ) را كه ( با وجود تنگدستي ) به كمكهاي مختصري دست مي يازند، مورد تمسخر قرار مي دهند، خداوند ايشان را ( با كشف رسوائيها و پـلشتيهايشان در پيش مردم ) مورد تمسخر قرار مي دهد و عذاب بسيار دردناكي خواهند داشت .
داستاني كه دربار? سبب نزول اين آيه روايت شده است ، ديدگاه منحرف منافقان دربار? سرشت ، هزينه و بخشش در راه خدا و انگيزه هاي آن در اندر ونها را به تصوير مي زند.
ابن جرير از طريق يحيي پسر ابوكثير، و از طريق سعيد كه از قتاده و ابن ابوحاتم از طريق حكم پسر ابان با روايت از عكرمه - با واژگان گوناگون - استخراج كرده است و گفته است : در جنگ تبوك پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مسلمانان را به صدقه و احسان و بذل و بخشش تشويق كرد و برانگيخت . عبدالرحمن پسر عوف چهار هزار دينار را بياورد و گفت : اي پيغمبر خدا! ثروت من هشت هزار دينار بود. نيم? آن را به خدمت تو آورده ام و نيم? ديگر را نگاه داشته ام . پيغمبر صلّر الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(بارك اللّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت).
خداوند بركت دهد برايت در چيزي كه نگاه داشته اي و در چيزي كه عطاء كرده اي .
ابوعقيل يك صاع خرما را آورد و گفت : اي پيغمبر خدا دو صاع خرما را به دست آورده ام ، صاعي را به پروردگارم قرض مي دهم ، و صاعي را براي اهل و عيال خود نگاه مي دارم . منافقان به عيبجوئي او و طعنه زدن بدو پرداختند و گفتند: ابن عوف چيزي را كه پـرداخت جز براي روي و ريا نبود. و گفتند: آيا خدا و پيغمبرش بي نياز از اين يك صاع خرما نبودند؟
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در روايتهاي ديگر آمده است كه آنان دربار? ابن عقيل گفته اند: او پيوسته كار مي كند تا دو صاع خرما را به عنوان مزد بگيرد. يك صاع آن را براي پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آورد تا نام او را ببرند و خويشتن را مشهور كند!
منافقان اين چنين بدگوئي مي كردند و ناروا مي گفتند دربار? مؤمناني كه با طيب خاطر و با رضاي دل و اطمينان درون و عشق و علاق? كامل در جهاد شركت مي كردند، و هر كسي به انداز? تاب و توان خود و در حدّ سعي و تلاش خويش قدم جلو مي گذاشت و در جهاد سهيم مي شد. منافقان انگـيزه هاي اين رغبت و عشق دروني مؤمنان را درك و فهم نمي كنند. از احساسات درونهائي بي خبر هستند كه شور و شرر آنها جز با بذل و بخشش با رضا و رغبت و طيب خاطر فروكش نمي كند. منافقان احساسات والا و بلندپروازي را درك و فهم نمي كنند كه ناخودآگـاه برانگـيخته مي شوند و اوج مي گيرند تا بال و پـري بزنند و به انگيزه هاي ايمان و فداكاري و مشاركت در حسنات پاسخ گويند. به همين خاطر است كه دربار? ثروتمند مي گويند: او از روي ريا مي بخشد! و دربار? نادار مي گويند: او براي نام و ننگ و دنگ و فنگ مي بخشد! از شخص دارا عيبجوئي مي كنند چون زياد مي بخشد. از نادار رخنه مي گيرند و او را تحقير مي كنند چون كم مي بخشد. هيچ يك از اين دو دسته خوب و نيكوكار، از طعنه و رخنه و تشر زدن و عيبجوئي كردن آنان سالم و در امان نمي ماند. اين بجاي خود، منافقان خودشان مي نشينند و واپس مي مانند و دستهايشان را از بذل و بخشش فرو مي بندند و بخيل و تنگچشم مي لمند. بذل و بخششي نمي كنند مگر از روي ريا، و از انگيزه هاي درونها چيزي نمي فهمند مگر اين انگيز? كوچك ناچيز بي ارزش پست را.
از اينجا است كه اين پاسخ قاطعانه بديشان دا ده مي شود و با اين سخن دندان شكن بر سرشان تاخت مي رود:
(سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (79)
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خداوند ايشان را ( با كشف رسوائيها و پـلشتيهايشان در پيش مردم ) مورد تمسخر قرار مي دهد و عذاب بسيار دردناكي خواهند داشت .
واي چه تمسخر هولناكي ! واي چه سرانجام خوفناكي ! دست? اندك و كوچك و ناتوان انسانهاي ضعيف فناپذير كجا و تمسخر آفريدگار مقتدري كجا است كه بر سرشان مي تازد و عذا ب او در ا نتظارشان است ؟ ! هان ! چه هول و هراس وحشتزا و دهشت انگيزي در ميان است !
(اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (80)
چه براي آنان طلب آمرزش كني و چه نكني ، حتّي اگر هفتاد بار ( و دفعات بسيار) براي آنان طلب آمرزش كني ، هرگز خداوند آنان را نمي آمرزد. اين بدان خاطر است كه به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند ( و سر از بند شريعت و ربق? اطاعت برتافته اند) و خداوند گروه بيرون روندگان از فرمان يزدان ( و آئين آسماني ) را ( به راه سعادت ) هدايت نمي كند.
اين منافقاني كه به عيبجوئي و طعنه زدن مؤمناني مي پردازند كه اين گونه با رضا و رغبت بذل و بخشش مي كند، سرنوشت ايشان مقرّر شده است و فرجام آنان رقم خورده ا ست ، و ديگر د گرگون نمي شود:
(فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ).
هرگز خداوند آنان را نمي آمرزد.
طلب آمرزشي بديشان سود نمي رساند، چـه طلب آمرزش و عدم طلب آمرزش برايشان يكسان است . اين گونه به نظر مي رسد كه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي بزهكاران و گناهكاران طلب آمرزش كرد ه است ، بدان اميد كه يزدان سبحان توب? ايشان را بپذيرد. ولي يزدان جهان خبر مي دهد كه سرنوشت اينان مشخّص شده ا ست و رقم خورده است . هيچ گـونه برگشتي در آن نيست :
(
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ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (80)
اين بدان خاطر است كه به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند ( و سر از پند شريعت و ربق? اطاعت برتافته اند) ... و خداوند گروه بيرون روندگان از فرمان يزدان ( و آئين آسماني ) را ( به راه سعادت ) هدايت نمي كند.
آنان كسانيند كه از راه منحرف شده اند و به كـژ راهه افتاده اند، ديگر برگشتي براي ايشان نيست . دلهايشان تباهي گرفته است و اصلاح نمي گردد و اميدي به صلاح و فلاح آنان نيست .
(إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ).
اگر هفتاد بار ( و دفعات بسيار) براي آنان طلب آمرزش كني ، هرگز خداوند آنان را نمي آمرزد.
واژ? هفتاد طبق عادت براي كثرت است ، نه اين كه رقم محدود و مشخّصي را بيان دارد؛ يعني براي تكثير است نه تحديد. معني عام و معمولي آن اين است كه اميدي براي آمرزش ايشان در ميان نيست ، زيرا راه توب? ايشان بسته شده است . دل بشري وقتي كه به مرز معيّني از فساد مي رسد و تباهي مي گيرد، ديگر اصلاح نمي شود و راه چاره اي ندارد. گمراهي نيز وقتي كه به انداز? معيّني مي رسد پس از آن اميدي به هدايت نمي رود... خداوند آگاه تر از هر كسي از دلها است .
*
بار ديگر روند قرآني به سخن از كساني مي پر دازد كه از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واپس كشيده اند و به جنگ تبوك نرفته اند:
(
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فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (85)
(
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منافقاني كه از رفتن به جنگ تبوك سرباز زد ه اند و در خانه هاي خود گرفته اند و نشسته اند، اين ) خانه نشينان ( منافق ) از اين كه از رسول خدا واپس كشيده اند شادمانند، و نخواستند با مال و جان در راه يزدان جهاد و پيكار كنند ( و دين خدا را ياري دهند. تا مي توانند ديگران را از جنگ مي ترسانند و به نشستن با خود تشويق مي نمايند) و مي گويند در گـرما(ي سوزان تابستان به سوي ميدان نبرد) حركت نكنيد. ( اي پيغمبر! بدانان ) بگو: اگر دانا بودند مي فهميدند كه آتش دوزخ بسيار گرمتر و سوزانتر ( از گرماي تابستان و از هم? آتشهاي جهان ) است . ( بگـذار در اين جهان بر اثر مسخره كردن مؤمنان ) اندكي بخندند و ( امّا لازم است بدانند كه بايد در آن جهان ) بسيار گريه كنند، اين جزاي كارهائي است كه مي كنند. هر گاه خداوند تو را ( از جنگ تبوك ) به سوي گروهي ار آنان باز گرداند و ايشان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو به سوي جهاد حركت كنند، بگو: هيچ گاه با من به جهاد نخواهيد آمد و هيچ وقت همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد ( و اين افتخار نصيبتان نخواهد شد) چرا كه شما نخستين بار به كناره گيري و خانه نشيني خشنود شديد، پس با كناره گيران و خانه نشينان بنشينيد ( و با پيره مردان و زنان و بيماران و كودكان باشيد) . هر گاه يكي از آنان مرد اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش ( براي دعا و طلب آمررش و دفن او) نايست، چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش باور نداشته اند و در حالي مرده اند كه از دين خدا و فرمان الله خارج بوده اند. اموال و اولادشان تو را به شگفت نيندازد.
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خداوند مي خواهد آنان را با آن در دنيا ( با رنجها و بلاهائي كه در جمع آوري اموال ، و غمها و اندوه هائي كه در پــرورش اطفال متحمّل مي شوند) شكنجه دهد، ( و به سبب اشتغال به اموال و اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآيد در حالي كه كافر باشند ( و در نتيجه دنيا و آخرت را از دست بدهند) .
اينان كه سنگيني و كشش زمين گـريبانگيرشان شده است ، و جاذب? حرص و آز بر آسايش ، ايشان را به سوي خود كشيده است ، و بخل و تنگچشمي در هزين? زندگي و بذل و بخشش مال آنان را گـرفتار خويش نموده است ، و سست همّتي و حقارت تكبّر و تفاخر ايشان را زمينگير كرده است ، و خالي بودن دل از ايمان آنان را وامانده و واپسگرا گردانده است ، اينان بودند كه از جهاد واپس كشيدند. تعبير با واژ? (مُخَلّفُونَ ) كه به معني : واپس ماندگان ، و بر جاي نشستگان است ، خودش ساي? تنبلي كردن و به ترك چـيزي گـفتن را مي اندازد. انگار آنان كالائي هستند كه پشت سر انداخته و پرت مي شود، و يا متاع بي ارزشي هستند كه به ترك آن گفته مي شود. اين منافقان از سلامت و راحتي كه بدان رسيده اند شادمانند، و سرمست از اين هستند كه :
( خِلافَ رَسُول الله ) .
از رسول خدا واپس كشيده اند و با او مخالفت ورزيده اند.
و شادند از اين كه مجاهدان را رها كرده اند كه دچار گرما و رنج شوند، و گمان برده اند كه سلامت هدفي است كه انسانها بر آن حرص و آز مي ورزند!
(وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ).
و نخواستند با مال و جان در راه يزدان جهاد و پـيكار كنند .
(وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ).
و مي گويند در گرما( ي سوزان تابستان به سوي ميدان نبرد) حركت نكنيد.
اين سخن ، كلام شخص تن پرور حوشگذراني است كه شايان چيزي نيست كه سزاوار مردان است .
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اينان نمونه هائي در ضعف همّت و نرمي اراده دارند. بسيارند كساني كه از رنجها و سختيها مي ترسند، و از جدّ و جهد مي گريزند، و آسايش ناچيز ارزان را ر رنج ارزشمند گرانبها ترجيح مي دهند، و سلامت زبونانه را بر خطر با عزّت برتر مي نهند. اين چنين كساني خسته و درمانده خويشتن را بر زمين مي اندازند و واپس مي كشند از صفهائي كه جدّي و كوشايند و لشكركشي مي نمايند و از تكاليف و وظائف و سختيها و دشواريهاي رسالتها و دعوتهاي آسماني آگاهند. اين گونه صفهاي رزمنده به راهي كه در پـيش گرفته اند ادامه مي دهند، راهي كه داراي گـردنه هاي فراوان و لبريز از خارهاي بي شمار است . چرا كه همچون مرداني از روي فطرت مي دانند كه مبارز? با گردنه ها و پيكار با خارها سرشت انسان است و رزميدن با ناگواريها و دشواريها لذيذتر و زيباتر از نشستن و واپس كشيدن و آسودن نامباركي است كه سزاوار مردان نيست .
نصّ قرآني پاسخ منافقان را با تمسخر و ريشخندي مي دهد كه دربرگيرند? حقّ و حيقت است :
(وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) (81)
مي گويند: در گرما( ي سوزان تابستان به سوي ميدان نبرد) حركت نكنيد. ( اي پيغمبر! بدانان ) بگـو: اگر دانا بودند مي فهميدند كه آتش دوزخ بسيار گرمتر و سوزانتر ( از گرماي تابستان و از هم? آتشهاي جهان ) است .
اگر آنان از گرماي زمين مي ترسند، و آسايش ناچيز و ارزان را ترجيح مي دهند، و دوست دارند در زير سايه هاي زودگذر بلمند، آيا آنان در گرماي دوزخ كه سخت تر و سوزانتر و طولاني تر است ، چه حالي خواهند داشت ؟ اين تمسخر ناگـوار و ريشخند تلخي است ، و ليكن حقيقت هم دارد. خلاصه دو چيز بيش بر سر راه زندگي نيست : يا مبارزه در راه خدا است در مدّت زمان محدودي در ميان گرماي زمين ، و يا به دوزخ افتادني است كه كسي انداز? عذاب آن را جز خدا نمي داند:
(
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (82)
( بگذار در اين جهان بر اثر مسخره كردن مؤمنان ) اندكي بخندند و ( امّا لازم است بدانند كه بايد در آن جهان ) بسيار گريه كنند، اين جزاي كارهائي است كه مي كنند.
خنديدن ، در اين زمين و در اين چند روز? اندك آن است ، و آن گاه گريستن در روزهاي درا ز آخرت است . هر روزي هم در پيشگاه پروردگارت به انداز? هزار سالي است كه انسانها بشمار مي آورند.
(جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).
اين جزاي كارهائي است كه مي كنند.
اين سزائي است از جنس عمل ، و اين كيفر دقيق دادگرانه اي است :
اينان كسانيند كه آسايش را بر تلاش - در هنگام سختي و بحراني - ترجيح داده اند، و نخستين بار از لشكريان واپس كشيده اند. اين جور كساني شايان رزم و پـيكار نيستند، و اميدي بدانان براي جهاد نيست ، و، درست نيست با ايشان بزرگواري شود و از آنان چشم پوشي گردد، و صحيح نيست كه افتخار جهادي بديشان ارزاني و ارمغان شود كه با رضا و رغبت از آن واپس كشيده اند و دوري گزيده اند:
(فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) (83)
هرگاه خداوند تو را ( از جنگ تبوك ) به سوي گروهي از آنان باز گرداند و ايشان از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو به سوي جهاد حركت كنند، بگو: هيچ گا ه با من به جهاد نخواهيد آمد و هيچ وقت همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد ( و اين افتخار نصيبتان نخواهد شد) چـرا كه شما نخستين بار به كناره گـيري و خانه نشيني خشنود شديد، پس با كناره گيران و خانه نشينان بنشينيد ( و با پيره مردان و زنان و بيماران و كودكان باشيد ) .
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رسالتها و دعوتها نيازمند سر شتهاي راست و استوار و پايدار و مصمّمي است كه در مبارز? سخت و طولاني ايستادگي كنند و ثابت قدم بمانند. صفي كه در لابلاي آن افراد ضعيف تن پروري باشند، تاب ايستادگي نمي آورد و برجاي نمي ماند، زيرا اين افراد ضعيف تن پرور در هنگام? درگيري و در وقت شدّت و حدّت خوار و زبون مي گردند، و در صف مؤمنان خواري و ضعف و پريشاني را پخش مي كنند. پس كساني را بايد از صف مسلمانان دور انداخت كه ضعف و زبوني نشان مي دهند، و عقب نشيني و كناره گيري مي كنند، تا صف مسلمانان را از تزلزل و شكاف و شكست و گـريز محفو ظ و مصون كرد. بزرگواري با كساني كه از صف ، در وقت دشواري و سختي واپس مي كشند، و پس از آن در وقت خوشي و آسايش برمي گردند، جنايت است در حقّ هم? كساني كه در صف مسلمانان مستقرّ هستند، و جنايت ا ست در حقّ خود رسالت و دعوتي كه صف مسلمانان در راه آن مبارزه مي كنند و در راه آن پيكار پررنج و تلخ خود را ادامه مي دهند.
(فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا).
بگو: هيچ گاه با من به جهاد نخواهيد آمد و هيچ وقت همراه من با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد ( و اين افتخار نصيبتان نخواهد شد) .
چرا؟
(إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ).
چرا كه شما نخستين بار به كناره گيري و خانه نشيني خشنود شديد.
پس در نتيجه حقّ خود را در افتخار بيرون رفتن ، و افتخار قرار گرفتن در ميان سپاهيان ، از دست داده ايد. جهاد، سختي و رنجي است كه بدان دست نمي يازند و آن را بر عهده نمي گيرند مگر كساني كه اهل آن و شايان آن باشند. در اين كار سهل انگاري و سازشكاري با كسي صورت نمي پذيرد:
(فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) .
پس با كناره گــيران و خانه نشينان بنشينيد ( و با پيرمردان و زنان و بيماران و كودكان باشيد) .
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با كساني بنشينيد كه در واپس كشيدن و در خانه نشستن ، همجنس و همتاي شمايند.
ا ين راهي ا ست كه خداوند بز رگوا ر آن را براي پيغمبر ارجمند خود ترسيم فرموده است . اين راه ، براي هميشه راه اين رسالت و دعوت و مردان آن است . پس بايد پيروان اين رسالت و دعوت در هر زماني و در هر مكاني اين راه را بشناسند و رهسپار آن شوند.
همان گونه كه يزدان به پـيغمبرش صلّي لله عليه وآله وسلّم دستور داده است كه به واپس كشيدگان در زمان سختي و در وقت تنگا، اجازه ندهد كه برگردند و در ميان صفهاي مسلمانان مجاهد قرار بگيرند، همچنين بدو دستور فرموده ا ست كه هيچ گـونه سايه اي از سايه هاي بزرگواري و بزرگداشت بر سر آنان نيفكند:
(وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (84)
هر گاه يكي از آنان مُرد اصلاً بر او نماز مخوان ، و بر سر گورش ( براي دعا و طلب آمرزش و دفن او) نايست ، چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش باور نداشته اند و در حالي مرده اند كه از دين خدا و فرمان الله خارج بوده اند.
مفسّران حوادث ويژه اي را كه همآوا با اين آيه است ذكر كرده اند. ولي دلالت اين آيه فراتر و همـگاني تر از چنين حوادث ويژه اي است . اين آيه اصلي از اصول ارزيابي در نظام گروه مبارزي است كه در راه عقيده مي رزمد. اين اصل ، بزرگواري روا نداشتن و نمادهاي بزرگداشت را روا نديدن در حقّ كساني است كه آسايش تن پروري را بر مبارز? سخت ترجيح مي دهند، و همچنين سازشكاري نكردن در ارزيابي مراتب افراد و پايگاه اشخاص در ميان صف مسلمانان است . معيار و مقياس اين ارزيابي هم صبر و ثبات و قوّت و پافشاري و پايداري و اراد? استواري است كه سستي نمي شناسد و نرمش نمي ورزد.
نصّ قرآني علّت اين نهي را در مكان واقعي خود كه اينجا است بيان مي دارد:
(
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إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (84)
چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش باور نداشته اند و در حالي مرده اند كه از دين خدا و فرمان الله خارج بوده اند.
اين بيان علّت ويـژه اي است براي نماز نخواندن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر فرد منافقي كه مرده است ، يا نايستادن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بالاي گور شخص منافقي است كه حيات را بدرود گـفته است ... امّا اين قاعده و قانون - همان گونه كه گفتيم - فراخ تر از مناسبت خاصّي است . چه نماز خواندن بر مردمان ، و ايستادن بر گـورشان ، بزرگداشت و احترام بشمار است . گروه مسلمانان لازم است كه اين بزرگداشت و احترام را در حقّ كسي مبذول و روا ندارند كه از صف مسلمانان در زمان جهاد واپس مي كشد، تا ارزش او برجاي بماند، و ارزش مردان با چيزي پيوند پيدا كند كه در راه خدا مبذول مي دارند، و با صبر و شكيبائي بر بذل و بخششي ربط و پيوند پيدا كند كه مي ورزند، و منوط به ثبات و ماندگاري بر سعي و تلاشي باشد كه از خود نشان مي دهند، و با اختصاص جان و مالي گره بخورد كه خالصانه در راه خدا مبذول مي دارند، نه اين كه كساني در وقت سختي و دشواري از فداي جان و مال دريغ كنند، و بعدها مكرّم و معزّز به صف مسلمانان برگردند. بدين وسيله منافقان در پيش مردمان و در جهان بيرون، به بزرگداشت ظاهري نائل نمي گردند، و در جهان دل و درون نيز احترام و وقاري به خود نمي بينند:
(وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (85)
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اموال و اولادشان تو را به شگفت نيندازد. خداوند مي خواهد آنان را با آن در دنيا ( با رنجها و بلاهائي كه در جمع آوري اموال ، و غمها و اندوه هائي كه در پرورش اطفال متحمّل مي شوند) شكنجه دهد، ( و به سبب اشتغال به اموال و اولاد از آخرت غافل بشوند) و جانشان برآيد در حالي كه كافر باشند ( و در نتيجه دنيا و آخرت را از دست بدهند) .
معني همگاني و عام آيه قبلاً گـذشت . ولي مناسبت نزول آن گوناگون است . در اينجا مقصود اين است كه ارزشي به اموال و اولادشان داده نشود، چه شگفت از اموال و اولادشان نوعي تكريم و تعظيم احساسي و دروني نسبت بدانان است ، امّا ايشان نه سزاوار تكريم و تعظيم ظاهري هستند و نه باطني . بلكه چيزي كه درخور حال ايشان است تحقير كردن و ناچيز گـرفتن آنان و اموال و اولاد ايشان است و بس.
*
(وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (89)
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هنگامي كه سوره اي نازل گردد ( و آنان را دعوت كند) كه در ايمان خود به خدا اخلاص داشته باشيد و به همراه پيغمبرش به جهاد بپردازيد، ثروتمندان ايشان از تو اجازه مي خواهند ( كه به جهاد نروند و) مي گويند: بگذار با خانه نشينان ( معذور، در مدينه ) بمانيم . آنان بدين خشنودند كه با زنان خانه نشين ( و پيـ ران و بيماران و كودكان ) باقي بمانند. دلهايشان ( با خوف و نفاق ) مهر زده شده است و لذا نمي فهمند ( كه عزّت دنيا و سعادت آخرت در جهاد و پـيروي از پـيغمبر است و بس ) . ولي پيغمبر و مؤمناني كه با او هستند، با مال و جان خود به جهاد مي پردازند ( تا خدا را از خود خشنود سازند و دين خدا را بالا برند) . هم? خوبيها و نيكي ها ( از قبيل : پيروزي و غنيمت دنيا، و بهشت و كرامت آخرت ) از آن ايشان است ، و آنان بيگمان رستگارند. خداوند براي آنان باغهاي ( بهشت ) را آماده كرده است كه جويبارها در ( زير كاخها و درختان ) آن روان است و جاودانه در آن مي مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.
دو سرشت در ميان است : سرشت نفاق و ضعف و خواري ، و سرشت ايمان و قدرت و فداكاري . دو خطّ سير هم در ميان است : خطّ سير كجروي و خلافكاري و خشنودي از كوچكي و خواري ، و خطّ سير راستروي و فداكاري و بزرگواري .
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هرگاه سوره اي نازل شود و به جهاد دستور دهد، صاحبان قدرت و ثروت مي آيند، آن كساني كه وسائل جهاد و بذل و بخشش را در اختيار دارند. مي آيند نه اين كه در پيشاپيش صفها بايستند، همان گونه كه توانائي و قدرتي كه خدا بديشان داده است مقتضي اين است ، و شكر نعمت و ثروتي اين را مي طلبد كه يزدان بدانان بخشيده است . و ليكن مي آيند تا خواري و زبوني بنمايند و معذرت خواهي كنند و درخواست نمايند كه همراه زنان در خانه ها بنشينند و از حرمت و كرامت و شرافت دفاع نكنند، و خانه و كاشانه و ديار خود را نپايند و نگاهباني ننمايند) بدون اين كه خجالت بكشند و حياء كنند و بدانند كه در اين خانه نشيني پستانه چه حقارت و خفّت و كوچكي و دون همّتي است . هم? اين زبونيها و پستيها را به جان خريدارند مادام كه در آنها عافيت و سلامت ايشان باشد. اصلاً كساني كه عافيت و سلامت را مي جويند، احساس ننگ و عار نمي كنند. زيرا عافيت و سلامت هدف كساني است كه به زبوني و پستي خشنودند:
(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ).
آنان بدين خشنودند كه با زنان خانه نشين ( و پـيران و بيماران و كود كان ) باقي بمانند.
(وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (87)
دلهايشان ( با خوف و نفاق ) مهر زده شده است و لذا نمي فهمند ( كه عزّت دنيا و سعادت آخرت در جهاد و پيروي از پيغمبر است و بس ) .
اگر آنان فهم و شعو ري داشتند مي فهميدند كه در جهاد چه قدرت و كرامت و ماندگاري بزرگوارانه اي است ، و در واپس كشيدن و در خانه نشستن چـه ضعف و خواري و نابودي نكوهيده اي است .
«
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زبوني و خواري مالياتي دارد، همان گونه كه كرامت و بزرگواري مالياتي دارد. ماليات زبوني و خواري در بسياري از اوقات كمر شكن تر و سنگين تر است . برخي از انسانهاي ضعيف و سست عنصر گمان مي برند كه كرامت و بزرگواري داراي ماليات بيشتر و سنگين تري است و قابل تحمّل نيست . در نتيجه همچون كساني زبوني و خواري را برمي گزينند تا از زير بار اين تكاليف و وظائف سنگين بگريزند و شانه خالي كنند. لذا آنان زندگي ناچيز ارزان قيمتي را در پيش مي گيرند و هراسناك و پـريشان و سراسيه و آشفته زيست مي كنند و از ساي? خود مي ترسند و از پژواك صداي خويش مي لرزند. هر فرياد و غريوي را بر ضدّ خويشتن مي انگارند، و قطعاً ايشان را آزمندترين مردمان بر زندگاني اين جهان خواهي ديد... اين انسانهاي زبون و خوار مالياتي را مي پردازند كه بسي گرانتر و سنگين تر از تكاليف و وظائف كرامت و بزرگواري است . آ نان ماليات زبوني و خواري را به تمام و كمال مي پردازند. ماليات زبوني و خواري را از ارواح ، مراتب و منازل ، شهرت و آوازه ، و اطمينان و اعتماد خود مي پردازند، و در بسياري از اوقات آن را از خونها و اموال خويش مي پردازند، بدون اين كه متوجّه باشند و به خود آيند).[7] از جمل? اينان ، كسانيند كه :
(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (87)
آنان بدين خشنودند كه با زنان خانه نشين ( و پـيران و بيماران و كودكان ) باقي بمانند. دلهايشان ( با خوف و نفاق ) مهر زده شده است و لذا نمي فهمند ( كه عزّت دنيا و سعادت آخرت در جهاد و پيروي از پـيغمبر است و بس ).
(لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ...).
ولي پيغمبر و مؤمناني كه با او هستند....
آنان از طراز ديگري جداي از اين طراز هستند...
(جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ).
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با مال و جان خود به جهاد مي پردازند ( تا خدا را از خود خشنود سازند و دين خدا را بالا برند) .
آنان تكاليف و وظائف عقيده را انجام مي دهند و مشكلات و دشواريهاي آن را به جان مي خرند. واجبات و فرائض ايمان را اداء مي كنند، و در راه رسيدن به عزّت و عظمتي كار مي كنند و به تلاش مي ايستند كه با نشستن ، بدان نمي توان دست يافت .
(وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ).
هم? خوبيها و نيكيها ( از قبيل : پيروزي و غنيمت دنيا، و بهشت و كرامت آخرت ) از آن ايشان است .
هم? خوبيها و نيكيهاي دنيا و آخرت از آن ايشان است . در دنيا عزّت و كرامت و غنيمت و فرمان بالا و سخن والا دارند، و در آخرت پاداش و جزاي كافي و بسنده بديشان داده مي شود، و خشنودي خداوند بزرگوار بهر? آنان مي گردد.
(وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (88)
و آنان بيگمان رستگارند.
رستگاري در دنيا را با زندگي درست بزرگوارانه خواهند داشت ، و رستگاري در آخرت را با دريافت اجر و پاداش بزرگ خواهند داشت :
(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ).
خداوند براي آنان باغهاي ( بهشت ) را آماده كرده است كه جويبارها در ( زير كاخها و درختان ) آن روان است و جاودانه در آن مي مانند.
(ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (89)
اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.
(وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (90)
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عذرخواهان اعراب ( باديه نشين ، كه داراي عذرهاي درست و پذيرفتني هستند، به پـيش تو) آمده اند تا بديشان اجازه داده شود ( كه در جهاد شركت نكنند. و امّا گروه ديگري از آنان كه كافرند، حتّي زحمت آمدن به پيش شما را هم به خود نمي دهند) و در خانه نشسته اند و ( در اظهار ايمان ) به خدا و پيغمبرش دروغ گفته اند. به افراد كفر پيش? آنان عذاب بسيار دردناكي خواهد رسيد.
اما گروه نخستين كسانيند كه داراي عذرهاي راستين هستند و معذرت خواهي ايشان پـذيرفتني است اگــر اجازه بگيرند كه واپس بكشند و به جهاد نروند. ولي ديگران بدون عذر گـرفته اند و نسشته اند . در خانه هايشان نشسته اند و به خدا و پيغمبر دروغ مي گويند. در انتظار كافران اينان عذاب دردناكي است . و امّا كساني كه توبه مي كنند و كفر نمي ورزند دربار? ايشان چيزي گفته نشده است و چـه بسا سرنوشتي جداي از سرنوشت گروه دوم را داشته باشند.
*
در پايان يزدان سبحان مسؤوليّت را معيّن و محدود مي فرمايد. بيرون رفتن براي جهاد كردن ، ثابت و واجب بر هر كسي نيست كه بتواند يا نتواند. چه اسلام آئين آسان و آسان گرفتن است و يزدان جهان هيچ كسي را جز به انداز? تاب و توانش مكلّف و وادار به انجام كاري نمي سازد. كساني كه از بيرون شدن و سپاهيگري كردن درمانده باشند به هيچ وجه لومه و سرزنش نمي گردند و توبيخ و تنبيه نمي شوند. چـرا كه آنان معذورند:
(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) (92)
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بر ناتوانان و بيماران و كساني كه چيزي ندارند كه آن را صرف جهاد كنند ( و با آن خويشتن را براي جهاد آماده سازند) گناهي نيست ( و عذرشان مقبول و جهدشان مشكور است ) هر گاه اينان با خدا و پيغمبرش خالص باشند ( و در دينشان شكّ و شبهه اي نبوده و آنچه در توان دارند از خدا و پيغمبرش دريغ ندارند. آنان در اين صورت نيكوكارند و) بر نيكوكاران هيچ راهي ( براي سرزنش و گناهكار قلمداد كر دنشان ) وجود ندارد. و خداوند داراي مغفرت بيشمار و رحمت بسيار است . همچنين ايراد و گناهي نيست بر كساني كه وقتي به پپش تو آمدند تا آنان را بر مركبي سوار كني ( و به جهاد روانه سازي . ولي ) تو گفتي : مركبي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم . ايشان برگشتند، در حالي كه چشمانشان از غم ( فوت افتخار جهاد) پر از اشك بود ( و افسوس مي خوردند) چون چيزي نداشتند كه آن را صرف جهاد كنند.
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ايراد و گناهي بر كساني نيست كه ضعيف و ناتوان از جنگ هستند، به سبب بيماري و مرضي كه در پيكره و ساختار هستي ايشان است ، و يا پيري ايشان را زمينگير و درمانده نموده است . همچنين ايراد و گناهي نيست بر بيماراني كه نمي توانند حركت و تلاش داشته باشند. عتاب و عقابي نيز بر كساني نيست كه فقير و بي چيزند و مَرْكَب و اسلحه و زاد و توشه اي نمي يابند كه خود را با آنها مجهّز و آماد? نبرد كنند... ايراد و گناهي بر اين نوع اشخاص و افراد نيست اگر از شركت در ميدان پيكار خودداري كنند، در حالي كه دلهايشان مخلصانه با خدا و پيغمبرش باشد، و خيانت نكنند و نيرنگ نزنند، و افزون بر اين - غير از جنگ - كارهاي ديگري را بايد انجام دهند كه مي توانند، از قبيل : نگاهباني و ديده باني ، و مواظبت از زنان ، و سرپرستي كودكان در دار الاسلام ، و كارهاي ديگري كه سود آنها به مسلمانان برمي گردد. هيچ گونه ايراد و گناهي بر همچون كساني نيست ، وقتي كه آنان به انداز? توان خود نيكي و نيكوكاري مي كنند، چه ايراد و گناه متوجّه خوبان و نيكوكاران نيست ، بلكه ايراد و گناه متوجّه بدان و بدكاران است .
همچنين ايرا د و گناهي بر كساني نيست كه بر جنگ توانا هستند، ولي ايشان مركب و وسيل? سواري نمي يابند تا آنان را به سرزمين رزم و پـيكار برساند وقتي كه از شركت در جنگ بدين سبب محروم مي شوند درونهايشان به درد مي آيد، تا بدانجا كه چشمانشان از اشك لبريز و سرريز مي گردد، به علّت اين كه چيزي نمي يابند كه آن را براي رفع اين نقيصه خرج و هزينه كنند.
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اين تصوير مؤثّري از رغبت و علاق? راستين مؤمنان به جهاد است ، و بيانگر درد راستيني است كه به سبب محروم شدن از نعمت جهاد، به مسلمانان دست داده است . همچنين اين يك شكل واقعي و حقيقي است كه روايتها دربار? گروه مسلمانان روزگار پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حفظ كرده اند و به حافظ? تاريخ سپرده اند. هر چند كه دربار? نامهاي چنان مسلماناني روايتها گوناگون است ، ولي دربار? واقعه و رخداد حقيقي اصل مسأله ، اتّفاق نظر دارند.
عوفي از ابن عبّاس روايت كرده است : پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مرد مان فرمان داد كه به عنوان جنگجويان و غازياني همراه او حركت كنند. دسته اي از اصحاب او كه در ميان ايشان عبدالله پسر مقوي مازني بود، به خدمت وي آمدند و گفتند: اي پيغمبر خدا! ما را سوار بر مركبهائي كن و با خود ببر. بديشان پاسخ داد و فرمود:
(و اللهِ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ).
به خدا سوگند چيزي را نمي يابم كه شما را بر آن سوار كنم و با خود ببرم .
آنان پشت كردند و رفتند، در حالي كه مي گريستند. بسيار براي ايشان دشوار و ناگوار بود كه در جهاد شركت نكند، و نفقه و مركبي نيابند. هنگامي كه يزدان جهان حرص و جوش آنان را بر محبّت خود و بر محبّت پـغمبرش مشاهده فرمود ، عذرشان را در كتاب خويش نازل كرد.
مجاهد گفته است : اين آيات دربار? قبيل? بني مقرن از عشير? مزينه نازل گرديده است .
محمّد پسر كعب گفته است : اينان هفت نفر بودند. از قبيل? بني عمرو پسر عوف : سالم پسر عوف ، و ا ز قبيل? بني واقف : حرمي پسر عمر، و از قبيل? بني مازن پسر نجار: عبدالرحمن پسر كعب كه كنيه اش ابوليلي بود، و از قبيل? بني المعلي : فضل الله ، و از قبيل? بني سلمه : عمر و پسر عتمه و عبدالله پسر عمرو مزني.
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ابن اسحاق در روند سخن از جنگ تبوك گفته است : سپس مرداني از مسلمانان به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند، در حالي كه مي گريستند. آنان هفت نفر بودند ا ز انصار و جز ايشان از قبيل? بني عمرو پسر عوف : سلام پسر عمير، و عليّه پسر زيد همپيمان بني حارثه ، و ابو ليلي عبدالرحمن پسر كعب هـپيمان بني مازن ، و عمرو پسر حمام پسر جموح همپيمان بني سلمه ، و عبدالله پسر مغفّل مزني. بعضي از مردم هم مي گويند: بلكه آنان عبدالله پسر عمرو مزني و حرمي پسر عبدالله همپيمان بني واقف و عياض پسر ساري? فزاري بودند. ا ز پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم د رخواست كردند كه ايشان را وسيل? سواري بدهد. آنان نيازمند بودند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ).
چيزي را نمي يابم كه شما را بر آن سوار كنم و با خود ببرم.
آنان پشت كردند و رفتند، در حالي كه چشمانشان بر اثر غم و اندوه اين كه چيزي را نمي يابند كه آن را خرج و هزين? جهاد كنند از اشك لبريز و سرريز بود.
اسلام در پرتو همچون روحيّه ا ي پـيروز گرديد، و در پرتو همچون روحيّه اي فرمان يزدان عزّت و قدرت يافت و غالب و چيره گرديد. نيك بنگريم ما كجا و آنان كجايند، و ما با توجّه بدانان چه كرده ايم . نيك بنگريم روح ما تا به كجا پر كشيده است و روح آن دسته و گروه تا به كجا پر كشيده است و اوج گرفته است . آن گاه اگر ديديم كه ما از مقدار اندكي از اين احساسات و شور و شرر برخورداريم ، خوا ستار پيروزي و بهروزي و عزّت و قدرت شويم ، و الّا تصميم بگيريم و محكم و استوار راه بيفتيم و راست و درست به جلو گام برداريم و از خدا توفق بخواهيم. خدا است كه بايد از او كمك و ياري خواست .
*
پايان جزء دهم
به دنبال آن ، جزء يازدهم مي آيد كه با ا ين فرمود? خداوند بزرگ آغاز مي گردد:
(
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إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ).

[1] احمد و ابوداوود و ترمذي آن را روايت كرده اند.
[2] احمد و ابوداوود و نسائي آن را روايت كرده اند.
[3] مراجعه شود به كتاب : ( العداله الاجتماعيه ) فصل التكافل الاجتماعي ) ، و كتاب :( دراسات اجتماعيه ) . همچنين مراجعه شود به جرء سوم في ظلال القرآن ، يا آخر سور? بقره .
[4] جنيه : لير? مصري است... براي اطّلاع از نصاب زكات مراجعه شود به في ظلال القرآن ، جلد دوم ، صفح? 144 - 148 . ( مترجم )
[5] مراجعه شود به كتاب : ( السلام العالمي و الاسلام ) دربار? موضوع زكات .
[6] در صحيح مسلم و بخاري نقل شده است .
[7] كتاب : ( دراسات اسلاميه ) فصل : ماليات زبوني و خواري .

في ظلال القرآن
جزء يازدهم
سور? توبه آيات 129-93 و سور? يونس تا آي? 109

رهنمودهاي جزء يازدهم
اين جزء فراهم آمده است از سور? توبه كه قسمت زياد آن در جزء دهم گـذشت ، و از سور? يونس ... نخست با بقيّ? سور? توبه به پيش مي رويم ، و بعدها سور? يونس را در جاي مناسب خود در همين سوره - ان شاء الله - معرّفي خواهيم كرد.
*
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در جزء دهم در قسمت سور? توبه، بندها و بخشها آمده بود، بندها و بخشهائي كه در آنها از سرشت سوره ، شراط و ظروفي كه راجع به نزول سوره ، اهمّيت سوره در بيان روابط و ارتباطات نهائي ميان جامعه اسلامي و سائر جامعه هاي ديگر، و نيز بيان سرشت برنامه پوياي سپاهيگري و كار دعوت در اسلام ، سخن رفته بود. اين سوره مدني است و جزو آخرين بخشهائي است كه از قرآن نازل گرديده است - اگر هم خودش واپسين بخش نباشد - بدين خاطر است كه احكام نهائي راجع به روابط ميان ملّت اسلام و سائر ملّتهاي ديگر را در زمين دربرگرفته است ، همان گونه كه اصناف و طوائف خود جامع? اسلامي ، تعيين ارزشها و مرتبه هاي اصناف و طوائف جامع? اسلامي ، اوضاع هر دسته و هر صنفي در جامع? اسلامي ، وصف واقعي اين جامعه بطور كلّي ، و معرّفي دقيق روشن تصو يرگري از هر صنف و هر طائفه اي از اصناف و طوائف موجود در جامع? اسلامي را در برگرفته است .
(2/5)



اين سوره بدين اعتبار دا راي اهمّيّت ويـژه اي در بيان سرشت برنام? پوياي اسلام و مراحل و منازل اين برنامه و گامهائي است كه انداز? سازش و نرمش اين برنامه را پـيش چشم مي دارد و روشن و برملا مي گرداند، وقتي كه ما به احكام نهائي اي مراجعه مي نمائيم كه اين سوره آنها را دربرگرفته است ، و به احكام مرحله اي و مقطعي اي مراجعه مي نمائيم كه در سوره هاي پـيش از اين سوره آمده اند. همچون مراجعه ا ي پرده برمي دارد از انداز? سازش و نرمش اين برنامه ، و روشن مي گرداند انداز? قاطعيّت و قطعيّتي كه در اين برنامه وجود دارد. بدون اين مراجعه ، همچون شكلها و احكام و قواعدي آميز? يكديگر مي شود، همان گونه كه هر وقت آياتي از هم گسيخته گردد كه احكام مرحله اي و مقطعي را دربردارند، و آنها را احكام نهائي بشمار آورند. سپس بخواهند آياتي را كه متضمّن احكام نهائي هستند تفسير و تأويل كنند تا با همچون احكام مرحله ا ي و مقطعي بخوانند و همساز گردد، بويژه در موضوع جهاد اسلامي ، و در مسأل? ا رتباطات جامع? اسلامي با جامعه هاي ديگر...
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همچنين در ديباچ? سوره ذكر كرديم كه اين سوره داراي بندها و بخشهائي است ، كه با وجود وحدت موضوع و فضا و شرائط و ظروف بندها و نقشها، هر بندي و بخشي بيانگر احكام نهائي در موضوع خود است ... بند و بخش اول سوره به بيان احكام روابط نهائي ميان مسلمانان و مشركان در جزيرة العرب پرداخته است . بند و بخش دوم سوره به بيان احكام نهائي روابط ميان مسلمانان و اهل كتاب بطور عام پرداخته است . مقطع سوم بر سر كساني فرياد زده است كه سرسنگيني و تنبلي كرده اند و با چنگ و دندان به زمين چسبيده اند وقتي كه به آماده شدن و حركت كردن براي جنگ تبوك فرا خوانده شده اند، جنگي كه با جملگي اهل كتابي درگرفته است كه در اطراف جزيرة العرب گـرد آمده اند تا كار اسلام و جامع? اسلامي را بسازند و يكسره سازند. همچنين مقطع چهارم منافقان و نابكاريها و نيرنگهاي ايشان را در جامع? اسلامي رسوا كرده است ، و احوال رواني و عملي آنان را بيان داشته است ، و موقعيّتهاي ايشان را در جنگ تبوك و پيش از آن و بعد از آن به تصوير زده است ، و از حقيقت اسرار و نيّات و حيله ها و دسيسه ها و معذرتها و بهانه هاي ايشان در واپسگرائي و تخلّف از جهاد پرده برداشته است ، و از پخش ضعف و فتنه گري و تفرقه اند ازي در صفوف مسلمانان ، سخن گفته است ، و از اذيّت و آزاري كه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان مخلص مي رسانيدند صحبت كرده است . همراه با اين پرده برداري ، مؤمنان مخلص از نيرنگ منافقان برحذر داشته شده اند. بديشان هم دستور داده شده است كه روابط خود را با اينان و آنان مشخّص و محدود سازند. در نهايت ، جدائي اين دو دسته ذكر گـرديده است ، و جدائي هر يك از اين دو دسته ، با ذكر صفات و اعمال هر گروه از ايشان ، تعيين شده است و به تصوير كشيده شده ا ست .
*
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اين بندها و بخشهاي چهارگانه جملگي در جزء دهم گذشت ... مگر بقيّ? سخن از واپس كشيدگان و حدود مسؤوليّت و كيفر واپس كشيدن از جهاد.
آخرين آيه در جز ء دهم اين فرمود? يزدان بزرگوار بود:
(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) (92)
بر ناتوانان و بيماران و كساني كه چيزي ندارند كه آن را صرف جهاد كنند ( و با آن خويشتن را براي جهاد آماده سازند) گناهي نيست ( و عذرشان مقبول و جهدشان مشكور است ) هرگاه اينان با خدا و پيغمبرش خالص باشند ( و در دينشان شكّ و شبهه اي نبوده و آنچه در توان دارند از خدا و پپغمبرش دريغ ندارند. آنان در اين صورت نيكوكارند و) بر نيكوكاران هيچ راهي ( براي سرزنش و گناهكار قلمداد كردنشان ) وجود ندارد. و خداوند داراي مغفرت بيشمار و رحمت بسيار است . همچنين ايراد و گناهي نيست بر كساني كه وقتي به پيش تو آمدند تا آنان را بر مركبي سوار كني ( و به جهاد روانه سازي . ولي ) تو گفتي : مركبي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم . ايشان برگشتند، در حالي كه چشمانشان از غم ( فوت افتخار جهاد) پر از اشك بود ( و افسوس مي خوردند) چون چيزي نداشتند كه آن را صرف جهاد كنند.( توبه / 91و92)
مكمّل آن كه اين جزء با آن مي آغازد، اين فرمود? خداوند بزرگوار است :
(
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إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (96)
(2/9)



تنها راه ( رخنه و شكنجه ) به روي كساني باز است كه از تو اجازه مي خواهند ( در جهاد شركت نكنند) در حالي كه ثروتمند و قدرتمندند، ( و مي توانند ساز و برگ جنگ را تهيّه كنند و در ميدان نبرد برزمند) . آنان بدين خشنودند كه با زنان ( و سالخوردگان و كودكان و بيماران ) باقي بمانند. خداوند دلهايشان را مهر زده است ( چرا كه آنان دلهايشان را بر روي حقائق بسته اند و از ترس با ضعيفان در خانه نشسته اند) و آنان نمي دانند ( كه چه سرانجام بدي و عاقبت وخيمي در دنيا و آخرت متوجّه ايشان به سبب تخلّف از فرمان و عدم شركت آنان در جنگ است ) . وقتي كه به سوي آنان ( از جنگ تبوك ) برگرديد، ايشان شروع به عذرآوري مي كنند ( و دروغها بهم مي بافند. بديشان ) بگو: عذرخواهي مكنيد. ما هرگز به شما باور نمي كنيم . خداوند ما را از خبرهايتان آگاه ساخته است ( و برخي از دروغها و ترفندهايتان را به پيغمبر وحي كرده است . اين همه دروغ و عذرخواهي چرا، سخن را كوتاه كنيد و در عمل كوشيد كه ) خدا و پـيغمبرش عمل شما را خواهند ديد. ( اگر كردارتان گواهي بر صلاح و تقوايتان داد و بيانگر توب? حقيقي شما از نفاق گرديد، از همان مزايائي برخوردار مي شويد كه ساير مؤمنان برخوردارند، و اگر باز هم به نفاق خود ادامه داديد، با شما همان شدّت و حدّت و جهاد و پيكاري خواهد شد كه با كافران مي گردد. اين در اين جهان ، و امّا) پس از اين ( جهان ؛ يعني در آخرت ) به سوي خدا برگردانده مي شويد كه آگاه از پنهان و آشكار ( همگان و ظاهر و باطن شما منافقان ) است و شما را از آنـچه انجام مي داده ايد باخبر مي سازد ( و پاداش و پادافره اعمال و اقوالتان را مي دهد) . هنگامي كه به سوي آنان بازگرديد، براي شما سوكند خواهند خورد ( كه معذرتهايشان راست و درست است ) تا از آنان صرف نظر كنيد. (
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ولي از كار آنان غافل مشويد و از آنان درمگذريد و) از ايشان دوري گزينيد، بيگمان آنان پليدند ( و داراي نيّت و هدف ناپاكي هستند) و به كيفر كارهائي كه مي كنند جايگاهشان دوزخ است . براي شما سوگندها مي خورند تا از آنان درگذريد و خشنود شويد. تازه اگر هم شما از آنان درگذريد و خشنود شويد، خداوند ( از ايشان خشمگين است و) از گروهي كه سر از فرمان تافته و بر دين شوريده باشند، درنمي گذرد و خشنود نمي شود. ( توبه /93-96)
اين از زمر? اخباري بود كه يزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم رسانيده است و او را از چيزي مطّلع كرده است كه از حال منافقان واپس كشنده و عذرخواهيهايشان در آينده روي مي داده است ، بدان گاه كه او و مسلمانان حاضر و مخلص در خدمت او، سالم از جنگ برگردند. ايشان را نيز رهنمود مي فرمايد كه چگونه بايد به منافقان واپسگرا پاسخ دهند و چگونه با ايشان رفتار كنند.
*
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پس از اين ، بند و سخن پنجم سوره به ميان مي آيد. اين مقطع طبقه بندي جامع? اسلامي بطور كلّي در اين مدّت از زمان را عهده دار مي شود كه از فتح مكّه تا تبوك است . از مطالب اين مقطع - همان گونه كه قبلاً در ديباچ? سوره گفته ايم - خواهيم دانست كه در كنار مهاجران و انصار پيشتاز و مخلص - يعني كساني كه پايه و اساس محكم و استوار جامع? اسلامي را بنياد و برافرا شته كرده ا ند - گــروه هاي ديگري نيز وجود داشته اند. از قبيل : عربهاي باديه نشيني كه در ميانشان مخلص و منافق بوده ا ست . منافقان اهل مدينه ، و كسان ديگري عمل صالح و عمل ناصالح را آميز? همديگر نموده اند و سرشت ايشان با قالب اسلامي قالب نگرفته است و شكل نپذيرفته است ، و خودشان در بوت? اسلام به تمام و كمال ذوب نگرديده اند. طائف? مجهول الحالي نيز بوده اند كه حقيقت سرنوشت آنان شناخته نيست و به خدا واگذار است و برابر حقيقت حال و مآلي كه خود از ايشان مي داند بديشان پاداش يا كيفر مي دهد. گـروه توطئه گري هم بوده اند كه زير نام اسلام خويشتن را پنهان كرده اند و به مكر و نيرنگ نشسته اند و با دشمنان اسلام در خارج سر و سرّي داشته اند و در ارتباط بوده اند... نصوص قرآني از هم? اين گروه ها و دسته ها به گون? چكيد? سودمندي سخن مي گويد، و مقرّر مي دارد كه چگونه در جامع? اسلامي با آنان رفتار شود، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را و مسلمانان مخلص را به شيو? رفتار با يكان يكان اين گروه ها و دسته ها رهنمود مي نمايد. از جمله اين نصوص:
(
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الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (99)
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باديه نشينان عرب ، كفر و نفاقشان شديدتر است از ( كفر و نفاق شهرنشينان عرب. زيرا سنگدل تر و جفا پيشه ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست كمتري دارند) و آنان بيشتر سزاوارند كه از مقرّرات و قوانين چيزي بي خبر باشند كه خداوند بر پيغمبرش نازل كرده است . خداوند آگاه ( از احوال بندگان ، اعم از مؤمنان و كافران و منافقان ، و) حكيم ( در كار خود، از جمله تعيين سزا و جزاي مردمان ) است . برخي از باديه نشييان ( منافق ) عرب ، چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي كنند، زيان مي دانند ( چرا كه به ثواب آن ايمان ندارند) ، و چشم به راه ( حوادث دردناك و) بلايا و مصائب ( خوفناكي ) هستند كه شما را از هر سو احاطه دهند ( و له و لوردتان كنند) - بلاها و مصيبتها گريبانگير خودشان باد - ( چون مردمان بدخواه و تنگچشم و منافقي هستند، تيره روزيها و نا كاميها و بدبختيها تنها به سراغ آنان مي رود) . خداوند شنوا و دانا است ( و لذا نيّات و اقوال و افعال ايشان ر ا مي داند و مي شنود) . در ميان عربهاي باديه نشين ، كساني هم هستند كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي كنند ماي? نزديكي به خدا و سبب دعاي پيغمبر ( در حقّ خود) مي دانند ( و دعاي پپغمبر ماي? سعادت محسنان و خير و بركت عمر و روزي ايشان است ) . هان ! بيگمان صرف پول ( در راه خدا، و دعاهاي رسول ) ماي? تقرّب آبان ( در پيشگاه خداوند) است . ( به طور قطع ) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد كرد، چرا كه خداوند آمرزند? ( گناهان و) مهربان ( در حقّ بندگان ) است .(توبه / 97 - 9 9 )
(وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (100)
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پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير ( درختان و كاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ. ( توبه / 100)
(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ) (101)
در ميان عربهاي باديه نشين اطراف ( شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه ، منافقاني هستند كه تمرين نفاق كرده اند و در آن مهارت پيدا نموده اند. تو ايشان را نمي شناسي و بلكه ما آنان را مي شناسيم . ايشان را ( در همين دنيا) دو بار شكنجه مي دهيم ( : يك بار با پيروزي شما بر دشمنانتان كه ماي? درد و حسرت و خشم و كين آنان مي گردد، و بار دوم با رسوا كردن ايشان به وسيل? پرده برداري از نفاقشان ) . سپس ( در آخرت ) روان? عذاب بزرگي مي گردند ( و به دوزخ گرفتار مي آيند) . ( تو به / 101)
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (103)
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مردمان ديگري هستند كه ( نه از پيشگامان نخستين ، و نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف مي كنند، و كار خوبي را با كار بدي مي آميزند ( و گاهي به حسنات و زماني به سيّئات دست مي يازند) اميد است كه خداوند توب? آنان را بـپذيرد ( و احساس شرمندگي چنين كساني از گناه، و هراس آنان از عقاب و عذاب ، و تصميم ايشان بر اين كه به سوي گناه نروند، سبب گردد كه ديگر دچار معصيت نشوند و مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا كه ) بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بيكران است .(توبه/102و103)
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (106)
و گروه ديگري ( از متخلّفان از جهاد) هستند كه به فرمان خدا واگذار گرديده اند ( و مردم بايد در انتظار بمانند تا ببينند كه دستور خدا دربار? اين دسته كه بدون عذر از جهاد بازپس مانده اند چه باشد) يا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. خداوند آگاه ( از احوال و نيّات آنان بوده و) حكيم است ( و برابر حكمت ، بندگان را ثواب يا عقاب مي دهد) .(توبه/106)
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (108)
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و ( از ميان منافقان ) كساني هستند كه مسجدي را بنا كردند و منظورشان از آن ، زيان ( به مؤمنان ) و كفرورزي ( در آن ) و تفرقه اندازي ميان مؤمنان ( و در هم كوبيدن صفوف مسلمانان ) و كمينگاه ساختن براي كسي بود كه قبلاً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و ( علم طغيان برافراشته بود) سوگند هم مي خوردند كه نظري جز نيكي نداشته اند ( و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقام? نماز در آن بوده و بس ) امّا خداوند گواهي مي دهد كه آنان ( در سوگند خود) دروغ مي گويند. ( اي پيغمبر!) هرگز در آن ( مسجد ضرار) نايست و نماز مگذار. مسجدي ( مانند مسجد قبا) كه از روز نخست بر پاي? تقوا بنا گرديده است ( و مراد سازندگان آن تنها رضاي الله بوده است ) سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و نماز بگزاري. در آنجا كساني هستند كه مي خواهند ( جسم و روح ) خود را ( با اداي عبادت درست ) پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي دارد. (توبه/107و108)
خواهيم كوشيد روشن گردانيم كه مقصود از هر دسته و گروهي از اين دسته ها و گروه ها چه كساني هستند، بدان گاه كه بعداً به طور مشروح به بررسي نصوص آيات خواهيم پرداخت .
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و امّا بند و بخش ششم كه واپسين مقطع در سوره است ، بيانگر سرشت معامل? اسلامي با يزدان سبحان بر جهاد در راه خداوند منّان است ، و نشان مي دهد كه سرشت اين جهاد و حدود و ثغو ر و كيفيّت و چگونگي آن چيست و به چه شكلي است . وظيف? اهل مدينه و اهالي باديه نشين عرب پيرامون مدينه كدام و بر چـه منوال و روال است ... همچنين ا ين مقطع ، دوري كامل و جدائي عام ميان مسلمانان و دشمنانشان را بر اساس عقيده ضروري مي داند، و ارتباط ميان مسلمانان و ميان ديگران را بر اين پيوند و بر اين راستا مي شمارد و بس . يعني برابر فرمان يزدان بايد با دشمنان عقيد? خود كاملاً بگسلند و با ديگران تنها بر بنياد عقيده نه چيز ديگري تكيه كنند، هر چند كه ديگران اهل و خويشان و عشير? خودشان باشند... آن گاه اين بند و بخش گفتاري دارد دربار? سرنوشت كساني كه از جنگ واپس كشيده اند و جداي از منافقان و توطئه گران بوده اند، همراه با ذكر برخي از احوال و اوضاع منافقان و بيان موضعگيريهاي ويژ? ايشان در برابر اوامر قرآني ، از قبيل اين گونه نصوص :
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (111)
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بيگمان خداوند ( كالاي ) جان و مال مؤمنان را به ( بهاي ) بهشت خريداري مي كند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بكشند و كشته شوند. اين وعده اي است كه خداوند آن را در ( كتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت كرده است ) و وعد? راستين آن را داده است ، و چه كسي از خدا به عهد خود وفا كننده تر است ؟ پس به معامله اي كه كرده ايد شاد باشيد، و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است .
(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114)
پـيغمبر و مؤمنان را نسزد كه براي مشركان طلب آمرزش كنند، هر چند كه خويشاوند باشند، هنگامي كه براي آنان روشن شود كه ( با كفر و شرك از دنيا رفته اند، و) مشركان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش ، به خاطر وعده اي بود كه بدو داده بود، ولي هنگامي كه براي او روشن شد كه پـدرش ( در قيد حيات بر كفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با كفر وداع مي گويد، دانست كه او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترك طلب آمرزش براي وي گفت ) . واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست به دعا و فروتن و شكيبا بود. ( توبه /113و114)
(
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لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در جهاد) و توب? مهاجرين و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوك، مثل كُندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيم? راه جهاد) را پذيرفت . مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، كمي وسيل? سواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پيغمبر پپروي كردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبو ك شدند) بعد از آن كه دلهاي دسته اي از آنان اندكي مانده بود كه ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پـذيرفت . چرا كه او بسيار رئوف و مهربان است . خداوند توب? آن سه نفري را هم مي پذيرد كه ( بي هيچ حكمي به آيند ه ) واگذ ار شدند ( و پيغمبر و مؤمنان و خانواد? خودشان را با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدانجا كه ( ناراحتي ايشان به حدّي رسيد كه ) زمين با هم? فراخي ، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و ( جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند. بالأحره ) دانستند كه هيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا كه پناه بي پناهان او است و بس ) . آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند ( و آنان هم توبه كردند و خدا هم توب? ايشان را پـذيرفت ) . بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهريان است . ( توبه /117و118)
(
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مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (122)
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درست نيست كه اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان ، از پيغمبر خدا جا بمانند ( و در ركاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند كه او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پپغمبر دوست تر داشته باشثد. چرا كه هيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي رسد، و گـامي به جلو برنمي دارند كه موجب خشم كافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي زنند ( و ضرب و قتل و جرحي نمي چشانند و اسير و غنيمتي نمي گيرند) مگر اين كه به واسط? آن ، كار نيكوئي براي آنان نوشته مي شود ( و پاداش نيكوئي بدانان داده مي شود) . بيگمان خداوند پاداش نيكوكاران را ( بي مزد نمي گذارد و آن را) هدر نمي دهد. ( همچنين مجاهدان راه حقّ ) هيچ خرجي خواه كم خواه زياد نمي كنند، و هيچ سرزميني را ( در رفت و برگشت از جهاد) نمي سپرند، مگر اين كه ( پاداش آن ) برايشان نوشته مي شود، تا ( از اين راه ) خداوند پاداشي نيكوتر از كاري كه مي كنند بديشان دهد. ( توبه / 120- 122)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
اي مؤمنان ! با كافراني بجنگيد كه به شما نزديكترند، و بايد كه ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بدانيد كه خداوند ( ياري و لطفش ) با پرهيزگاران است. ( توبه / 123)
(وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) (125)
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هنگامي كه سوره اي ( از سوره هاي قرآن ) نازل مي شود، كساني از آنان ( كه منافقند، از روي تمسخر و استهزاء ، برخي به برخي رو مي كنند و) مي گويند: اين سوره بر ايمان كدام يك از شما افزود؟ ( و آيا چيز مهمّ و مفيدي گفت و نمود؟ !) و امّا مؤمنان، ( همان سور? قرآن ) بر ايمانشان مي افزايد و ( نور آن بيش از پيش راه حقّ را بديشان مي نمايد، و از اين نزول قرآن كه ماي? افزايش ايمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان مي شود ) شادمان مي گردند.( توبه / 124و 125)
(وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
هر گاه آنان ( در مجلس پيغمبر باشند و) سوره اي نازل گردد، برخي به برخي مي نگرند ( و با اشاره به همديگر مي فهمانند كه ) آيا كسي شما را مي بيند ( و متوجّه ما مي باشد؟ همين كه اطمينان يافتند مؤمنان به سخنان پيغمبر سرگرم و سراپاگـوشند) آن وقت ( از مجلس ) بيرون مي روند ( و نداي هدايت را نمي شنوند. چـرا كه تحمّل شنيدن پـيام آسماني را ندارند و از ايمان و ايمانداران بيزارند) . از آنجا كه قوم بي دانش و نفهمي هستند، خداوند دلهايشان را ( از حقّ ) بگردانيده است . (توبه / 127)
در پايان سوره با صفت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و با رهنمود او از سوي خدا به توكّل كردن بر خدا، و بسنده كردن به حفاظت و مراقبت يزدان سبحان، خاتمه مي پذيرد:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
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بيگمان پيغمبري ( محمّد نام ) از خود شما ( انسانها) به سويتان آمده است . هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي آيد. به شما عشق مي ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است . اگر آنان ( از ايمان به تو) روي بگردانند ( باكي نداشته باش و) بگو: خدا مرا كافي و بسنده است . جز او معبودي نيست . به او دلبسته ام و كارهايم را بدو واگذار كرده ام ، و او صاحب پادشاهي بزرگ ( جهان و ملكوت آسمان ) است . ( توبه / 128و 129)
پس از اين بررسي كوتاه ، خواهيم كوشيد با نصوص باقيماند? قرآني در سوره روياروي شويم و به تفصيل از آنها سخن گوئيم ... خدا يار و ياور است .

سوره ي توبه آيه ي 96-93

(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (96)
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گناه و كيفري متوجّه كساني نيست كه بيمارند، يا فقيرند و چيزي نمي يابند كه آن را خرج آمادگي براي جهاد كنند، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم چيزي نمي يابد كه آنان را سوار بر آن به سرزمين نبرد ببرد... گـناه و كيفري همچون كساني ندارند اگـر از رزم واپس بكشند و برجاي بمانند... بلكه گناه و كيفر متوجّه كساني مي گردد كه از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اجازه مي خواهند بنشينند و به پيكار نروند، در حالي كه دارا و توانايند و عذر درستي براي بيرون نرفتن و رهسپار جهاد نشدن ندارند ... بلي تنها گناه و كيفر متوجّه همچون افراد توانائي است كه راضي و خشنودند با زنان خانه نشين در منازل بنشينند. اينان در برابر واپس كشيدن از بيرون رفتن براي جهاد، و اجازه خواستن براي در خانه نشستن ، مؤ اخذه مي گردند. چرا كه سرباززننده از فرمان يزدانند، و سرسنگين و تنبل از تلاش در راه كردگارند. نه حقّ خدا را مي پردازند كه به ايشان ثروت داده است و ايشان را بي نياز كرده است و قدرت بخشيده است و توانمند فرموده است ، و نه حقّ اسلام را مي پردازند كه ايشان را پائيده ا ست و عزّت و عظمت بخشيده است ، و نه حقّ جامعه اي را مي پردازند كه در آن زندگي مي كنند و بديشان كرامت داده است و ضمانت اجتماعي عطاء نموده است ... از اينجا است كه يزدان سبحان براي ايشان همچون صفتي را برگزيده است :
(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ).
آنان بدين خشنودند كه با زنان خانه نشين ( و پـيران و بيماران و كودكان ) باقي بمانند.
اين كار دون همّتي است . ضعف اراده است . راضي شدن به اين است كه با زنان و كودكان و درماندگان در خانه ها بنشينند. زيرا نمي توانند سختيها و دشواريها و وظائف جهاد را انجام دهند و بر عهده گـيرند... آنان چون ناتوانند معذورند... امّا اينان توانايند و معذور نيستند.
(
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وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (93)
خداوند دلهايشان را مهر زده است ( چـرا كه آنان دلهايشان را بر روي حقائق بسته اند و از ترس با ضعيفان در خانه ها نشسته اند) و آنان نمي دانند ( كه چه سرانجام بدي و عاقبت وخيمي در دنيا و آخرت متوجّه ايشان به سبب تخلّف از فرمان و عدم شركت آنان در جنگ است ) .
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خداوند دريـچ? احساس و شعور و دانش و آگـاهي ايشان را بر رويشان بسته است ، و دستگاه هاي گيرنده و فهم ايشان را از كار انداخته است ، به سبب اين كه براي خود گــمنامي و كودني و بدي و بي حاصلي را مي پسندند، و از دست يازيدن به تلاش و پـويش و كوشش و جوشش خودداري مي كنند كه ماي? سرزندگي و پيشرفت همه جانبه است و انسان را به جهش و پرش و گام گذاشتن به جلو وامي دارد. هر وقت كسي سلامت پستانه و راحت ابلهانه را بر عزّت مردانه و راحت خردمندانه ترجيح دهد، دل و درونش از انگـيزه هاي والانگري ، آينده نگر ي ، مز? زندگي ، تجربه ، معرفت ، و بالاتر از هم? اينها از انگـيزه هاي بودن و ديدن و تأثيرپذيري و تأثيرگذاشتن در واقعيّت زندگي ، خالي مي گردد و با آنها بيگانه مي شود. قطعاً آسايش ابلهانه بر روي شخص دريچه هاي عقل و خرد و درگاه هاي فهم و شعو ر را مي بندد، و دلها و خردها را مهر مـي زند. اصلاً جنبش و پويش دليل بر حيات و زندگي است ، و در عـين حال محرّک خود حـيات و زندگي است . روياروئي با خطر نهانيهاي درون را برمي انگـيزد، و نيروهاي خرد را آزاد مي سازد، و ماهيچه ها را توانائي مي بخشد، و استعدادهاي پنهاني را مي نماياند و نشان مي دهد که در هنگام نياز به تکان و موج در مي آيند، و نيروهاي بشري را کارآزموده و تواناي بر کار مي کند، و آن را تـيز و برّنده براي پـاسخگوئي و پـذيرش مي سازد... هم? اينها نيز نوعي از دانش و معرفت و شکوفائي است که جويندگان آسايش ابلهانه و سلامت پستانه از آنها بي بهره و محروم مي شوند.
روند قرآني به پيش مي رود و حال ايـن چنين افراد داراي توانائي را وصف مي کند و مي شناساند که راضي هستند با زنان خانه نشين ، در منازل بگيرند و واپس بنشينند.
در فراسوي آسايش خواهـي و سلامت طلبي ، دون همّتي ، زبوني نفس ، سرفرود آوردن ، گريز از روياروئي و مبارزه ، و صراحت گوئي است :
(
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يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ).
وقتي که به سوي آنان ( از جنگ تبوک ) برگرديد، ايشان شروع به عذرآوري مي کنند ( و دروغها بهم مي بافند) .
اين از زمر? چيزهائي است که خدا به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم و به مؤمنان مخلص خبر مي دهد و بديشان مي گويد که در آينده کار اين واپس کشيدگان منافق به کجا خواهد کشيد، بدان هنگام که از جنگ بر خواهند گشت . ايـن خبر رساني مي رساند که اين آيات در اثناء برگشتن و پيش از ورود به مدينه نازل گرديده است .
واپس کشـيدگان براي شما از واپس کشـيدن و خانه نشيني خود عذر مي آورند، چرا که از ظاهر شدن کار پلشت و ننگينشان شرم و خجالت مي کشند، و مي ترسند که از اسباب و علل حقيقي کـار زشت و ناجوانمردان? آنان پرده برافتد. اين هم نشاني از ضعف ايمان ، و ترجيح سلامت ، و هراس از جهاد است .
(قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ).
بگو: عذرخواهي مکنيد، ما هرگز به شما باور نمي کنيم . خداوند ما را از خبرهايتان آگاه ساخته است ( و برخي از دروغها و ترفندهايتان را به پـيغمبر وحـي کرده است ) .
بگو: هر اندازه عذرها بياوريد و معذرت خواهيها کنيد، به شما باور نمي کنيم و به شما اطمينان نداريم ، و هرگز هم شما را راستگو نمي پنداريـم و به ظاهر پـذيرش اسلامتان عمل نمي کنيم ، بدان گـونه کـه قبلاً عمل مي کرديم و به ظاهرتان مي نگريستيم و بس . زيرا يزدان ما را از حقيقت شما، و از چيزي که در سينه هايتان نهان است آگاه فرموده است ، و انگيزه هاي اعمال و افعالتان را برايمان روايت نموده است ، و از حال و احوالتان به ما خبر داده است . ديگر حال و احوالتان مثل گذشته بر ما پوشيده نيست ، و چنان نيست که همچون سابق فقط ظاهر شما را ببينيم و از باطن شما بي خبر باشيم.
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تعبير از باور نکردن و اطمينان نداشتن و امين ندانستن منافقان با اين فرمود? خداي بزرگوار:
(لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ).
ما هرگز به شما باور نمي کنيم .
داراي معني و دلالت ويژه اي است . چه ايمان عبارت است از: تصديق و اعتماد و اطمينان و امـين دانستن . تصديق کردن با گفتار، امين شمردن با عقل ، اطمينان نمودن با دل ، و اين که مؤمن به پروردگار خود يـقين داشته باشد، و ميان او و ميان مؤمنان اعتماد برقرار باشد. تعبير قرآني هميشه داراي معني و دلالت و الهام و پيام خويش است .
بگو: عذرخواهي نکنيد. سخن فائده اي ندارد و بر گفتار تکيه نمي شود. و ليکن در عمل کوشيد و با کردار خويشتن را بنمائيد. چـه اگـر کـردارتان گـفتارتان را تصديق کـرد، چـه خوب ، والا اعتمادي و ايـماني و اطميناني به گفتار نيست :
(وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ).
خدا و پـيغمبرش عمل شما را خواهند ديد. ( اگر کردارتان گواهي بر صلاح و تقوايتان داد و بيانگر توب? حقيقي شما از نفاق گرديد، از همان مزايائي برخوردار مي شويد که ساير مؤمنان برخوردارند. و اگر باز هم به نفاق خود ادامه داديد، با شما همان شدّت و حدّت و جهاد و پيکاري خواهد شد که با کافران مي گردد) .
اعمال بر خدا پوشيده نمي ماند. اسراري که در پشت سر اعمال نهان است نيز بر او مخفي نمي ماند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هم گـفتارتان را با ترازوي کـردارتان مي سنجد. آن گاه بر اين اساس در جامع? اسلامي با شما رفتار خواهد شد.
به هر حال ، به همين چيزهائي که در اين کر? زمين در دوران زندگي دنيوي مي گذ رد، کار پايان نمي پذيرد و خاتمه پيدا نمي کند. در فراسوي اينها حساب و كتاب و سزا و جزائي است که برابر علم مطلق خدا به ظاهر و باطن و پيدا و ناپيدا تعلّق مي گيرد:
(ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (94)
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پس از ايـن ( جهان ، يـعني در آخرت ) به سوي خدا برگردانده مي شويد که آگاه از پنهان و آشکار ( همگان و ظاهر و باطن شما منافقان ) است و شما را از آنـچه انجام مي داده ايد باخبر مي سازد ( و پـاداش و پادافره اعمال و اقوالتان را مي دهد) .
غيب : هر آن چـيزي است کـه اطّلاع از آن خا رج از دسترس مردمان باشد. شهادت : هر آن چيزي است کـه مردمان آن را ببينند و با آن آشنا گردند. يزدان سبحان آگاه از پنهان و نهان ، و مطّلع از پيدا و هويدا، بدين معني و در معني فراگيرتر و بزرگتر از اين است. چه خداوند سبحان آگاه از هر آن چيزي است که در ايـن جهان ديدني و پيدا است ، و باخبر و مطّلع از هر آن چيزي است که در جهانهاي نهان از ديدگان و بدور از دسترس دانش مردمان است . و ايـن فرمود? يـزدان سبحان بدان مخاطبان :
(فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (94)
شما را از آنچه انجام مي داده ايـد باخبر مـي سازد ( و پاداش و پادافره اعمال و اقوالتان را مي دهد) .
اشاره و ايماء لازم است . زيرا آنان مي دانند کارهائي را که کرده اند. ولي خدا از ايشان بدان چيزها مطّلع تر و آگاه تر است تا آنجا که ايشان را از آنها باخبر خواهد کرد! بسيار اتّفاق مي افتد که انگيز? کـاري کـه انسان مي کند بر خود انجام دهند? کار پنهان مـي ماند گـر چـه خودش آن را انجام مي دهد، و خدا آگاه تر از او بدان کار است . چه بسا انسان از نتيجه يا نتائج کار خود آگاهي ندارد، ولي يزدان سبحان از نتيجه يا نتائج آن باخبر است !... طبيعي است که مقصود از ايـن آگـاهي نتيجه و حاصل آن است که حساب و کـتاب و سزا و جزائي است که مترتّب بر اعمال است . امّا يزدان با نصّ قرآن بدين امر تصريح نفرموده است و بلکه بر خود خبر دادن و آگاه نمودن با نصّ قرآن تصريح فرموده است ، چون اين اشاره و ايماء با ايـن روند قرآنـي مناسبت دارد.
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سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (95)
هنگامي که به سوي آنان بازگرديد، براي شما سوگند خواهند خورد ( کـه معذرتهايشان راست و درست است ) تا از آنان صرف نظر کنيد. ( ولي از کار آنان غافل مشويد و از آنان درمگذريد و) از ايشان دوري گزينيد، بيگمان آنان پليدند ( و داراي نيّت و هدف ناپاکي هستند) و به کيفر کارهائي که مي کنند جايگاهشان دوزخ است . اين خبر ديگري است از جانب يـزدان سبحان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم داده مي شود. بدو خبر مي دهد هنگامي که او و مؤمنان مخلص همراهش ، سالم و ايمن به سوي منافقان برمي گردند، از منافقان چه کارهائي رخ مي دهد و چه احوال و اوضاعي خواهد داشت ، آن منافقاني که قبلاً گمان نمي بردند که مسلمانان از رويـاروئي با روميان زنده برگردند!
يـــزدان ايــــن را از ايشان سراغ داشت و به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم خبر مي دهد که آنان عذرخواهـيهاي خود را با سوگند خوردن به خدا مؤكّد مي سازند، بدان اميد که مسلمانان از ايشان صرف نظر کنند و کردارشان را و واپس کشيدنشان را با عفو و بزرگواري خود ببخشايند، و آنان را بر همچون اعمال و افعال پـلشتي مورد محاسبه قرار ندهند و در برابر آنها مجازات و کيفر روا ندارند.
آن گاه پروردگارش او را رهنمود مي فرمايد که فعلاً از ايشان صرف نظر نمايد، و ليکن نه ايـن کـه ايشان را ببخشايد و از آنان گذشت نمايد. بلکه بدين معني کـه کارشان را به عقب بيندازد و از آنان دوري و اجتناب کند، زيرا آنان کثيف و ناپاکند و بايد از کثيف و ناپاک کناره گيري و پرهيز کرد:
(فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ).
از ايشان دوري گزينيد، بيگمان آنان پـليدند ( و داراي نيّت و هدف ناپاکي هستند) .
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اين بند، پليد معنوي را در قالب پليد محسوس مجسّم مي کند. چه منافقان از لحاظ تن و پـيکر پليد، يـعني ناپاک نبودند. بلکه از نظر ارواح و اعمال پليد بودند. و ليکن تصوير برجسته ، زشتي و پلشتي را بهتر نشان مي دهد، و پليدي و ناپاکي را خوبتر و روشن تر پـيش چشم مي دارد، و نيک تر و گوياتر انسان را به بيزاري و پرهيز فرا مي خواند، و همچنين انسان را بيشتر به تحقير و گريز وامي دارد .
واپس کشيدگان از گروه مبارزان - با وجود اين که بر جنبش و پويش توانايند - کساني هستند کـه ترجـيح سلامت و کناره گيري از جهاد، ايشان را در خانه ها بر جاي نشانده است و واپس کشانده است ، همچون کساني پليد و ناپاک هستند... در ايـن باره شکّ و ترديدي نيست ... آنان پليدند و ارواح را آلوده مي کنند و مـي آلايند. ايشان ناپاک هستند و عوا طف و احساسات را مي آزارند . آنان به لاش? گنديده اي مي مانند که در ميان مردمان باشد، لاش? گنديده اي که قطعاً مي آزارد و بيماريهاي آن سرايت مي نمايد!
(وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (95)
و به کيفر کارهائي کـه مي كند، جايگاه ايشان دوزخ ا ست .
آنان گمان مي بردند که با واپس کشيدن ، مال و دارائي و نام و آوازه اي به دست مي آورند، و با خانه نشيني سود مي برند، و آسايش و آسودگي و سلامت و ايـمني حاصل مـي کنند، و از درخت سستي و تنبلي و نيرنگبازي و حيله گري ، ميو? خوشبختي مـي چينند، و تندرستي و دارائـي خود را مـي پايند و محافظت مي نمايند... و ليکن حقيقت اين است که آنان در دنـيا پليد و ناپاکند، و ايشان در آخرت سهم و نصيب خويش را هدر مي دهند و ضائع مي كنند. همچون زياني ، زيان است ، زيان فراگير و همه جانبه است و داراي انواع و اصناف است ... چه کسي سخن او از سخن خدا راست تر و درست تر است ؟
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سپس روند قرآني به پـيش مـي رود و خبر از ايـن واپس کشـيدگان مـي دهد و بـيان مـي دارد کـه پس از برگشتن مجاهدين چه مي گويند و چه مي کنند:
(يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (96)
براي شما سوگندها مي خورند تا از آنان درگذريد و خشنود شويد. تازه اگر هم شما از آنان درگذريد و خشنود شويد، خداوند ( از ايشان خشمگين است و) از گروهي که سر از فرمان تافته و بر دين شوريده باشند، درنمي گذرد و خشنود نمي شود.
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منافقان پيش از هر چيز از مسلمانان درخواست مي کنند که از ايشان صرف نظر کنند و با بزرگواري خود از آنان گذشت نمايند و چشم پوشي کنند. سپس کم کم از اين مرتبه فراتر مي روند از مسلمانان مي خواهند از ايشان خشنود شوند تا در جامع? اسلامي در ساي? اين خشنودي ا يمن باشند و آ سوده بغنوند! و تضمين کــنند که مسلمانان هميشه با آنان از روي ظاهر اسلام آوردنشان معامله و رفتار مـي کنند همان گونه کـه مسلمانان با ايشان قبلاً اين چنين بودند. ديگر مسلمانان با ايشان جهاد و مبارزه نمي کنند و بر ايشان سخت نمي گيرند بدان شکلي که در اين سوره به مسلمانان دستور داده شده است . مقصودشان از اين امور، روابط و ارتباطات نهائي ميان خود منافقان و مسلمانان است . ولي يزدان سبحان مقرّر و مشخّص مي دارد که منافقان با اين واپس کشيدن از جهاد که ناشي از نفاق است از دائر? دين بيرون رفته اند، و خدا از گروه منافقان خشنود نمي گردد، حتّي اگر توانسته باشند که سوگند بخورند و عذرخواهي کنند تا بدانجا که مسلمانان از ايشان راضي و خشنود شوند!.. حکـم و فرمان يزدان دربار? ايشان حکم و فرمان است و بس . خشنودي مردمان از ايشان - هر چند که همچون مردماني مسلمانان باشند - در اين حالت خشم خدا را بر ايشان دگرگون نمي کند، و هيچ گونه فائده اي به حال ايشان ندارد. راه خشنود گرداندن خدا اين است که از اين فسق و فجور دست بردارند، و به سوي آئين راست و درست يزدان برگردند!
بدين منوال و بر ايـن روال خدا پـرده از ايـن واپس کشندگان و نشستگان بدون عذر و بهانه در ميان گروه مسلمانان برداشت ، و روابط و ارتباطات نهائي مـيان مسلمانان و منافقان ، و مسلمانان و مشرکان ، و همچنين مسلمانان و اهل کـتاب را مقرّر داشت ... ايـن سوره واپسين و آخرين حکم گرديد.

سوره ي توبه آيه ي 110-97

(
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الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
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كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (110)
اين درس به طور کلي دربار? تشكّل جامع? اسلامي در آن زمان - يعني در هنگام? جنگ تبوک - است . ايـن درس دسته ها و چينهاي ايماني جامع? اسلامي را به تصوير مي کشد که در داخل ترکيب بند اندامي همگاني آن جاي داشته اند، و هر يک از آنها از صفات و اعمال خاص خود برخودار بوده اند.
در جزء دهم هنگام ذکر مقدّم? سوره ، از اسباب و علل تاريخي به تفصيل سخن گفتيم ، اسباب و عللي که ايـن سطحهاي ايماني متعدّد را در جامع? اسلامي در مدينه پديد آورده بودند. در ايـنجا گـزيده هائي از بندهاي واپسين آن سخناني را انتخاب مي کنيم تا شرائط و ظروفي را پيش چشم حاضر آوريم که وجود همچون سطوح متعدّدي را در جامع? يگانه اي احاطه مي کرده اند و دور مي زده اند:
(
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ايستادگي کينه توزان? طولاني قريش ، مانع قوي و سدّ محکمي بر سر راه حرکت اسلام در جزيرة العرب بود. قريش در جزيرة العرب در امور ديني و کارهاي آئيني ، سخن والاي نافذي داشت ، گذشته از اين کـه از نفوذ اقتصادي و سياسي و ادبي نيز برخوردار بود. ايستادگي قريش در برابر اسلام بدين صورت کينه توزانه عربها را در اقطار و اکناف جزيرة العرب از پذيرش اسلام باز مي داشت و آنان را به گريز از آن فرامي خواند، يا دست کم ايشان را به درنگ کـردن و شکّ و گـمان بردن مي انداخت و در انتظارشان نگاه مـي داشت تا ببينند پيکار ميان قريش و ميان اين پيغمبري که از خود آنان ا ست به کجا مي کشد و فرجام آن روشن و هويدا شود!.. هنگامي که با فتح مکّه قريش تسليم گرديد و به زانو در آمد، و پس از قريش طوائف هوازن و ثقيف در طائف اطاعت کرد و فرمان برد، و قبائل سه گـان? نـيرومند يهوديان در مدينه سرانجام از توان افتاد و شوکت و شکوهي برا يشان نماند و بني قينقاع و بني نضير به شام تبعيد و رانده شدند، و بني قريظه نابود و ريشه کـن گرديد، و عاقبت خيبر تسليم شد، اين امور اعلان دخول مردمان گروه گروه به آئين يزدان ، و روان شدن اسلام در اقطار و اکناف سراسر جزيرة العرب در يک سال ، بلي تنها در يک سال بود!
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امّا اين گسترش افقي در سرزمين اسلام ، با خود هم? عوارض و ظواهري را برگرداند کـه در جامعه پس از جنگ بدر پديدار و نمايان گرديد، و ايـن عوارض و ظواهر به شکل وسيع تري و به گون? فراخ تري وقتي جلوه گر آمد که جامعه نزديک بود در خلال هفت سال بعد از جنگ بدر بزرگ، در پرتو تأثير تربيت طولاني و پياپي ، از اين عوارض و ظوا هر بيزاري جويد و گـريز زند. اگر جامع? مدينه مخلصانه به پايه و اساس محکم و استوار اين عقيده ، و به رکن رکين و متين اين جامعه ، تبديل نمي شد و سرافراز و سربلند در برابر تهاجمات گردن نمي افراشت و سينه سپر نمي کرد، خطر بزرگي از اين گسترش افقي سريع در سرزمين اسلام در جزيرة العرب پديد مي آمد... و ليکن خدائي که ايـن کار را مي پايد و اداره مـي نمايد، گـروه متّحد و متشکّل از سابقين نخستين مهاجر ين و انصار را مهيّا و آماده فرمود تا پايه و اساس استوار و مورد اطمينان و اميني براي ايـن آئـين گـردند پس از توسع? نسبي اي کـه پيروزي بدر به دنبال خود آورد، همان گونه که جامع? مدينه را به طور کلّي مهيّا و آماده فرمود تا پايه و اساس مورد اطمينان و اميني پس ا ز توسع? تند و سريعي گردند که فتح مکّه به دنبال خود آورد... خدا بهتر مي داند که نبوّت خود را به چه کسـي واگذار مي فرمايد، و رسالت خويش را در کجا قرار مي دهد و استقرار مي بخشد.
نخستبن چيزي که از اين کار پديدار گرديد جنگ حنين بود که در همين سور? توبه راجع بدان آمده است :
(
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لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) (26)
خداوند شما را در مواقع زيادي ياري کرد و ( به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز گرداند، و از جمله ) در جنگ حنين ( که در روز شنبه ، شانزدهم شوّال سال هشتم هجري ، ميان شما که 12000 نفر بوديد، و مـيان قبائل ثقيف و هوازن مشرک کـه 4000 نفر بودند درگرفت، و شما به کثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را در اوائل امر به خود رها کرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدانگاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ( و فريفته و مغرور انبوه لشکر شديد) ولي آن لشکريان فراوان اصلاً به کار شما نيامدند ( و گره از کارتان نگشادند) و زمين با همه ي وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت کرديد و پاي به فرار نهاديد. سپس ( عنايت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پـيغمبرش و مؤمنان گرداند و لشکرهائي را ( از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان ) فرو فرستاد که شما ايشان را نمي ديديد، و ( پيروز شديد و دشمنان شکست خوردند، و بدين وسيله ) کافران را مجازات کرد، و اين است کيفر کافران ( در اين جهان ، و عذاب آخرت هم به جاي خود باقي است ) .(توبه/25و26)
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از اسباب و علل ظاهري اين شکست در آغاز کـارزار اين بود که دو هزار نفر از ( طلقاء ) [1] يعني کساني که در زمان فتح مکّه مسلمان شده بودند، همراه با ده هزار نفر از سپاهان مدينه که مکّه را فتح نموده بودند، براي شرکت در جنگ حنين بيرون آمده بودند. شركت طلقاء در کارزار سبب گــرديد کـه در صفوف مؤمنان ناهماهنگي و پريشاني به وجود آيد. افزون بر اين قبيل? هوازن ناگهاني بر مسلمانان تاختند و ماي? اضطراب ايشان گشتند و هماهنگي آنان را به هم زدند. به علّت اين که لشکريان همه از زمر? بنياگذاران مخلص اسلام و از سنگهاي سخت زيربناي استوار آن نبودند، آن کساني که با گذشت مدّت مديدي - که فاصل? زماني ميان بدر و فتح مکّه است - پرورش و هماهنگي ايشان کامل گرديده بود.
همچنين عوارض مضرّ و پيامدهاي ناگـواري کـه در لابلاي جنگ تبوک پديدار گرديد، ثمر? طبيعي ايـن گسترش افقي تند و سريع ، و داخل شدن دسته دسته و گروه گروه تاز? مردمان به دائر? اسلام با سطحهاي ايماني گوناگون و پريشان و با نظم و نظامهاي آشفته و نابسامان بود، عوارض و پيامدهائي که سور? توبه از آنها سخن گـفته است ، و درخور ايـن همه تاخت و تازهاي مفصّل با شيوه هاي جورا جور بوده است که ما در گـلچينهاي نمونه و نمايند? هر يک از بندها و بخشهاي سوره بدانها اشاره کرده ايم ) . [2]
در پرتو اين گفتار کوتاه، با بررسي گسترد? نصوص اين درس همراه مي گرديم و به پيش مي رويم :
*
(
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الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (99)
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باديه نشينان عرب ، کـفر و نفاقشان شديدتر است از ( کفر و نفاق شهرنشينان عرب . زيــرا سنگدل تر و جفاپيشه ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست کمتري دارند) و آنان بيشتر سزاوارند که از مقرّرات و قوانين چيزي بي خبر باشند که خداوند بر پـيغمبرش نازل کرده است . خداوند آگاه ( از احوال بندگان، اعم از مؤمنان و کافران و منافقان ، و) حکيم ( در کار خود، از جمله تعيين سزا و جزاي مردمان ) است . برخـي از باديه نشينان ( منافق ) عرب ، چـيزي را کـه ( در راه خدا) صرف مي کنند، زيان مي دانند ( چرا که به ثوآب آن ايمان ندارند) و چشم به راه ( حوادث دردناک و) بلايا و مصائب ( خوفناکي ) هستند که شما را از هر سو احاطه دهند ( و له و لوردتان کنند) - بلاها و مصيبتها گريبانگير خودشان باد - ( چون مردمان بدخواه و تنگچشم و منافقي هستند، تـيره روزيها و ناکـاميها و بدبختيها تنها به سراغ آنان مي رود) . خداوند شنوا و دانا است ( و لذا نيّات و اقوال و افعال ايشان را مي داند و مي شنود) . در ميان عربهاي باديه نشين ، کساني هم هستند که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي کنند ماي? نزديکي به خدا و سبب دعاي پيغمبر ( در حقّ خود) مـي دانند ( و دعاي پيغمبر ماي? سعادت محسنان و خير و برکت عمر و روزي ايشان است ) . هان ! بيگمان صرف پـول ( در راه خدا، و دعاهاي رسول ) ماي? تقرّب آنان ( در پيشگاه خداوند) است . ( به طور قطع ) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد کـرد. چرا کـه خداوند آمرزند? ( گناهان و) مهربان ( در حقّ بندگان ) است .
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خداوند تقسيم بندي اعراب را مـي آغازد، اعرابي باديه نشين هستند. قبائلي از عربهاي باديه نشين پيرامون مدينه زندگي مـي کردند. آنان نقشهائي در تاخت و تاز بر دارالاسلام در مدينه - پيش از مسلمان شدن خود - داشتند. زماني کـه اسلام آوردند، به صورت عام دا خل در د و گروه و دسته اي بودند کـه وصف ايشان در اين آيات آ مده است .
سخن از دو گروه و دسته آغاز گـرديده است با بيان قاعد? کلّي دربار? سرشت عربهاي باديه نشين :
(الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (97)
باديه نشييان عرب ، کفر و نفاقشان شديدتر است از ( کـفر و نفاق شهرنشييان عرب . زيـرا سنگدل تر و جفاپپشه ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست کمتري دارند) و آنان بيشتر سزاوارند که از مقرّرات و قوانين چيزي بي خبر باشند که خداوند بر پيغمبرش نازل کرده است . خداوند آگاه ( از احوال بندگان، اعم از مؤمنان و کافران و منافقان ، و) حكيم ( در کار خود، از جمله تعيين سزا و جزاي مردمان ) است .
تعبير با اين عموميّت ، صفت ثابتي را بيان مي دارد کـه متعلّق به باديه و باديه نشينان است . کار و با ر باديه نشينان بر اين روال و بدين منوال است که آنان کفرشان و نفاقشان سخت تر و شديدتر است ، و بيشتر سزاوارند که قوانين و مقرّرات چيزي را ندانند که يزدان بر پيغمبر خود نازل فرموده است .
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سزاوار بودن به ندانستن و آگاه نبودن از چيزي که خدا بر بند? خويش نازل فرموده است، از ظروف و شرائط زندگاني ايشان سرچشمه مي گرفت ، و از بـي وفائي و سنگدلي نهفته در سرشتهايشان ، دوري از دانش و معرفت ، بسنده نکردن به قوانين و مقرّرات خداوند، و از ماديگرائي محسوسي سرچشمه مي گرفت که ارزشها و معيارهاي مادي را حاکم مي ساخت . هر چند هم ا يمان همچون سرشتهائي را تعديل مي کرد و ميانه رو مي نمود، و آنان را از همچون ارزشها و معيارهائي بالاتر مي برد و فراتر مـي کشيد، و ايشان را به افق درخشان والاتر از دائر? محسوسات مي رساند و پيوند مي داد.
روايتهاي زيادي دربار? سنگدلي اعراب نقل گرديده است ... از جمل? روا يتهائي که ابن کثير در تفسير بيان داشته است ، روايتهاي زير است :
اعمش از ابراهيم روايت کرده است که گفته است : عرب باديه نشين به پيش زيد پسر صوحا ن آمد، بدانگاه که او با يارانش صحبت مي کرد. ابراهيم در جنگ « نهاوند» دستش مورد اصابت قرار گرفته بود. عرب باديه نشين گفت : به خدا سوگند سخنان تو مرا به شگـفت درمي آورد و شادمانم مي کند. ولي دست تو مرا به شکّ و ترديد مي اندازد! زيد گفت : چه چيز دست من ، تو را به شکّ و ترد يد مي اندازد ؟ د ستي که مورد اصابت قرار گــرفته است دست چپ است . عرب باد يه نشين گفت : به خدا سوگند نمي دانم دست راست بريده مي شود يا دست چپ ! زيد پسر صوحان گفت :
خدا و پيغمبرش راست فرموده اند:
(الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ).
باديه نشينان عرب ، کـفر و نفاقشان شديدتر است از ( کـفر و نفاق شهرنشينان عرب ، زيـرا سنگدل تر و جفاپيشه ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست کمتري دارند) و آنان بيشتر سزاوارند که از مقرّ رات و قوانين چيزي بي خبر باشند که خداوند بر پـيغمبرش نازل کرده است .(توبه / 97)
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امام احمد گفته است : عبدالرحمن پسر مهدي ، و سفيان برايمان روايت کرده اند از ابوموسي ، و او از وهب پسر منبّه ، و وي از ابن عبّاس ، و او از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم که فرموده است :
(من سكن البادية جفا , ومن اتبع الصيد غفل , ومن أتى السلطان افتتن ).
کسي که بيابان نشيني کند سنگدل مي گردد، و كسي که نخجير را دنبال کند ( و شکـار را پـيش? خود سازد، از رحم و شفقت و مصالح زندگي ) غافل مي شود، و کسي که بر پيش شاهان و امراء برود ( و با ايشان همکار و همنشين شود) به بلا و مصيبت گرفتار مي گردد.
از آنجا که باديه نشينان درشتخو و سنگين دل هستند، خداوند از ميان ايشان پيغمبري را برنينگيخته است و مبعوث نفرموده است . برانگيختن و مبعوث کردن تنها از ميان مردمان پايتخت ها و شهرها بوده است ، [3] همان گونه که خداوند بزرگوار فرموده است :
(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى).
( سنّت ما در گزينش پـغمبران و گسيل داشتن ايشان به ميان مردمان تغيير نکرده است و از جمله در انتخاب تو به عنوان خاتم الانبياء نير مرعي شده است ) و ما پيش از تو پيغمبراني نفرستاده ايم ، مگر اين که مرداني از ميان شهري ها بوده اند و بديشان وحي کرده ايم . ( يوسف/ 109)
هنگامي که آن عرب باديه نشين چنان هديه اي به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم داد و پيغمبر چندين برابر آن را بدان عرب باديه نشين عطاء فرمود تا خشنود گرديد، گفت :
(لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي ).
تصميم گرفته ام که هديه اي را نپذيرم مگر از کسي که از طائف? قريش يا ثقيفه يا انصار و يا دوس باشد.
زيرا اين افراد در شهرهاي مکّه و طائف و مدينه و يمن زندگي مي کردند و از عربهاي باديه نشين اخلاق خوبتر و خوي نرم تر داشتند و سرشتهاي ايشان از سرشتهاي عربهاي باديه نشين از سنگدلي و درشتخوئي کـمتري برخوردار بود.
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در صحيح مسلم آمده است : ابوبکر پسر ابوشيبه و ابوکريب برايتان روايت کرده اند و گفته اند: ابواسامه و ابن نمير، از هشام ، و او از پدرش، و وي از عائشه روايت کرده اند کـه گـفته است : مردماني از عربهاي باديه نشين به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند و گفتند: آيا شما فرزندان خود را مي بوسيد؟ پـاسخ داد: بلي ! گفتند: ولي ما بر فرزندان خود بوسه نمي زنيم ! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(وما أملك إن كان اللّه نزع منكم الرحمة ? ).
من چه مي توانم بکنم اگر خدا مهر و محبّت را از دل شما برگرفته باشد؟ .
بسـياري از روايــتها پـرده از سرشت سنگدلي و درشتخوئي موجود در درون عربهاي باديه نشين برمي دارند، حتّي پس از پذيرش اسلام نيز اين چـنين بوده اند و بر اين شيوه رفته اند. لذا بايد کـه کـارشان بدانجا کشيده باشد که کفر و نفاقشان سخت تر بوده باشد، و سزاوارتر بدين امر بوده باشند که حدود و ثغور چيزي را ندانسته باشند که يزدان بر پـيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل کرده است . چه باديه نشيني مدّتهاي مديدي ذات ايشان را با خمير ماي? سنگدلي و درشتخوئي سرشته است . آنان وقتي که بر ديگران چيره و پيروز مي گردند سخت داغ و تافته مي شوند و سراپا شرر آتش به جان ديگران مي زنند. و زماني که ديگران بر ايشان چيره و پيروز مي گردند، نفاق و دو روئي و کجي و کژي را در پيش مي گيرند. به سبب مقتضيات زندگي باديه نشيني خود به تجاوز و تعدّي دست مـي يازند، و قوانـين و مقرّراتي را به رسميّت نمي شناسند.
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
خداوند آگاه ( از احوال بندگان، اعم از مؤمنان و کافران و منافقان ، و) حکيم ( در كار خود، از جمله تعيين سزا و جزاي مردمان ) است .
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خداوند بس آگاه از احوال و اوضاع بندگان خود و بسيار مطّلع از صفات و طبائع ا يشان است . حکـيم و کاربجا در تقسيم موهبتها و ويـژگيها و استعدادها، و اعطاء جنسها و نژادها و ملّتها و محيطها است .
پس از توصيف اساسي و تعريف همگاني عربهاي باديه نشين ، بيان دسته ها و گـروه هاي ايشان به مـيان مي آيد، و برحسب تعديلاتي که ايمان در درونها پديد آورده است ، و فرقها و جدائيهائي کـه در دلها ايـجاد نموده است ، دلهائي که خوشي و شادابي ايمان آمـيز? آنها گرديده است ، و دلهائي که بر کـفر و نفاق خود مانده ا ند و از ايمان بوئي نبرده ا ند، عربهاي باديه نشين تقسيم بندي مـي شوند. ايـن شناسائي و تقسيم بندي ، واقعيّت جامع? اسلامي آن روزي را به تصوير مي زند:
(وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (98)
برخي از باديه نشينان ( منافق ) عرب ، چيزي را که ( در راه خدا) صرف مي کنند، زيان مي دانند ( چرا که به ثواب آن ايمان ندارند) ، و چشم به راه ( حوادث دردناک و) بلايا و مصائب ( خوفناکي ) هستند که شما را از هر سو احاطه دهند ( و له و لوردتان کنند) - بلاها و مصيبتها گريبانگير خودشان باد - ( چون مردمان بدخواه و تنگچشم و منافقي هستند، تـيره روزيها و ناکاميها و بدبختيها تنها به سراغ آنان مي رود) . خداوند شنوا و دانا است ( و لذا نيّات و اقوال و افعال ايشان را مي داند و مي شنود). خداوند پيش از مؤمنان عربهاي باديه نشين به ذکـر منافقان ايشان پرداخته است ، چه بسا براي اين باشد که آنان را به منافقان مدينه ملحق گرداند، منافقاني که در سراسر بند و بخش پيشين از ايشان سخن گفت ، و تا اين که فضاي سخن از منافقان اين گـروه و آن گـروه ، به همديگر پيوند بخورد.
(وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا).
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برخي از باديه نشينان ( منافق ) عرب ، چـيزي را که ( در راه خدا) صرف مي کنند، زيان مي دانند ( چرا که به ثواب آن ايمان ندارند) .
همچون منافقاني ناچار بودند زکـات دارائـي خود را بپردازند، و براي تظاهر به اسلام مجبور بودند در جنگها همراه با مسلمانان شرکت کنند و به جهاد روند، تا از مزاياي زندگي در جامع? اسلامي برخوردار شوند، و با مسلمانان که در آن زمان صاحبان سلطه و قدرت در جز يرة العرب بودند سازش و مدارا نمايند. آنان چيزي را که خرج و هزينه مي کردند زيان مي شمردند و خسارت مـي ديدند، چـرا کـه آن را از روي ناچاري مي دادند و صرف مي کردند، نه اين که به جنگجو يان جهادگر کمک و يـاري کنند، و عشق و محبّتي به پيروزي اسلام و مسلمانان داشته باشند.
(وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ).
و چشم به راه ( حوادث دردناک و) بلايا و مصائب ( خوفناکي ) هستند که شما را از هر سو احاطه دهند ( و له و لوردتان کنند) .
منتظر که کي بلايا و مصائب مسلمانان را ا حاطه مي کند و نمي توانند از آن بلايا و مصائب رها و رستگار شوند و بگريزند، و ضررها و زيانها ايشان را دور مي زند و آنان را رها نمي سازد و به ترک ايشان نمي گويد. دور زدن و احاطه کردن ، مربوط به مجسّم کردن معاني و به تصوير کشيدن آنها است که بر ژرفاي معاني مي افزايـد، و آنها را زنده بر پـرد? خيال مي اندازد. [4]
(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (98)
خداوند شنوا و دانا است ( و لذا نـيّات و اقوال و افعال ايشان را مي داند و مي شنود) .
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شنيدن و آگاه بودن، در اينجا با فضاي انتظار کشيدن بلاها و مصيبتها از سوي دشمنان گروه مسلمانا ن ، و با نفاقي که دلها و درونهايشان در بر دارد، و ظاهرشان آن را پنهان مي نمايد، مناسبت دارد... خدا شنواي چيزي است که مي گويند، و آگـاه است از چيزي کـه آشکار مي نمايند، و از چيزي که پنهان مي سازند. گروه ديگري هم وجود داشتند که خوشي و شادابـي ايمان با دلهايشان آميخته بود.
(وَمِنَ الأعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (99)
در ميان عربهاي باديه نشين ، کساني هم هستند کـه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزي را كه ( در راه خدا) صرف مي کنند ماي? نزديکي به خدا و سبب دعاي پيغمبر ( در حقّ خود) مي دانند ( و دعاي پيغمبر ماي? سعادت محسنان و خير و برکت عمر و روزي ايشان است ) . هان ! بيگمان صرف پول ( در راه خدا، و دعاهاي رسول ) ماي? تقرّب آنان ( در پيشگاه خداوند) است . ( به طور قطع ) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد کرد. چرا که خداوند آمرزند? ( گناهان و) مهربان ( در حقّ بندگان ) است .
اين ايمان به خدا و روز قيامت است که انگيز? بذل و بخشش و خرج و هزينه کردن اين دسته مي گردد، نه اين که هراس از مردمان ، و چـاپلوسي در برابر چـيره شوندگان ، و حساب سود و زيـان در جهان انسانها، انگيز? تقبّل مخارج و صرف دارائي گردد.
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اين دست? مؤمن به خدا و روز قيامت ، مي خواهند آنچه را که هزينه مي کنند و مي بخشند ماي? نزديکي به يزدان جهان گردد، و با آن دعاهاي پيغمبر را خواستارند. يعني مي خواهند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برايشان دعا فرمايد که دعاي او هم دالّ بر رضا و خشنودي او است ، و در پـيشگاه يزدان پذيرفتني است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي مؤمنان به خدا و روز قيامت ، و براي مسلماناني دعا مي فرمود که با بذل و بخشش و تقبّل هزينه و صرف دارائي ، نزديکي به خدا و به دست آوردن خشنودي ايـزد متعال را مي جستند.
بدين خاطر است که روند قرآني پيش مي تازد و مقرّر مي دارد که کارشان نزديکي به خدا بشمار است و در پيشگاه خدا پذيرفتني است :
(أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ).
هان ! بيگمان صرف پول ( در راه خدا، و دعاهاي رسول ) مايـ? تقرّب آنان ( در پيشگاه خداوند) است .
همچنين روند قرآني به همچون مسلماناني مژد? فرجام خوب و سرانجام پسنديده مـي دهد و آن را وعد? راستين يزدان مي شمارد:
(سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ).
( به طور قطع ) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد کرد.
روند قرآني رحمت را به گون? خانه اي مجسّم مـي کند که مسلمانان به داخل آن مي روند و ايشان را در بر مي گيرد. اين هم در برابر مجسّم کردن ( دائرة السّوْءِ ) يعني بلايا و مصائب است که براي گروه ديگري بود، گروهي که آنچه که مي بخشند و خرج مـي کنند زيـان مي شمارند، و چشم به راه بلايا و مصائب مي مانند که گريبانگير مسلمانان گردد.
(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (99)
چرا که خداوند آمرزند? ( گناهان و) مهربان ( در حقّ بندگان ) است .
خداوند توبه را مي پذيرد، و بذل و بخشش و خرج دارائي ايشان را در نظر مي گيرد و بدان پاداش مي دهد، و هر گــناهي کـه بوده باشد مـي بخشايد و از آن چشم پوشي مي فرمايد، و به کساني رحم مـي کند کـه خواستار رحمت باشند.
*
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پس از تقسيم بندي و دسته دسته کـردن عربهاي باديه نشين به گون? چکيده ، روند قرآني به تقسيم بندي و دسته دسته کردن هم? جامعه مي پردازد، اعم از شهرنشينان و باديه نشينان ... جامعه را به چهار گروه ايماني تقسيم مي کند: پـيشتازان نخستين متشكّل از مهاجران و انصار و کساني که از آنان با انجام خوبيها و نيکيها به گون? زيبائي پيروي کنند... منافقاني که از اهل مدينه و از عربهاي باديه نشين فراهم آمده بودند و بر نفاق پرورده شده بودند و بر آن استمرار داشتند... افرادي که کارهاي شايسته را با کـارهاي ناشايست آميخته و آلوده کرد ه بودند... کساني که داوري کـردن دربار? کار و بارشان به تأخير انداخته شده است تا آن زمان که يزدان در بار? ايشان قضاوت مـي فرمايد و سرنوشت آنان را روشن مي نمايد:
(وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (100)
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و کساني كه به نيکي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زير ( درختان و کـاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مـي مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.
(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ) (101)
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در ميان عربهاي باديه نشين اطراف ( شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه ، منافقاني هستند که تمرين نفاق کرده اند و در آن مهارت پـيدا نموده اند. تو ايشان را نمي شناسي و بلکه ما آنان را مي شناسم . ايشان را ( در همين دنيا) دو بار شکنجه مي دهم ( : يک بار با پيروزي شما بر دشمنانتان که ماي? درد و حسرت و خشم و کين آنان مي گردد، و بار دوم با رسوا کردن ايشان به وسيل? پـرده برداري از نفاقشان ) . سپس ( در آخرت ) روانـ? عذاب بزرگي مي گردند ( و به دوزخ گرفتار مي آيند) .
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (105)
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مردمان ديگري هستند که ( نه ار پيشگامان نخستين، و نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف مي کنند، و کار خوبي را با كار بدي مي آميزند ( و گاهي به حسنات و زماني به سـيّئات دست مي يازند) امـيد است کــه خداوند توب? آنان را بـپذيرد ( و احساس شرمندگي چنين کساني از گناه، و هراس آنان از عقاب و عذاب ، و تصميم ايشان بر اين که به سوي گناه نروند، سبب گردد که ديگر دچار معصيت نشوند و مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که ) بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بـيکران است . ( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کـاهش بعديها و افزايش نـيکيهاي خويش مي باشند) زکات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پـاک داري . و ( در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات ) ايشان را بالا بري ، و براي آنان دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي? آرامش ( دل و جان ) ايشان مي شود ( و سبب اطمينان و اعتقاد بـيشترشان مي گردد) و خداوند شنواي ( دعاي مخلصان و) آگاه ( از نيّات همگان ) است . آيا نمي دانند که تنها خدا است که توب? ( توبه کاران راستين ) و زکات و صدق? ( مؤمنان مخلصين ) را مي پذيرد، و فقط او است که بسيار توبه پذير و مهربان است ؟ بگو: ( هر چه مي خواهيد ) انجام دهيد ( خواه نيک ، خواه بد، اما بدانيد که ) خداوند اعمال ( ظاهر و باطن ) شما را مي بيند ( و آنها را به حساب شما مي گيرد) و پيغمبر و مؤمنان اعمال ( ظاهر ) شما را مي بينند و ( به نسبت خوبي و بدي ، با شما دوستي يـا دشمني مي ورزند. اين در دنيا، و امّا) در آخرت به سوي خدا برگردانده مـي شويد که آگاه از پـنهان و آشکـار ( همگان و ديـدني و ناديدني جهان ) است و شما را بدانچه مـي کنيد مطّلع مـي سازد ( و پـاداش و پـادافره اعمال و اقوال شما را مي دهد) .
(
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وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (106)
و گروه ديگـري ( از متخلّفان از جهاد) هستند که به فرمان خدا واگذار گرديده اند ( و مردم بايد د ر انتظار بمانند تا ببينند که دستور خدا دربار? ايـن هسته که بدون عذر از جهاد پازپس مانده اند چه باشد) يـا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. خداوند آگاه ( از احوال و نيّات آنان بوده و) حکيم است ( و برابر حكمت ، بندگان را ثواب يا عقاب مي دهد) .
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چنين پيدا است که اين تقسيم بندي و دسته دسته کردن مردمان که اين آيات راجع بدان نازل گـرديده است و عهده دار آن شده است ، پس از برگشتن از جنگ تبوک صورت پذيرفته است ، و به دنبال عذرخواهي کساني بوده است کـه منافق بوده اند و از جهادگر ان واپس مانده اند، و بعد از واپسگرائي مؤمناني انجام گـرفته است که آنان نيز به جنگ نرفته اند و خا نه نشيني گزيده اند، اعم از مؤمناني که صادقانه معذرت خواهي کرده اند، يا مؤمناني که خويشتن را به ستون مسجد بسته اند تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تشريف بياورد و ايشان را از ستون باز کند، و يا کساني که اصلاً عذرخواهـي نکرده اند و اميدوار بوده اند که يزدان به سبب راستي و صداقتشان توب? ايشان را بپذيرد. آنان هم سه نفر بودند که از جنگ واپس مانده بودند و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم راجع بديشان هيچ گونه حکمي صادر نفرمود تا يزدان سبحان توب? ايشان را پذيرفت - همان گـونه کـه مـي آيد مجموع? اين گروه ها و دسته ها اصناف مردمان پيرامون دعوت اسلامي را در جزيرةالعرب پس از جنگ تبوک به تصوير مي کشد. يـزدان سبحان سراسر سرزمين حرکت و جنبش را و همه چيز و هم? کسان موجود در آن را براي پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم و برا ي هم? کساني که از مؤمنان مخلص در خدمت او هستند روشن مـي کند، روشن کردن کامل و نهائي نزديک به پـايان گشت و گذاري که در چرخش و گردش نخستين اين آئـين در سرزمين نخستين آن صورت پذيرفته است ، پيش از اين که رهسپار هم? سرزمينها شود و به همگان بندگي يزدان يگانه و پرستش يگان? او را اعلان کـند و خدا يکي و آئـين يکـي را به گـوش جهانيان برساند، و ( انسان ) را در کر? ( زمين ) از بندگي بندگان آزاد سازد که به شکلها و گونه هاي گوناگون انجام مي گرفت .
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به ناچار بايد براي حرکت و جنبش اسلامي هنگامي که رهسپار پيکار مي گردد روشن شود که سرزمين پيکار چگونه و کجا است و چه چيزهائي و چه کساني در آنجا هستند. اين روشنـگري براي هر گامي ضروري است ، تا اصحاب حرکت و جنبش ، مواضع و موارد پاهاي خود را در هر گامي از راه بدانند و بشناسند.
*
(وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (100)
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و کساني که به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زير ( درختان و کـاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مـي مانند، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.
اين طبقه و چين مسلمانان - با مجموعه هاي سه گـان? خود - يعني :
(وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ).
پيشگامان نخستين مهاجران، و انصار، و کساني که به نيکي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند.
اساس و بنياد محکم و استوار جامع? ا سلامي را در جزيرة العرب پس ا ز فتح مکّه تشکيل مي دادند - همان گونه که در جزء دهم در ديباچ? سوره گفتيم [5]- و آنان بودند که اين جامعه را به طور کـلّي در هر سختي و بلائي ، و همچنين در هر خوشي و رفاهي نگاه داشتند و پائيدند. زيرا امتحان خوشي و رفاه بسي دشوارتر و خطرناکتر از امتحان سختي و بلا است .
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ما معتقديم پـيشگامان مهاجر، و همچنين پـيشگامان انصار کساني هستند که پيش از جنگ بدر مهاجرت کرده اند و ياري نموده ا ند. ولي کساني کـه به نـيکي روش آنان را در پيش گرفته اند و راه ايشان را به خوبي پيموده اند - کساني که اين نصّ از آنان سخن مي گويد بدان هنگام که از چيزهائي صحّت کند که در وقت جنگ تبوک موجود بوده اند و روي داده اند - ايشان کسانيند که از راه آنان پيروي کرده اند و ايماني بسان ايمان آنان را داشته اند و بعدها همچون ايشان جان نثاري و فداکاري نموده اند، و به سطح ايماني ايشان صعود کرده اند و رسيده اند. هر چـند کـه پيشگامان نخستين با سبقتي که در زمان سختي و گرفتاري پيش از بدر داشته اند - زماني که روشن است از هم? زمانها سخت تر و پر دردسرتر بوده است - جايگاه ايشان محفوظ و پايگاه آنان مصون است .
سخنان زيادي دربار? اين گفته اند که پيشگامان مهاجر و انصار چه کسانيند. برخي گفته اند: آنان کـسانيند که پيش از بدر مهاجرت کرده اند و ياري داده اند. بعضي گفته اند: آنان کسانيند که رو به دو قبله ( بيت المقدّس و کـعبه ) نماز خوانده اند. دسته اي هم گفته اند: آنان کسانيند که در جنگ بدر شرکت داشته اند. گروهي نيز گفته اند: آنان کسانيند که مهاجرت کرده اند و ياري نموده اند پيش از جنگ حديبيّه . خلاصه جماعتي هم گـفته اند: آنان کسانيند که در بيعة الرضوان حاضر بوده اند... ما در بررسيهائي که دربار? مراحل ساختار بنياد جامع? اسلامي و پيدايش چينها و طبقه هاي ايماني داشته ايـم چنين مي دانيم که آنچه ما برداشت کرده ايم و معياري که ما در نظر گرفته ايم ، بهتر و برتر است ... خدا هم داناتر و آگاه تر از هر کسي است .
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شايد زيـبا و پسنديده باشد که در ايـنجا بندها و بخشهائي را دوباره ذکر کنيم که در جزء دهم دربار? مراحل بنياد جامع? اسلامي و تشکيل چينها و طبقه هاي ايماني به تفصيل سخن گفته ايم ، تا مطالب گـذشته در دسترس خوانند? اين جزء باشد و بر مقاصد پـيشين آگاهي پيدا کند. اين امر بهتر از اين است که او را به جزء پيشين حواله دهيم ، تا اين حقيقت بدو نزديک باشد و در پرتو آن راجع به چنين تقسيم نهائي و دسته بندي پاياني جامعه که در آياتي که با آنها در اينجا روياروي مي گرديم ، و ذکر آن به ميان مي آيد، به تتبّع و تفحّص و بررسي و پژوهش بپردازد:
( نهضت اسلامي در مكّه در سخت ترين شرائط پيدا گرديد. جاهليّت - که در قريش مجسّم بود - خطر حقيقي را احساس مي کرد، خطري که دعوت : ( لا اله الّا الله و محمّد رسول الله ) آن را تهديد مـي کرد. جاهليّت مي دانست که اين دعوت انقلابي است بر ضدّ هر گونه سلطه و قدرت زميني ، سلطه و قدرتي که از سلطه و قدرت يزدان ياري و کمک نمي گيرد. کاملا‍ً متوجّه بود که دعوت به معني سرکشي کاملي است از فرمانبرداري هر طاغوتي در زمين ، و گـريز از او به سوي خدا. جاهليّت احساس خطر جدّي مي کرد از ايـن همايش جنبشي و مجموع? جديد پويائي که اين دعوت تحت فرماندهي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم آن را پديد آورده است و همچون اعضاء يک پـيکر کـرده است . اين مجموع? تلاشگر بشري از روز نخست ايـمان به اطاعت از خدا و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دارد، و فقط از خدا و پيغمبر فرمان مي برد، و بر هرگونه رهبري جاهليّت مجسّم در قريش ، و پيدا در اوضاع و شرائط حاکـم بر ايـن جاهليّت ، برمي شورد و سرکشي مي کند.
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جاهليّت - که نخستين بار در قريش مجسّم بود - همين کـه ايـن خطر و آن خطر را احساس کـرد، جنگ کورکوران? سختي را بر ضدّ دعوت جديد، و بر ضدّ همايش مجموع? جديد، و عليه رهبري جديد، آغاز کرد، و حتّي هر تيري کـه از اذيّت و آزا ر و مکـر و کـيد و نيرنگ و بلا در تـيردان داشت به سوي دعوت و مجموعه و رهبري جديد نشانه رفت .
جمع جاهليان به جنب و جوش در آمدند تا خط ري را از خود دفع کنند که هستي آنان را تهديد مي کرد. به دفع خطر کوشيدند بسان موجود زنده اي که با هم? وسائل و ابزار و تلاش و کوشش ممکن براي دفاع از خود و نجات خويش از مرگ به حرکت و تلاش و پـيکار درافتد... اين هم يک امر طبيعي است و گريزي و گزيري از آن نيست ، هر زمان که دعوتي آغاز گرديده است و مردمان را به سوي ربوبيّت يزدان براي جهانيان فرياد داشته است در جامع? جاهلي که بر اساس ربوبيّت بندگان براي بندگان استوار است ، و هر زمان كه دعوت جديد در يک مجموع? پوياي جديد جلوه گر آمده است ، مجموعه اي از رهبري جديد پيروي نموده است و با مجموع? جاهلي کهن روياروي شده است و ضدّ با ضدّ در افتاده است ، جمع جاهليان به تکـان و فرياد درآيند و در دفع خطر بکوشند و خروشند.
در اين هنگام بود کـه هر فردي از مجموع? جديد اسلامي در معرض اذيّت و آزار و انواع و اقسام فتنه و بلا قرار گرفت ، تا بدانجا که در بسياري از اوقات کار به خونريزي مي کشيد... در آن وقت کسي براي گـواهـي دادن لا اله الّا الله و محمّد رسول الله گـام پـيش نمي گذاشت ، و به مجموع? نوپاي اسلامي نمي پيوست ، و از رهبري جديد فرمان نمي برد، مگر آن کساني که جان خود را نذر خدا کرده بودند، و خويشتن را براي تحمّل اذيّت و آزار و فتنه و بلا و گرسنگي و غربت و شکنجه و مرگ آن هم به بدترين شکلي در بعضي از اوقات ، آماده کرده بودند.
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بدين منوال هست? بنيادين اسلام از عناصري فراهم آمد که سخت استوار و پايدار بودند بدان گونه کـه کسـي چون ايشان ايستا و شکيبا در جامع? عربي وجود نداشت . و اما افرادي که نتوانستند تاب ايـن گـونه فشارها را بياورند از دين اسلام برگشتند و ديگر باره به جاهليّت رو کردند. اين نوع مردمان بسيار کـم بودند. چرا که کار پيشاپيش براي همگان روشن بود. از آغاز کسي از جاهليّت به اسلام نمي کوچيد و بدان گام نمي نهاد، و راه خطرناک پر از خار مغيلان و هراسناک را در پـيش نمي گرفت ، مگـر آن افراد برگزيد? برجسته اي کـه تافت? جدا بافته بودند و سرشت شگفت انگيزي داشتند.
خداوند از ميان مهاجران پيشتاز کساني را برگزيد کـه عناصر منحصر و کمياب و نژاده و آزاده اي بوده اند، تا بنياد استوار اين آئين در مکّه باشند، و پس از آن نـيز همراه با انصار پيشتاز بنياد استوار اين آئين در مدينه گرد ند، انصار پيشتازي که هر چند در آغاز کار با آتش اين آئين خود را گـرم نکـرده بودند بدان گـونه کـه مهاجرين خود را با آن گرم نموده بودند، امّا بيعت آنان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم يعني بيعت عقبه ، دالّ بر اين است که عناصر نژاده اي و سازگار با سرشت ايـن آئين بودند... ابن کثير در تفسير گفته است : (محمّد پسر کعب قرظي و جز او گفته اند: عبدالله پسر رواحه رضي الله عنه در شب عقبه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض کـرد: آنـچه براي پروردگارت و براي خودت مي خواهي شرط کـن و در عهد و پيمان بگنجان. پيغمبر فرمود:
(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا , وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم).
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براي پروردگارم شرط مي کنم که او را پرستش کنيد و چيزي را اصلاً شريک او نکنيد، و براي خودم شرط مي کنم که مرا از چيزي محفوظ و مصون کنيد كه جان و مال خود را از آن مي پائيد و نگاهداري مي نمائيد. گفتند: اگر اين کار را بکنيم، به ما چه مي رسد و پاداش ما چيست؟ فرمود:
(الجنة).
بهشت .
گفتند: معامل? سودمندي است . نه آن را به هم مي زنيم و نه درخواست به هم زدن آن را مي کنيم .
اين گونه کساني که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اين جور بيعت مي کنند، و از اين بيعت چشم داشتي جز بهشت ندارند، و اين پيمان را استوار مي بندند و اعلان مي دارند کـه آنان نمي پذيرند که خودشان از اين پيمان برگردند و نمي خواهند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين پيمان برگردد، خوب مي دانند که ايشان بر سرکار ساده و آساني پيمان نمي بندند. بلکه يقين و اطمينان داشتند کـه قريش در فراسوي آنان و روياروي با ايشان است . عربها هم همه به سوي ايشان نشانه مي روند و تيراندازي مي کنند، و آنان از اين به بعد نمي توانند با جاهليّت در صلح و ساز بسر ببرند و در امن و امان بزيند، جاهليّتي کـه در جزيرة العرب و در ميان خودشان در مدينه ريشه دوانده است و همه جا را فراگرفته است .
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در اين صورت انصار از روي يقين مي دانستند و کاملاً برايشان روشن بود که وظائف و تکاليف و سختيها و دشواريهاي اين بيعت چيست . آنان مي دانستند کـه در برابر انجام اين وظائف و تکاليف ، و در مقابل تحمّل اين سختيها و دشواريها چيزي در ايـن دنـيا بديشان وعده داده نشده است - حتّي وعد? پـيروزي و چيره شدن - در برابر آن بديشان جز وعد? بهشت داده نشده است ... امّا با وجود اين فهم و آگاهي ، تا اين اندازه بر اين بيعت حرص و جوش داشتند... اين است که آنان با پـيشتازان مهاجرين همشأن و همرديف مـي شوند، مهاجريني که اين کاخ اسلام نام را ساختند و اين چنين خود را آماد? جانبازي کردند و جزو سنگهاي زير بناي استوار جامع? اسلامي در نخستين روزهاي حکـومت اسلامي در مدينه گرديدند.
ليکن جامع? مدينه هميشه بر ايـن خلوص و پـاکـي نماند... اسلام ظاهر گرديد و در مدينه پخش و آشکار شد. اشخاص زيادي که بيشترشان بزرگان قوم خود بودند مجبور گرديدند براي حفظ جاه و مقام خويش با قوم خود همراه و همگام بشوند و به ظاهر اسلام را بپذيرند... هنـگامي که جنگ بدر پيش آمد، بزرگ اين چنين اشخاصي عبدالله پسر ابيّ پسر سلول گفت : ايـن کاري است که روي آورده است ! از روي نفاق مسلمان شد. قطعاً بايد بسياري از افراد را امواج زمان همراه با ديگران به سوي اسلام برده باشد و با تقليد از آنان مسلمان شده باشند. هر چند که اينان منافق نبوده اند، ولي از اسلام سر در نياورده اند و آگاهي چنداني پيدا نکرده اند و با قالب اسلامي قالبريزي و ساخته و پرداخته نشده اند... اين هم ماي? تزلزل بناي جامع? نوبنياد مدينه شده بود، و اختلاف سطح ايمان در ميان مسلمانان ، رخنه درکار ايشان ايجاد نموده بود.
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در اينجا بود که برنام? تربيتي ممتاز قرآنـي ، تحت رهبري پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شروع کرد به کار کــردن بر روي اين عناصر تازه ، و دست اندرکار برگشت همنوائي و همآوائي و سازگاري و همطرازي سطحهاي عقيده و خلق و خوي و رفتار و کردار عناصر گوناگوني گرديد که به پيکر? جامع? نوپا و نوخاسته داخل شده بودند. وقتي که به سوره هاي مدني - به ترتيب تقريبي نزول آنها - مراجعه مي کنيم ، ما متوج? کـوشش و پـويش فراواني مي گرديم کـه بذل کـار ذوب مجدّد عناصر گوناگوني شده است که به جامع? اسلامي درآمده اند. مخصوصاً اين عناصر پيوسته و پياپي بدين جامعه درآمده اند، با وجود اين که قريش به دشمني خود و برانگيختن هم? قبائل جزيرة العرب ادامه داده است ، و يهوديان نابکار نيز موضع زشت و پـلشتي به خود گرفته اند و به تحريک عناصر دشمن و بدسگال آئـين جديد و مجموع? جديد کوشيده اند. کـار ذوب و هماهنگي بخشيدن ، پيوسته ادامه يافته است ، و لحظه اي سستي و غفلت نورزيده است .
با وجود هم? اين تلاشها پيوسته در زمانهاي مختلف - به ويژه در اوقات سختي و دشواري - بيماريهاي ضعف و نفاق و شکّ و ترديد و بخل جان و مال و ترس از روياروئي با خطرها پديدار و نمودار گرديده است ... مخصوصاً چنين بيماريهائي پيدا و هويدا شد، بر اثر روشن نبودن عقيده ا ي کـه رابط? مـيان مسلمان و خويشاوندان اهل جاهليّت او را قاطعانه بـيان کـند و توضيح دهد... نصوص قرآنـي در سوره هاي پـياپي ، برايمان پرده از بيماريهائي به کنار مي زند کـه برنام? قرآني به شکلها و شيوه هاي گوناگون ممتاز يزد اني به مداواي آنها مي پردازد و در معالج? آنها کمال كوشش را مبذول مي دارد.
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امّا بنياد جامع? اسلامي از آن جهت در مدينه سالم و در امان ماند چون ارکـان مخلص آن در اصل بر پـاي? استواري بر جا و بر پا بود کـه از مهاجرين و ا نصار تشکيل و فراهم آمده بود، پايه اي که به سبب استحکام و ارتباط لازم ميان بخشها و قسمتهاي تشکيل د هند? ساختار آن ، مي توانست تاب مقاومت در برابر هم? بيماريها و ناگواريها و پديده ها و آشفگيهائي را بياورد که چه بسا روي مي داد و آن را در معرض خط هائي مي انداخت که عناصري را مي نماياند کـه هنوز ذوب نگرديده اند و پـخته و رسيده نشده اند و پـيو ند و همبستگي پيدا نکرده اند.
اين چنين عناصري هم کم کم ذوب مي گرديدند و پاکيژه ه پالوده مي شدند و با پاي? اصيل و بنيادين هماهنگي و همبستگي پيدا مي کردند، و گريزپايان و نافرمانان که از سست دلان و منافقان ، و همچنين از متردّدان و ترسويان ، و از کساني فراهم آمده بودند که هنوز پرتو عقيده در درونشان فروزان و تابان نگـرديده بود، عقيده اي که هم? روابط و ارتباطات خود را با ديگران بر اساس آن برجا و برپا مي داشتند... ايـن وضع تا اندکي پيش از فتح مکّه ادامه داشت . آن زمان بود که جامع? اسلامي تا اند از? زيادي هماهنگي کـامل با بنيانگذاران مخلص را پيدا کرد، و مي توان گفت تا حدّ زيادي به جامع? نمونه ا ي تبديل گرديد که برنام? تربيتي ممتاز الهي هدفش فراهم آمدن آن است و برا ي تشکيل آن مي کوشد.
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بلي هميشه در اين جامعه مراتب متفاوتي بود ه است كه خود حرکت اسلامي آن مراتب را پد يدار کـرده است . مجموعه هائي از مؤمنان مراتب ممتازي پيدا کرده اند به انداز? تلاشي که داشته اند و زحماتي که کشـيده اند و دليري و شهامتي که در جنبش و پيشتازي و استواري از خود نشان داده اند... پيشتازان نخستين مهاجرين و انصار، و اهل بدر، و اصحاب بيعة الرضوان در حديبيّه ، امتيازات و درجاتي بوده است کـه به ترتيب نصيب گروه هائي از مؤمنان راستين شده است . سـپس به صورت همگاني کساني ممتاز بوده اند که پيش ا ز فتح مکّه اموال خود را انفاق و هزينه کرده اند و در راه خدا جنگيده اند. نصوص قرآني، و احاديث نبوي ، و اوضاع عملي در جامع? اسلامي ، اين مراتب و منازل عالي را تأکيد مي کنند، درجات و امتيازاتي که جنبش عقيده آنها را پديدار کرده است و بر آنها صراحت دارد...
امّا اين طبقه ها و دسته هائي که با منزلت و درج? ايماني خود ممتاز مي گرديدند و آن منازل و درجات را هم حرکت اسلامي پديدار گردانده بود، مانع اين نمي شد سطحهاي ايماني به يکديگر نزديک شوند و در جامع? مدينه پيش از فتح مکّه هماهنگ و همساز گـردند، و بسياري از عوارض تزلزل در صف مسلمانان ، و بسياري از پديده هاي ضعف و شکّ و دودلي ، و بخل جاني و مالي ، و روشن نبودن پرتو عقيدتي ، و نفاق ، و ... از آن جامعه رخت برندد و ناپديد گردد. به گونه اي که مي توان جامع? مدينه را رويهمرفته بنياد اسلامي بشمار آورد.
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ولي فتح مکّه در سال هشتم هجري ، و تسليم شدن هوازن و ثقيف در طائف که پيآمد فتح مکّه بود، هوازن و ثقيفي کــه پس از قريش دو نـيروي بزرگ در جزيرة العرب بودند، ديگر باره گروه هاي تاز? فراواني را به جامع? اسلامي سرازير کرد و آئين اسلام را پذيرفتند و با تفاوتهاي گوناگون سطحهاي ايماني مسلمان شدند. در ميان آنان منافقاني وجود داشتند که از اسلام بيزار بودند. کسان ديگري هم وجود داشتند که به سوي اسلام چير? توانا رانده شده بودند. در ميان آنان افراد مؤلّفة القلوب نيز بودند، يعني کساني که لازم بود با خوبي و نيکي و اخلاق شايسته دل ايشان به دست آورده شود. اين چنين اشخاصي با حقائق اصلي اسلام سرشته و قالبگيري نشده بودند، و روح حقيقي اسلام با خمير? ذات آنان نياميخته بود) .
از اين گلچينها براي ما پايگاه و جايگاه پـيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و کساني روشن مي شود که بعد از آن به ( خوبي و نيکي ) از ايشان پيروي کرده اند، خوبي و نيکي اي که آنان را به سطح ايماني و مراتب جان نثاريها و فداکاريهاي پويشي و جنبشي پيشگامان نخستين مي رساند. همچنين به حقيقت نقش برجاي ايشان در ساختار بنياد اسلام و تبديل آن به يک واقعيّت عملي پي مي بريم ، واقعيّت عملي اي کـه در سراسر تاريخ بشريّت برقرار مـي ماند. ديگـر ايـن کـه حقيقت فرمود? يزدان دربار? ايشان را درک و فهم مي كنيم :
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ).
خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند.
خشنودي خدا از آنان آن خشنودي است که پاداش به دنبال دارد. خود خشنودي خدا والاترين و بالاترين و بزرگترين و گرانبهاترين پاداش است . خشنودي آنان هم از خدا اطمينان و اعتماد به يزدان سبحان ، يقين و باور به قدر ايزد منّان ، گمان نيک به قضاي آفريدگار مهربان ، شکـرگزاري نعمتهاي پـروردگار جهانيان ، و صبر و شکيبائي در برابر امتحان و آزمون او است ...
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امّا تعبير با رضا در اينجا و در آنجا، فضاي رضاي شامل و فراگير و متبادل و فراوان و وارد شونده و صادر شوند? ميان يزدان سبحان و اين گروه گزيده از بندگان را فراخـي و گسترش مي بخشد، و پايگاه و جايگاه اين گروه گزيد? بشريّت را بالا مي برد تا بدانجا که با پروردگارشان رضا و خشنودي مبادله مـي کنند! پروردگارشان که اعلي و اعظم است ، و ايشان بندگان آفريده اي هستند... اين هم حال و شأن و فضائي ا ست که واژگان انسانها نمي تواند از آن تعبير کند، و ليکن با جان آگاه و دل باز و حسّ و شعور پـيوند يـافته ، از لابلاي نصّ قرآني مي توان از آن بوئي برد و بدان نگرشي داشت و پرتوي از آن ديد.
اين حال هميشگي ايشان با پروردگارشان بود:

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ).
خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند.
نشان? اين خشنودي در آنجا در انتظار ايشان است :
(وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (100)
خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زير ( درختان و کاخهاي ) آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند... اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.
کدام پيروزي و کدام رستگاري، از اين و آن بز رگ تر و سترگ تر است ؟ ؟ ؟
*
اين قشري است ... در مقابل آن هم قشر ديگري است :
(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ) (101)
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در ميان عربهاي باديه نشين اطراف ( شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه ، منافقاني هستند که تمرين نفاق کرده اند و در آن مهارت پيدا نموده اند. تو ايشان را نمي شناسي و بلکه ما آنان را مي شناسيم . ايشان را ( در همين دنيا) دو بار شکنجه مي دهيم ( : يک بار با پيروزي شما بر دشمنانتان که ماي? درد و حسرت و خشم و کين آنان مي گردد، و بار دوم با رسوا کردن ايشان به وسيل? پـرده برداري از نفاقشان ) . سـپس ( در آ خرت ) روانـ? عذاب بزرگي مـي کردند ( و به دوزخ گرفتار مي آيند) .
سخن از حال منافقان و پرده برداري از چهر? ناپاکشان به گون? همگاني گذشت - چه منافقان مدينه يا منافقان عربهاي باديه نشين - ولي در ايـنجا سخن از گـروه ويژه اي از منافقان است ، گروهـي که در نفاق کارآزموده شده اند و در آن تمرين ديد ه اند و بر آن پـافشاري کرده اند و استمرا ر ورزيده اند و در آن مهارت يافته ا ند، تا بدانجا که کارشان - پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با هم? هوشياري و فراست و تجربه اي که داشته است ، پو شيده و پنهان مي ماند! پس چه مي شود؟
يزدان سبحان مقرّر مي فرمايد که اين دسته از مردمان در ميان اهل مدينه و در ميان ساکنان پيرامون مدينه وجود دارند . خدا پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان همراه او را از نيرنگ اين دست? پنهان نـيرنگباز ماهر مطمئن مي سازد، و اين نيرنگبازان ماهر در نفاق را بيم مي دهد و تهديد مي کند به اين که يزدا ن سبحان ايشان ر ا به حال خود رها نمي سازد. بلکه آنان را دو چندان در دنيا و در آخرت عذاب مي دهد:
(لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ) (101)
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تو ايشان را نمي شناسي و بلکه ما آنان را مـي شناسيم . ايشان را ( در همين دنيا) دو بار شکنجه مـي دهيم : يک بار با پـيروزي شما بر دشمنانتان که ماي? درد و حسرت و خشم و کين آنان مي گردد، و بار دوم با رسوا کردن ايشان به وسيل? پرده برداري از نفاقشان ) . سپس ( در آخرت ) روان? عذاب بزرگي مي کردند ( و به دوزخ گرفتار مي آيند) .
دو بار عذاب در دنيا، نزديک ترين معني به ذهن در تفسير آن اين است که مراد عذاب پريشاني و آشفتگي است ، پريشاني و آشفتگي اي که از چشم به راه بودن پـيدا و هويدا گـرديدن کـارشان در جامع? اسلامي گريبا نگيرشان مي شود، و عذاب مرگ و فرشتگاني است کـه از ارواحشان پـرسش مي کنند و روها و پشتهايشان را مي زنند. يا مراد عذاب حسرتهائي است که با پيروزي و چيره شدن مسلمانان بديشان دست مي دهد، و عذاب هراس از کشف نفاقشان و سخت رويگرداني ايشان از جهاد است ... خدا آگاه تر از چيزي است که مي خواهد و اراده مي فرمايد.
*
ميان اين قشر مقابل يکديگر، دو قشر مـيانه وجود دارد... نخستين آنها عبارت است از:
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (105)
(2/70)



مردمان ديگري هستند که ( نه از پيشگامان نخستين ، و نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف مي کنند، و کار خوبي را با کار بدي مي آميزند ( و گــاهي به حسنات و زماني به سـيّئات دست مـي يازند) امـيد است کـه خداوند توب? آنان را بـپذيرد ( و احساس شرمندگي چنين کساني از گناه، و هراس آنان از عقاب و عذاب ، و تصميم ايشان بر اين که به سوي گناه نروند، سبب گردد که ديگر دچار معصيت نشوند و مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که ) بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بـيکران است . ( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کــاهش بديها و افزايش نيکيهاي خويش مي باشند) زکات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پـاک داري ، و ( در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات ) ايشان را بالا بري ، و براي آنان دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي? آرامش ( دل و جان ) ايشان مي شود ( و سبب اطمينان و اعتقاد بـيشترشان مي گردد) و خداوند شنواي ( دعاي مخلصان و) آگاه ( از نيّات همگان ) است . آيا نمي دانند کـه تنها خدا است که توب? ( توبه کاران راستين ) و زکات و صدق? ( مؤمنان مخلصين ) را مـي پذيرد، و فقط او است کــه بسـيار توبه پذير و مهربان است ؟ بگو: ( هر چـه مـي خواهـيد) انجام دهيد ( خواه نيک ، خواه بد. امّا بدانيد که ) خداوند اعمال ( ظاهر و باطن ) شما را مـي بيند ( و آنها را به حساب شما مي گيرد) و پيغمبر و مؤمنان اعمال ( ظاهر) شما را مـي بينند و ( به نسبت خوبي و بدي ، با شما دوستي يا دشمني مـي ورزند. ايـن در دنـيا، و امّا) در آخرت به سوي خدا برگردانده مـي شويد که آگاه ( از پنهان و آشکار ( همگان و ديدني و ناديدني جهان ) است و شما را بدانچه مـي کنيد مطّلع مـي سازد ( و پـاداش و پادافره اعمال و اقوال شما را مي دهد) .
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فرمان دادن يزدان به پيغمبرش که روش و شيو? معيّني با اين گروه داشته باشد، دليل بر ايـن است کـه براي پــيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ايـن دسته مشخّص ، و افراد و اشخاص آن شناخته بوده است . اين کار آشکار و نمايان است.
روايت شده است که اين آيات عملاً در بار? دست? ويژه معيّني نازل گرديده است ، دربار? کساني که در جنگ تبوک از پيغمبر خدا برجاي مانده اند و در خدمت او نبوده اند. بعدها احساس کـرده اند سنگيني گناه بر ايشان فشار آورده است و آنان را لگدمال کرده است . ايشان به گناهان خود اعتراف کرده اند و خواستار توبه شده اند و پشيمان گرديده اند. بر جاي ماندن و واپس کشـيدن داشته اند. اين هم کار ناپسنديده اي بوده است کـه از ايشان سر زده است . پشيمان شده اند و توبه کرده اند ، اين هم کار پسنديده اي بوده است و از سوي ايشان انجام پذيرفته است .
ابوجعفر پسر جرير طبري گفته است : از زبان حسـين پسر فرج برايم صحبت شده است کـه گفته است : از ابومعاذ شنيده ام که گفته است : عبيد پسر سلمان به ما خبر داده است و گفته است : از ضحاک شنيدم که دربار? اين فرمود? خداوند:
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ).
مردمان ديگري هستند که ( نه از پيشگامان نخستين ، و نه از منافقان بشمارند و) به گناهان خود اعتراف مي کنند، و کار خوبي را با کار بدي مي آميزند ( و گاهي به حسنات و زماني به سيّئات دست مي يازند) .
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مي گفت : اين آيه دربار? ابولبابه و يارانش نازل گرديده است . آنان از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ تبوک واپس کشيدند و سر باز زدند. هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از جنگ برگشت و به مدينه نزديک گرديد، از واپس کشيدن خود پشيمان شدند، و گفتند: ما در زير سايه ها باشيم و از خوراکيها بخوريم و با زنان نزديکي کـنيم ، ولي پيغمبر خدا در جهاد و شدّت و محنت بسربرد؟ ! به خدا سوگند خويشتن را به ستونها خواهيم بست. ديگر خويشتن را از ستونها بازنمي کنيم تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آيد و ما را باز مي کند و آزاد و رها مي سازد و عذر ما را مي پذيرد! آنان خويشتن را به ستونها بستند. ولي سه نفر خويشتن را به ستونها نبستند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از جنگ برگشت . به ميان مسجد رفت که بر سر راه او بود. ايشان را ديد. دربار? آنان سؤال کرد. بدو گفته شد: اي پيغمبر خدا، ابولبابه و يارانش از تو واپس کشيده اند و چيزي را در حقّ خود انجام داده اند که مي بيني . با خدا عهد بسته اند که خود را باز نکند تا تو ايشان را باز خواهي کرد و آزادشان مي سازي . پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود: ايشان را باز نخواهم کرد تا به من دستور داده مي شود که آنان را باز کنم ، و عذر ايشان را نمي پذيرم تا خدا عذر ايشان را نپذيرد. آنان خويشتن را بالاتر از اين ديده اند که همراه مسلمانان در جنگ شرکت کنند. يزدان سبحان اين آيه را نازل کرد:

(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ).
مردمان ديگري هم هستند که به گناهان خود اعتراف مي کنند....
تا مي رسد به :
(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ).
اميد است که خداوند توب? آنان را بپذيرد.
(عَسَى ).
اميد است که ... شايد که ....
از زبان خدا، وجوب و لزوم را مي رساند... پس پيغمبر خدا ايشان را آزاد کرد و عذر آنان را پذيرفت .
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روايتهاي بيشمار ديگري در اين باره آمده است ، از جمله : اين آيات تنها دربار? ابولبابه نازل شده است . بدان هنگام که در جنگ بني قريظه ايشان را از چـيزي که بر سرشان مي آمد باخبر کرد و با اشار? به گرد ن خود آنان را متوجّه کرد که سرشان بريده مي شود!... ولي اين امر بعيد و دور از ذهن است . اين آيات کي رابطه اي با چيزي دارد که در بني قريظه صورت پـذيرفته است ؟ ! همچنين گفته اند که اين آيات دربار? عربهاي باديه نشين نازل گرديده است ... ابن جرير به دنبال هم? اين روايتها اين چنين گفته است و پيرو زده است :
نزديک ترين اين سخنان به صحّت در اين باره ، سخن کسي است که گفته است : اين آيه دربار? کساني نازل گرديده است که به اشتباه خود اعتراف نموده اند و از اين که از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واپس کشيده اند و از رفتن به جهاد در خدمت او، و از بيرون رفتن براي ننگ با روميان سر باز زده اند، بدان هنگام که به سوي تبوک حرکت فرموده است . کساني که اين آيه دربار? ايشان نازل گرديده است گروهي بوده اند و ابولبابه فقل يکي از آنان بوده است .
اين را بدان خاطر گفته ايم اين نزديک تر به صحّت و واقعيّت است ، چون يزدان بزرگوار فرموده است :
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ).
مردمان ديگري هم هستند که به گناهان خود اعتراف مي کنند.
خداوند خبر داده است که گروهي اعتراف به گناهان خود کرده اند. کسي که به گناه خود اعتراف کرده است و به سبب مسأله اي کـه در محاصر? بني قريظه روي داده است خويشتن را به ستون بسته است جز ابولبابه نبوده است . از ديگر سو خداوند فرموده است :
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ).
مردمان ديگري هم هستند که به گناهان خود اعتراف مي کنند.
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خداوند در اين فرمود? خود بيان داشته است که معترفان به گـناهان خويش جماعتي بوده اند ، از ايـن گـفتار برمي آيد که جماعتي را که يزدان بيان مي دارد يک نفر نبوده اند و بلکه گروهي بوده اند، و اين وصف مربوط به دسته اي است نه به يک شخص . اين دسته هم که سيره نويسان و تاريخ نگاران و مفسّران سخن نقل کرده اند گروهي بوده اند که از جنگ تبوک سر باز زده اند و واپس کشيده اند. از اين مطالب برمي آيد که آنچه ما در اين باره گفته ايم صحّت دارد، آنجا که بيان داشته ايـم : ( ابولبابه تنها يکي از اين گـروه بوده است ). اجماع مفسّران و ناقدان سخن، حجّت بر اين امر است ...
وقتي که يزدان سبحان صفت اين گروه از مردمان واپس کشيده و سر باز زده و عذرخواه و توبه کننده را ذکـر کرده است ، اين چنين پيروي بر فرمود? خود آورده ا ست :
(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (102)
اميد است که خداوند توب? آنان را بـپذيرد ( و احساس شرمندگي چنين کساني از گناه، و هراس آنان از عقاب و عذاب ، و تصميم ايشان بر اين که به سوي گناه نروند، سبب گردد که ديگر دچار معصيت نشوند و مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا که ) بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بيکران است .
همان گونه که ابن جرير گفته است : ( عبق ) يعني اميد است از سوي خدا بيانگر وجوب است ... اميد به ا لطاف يزدان سبحان است که قادر و توانا بر پـذيرش اميد و برآورد کردن آن است ! اعتراف به گـناه بدين روال و بر اين منوال ، و اجناس فشار عذاب ، نشان? زنده بودن دل و حسّاسيّت آن است . به همين جهت است که اميد پذيرش توبه مي رود، و انتظار آمرزش از جانب خداوند غفور و رحيم هست ... خداوند قطعاً توب? ايشان را پذيرفته است ، و آنان را آمرزيده است .
سپس يزدان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(
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خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (103)
( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( کـه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بديها و افزايش نيکيهاي خويش مي باشند) زکات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پاک داري . و ( در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهـي و درجات ) ايشان را بالا بري ، و براي آنان دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي? آرامش ( دل و جان ) ايشان مي شود ( و سبب اطمينان و اعتقاد بـيشترشان مـي گردد) و خداوند شنواي ( دعاي مخلصان و) آگاه ( از نيّات همگان ) است .
اين حسّاسيّتي کـه پشيماني و توبه را در ايـن دلها برمي انگيزد، سزاوار اطمينان و شايان آرامش است ، و درخور عطف توجّه و مهري است کـه در آن امـيد پديدار کند، و دريچه هاي اميدواري را به روي آن باز کند... هر چند کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کـه حرکتي را رهبري مي کرد، و ملّتي را مي پرورد، و نظامي را پديد مي آورد، مصلحت ديد که در بار? ايشان آيـنده نگري کـند تا فرماني از سوي يـزدان راجع بديشان درمي رسد... ابن جرير گفته است : محمّد پسر سعد برايم روايت کرده است و گفته ا ست : پدرم برايم نقل کـرده است و گفته است ، عمويم برايم روايت نموده است و
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گفته است ، پدرم ا ز پدرش ، و او از ابن عبّاس نقل کرده است که گفته است : هنگامي کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ابولبابه و دو دوست[6] او را باز و آزاد کرد، ابولبابه و دو نفر همراهش رفتند و اموالشان را جدا کردند و آن را به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آوردند و گفتند: از دارائي ما زکات بگير و آن را ببخش و برايـمان دعا کـن ... مي گويند: براي ما طلب آمرزش کن ... و ما را پاکـيزه دا ر. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفت : از ا موال شما چـيزي را برنمي گيرم تا به من دستور داده نشود... پس خدا نازل فرمود:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ).
( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کـاهش بديها و افزايش نـيکيهاي خويش مي باشند) زکات بگير تا بدين وسيله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پاک داري ، و ( در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهـي و درجات ) ايشان را بالا بري ، و براي ايشان دعا و طلب آمرزش کن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو ماي? آرامش ( دل و جان ) ايشان مي شود ( و سبب اطمينان و اعتقاد بيشترشان مي گردد) .
خدا مي فرمايد: براي گـناهانشان طلب آمرزش کـن ، گناهاني که مرتکب شده اند. هنگامي که آيـه نازل گرديد، رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بخشي ا ز اموا ل ا يشان را دريافت کرد و از طرف آنان زکات داد.
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بدين منوال يزدان سبحان بر ايشان تفضّل کرد و منّت نهاد بدان گاه که از نيّت پاک و توب? راست ايشان آگاه گرديد. در اين راستا به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد که بعضي از اموالشان را برگيرد و از جانب ايشان زکـات دهد، و برايشان دعا کند - ( صَلاة ) که به معني نماز است در اينجا به معني دعا است . چه اصل در نماز دعا است - چه دريافت زکات از ايشان ايـن احساس را بديشان برمي گرداند که هنوز اندام کاملي از اند امان جامع? اسلامي هستند و مي توانند در انجام وظائف و تکاليف آن شرکت کنند، و مشکلات و معضلات آن را بر دوش گيرند. ديگر آنان از جامع? اسلامي اخراج و دور افکنده نشده اند، و مي توانند با اين زکاتها ئي کـه مي دهند خويشتن را پاک و پاکـيزه دارند، و دعاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ماي? آرامش و آسايش و يقين و ا طمينان ايشان مي شود.
(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (103)
خداوند شنواي ( دعاي مخلصان و) آگاه ( از نـيّات همگان ) است .
خدا دعا را مي شنود، و از آنچه در دلها مي گذرد اطّلاع دارد، و برابر آنچه مي شنود و اطّلاع مـي يابد داوري مي کند و فرمان مي راند، داوري و فرمان کسي کـه شنواي آگاه است . او تنها کسي است که دربار? کار و بار بندگان داوري مي کند و فرمان مي راند. از بندگان خود توبه و پشيماني ايشان را مي پذيرد، و زکات آنان را مي گيرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز اجراء مي کند آنچه را که پروردگارش بدو دستور دهد، و هيچ کاري از ايـن کارها را از پيش خود پديد نمي آورد و اجراء نمي کند... براي بيان اين حقيقت خداوند بزرگوار در آي? زير مي فرمايد:
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (104)
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آيا نمي دانند که تنها خدا است کـه توب? ( توبه کـاران راستين ) و زکات و صدق? ( مؤمنان مخلصين ) را مي پذيرد، و فقط او است که بسيار توبه پذير و مهربان است ؟ .
اين پرسش ، استفهام تقريري است و معني آن اين است که : بايد بدانند که اين خدا است که توبه را مي پذيرد و بس، و خدا است که توبه را مي پذيرد و به بند گانش رحم مي کند... و چيزي از اين چيزها در دست کسي جز يزدان سبحان نيست .
همان گونه که ابن جرير مي گويد: ( پيغمبر خدا وقتي که نخواست باز و آزاد کند کساني را که خويشتن را به ستونها بسته بودند، آن کساني که از جهاد با او سر باز زده بودند و واپس کشيده بودند، و زماني که از ايشان زکات نپذيرفت پس از آن که ايشان را پس از اجازه دادن باز و آزاد کرد، هم? اين کارها خودسرانه نبود. بلکه سزاوار او صلّي الله عليه وآله وسلّم نبود که از پيش خود همچون کند. اين امور به خداي بزرگوار ارتباط داشت نه به محمّد. قطعاً محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم تنها کاري را مي کند - اعم از ترک کردن و رها ساختن و دريافت زکات ، و جز اينها - که فرمان يزدان بر آن باشد، و هيچ کاري از کـارهاي خود را بدون اجاز? خداوند سبحان انجام نمي دهد) . در پايان بيان اين معاني ، از سر باز زنندگان و واپس کشيدگاني سخن مي رود که توبه کـرده اند و پشـيمان شده اند:
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (105)
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بگو: ( هر چه مي خواهيد) انجام دهيد ( خواه نيک، خواه بد، امّا بدانيد که ) خداوند اعمال ( ظاهر و باطن ) شما را مي بيند ( و آنها را به حساب شما مـي گيرد) و پـيغمبر و مؤمنان اعمال ( ظاهر) شما را مـي بينند و ( به نسبت خوبي و بدي ، با شما دوستي يا دشمني مي ورزند. اين در دنـيا، و امّا) در آخرت به سوي خدا برگردانده مي شويد که آگاه از پنهان و آشکار ( همگان و ديدني و ناديدني جهان ) است و شما را بدانـچه مـي کنيد مطّلع مي سازد ( و پاداش و پـادافره اعمال و اقوال شما را مي دهد) .
چون برنام? اسلامي ، برنام? عقيده و عملي است که عقيده را تصديق کند، محک صدق توب? ايشان در اين صورت عمل ظاهري است ، عملي که خدا و پيغمبرش و مؤمنان آن را مي بينند. در آخرت هم بازگشت ايشان به سوي داناي نهان و آشکاري است که بر کار اندامهاي پيدا و بر نهانيهاي نهفته در سينه ها آگاه است .
پشيماني و توبه، پـايان کار و نهايت گشت و گـذار نيست . بلکه اصل عملي است که به دنبال پشـيماني و توبه مي آيد، و بعدها آن احساسات دروني را تصديق يا تکذيب مي کند، يا آن را ژرفا مي بخشد و يـا آن را جارو مي زند و مي زدايد.
اسلام برنام? زندگي واقعي است و احساسات دروني و نيّتهاي نهفته در زواياي وجود انسان بسنده نـيست ، مادام احساسات و نيّات به حرکت عملي و كار واقعي نينجامند ارزشي ندارند و اعتباري پيدا نمي کنند. البتّه نيّت پاک جايگاه و ارج خود را دارد، ولي نيّت پاک به تنهائي ملاک حکم و مناط پاداش نيست . نيّت پاک بايد با عمل همراه شود تا اعتبار پيدا كند و ارزشمند بشمار آيد. از يـک سو عمل است که نـيّت پـاک را تصديق ميکند، و از ديگر سو نيّت پاک است که به عمل ارزش مي دهد و چهارچـوب ارج آن را تعيين مـي کند. ايـن مطلب هم معني حديثي است که مي فرمايد:
( انّمَا الاعْمالُ بِالنّيّاتِ ) .
اعمال برابر نيّات است .
اعمال ... نه فقط نيّات !
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گروه آخر کساني هستند که کارشان يکسره نشده است و فرمان قطعي دربار? رفتارشان صادر نشده است ، و کار و بارشان به خدا واگذار گرديده است :
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (106)
و گروه ديگري ( از متخلّفان از جهاد) هستند کـه به فرمان خدا واگذار گرديده اند ( و مردم بايد در انتظار بمانند تا ببينند که دستور خدا دربار? ايـن دسته که بدون عذر از جهاد بازپس مانده اند چه باشد) يـا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. خداوند آگاه ( از احوال و نيّات آنان بوده و) حکيم است ( و برابر حکمت ، بندگان را ثواب يا عقاب مي دهد) .
اينان آخرين قسم از سر باز زنندگان و واپس ماندگان از جنگ تبوک هستند و جداي از منافقان و عذرخواهان و خطاکار توبه کارند. اين دسته تا نزول اين آيه اصلاً حکم قطعي دربار? کار و بارشان داده نشده بود.
کـار و بارشان واگـذار به خدا بود. نه خودشان مي دانستند کارشان به کـجا مـي کشد، و نه مردمان مي دانستند فرمان يزدان دربار? ايشان چـست ... روايت شده است که اين آيه دربار? سه نفر از کساني نازل شده ا ست که سر باز زدند و واپس ماندند. يعني اعلان توب? آنان و حکم و داوري دربار? کـارشان به آيـنده واگذار گرديده بود. آنان عبارت بودند از: مراره پسر ربيع ، و کعب پسر مالک ، و هلال پسر اميّه ، که از جنگ تبوک سر باز زدند و واپس کشيدند، به سبب سستي و تنبلي و گرايش به رفاه حال و آسايش بال و سايه نشيني در گرماي نيمروز! گذشته از اين ، داستاني با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دا شتند کـه تفصيل آن در درس آيـنده در مکان مناسب خود در اين سوره ، خواهد آمد.
ابن جرير با اسنادي که داشته است از ابن عبّاس روايت کرده است که گفته است : هنگامي که اين آيه نازل شد، يعني فرمود? يزدان سبحان که مي فرمايد:
(
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خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
( اي پيغمبر!) از اموال آنان ( کـه به گناه خود اعتراف
دارند و در صدد کاهش بديها و افزايش نـيکيهاي خويش مي باشند) زکات بگير تا بدين وسله ايشان را ( از رذائل اخلاقي ، و گناهان، و تنگچشمي ) پاک داري . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم زکات اموال ايشان را دريافت ، زکات اموال ابولبابه و دو دوست او را... و بجاي ايشان زکات را پرداخت کرد. سه نفر ديگر که با ابولبابه مخالفت ورزيده بودند و خويشتن را به ستونها نبسته بودند و چيزي نيز نگفته بودند، باقي ماندند. در بار? عذر ايشان چيزي نازل نگرديد. زمين با هم? فراخي بر آنان تنگ آمد. اينان کسانيند که يزدان دربار? ا يشان فرموده ا ست :
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (106)
گروه ديگري ( از متخلّفان از جهاد) هستند که به فرمان خدا واگذار گرديده اند ( و مردم بايد در انتظار بمانند تا ببينند که دستور خدا دربار? اين دسته که بدون عذر از جهاد بازپس مانده اند چه باشد) يا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. خداوند آگاه ( از احوال و نيـّات آنان بوده و) حکيم است ( و برابر حکمت خود، بندگان را ثواب يا عقاب مي دهد) . ( توبه / 106)
گروهي از مردمان مي گفتند: آنان به هلاکت افتاده اند و بيچاره شده اند! چرا کـه عذري دربار? ايشان نازل نگرديده است . دسته اي هم مي گفتند: چه بسا خدا ايشان را بيامرزد! پس کارشان به خدا واگذار گرديد، تا نازل شد که :
(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ).
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توب? مهاجرين و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوک ، مثل كُندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نـيم? راه جهاد) را پذيرفت . مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، کمي وسـيل? سواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پـيغمبر پيروي کردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) . اينان کساني بودند که در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به شام رفتند.. .
(مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (117)
بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود که ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پذيرفت. چـرا که و بسـيار رئوف و مهربان است .
سپس يزدان مهربان فرمود:

(وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا).
و خداوند توب? آن سه نفري را هم مي پذيرد که ( بي هيچ حکمي به آينده ) واگـذار شدن ( و پـيغمبر و مؤمنان و خانواد? خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) .
يعني آنان که به فرمان خدا واگذار گرديدند. سور? توبه نازل شد و ايشان را نيز در برگرفت . خداوند بزرگوار فرموده است :
(حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ).
تا بدانجا که زمين با هم? فراخي ، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و ( جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند) .
تا مي رسد بدين فرمود? يزدان :
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است .
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ابن جرير با اسنادي که داشته است اين چنين از عکرمه و از مجاهد و از ضحّاک و از قتاده و از ابن اسحاق روايت کرده است ... اين روايت ارجح اقوال است ... خدا هم داناتر و آگاه تر از هر کسي است .
از آنجا که کار و بارشان به آينده واگذار گرديده است ، ما هم دوست داريم سخن را در ايـن باره به آيـنده واگذاريم و تا جاي مناسب خود دم فرو بنديم. ان شاء الله بعدها در اين زمينه صحبتي خواهيم داشت .
ه
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (110)
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و ( از ميان منافقان ) کساني هستند کـه مسجدي را بنا کــردند و منظورشان از آن ، زيــان ( به مؤمنان ) و کفرورزي ( در آن ) و تفرقه اندازي ميان مؤمنان ( و در هم کوبيدن صفوف مسلمانان ) و کمينگاه ساختن براي کسي بود که قبلاً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و ( علم طغيان برافراشته بود) سوگند هم مي خوردند که نظري جز نيکي نداشته اند ( و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقام? نماز در آن بوده و بس ) امّا خداوند گواهي مي دهد که آنان ( در سوگند خود) دروغ مي گويند. ( اي پيغمبر!) هرگز در آن ( مسجد ضرار) نايست و نماز مگذار. مسجدي ( مانند مسجد قبا) که از روز نخست بر پاي? تقوا بنا گرديده است ( و مراد سازندگان آن تنها رضاي الله بوده است ) سزاوار آن است که در آن بر پاي ايستي و نماز بگزاري. در آنجا کساني هستند که مـي خواهند ( جسم و روح ) خود را ( با اداي عبادت درست ) پاکيزه دارند و خداوند هم پاکيزگان را دوست مي دارد. آيا کسي که شالود? آن ( مسجد) را بر پاي? تقوا و پرهيز از ( مخالفت فرمان ) خدا و ( جلب ) خشنودي ( او) بنياد نهاده است ، ( کارش ) بهتر است يا کسي که شالود? آن را بر لب? پرتگاه شکافته و فرو تپيده اي بنياد نهاده است و ( هر آن با فرو ريختن خود) او را به آتش دوزخ فرو مي اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را ( به چيزي که خير و صلاح ايشان در آن باشد) هدايت نمي کند. بنائي را که خودشان بر پا کرده اند همواره به عنوان ( يک عامل شکّ و ترديد، يا يک نتيج? ) شکّ و ترديد، در قلوب آنان باقي مي ماند، مگر اين کــه دلهايشان قطعه قطعه شود ( و بميرند، و يا اين که توبه کنند و به سوي خدا برگردند) و خدا آگاه ( از هر چيزي و) حکيم ( در افعال و دادن جزا و سزاي هر کسي ) است .
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داستان مسجد ضرار داستان برجسته اي در غزو? تبوک است ، و به همين جهت است پس از پايان بيان حال کلّي دسته ها و گـروه هاي مردمان در جامع? اسلامي آن روزي ، از ميان سائر منافقان به ذکر منافقاني پرداخته شده است و سخن جداگانه اي بديشان اختصاص داده شده است که به ساختن مسجد ضرار پـرداخته اند و موحب پيدايش قصّ? آن شده اند.
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ابن کثير د ر تفسير گفته است : سبب نزول اين آيـه هاي مبارکه ايـن بوده است کـه پيش از آمدن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مدينه ، در اين شهر مردي مـي زيسته است به نام ابوعامر راهب که از قبيل? خزرج بود. او در دور? جاهليّت مسيحي شد. علم و دانش اهل کـتاب را خوانده بود، و در زمان جاهليّت عبادتي نيز داشت ، و در ميان قوم مقام والا و ارجمندي داشت . وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مدينه تشريف فرما شدند، و مسلمانان پيرامون او گرد آمدند، و اسلام شوکت و شکوهي پيدا کرد و فرمانش روا گرديد و سخنش بالا گـرفت ، و در جنگ بدر خدا مسلمانان را چيره و پيروز گرداند، اين کار بر ابوعامر ملعون گران آمد و از غصّه با آب دهان خود گلوگير گرديد و دشمني را آشکارا آغاز کـرد. از مدينه به پيش کفّار مشرک قريش گريخت ، و آنان را در کارزار با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کمک و ياري کرد. آنان با طرفداراني که از قبائل عرب پيدا کردند جمع شدند، و در سال جنگ احد به سوي مدينه راه افتادند، و كار مسلمانان چنان شد که شد. خداوند مسلمانان را آزمود و به بلا و مصيبت گرفتار فرمود. سرانجام پيروزي با پرهيزگاران بود. اين مرد فاسق در ميان دو صف کارزار گودالهائي کنده بود که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در يکي از آنها افتاد و در آن روز مورد اصابت قرار گرفت و چهره اش مجروح شد و دندان پـيشين راست پـائين او شکست ، و سرش زخمي و شکـافته شد. ابوعامر در سرآغاز کارزار پيش آمد و رو به جانب خويشاوندان خود از انصار کرد و ايشان را فرياد زد و به هماهنگي و کمک و ياري خود خواند. هنگامي که انصار سخن او را بازشناختند و دانستند چه مي گويد، گفتند: اي فاسق و اي دشمن خدا، خدا چشم کسي را به تو روشن مکناد! چشمت خير مبيناد! او را آزردند و دشنام دادند.
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ابوعامر برگشت د ر حالي که مي گفت : به خدا شرّ و بلائي پس از من به قوم من رسيده است !
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيش از گريختن ابوعامر، او را به سوي يزدان دعوت مي کرد، و قرآن را بر او مي خواند. ولي او خودداري مي کرد مسلمان شود، و سرکشي و نافرماني مي نمود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دعا کرد که ابوعامر دور افتاده و رانده شده بميرد. اين دعا پذيرفته شد و چنين گرديد... هنگامي که مردمان از کار جنگ احد بپرداختند، و ابوعامر ديد کـه کـار و بار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيوسته اوج مي گيرد و آشکار مي شود، به سوي هرقل پـادشاه روم رفت و از او بر ضدّ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ياري خواست . هرقل بدو وعده داد و اميدوارش کرد. ابوعامر در پيش او ماندگار شد. براي گروهي از خويشان انصاري خويش که اهل نفي و ريا بودند و در شکّ و ترديد بسر مي بردند، نامه هائي نوشت و بديشان وعده داد و امـيدوارشان كرد کـه لشکري را با خود خواهد آورد و با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به نبرد خواهد پرداخت و او را شکست خواهد داد و بر او پيروز خواهد شد. در ضمن بديشان دستور داد سنگري و پناهگاهي براي او آماده کنند تا هر كس که از جانب وي براي رساندن نامه ها و پيامها مي آيد بدانجا برود و فرود آيد، و هنگامي که بعدها خودش به پيش آنان بيايد کمينگاه او شود. خويشاوندان انباري او شروع به ساختن مسجدي در نزديکي مسجد قباء کردند و آن را ساختند و استوار داشتند، و پيش از بير ون رفتن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي جنگ تبوک بناي ساختمان آن را به پايان رسانيدند. به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند و از او درخواست کردند کـه به آن مسجد بيايد و در مسجدشان نماز بخواند.
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تا با اقام? نماز پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آنجا به آن مسجد جنب? رسميّت بدهند، و نماز گزاردن وي را دليل بر صحّت و حقّانيّت آن گردانند. آنان گفتند: آن مسجد را براي ناتوانان و بيماران خود ساخته اند تا در شبهاي زمستان بدانجا پناهنده شوند. خداوند بزرگوار نگذ اشت کـه پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن مکان نماز بخواند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(إنا على سفر , ولكن إذا رجعنا - إن شاء الله -).
ما اکنون بر سر سفر و آماد? کوچ هستيم ، ولي زماني که برگشتيم - اگر خدا بخواهد - ( خواهيم آمد) .
زماني که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از تبوک به مدينه بازمي گشت ، و يک روز يا کمتر از يک روز با مدينه فاصله داشت ، جبرئيل دربار? مسجد ضرار بر اي او خبر آورد و او را آگاه کرد از کفر و تفرقه اندازي ميان گروه مؤمنان که در دل سازندگان مسجد ضرار است و توطئه اي که چيده اند تا بدان مؤمنان را از مسجد قباء پـراکـنده سازند، مسجدي که مسجد اصلي مسلمانان است و از روز نخست بر شالود? تقوا و پرهيزگاري بنا نهاده شده است . پس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کساني را به سوي آن مسجد فرستاد تا پيش از برگشتن او به مدينه آن را ويـران کـنند. فرستادگان چنين کردند...
ابن کثير با اسنادي که داشته است از ابن عبّاس ، سعيد پسر جبير، مجاهد، عروه پسر زبير، و قتاده، اين چـنين روايت کرده است .
اين بود داستان مسجد ضراري که يزدان جهان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داد در آن نايستد و نماز نگـزارد. بلکه در مسجد پيشين ، يعني مسجد قباء که شالود? آن از روز نخست بر تقوا بنا نهاده شده است بايستد و نماز بگزارد، مسجدي که کساني را در خود جاي مي دهد که دوست دارند پاک و پاکيزه شوند.
(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (108)
و خداوند پاکيزگان را دوست مي دارد.
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اين مسجد - مسجد ضرار - کـه در روزگـار پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به عنوان کمينگاهي براي نـيرنگ زدن به اسلام و مسلمين بنا گرديد، و هدف و مقصودي از آن جز زيان رساندن به مسلمانان نبود، و مرادي از آن سواي کفر ورزيدن ، و جايگاهي جز براي توطئه بر عليه گــروه مسلمانان ، و مکـاني جز براي گـردهمآئي نـيرنگبازان براي نـيرنگ زدن به مسلمانان ، و جز پايگاهي براي مکّاران براي همکاري با دشمنان ايـن آئين براي توطئه بر ضدّ مسلمانان ، آن هم تحت عنوان دين و در پس پرد? دين نبود. همچون مسجدهائي هنوز که هنوز است به شکلهاي گوناگوني ساخته مـي شود، شکلهائي که با ابزارهاي ناپاکي همساز باشد که دشمنان اين آئين آنها را به دست مي گيرند. با تمام توان به تلاش مي ايستند و کاري را مي آغازند که ظاهر آن به سود اسلام است و باطن آن براي نابودي آن است ! يا براي زشت و ناشيرين کردن آن ، و يا نيرنگ زدن به اسلام ، و شل و آبکي گرداندن آن است ! دشمنان احوال و اوضاعي پيش مي آورند که پلاکـارتها و تابلوهاي دين بالاي آنها نصب گرديده اند و با باندها و نشانهاي اسلامي پيچيده و آراسته شده اند، تا در فراسوي آنها سنگر گيرند و سپر بر سر اندازند، و به سوي اين آئين تيراندازي کنند! همچنين دشمنان تشکيلات و تنظيمات و مؤسّسات و بنيادهائي را مـي سازند و کـتابها و مقاله هائي خواهند نوشت و سخنرانيها و پژوهشهائي را رو به راه مي کنند که راجع به اسلام و از اسلام صحبت کند، تا بدين وسيله افرادي را آرام کنند و هوش از سرشان بربايند که پريشان و بيقرار از آن هستند کـه مي بينند اسلام جلو چشمانشان ذبح مـي گردد و نابود مي شود! اين چنين تشکيلات و تنظيمات و مؤسّسات و بنيادها و کتابهائي ايشان را بنگ و منگ مـي کند و بيداري و هوشياري را از آنان مي گيرد و بديشان چنين وانمود مي کند که جاي نگراني نيست .
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اسلام کاملاً سالم و سر حال و خوب و خوش است و ترس و هراسي بر آن نيست !.. اين دوز و کلکها به شکلهاي گوناگون و از راه هاي جوراجور فراواني انجام مي گيرد...
همين مسجدهاي ضرار فراوان است که بايد پـرده از روي آنها برداشت و پلاکارتها و تابلوهاي گول زننده را از بالاي آنها فرو کـشيد و پائين آورد، و حقيقت و ماهيّت آنها را براي مردمان گفت و بديشان نمود که در فراسوي آنها چه چيزهائي نهفته است . در کشف مسجد ضرار در روزگار پيغصر خدا صلّي الله عليه والّه وسلّم آن هم با اين بيان نيرومند صريح و آشکار براي ما سرمشق و رهنمود ا ست :
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (110)[7]
(2/91)



تعبير شگفت قرآني در اينجا تصويري را ترسيم مي کند که لبريز از حرکت و جنبش است . اين تصوير زنده و گويا خبر از سرنوشت و فرجام هر مسجد ضراري را مي دهد که در نزديکي مسجد تقوا و پرهيزگاري بنياد و بر پا مـي گردد و مراد از آن همان چـيزي است کـه ا ز مسجد ضرار مراد بود. اين آيـات با تصوير رسا و روشن خود پـرده از نهايت و غايت هر تلاش نيرنگبازانه و هر کوشش حيله گرانه اي بر مي دارد که در فراسوي آن نيّت پليدي پنهان و نهان شده باشد، و مسلمانان کوشا و پوياي پاک را از هر گونه کيد و مکري اطمينان مي بخشد و خاطر جمع مي کند که خواسته شود دچار ايشان گردد و بر سر آ نان رود، هر چند هم همچون نيرنگبازاني و دغلکاراني جامه هاي مصلحان و خوبان را به تن کرده باشند:
(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(109)
آيا کسي كه شالود? آن ( مسجد) را بر پاي? تقوا و پرهيز از ( مخالفت فرمان ) خدا و ( جلب ) خشنودي ( او) بنياد نهاده است ، ( کارش ) بهتر است يا کسي که شا لود? آن را بر لب? پرتگاه شکافته و فرو تپيده اي بنياد نها ده است و ( هر آن با فرو ريختن خود) او را به آتش دوزخ فرو مي اندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را ( به چيزي که خير و صلاح ايشان در آن باشد) هدايت نمي كند.
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پس لحظه اي درنگ کـنيم و بايستيم و بناي تقواي محکم و استوار و مطمئنّي را ورانداز کنيم ... سپس به سوي ديگري بنـگريم و ساختمان ضرار را وراند از کنيم ، تا هر چه زودتر حرکت سريع سختي را در آن مشاهده کنيم ... ساختمان ضرار بر لب? شکافته و درز برداشته و فرو تپيده اي استوار است ... بر لب? پرتگاهي که در حال فروپاشي و سقوط است ... بالاي خاک نرم و شکافته و دهان گشوده اي بند است که آماده فرو ريـخت ، و فرو تپيدن است ... همين لحظه آن را مـي بينيم كه تاب مي خورد و بدين سو و آن سو مي افتد و فرو مي لغزد!... هان دارد فرو مي افتد ! هان دارد فرو مي لغزد! هان دارد فرو مي تپد! هان ژرفاي پرتگاه آن را در خود مي بلعد! واي چه هول و هراسي ! واويلا اين آتش دوزخ است که آن را مي قاپد!!
(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(109)
خداوند مردمان ستم پيشه را ( به چيزي كه خير و صلاح ايشان در آن باشد) هدايت نمي کند.
مردمان ستم پيشه ، کافران مشرک هستند، کساني ايـن ساختمان را ساخته اند تا در ساي? آن با اين آئين مکر و کيد کنند!
صحن? شگــفتي است . لبريز از حرکت و جنبش هراس انگيز و تکان دهنده اي است . صحن? شگفتي است که با چند واژ? اندک به تصوير زده مي شود و به حرکت و جنبش در انداخته مي شود!... اين بدان خاط ر است تا دعوت کنندگان به سوي حقّ و حقيقت از سرانجام و سرنوشت دعوت خود مطمئنّ گردند و بدانند كه دعوت ايشان در روياروئي و نبرد با دعوتهاي کـيد و کـفر و نفاق پيروز مي گردد! و بنيانگذاران ساختمان تقوا يقين حاصل کنند که پيروزي با ايشان است هر وقت که با بنيانگذاران ساختماني روياروي شوند کـه آن را بر شالود? مکر و کيد و ضرر و زيان مي سازند!
صحن? ديگري را تعبير قرآني شگفت از آثار مسجد ضرار در دلها و درونهاي بنيانگذاران اشرار آن ، و بنيانگذاران هم? مساجد ضرار به تصوير مي کشد:
(
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لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(110)
بنائي را که خودشان بر پا کرده اند همواره به عنوان ( يک عامل شکّ و ترديد، يا يک نتيج?) شکّ و ترديد، در قلوب آنان باقي مي ماند، مگر اين که دلهايشان قطعه قطعه شود ( و بميرند، و يا اين که توبه کنند و به سوي خدا برگردند) و خدا آگاه ( از هر چيزي و) حکـيم ( در افعال و دادن جزا و سزاي هر کسي ) است .
لب? گودال درز برداشته فرو ريخت . ساختمان ضراري که بر روي آن ساخته شده بود با خود فرو انداخت . آن را به آتش دوزخ درانداخت و دوزخ بدترين جايگاه است ! ولي تود? آن ساختمان در دلهاي سازندگان آن بر جاي مانده است . در اين دلها « شکّ و ترديد» و نگراني و پريشاني و سرگرداني مانده است ، و برجاي نـيز خواهد ماند و نمي گذارد ايـن دلها آسوده شوند و اطمينان يابند و آرامش پيدا کنند و استوار و پـايدار بمانند! تنها وقتي اين دلها مي آسايند و مـي آرامند و اطمينان حاصل مي کنند و بر جاي مي مانند که خود اين دلها برکنده شوند و از سينه ها بيرون افتند!
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تصوير ساختمان فرو تـپيده ، تصوير شکّ و ترديد و نگـرانـي و نا آرامـي است ... ساختمان يک شکـل محسوس و مادّي است ، و شکّ و ترديد و نگرانـي و نا آرامي يک شکل معنوي و ذهني است ... ايـن دو تصوير در تابلوي هنري شگرفي که تعبير شگفت قرآني آن را ترسيم مي کند، در مقابل يکديگر قرار گرفته اند، و در واقعيّات مکرّر بشري نيز در هم? ادوار چنين تقابلي ديده خوا هد شد. پيوسته حيله گر نـيرنگباز و پـريشان عقيده و داراي وجدان سرگردان ، نا آرام و بيقرار مي ماند و آرامش و آسايش نمي شناسد. هميشه نگران آن است که پرده از کـارش برافتد. در مـيان شکّ و ترديدي گرفتار است که آرام و قراري به همراه ندارد. اين هم اعجازي است که واقعيّت رواني را با قلم موي زيباي هنري ترسيم مي کند، آن هم با اين هماهنگي و بدين آساني، هم در تعبير و هم در تصوير.
در فراسوي هم? اينها است که فلسف? برنام? قرآني در پـــرده برداري از مسجد ضرار و سازندگان آن ، تقسيم بندي جامعه به سطحهاي روشن ايـماني ، روشنگري راه حرکت و مسير جنبش اسلامي ، و ترسيم هم? جوانب و زواياي طبيعت جولانگاهي که حرکت و جنبش اسلامي در آن به پـيش مـي رود و به تکـان درمي آيد، پيدا و هويدا مي گردد و بر صفح? دل نقش مي بندد.
قرآن مجيد در کـار رهبري جامع? اسلامي ، و در رهنمودها و رهنمونهايش ، و در بيداري و هوشياري و خردمندي و فرزانگيش ، و در آمادگي بخشيدن بدو براي انجام وظيفه و تکليف سخت و سنگينش ، کارگر و کارا بود... هرگز کسي اين قرآن را نمي فهمد، مگر اين که آن را در جولانگاه هولناک حرکت و جنبش آن پژوهش کند، و هرگز کسي اين قرآن را نمي فهمد، مگر مردماني که قرآن را در همچون جولانگاهي با خود همراه مي برند و آن را در همچون نهضت و جنبشي شرکت مي دهند.

[1] آزادگان...کساني کـه در فتح مكّه مورد عفو پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم قرار گرفتند.
[
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2] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به جزء دهم صفح? 745-776 و همچنين صفح? 814-824
[3] از ميان اهل القري پيغمبران برانگيخته شده اند. قري جمع قريه ، به معني مراکز و پايتخت ها و شهرها است . ( مؤلف )
[4] مراجعه شود به کتاب : ( التصوير الفني فـي القرآن ) فصل : ( التّخييل الحسّي و التّجسيم ).
[5] مراجعه شود به صفحات : 745-776.
[6] در روايتي آنان را سه نفر، و در روايتي ايشان را هفت نفر، و در روايت ديگري تعدادشان را ده نفر بيان کرده اند که سه نفرشان خود را به ستون نبسته بودند.
[7] ترجم? اين آيات در صفحات پيشين گذشت .

سوره ي توبه آيه ي 129-111

(
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ
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مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) اَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ
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بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ). (129)

اين واپسين بخش از سوره ، يا آخرين درس سور? توبه است . دنبال? احکام نهائي سرشت روابط جامع? اسلامي و جامعه هاي ديگر است . با تعيين حدود ارتباط مسلمان با پـروردگارش ، و تعيين حدود سرشت « اسلام « مي آغازد، اسلامي که يـزدان آن را آگـاهي و اعلان فرموده است . همچنين با بيان تکاليف و وظائف ايـن آئين ، و با برنام? حرکت دادن اسلام در جولانگاه هاي بسيار آن ، شروع مي گردد.
پذيرش اسلام معامله اي مـيان خريدار و فروشنده است ... يزدان سبحان در اين معامله خريدار است و مؤمن در آن فروشنده است . اين معامله اي با يـزدان است . پس از اين معامله ، چيزي از جان و چيزي از مال مؤمن براي مؤمن باقي نمي ماند. مؤمن چيزي از جان و مال خود را نبايد از يزدان سبحان و جهاد در راه ايزد منّان دريغ و برجاي بدارد، تا فرمان خداوند جهان والا شود و برتر رود، و دين خالصانه از آن يزدان شود. چه مؤمن در اين معامله جان خود را و مال خود را با بهاي معلوم و مشخصّي که بهشت است فروخته است . ايـن بهائي است که هيچ کالائي آن را نمي ارزد، و ليکن اين تفضّل و لطف و کرم يـزدان است که مؤمنان را در بر مي گيرد:
(
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). (111)
بيگمان خداوند ( كالاي ) جان و مال مؤمنان را به ( بهاي ) بهشت خريداري مي کند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. اين وعده اي است که خداوند آن را در ( کتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت کرده است ) و وعد? راستين آن را داده است ، و چه کسي از خدا به عهد خود وفا کننده تر است ؟ پس به معامله اي که کرده ايد شاد باشيد، و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است .
کساني که اين معامله را کرده اند، و ايـن بازرگاني را انجام داده اند، گـروه برگزيده اي هستند، گروهي کـه داراي خصال برجسته و صفات ويژه اي هستند... بخشي از اين خصال و صفات به ذات خودشان مربوط است که معامل? بدون واسط? آنان با يزدان است ! معامل? بدون واسطه اي که با يزدان در فهم و شعور و در شعائر و مراسم عبادي بسته اند. بخشي از اين خال و صفات نيز به وظائف و تکاليفي اختصاص پيدا مي کند که اين معامله بر دوش ايشان مـي گذارد و بر عهد? آنان مي اندازد. اين وظائف و تکاليف مربوط مـي شود به کارهائي که خارج از ذات ايشان است و در بيرون بايد انجام بدهند براي پياده کردن ديـن خدا در زمـين ، از قبيل : امر به معروف و نهي از منکر و حفظ قوانـين يزدان و اجراي آن دربار? خود و دربار? ديگران :
(
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التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )(112)
( از جمل? اوصاف اين مؤمنان و سائر مسلمانان ايـن است کــه ) آنان توبه کـنند? ( از معاصي ) ، پرستند? ( دادار) ، سپاسگزار ( پـروردگار) ، گردنده ( در زمين و انديشمند در آفاق و انفس ) ، نمازگزار، دستور دهند? به کار نيک ، بازدارند? از کـار بد، و حافظ قوانـين خدا مـي باشند. ( اي پيغمبر!) مـژده بده به مؤمنان ( به چيزهائي که خارج از توصيف و تعريف و بدور از فهم مردمان است ) .
آيات بعدي در روند قرآني ، مـيان مؤمناني کـه ايـن معامله را انجام داده اند و اين بازرگاني را کرده اند، و ميان هم? کساني که در اين معامله و بازرگاني همراه ايشان نشده اند و شرکت ننموده اند، فاصله مي اندازد، و اينان را از آنان مي گسلد، هر چند هم خويشاوندشان باشند. چه راه ها از يکديگر دور، و مسيرها با يکديگر ناجور است . فرجامها و سرنوشتها مختلف گرديده است . زيرا آنان که اين معامله را انجام داده اند و عقد ايـن قرارداد را بسته اند، اهل بهشت هستند، و کساني که اين معامله را انجام نداده اند و عقد اين قرارداد را نبسته اند، اهل دوزخند. ديگر هيچ گونه ملاقاتي و به هم رسيدني ميان اينان و آنان در هيچ دنـيائي و در هيچ آخرتي نيست . فاصل? زيادي ميان بهشتيان و دوزخـيان است . خويشاوندي خوني و حسبي و نسبي در اين صورت ، رابطه اي و پيوندي را پـديد نمي آورد، و نزديکي و قرابتي را مـيان اهل بهشت و اهل دوزخ ايـجاد نمي نمايد:
(
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مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114)
پـيغمبر و مؤمنان را نسزد کـه براي مشرکان طلب آمرزش کنند، هر چند که خويشاوند باشند، هنگامي که براي آنان روشن شود که ( با کفر و شرک از دنيا رفته اند، و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش ، به خاطر وعده اي بود که بدو داده بود، ولي هنگامي که براي او روشن شد که پـدرش ( در قيد حيات بر کفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با کفر وداع مي گويد، دانست که او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترک طلب آمرزش براي وي گفت ) . واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست به دعا و فروتن و شکيبا بود.
دوستي مؤمن بايد به خدائي اختصاص داده شود که با او اين معامله صورت پذيرفته است . و تنها بر اساس اين دوستي يگانه ، هر گونه پيوندي و هر گونه رابطه اي برقرار مي گردد. اين بيان يزدان خطاب به مؤمنان است و هر گونه شبهه اي را مي زدايد، و انسان را از هر گونه گمراهي و ضلالتي محفوظ و مصون مي نمايد. مؤمنان را دوستي خدا با ايشان و ياري خدا بديشان بسنده است . چه مؤمنان با ايـن دوستي و ياري بي نياز از هر گونه دوستي و ياري ديگري مي شوند. زيرا يـزدان مالک ملک جهان است ، و هيچ گونه قدرت و تواني براي کسي جز او نيست :
(
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وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (116)
خداوند ( به سبب عدالت و حکمتي کـه دارد) هـيچ وقت قومي را که هدايت بخشيده است گمراه نمي سازد ( و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي که مي کنند، به عقاب و عذابشان نمي گيرد) مگر زماني که چيزهائي را که بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشکار ( و بي شبهه و اشکال ، توسّط پيغمبر) براي آنان بـيان کـند. بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است . حکومت آسمانها و زمين تنها از آن خدا است . او است که زندگي مي بخشد و مي ميراند. جز خدا براي شما سرپرستي ( که کارهاي شما بدو واگذار شود) و ياوري ( که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد.
از آنجا که اين سرشت همچون معامله اي است ، شکّ و ترديد و واپس کشيدن از جنگ در راه خدا گناه بزرگي بوده است . خداوند از اين گناه بزرگ کساني صرف نظر کرده است و گذشت فرموده است که در ايشان پس از شکّ و ترديد و واپس کشـيدن ، نـيّت راست ، و اراد? درست ديده ا ست ، و به سبب مهرباني و بزرگواري خود توب? آنان را پذيرفته است :
(
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لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توب? مهاجرين و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوک ، مثل کندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نـيم? راه جهاد) را پذيرفت. مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، کمي وسيل? نواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پـيغمبر پيروي کردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند) بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود که ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پـذيرفت . چـرا کـه او بسـيار رئوف و مهربان است . خداوند توب? آن سه نفري را هم مي پذيرد که ( بي هيچ حکمي به آينده ) واگذار شدند ( و پيغمبر و مؤمنان و خانواد? خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدانجا که ( ناراحتي ايشان به حدّي رسيد که ) زمين با هم? فراخي ، بر آنان تنگ شد، و دلشان بهم آمد و ( جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند. بالأخره ) دانستند که هيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا که پناه بي پناهان او است و بس ) . آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه کنند ( و آنان هم توبه کردند و خدا هم توب? ايشان را پذيرفت ) . بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است .
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در اينجا توضيح مشخّصي دربار? وظائف و تکـاليف معامله به ميان مي آيد، وظائف و تکاليفي که بر گردن اهل مدينه و بر عهد? عربهاي باديه نشيني است کـه در اطراف ايشان زندگي مـي کنند. آنان خويشاوندان و نزديکان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هستند. کسانيند که پـايگاه اسلامي را تشکيل مي دهند، و مرکز حرکت اسلامي را مي سازند. واپس کشيدن و سرباز زدن ايشان زشت و ناپسند شمرده مـي شود. در ايـنجا همچنين از بهاي معامله در هر گـامي و در هر حرکتي در راه انجام وظائف و تکاليف معامله ، سخن مي رود:
(مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (121)
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درست نيست که اهل مدينه و باديه نشييان دور و بر آنان ، از پپغمبر خدا جا بمانند ( و در رکاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبارند که او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پيغمبر دوست تر داشته باشند. چرا کـــه هـيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي اي در راه خدا به آنان نمي رسد، و گامي به جلو برنمي دارند که موجب خشم کـافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي زنند ( و ضرب و قتل و جرحـي نمي چشانند و اسير و غنيمتي نمي گيرند) مگر اين که به واسط? آن ، کـار نيکوئي براي آنان نوشته مـي شود ( و پاداش نيکوئي بدانان داده مي شود) . بيگمان خداوند پاداش نيکوکاران را ( بـي مزد نمي گذارد و آن را) هدر نمي دهد. ( همچنين مجاهدان راه حقّ ) هيچ خرجي خواه کم خواه زياد نمي کنند، و هيچ سرزميني را ( در رفت و برگشت از جهاد) نمي سپرند، مگر اين که ( پـاداش آن ) برايشان نوشته مي شود، تا ( از اين راه ) خداوند پاداشي نيکوتر از کاري که مي کنند بديشان دهد.
همراه با ايـن تشويق و ترغيب ژرف بر شرکت در لشکرکشي جهاد، بيان و توضيحي دربار? حدود و ثغور وظائف و تکاليف همگاني لشکرکشي به ميان مي آيد. بدان گاه که گستر? سرزمين اسلامي فراخ مـي گردد، و تعداد مسلمانان فراوان مي شود، و امکان اين هست که بعضيها براي جنگ بيرون بروند تا بجنگند و در ديـن کسب معلومات کـنند، و برخـيها نـيز بمانند تا به نيازمنديهاي جامعه برسند و مثلاً ارزاق توليد کـنند و زمين را آباد نمايند، و سرانجام تلاشها و کـوششها دست به دست هم دهد و زندگيساز گـردد:
(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (122)
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مؤمنان را نسزد که همگي بـيرون بروند ( و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراکز علمي اسلامي بشوند) . بايد كه از هر قوم و قبيله اي ، عدّه اي بروند ( و در تحصيل علوم ديـني تلاش کـنند) تا با تعليمات اسلامـي آشنا گردند، و هنگامي که به سوي قوم و قبيل? خود برگشتند ( به تعليم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را ( از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا ( خويشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت ) خودداري کنند.
در آي? بعدي شيو? حرکت جهادگرانه تحديد و تعيين مي شود، پس از آن که جزيرة العرب سراسر، مرکز اسلام و نقط? شروع حرکت اسلام گرديده است ، و خط جبهه به سوي جنگ با هم? مشرکان کشيده شده است ، تا از دين برگرداندني در ميان نماند، و آئين يکسره از آن يزدان گردد . همچنين با هم? اهل کتاب جنگ شود تا وقتي که خاضعانه به انداز? توانائي ، جزيه را مي پردازند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
اي مؤمنان ! با کافراني بجنگيد که به شما نزديکترند، و بايد که ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بدانيد که خداوند ( ياري و لطفش ) با
پرهيزگاران است.
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روند قرآني بر اين بيان مفصّل پيروي مي زند. در اين پيرو از سرشت بيعت و مقتضيات و وظائف و تکاليف و خطّ سير حرکت آن سخن مـي گويد... روند قرآنـي صحنه اي از دو صفحه را به تصوير مي کشد، صفحه اي از موقعيّت منافقان ، و صفحه اي از موقعيّت مؤمنان را نشان مي دهد که در برابر اين قرآن پيدا مي کنند، بدان هنگام که اين قرآن نازل مي شود و پيامهاي قلبي ايمان را مي آورد، و تکاليف و واجبات عملي را نازل مي کند. منافقاني را تهديد مي کند که رهنمودها و آيه ها ايشان را هدايت و رهنمون نمي گرداند، و پندها و اندرزها و امتحانها و آزمايشها بديشان سودي نمي رساند:
(وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
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هنگامي کــه سوره اي ( از سوره هاي قرآن ) نازل مي شود، کساني از آنان ( که منافقند، از روي تمسخر و استهزاء ، برخي به برخي رو مي کنند و) مـي گويند: اين سوره بر ايمان کدام يک از شما افزود؟ ( و آيا چيز مهمّ و مفيدي گفت و نمود؟ !) و امّا مؤمنان ، ( همان سور? قرآن ) بر ايمانشان مي افزايد و ( نور آن بيش از پيش راه حقّ را بديشان مي نمايد، و از اين نزول قرآن که ماي? افزايش ايمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان مي شود) شادمان مـي گردند. و امّا کساني کـه در دلهايشان بيماري ( نفاق ) است ، ( نزول سوره اي از سوره هاي قرآن ، به جاي ايـن که روح تازه اي به کالبدشان دمد و ماي? تربيت جديدي شود) ، خباثتي بر خباثتشان مـي افزايـد ( و کـفر و عنادشان را بيشتر مي نمايد، و پليديهايشان هر روز فزوني مي گيرد، و تاريکيهاي جان و دلشان دائماً تراكم مـي پذيرد، و) در حال کفر مـي ميرند ( و در دوزخ جاي مـي گيرند) . آيـا منافقان نمي بينند که در هر سالي ، يک يا دو بار (و بلکه بيشتر) مورد آزمايش قرار مي گيرند ( و بلاها ئي از قبيل : کشف اسرار و ظهور احوال و پيروزي مؤمنان ، و شكست کافران مي بينند، ولي ) بعد از آن ( همه گرافتاريها و آزمونها، از کرده ها و گفته هاي زشت خود دست نمي کشند و) توبه نمي کنند و عبرت نمي گيرند و بيدار و هوشيار نمي شوند. و هر گاه آنان ( در مجلس پيغمبر باشند و) سوره اي نازل گردد، برخـي به برخـي مي نگرند ( و با اشاره به همديگر مي فهمانند که ) آيا کسي شما را مـي بيند ( و متوجّه ما مـي باشند؟ همين که اطمينان يافتند مؤمنان به سخنان پـيغمبر سرگرم و سراپا گوشند) آن وقت ( از مجلس ) بـيرون مـي روند ( و نداي هدايت را نمي شنوند. چرا که تحمّل شنيدن پـيام آسماني را ندارند و از ايمان و ايـمانداران بـيزارند) . از آنجا کــه قوم بـي دانش و نفهمي هستند، خداوند دلهايشان را ( از حقّ ) بگردانيده است .
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اين درس پايان مي پذيرد، و با پـايان گـرفتن آن ايـن سوره هم پايان مي پذيرد. اين سوره با دو آيـه خاتمه مي يابد، دو آيه اي کـه سرشت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و حرص و آز او را بر مؤمنان ، و رأفت و مرحمت او در حقّ ايشان را به تصوير مـي کشند. و پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را رهنمود مي کنند که بر خداوند يگـانه اعتماد و تکـيه داشته باشد و بس ، و از رويگرداناني بي نياز گردد کـه هدايت نمي يابند و رهنمود نمي شوند:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
بيگمان پيغمبري ( محمّد نام ) ، از خود شما ( انسانها) به سويتان آمده است . هر گونه درد و رنج و بلا و مصيبتي که به شما برسد، بر او سخت و گران مـي آيد. به شما عشق مي ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است . اگر آنان ( از ايمان به تو) روي بگردانند ( باکـي نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافي و بسنده است . جز او معبودي نيست . به او دلبسته ام و کارهايم را بدو واگذ ار کرده ام . و او صاحب پادشاهي بزرگ ( جهان و ملکوت آسمان ) است .
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شايد از لابلاي ايـن عرض? اجمالي و بيان چکيد? محتويات اين بخش واپسين سوره ، انداز? تکي? بر جهاد و تمرکز بر آن جلوه گر آمده باشد، و آشکار و پيدا شده باشد که بر اساس عقيده بايد با دشمنان اسلام کـاملاً قطع رابطه کرد، و اين آئين را به سراسر کـر? زمـين رساند و تبليغ کرد. اين کار هم برابر بندهاي بيعتي است که بايد با جان و مال براي رسيدن به بهشت جنگيد و کشت و کشته شد، تا با بذل جان و مال قوانين يزدان را در زمين پابرجا و نگاهداري و مراقبت و محافظت کرد. يعني حاکميّت و فرمانروائي يزدان را بر بندگان پائيد و پايدار نمود، و هم? حاکميّتها و فرمانروائيهاي غاصبان? تجاوزگران? ديگر را راند و زدود!
شايد هم از لابلاي اين عرض? اجمالي و بـيان کـوتاه دربار? ايـن حقيقت ، انداز? يـاوه سرائـي و شکست خوردگي چيره بر برخي از مفسّران آيـات قرآن و شارحان شريعت يزدان در اين زمان ، پيدا و جلوه گـر آيد. بدان هنگام که مي کوشند و به تلاش مي ايستند تا جهاد اسلامي را محدود و منحصر به دفاع اقليمي از
« سرزمين اسلام « کنند! در صورتي کـه فرموده هاي يزدان سبحان آشکارا از لشکرکشيهاي مستمرّ و پياپي صحبت مي کند، و بدون کمترين کنگي و زبان بازي اعلان مي دارد که بايد بر کافراني تاخت که به « سرزمين اسلام « نزديک هستند، بدون اين که ذکري از اين کند که چون آن کافران تعدّي و تجاوز در پيش مي گيرند. يعني مثلاً بگويد اگر تعدّي و تجاوز در پيش گرفتند بر ايشان بتازيد و کارشان را يکسره سازيد. زيرا تعدّي و تجاوز ايشان منعکس و مجسّم است در تعدّي و تجاوز آنان به الوهيّت يزدان سبحان ، تعدّي و تجاوزي که از سوي ايشان با بنده کردن خود براي غير خدا، و بنده کردن بندگان براي غير خدا صورت مي گيرد و مقتضي اين است که مسلمانان در حدّ توان با آنان بجنگند و به جهاد بنشينند.
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در اين ديباچ? کوتاه درس واپسين ، اين اشاره براي ما بسنده است ، تا زماني که به تفصيل از نصوص سخن مي گوئيم .
*
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (112)
بيگمان خداوند ( کالاي ) جان و مال مؤمنان را به ( بهاي ) بهشت خريداري مي کند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. اين وعده اي است که خداوند آن را در ( کتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت کرده است ) و وعد? راستين آن را داده است ، و چه کسي از خدا به عهد خود وفا کننده تر است ؟ پس به معامله اي که کرده ايد شاد باشيد، و اين پـيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است . ( از جمل? اوصاف اين مؤمنان و سائر مسلمانان ايـن است که ) آنان توبه كنند? ( از معاصي ) ، پـرستند? ( دادار) ، سپاسگزار ( پروردگار) ، گردنده ( در زمين و انديشمند در آفاق و انفس ) ، نمازگزار، دستور دهند? به کار نيک ، بازدارند? از كار بد، و حافظ قوانين خدا مي باشند. ( اي پيغمبر!) مژده بده به مؤمنان ( به چيزهائي که خارج از توصيف و تعريف و بدور از فهم مردمان است ) .
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اين آياتي است که قبلاً آن را خوانده ام و شنيده ام . هنگام از بركردن قرآن ، و در اوقات تلاوت قرآن ، و بعدها در زمان بررسي و پژوهش قرآ ن ، ا ين آ يـات را بارها و بارها خوانده ام و شنيده ام ، آن اندازه خوانده ام و شنيده ا م که نمي توانم بگويم در مدّتي بيش از ربع قرن چند بار آن را خوانده ام و شنيده ام ... هنگامي که در « في ظلال القرآن « با ايـن آيـات رويـاروي شدم ، احساس کردم که از آنها چيزي را فهميده ام که قبلاً در دفعاتي که نمي توانم بگويم در طو ل اين ربع قرن چند بار بوده است همچون چيزي را درک ننموده ام !
نصوص گـيرا و باشکوه هراس انگـيزي است ! ايـن نصوص پرده از حقيقت ارتباط و پيوندي برمي دا رد که ميان مؤمنان و يزدان است ، و حقيقت بيعتي را آشکـار مي سازد که مؤمنان با اسلام آوردنشان آن را بسته اند و در طول زندگي آن را تعهّد کـرده اند و بر گردن گرفته اند. کسي که اين بيعت را پذيرفته است و بدان وفاء نموده است واقعاً مؤمن راستين است ، مؤمني که صفت « مؤمن « بر او منطبق است و برازند? او است ، و حقيقت ايمان در او مجسّم و جلوه گر مي شود. در غـير اين صورت ادّعائي است که نياز به تصديق و تحقيق دارد . يعني بايد آن را راست گرداند و در زندگي پياده کرد و نشان داد.
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حقيقت اين بيعت، يا اين معامله - همان گونه که يزدان از روي فضل و کـرم و بزرگواري خود آن را چـنين ناميده است - يزدان سبحان گرانبهاترين چيز مؤمنان و اموال ايشان را براي خود برگزيده است و نصوص خود گردانيده است ، و از جان و مال آنان چيزي براي خودشان بر جاي نمانده است ... چـيزي از آن براي ايشان بر جاي نمانده است تا آن را نگاه دارند و در راه او خرج و صرف نکنند. براي ايشان اختياري نيست تا بخواهند چيزي را ببخشند تا نگاه دارند... هرگز! هرگز... اين معامله اي است که صورت گرفته است و خريدار کالا را خريده است . هر گونه که بخواهد در آن تصرّف مي کند. هر گونه که واجب گرداند و مشخّص نمايد، بايد مورد بهره برداري قرار گيرد. فروشنده در اين کالا حقّي ندارد و کاري نمي تواند دربار? آن انجام دهد، جز اين که بايد راه ترسيم و تعيين شده را طي کند و به چپ و راست ننگرد و برود. نبايد چيزي را بخواهد و برگزيند و ستيزه و جدالي بکند. بايد زبان از چون و چرا فرو بندد و چيزي را از خود نبايد بگويد و بلکه بايد تنها بشنود و اطاعت کند و عمل نمايد و تسليم فرمان شود... بهاي آن چيست ! بهشت !... راه بهشت کـدام است ؟ جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگيدن ... پـايان جهاد و کشتن و کشته شدن و جنگيدن چه چـيز است ؟ پيروزي يا شهادت است :
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ).
بيگمان خداوند ( کالاي ) جان و مال مؤمنان را به (بهاي ) بهشت خريداري مي کند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند.
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کسي که اين چنين داد و ستدي را انجام دهد، کسي که پيمان نام? اين معامله را اجراء کند، و کسي که بدين بها خشنود شود و برابر آن وفا کند، همچون کسي مؤمن است ... يزدان از مؤمنان کالا را خريداري کرده است و مؤمنان کالا را به يزدان فروخته اند... اين کمال مر حمت خدا است که براي اين معامله بهائي تعيين کرده است . زيرا خدا بخشند? جان و مال است ، و او مالک جان و مال است . ولي يزدان انسان را مکرّم و محترم داشته است و او را صاحب اراده گردانده است ، و او را معزّز و ارجمند داشته است و بدو اختيار بخشيده است کـه معاملات را انجام دهد و آنها را اجراء کند - حتّي با يزدان جهان ! - و او را بزرگي و سترگ داده است ، چه او را متعهّد به عهدها و پـيمانها و قرار دادها نموده است ، و وفاي بدانها را معيار و ملاک انسانيّت بزرگواران? او گردانده است ، و نقض آنها را معيار و ملاک برگشت به جهان چـهارپايان قرار داده است ... بدترين چهارپايان ...
(إن شر الدواب عند اللّه الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون).
بيگمان بدترين انسانها در پيشگاه يـزدان ، کساني هستند که کافرند و ايمان نمي آورند. کساني که از آنان پيمان گرفته اي ( که مشرکان را کمک و ياري نكنند) ولي آنان هر بار پـيمان خود را مـي شکنند و ( از خيانت و نقض عهد) پرهيز نمي کنند. (انفال/55و56)
همچنين يزدان جهان ملاک حساب و پاداش و کيفر را وفاي به اين عهد و پيمان يا شکستن اين عهد و پيمان قرار داده است .
واقعاً بيعت هراس انگيزي است . امّا بر عهد? هر مؤمني است ، مؤمني که بر اجراء آن توانا باشد. از عهد? مؤمن فرونمي افتد مگر با فرو افتادن ايمان او. از اينجا است که من اين هول و هراس را همين لحظه احساس مي کنم که دارم اين واژه ها را مي نگارم :
(
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ).[1]
مدد يا الله ! خداوندا کمک فرما! چـه معامل? هراس انگيزي است ... اينان که خود را در خاور و باختر زمين ( مسلمان ) گمان مي برند، نشسته ا ند و براي استقرار الوهيّت يزدان در زمين ، و راندن طاغوتهائي که حقوق ربوبيّت و ويژگيهاي آن را در زندگي بندگان غصب کرده اند، جهاد نمي کنند و نمي کشند و کشته نمي شوند. حتّي جهادي را هم انجام نمي دهند که پائين تر از کشتن و کشته شدن و جنگيدن و رزميدن است !
اين واژه ها دريچه هاي دلهاي شنوندگان نخستين خود را در زمان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و بي درنگ به دلهاي با ايــمان در مـي آمد و فوراً صورت واقعيّتي از وا قعيّتهاي زندگي آنان را پيدا مي کرد. تنها معاني و مفاهيمي نمي ماند که آن را در ذهن خود گيرند و از آن لذّت ببرند و بدان خوش باشند. تنها ذهنيّاتي نبود که در حسّ و شعو ر آنان بماند، و در جهان واقع اثري از آن نباشد. بلکه واژه ها را دريافت مـي کردند و بلافاصله بدانها عمل مي کردند، و آنها را به حرکت و جنبش ديدني و قابل رؤيت تبديل مي نمودند. ديگر تصويري بر پرد? خيال و مفهومي در ذهن نبود که بدان بينديشند و درباره اش به تأمّل بـپردازند... عبدالله پسر رواحه رضي الله عنهُ در بيعت دوم عقبه بدين سان دريافته بود. محمّد پسر کعب قرظي و ديگر ان چنين روايت کرده اند: عبدالله پسر رواحه رضي الله عنهُ به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در شب عقبه گفت : براي پروردگارت و براي خودت هر چـه خواهي شرط کن . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ; وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم).
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براي پروردگارم چنين شرط مي کنم كه او را بـپرستيد و چيزي را شريک او نکنيد. و براي خودم شرط مي کنم که از هر چه خودتان را و اموال خودتان را باز مي داريد و محفوظ و مصون مي کنيد، مرا نيز باز داريد و بپائيد.
عبدلله پسر رواحه گفت : اگر چنين کنيم پاد اش ما چـه خواهد بود؟ فرمود:
( الْجَنّةُ ).
بهشت.
همگان گفتند: معامل? سودمندي است ، هرگز آن را فسخ نمي کنيـم و بهم نمي زنيم و درخواست فسخ کردن و بهم زدن آن را نمي کنيم . [2]
اين چنين : « معامل? سودمندي است ، هرگز آن را فسخ نمي کنيم و بهم نمي زنيـم و درخواست فسخ کردن و بهم زدن آن را نمي کنيم « ... همگان آن را معامله اي بشمار آوردند که بايد ميان طرفين همچون معامله اي انجام گيرد و به مرحل? اجراء در آيد. کار آن پـايان گرفته است ، و معامله صورت پـذيرفته است . ديگـر جاي پشيماني و برگشت از آن نيست : « هرگز آن را فسخ نمي کنيم و درخواست فسخ کردن آن را نمي کنيم « . معامله صورت گـرفته است و جاي برگشتي در آن نمانده است و اختيار در آن سلب گـرديده است ، و بهشت بهاي آن است و دريافت هم گرديده است نه اين که وعد? آن فقط داده شده باشد. يعني : مقبوض است نه موعود! مگر وعد? خدا نـيست ؟ مگـر خريدار خدا نيست؟ مگر خدا وعد? بها را نداده ا ست ؟ وعده اي که از قديم در هم? کتابهاي خود آن را نوشته است :
(وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ).
ايـن وعده اي است کــه خداوند آن را در ( کـتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت کرده است ) و وعد? راستين آن را داده است .
(وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ؟).
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و چه کسي از خدا به عهد خود وفا کننده تر است ؟ . جهاد در راه خدا، بيعتي است که بر گردن هر مؤمني بسته شده است ... بر گردن هر مؤمني به صورت مطلق از زمانهائي که پيغمبران بوده اند، و از زمانهائي که آئين خدا بوده است ... اين قاعده و سنّت ساري و جاري است . اين زندگي بدون آن راست و درست نمي گردد، و با ترک آن زندگي اصلاح و روبراه نمي شود:
(ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).
اگر خداوند برخي از مردم را به وسيل? برخي ديگر دفع نکند، فساد زمين را فرامي گيرد. (بقره/251)
(ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً).
اصلاً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسـيل? بعضي دفع نکند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جا گير مي گردد و صداي حقّ را در گلو خفه مي کند، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تاره كا ن دنيا) و کليساهاي ( مسـيحيان ) و کنشتهاي ( يهوديان ) ، و مسجدهاي ( مسلمانان ) کـه در آنها خدا بسيار يـاد مي شود، تخريب و ويران مي گردد. ( امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمي کند) .(حجّ/40)
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حقّ بايد در راه خود حرکت کند و به پيش رود. قطعاً هم باطل بر سر راه آن مي ايستد!.. بلکه باطل بايد سر راه حقّ را بگيرد... آئين خدا بايد که حرکت کـند و براي آزاد کردن انسانها از بندگي و برگرداندن ايشان به بندگي يزدان يگان? جهان ، به پيش رود. طاغوت هم بايد سر راه را بر او بگيرد... بلکه بايد راه را بر اين آئين بگيرد و با آن گلاويز شود!.. آئين خدا بايد به سراسر « زمين « برود تا هم? « انسانها» را آزاد کند. حقّ بايد راه خود را بسپرد و بپيمايد و از آن کناره گيري ننمايد تا راه را براي باطل باز کند!.. مادام که در « زمين « كفر باشد، و مادام که در « زمـين « باطل باشد، و مادام که در «زمين « بندگي براي غير خدا باشد و کرامت « انسان « را خوار دارد، جهاد در راه خدا برقرار و پايدار است ، و بيعت بر گردن هر مؤمني هست و از او وفاي به عهد را مي طلبد. اگر جهاد و وفاي به پيمان بيعت نباشد ، ايماني بر جاي نخواهد ماند، و همان گونه که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(من مات ولم يغز , ولم يحدث نفسه بغزو , مات على شعبة من النفاق).
هر کس بميرد و جهاد نكرده باشد، و با خود از جهاد سخن نگفته باشد، بر شاخه اي از نفاق مرده است . ( امام احمد آن را روايت کرده است ، و مسلم و ابو داود و نسائي اخراج نموده اند) .
(فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به , وذلك هو الفوز العظيم).
پس به معامله اي که کرده ايد شاد باشيد، و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است .
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شادمان باشيد از اين که جان و مال خود را ويژ? خدا کرده ايد و خالصانه بدو بخشيده ايد، و شاد و خشنود باشيد از اين که بهشت را در مقابل بذل جان و مال دريافت داشته ايد و در عوض ، پول آن را کـه بهشت است گرفته ايد، همان گونه که يزدان وعد? آن را داده است ... پس چه چيز از ميان رفته است ؟ مسلماني کـه جان و مال خويش را به خدا داده است و بهشت را در عوض آنها دريافت کرده است ، چه چيز را از دست داده است ؟ به خدا سوگند هيچ چيزي را از دست نداده است و چيزي از دست او بدر نرفته است ! چـه جان براي مردن است ، و مال براي از مـيان رفتن است ، خواه دارند? جان و مال آنها را در راه خدا صرف و خرج کند، و چه در راه غير خدا! بهشت سود ايـن معا مله است ، سودي که در حقيقت در مقابل آن چيزي و کالائي داده نشده است . چه آنچه در مقابل آن داده شده است در اين راه يا در آن راه زوال مي پذيرد و نابود مي شود. انسان چه والا است ، آن انساني که براي خدا زيست مي کند. هر وقت پيروز بشود براي بالا بردن فرمان خدا، و استقرار دين خدا، و آزاد کردن بندگان از بندگي خوار کننده اي که براي غير خدا صورت مي پذيرد، پـيروز مي گردد... و هر وقت به شهادت برسد در راه خدا شهيد مي شود، تا شهادت بدهد که دين خدا در پيش او بهتر از زندگي است . همچون انساني در هر حرکتي و در هر گامي اين آگاهي و احساس را دارد که او از قـيدها و بندهاي زمـين تواناتر و نـيرومندتر است ، و از سنگينيهاي زمين بالاتر و برتر است . ايمان در درون او بر درد و رنج پيروز مي آيد، و عقيده در وجود او بر زندگي چيره مي گردد.
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اين خود به تنهائي سود است . سودي است کـه با آن انسانيّت انسان تحقّق مي يابد، انسانيّتي که با چيزي به دست نمي آيد آن گونه که با آزادي و رهائي انسان از قيدها و بندهاي ضرورتها و نيازها، و پـيروزي ايـمان انسان بر دردها و رنجها، و پيروزي عقيد? انسان بر زندگي ، به دست مي آيد... گاه بر هم? اينها بهشت هم افزوده شود، معامله اي خواهد بود که انسان را به شادي و شادماني فرياد مي دارد و مـي خواند. ايـن معامله رستگاري است ، و رسيدن به مقصود و مرادي است که در آن شکّ و ترديد و جدال و ستيزي نيست :
(فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به , وذلك هو الفوز العظيم).
پس به معامله اي كه کرده ايد شاد باشيد، و اين پپروزي بزرگ و رستگاري سترگي است .
پس از اين ، اندکي در برابر فرمود? يزدان بزرگوار در اين آيه مي ايستيم :
(وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ).
ايـن وعده اي است کـه خداوند آن را در ( کتابهاي آسماني ) تورات و انجيل و قرآن ( به عنوان سند معتبري ثبت کرده است ) و وعد? راستين آن را داده است.
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وعد? خدا به مجاهدان در راه خود، در قرآن معروف و مشهور و مؤکّد و مکرّر است ... اين امر جائي براي شکّ و ترديد در اصالت عنصر جهاد در راه خدا باقي نمي گذارد، جهادي که خمير? سرشت اين برنام? ربّاني است و ابزار همساز و همطراز با واقعيّت بشري است، آن هم نه در يک زمان مشخّص و نه در يک مکـان معيّن ، بلکه در هم? ازمنه و امکنه ... از آنجا که جاهليّت تنها در نظريّه اي مجسّم نمي گردد تا با آن با نظريّه پاسخ داده شود، بلکه جاهليّت در همايش اندامـي و گردهمآئي دسته ها و گروه هاي پويا و فعّال خودنمائي مي کند، و از خويشتن با نيروي مادي حمايت و حفاظت مي نمايد، و با آئين خدا و هر گونه همايش و گر دهمآئي اسلامي استوار بر پاي? اسلام با نيروي مادي مي رزمد، و ميان مردمان و گوش فرا دادن به اعلان همگاني اسلام که متضمّن الوهيّت يگان? يـزدان براي بندگان است سدّ و مانع مي گردد، و از آزاد کردن « انسان « در « زمين « از بندگي بندگان جلوگيري مي کند، و نمي گذارد مردمان به عضويّت جامع? اسلامي درآيند، جامعه اي که آزاد از بندگي طاغوت است ، و با بندگي براي يـزدان يگان? جهان از بندگي بندگان رها است ... از اينجا است بر اسلام واجب و لازم است در « زمين « براي اعلان همگاني آزادي « انسان « و پـياده کـردن مضمون ايـن اعلان ، با نيروهاي مادي اي که از جمعها و گـروه هاي جاهليّت حمايت مي کنند، و با خود جاهليّتي که در جاي خود قطعاً مي کوشد حرکت رستاخيز اسلامي را درهم شكند و نابود گرد اند، و پرچم اعلان آزادسازي اسلام را فروکشد و بر زمين افکند، تا بندگان در بند بندگي بندگان و بردگي بردگان بمانند، با تمام توان برزمد و با آنها با شدّت و حدّت برخورد و پيکار کند.
و امّا وعده اي که يزدان در تورات و انجيل به مجاهدان داده است ، به اندک توضيحي نيازمند است .
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تورات و انجيلي کـه امروزه در دست يـهوديان و مسيحيان است ، نمي توان گفت همان توراتي است کـه خدا بر پيغمبر خود موسي عليه السّلام نازل فرموده است ، و همان انجيلي است که خدا بر پيغمبر خود عـيسي عليه السّلام نازل نموده است . حتّي يهوديان و مسيحيان خودشان در اين که تورات و انجيل فعلي نسخ? کـتابهاي اصلي تورات و انجيل نيـستند، کشمکش و جدالي نمي کنند، و اعتراف دارند به اين که تورات و انجيلي که در دسترس ايشان است سالها بعد نوشته شده اند و بيشتر اصول و ارکان در آنها هدر رفته است ، و چـيزي از تورات و انجيل بر جاي نمانده است ، مگر آنچه حافظه هاي پياپي به خاطر سپرده اند... که بسيار كم است ... و قسمت بيشماري بدان ا فزوده گرديده است !
با وجود اين ، در کتابهاي تورات اشاراتي به جهاد وجود دارد، و يهوديان تشويق و ترغيب به جنگ با دشمنان بت پرستشان مـي گردند، تا خداوندگار خود را و دينداري و پرستش او را ياري و پيروز کنند! هر چند که تحريفات ، تصوّرشان را دربار? يـزدان سبحان ، و تصوّرشان را دربار? جهاد در راه خدا مشوّش و زشت کرده است .
و امّا در انجيلهائي که امروزه در دسترس مسيحيان است ، هيچ گونه يادي از جهاد نمي شود و هيچ گونه اشاره اي به جهاد نمي گردد... ما سخت نيازمند تعديلاتي در مفاهيم و مضاميني هستيم که بر سرشت مسيحيگري حاکم است . چـه ايـن مفاهيم و مضامين برگرفته شده اند از اين انجيلهائي که هيچ گونه اصلي ندارند - به گواهي خود پژوهشگران مسيحي - و مقدّم بر آنان به گواهي يزدان سبحان همان گونه که در کتاب خود قرآن وارد شده است ، کتابي که محفوظ و مصون است و:
(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ).
هيچ گونه باطلي ، از هيچ جهتي و نظري ، متوجّه آن نمي گردد. (فصّلت/42)
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خداوند سبحان در کتاب محفوظ و مصون خود قرآن مي فرمايد: وعد? يزدان به بهشت جاويدان به كساني که در راه خدا مـي جنگند و مـي کشند و کشته مي شوند موجود و ثابت است در تورات و انجيل و قرآن ... اين سخن در اين صورت سخن قاطعانه و فـيصله بخشي است که پس از آن براي کسي جاي سخني نمانده است و کسي افزون بر آن حقّ سخن و چانه زدن ندارد.
قطعاً جهاد در راه خدا، بيعتي است کـه بر گر دن هر مؤمني بسته شده است و بر عهد? او است ، هر مؤمني به طور مطلق ، از آن زمان که پيغمبران بوده اند، و از آن زمان که آئين يزدان بوده است .
ولي جهاد در راه خدا تنها ميل به جنگ و گـرايش به کارزار نيست . بلکه قلّه اي است که بر پايه اي از ايمان قرار دارد، ايماني که در عواطف و مراسم و اخلاق و اعمالي تجسّم پيدا مي کند و جلوه گر مي آيد. و مؤمناني که خدا با ايشان معامله کرده است و پيمان بسته است ، و حقيقت ايمان در ايشان نمودار مي شود، کساني هستند که صفات اصيل ايماني در آنان پيدا و هويدا مي گـردد:
(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (112)
( از جمل? اوصاف اين مؤمنان و سائر مسلمانان ايـن است کــه ) آنان توبه کنند? ( از معاصي ) ، پـرستند? ( دادار) ، سپاسگزار ( پروردگار) ، گردنده ( در زمـين و انديشمند در آفاق و انفس ) ، نمازگزار، دستور دهند? به کار نيک ، بازدارند? از کـار بد، و حافظ قوانـين خدا مي باشند.
(التَّائِبُونَ).
توبه کنندگان.
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آنان از آنچه کرده اند توبه مي کنند، و آمرزش خواهان به سوي يزدان برمي گردند. توبه احساس پشيماني بر کارهائي است که انجام گرفته است و گذشته است ، و رو کردن به جانب خدا در کارهائي است که مانده است و سپري نگـرديده است ، و دست کشـيدن از گـناهان ، و پرداختن به کارهاي نيکوئي است که توبه را در عمل نشان دهد، همان گونه که شخص با ترک بديها عملاً توبه را نشان مي دهد. پس توبه ، پاک شدن و پاک بودن و رو به خدا کردن و اصلاح حال نمودن است .
(الْعَابِدُونَ).
پرستش کنندگان .
آنان با پرستش و بندگي به يزدان يگان? جهان روي مي آورند، و به ربوبيّت و پـروردگاري او معتقد و مقرّند... اين صفت در وجود ايشان ثابت و استوار است و شعائر و مراسم عبادي نمايانگر آن هستند، همان گونه که رو کردن به خداوند يکتا در هر کـرداري و در هر گفتاري و در هر طاعت و عبادتي و در هر پـيروي و متابعتي ، بيانگر آن است . پس توبه اعتراف به الوهيّت و ربوبيّت خدا به شکل عملي واقعي است .
(الْحَامِدُونَ).
ستايشگران. سپاسگزاران .
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کسانيند که پيوسته دلهايشان مالامال از اعتراف به نعمت نعمت دهنده است ، و زبانهايشان در وقت خوشي و برخورداري از نعمت ، و در زمان ناخوشي و زيانمندي و فقدان نعمت سپاس خدا مي گويد. در وقت خوشي و برخورداري از نعمت ، سـپاسگزاريشان از نعمت ظاهر است ، و در زمان ناخوشي و زيـانمندي و فقدان نعمت ، سپاسگزاريشان از اين است که احساس مي کنند در امتحان ، رحمت يزدان نهفته است ... حمد و سپاس تنها به زمان خوشي و بهره مندي از دارائـي و نعمت اختصاص ندارد. بلـکه حمد و سپاس در زماني هم بايد صورت بگيرد کـه هنگام ناخوشي و ناداري و زيانمندي است ، بدان هنگام که دل لبريز از ايمان درک مي کند که خداوند مهربان دادگـر، مؤمن را مبتلا و امتحان نکرده است مگر به خاطر خير و صلاحي کـه خودش از آن آ گاه است ، هر چند هم فهم آن بر بندگان پنهان و پوشيده باشد.
(السَّائِحُونَ).
گردندگان در زمين براي اطّلاع از آثار و درس گرفتن و عبرت آموختن از تاريخ گذشتگان و ديـدن عجائب و غرائب جهان ... روزه داران .
دربار? اين دسته روايات مختلف است . بعضي مي گويند که ايشان مهاجرانند. و بعضي ديگر آنان را مجاهدان مي دانند. برخي ايشان را کساني ميدانند که براي کسب دانش بدينجا و آ نجا بار سفر مـي بندند و نقل مکـان مي کنند. برخي نيز مي گويند که آنان روزه دارا نند. به نظر ما اين گروه انديشمندان دربار? آفريده هاي يزدان و پژوهشگران دربار? قوانين و سنن ايزد منّان هستند. از زمر? کساني هستند کـه در جاي ديگـري راجع بديشان چنين آمده است :
(إن في خلق السماوات والأرض . واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب , الذين يذكرون اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم , ويتفكرون في خلق السماوات والأرض:ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك !...)
(
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مسلّماً در آفرينش ( عجيب و غريب و منظّم و مرتّب ) آسمانها و زمـين ، و آمد و رفت ( پـياپي ، و تاريکي و روشني ، و کوتاهي و درازي ) شب و روز، نشانه ها و دلائلي ( آشکار براي شناخت آفريدگار و کـمال دانش و قدرت او) براي خردمندان است . کساني کــه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ( و در هم? اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و دربار? آفرينش ( شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمانها و زمين مي انديشند ( و نقش? دلربا و ساختار حيرتزاي آن ، شور و غوغائي در آنان برمي انگـيزد، و به زبان حال و قال مي گويند) : پروردگارا! اين ( دستگاه شگفت کائنات ) را بيهوده و عبث نيافريده اي ؛ تو منزّه و پـاکـي ( از دست يازيدن به کار باطل !).( آل عمر ان / 190و191 )
اين صفت ، با فضاي سخن از توبه و عبادت و حمد سازگارتر است . چه با توبه و عبادت و حمد، انديشيدن دربار? ملکوت خدا همراه مي گردد، انديشيدني که بدين نحو به توبه و پشيماني و برگشت به خدا، و درک و فهم حکمت خدا در آفريده هايش ، و به درک و فهم حقّ و حقيقتي منتهي مي شود که آفرينش بر آن استوار و پايدار است ، نه بسنده کردن به درک و فهم و صرف عمر در کار انديشيدن و عبرت گرفتن تنها و بدون بهره برداري از آن . بلکه انديشيدن و عبرت گرفتن براي سازندگي زندگي و آبادا ني زمين بر اساس همين درک و فهم ...
(الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ).
نمازگزاران .
کسانيند که نماز مي خوانند و به نماز مـي ايستند، به گونه اي که گوئي نماز صفت ثابتي از صفات ايشان است ، و انگار که رکوع بردن و سجده کـردن علامت مميّزه اي براي ايشان در ميان مردمان است .
(الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ).
دستور دهندگان به کار نيک ، و باز دارندگان از کار بد. هنگامي که بر جامع? اسلامي شريعت خدا فرمانروا شود، و پاي بند دين يزدان يگان? جهان شود و فقط در
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برابر خدا کرنش برد، و پاي بند آئين ديگري نگـردد و مطيع کسي جز خدا نشود، امر به معروف و نهي از منکر در داخل ايـن جامعه انجام مـي گيرد، و سعي مـي شود خطاها و اشتباه هائي کـه در درون آن روي مي دهد زدوده و برطرف گـردد، و انحرافهائي کـه از برنامه و شريعت يزدان يگانه صورت مي پذيرد اصلاح و از آنها جلوگيري به عمل آيد... ولي زماني کـه در زمين جامع? اسلامي وجود نداشته باشد، و آن وقتي است که در زمين جامعه اي وجود ندارد که در آن حاکميّت از آن يزدان يگان? جهان باشد، و تنها شريعت خدا در آن فرمانروا شود، امر به معروف واجب است پيش از هر چه متوجّه بزرگترين امر به معروف گردد که استوار داشتن الوهيّت يـزدان يگـان? سبحان .. و پـديد آوردن و استقرار بخشيدن جامع? اسلامي است، و نهي از منکر واجب است پيش از هر چيز متوجّه بزرگترين نهي از منکر گردد کـه فرمانروائـي طاغوت و بنده ساختن مردمان براي غـير يـزدان سبحان است از راه فرمانروائي بر ايشان با شرائع و قوانيني جز شريعت و قوانين يزدان ... کساني که به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم ايمان آورده بودند هجرت کردند و پيش از هر چيز تلاش کـردند دولت اسلامي را به وجود آورند، دولتي که با شريعت خدا فرمانروائي کند، و جامعه اي را پـديد آو رند کـه فرمانبردار اين شريعت شود. هنگامي که دولت اسلامي و جامع? اسلامي براي ايشان تشکيل گرديد، به امر به معروف و نهي از منکر در فروع متعلّق به طاعات و عبادات و معاصي و گناهان پرداختند. آنان هيچ وقت تلاش نکردند پيش از برپائي و پابرجائي دولت اسلامي و جامع? اسلامي به چيزي از اين فروع و شاخه هائي بپردازند که جز پس از برپائي و پابرجائي اصل بنيادين پديد نمي آيند. مفهوم اين به معروف و نهي از منکر بايد از مقتضيات واقعيّت برداشت و دريافت شود.
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امر به معروف فرعي را و نهي از منكر فرعي ر ا پـيش از فارغ شدن از بزرگ ترين امر به معروف و بزرگ ترين نهي از منکر نبايد آغازيد، بدان گونه کـه نخستين بار هنگام پيدايش جامع? اسلامي چنين بود.
(وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ).
محافظان قوانين خدا. اجراء کنندگان احکـام و شرائع خدا.
اين صفت ، حفاظت و حمايت از قوانين خدا براي اجراء آنها در کار و بار خود و در کار و بار مردمان است . همچنين مبارزه با کساني و ايستادگي در برابر اشخاصي است که قوانين يزدان را ضايع مـي کنند يـا بدانها تعدّي و تجاوز مـي نمايند... ولي حفاظت و حمايت از قوانين خدا همسان امر به معروف و نهي از منکر، برجا و پابرجا نمي گردد مگر در جامع? اسلامي . هيچ جامعه اي هم اسلامي نيست مگر آن جامعه اي که تنها شريعت يزدان يگان? جهان در هم? کـار و بار آن فرمانروائي کند، و مگـر آن جامعه اي که الوهـيّت و ربوبيّت و حاکميّت و قانونگذاري را خاصّ يزدان بداند، و فرمان و فرمانروائـي طاغوت را نـپذيرد، فرمان و فرمانروائي طاغوت که مجسّم در هر شرع و شريعتي است که يزدان اجاز? آن را نداده است ... هم? تلاش و کوشش ، پيش از هر چيز لازم است براي پيدايش و پابرجائي اين جامع? اسلامي صرف و بذل شود. هر زمان که جامع? اسلامي پيدا و استوار گـرديد، مکان محافظان قوانين خدا و اجراء کنندگان فرمان الله پديدار مي شود... همان گونه کـه نخستين بار هنگام پـيدايش جامع? اسلامي روي داد.
اين جماعت مؤمني است که يزدان با ايشان معامله کرده است و پيمان بسته است . اين هم صفات و خصالي است که گـروه مؤمنان دارند:
توبه اي است که بنده را به سوي خدا بازمي گرداند، و او را از گناه بازمي دارد، و وي را به کار نيک برمي انگيزد. عبادتي است که او را به خدا مي پيوندد و خدا را معبود و مقصود و منظور او مي سازد.
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حمد و سپاسي است که در خوشي و ناخوشي انجام مي دهد، چرا که کاملاً تسليم خدا است و اعتماد کاملي به رحمت و دادگري خدا دارد.
سير و سياحتي است که در ملکوت خدا دارد، و گشت و گذاري است که با آيات گوياي يزدان در جهان هستي انجام مي دهد، آياتي که هر يک از آنها نشانگر حکمت و بيانگر حقّ در طرح و نقش? آفرينش است و دالّ بر فلسفه و هدف و طرح ريزي و نقشه پردازي در پيکر? يکايک آفر يده ها و ساختارهاي جهان هستي است .
امر به معروف و نهي از منکري است که آدمـي را از اصلاح خويش برتر مي برد و به اصلاح بندگان و اصلاح زندگي مي کشاند.
حفاظت و حمايت از قوانـين و مقرّرات الهـي است . شخص مؤمن قوانـين يـزدان را مي پايد و پـاسداري مي نمايد و دست متجاوزا ن و ضايع کنندگان را از آنها کوتاه مي کند و ايشان را بر سر جاي خود مي نشاند، و قوانين و مقرّرات خدا را از تاخت و تاز و حرمت شکني تجاوز پيشگان و نااهلان محفوظ و مصون مي دارد. اين است جماعت مؤمني که خدا در برابر بهشت با ايشان معامله کر ده است و پيمان بسته است ، و از آنان جانشان و مالشان را خريداري فرموده است ، تا چـنين جماعتي رهسپار راهي شوند که از آن زمان کـه آئـين يزدان و پيغمبران و پيامبريهاي او بو ده است همچون راهي نير بوده است : کارزار و پيکار در راه خدا براي بالا بر دن فرمان خدا، و کشتن دشمنان خدا، آن کساني که با خدا مي ستيزند و دشمني مي ورزند، و يا شهيد شدن نصيب ايشان مي شود در کارزار و پيکاري که ميان حقّ و باطل، و مـيان اسلام و جاهليّت ، و مـيان شريعت و طاغوت ، و ميان هدايت و ضلالت ، هرگز سستي نمي پذيرد و شعله هاي آتش آ ن فروکش نمي کند.
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زندگي لهو و لعب و بيهودگي و پوچگرائي نـيست . زندگي خوردن و آشاميدن بسان خوردن و آشاميدن چهارپايان نيست . زندگي کالا و متا ع نيست . زندگي سلامت خوارانه و پستانه نـيست . زندگي آسايش کودنانه و تن آساني جاهلانه نيست . زندگي خشنودي از سازش و آرامس بي ارزش نيست ... بلکه زندگي تنها و تنها: مبارزه در راه خدا، جهاد در راه خوبي و نـيکي ، کمک و ياري براي بالا رفتن و والائي يـافتن فرمان يز دان ، و يا شهيد شدن در راه ايـزد سبحان ، و سپس رسيدن به بهشت جاويدان و به دست آوردن رضا و خشنودي آفريدگار جهان است و بس.
اين همان زندگي است که مؤمنان معتقد به يزدان بدان دعوت مي شوند:
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم).
اي مؤمنان ! فرمان خدا را بپذ يريد، و د ستور پـيغمبر او را قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت کند که به شما زندگي ( مادي و معنو ي و دنيو ي و اخر و ي ) بخشد.
خداوند راست فرموده است : و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم راست گفته است ...
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مؤمناني که يزدان از ايشان جان و مالشان را با بهشت از آنان خريداري کرده است ، ملّت يکتا و يگـانه اي هستد. تنها عقيده اي که در ميان ايشان است ، خويشي و پيوند و همايش آنان را تشکيل مي دهد و بس. اين سوره که واپسين پيوند موجود در ميان گروه مسلمانان و ديگران را بيان و مقرّر مي دارد، قاطعانه دربار? روابطي صحبت مي کند که بر خويشاوندي ايدئولوژي اسلامي استوار نيست . بويژه اشاره به ارتباطاتي دارد که پس از گسترش افقي سريع پديدار گرديد، گسترشي که به دنبال فتح مکّه دست داد و ماي? گسيختگي و ناهماهنگي چشمگيري شد. دسته ها و گروه هاي زيادي اسلام را پذيرفتند ولي در بوت? اسلام ذوب و قالبگيري نشده بودند و هنوز روابط خويشاوندي ريشه هاي عميقي در زندگي ايشان داشت . آيـات بعدي ميان مسلماناني که همچون بيعت و معامله اي را انجام داده بودند و ميان کساني کـه چـنين بـيعت و معامله اي را نپذيرفته بودند و به حوز? آن در نيامده بودند جدائي مي اندازد - هر چند هم همچون کساني خويشاوندان چنان مسلماناني بوده باشند - امّا خويشاوندي اينان و آنان گسيخته است چون راه ها و مقصدها اختلاف پـيدا کرده است و در دنيا و آخرت فرجامها و سرنوشتها مختلف گرديده است :
(
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مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (116)
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پـيغمبر و مؤمنان را نسزد که براي مشر کان طلب آمرزش کنند، هر چند که خويشاوند باشند، هنگامي که براي آنان روشن شود که ( با کفر و شر ک از دنـيا رفته اند، و) مشرکان اهل دوزخند. طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش ، به خاطر وعده اي بود که بدو داده بود، ولي هنگامي که براي او روشن شد که پـدرش ( در قيد حيات بر کفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با کفر وداع مي گويد، دانست که او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترک طلب آمرزش براي وي گفت ) . واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست به دعا و فروتن و شکيبا بود. خداوند ( به سبب عدالت و حکمتي که دارد) هيچ وقت قومي را کـه هدايت بخشيده است گمراه نمي سازد ( و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي که مي کنند، به عقاب و عذابشان نمي گيرد) مگر زماني که چيزهائي را کـه بايد از آنها بـپرهيزند روشن و آشکار ( و بي شبهه و اشکال ، توسّط پـيغمبر) براي آنان بيان کند. بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است . حکومت آسمانها و زمين تنها از آن خدا است . او است که زندگي مي بخشد و مي ميراند. جز خدا براي شما سرپرستي ( که کارهاي شما بدو واگذار شود) و ياوري ( که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد. ظاهر اين است که برخي از مسلمانان براي پـدران مشرک خود طلب آمرزش مـي کردند، و از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست مي نمودند که ا و هم براي ايشان طلب آمرزش کند. اين آيات نازل گرديد و مقرّر داشت که همچون طلب آمرزشي بيانگر پس مانده هاي تعلّق خاطرها به خويشاونديهاي خوني است ، بدون اين کـه پيوند خدائي در ميان باشد. لذا پيغمبر و مسلمانان را نسزد که چنين کنند... قطعاً همچون کاري سزاوار ايشان نيست و اصلاً در شأن آنان نمي باشد...
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امّا چگونه براي مسلمانان روشن مي گردد که پدرانشان دوزخي هستند؟ ارجح اين است وقتي که آنان بر شرک مرده اند، و اميد راهيابي به ايمان را از دست داده اند، نشان? اين است که دوزخي شده اند.
عقيده دستاويز مهمّ و بزرگي است که هم? پيوندهاي بشري و تمام ارتباطهاي انساني در آن به يکـديگر مي رسد و گره مي خورد. هر گاه پيوند عقيده بگسلد، هم? پيوندهاي ديگر از ريشه برکنده مي شود و بريده مي گردد. با نبودن پيوند عقيده ، خويشاوندي نسبي ، خويشاوندي ازدواج و دامادي ، پيوند قومي و نـژادي ، پيوند هموطني و همميهني ، و غيره ، گسـيخته و بريده است ... يا ايمان به خدا است که خود نقط? اتّصال اصلي است و هم? پيوندهاي ديگر از آن برمي خيزد و در آن به هم مي رسد. يا ايمان به خدا نيست که در آن صورت اصلاً پيوندي در ميان نيست ، پيوندي که ممکن شود ميان انساني و انساني بر جا و استوار گردد: [3]
(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114)
طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش ، به خاطر وعده اي بود که بدو داده بود، ولي هنگامي که براي او روشن شد که پدرش ( در قيد حيات بر کفر اصرار مـي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با کفر وداع مي گويد، دانست كه او) دشمن خدا است، از او بيزاري جست(و ترك طلب آمرزش براي وي گفت). واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست به دعا و فروتن و شكيبا بود.
تأسّي جستن و پيروي كردن از ابراهيم در اين كه براي پدر خود آمرزش خواسته بود روا نيست. چه طلب آمرزش او براي پدرش به سبب وعده اي بود كه بدو داده بود، مبني بر اين كه براي او طلب آمرزش كند بلكه خدا او را هدايت دهد و به راه راست آورد. آخر ابراهيم بدو گفته بود:
(
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سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً , وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً).
( ابراهيم به آرامي و مهرباني) گفت: (پدر) خداحافظ ! من از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست. چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبّت دارد. و از شما (اي! و اي قوم بت پرست!) و از آنچه بجز خدا مي پرستيد كناره گيري و دوري مي كنم، و تنها پرودگارم را مي پرستم. اميد است در پرستش پروردگارم (طاعت و عبادت من پذيرفته شودو) بدبخت و نوميد نگردم.(مريم/47و48)
چون پدر ابراهيم بر شرك مرد،و ابراهيم آشكارا پي برد كه پدرش دشمن خدا است و اميدي به هدايت و رهنمود او نمانده است:
(تبرأ منه).
از او بيزاري جست( و به ترك درخواست آمرزش گفت).
(إن إبراهيم لأواه حليم).
واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست به دعا و فروتن و شكيبا بود.
ابراهيم بسيار تضرّع مي كرد. در برابر آزاري كه كسي بدو مي رسانيد بس شكيبا بود... پدرش او را شكنجه و آزار مي داد، ولي او شكيبائي و بردباري مي كرد. وقتي كه براي او روشن گرديد كه پدرش دشمن خدا است، از وي بيزاري جست و دوري گزيد و با تضرّع و زاري به سوي خدا برگشت و روي بدو كرد.
روايت شده است كه هنگامي كه اين دو آيه نازل گرديد، مسلماناني كه براي پدران مشرك خود طلب آمرزش مي كردند ترسيدند كه به سبب مخالفت با فرمان يزدان در اين كار، گمراه شده باشند. اين بود كه آي? بعدي نازل گرديد و از اين بابت ايشان را اطمينان داد و اين قاعد? اسلامي را مقرّر فرمود: عقوبتي بدون نصّ در ميان نيست، و جريمه اي بدون بيان مقدّم بر كار وجود ندارد:
(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (115)
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خداوند (به سبب عدالت و حكمتي كه دارد) هيچ وقت قومي را كه هدايت بخشيده است گمراه نمي سازد (و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه مي كند، به عقاب و عذابشان نمي گيرد) مگر زماني كه چيزهائي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشكار (و بي شبهه و اشكال، توسّط پيغمبر) براي آنان بيان كند. بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است.
خداوند مردمان را مورد بازخواست قرار نمي دهد مگر در برابر چيزي كه براي ايشان روشن كرده باشد كه از آن بپرهيزند و خويشتن را از آن برحذر دارند و بدان دست نيازند. كار خدا بدين منوال و بر اين روال نيست كه هدايت را از جماعتي باز پس بگيرد بعد از آن كه هدايت را بديشان ارمغان داشته است، و ايشان را به گمراهي اندازد به محض اين كه عملي را انجام دهند، مگر اين كه پيش از آن ايشان را از همچون عملي نهي فرموده باشد... زيرا انسان خطاپذير و كوتاه بين است. آگاهي او هم مقتضي بيان مسائل و تعليم امور است.
خدا اين آئين را آسان كرده است و ان را دشوار ننموده است. بدين جهت از هر چه كه نهي فرموده است آن را روشن و آشكار بيان داشته است، و بدانچه كه دستور داده است روشن و آشكار از آن سخن گفته است، و دربار? چيزهائي كه سكوت فرموده است توضيحي راجع بدانها نداده است - آن هم نه اين که فراموش کرده باشد، بلکه فلسفه اي و حکـمتي داشته است و آسانگيري در مدّ نظر بوده است - و از پرسيدن دربار? چيزي که از آن سخن نرفته است نهي نموده اببت ، تا پرسيدن ماي? دشواري کار مردمان نشود. بدين سبب کسي را نسزد که چيزي را حرام کند که از آن سخن نرفته است و مسکوت گذاشته شده است ، و از چيزي نهي کند و ديگران را از آن بازدارد که خد ا آن را توضيح نداده است و تبيين نفرموده است ، تا بدين وسيله رحمت يزدان شامل بندگان گــردد و ايشان را دربرگيرد.
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در پايان اين آيات ، و در فضاي دعوت به پالودن خون و نسب ، که از آن بعد از پالودن از جان و مال سخن به ميان آمده است ، يزدان جهان مقرّر مي فرمايد كه سَرور و ياور مددرسان تنها ايز د يگان? جهان است . فقط او خداوندگار آسمانها و زمين ، و مالک مرگ و زندگي است :
(إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (116)
حکومت آسمانها و زميـن تنها از آن خدا است. او است که زندگي مي بخشد و مي ميراند. جز خدا بر اي شما سرپرستي ( که کارهاي شما بدو واگذار شود) و ياوري ( که شما را کمک و از شما دفاع کند) وجود ندارد.
چه جان و مال ، آسمانها و زمـين ، مرگ و زندگي، سرپرستي و سروري و يـاوري ، و... همه و همه در دست يزدان است نه در دست ديگـران . در پيوند با يزدان يگانه ، بسندگي و بي نيازي است . پيوند با خدا همه چيز است و انسان را بس است .
اين تأکيدهاي پياپي ، و اين قاطعيّت قاطعانه در امر روابط قرابت و خويشاوندي ، دالّ بر اضطراب و تزلزلي است که گريبانگير برخي از انسانها مي گردد و دلهاي آنان را ميان روابط حاکم بر محيط ، و رابط? عقيد? جديد، به تاب و تکان مي اندازد، و ايشان را ميان اين دو سو رفت و برگشت مي دهد و ويلان و حـيران مي سازد. کاري که همچون قاطعيّت واپسـيني را در سوره اي مي طلبد که عهده دار قاطعيّت در زمين? هر گونه روابطي است کـه جامع? مسلمانان با کساني و با چيزهائي دارند کـه پـيرامون ايشان هستند... حتّي عهده دار سخن گفتن از طلب آمرزش براي مردگاني است که با شرک مرده اند و جهان را به درود گفته اند. در اين باره همچون سختگيري و تندي اي به ميان مي آيد تا دلها از هم? رابطه ها و خويشيها جز رابط? عقيده کاملاً بگسلد و يکباره آزاد و رها شود.
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فقط همايش بر خويشاوندي عقيده قاعد? حرکت اسلامي است . اين اصلي از اصول اعتقاد و جهان بيني است ، همان گونه که اصلي از اصول حرکت کردن و روان شدن است ... اين هم چيزي است که ايـن سور? قاطعانه و بُرّا، آن را بيان و مقرّر داشته است و بارها نيز آن را تکرار کـرده است .
*
از آنجا که سرشت بيعت با خدا، جان نثاري و سر و مال باختن است ، سر باز زدن از جهاد براي کساني که توانا هستند - به هر علّتي و عذر و بهانه اي که باشد - کار بسيار زشت و ناپسندي ات . واپسـگر ائي و سر باز زدني که در جنگ تبوک مشاهده گرديد، پديد? بدي بود که ميبايستي پيجوئي گردد و سخت بر آن تکـيه شود... در آيات بعدي روشن مي گردد که چه اندازه خدا نسبت به مؤمنان بزرگواري و مهرباني فرموده است ، بدان هنگام که واپسگرائـي و سر باز زدن مؤمنان مخلص به ميان آمده است . چگونه ايـزد سبحان از ايشان صرف نظر مي فرمايد و توبه و پشيماني آنان را مي پذيرد، چـه توبه بر گـناهان بزرگ باشد و چـه کـوچک ... همچنين سرنوشت سه نفري را روشن مي نمايد که بدون هيچ گو نه حکمي دربار? ايشان به آينده واگذار شده بودند. اين سه نفر همان کسانيند که کار و بارشان به خدا حواله داده شده بود و از ايشان قبلاً سخن رفت . کارشان به حال خود رها شد تا پس از گذشت مدّت زماني اين حکم نازل شد:
(
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لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توب? مهاجرين و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوک ، مثل کندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيم? راه جهاد) را پذيرفت . مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، کمي وسـيل? سواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پيغمبر پيروي کردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود که ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پـذيرفت . چـرا که او بسـيار رئوف و مهربان است . خداوند توب? آن سه نفري را هم مي پذيرد که ( بي هيچ حکمي به آينده ) واگذ ار شدند ( و پيغمبر و مؤمنان و خانواد? خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدانجا که ( ناراحتي ايشان به حدّي رسيد که ) زمين با هم? فراخي، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و ( جانشان به لب رسـيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بـيزار شدند. بالأخره ) دانستند که هـيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پـناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا که پناه بي پناهان او است و بس ) . آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه کنند ( و آنان هم توبه کردند و خدا هم توب? ايشان را پذيرفت ) . بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است .
توبه اي که خدا از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پـذيرفته است وقتي فهميده مي شود که به هم? حوادث و رخدادهاي جنگ تبوک مراجعه شود. ظاهر اين است که همچون توبه اي متعلّق به همان چيزي است که قبلاً خداوند سبحان به پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم راجع بدان فرموده است :
(
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عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (43)
خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( که از جهاد باز مانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن كه براي تو روشن گردد کـه ايشان ( در عذرهائي که مـي آورند) راستگويند و يا بداني که چه کساني دروغگويند.(توبه/43)
اين کار وقتي صورت گرفت که گروهي از کساني کـه دارا و توانا بودند از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با بهانه هاي نادرست و عذرهاي ساختگي اجازه خواستند در جنگ شرکت نکنند و در مدينه بمانند. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم بديشان اجازه داد. يـزدان مهربان در همچون اجتهادي از او صرف نظر فرمود و وي را مورد عفو قرار داد. ولي بدو يادآور شد که بهتر ا يـن بود کـه درنگ مـي کرد تا عذرهاي راستان و راستگويان را مي شناخت و ايشان را از دروغ پردازان و دروغگويان نـيرنگباز نادرست تشخيص مي داد.
توبه اي که خدا از مهاجرين و انصار پذيرفته است همان توبه اي است که نصّ حاضر بدان اشارت دارد و شرائط و ظروف آن را در اين فرموده يزدان بزرگوار به تصوير مي کشد:
(الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ).
آن کساني که در روزگار سختي از پـيغمبر پيروي کردند، بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود که منحرف و از راه بدر شود.
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برخي از مهاجرين و انصار سرسنگيني کـردند و در بيرون رفتن براي جهاد درنگ ورزيدند، ولي به دنبال آن بيرون رفتند و خويشتن را به کاروان سـپاهيان رسانيدند، بدان گونه که شرح خواهيم دا د. ا يـن چـنين مهاجرين و انصاري از مؤمنان مخلص و يکرنگ بودند. برخي از ايشان گوش به سخنان منافقان داده بودند، منافقاني که ديگران را از روياروئي به هول و هراس افگنده بودند. امّا خدا دلهايشان را بر جاي داشت و آنان پس از درنگ و تأخير به راه افتادند.
خوب است که برخي از شرائط و ظروف جنگ تبوک را بيان داريم تا در فضائي بسر بريم که يزدان سبحان آن را « روزگار سختي و دشواري « مي نامد. همچنين در پرتو آن ، سرشت فعل و انفعالات و حرکات و سکناتي را فهم کنيم که چنين جنگي به همراه داشته است . ما در اين کار از کتابهاي سير? ابن هشام ، امتاع الأسماع مقريزي ، البداية و النهاية ابن کثير، و تفسير ابن کـثير، سود مي بريم :
هنگامي که اين نصّ قرآني نازل گرديد که مي فرمايد:
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (29)
با کساني ( از اهل کتاب ) که نه به خدا، و نه به روز جرا ( چنان که شايد و بايد) ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا ( در قرآن ) و فرستاده اش ( در سنّت خود) تحريم کرده اند حرام مي دانند، و نه آئين حقّ را مي پذيرند، پـيکار و کارزار کنيد تا زماني که ( اسلام را گردن مي نهند، و يا اين که ) خاضعانه به انداز? توانائي، جزيه را مي پردازند ( که يک نوع ماليات سرانه است و از اقليّتهاي مذهبي به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد، و تأمين امنيّت جان و مال آنان گرفته مـي شود) . ( توبه / 29)
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به اصحاب خود دستور فرمود کـه براي جنگ با روميان آماده شوند... ملاحظه مي گردد که برخورد با روميان پيش از نزول ايـن آيـات بوده است ، آياتي که را جع به جنگ موته است . چرا كه آيات راجع به جنگ موته براي بيان طرح و نقشه اي است که دائمي است و از حيث نزول در واپسين بخشهائي از قرآن قرار دارد... پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در زماني به اصحاب خود آماده باش د اد که براي مردمان بسـيار سخت و دشوار بود. گرما شديد بود. بر اثر بلا و مصيبت خشکسالي و قحطي بود. ميوه ها رسيده بودند. مردمان دوست مي داشتند در ميان ميوه ها و محصولات بمانند و در زير درختان ميوه دارشان بنشينند. بر اين حالي کـه داشتند و در اين زماني که بودند، نمي خواستند که بار سفر بربندند و به جائي بکوچند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کمتر براي جنگي بيرون مي رفت و با ايـماء و اشاره بدان اشاره نکند و آن را پنهان ندارد. به ديگران خبر مي داد که به راهي و به جائي جز راه و جاي اصلي مـي رود. مقصد را پنهان مـي فرمود و مکـان ديگري را اعلان مي نمود. امّا در جنگ تبوک چـنين نکـرد. آن را با مردمان در ميان نهاد و آشکارا از آن سخن گفت . چرا که فاصل? زيادي در ميان بود. وقت سخت و دشواري بوده دشمناني که به سويشان رهسـپار مـي شد زيــاد بودند. لذا از همچون جنگي نام برد تا مردمان خويشتن را آماده کنند و تدارک آن را ببينند و توشه و ابزار لازم را فراهم آورند. به مردمان دستور داد آماده شوند و مجهّز گردند. بديشان خبر داد که مي خواهد با روميان بجنگد.
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بعضي از منافقان از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کردند در مدينه بمانند چرا که مي ترسند شيفت? جمال دختران رومي شوند و به دام آنان بيفتند! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بديشان اجازه فرمود بمانند! در اين باره است که عتاب خدا نسبت به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سر مـي رسد و سرزنش مي شود که چرا بديشان اجاز? همچون کـاري را داده است . ايــن سرزنش با عفو خدا از ايـن اجتهاد پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز مي گردد:
(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (43)
خدا تو را بيامرزاد! چرا به آنان اجازه دادي ( که از جهاد باز مانند و با شما خارج نشوند) پيش از آن که براي تو روشن گردد کـه ايشان ( در عذرهائي کـه مـي آورند) راستگويند و يا بداني که چه کساني دروغگويند؟ .( توبه / 43)
گروهي از منافقان به يکديگر گفتند: در گرما به سوي جنگ نرويد. اين را بدان خاطر گفتند تا از جنگ دوري گزينند، و دربار? حقّ و حقيقت همديگر را گمان کنند و به شکّ و ترديد اندازند، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را به هول و هراس افکنند. خداوند تبارک و تعالي دربار? ايشان نازل فرمود:
(وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (82)
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مي گويند: در گرما ( ي سوزان تابستان به سوي ميدان نبرد) حرکت نکنيد. ( اي پيغمبر! بدانان ) بگـو: اگر دانا بودند مـي فهميدند کــه آتش دوزخ بسـيار گرمتر و سوزانتر ( از گرماي تابستان و از هم? آتشهاي جهان ) است . ( بگــذار در ايــن جهان بر اثر مسخره کـردن مؤمنان ) اندکي بخندند و ( امّا لازم است بدانند که در آن جهان ) بسيار گريه کنند، اين جزاي کارهائي است کـه مي کنند.
به گوش مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد که مردماني از منافقان در خان? سويلم يهودي گرد مي آيند، و مردمان را از پـيرامون پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ تبوک پراکـنده و دور مـي کنند. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم طلحه پسر عبيدالله را همراه با دسته اي از اصحاب خود به سوي ايشان فرستاد و بدو دستور داد که خان? سويلم را بر روي ايشان بسوزاند. طلحه چنين کرد. ضحّاک پسر خليفه خويشتن را از پشت بام فرو انداخت و پـايش شکست . ياران او نـيز خويشتن را فرو انداختند و گريختند . سپس ضحّاک توبه کرد.
آن گاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم تند و تيز آماد? سفر شد، و به مردمان هم دستور فرمود که آماده شوند و شتاب کنند. ثروتمندان را به هزينه کردن و خرج نمودن و بر مرکبها سوار کردن مجاهداني تشويق کرد که چيزي نمي يافتند که بر آنها سوار شوند و رهسپار ميدان کارزار شوند. افراد ثروتمند براي رضاي خدا مجاهداني را بر مرکبها سوار و روانـ? پيکار کـردند. در پـيشاپيش همچون ثروتمنداني که خشنودي خدا را مي خواستند، عثمان پسر عفّان رضي الله عنهُ بود. او هزين? زيادي را بر عهده گرفت و اموال فراواني را صرف كرد، آن اندازه که کسي به پاي او نرسيد... ابن هشام گفته است : کسي که بدو اعتماد دارم برايم روايت کرده است کـه عثمان براي جـيش العسر? جنگ تبوک هزار ديـنار خرج کـرد. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(
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اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض ).
خداوندا از عثمان خشنود شو، چه من از او خشنودم .
عبدالله پسر احمد در مسند پدرش - با اسنادي که داشته است - از عبدالرحمن پسر حباب سلمي روايت کـرده است و گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سخنرانـي فرمود و مردمان را براي تجهيز جيش العسره تشويق و تحريک کرد. عثمان پسر عفّان گفت : من صد شتر تقبّل مي کنم با زين و پالان و يراق . عبدالله پسر احمد مي گويد: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را ديدم که از منبر پلّه اي پائين آمد. سپس دوباره به تشويق و ترغيب مردمان پـرداخت . عثمان ديگر باره گفت : صد شتر ديگر را با زيـن و يـراق بر عهده مي گيرم . عبدالله پسر احمد مـي گويد: پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را ديدم دستش را تکان داد و با آن شگفت و خوشحالي خود را به تصوير کشيد و فرمود: [4]
(ما على عثمان ما عمل بعد هذا ).
پس از اين کاري که عثمان کرده است ، بر او چيزي نمانده است .
ترمذي از محمّد پسر يسار، او از ابو داود طيالسي ، و او از سكن پسر مغيره ابو محمّد بنده اي از آن خاندان عثمان ، روايت کرده است و گفته است : بدين شـيوه حديث غريبي است . بيهقي از راه عمرو پسر مرزوق از سكن پسر مغيره آن را روايت کرده است و گفته است : سه بار اين تشويق و اين بخشش صورت گرفته است و سيصد شتر با زين و يراق تعهّد گرديده است ...
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ابن جرير از راه يحيي پسر ابوکثير، و از راه سعيد که از قتاده و ابن ابوحاتم نقل کرده است ، و او از راه حکم پسر أبان که از عکرمه - با واژه هاي گوناگون - روارت کرده است و گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مردمان را به صدقه دادن براي جنگ تبوک تشويق و ترغيب فرمود. عبدالرحمن پسر عوف چهار هزار درهم آورد و گـفت : اي پيغمبر خدا، ثروت من هشت هزار درهم است. نيم? آن را با خود آورده ام و نيم? ديگر را نگـاه داشته ام . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(بارك اللّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت).
خداوند به چيزي که نگاه داشته اي و به چيژي كه عطاء کرده اي برکت دهاد.
ابوعقيل صاعي از خرما را بياورد و گـفت : اي پـيغمبر خدا دو صاع خرما را به دست آورده ام . صاعي را به خدا قرض مي دهم ، و صاعي را براي اهل و عيا ل خود مي برم . راوي گويد: منافقان به عيبجوئي از او پرداختند و وي را به باد استهزاء و تمسخر گرفتند و گفتند: ابن عوف آنچه را بخشيد محض ريا بود. همچنين گفتند: آيا خد ا و پيغمبرش از اين يک صاع بي نياز نبودند؟!
در روايتهاي ديگري آمده است کـه دربار? ابوعقيل گفتند: او خواست خويشتن را مطرح کند و بر سر زبان ها بيندازد... ابوعقيل کسي بود که در پيش يک يهودي در برابر دو صاع خرما کار مي کرد... از آن صاعي ر ا براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آورد!
سپس مرداني از مسلمانان به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند و مي گريستند. آنان هفت نفر از انصار و از غير انصار بودند.[5] از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کردند که بديشان وسيل? سواري دهد تا بتوانند خويشتن را به سرزمين کارزار برسانند. آنان نيازمند بودند. فرمود:
(لا أجد ما أحملكم عليه).
چيزي را نمي يابم که شما را بر آن سوار کنم .
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پشت کردند و با چشمان پر از اشک رفتند. از غم و ناراحتي اين که چيزي را نمي يافتند کـه هزينه کنند مي گريستند.
ابن اسحاق گفته است : به من خبر داده اند که ابن يامين پسر عمير پسر کعب نضري، با ابوليلي عبدالرحمن پسر کعب ، و عبدالله پسر مغفل، برخورد کرد. اين دو نفر از زمر? هفت نفر گريان بودند. ابن يامين ديد که آنان گريه مي کنند. گفت : چه چيز شما را به گريه انداخته است ؟ گفتند: به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رفتيم تا ما را بر مرکبهائي سوار و با خود به کارزار ببرد. ولي چـيزي نداشت که ما را بر آن سوار فرمايد و ما را با خويشتن به جهاد ببرد. خود ما هم چيزي نداشتيم که خويشش را با آن مجهّز كنيم و سواره در خدمت او رهسپار پيکار شويم . ابن يـامين شتري را کـه با آن آب مـي کشيد بديشان داد. آن شتر را مرکب خود کردند. مقداري خرما نيز بديشان داد. آنان با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رهسـپار کارزار گرديدند.
يونس پسر بكير از ابن اسحاق بيش از اين روايت کرده است و گفته است : علبه پسر زيد - يکي از گريه کنان - همان شب بيرون رفت و تا آنجا که خدا خواست نماز خواند. سپس گريه سر داد و گفت : خداوندا تو به جهاد فرمان داده اي و بدان تشويق و ترغيب فرموده اي ، امّا با وجود اين چيزي به من نداده اي که آن را توش? خود کنم و بدان خويشتن را آماد? نبرد گردانم . به پيغمبرت نـيز چيزي نداده اي که با آن بتواند مرکبي برايم تهيّه کند و سوار بر آن روان? کارزارم فرمايد. خداوندا هر گـونه ستمي که از سوي هر مسلماني - چه مالي و چه بدني و چه ناموسي - به من رسـيده است آن را مـي بخشم و صدقه مي کنم ... با مردمان بامدادان حاضر آمد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أين المتصدق هذه الليلة ?).
آن کسي که امشب بخشش کـرده است و صدقه داده است کجا است ؟ .
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کسي برنخاست ! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دوباره فرمود:
(أين المتصدق ? فليقم).

بخشش کننده و صدقه دهنده كجا است ؟ بلند شود.
علبه پسر زيد بلند شد و آنچه کرده بود و گفته بود به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خبر داد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(أبشر , فوالذي نفسي بيده , لقد كتبت لك في الزكاة المتقبلة ).
مژده باد تو را! سوگند به خدائـي کـه جانم در دست قدرت او است ، ( آنچه کرده اي و گفته اي ) براي تو جزو زکات پذيرفته شده نوشته شده است .
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آن گاه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم همراه با کساني که در خدمتش بودند بيرون رفت . تعداد آنان نزديک به سي هزار نفر بودند که از اهالي مدينه و از افراد قبائل عربهاي پيرامون آن فراهم آمده بودند. چند کسي از مسلمانان بدون هر گونه شکّ و ترديدي که داشته باشند، نـيّت درونيشان ايشان را به درنگ کشاند و آنان را واپس نشاند. از جمله : کعب پسر مالک ، مراره پسر ربيع، هلال پسر اميّه - اين سه نفر کساني بودند که به تفصيل از داستان ايشان سخن به ميان مي آيد - ابوخيثمه ، و عمير پسر وهب جمحي ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در ( ثنّية الوداع ) اردو زد. عبدالله پسر أبيّ - سر دست? نفاق - جداگانه اردوي خود را پائين تر از او بر پا داشت . ابن اسحاق گفته است : از جمله چيزهائي که گمان مـي برند اين است که اردوي او کـمتر از اردوي پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نبوده است ... و ليکن روايتهاي ديگري مي گويد: کساني که عملاً واپس کشيدند و در مدينه ماندند کمتر از صد نفر بودند. هنگامي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه افتاد، عبدالله پسر ابيّ همراه با منافقان و کساني که گـرفتار شکّ و ترديد بودند با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم حرکت نکردند و بر جاي ماندند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه خود ادامه داد. در مسير راه هر وقت کسي واپس مي کشيد و بر جاي مي ماند، به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم عرض مي کردند: اي پيغمبر خدا، فلاني واپس کشيد و نيامد. مي فرمود:

(دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اللّه تعالى بكم , وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه ).
او را رها کنيد. اگر در او خيري باشد، يزدان بزرگوار او را به شما ملحق مي گرداند، و اگر جز اين باشد، يـزدان شما را از دست او آسوده کرده است .
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شتر ابوذر درماند و او بر پشت آن به انتظار نشست . هنگامي که ديد درمي ماند و حرکت نمي کند، کالاهاي خود را از پشت شتر گرفت و بردوش خود گذاشت و به راه افتاد و در پي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پياده رهسـپار شد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در يکي از منزلگاه ها پائين آمد. فردي از مسلمانان پشت سر را ورانداز کـرد و گفت : اي پيغمبر خدا، اين مرد تنها و پياده جاده را طي مي کند و راه را مي سپرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(كن أبا ذر).
ابوذر باش .
هنگامي که مردمان دقّت کردند، گفتند: اي پيغمبر خدا، به خدا سوگند او ابوذر است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(رحم اللّه أبا ذر , يمشي وحده , ويموت وحده , ويبعث وحده ).
خداوند رحمت کناد ابوذر را، تنها راه مـي رود، و تنها مي ميرد، و تنها زنده و برانگيخته مي شود.
ابوخيثمه پس از آن چند روزي با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم راه رفت ، به ميان اهل و عيال خود در روز گرمي برگشت. دو زن خود را در زير دو آلاچيق باغچ? منزلش ديد. هر يک از آنان آلاحيق خويش را آب پاشي و تمييز کرده بود، و آب را در آنجا براي او سرد و خنک نموده بود، و خوراک و طعامي را تهيّه ديـده بود. هنگامي کـه ابوخيثمه به خانه وارد شد بر دم در آلاچيق ايستاد، و نگاهي به زنان خود انداخت و چيزهائي را ورانداز کرد که آنان براي او آماده کـرده بودند. گـفت : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در برابر خورشيد سوزان و در مقابل باد و گرما قرار دارد، و ابوخيثمه در زير سايه خنک و در ميان خوراک و طعام آماده ، و در کنار زنهاي زيـباي خود، و در خان? خويش ايستاده است و آرام گرفته است ؟! اين انصاف و دادگري نيست ! سپس گـفت : به خدا سوگند به آلاچيق هيچ کدام از شما درنمي آيم تا خود را به پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نرسانم ! پس زاد و
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توشه اي براي من آماده سازيد. آن دو زن چنين کردند. آن گاه شتر آبکش خود را پيش کشيد و بر آن سوار گرديد و به دنبال پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به راه افتاد و او را جست ! وقتي به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيدي، او در تبوک پياده شده بود... عمير پسر وهب جمحي نيز که به دنبال جستن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم راه افتاده بود و او را مي طلبيد، در راه به ابوخيثمه رسيد. دو نفري راه را در پيش گرفتند. وقتي که به تبوک نزديک شدند ابوخيثمه به عمير پسر وهب گفت : مرا گـناهي است که تو را نيست . تو بمان تا من اول به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برسم ، آن گاه تو بيا. عمير چـنين کــرد. ابوخيثمه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نزديک گرديد، بدان هنگام که در تبوک پياده شده بود. مردمان گفتند: سواري در راه است و مي آيد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(كن أبا خيثمة!).
ابوخيثمه باش !.
گفتند: اي پيغمبر خدا، او به خدا سوگند ابوخيثمه است !
وقتي که شتر خود را خواباند، و بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سلام کرد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
(أولى لك يا أبا خيثمة !).
مرگت باد اي ابوخيثمه !.
آن گاه ابوخيثمه داستان خود را براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت کرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو فرمود:
( خَيْر اً) .
خير خواهد بود. ( ان شاء الله ) .
و براي او دعاي خير کرد.
(2/154)



ابن اسحاق گفته است : گـروهي از منافقان ، از جمله : وديعه پسر ثابت همپيمان بني عمرو پسر عوف ، و مردي از قبيل? اشجع همپيمان بني سلمه که بدو ( مُخشن پسر حُمير) يا (مخشي ) برابر سخن ابن هشام، گفته مي شد، به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اشاره مـي کردند . بدان هنگام که رهسپار تبوک بود، و به يکديگر مي گفتند: آيا گمان مي بريد که جنگ چابک سواران سفيد پـوست مرادشان روميها بود - همچون جنگ عربها با عربها است ؟ ! به خدا سوگند، انگار ما فردا شما را دست و پا بسته و به غل و زنجير کشيده خواهيم يافت ... اين سخن را براي بيم دادن و به هراس انداختن مؤمنان مي گفتند... مخشن پسر حمير گفته است : به خدا سوگند، دوست مي داشتم که حکم مي کردم به هر يک از ما صد تازيانه زده مي شد و با ما مصالحه و سازش مي گرديد، و آياتي از قرآن در بار? ما نازل نمي شد، و از اين سخنان شما خاتمه پيدا مي کرديم . ابن اسحاق گفته است : به من خبر داده اند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به عمّار پسر ياسر فرمود:
(أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل:بلى قلتم كذا وكذا ).
اين مردمان را درياب کـه سوختند. از ايشان دربار? آنچه گفته اند بپرس ، اگر انکار کردند، بگو: بلي که چنين و چنان گفته ايد.
عمّار به سوي ايشان رفت و در اين باره با آنان سخن گفت . به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمدند و معذرت خواهي کردند. وديعه پسر ثابت گـفت ، در حالي کـه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بر شتر خود سوار و ايستاده بود و وديعه پسر ثابت پالان شتر را گـرفته بود: اي پـيغمبر خدا، ما بي قصد و غرض سخن مي گفتيم و با يکـديگر بازي و شوخي مي کرديم ... يزدان سبحان در اين باره نازل فرمود:
(
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وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (65)
اگر از آنان ( دربار? سخنان ناروا و کــردارهاي ناهنحارشان ) بازحواست کني، مي گويند: ( مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همديگر) بازي و شوخي مـي کرديم . بگـو: آيـا به خدا و آيـات او و پـيغمبرش مي توان بازي و شوخي کرد؟ !. ( توبه / 65)
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مخشن پسر حمير گفت : اي پيغمبر خدا، نام من و نام پدرم مرا بيچاره و بدبخت کرده است ![6] کسي کـه در اين آيه بخشيده شد مخشّن پسر حمير ا ست . از آن به بعد عبدالرحمن ناميده شد. او عاجزانه از خدا خواست که شهيد شود و کسي از مکان او اطّلاع نداشته باشد. در جنگ يمامه کشته شد، و نشاني از او به دست نيامد. ابن لهيعه از ابوالأسود، و او از عروه پسر زبير روايت کرده است که گفته است : هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از تبوک برگشت - پس از آن کـه در آنجا ده شب و اندي ، ماندگار شد و جنگي در نگـرفت - در راه برگشت ، گروهي از منافقان خواستند در راه ناگهاني بر سر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بتازند و او را از بالاي گردنه به پائين اندازند و کارش را يکسره سازند. توطئ? ايشان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اطّلاع داده شد. به مردمان دستور داد از درّه عبور بکنند، و خودش از گردنه بالا رفت . آن دسته از منافقان در خدمت او از گـردنه عبور کـردند. بر چهره هاي خود روبند زده بودند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به عمّار پسر ياسر، و به حذيفه پسر يمان ، دستور داد که با او باشند و با او پياده راه بروند. عمّار زمام شتر را گرفته بود، و حذيفه آن را مـي راند. وقتي کـه راه مي رفتند ناگهان متوجّه شدند کـه آن گـروه منافق پيرامون ايشان را گرفتند و آنان را احاطه کردند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خشمگين شد. حذيفه متوجّه خشم او گرديد. به سوي ايشان دويد، در حالي کـه چوگاني در دست داشت . با چوگان بر سر و صورت مرکبهايشان زد. هنگامي که حذيفه را بدين نحو ديـدند گـمان بردند توطئه آنان برملا گرديده است و نقش? بزرگ ايشان نقش بر آ ب شده ا ست . با شتاب خود را به ميان مردمان افکــندند و آمـيز? ايشان شدند. حذيفه به سوي پــيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشت و خود را بدو رسانيد.
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به ياسر و حذيفه دستور داد کـه شتاب کنند. با سرعت گردنه را پشت سر گذاشتند، و در آن سوي گردنه ايستادند و منتظر مردمان ماندند. سـپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به حذيفه فرمود:
(هل عرفت هؤلاء القوم ? ).
آيا اين دسته را شناسائي کردي ؟ .
حذيفه پاسخ دا د: در دل تاريکي شب جز مرکبهايشان را نشناختم . ديجور ايشان را فرا گر فته بود و شناسائي نمي شدند. آن گاه پيغمبر فرمود:
(علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب ? ).
آيا دانستيد که کار اين سواران چه بود؟ .
گفتند: نه ... بديشان خبر داد که توطئ? آنان چه بوده است و توافق آنان بر چه بوده است . اسمهاي يکـان يکان ا يشان را فرمود، و از آن دو نفر خوا ست ا يـن مسأله را پنهان نمايند و آن را پخش نکنند. بدو عرض کردند: اي پـيغمبر خدا، دستور نمي دهي ايشان را بکشند؟ فرمود:
(أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ).
نمي خواهم که مردمان بگويند: محمّد يـاران خود را مي کشد.
ابن کثير در ( البدايه و النهايه ) گفته است :
ابن ا سحاق اين داستان را روايت کرده است ، جز اين که گفته است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نامهاي آن اشخاص را تنها به حذيفه پسر يمان گـفت ... ايـن هم همسان روايت پيشين است . خدا هم بهتر مي داند.[7]
امّا سختي و دشواري اي گريبانگير مسلمانان در جنگ تبوک گرديد، برخي از روايات شواهدي از آن را نقل کرده اند... ابن کثير در تفسير گفته است :
مجاهد و برخي ديگر گفته اند، اين آيه در بار? جنگ تبوک نازل گرديده است :
(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (117)
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خداوند توب? پيغمبر ( از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توب? مهاجرين و انصار ( از لغزشهاي جنگ تبوک، مثل كندي و سستي اراده و انديش? بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيم? راه جهاد) را پذيرفت مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي ( با وجود گرماي زياد، کمي وسـيل? سواري و زاد، فصل درو و چـيدن محصول خود) از پـيغمبر پيروي کردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند) بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود که ( از حقّ به سوي باطل ) منحرف شود. ( در اين حال ) باز هم خداوند توب? آنان را پـذيرفت . چـرا که او بسـيار رئوف و مهربان است .
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چرا که مسلمانان به سوي جنگ تبوک در وقت بسيار سختي بيرون رفتند. خشکسالي بود. گـرماي شديدي بود. از نظر توشه و آب در تنگنا بودند. قتاد ه گـفته است : مسلمانان در زبانه هاي گرما به سوي شام براي جنگ تبوک بيرون شدند. تنها خدا مي داند كه چـه رنجي ديدند. آن اندازه در مضيقه بودند که گفته اند دو مرد دان? خرمائي را ميان خود به دو نيمه قسمت مي کردند. گاهي گروهي خرمائي را در ميان خو د دست به دست مي نمودند. اين يکي آن را مي مکيد و آب بر روي آن مي نوشيد. ديگري آن را مي گرفت و مي مکيد و آب بر روي آب مي نوشيد، و به نوبه آن دان? خرما را مي مکيدند و بر روي آن آب مـي نوشيدند! خداوند توب? ايشان را پذيرفت و از جنگ آنان را برگرداند. ابن جرير با اسنادي که دارد و آن را به عبدالله پسر عبّاس مي رساند، روايت کرده است : از عمر پسر خطّاب دربار? سختيهاي جنگ تبوک سؤال شد. گفت : همراه با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به سوي تبوک به راه افتا ديم . در منزلگاهي پائين آمديم . در آنجا چنان تشنگي بر ما چيره شد که گمان برديم گردنمان پاره خواهد شد و از پاي درخواهيم آمد. چون کسـي به جستجوي آب مي رفت و بازنمي گشت گمان مي رفت که گردنش گسيخته است و هلاک گرديده است . چه بسا کساني بودند که شتر خود را نحر مـي کردند و شکـمبه اش را مـي فشردند و آب و خوناب? آن را مـي آشاميدند و بازمانده آن را بر جگر خويش مي گذاشتند!
ابن جرير گفته است دربار? آي?:
(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ).
خداوند توب? پـيغمبر و توب? مهاجرين و انصار را پذيرفت . مهاجرين و انصاري که در روزگار سستي و دشواري از پيغمبر پيروي کردند.
يعني سختي و دشواري از نظر هزينه ، وسيل? سواري ، توشه ، و آب ...
(مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ).
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بعد از آن که دلهاي دسته اي از آنان اندکي مانده بود كه منحرف شود.
يعني منحرف شود از حق ّ، و دربار? آئين پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دچار شکّ و گمان شود، و دستخوش ترديد از اين بابت گردد که اگر آئين ايشان حقّ است مسلمانان چرا بايد دچار سختي و مشقّت و ناراحتي در سفرشان و در جنگشان گردند؟ !
(ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ).
باز هم خدا توب? آنان را پذيرفت .
ابن جرير مي گويد. يعني سپس توبه و بازگشت به سوي خدا را نصيبشان کرد، و از نعمت ثبات ، بر آئـين خدا بهره مندشان ساخت .
(إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (117)
چرا که او بسيار رؤوف و مهربان است .
شايد اين بررسي امروزه برايتان به تصوير کشد کـه « سختي و دشواري « چگونه بوده است . همچنين پرتوي از آن فضائي را پيش چشمانمان دارد که در آن زمان جامع? مسلمانان در آن سر مي بردند. از ديگر سو تفاوت مراتب ايماني نيز جلوه گر آيد، از جمله : يقين و باور خوبي که دسته اي داشتند، و تزلزل و تردّدي کـه گروهي زير پتکهاي سختي و دشواري پيدا مي کردند، و نفاق بزهکارانه اي که جماعتي بدان دچار آمده بودند، و نفاق توطئه گرانه اي که طائفه اي طرح آن را درانداخته بودند... اينها چيزهائي بود که پيش از هر چـيز بـيانگر حالت عمومي و وضع همگاني ترکيب بند اندامان جامعه در اين برهه از زمان است ، و در مرتب? دوم بيانگر رنج و مشقّتي است که در روياروئي با روميان در ميان بوده ا ست ، و خود سختيها و دشواريها به همراه داشته است ، رنج و مشقّتي که براي آزمايش و آزمون پيش کشيده شده است ، و چه بسا يزدان سبحان محض امتحان و آزمون ، و کشف حقّ و باطل، و جداسازي نادرست از درست ، آن را مقدّر فرموده باشد.
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اين همان رنج و مشقّتي است که واپس کشيدگان در آ ن واپس کشيدند و بر جاي ماندند. بسياري از ا يشان منافقاني بودند که پيشتر از کار و بارشان سخن رفت . و مسلماناني بودند کـه از روي شکّ و نفاق واپس نکشيده بودند. بلکه کساني بودند که از تنبلي در خانه نشسته بودند، و براي آسايش و آرمـيدن در زيـر سايه هاي درختان مدينه حرکت ننموده بودند. اينان دو گروه بودند، گروهي قبلاً دربار? ايشان داوري صورت گرفته است . آنان کسانيند که کار خوبي را با کـار بد ديگـري آمـيخته اند، و به گـناهان خويش اعتراف نموده ا ند... گروه ديگري :
(مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ).
به فرمان خدا واگذار گرديده اند يا خدا ايشان را به گناه خود مي گيرد و يا بر آنان مي بخشايد. ( توبه /106)
اينان همان سه نفري هستند که واپس نهاده شدند، يعني بدون هيچ گونه حکمي به حال خود رها شدند، و کارشان به آ ينده واگذار گرديد تا يزدا ن سبحان دربار? ايشان فرمان صادر مي فرمايد. در اينجا تفصيل کارشان به ميان مي آيد پس از آن که حکم آنان به آينده واگذار شده بود و در روند قرآني نيز بعدها از ايشان سخن رفته است .
پيش از اين که ما دربار? اينان چيزي در تفسير نصّ قرآني بگوئيم، نصّي که حال و وضع ايشان را به تصوير مـي کشد؛ و پــيش از ايـن کـه صورت هنرمندان? اعجازانگيزي را بررسي کنيم که تعبير قرآني از ايشان و از حالشان ترسيم مي کند، مي گذاريم يکي از آنان از چيزي که بوده است سخن بگويد... اين شخص ، کـعب پسر مالک رضي الله عنهُ است :
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احمد و بخاري و مسلم از طريق زهري اين روايت را استخراج کرده اند که زهري گفته است عبدالرحمن پسر عبدالله پسر کعب پسر مالک ، به من خبر داده است که عبدالله پسر کعب پسر مالک - او عصاکش کعب از بين فرزندانش بود وقتي که کعب کور شد - گفته است : در جنگي جز جنگ تبوک از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واپس نکشيده ام و بر جاي نمانده ام . همچنين در جنگ بدر نير در خدمتشان نبوده ام و کسي هم که به جنگ بدر نرفته است مورد عتاب و سرزنش قرار نگـرفته است . بلکه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان بيرون رفتند و مي خواستند خود را به کاروان قريش برسانند، ولي يزدان ايشان را با دشمنانشان روياروي گرداند، بدون اين که قبلاً به يکديگر وعد? ملاقات و درگـيري داده باشند.
در شب عقبه با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حاضر آمدم ، بدان هنگام که بر پذيرش اسلام پيمان بستيم. هرگز حاضر نيستم آن شب عقبه را با حضور در جنگ بدر عوض کنم ، هر چند که جنگ بدر بيشتر بر سر زبان مردمان است و مشهوتر از شب عقبه است . داستان من ايـن است بدان هنگام که در جنگ تبوک واپس کشيدم و در خانه گرفتم و نشستم . هيچ وقت از آن زمان که از جنگ تبوک واپس کشيده ام نيرومندتر و داراتر و دست و بال بازتر نبوده ام . به خدا سوگند هرگز من دو مرکب سواري با همديگر نداشته ام . در آن زمان من دو مرکب سواري را براي جنگ تبوک تهيّه ديده بودم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هر وقت مي خواست به جنگي برود محلّ آن را پنهان مي کرد و جاي ديگري را نام مي برد مگـر در اين جنگ که آشکارا از آن نام برد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در گرماي شديدي به سوي جنگ تبوک حرکت کـرد. سفر دور و درازي را در پيش گرفت . راه هاي دور و دراز و فرازها و نشيبهاي فراواني را پشت سرگذاشت .
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رو به سوي دشمنان زيادي کرد. اين بود که روشن و اشکار کار را با مسلمانان در ميان گذاشت تا خو يشتن را چنان که بايد براي روياروئي با دشمنانشان آماده کنند و ساز و برگ و توش? لازم را برگيرند. بديشان فرمود به کـجا مـي رود. مسلماناني که با پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بودند و در خدمتش حرکت کـردند زيـاد بودند و کتاب بزرگي نمي تواند آنان را در خود گـرد آورد.
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کعب رضي الله عنهُ گفته است : کمتر کسي بود که بخواهد غائب شود و نداند که غيبت او بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پنهان مي ماند و متوجّه عدم حضور او نمي شود مگر اين که وحي بر او نازل شود و از سوي خداوند بزرگوار باخبر گـردد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي به سوي جنگ تبوک حرکت فرمود که مـيوه ها رسـيده بودند و سايه ها خوشايند گرديده بودند. من دوست داشتم از مـيوه ها و سايه ها استفاده کنم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان آماد? حرکت شدند. من هم خواستم خويشتن را با ايشان آماده کنم . سپس پشيمان مي شدم و از تصميم خود برمي گشتم و کاري نمي کردم . به خود مـي گفتم : من اگر بخواهم همچون کاري را مي توانم بکنم . نداي وجدان پيوسته چنين چيزي را به گوش درونم مي خواند تا وقتي فرا رسيد کـه مسلمانان کـاملاً آماده گـرديدند. پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان بامدادان حاضر آمدند. من هنوز کـاري نکـرده بودم. فرياد وجدان به گـوشم مي خواند، تا بدانجا که مسلمانان حرکت کردند و شتابان راه جنـگ را در پيش گرفتند. تصميم گرفتم که پا شوم و بار سفر بربندم و خويشتن را به مسلمانان برسانم . کاش چنين مي کردم . امّا چنين مقدّر نبود و من بازماندم . پس از آن که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رفتند، هر وقت بـيرون مي آمدم و به ميان مردمان مي رفتم ، کسـي را الگـوي خود نمي ديدم . هر که را مي ديدم يا مردي بود که متّهم به نفاق بود، و يا مردي بود که يزدان سبحان عذر وي را پــذيرفته بود و معذورش داشته باشد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از من ياد نکرده بود و نام مرا نگفته بود تا به تبوک رسيده بود. هنگامي کـه در تبوک در مـيان گروهي نشسته بود فرموده بود:
(ما فعل كعب بن مالك ؟).
کعب پسر مالک چه کرده است ؟ .
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مردي از بنوسلمه بدو عرض مي کند: اي پيغمبر خدا، جامه هاي ابريشمي او و نگاه کردن به دوشهايش او را بازداشته است ! معاذ پسر جبل بدو مي گويد: چه سخن بدي که گفتي ! به خدا سوگند اي پيغمبر خدا، ما جز خير و خوبي از او سراغ نداريم . پيغمبر خد ا صلّي الله عليه وآله وسلّم ساکت مي ماند و چيزي نمي فرمايد.
کــعب پسر مالک مـي گويد: هنگامي کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از تبوک به سوي مدينه بازگشت غم و اندوه مرا در برگرفت و آشفته و پـريشان شدم . به تلاش افتادم که چه دروغي را سر هم كنم، و چه بگويم که خويشتن را فردا از خشم پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برهانم ؟ از هم? افراد خانواده در ايـن باره کمک مـي گرفتم کـه صاحب نظر بودند. وقتي که به من گفته شد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشته است ، باطل از من دور گـرديد و بيهوده گوئي راه زوال پـذيرفت . دانستم کـه ديگر از دست پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به هيچ وجه رهائي ندارم . تصميم گرفتم جز راست بدو نگويم . بامدادان پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم برگشت . هر وقت هم از سفري برمي گشت نخست به مسجد مي رفت و دو رکعت نماز مي خواند و سـپس مي نشست و مردمان را پند و اندرز مي داد. اين بار نيز وقتي که چنين کرد، واپس کشيدگان و برجاي نشستگان آمدند و شروع به عذرتراشي و معذرت خواهي کردند و براي او سوگندها خوردند. آنان هشتاد و اند نفري بودند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ظاهر حالشان را در نظر گرفت و با ايشان بيعت فرمود و برايشان درخواست آمرزش کرد، و نيّات و اسرار درونشان را به يـزدان حواله کرد. وقتي که من به خدمتش رسـيدم و بر او سلام کردم ، لبخند تلخي زد که ناشي از خشم بود. سپس به من فرمود:
( تَعالَ ) .
آهسته و آرام به سويش رفتم و در خدمتش نشستم . به من فرمود
)ما خلفك ? ألم تكن قد اشتريت ظهرك ؟).
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چه چيز تو را وا پس کشيد و بر جاي بداشت ؟
مگر تو مرکب خود را نخريده بودي ؟ .
گفتم : اي پيغمبر خدا، به خدا سوگند اگر در پيشکش ديگري جز تو از ساکنان دنيا مي نشستم مي دانستم که با چه عذر و بهانه اي خويشتن را از خشم او برهانم . من که مي توانم به مجادله بپردازم ، وليکن من مي دانم اگر امروز با تو دروغ بگويم و تو را با دروغها از خود خشنود کنم ، چه بسا هر چه زودتر خدا تو را بر من خشمگين گرداند. اگر هم با تو جز راست نگويم از من دلگير مي شوي ، ولي من راست را مي گويم و سرانجام خوب آن را در پيشگاه خدا چشم مـي دارم . به خدا سوگند هيچ گونه عذري ندارم ! به خدا سوگند بدان هنگام که از تو وا پس کشيدم و خانه نشيني گزيدم ، هرگز اين چنين نيرومند و دارا و دست و بال باز نبوده ام 0 پيغمبر صلّي الله علّيه وآل وسلّم فرمود:
(أما هذا فقد صدق , فقم حتى يقضي اللّه فيك).
امّا ايـن يکي راست گفت ... بلند شو و برو تا يـزدان دربار? تو داوري مي فرمايد.
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پس بلند شدم و رفتم . مرداني از بنوسلمه شتابان به سويم آمدند و همگام با من راه افتادند و به من گفتند: به خدا سوگند تاکنون ما از تو گـناهي نديده ايـم کـه مرتکب آ ن شوي ، تو نتوانستي در خدمت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همچون کساني که واپس کشيده بودند و عذر خود را طلبيدند، عذر خويشتن را بطلبي . طلب آمرزش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي عفو گناه تو بس بود.کعب پاسخشان داد و گفت : به خدا سوگند، آن اندازه مرا سرزنش کردند و سرکوفت زدند که کمي مانده بود به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برگردم و خويشتن را تکذيب کنم . سرانجام بديشان گفتم : آيا کسي همچون من به گناه خود اعتراف کرد و اصل واقعيّت را گفت؟ گفتند: بلي ، د و مرد همچون تو به گناه خود اعتراف کردند و اصل واقعيّت را گفتند. همان چيزي بديشان گفته شد که به تو گفته شد. گفتم : آنان چه کساني هستند؟ گـفتند: آنان مراره پسر ربيع ، و هلال پسر أميّ? واقفي بودند. ايشان برايم دو مرد صالح و بايسته اي را نام بردند کـه در جنگ بدر شرکت داشتند. آن دو نفر سرمشق و الگـو بودند. هنـگامي که نامهايشان را به من گفتند، به نزدشان رفتم .
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کعب مي گويد: پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مردمان دستور فرمود با ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند، تنها با ما سه نفر از ميان هم? کساني که از او واپس کشيده بودند و عقب مانده بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روي بگردانيدند و دوري گـزيدند - يـا گـفته است : با ما د گرگون شدند - تا آنجا که سرزمين مدينه براي من نا آشنا شد. انگار مدينه سرزمين سابق نيست، سرزميني که آن را مي شناختم ! پنجاه شبانه روز بدين حال و وضع مانديم . دو نفري کـه همچون من بودند، در منزلهاي خود آرام گـرفتند و نشستند. ولي من با مردمان راه مي رفتم و گام برمي داشتم و در تلاش و تکاپو بودم. بيرون مي آمدم و با مسلمانان در نماز شرکت مي کـردم و در بازارها گشت مي زدم ، امّا کسي با من سخن نمي گفت . به خدمت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفتم و بر او سلام مي کردم ، بدان هنگام که پس از اداي نماز مي نشست . به خود مي گفتم : آيا براي پاسخ سلام لبهاي خود را جنباند يا خير؟ سپس نزديک بدو نماز مي خواندم و دزدانه بدو نگاه مي کردم . وقتي که به نماز مي پرداختم به من نگاه مي کرد. زماني کـه بدو مـي نگريستم ، از من روي مـي گردانـيد. قهر کـردن مسلمانان با ما به طول انجاميد... از ديوار باغ ابوقتاده بالا رفتم و خويشتن را به ميان باغ انداختم . ابوقتاده پسر عموي من بود و از همه کس برايـم عزيزتر و گرامي تر بود. بر او سلام کردم . به خدا سوگند پـاسخ سلام مرا نداد. بدو گفتم : اي ابوقتاده تو را به خداي بزرگوار سوگند مي دهم ، آيا تو مـي دانـي من خدا و پيغمبرش را دوست مي دارم ؟ ابوقتاده ساکت ماند و چيزي نگفت . دوباره او را قسم دادم ، ولي باز ساکت ماند و چيزي نگفت . ديگـر باره او را سوگند دادم ... ابوقتاده گفت : خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند. چشمانم لبريز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از ديوار باغ به بيرون پريدم .
(2/169)



وقتي از اوقات از بازار مدينه مي گذشتم . ناگهان يک شخص نبطي از انباط شام كه خوراکي را آورده بود و در مدينه مي فروخت ، شنيدم که مي گفت : چه كسي مرا به کعب پسر مالک رهنمود مي کند؟ مردمان او را با اشاره متوج? من کردند. به سوي من آمد و نامه اي از پادشاه غسّان به من داد. من نويسنده بودم . نامه را خواندم . در آن نوشته شده بود:
پس از سلام ، به من خبر داده اند که دوستت با تو جفا کرده است و از تو بريده است . خدا تو را در سرزمين خواري رها نکرده است و ضائع نگردانـيده است . به پيش ما بيا، با تو برابري و برادري خواهيم كرد... هنگامي که نامه را خواندم گفتم : اين هم بلا و مصيبت ديگري است . نامه را به ميان تنور انداختم و آن را سوزاندم ... هنگامي کـه چـهل شبانه روز از پنجاه شبانه روز گذشت ، فرستاد? پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پـيش من آمد و گفت : پيغبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به تو دستور مي دهد که از زن خود دوري گزيني و با او همبستر نشوي . گفتم : آيا او را طلاق بدهم يا چه کار بکنم ؟ گفت : از او کناره گيري کن و با او نزديکي زناشوئي نکن . فرستاد? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به سوي دو نفر همسان من نـيز ارسال گرديد و همچون پيغامي بديشان هم داده شد. به زنم گفتم : به پيش خانواد? خود برگرد و در نزد آنان بمان تا يزدان در اين باره داوري خواهد کرد و دستور خواهد داد. زن هلال پسر اميّه به خدمت پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رفت وگفت : اي پيغمبر خدا، هلال پير از دست رفته اي است و خادمي ندارد، آيا نمي پسندي که او را خدمت کنم ؟ فرمود:
(لا , ولكن لا يقربنك ).
نه ، ولي با تو نزديکي زناشوئي نکند.
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زن هلال گفت : به خدا سوگند، او براي انجام هيچ کاري نمي تواند حرکت بکند. به خدا سوگند او پيوسته گـريه مي کند. او از آن زمان که خواسته اي همچون شود و با ايشان نگويند و نخندند و ننشينند و نروند تا به امروز هميشه گريه مي کند. کعب مي گويد: يکي از خانواده ام به من گفت : اگر راجع به زنت با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم صحبت مي کردي و اجازه مي گرفتي کـه در پـيش تو بماند و تو را خدمت کند، چه بسا اجازه فرمايند. او همچون اجازه اي را به زن هلال داده است کـه وي را خدمت کند. گفتم : به خدا سوگند از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم همچون اجازه اي را نخواهم خواست . من کـه جوان هستم ، نمي دانم اگر اجاز? زنم را براي خدمت کردنم از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست کنم ، نمي دانم چـه خواهد فرمود.
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کعب مي گويد: نماز صبح روز پنجاه شبانه روز را پشت بام خانه اي مي خواندم . در آن هنگام کـه من نشسته بودم و همان حالي را داشتم که يزدان فرموده است ... سخت دلتنگ بودم . زمين با هم? فراخي بر من تنـگ گرديده بود. ناگهان شنيدم کسي که خود را به بالاي کوه سلع رسانده بود با تمام توان فرياد زد: اي کعب پسر مالک ، مژده باد تو را! به سجده افتادم . دانستم کـه گشايشي دست داده است . هنگامي کـه پــيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نماز صبح را خواند، پذيرش توب? ما را از سوي خدا اعلام کرد. مردمان به ما تبريک و شاد باش مي گفتند. مژده رسانهائي به سوي دو شخص همکار و همدرد من رفتند. کسي اسبي را به سويم به تاخت درآورد، و فرد ديگري از قبيل? اسلم شتابان به سوي من آمد و خود را به بالاي کوه رساند. صداي او بر اسب پيشي گرفت . هنگامي کـه آئين به من رسيد کـه صداي او را شنيده بودم و به من مژده داد، دو تكّه از جامه هايم را از تن بيرون آوردم و آنها را بدو مژدگاني دادم . به خدا سوگند آن روز جز ايـن دو تکّه جامه نداشتم . دو تکّه جامه را عاريه گرفتم و پوشيدم و به سوي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حرکت کـردم . مردمان دسته دسته وگروه گروه به من مي رسيدند و توبه را به من تبريک مي گفتند و مـي فرمودند: پـذيرش توبه ات از سوي يزدان جهان بر تو مبارک باد! به همين منوال به مسجد رسيدم . داخل مسجد رفتم ، ناگهان ديدم پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در مسجد نشسته است و مردمان پيرامون او نشسته اند. طلحه پسر عبيد برخاست و به سويم دويد و به من دست داد و احوال پرسي نمود و تبريک گفت . به خدا سوگند از ميان مهاجران کسي جز او بلند نشد و به سوي من نيامد. ابن اسحاق گـفته است : کـعب رضي الله عنه هرگز اين کار طلحه را فراموش نمي کرد.
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کعب مي گويد: هنگامي که بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سلام کــردم ، در حالي که چـهره اش از شادي و سرور مي درخشيد، فرمود:
(أَبْشٍرِْ بخَيْر يَوْم‍ مر عليك منذ ولدتك أمك).
مژده باد تو را به بهترين روزي که بر تو سـپري شده است از آن زمان که مادرت تو را زائيده است و به دنيا آورده است .
گفتم : اي پيغمبر خدا، اين مژده از سوي تو است يا از سوي خدا؟ فرمود:
(لا بل من عند اللّه).
نه از سوي من است ، بلکه از سوي خدا است .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي کـه شاد مـي شدند چـهره اش منوّر مي شد تا آنجا که انگار قطعه اي از ماه است . ما اين را از او سراغ داشتيم . هنگامي کـه در حضور او نشستم گفتم : اي پيغمبر خدا، از جمل? توب? من اين است که از هم? دارائـيم دست مـي کشم و آن را به خدا و پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم صدقه مي دهم . فرمود:
(أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك).
برخي از دارائي خود را براي خويشتن نگاه دار که ايـن براي تو بهتر است .
گفتم : من سهمي را که از خيبر به من رسيده است براي خود نگاه مي دارم ... گفتم : اي پيـغمبر خدا مرا خدا در پرتو راستي نجات داده است ، از حمل? توب? من ايـن است که تا زنده ام جز راست نگويم . به خدا سوگند کسي را در ميان مسلمانان سراغ ندارم که با راستي در سخن خود بهتر از من آزموده باشد ا ز آن زمان که آن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته ام. به خدا سوگند از آن زمان که اين سخن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته ام تا به امروز قصد دروغ گفتن نداشته ام ، و اميدوارم که يزدان بزرگوار در عمري که مانده است مرا از دروغ گـفتن مصون و محفوظ دارد. خدا نازل فرمود:
(لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرينَ والأنصار).
خداوند توب? پـيغمبر و توب? مهاجرين و انصار را پذيرفت ....
تا مي رسد به :
(وكونوا مع الصادقين).[8]
همگام با راستان باشيد.
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کعب مي گويد: به خدا سوگند پس از اين که خدا مرا به اسلام هدايت بخشيده است نعمتي به نظرم بزرگتر از نعمت راستگوئيم با پيغمبر خدا صلّر الله عليه وآله وسلّم به من عطاء نفرموده است . چون اگر آن روز دروغ مي گفتم هلاک مي شدم همان گونه که کساني هلاک شدند کـه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دروغ گفتند. زيرا خدا دربار? کساني کـه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دروغ گفتند، وقتي کـه وحـي را نازل کرده است بدترين چيزي را گفته است که به کسي گفته مي شود. ايزد بزرگوار فرموده است :
(سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس).
هنگامي که به سوي آنان باز گرديد، براي شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر کـنيد، از ايشان دوري گزينيد، بي گمان آنان پليدند....
تا مي رسد به.
(الفاسقينَ).
شوريدگان بر دين . بيرون روندگان از آئين و فرمان يزد ان .[9]
اين داستان سه نفري بود که وا پس کشيده بودند - بدان گونه که يکي از ايشان به نام کعب پسر مالك آن را روايت کرده است - در هر بند و بخش آن عبرتي نهفته است ، و در کلّ داستان صورت برجسته اي از قاعد? محکمي از قواعد اسلامي است . در آن استواري ساختار، صفاي عناصر، روشني جهان بيني دربار? دسته و گروه ، تکـاليف و وظائف و مشکلات و مشقّات دعوت ، ارزش اوامر، و ضرورت اطاعت جامع? اسلامي است .
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اين کعب پسر مالک ، و دو نفر دوست و همسان او است که از کاروان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کـه در زمان بسيار سخت و دشواري به سوي جنگ دور دست و پر دردسر و پررنجي مي رود واپس مي کشند و به نداي پـيغمبر پاسخ نمي گويند. ضعف بشري بديشان رو مي کند و سايه و آسايش را در نظرشان مـي آرايـد و خوشايند مي نمايد. لذا سايه و آسايش را بر گرما و سختي و سفر طولاني و رنج فراوان ترجيح مي دهند. ولي کعب پس ا ز بيرون رفتن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيوسته کاري را کـه کرده است پيش چشم مي دارد و در انديش? آن است . همه چيز پيرامون او کاري را به يـادش مـي آ و رند کـه کرده است : ( پس از بيرون رفتن پـيـغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هرگاه به ميان مردمان مي رفتم غمگين مي شد، از اين که الگوئي در ميانشان براي خود نمي يافتم . هر کـه را مي ديدم يا مردي بود که متّهم به نفاق بود، و يا مردي بود کـه يـزدان سبحان عذر وي را پـذيرفته بود و معذورش داشته باشد». يعني کساني کـه ضعيف و ناتوان و يا بيمارند، و يا کساني که چيزي نداشته ا ند تا با آن خود را آماده و مجهّز براي نبرد تبوک كنند.
سختي و دشواري مسلمانان را از پاسخ به نداي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي شرکت در جنگ دور دستي باز نداشته است . آنان که شرکت نکرده اند يا کساني بوده اند کـه گمان نفاق بديشان رفته است و متّهم بدان بود ه اند، و يا عاجز و ناتوان بوده اند و يـزدان سبحان معذورشان داشته است و عذرشان را پـذيرفته است ... ولي بنياد استوار پيکر? مسلمانان از نظر روحـي نـيرومندتر از ناملايمات و ناگواريها است ، و تن? وجود شان سخت تر از سختيها و دشواريها است .
اين نخستين چيز است ... و امّا دومين چيز پـرهيزگاري است ، آن پرهيزگاري که گناهکار را به صدق و اقرار وادار مي کند... گذشته از اينها پيش چشم داشتن خدا است :
«
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گفتم : اي پيغمبر خدا، به خدا سوگند اگر در پيش کس ديگري جز تو از ساکنان دنيا مي نشستم مي دانستم که با چه عذر و بهانه اي خويشتن را از خشم او برهانم . من که مي توانم به مجادله بپردازم، وليکن من مي دانم اگر امروز با تو دروغ بگويم و تو را با دروغها از خود خشنود کنم ، چه بسا هر چه زودتر خدا تو را بر من خشمگين گرداند. اگر هم من با تو جز راست نگويم از من دلگـير مـي شوي ، ولي من راست را مـي گويم و سرانجام خوب آن را در پيشگاه خدا چشم مي دارم . به خدا سوگند هيچ گونه عذري ندارم ! به خدا سوگند بدان هنگام که از تو واپس کشيدم و خانه نشيني گزيدم ، هرگز اين چنين نيرومند و دارا و دست و بال باز نبوده ام ! » . خدا در دل مؤمن خطاکار حاضر و آماده است . مؤمن هر چند آزمند بر خشنودي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است خشنودي او هم در آن روزگار عزّت مي بخشيد و خوار مي داشت و بالا مي برد و پائين مي کشيد و مسلمان را برجسته و بزرگوا ر مي کرد ند يا گمنام و ناچيز مي کرد، بدان گونه که کسي بدو نگـاهي نمي انداخت - ولي نظارت يزدان را پيش چشم داشتن نيرومندتر، و تقو ا و پرهيز از خشم و عذاب ژرف تر، و اميد به الطاف خدا داشتن و دل به خدا دادن اطمينان بخش تر از خشودي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است .
«
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مردمان دستور فرمود با ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند، تنها با ما سه نفر از مـيان هم? کساني که از او واپس کشيده بودند و عقب مانده بودند سخن گفته نشود! مردمان از ما روي بگردانيدند و دوري گزيدند - يا گفته است : با ما دگرگون شدند تا آنجا که سرزمين مدينه براي من نا آشنا شد. انگـار مدينه سرزمين سابق نيست ، سرزميني کـه آن را مي شناختم ! پنجاه شبانه روز بدين حال و وضع مانديم . دو نفري که همچون من بودند، در منزلهاي خود آرام گرفتند و نشستند. ولي من با مردمان راه مي رفتم و گام برمي داشتم و در تلاش و تکاپو بودم . بيرون مي آمدم و با مسلمانان در نماز شرکت مي کردم و در بازارها گشت مي زدم ، امّا کسي با من سخن نمي گفت . به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفتم و بر او سلام مي کردم ، بدان هنگام که پس از اداي نماز مي نشست . به خود مي گفتم : آيا براي پاسخ سلام لبهاي خود را جنباند يا خير؟ سپس نزديک بدو نماز مـي خواندم و دزدانه بدو نگـاه مي کردم . وقتي که به نماز مي پرداختم به من نگـاه مـي کرد. زماني کـه بدو مـي نگريستم ، از من روي مي گردانيد. قهر کردن مسلمانان با ما به طول انجاميد... از ديوار باغ ابوقتاده بالا رفتم و خويشتن را به ميان باغ انداختم . ابوقتاده پسر عمومي من بود و از همه کس برايم عزيزتر و گرامي تر بود. بر او سلام کردم . به خدا سوگند پاسخ سلام مرا نداد. بدو گفتم : اي ابوقتاده تو را به خداي بزرگوار سوگند مي دهم ، آيا تو مي داني من خدا و پيغمبرش را دوست مي دارم ؟ ابوقتاده ساکت ماند و چــيزي نگفت . دوباره او را قسم دادم ، ولي باز خاموش ماند و چيزي نگفت . ديگر باره او را سوگند دادم ... ابوقتاده گفت : خدا و پيغمبرش بهتر مـي دانند. چشمانم لبريز از اشک شد و پشت کردم و رفتم و از ديوار باغ به بيرون پريدم «.
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اين گونه خويشتنداري و شکيبائي در ميان بود. ايـن گونه گروه مسلمانان اطاعت و فرمانبرداري داشتند. گرچه بعد از فتح مکّه شكافها و درزها در گرفت ، و در روزگار سختي و دشواري آشفتگيها و پريشانيها پيش آمد - ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به مردمان دستور فرمود با ما سه نفر صحبت و گفتگو نکنند... هيچ آفريده اي دهان باز نمي کرد تا کلمه اي بگويد، و هيچ آفريده اي با کعب انس نمي گرفت و سخني با او از سر مهر نمي گفت . هيچ آفريده اي از او چيزي نمي گرفت و بدو چيزي نمي داد. حتي پسر عمويش و عزيزترين کس براي او ، کـه از روي ديوار به خانه اش خزيده است ، بدو پاسخ سلام را نمي دهد، و به پرسش او پاسخ نمي گويد. هنگامي کـه پس از پافشاري کعب بگونه اي اداي مطلب مي کند که شعل? آتش او را نمي خواباند، و پريشاني و اضطراب او را آرامش نمي بخشد. بلکه تنها مـي گويد: « خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند» .
کعب که در آتش خود مي سوزد، و زمين براي او نا آشنا گرديده است و انگار اينجا سرزميني نيست که با آن آشنا بوده است و آن را مي شناخته است ، التماس جنبش دو لب پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را دارد. چشم به راه اين است که لبان او بجنبد. دزدانه نگاه مي کند بلکه به نگـاهي از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پي ببرد که اندک محبتّي در بر داشته باشد تا اميد در او جوانه زند و مطمئن گـردد کـه از درخت اسلام بريده نشده است و پژمردگي و خشکي بر او واجب و مقدّر نگرديده است !
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در آن ايّام که کعب رانده و آواره است و آفريده اي از اقوام و خويشانش سخني با او - نه نه کلمه اي با او نمي گويد، هر چند اين سخن و اين کلمه جنب? صدقه را داشته باشد، از سوي شاه غسّان نامه اي براي او مي آيد و در آن او را به عزّت و احترام و بزرگواري و شکوه و جاه و مقام اميدوار مي گرداند... وليکن او با يک حرکت از همة ايـنها روي مـي گرداند. کـاري بـيش از ايـن نمي کند: نامه را به داخل آتش مي اندازد. ايـن را هم بخشي از بلا و مصيبت مي شمارد، و در برابر امتحان و آزمون شکيبائي مي کند.
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بريدن و گسيختن و قطع رابطه کردن امتداد پيدا مي کند. همسرش نيز از او دوري مي گزيند و رهايش مي کند، تا او را تنها و رانده از هم? مردمان سازد، و آواره مـيان آسمان و زمين بماند. کعب خجالت مي کشد به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مراجعه کند و دربار? ماندن خانمش چيزي بگويد، چون نمي داند که پاسخ چه و چگونه خواهد بود. اين صفحه اي بود. صفح? ديگري صفح? مـژده است . مژد? قبولي و پذيرش . مژد? برگشتن از صف . مـژد? پذيرش توب? از گناه . مژد? زنده شدن و ديگر باره به زندگي برگششتن... « در آن هنگام که من نشسته بودم و همان حالي را داشتم که يزدان فرموده است ... سخت دلتنگ بودم . زمين با هم? فراخي بر من تنگ آمده بود. ناگهان شنيدم کسي که خود را به بالاي کوه سَلع رسانده بود با تمام توان فرياد زد: اي کعب پسر مالک ، مژده باد تو را! به سجده افتادم . دانستم که گشايشي دست داده است . هنگامي کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نماز صبح را خواند، پذيرش توب? ما را از سوي خدا اعلام کـرد. مردمان به ما تبريک و شادباش مـي گفتند. مـژده رسانهائي به سوي دو شخص همکار و همدرد من رفتند. کسي اسبي را به سويم به تاخت درآورد، و فرد ديگري از قبيل? اسلم شتابان به سوي من آمد و خود را به بالاي کوه رساند. صداي او بر اسب پيشي گـرفت . هنگامي که آن کس به من رسيد که صداي او را شنيده بودم و به من مژده داد، دو تکه از جامه هايم ر ا از تن بيرون آوردم و آنها را بدو مـژدگاني دادم . به خدا سوگند آن روز جز اين دو تکه جامه نداشتم . دو تکـه جامه را عاريه گرفتم و پـوشيدم و به سوي پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حرکت کردم . مردمان دسته دسته و گـروه گروه به من مـي رسيدند و توبه را به من تبريک مي گفتند و مي فرمودند: پذيرش توبه ات از سوي يزدان جهان بر تو مبارک باد! به همين منوال به مسجد رسيدم .
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داخل مسجد رفتم ، ناگـهان ديـدم پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در مسجد نشسته است و مردمان پيرامون او نشسته اند. طلحه پسر عبيد برخاست و به سويم دويد و به من دست داد و احوال پرسي نمود و تبريک گفت . به خدا سوگند از ميان مهاجران کسي جز او بلند نشد و به سوي من نيامد. ابن اسحاق گفته است : کعب هرگز اين کار طلحه را فراموش نمي کرد» .
حوادث و رخدادها اين چنين دربار? ايـن جماعت از مردمان سنجيده مي شد و ارزشـيابي مـي گرديد. توب? پذيرفته اين چنين استقبال مي شد و مورد تعظيم قرار مي گرفت . مژده بود و سوارکار آن را به دوست خود مي رسانيد. ديگري به کوه مي دويد و بالاي آن مژده را فرياد مي داشت و مي خواست بشارت سريع تر پيام داده شود و تندتر به گوش دوستش برسد. تبريک و تهنيت اين مژده و جشن گرفتن براي صاحب مـژده خوبي اي بشمار مي آمد که رانده اي که به جماعت مسلمانان برگردانده شده است و با ايشان پيوند مجدّد پيدا کرده است هرگز آن را فراموش نمي کند، راند? بازگردانده اي که به آن روزي مي رسد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از همچون روزي تعبير فرموده است :
(أَبْشٍرِْ بخَيْر يَوْم‍ مر عليك منذ ولدتك أمك).
مژده باد تو را به بهترين روزي که بر تو سـيري شده است ، از آن روزي که مادرت تو را زاده است .
پــيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در حالي کــه چـهره اش از شادي مي درخشيد آن را فرموده است ، همان گونه که کعب گفته است . اين دل بزرگ شکـوهمند مهربان از شادي و سرور لبريز مي گردد از اين که ببيند يزدان توب? سه نفر از يارانش را پذيرفته است و محترمانه ايشان را به گروه مسلمانان برگردانده است .
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اين داستان سه نفري بود که واپس کشيده بودند و بعدها خدا توب? ايشان را مي پذيرد. اين هم پرتوهائي از معاني روشن آن بود که بر زندگي گروه مسلمانان مي درخشيد و ارزشها و معيارهائي را نشان مـي داد کـه گـروه مسلمانان با آن و در آن مي زيستند.
داستان بدان گونه که يکـي از سه قهرمان آن ، آن را بازگو مي کند، معني آيه را به ژرفاهاي دلمان مي رساند:
(حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ).
تا بدانجا که ( ناراحتي ايشان به حدّي رسيد که ) زمين با هم? فراخي ، بر آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و ( جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند. بالأخره ) دانستند که هيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا کـه پناه بي پناهان او است و بس ) ....
(ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ).
زمين با هم? فراخي ، بر آنان تنگ شد.
انگار زمين ظرفي برا ي ايشان است و بر آنان تنگ مي گردد و گنجايش ايشان را ندارد، و آنان را فشار مـي دهد و دلهايشان را به درد مـي آورد و غمگين مي كند .
(وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ).
دانستند که هيچ پناهگاهي از ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه بردن بدو) وجود ندارد ( چرا که پناه بي پناهان او است و بس ) .
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هيچ پناهگا هي از ( دست خشم ) خدا براي کسي نيست . او اقطار آسمانها و نواحي زمين را در دست دارد. ذکر اين حقيقت در ايــن آن هم در ايـن فضاي غمزده ، سايه اي از اندوه و نوميدي و دل تنگي بر صحنه مي اندازد، صحنه اي که هيچ گـونه در رفت و بيرون شدني از آن ممکن نيست مگر با پناه بردن به يـزدان ، يزدانـي که عمزدا و زدايـند? اندوه ها است . آن گاه گشايش درمي رسد:
(ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه کـنند ( و آنان هم توبه کردند و خدا هم توب? ايشان را پـذيرفت ) . بيگمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است .
ايشان را توفيق توبه از اين گناه ويژه داد، تا آنان از آنچه گذشته است بطور کلّي توبه کـنند، و در هم? چيزهايي پيش مي آيد بطور کـامل به سوي خدا برگردند و آمرزش بطلبند. مصداق اين کلام در سخن کعب نهفته است :
( گفتم : اي پيغمبر خدا، از جمل? توب? من اين است که از هم? دارائـيم دست مـي کشم و آن را کـه خدا و پيغمبرش صلّي اله عليه وآله وسلّم صدقه مي دهم . فرمود :
(أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ).
برخي از دارائي خود را براي خويشتن نگاه دار که ايـن بر اي تو بهتر است .
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گفتم : من سهمي را که از خير به من رسيده است براي خود نگاه مي دارم ...گفتم : اي پيغمبر خدا مرا خدا د ر پرتو راستي نجات داده است ، از جمل? توب? من اين است که تا زنده ام جز راست نگويم . به خدا سوگند کسي را در ميان مسلمانان سراغ ندارم که با راستي در سخن، خدا بهتر از من آزموده باشد از آن زمان که آن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته ام . به خدا سوگند از آن زمان که اين سخن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته ام تا به امروز قصد دروغ گفتن نداشته ام ، و اميدوارم که يزدان بزرگوار در عمري که مانده است مرا از دروغ گـفتن مصون و محفوظ دارد) .
در کتاب في ظلال القرآن بيش از اين نمي توانيم با اين داستان الهام بخش و با تعبير يگان? قرآني موجود در آن راه رويم. در اينجا اين ما را بس است که يزدان توفيق دسترسي بدان را عطاء فرموده است . [10]
*
در پرتو داستان توبه کساني کـه دچـار شکّ و ترديد شدند، و داستان کساني که واپس ماندند و واپس کشيدند، و در پرتو عنصر صدق و صداقتي که در داستان سه نفري جلوه گر است که حکم قضاوت دربار? ايشان به آينده موکول گرد يد، هم? مؤمنان فرياد داشته مي شوند که از خدا بترسند و با راستان در ايمانشان باشند، راستاني که پيشاهنگ و پيشتاز بود ه اند. همچنين اهل مدينه و اعراب پيرامون مدينه در برابر واپس ماندن و واپس کشيدنشان تهديد مـي گردند، و پاداش سخاوتمندانه اي به مجاهدان وعده داده مي شود:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (121)
اي مؤمنان ! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد. درست نيست که اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان ، از پيغمبر خدا جا بمانند ( و در رکاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند که او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پيغمبر دوست تر داشته باشند. چرا که هيچ تشنگي و خشکي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي رسد، و گـامي به جلو برنمي دارند که موجب خشم کافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي زنند ( و ضرب و قتل و چـرحي نمي چشانند و اسير و غنيمتي نمي گيرند) مگر اين که نبه واسط? آن ، کار نيکوئي براي آنان نوشته مـي شود ( و پاداش نيکوئي بدانان داده مي شود) . بيگمان خداوند پاداش نيکوکاران را ( بي مزد نمي گذارد و آن را) هدر نمي دهد. ( همچنين مجاهدان راه حقّ ) هيچ خرجي خواه کم خواه زياد نمي کنند، و هيچ سرزميني را ( در رفت و برگشت از جهاد) نمي سپرند، مگر اين که ( پـاداش آن ) برايشان نوشته مي شود، تا ( از اين راه ) خداوند پاداشي نيکوتر از كاري که مي کنند بديشان دهد.
(2/185)



اهالي مدينه بودند که اين دعوت را و ايـن حرکت را بنيانگذاري و استوار داشته اند. آنان خويشاوندان نزديک اين دعوت و اين حرکت بوده اند. ايشان از آن دعوت و از آن اين حرکت بوده اند و اين دعوت و اين حرکت از آن آنان بوده است . اهالي مدينه کسانيند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را پناه دادند و با او بيعت کردند. آنان مرکز استوار اين آئين در تمام جامع? جزيرة العرب بودند، و همچنين مرکز استوار هم? قبائل پراکنده اي در پيرامون مدينه بودند که اسلام را پذيرفتند. آنان بودند که کمربند خارجي مرکز اسلام را تشکيل مي دادند... چه اينان و چه آنان سزاوار نيست از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم واپس بمانند و واپس کشند. ايشان را نسزد کـه جان خويشتن را بر جان پـبغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ترجـيح دهند... هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در گرما و سرما، و در سختي و خوشي ، و در گشايش و تنگي ، براي روياروئي با تکاليف و وظائف و دردها و رنجهاي اين دعوت بيرون سرود، اهالي مدينه که ياران اين دعوت هستند، و اعرابي که در پيرامون ايشانند، و به پـيغمبر خدا صلّي اله عليه وآله وسلّم نزديک هستند، و عذر و بهانه اي ندارند بر اين که از بيرون آمدن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم باخبر نبوده اند، سزاوار نيست که بترسند بدان چيزي گرفتار آيـند کـه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدان گـرفتار مـي آيد و رنجي را تحمّل ننمايند که او تحمّل مي فرمايد.
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بد ين خاطر است و با توجّه به همين چـيزها است کـه يزدان سبحان مسلمانان را فرياد مـي دارد کـه از خدا بترسند و با راستان و راستروان باشند، آن كساني کـه واپس نمانده اند و واپس نکشيده اند، و دلهايشان به گوشهاي جانهايشان نخوانده است که واپس بمانند و واپس بکشند، و ايمانشان در وقت سختي و دشوا ريها لرزان نشده است و سستي نپذيرفته است ... آنان گروه گزيد? پيشگامان و پيشتازان ، و همچنين کساني بوده اند که خوب و زيبا از پيشگامان و پيشتازان پيروي کرده اند و به دنبا ل ايشان رفته اند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (119)
اي مؤمنان ! از خدا بترسيد و همگام با راستان ( در کردار و گفتار و پندار) باشيد.
سپس روند قرآني به جلو مي رود، و پس از اين فراد، اصل واپس ماندن و واپس کشـيدن از پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را زشت و نادرست اعلام مي کند:
(مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ).
درست نيست که اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان ، از پيغمبر خدا جا بمانند ( و در رکاب او به جهاد نروند، و در راه همان چيزي جان نبازند که او در راه آن جان مي بازد) و جان خود را از جان پيغمبر دوست تر داشته باشند.
در اين تعبير تهديد پنهاني است . کسي که يار پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم باشد دردناک تر از اين تنبيه نمي شود کـه دربار? او گفته آيد: او جان خود را از جان پيغمبر خدا عزيزتر و باارزش تر مي داند، هر چند در خدمت او، و يار و همدم او است !
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اين اشاره اي است که ملحق به هم? ياران اين دعوت در ميان هم? نسلها مي شود. چرا که هيچ مؤمني را نسزد که خويشتن را بر کنار و دور نگاه دارد از چيزي که خود پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خويشتن را در معرض آن در راه اين دعوت قرار مي دهد، مؤمني که گمان مي برد که طرفدار اين دعوت و يکي از افراد اين دعوت است ، و او در اين دعوت از پيعمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم پيروي مي کند و او را الگوي خويش مي داند.
اين وظيفه اي است که شرم از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را واجب مي گرداند - چه رسد به اين که فرمان بدان از سوي يزدان صادر گرديده است - با وجود اين پاداش آن چه پاداش سخاوتمندانه ا ي ا ست !
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (121)
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چرا که هيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي رسد، و گامي به جلو برنمي دارند كه موجب خشم کافران شود، و به دشمنان دستبردي نمي زنند ( و ضرب و قتل و جرحي نمي چشانند و اسـير و غنيمتي نمي گيرند) مگر اين که به واسط? آن ، کار نيکوئي براي آنان نوشته مـي شود ( و پـاداش نيکوئي بدانان داده مي شود) . بيگمان خداوند پاداش نيکوکاران را ( بـي مزد نمي گذارد و آن را) هدر نمي دهد. ( همچنين مجاهدان راه حقّ ) هيچ خرجي خواه کـم خواه زياد نمي کنند، و هيچ سرزميني را ( در رفت و برگشت از جهاد) نمي سپرند، مگر اين که ( پاداش آن ) برايشان نوشته مي شود، تا ( از اين راه ) خداوند پاداشي نيکوتر از کـاري کـه مي کنند بديشان دهد.
در برابر تشنگي پاداشي است . در برابر رنج و خستگي پاداشي است . در برابر گرسنگي پاداشي است . در برابر هر گامي و قدمگاهي کـه کـافران را به خشم آورد پاداشي است . در برابر هر پيروزي بر دشمن و هر بلائي رساندن به دشمن ، پاداشي است . يکان يکان اين چيزها عمل صالحي بشمار مي رود، و در برابر يکايک آنها انسان از زمر? نيکوکاراني بشمار مـي آيد کـه يـزدان پاداش ايشان را هدر نمي دهد.
در برابر هزينه کـردن و خرج کـردن اندک و فراوان پاداشي است . در برابر گامهائي که براي طـيّ دشت و بيابان برداشته مي شود پاداشي است ... پاداشـي بسان پاداش زيباترين کاري کـه مجاهد در زندگي انجام مي دهد!
هان که يزدان به خدا سوگند عطاء را براي ما فراوان مي گرداند. اين کار به خدا سوگند بزرگواري در پاداش دادن و بخشندگي کـردن است . ايـن کـارهائي کـه ما مي کنيم و همچون پاداشي را مي گيريم ، در برابر کاري کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم کـرده است و سختيها و گـرفتاريهائي کـه او تحمّل نموده است ، در راه ايـن دعوتي که ما در آن جانشين هستيم ، و گذ شته از جانشيني امين آن هستيم ، بسيار اندک و ناچيز است !
*
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چنين به نظر مي رسد قرآن که نازل مي شود و در ايـن سوره بر واپس ماندگان و واپس کشيدگان مي تازد، و واپس ماندن و واپس کشيدن را مورد تهديد قرار مي دهد، سبب شده است که مردمان به مدينه بيايند و در آنجا گرد هم آيند و بيشتر و بيشتر شوند، تا گوش به فرمان و چشم به اشار? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم باشند، به ويـژه اهالي قبائلي که پيرامون مدينه بوده اند. اين مسأله باعث گـرديده است کـه حدود و مقرّرات همگاني لشکرکشي و سپاهيگري بيان گردد، بدان هنگام کـه از نظر واقعيّت زندگي فرصت مناسبي دست داده است ، و گستر? سرزمين اسلامي فراخ گـرديده است ، از جمله تقريباً سراسر جزيرة العرب آئين اسلام را گردن نهاده است ، و تعداد نفرات مردان آماد? جهاد زياد شده است . پس از واپس کشيدن و واپس ماندن سر باز زنند گان از جنگ تبوک ، تعداد جهادگران به حدود سي هزار نفر مي رسيد. همچون تعدادي قبلاً در هيچ جنگي از جنگهاي مسلمانان فراهم نيامده بود. لذا وقت آن فرا رسيده بود که تلاشها و کوششها تقسيم شود ميان جهاد و آباداني زمين و بازرگاني و سائر کارهائي که زندگاني ملّت نوخاسته بر آنها استوار و پابرجا مي گردد، و جداي از مطالب ساد? قبيله ، و جداي از نيازمنديهاي اوّليّـ? جامع? قبيله گري است ... آي? زير نازل گـرديد و اين حدود و مقرّرات را آشکارا تبيين کرد و توضيح داد :
(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (122)
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مؤمنان را نسزد که همگي بيرون بروند ( و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراکز علمي اسلامي بشوند) . بايد که از هر قوم و قبيله اي ، عدّه اي بروند ( و در تحصيل علوم ديني تلاش کنند) تا به تعليمات ديني آشنا گردند، و هنگامي که به سوي قوم و قبيل? خود برگشتند ( به تعليم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و) آنان را ( از مخالفت پـروردگار) بترسانند تا ( خويشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت ) خودداري کنند.
روايتهاي متعدّدي دربار? تفسير اين آيـه و تعيين گروهي ذ کر شده است که بايد با تعليمات ديني آشنا شوند و وقتي که به سوي قوم خود برگشتند ايشان را بيم دهند... آنچه به عقيد? ما با معني آيه جور درمي آيد اين است : مؤمنان همه نمي توانند ببرون بروند. بلکه از هر دسته اي جماعتي از ايشان بيرون مي روند - بطور متناوب مي روند و مي مانند، گاهي اين جماعت و وقت ديگري آن جماعت - تا اين جماعت با بيرون شدن و سپاهيگري و جهاد و حرکت پا به پاي اين عقيده ، با تعليمات ديني آشنا شوند، و مردماني از قوم خود را که در خانه و کاشانه مانده اند با چيزي که ديـده اند و با مسائلي کـه از ايـن آئين در اثناي جهاد و حرکت آموخته اند بترسانند.
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برداشتي که ما از ا ين آيه داريم - که همخواني با تفسير ابن عبّاس - رضي الله عنه - و تفسير حسن بصري ، و گزينش ابن جرير، و سخني از ابن کثير دارد - اين است که اين آئين برنام? پويائي است و کسي آن را نمي فهمد مگر شخصي که گـام به گام آن مي جنبد و حرکت مي کند. پس کساني که براي جهاد بيرون مي روند بهتر از ديگران از دين آگاهي پيدا مي کنند، زيـرا اسرار و معاني دين برايشان جلوه گر و روشن مي شود، و در اثناي حرکت گام به گام با دين ، آيات دين و تطبيقات عملي آن پـيدا و هويدا مي آيد. ولي کساني که مي نشينند آنان محتاج ايـن هستند که مطالب را از اشخاصي بياموزند که جنبيده ا ند و به تلاش ايستاده اند. زيرا آنان نديده اند چيزي را که بيرون روندگان ديده اند، و نياموخته اند چيزي را که آنان آموخته اند، و به اسرار و رموز اين آئين پي برده اند، اسرار و رموزي کـه برون روندگان از آنها اطّلاع پيدا کرده اند، بويژه اگـر بيرون رفتن ايشان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم باشد. بطور کلّي بيرون رفتن به فهم و شعور و اطّلاع و آگاهي بهتر کمک مي کند.
شايد اين مخالف چيزي باشد که به ذهن متبادر مي شود. اين که کساني کـه از جنگ و جهاد و حرکت واپس مي مانند، آنان افرادي هستند که براي آموزش آداب و مطالب ديني فرصت و فراغت بيشتري دارند! امّا ايـن گماني بيش نيست . اين انديشه با سرشت ايـن آئـين نمي سازد و جور درنمي آيد... حرکت اساس اين آئين است . بدين خاطر است که آداب و مطالب اين آئين را نمي فهمند و نمي آموزند مگر کساني که در ساي? ايـن آئين حرکت کنند و براي استقرار آن در واقعيّت زندگي مردم به جهاد و تلاش ايستند، و با حرکت عملي ايـن آئين را بر جاهليّت پيروز گردانند.
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تجارب قاطعانه نشان مي دهد کساني که در ساي? اين آئين خود را به امواج حرکت نمي اندازند و در وسط جويبار جوشان آن به پيش نمي روند، آداب و مطالب اين آئين را درک و فهم نمي کنند و نمي آموزند، هر اندازه هم فرصت و فراغت فراوان براي پـژوهش ايـن آئين در لابلاي کتابها داشته باشند و به بررسي سرد و خشک آن بپردازند! پرتوهاي روشنگر اين آئين براي کساني جلوه گر مي آيد و مي درخشد که اين آئين را در حرکت جهادگرانه براي تثبيت و استوار داشتن آن در رندگي مردم مي جويند و در چکاچا ک رزم و در پهن? کارزار مي پويند. آداب و مطالب اين آئين براي کساني جلوه گر و نمايان نمي گردد که در ميان کتابها غرق ، و روي صفحات و اوراق معتكف و ماندگار مي شوند! شناخت اين آئين برنمي جوشد مگر در سرزمين حرکت ، شناخت اين آئين از عالم نشسته به دست نمي آيد بدان هنگام که حرکت واجب است . کـساني که در اين زمان بر کـتابها و صفحه ها مـي افتند و به بررسي آنها مي پردازند تا احکام فقهي را درک و استنباط کنند، و با آن احکام ، فقه اسلامي را «نوگرا کنند و تازگي بخشند» يا آن را « متحّول و مترقّي سازند» - همان گـونه کـه خاورشناسان مسيحي مي گويند - و خود اين افراد دور از حرکت و جنبشي هستند کــه هدفش آزادسازي مردمان از بندگي بندگان ، و برگشت دادن ايشان به بندگي يزدان يگان? جهان است ، و اين هدف را با حاکم و فرمانروا کردن شريعت خداي يکـتا، و راندن و دور دا شتن شريعتهاي طاغوتها از صحن? زندگي انسانها، دنبال کنند، همچون کسان بر کنار و دور از حرکت ، سرشت اين آئين را درک و فهم نمي کنند، و به همين خاطر ساختار فقه اين آئين را چنان که بايد نمي شناسند و نيکو درک و فهم نمي کنند.
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فقه اسلامي فرزند حرکت اسلامي است ... نخست دين پديد آمده است و آن گـاه فقه پـديدار گشته است . بر عکس اين ، درست نيست ... نخست اطاعت از يزدان سبحان و کرنش در برابر خداي مهربان موجود بوده است و آنگاه جامعه اي پديد آمده است که مقرّر داشته است بايد تنها از خداي يکتا اطاعت گردد و فقط در برابر او کرنش برده شود. همچون جامعه اي شريعتهاي جاهليّت را و آداب و رسوم جاهليّت را به دور افکنده است ، و نپسنديده است که شريعتهاي بشري بر گوشه اي از گوشه هاي گوناگون زندگي خودش حاکم و فرمانروا شود... سپس اين جا معه برابر مبادي و اصول کـلّي شريعت ، در کنار احکام فرعي موجود در اصل شريعت ، عملاً زندگي را آغاز کرده است ، و در لابلاي زندگي عملي خود که در ساي? اطاعت از يزدان يکتا و کرنش در برابر او به جلو رفته است ، و براي پـياده کـردن همچون اطاعتي و کرنشي از شريعت يزدان يگان? جهان پيام و الهام گرفته است ، مسائل فرعي و قضاياي جانبي به سبب دگرگوني حالتهاي واقعيّت زندگي براي آن جامعه پـيش آمده است ... فقط در ا يـنجا است کـه استنباط احکام فقهي آغاز گرديده است ، و رشد و نموّ فقه اسلامي حاصل آمده است ... حرکت و جنبش در رکاب اين آئين است که فقه را پديد آورده است ، و ماي? رشد و نموّ آن گرديده است . هرگز فقه اسلامي از صفحات سرد و خشک دور از گرمي زندگي واقعي، استنباط نگرديده است و برگرفته نشده است ... به همين خاطر است که عالمان آشنا با فقه اين آئين ، علم و آگهي ديني آنان از حرکت و جنبش خودشان در رکـاب اين آئين ، و از حرکت و جنبش اين آئين همگام با زندگي واقعي جامع? مسلمان زنده اي فراهم مي آ يد که با ايـن آئين مي زيد، و در راه اين آئين جهاد مي کند، و با اين فقه برجوشيده از حرکت واقعي زندگي ، رفتار مي نمايد، و همآوا با روند آن به پيش مي تازد.
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امّا امروز... «چه خبر» ...؟ جامع? مسلماني كه مقرّر داشته است که اطاعت او از خداوند يگانه باشد و بس ، و کرنش او در برابر خداي يکتا باشد و بس، و عملاً اطاعت از کسي از بندگان را و کرنش در برابر ديگران را مردود و رها کـرده است ، و مقرّ ر نموده است کـه شريعت يــزدا ن شريعت او باشد و بس ، و عملاً مشروعيّت قانونگذاري ناشي از غير اين منبع - يگـان? قانوني را مردود کرده است و ناپسند شمرده است، کجا است ؟
هيچ کسي نمي تواند بگويد اين جامع? مسلمان موجود و برجا است ! بدين خاطر مسلماني که با اسلام آشنا است و برنام? آ ن را مي داند و تاريخ آن را مي شناسد، براي رشد فقه اسلامي يا « نوگرائـي « و يـا « دگرگون سازي « آن در ساي? جامعه هائي تلاش نمي کند که اصلاً اين فقه را شريعت يگان? خود نمي داند، شريعتي كه تنها بايد برابر آن زندگي کند. ولي مسلمان جدّي پيش از هر چيز براي پياده کردن اطاعت از يزدان يگانه و کرنش بردن در برابر خداوند يکتا، بيان و استقرار اين اصل که حاکميّت و فرمانروائي تنها از آن يزدان است و بس، و هيچ گونه تعيين مقرّراتي و نگـارش قانوني اعتبار و رسميّت ندارد مگر اين که تنها از شريعت خدا براي پياده کردن آن چنان اطاعت و کرنشي ، استمداد بگيرد و برجوشد...
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بيهوده کاري است و با جدّي بودن اين آئين نمي سازد اين که مردماني خويشتن را سرگرم رشد دادن فقه اسلامي و « نوگرائـي « يـا « دگـرگون سازي « آن در جامعه اي سازند که برابر ايـن فقه رفتار و معامله نمي کند و زندگي خود را بر آن استوار و برجاي نمي دارد. همچنين بي خبري رسواگرانه اي از سرشت اين آئين است کسي که چنين بداند که او مي تواند با اين آئين آشنائي پيدا كند هر چند او نشسته باشد و فقط با کتابها و صفحات سرد و خشک سر و كار داشته باشد، و فقه را از قالبهاي جامد و را کـد فقه ا ستنباط و استخراج نمايد!... فقه از شريعت استنباط و استخراج نمي شود مگر در مسير پرآب و موّاج زندگي ، و مگر با حرکت در پرتو اين آئين در جهان واقع.
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قطعاً خضوع و کرنش در برابر يزدان يگان? جهان است کـه جامع? اسلامي را پـديد آورده است ، و جامع? اسلامي است که « فقه اسلامي « را پديد آورده است ... اين ترتيب بايد باشد. .. بايد جامع? اسلامي از خضوع و کرنش در برابر زدان يگان? جهان يافته شود، جامعه اي که تنها مصمّم بر اجراي شريعت يزدان يگـان? جهان باشد، آن گاه - پس از آن نه پيش از آن - فقه اسلامي پديد آيد بدان اندازه کـه جامع? اسلامي نمودار و پديدار گرديده است و بر صحن? زندگي حاضر آمده است ، نه اين که فقه اسلامي « دستگاهي « باشد کـه پيشاپيش تهيّه و آماده گـرديده باشد! چـه هر حکـم فقهي اي - طبيعي است - پياده کـردن شريعت کلّي دربار? حالتي است که روي داده است و داراي گستر? معيّن ، و شکل معيّن ، و شرائط و ظروف مشخّص است . اين حرکت زندگي است که همچون حالاتي را در داخل چهارچوب اسلامي نه در خارج از آن و دور از آن ، پديد مي آورد، و گستره و شکل و شرائط و ظروف ان را مقرّر و معيّن مي دارد. آن گاه حکم مستقيم و بدون واسطه اي براي آن « شرح و بسط داده مي شود» بدا ن « اندازه ا ي که لازم? همچون گستره و شکل و شرائط و ظروف ا ست « ... امّا آن احکام آماده در لابلاي کــتابها قبلاً « شرح و بسط داده شده است « براي حالتهاي معيّني در اثناي جريان زندگي اسلامي کـه بر اساس استوار کردن و حكومت بخشيدن عملي شريعت يزدان پـابرجا است . ديگر همچو ن شريعتي در آن وقت « دستـگاه « آماد? سرد و بيفائده اي نبوده است ! بلکه در آن وقت دستگاه زند? لبريز از جنب و جوش و حيات بوده است . امروز بر ما است که همچون شريعتي را براي حالتهاي نوين « شرح و بسط « دهيم ... امّا پيش از اين کار بايد جامعه اي يافته شود که در قوانين خود جز از يزدان اطاعت و فرمانبرداري نمي کند، و هيچ حکـم شرعي را شرح و بسط نمي دهد مگر اين که از شريعت يزدان برگرفته شده باشد نه از شريعتهائي جز آن .
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در اين صورت است که تلاش جدّي مثمر ثمر خواهد بود، جدّيّتي که شايست? جدّيّت اين آئين است . و در اين صورت است که جهادي انجام مي گيرد که بينشها را باز مي گرداند، و واقعاً آگاهي ديني حاصل مي شود و با دين آشنائي به دست مي آيد... جز اين هر چـه باشد جز بيهودگي و بيکارگي نيست و سرشت اين آئين آن را نمي پسندد و به ترک آن مي گويد، و جز گريز از وظيفه و تکليف جهاد حقيقي نيست که در پس پرد? « نوگرائي فقه اسلامي « يا « تحوّل و ترقّي فقه اسلامي « انجام مي پذيرد!...گريزي است که ا عتراف به ضعف و قصور، و درخواست آمرزش از يزدان در برابر واپس کشيدن و با برجاي ماندگان خانه نشين نشستن ، بهتر از آن است .
بعد از اين ، آيه اي مي آيد و نقش? حرکت و جنبش جهادگرانه و گستر? آن را طرح ريزي و تعيين مـي کند، نقشه و گستره اي کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و پس از او جانشينانش بطور کلّي بر آنها بوده اند و رفته اند، و جز حالاتي که مقتضيات خود را داشته است از آن نقشه و گستره تخطّي نشده است و کناره گيري نگرديده است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
اي مؤمنان ! با کافراني بجنگيد که به شما نزديکترند، و بايد که ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بدانيد که خداوند ( ياري و لطفش ) باپرهيزگاران است.
و امّا نقشه اي که آيـه در آن به حرکت و جنبش جهادگرانه اشاره مي نمايد، اين فرمود? خداوند بزرگوار است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ).
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اي مؤمنان ! با کافراني بجنگيد كه به شما نزديکترند. فتوحات اسلامي برابر اين نقش? استراتـژي حرکت و پيشروي کرده است . با کساني نبرد درگرفته است که با « دارالاسلام « يعني کشور اسلامي همجو ار بوده اند، و مرحله مرحله به جلو رفته است و سرزمينها را گشوده است . هنگامي که جزيرة العرب تسليم شد - يا نزديک به تسليم گرديد و پس از فتح مکّه جز دسته هاي گريخته و گوشه گيري بر جاي نماند، دسته هائي که نمي توانستند نيروئي به هم رسانند که از جانب آنان بر دارالاسلام ترس و هراسي باشد - جنگ تبوک در مرز مملکت روم پيش آمد. سپس سپاهيان اسلام به کشورهاي روم و ايران لشکرکشي کردند و پيشروي نمودند و در پشت سر خود جايگاه هائي را ناگشود ه نگـذاشتند. گستر? سرزمينهاي اسلامي به صورت يکـپارچـه در آمد، و مرزهاي آن سرزمينها يکي و به هم متّصل گـرديد. سرزمينهاي کشور اسلامي فراخ و بزرگ و متّصل و متّفق شد، و با وجود در برگرفتن نواحي فراوان و داشتن مرزهاي دراز، متّحد و نـيرومند بود... به سرزمينهاي کشور اسلامي وقتي ضعف و ناتواني روي آورد كه پاره پاره گرديد، و مرزهاي ساختگي با توجّه به املاک شخصي و در نظر گرفتن نژادها گذاشته باشد! اينها هم ساخته و پرداخت? دشمنان اين دين است و تا آنجا که توانسته اند چنين کرده اند و چنين مي کنند و از انجام همچون کـاري لحظه اي بازنمي ايستند.
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ايـن ملّتهائي کـه اسلام از آنان « ملت يگانه اي « را در « دارالاسلام « ساخته بود و مرزهاي فراخ دارالاسلام را به يکديگر متّصل نموده بود، و نژادها و زبان ها و نسبها و رنگها بدان کمترين زياني نمي رسانيد و هيچ گـونه درز و شکافي ايجاد نمي کرد، اين ملّتها هميشه ضعيف و شکست خورده و پراکنده خواهند بود تا آن زمان که به سوي آئين خود اسلام برمي گردند و در زيـر پـرچـم اسلام مي آرامند و گام به گام پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حرکت مي كنند و به اسرار و رموز رهبري ربّاني پي مي برند، آن رهبري ربّاني اي که پيروزي و عزّت و قدرت ايشان را تضمين کرده و تضمين مي کند.
ديگر باره در برابر ايـن فرمود? خداوند بزرگوار مي ايستيم :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
اي مؤمنان ! با کافراني بجنگيد که به شما نزديكترند. و بايد که ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بدانيد که خداوند ( ياري و لطفش ) با پرهيزگاران است .
نگاهي به کار جنگ مسلمانان با کـافران پيرامونشان مي اندازيم و مي بينيم که همچون کافراني به تعدّي و تجاوز به مسلمانان دست نيازيده اند و به کشورشان و خانه و کـاشانه شان لشکرکشي ننموده اند... متوجّه مي شويم اين کار، واپسين کار است ... کاري است کـه « بردن « اين آئين به ميان همگان و رسانيدن آن به گوش ديگران در داخل و خارج کشور اسلامي را اصل و اساسي مي شمارد که قانون جهاد از آن برمي جوشد. جهاد تنها به « دفاع « اختصاص پيدا نمي کند، به شکلي که در اوائل کار برپائي و استقرار دولت اسلامي در مدينه وضع اين چنين بود و احکام جهاد از مراحل تدريجي سخن مي گفت .
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برخي از مردمان که امروزه از روابط بـين المللي در اسلام سخن مـي گويند، و از احکـام جهاد در اسلام صحبت مي کنند، و بعضي از مردمان کـه به تفسير و تبيين آ يات جهاد در قرآ ن مي پردا زند، مي خواهند براي اين نصّ نهائي واپسـين قـيد و شرطي از نصوص مرحله اي پيشين بجويند و بيابند، و مثلاً جهاد را با وقوع تعدّي و تجاوز، يا ترس و هراس از تعدّي و تجاوز، مقيّد گردانند! خود نصّ قرآني مطلق است و قيد و بندي به همراه ندارد و واپسن نصّ است ! تعبير قرآني هم ما را عادت داده است که هنگام ذکر احکام ، در هر موردي دقيق باشد، و موردي را به مورد ديگري ارجاع ندهد و حواله نکند. بلکه تعبير قرآني واژ? ويژه ا ي و سخن معيّني را برمي گزيند، و اگر آمادگي يا استثناء يا مقيّد کردن و يا تخصيصي باشد، آمادگيها و استثناء ها و مقيّد کردنها و تخصيصها را در خود نصّ مي نگارد.
در ديباچ? سوره در جزء دهم ، و در سرآغاز آيات جنگ با مشرکان و جنگ با اهل کتاب ، قبلاً بيان داشتيم و بطور مشروح در بار? دلالت نصوص و احکام مرحله اي و نصوص و احکام نهائي با توجّه به سرشت برنام? حرکتي و جنبشي اسلام سخن گفتيم . چيزي که در آنجا بيان داشته ايم ما را بس . [11]
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کساني که امروزه دربار? ارتباطات بين المللي در اسلام به نگارش مي پردازند، و راجع به احکام جهاد در اسلام مي نويسند، و کساني که به تفسير آياتي مي پردازند که دربرگيرند? اين چنين احکام جهادي است ، کار را سترگ و دشوار مي يابند و به ترس و هراس مي افتند از اين که مي بينند اينها احکام اسلام است ! و از اين که مي بينند که يزدا ن سبحان به مؤمنان دستور فرموده است با کافراني بجنگند که بديشان نزديک و همجوار آنانند! و هميشه هم با کافراني برزمند و بجنگند کـه بديشان نزديک و با ايشان همجو ارند، هر وقت که کافراني يافته شوند که بديشان نزديک و با ايشان همجوار باشند!... بلي کار را سترگ و دشوار مي يابند و به ترس و هراس مي افتند از اين که مشاهده کنند فرمان الهي بدين منوال است . لذا شروع مي کنند به جستجوي قيدها و شرطهائي براي نصوص مطلق? قرآني ، و اين قيدها و شرطها را در نصوص مرحله اي پيشين مي يابند!
ما مي دانيم چـرا آنان ايـن كار را سترگ و دشوار مي بينند، و اين گونه به ترس و هراس مي افتند.
آنان فراموش مي کنند که جهاد در اسلام ، جهاد در « راه خدا» است ... جهاد براي استقرار الوهـيّت يـزدان در زمين ، و براي طرد طاغوتهاي غاصب سلط? يـزدان است ... جهاد براي آزاد کردن « انسان « از بندگي و پرستش هر کسي و هر چيزي جز يزدان است ...
جهاد براي آزاد کردن انسان از اين که کسي بتواند با قدرت ا و را از پرستش و کرنش در برا بر يزدان يگان? جهان برگرداند... جهاد براي رهائي انسان از پرستش و بندگي بندگان است ...
(حتّي لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه).
تا فتنه اي باقي نماند ( و نيروئي نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين ( خالصانه ) از آن خدا گردد ( و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست کنند) .( بقره / 193)
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جهاد در اسلام جهاد براي چيره کردن يک مکتب بشري بر يک مکتب ديگر بشري همسان خود نـيست . بلکه جهاد در اسلام تنها براي چيره کردن برنام? يـزدان بر هم? برنامه هاي بندگان است . جهاد در اسلام جهاد براي چيره کردن قومي بر سلط? قوم ديگـري نيست، بلکه جهاد براي چيره کردن سلط? يزدان بر سلط? بندگان است . جهاد در اسلام جهاد براي استوار کردن و بر پاي داشتن ملک و مملکت خدا در زمـين است ... بدين خاطر لازم است که اسلام در سراسر « زمين « راه بيفتد و روان شود تا هم? « انسانها» را آزاد کند، بدون اين که ميان کساني که در داخل مرزهاي مملکت اسلامي زندگي مي کنند، و ميان کساني که در آن سوي مرزهاي مملکت اسلامي بسر مي برند، فرق و جدائي بيندازد... چه زمينها همه « زمين « هستند و در آنجاها « انسانها» زندگي مي کنند، و در هم? آنجاها طاغوتهائي هستند که بندگان را بند? بندگان مي کنند.
وقتي که همچون مردماني ايـن حقيقت را فراموش مي کنند طبيعي است به ترس و هراس بيفتند ا ز اين که برنامه اي هم? برنامه ها را در هم پيچد، و ملّتي حرکت کند تا سائر ملّتها را به خضوع و خشوع در آورد... اين حقيقت در همچون وضعي خوشايند بشمار نمي آيد. اين حقيقت عملاً خوشايند نيست ... کاش کار بدين شکل نبود. امروزه اين کار همگو ني در ميان سيستمها و نظامهاي بشري ندارد و امکان همزيستي براي آن وجود ندارد. سيستمها و نظامها امروزه سـيستمها و نظامهاي بشري هستند. هيچ يک از آنها را نسزد کـه بگويد: تنها او حقّ ماندن و ماندگاري را دارد. ولي در سيستم و نظام الهي حال چنين نيست ، سيستم و نظامي که با سيستمها و نظامهاي بشري روياروي مي شود تا هم? آنها را باطل کند و نابود گرداند، و بدين وسيله انسانها را جملگي از پستي و خواري بندگي بندگان رها سازد، و انسانها را جملگي بالا برد و به بندگي بزرگوارانه يزدان يگان? بي انباز جهان برساند.
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بلي چنين کاري ايشان را به ترس و هراس مي اندازد و در نظرشان سترگ و دشوار جلوه گر مي آيد، زيرا آنان با تاخت و تاز صليبيان منظّم و مجهّز و نـيرنگباز و ناپاک روياروي مي شوند که بديشان مي گويد: عقيد? اسلامي با شمشير منتشر گـرديده است ، و جهاد مسلمانان براي وا داشتن ديگـران به پـذيرش عقيد? اسلامي بوده است ، و حرمت حرّيّت اعتقاد را مراعات نکرده است ، و با قلدري و زور مردمان را به قبول آئين اسلام کشانده است !
مسأله که بدين شکـل باشد خوشايند و دلپسند نمي گردد... کاش کار بطور کلّي بدين شکل نمي بود...
اسلام استوار است بر قاعد?:
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
اجبار و اکراهي در ( قبول ) دين نيست ، چرا که هدايت و کمال از گمراهي و ضلال مشخّص شده است .( بقر ه / 256)
امّا چرا جهاد گرانه با شمشير به پيش مي تازد؟ و چرا اعلان مي دارد؟:
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ).
بيگمان خداوند ( کالاي ) جان و مال مؤمنان را به ( بهاي ) بهشت خريداري مي کند. ( آنان بايد) در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند.(توبه / 111)
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جهاد اسلامي براي چيزي جداي از وا داشتن به هر پذيرش عقيده است ... بلکه جهاد اسلامي براي کـاري انجام مي گيرد که درست مخالف وا داشتن به پذيرش عقيده است ... جهاد اسلامي براي تضمين آزاد ي پـذيرش عقيده است !... زيرا اسلام به منزل? اعلان عمومي براي آزادي « انسان « در « زمـين « از بندگي بندگان است . اسلام پيوسته با طاغوتهائي مي رزمد که بندگان يزدان را در برابر مردمان به کرنش وا مي دارند و ايشان را بندگان کساني همچون خود مي گردانند. اسلام پيوسته با حکومتها و رژيمهائي مي رزمد که بر اساس کـرنش بندگان براي بندگان و بر پـرستش اينان براي آنان استوار است ، و نيروي دولتي يا نيروي تشكيلاتي به شکلي از اشکـال از همچون حکـومتها و رژيـمهائي پـشتيباني و نگاهباني مي نمايند، و در داخل سرزمينهاي خود نمي گذارند مردمان دعوت اسلامي را بشنوند و به نداي آن گوش فرا دهند. همچنين در صورت شنيدن و پذيرفتن دعوت اسلامي و خشنودي از آن بدان گردن نهند و از آن پيروي کنند، و گذشته از ممانعت پذيرش با وسائل گوناگون و از راه هاي مختلف گـرويدگان به اسلام را از اسلام برمي گردانند... اين کار جلوگيري از آزادي انتخاب و حرمت شکني حرّيّت اعتقاد به زشت ترين صورت ممکن است ... از ايـنجا است کـه اسلام با شمشير حرکت مي کند و با قدرت همچون حکومتها و رژيمهائي را درهم مـي شکند، و همچون قدرتها و نيروهائي را از هم مي پاشد که از آن حکومتها و رژيمها حمايت و حفاظت مي کنند... ديگر چه چيز؟ .. آن گـاه اسلام واقعاً مردمان را آزاد مي گذارد که عقيده اي را انتخاب کنند و برگزينند که خود مي خواهند.
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اگـر خواستند اسلام را مي پذيرند، و در صورت پذيرش اسلام هر گونه حقّ و حقوقي که مسلمانان دارند آنان نيز خواهند داشت و هر گونه وظيفه و تکليفي کـه بر مسلمانان واجب و لازم است بر آنان هم واجب و لازم مي گردد، و برادران مسلماناني مي شوند که در اسلام پيشتاز و پيشاهنگ بوده اند! و اگر هم خواستند بر عقائد خود ماندگار مي مانند و جزيه را مي پردازند، پرداخت جزيه به نشان? اين که تسليم حرکت دعوت اسلامي در ميان خود هستند و هيچ گونه مقاومت و پـايداري از خود نشان نمي دهند، و د ر هزينه هاي دولت اسلامي شرکت مي کنند، دولتي که ايشان را از تعدّي و تجاوز کساني مي پايد و محافظت مي نمايد که هنوز تسليم نگرديده اند، و ناتوان و تنگدست و بـيمار ايشان را سرپرستي مي کند و در پناه خود مي دارد، بدان گونه که مسلمانان را سرپرستي و نگاهداري مـي نمايد، بدون هيچ گونه فرق و جدائي آنان با مسلمانان .
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اسلام هيچ کسي را وادار به تغيير عقيد? خود نکـرده است ، بدان گونه که صليبيان در طول تاريخ ديگران را وادار نموده اند، و ملّتهائي را بطور کلّي در صورت عدم تغيير عقيد? خويش سر بريده اند و کشته اند و از مـيان برده اند - همچون ملّت اندلس در زمان قديم ، و به تازگي ملّت زنگبار - تا ايشان را وادار به پذيرش مسيحيت کنند. گاهي بوده است که حتّي مسيحيّت را نيز از ايشان نپذيرفته اند، و آنان را فقط به خاطر اين کـه مسلمان بوده اند کشته اند... گاهي نيز مردمان را كشته اند چون به مذهبي از مذاهب مسيحي معتقد بوده اند کـه مخالف با مذهب کليساي رسمي بوده است ... کشتن دوازده هزار مسـيحي مصري به شکلهاي زشت و پلشتي ضرب المثل گرديده است . دوازده هزار نفر از مسيحيان مصري را روي آتش مشعلها سوزاندند تنها به خاطر اين که در جزئيّات اعتقادي با کليساي واتيکان اختلاف داشتند، جزئيّاتي که مربوط بود به ايـن کـه روح القدس يا جبرئيل از پدر يعني خدا بردميده است ! يا از پدر يعني خدا و از پسر يعني عسي برجوشيده است ! يا مربوط بود به اين که آيا مسيح سرشت يگان? لاهوتي داشته است ، يا اين که سرشت لاهوتي ناسوتي داشته است ... و سائر جزئيّات ديگري که جنبي و فرعي بوده اند!...
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خلاصه شکل حرکت در زمـين براي رويـاروئي با کافراني که به مسلمانان نزديک بوده اند و در همسايگي ايشان بسر برده اند، کساني را که از لحاظ روحـي در اين زمان شکست خورده هستند به ترس و هراس مي اندازد و بر ايشان تصوّر همچون کـاري سترگ و دشوار است ، زيرا آنان در واقعيّت جهان چـه کساني پيرامونشان هستند و وظائف و تکاليف همچون حرکتي چه اندازه سنگين و توانفرسا است . اين است که همچون کاري ايشان را به وحشت مي اندازد و هوش از سرشان مي برد... ايـن کـار عملاً هم ماي? وحشت و هراس است !... چه اين کساني که اسمهاي مسلمانان را بر خود گذاشته اند و نامهاي مسلمانان را يـدک مـي کشند، ملّتهاي شکست خورده اي هستند و چار? کـار خود را نمي دانند، يا بطور کلّي کمتر چاره سازي امور زندگي را مي دانند، آيا اينان همان کسانيند که در زمـين حرکت مي کنند و بيرون مي روند تا با هم? ملّتهاي روي زمين بجنگند، تا فتنه و بلائي و برگرداندن از دين در مـيان نماند و آ ئين خالصانه از آن يزدان گردد و تنها خدا پرستيده شود و بس؟ ! اين کاري است که از نظر عقل تصوّر نمي شود... و عملاً ممکن نيست که اين امر ناشي از فرمان يزدان باشد!
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امّا از ديد جملگي چنين کساني پنهان مانده است کـه بنگرند اين کار چه وقت بوده است ؟ و در چه شرائط و ظروفي صورت گرفته است ؟ اين کار وقتي صورت گرفته است که دولتي براي اسلام پديد آمده است کـه برابر فرمان يزدان فرمانروا ئي و حکو مت کـرده است . جزيرة العرب از اين دولت فرمان برده است و بدين آئين درآمده است ، و بر اساس آن نظم و نظام و سر و سامان گرفته است . مقدّم بر هم? اينها گروه مسلماني بوده اند که جان خويشتن را صادقانه به خدا فروخته اند، و در نتيجه خدا ا يشان را کمک و ياري داده است ، و روز به روز چيره و موفّق کرده است ، و در جنگهاي پياپي و در مراحل گوناگون پيروز گردانده است ... امروز زمان دور زده است و چرخيده است و بدا ن شکلي درآمده است که يزدان محمّد صلّي اله عليه وآله وسلّم را برانگيخت تا مردمان را - در دور? جاهليّت خودشان - به سوي گواهي لا اله الّا الله و محمّد رسول الله دعوت کـند. پـيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم و گـروه اندکي که در خدمت او بودند جهاد کردند و رزميدند تا وقتي که کار به واپسين صورت درآمد... امروز مردمان بايد کار را از گواهي لا اله الّا الله و محمّد رسول الله بياغازند تا با ا جاز? خدا برسند به واپسين صورت . آن روز که به واپسين صورت مي رسند ديگر آنان ناتواني بسان خس و خاشاکي نخواهند بود کـه مذهبها و برنامه ها و هواها و هوسها ايشان را سبک از جاي برگيرند و ميان خود تقسيم کنند. ناتواناني نخواهند بود که پرچمهاي قبيله گرائي و گروه گرائي و نژادگـرائـي و ملّي گرائي آنان را تقسيم و پراکنده دارند. بلکه آنان گروه مسلماني خواهند بود که يکپارچه و متّحد پرچم لا اله الّا الله را بالاي سرشان برافراشته مي دارند، و با آن پرچم هيچ گونه پرچم ديگري را برنمي دارند، و شعار ديگري را در پيش نمي گيرند، و هـيچ گـونه مکـتب و برنامه اي را از ساختار بندگان روي زمين برنمي گيرند.
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بلکه تنها و تنها به نام خدا حرکت مي کنند و رهسـپار مي شوند، و فقط و فقط از خدا مدد و ياري مي جويند. مردمان احکـام ايـن آئـين را نمي توانند بفهمند و بياموزند، د ر حالي که در اين رنجوري و ناتواني باشند که هم اينک گرفتار آن هستند! احکام اين آئين را جز کساني فهم نمي کنند و نمي آموزند کـه به جهاد مي پردازند در ميان امواج رواني که هدف ان استقرار الوهيّت يزدان يگانه در زمين، و مبارز? با ا لوهـيّت طاغوتها است !
فقه ايـن آئـين را نمي بايد از نشستگان آموخت ، نشستگاني که با کتابها ورمي روند و در لابلاي برگهاي سرد آنها مي غنوند! فقه اين آئين فقه حيات و حرکت و روان شدن و به پيش تاختن است . حفظ و از بر کردن چيزهائي که در متون کـتابها است ، و بدون حرکت و پويش و جهش با نصوص و آيات بودن و وررفتن ، انسان را آماد? درک و دريافت فقه اين آئين نمي سازد، و هيچ وقت انسان را آماد? درک و دريافت فقه ايـن آئين نساخته است .
در پايان ، شرائط و ظروفي که اين فرمود? يزدان در آن نازل گرديده است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
اي مؤمنان ! با کافراني بجنگيد که به شما نزديک ترند، و بايد که ( در جنگ ) از شما شدّت و حدّت ( و جرأت و شهامت ) ببينند. و بد انيد که خداوند ( ياري و لطفش ) با پرهيزگاران است .
اشاره به اين دارد که نخستين کساني که بايد مسلمانان به سويشان رهسپار شوند روميان هستند... روميان اهل کتاب بودند... قبلاً در تفسير سوره گذشت که چرا آنان در اعتقاد و در عمل کافر بشمار آمده اند. بد ان سبب کافر بشمار آمده اند که انحراف در عقيد? ايشان پـديد آمده است ، و در واقعيّت زندگاني آنان شريعتهاي بندگان حاکـم و فرمانروا گرديده است .
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اين نگرشي است که بايد در کنار آ ن ايستاد تا برنام? ا ين آئين را در حرکت و پويش به سوي اهل کتاب درک و فهم کرد، اهل کتابي که از کتاب آسماني خود منحرف گرديده اند، و شريعتهائي را به داوري مـي طلبند و در مسائل زندگي خود فرمانروا مي گردانند کـه ساخته و پرداخت? مرداني از خودشان است ! اين هم قانوني است که شامل هم? اهل کتابي مي شود که در هر مکاني و در هر زماني با رضايت خويش به شريعتهائي از ساختار مرداني از خود قضاوت و داوري را مي برند، در حالي که شريعت يزدان و کتاب او در ميان ايشان ا ست .
پس از اين يزدان به مسلمانان دستور مـي دهد کـه با کافرانـي بجنگند کـه بديشان نزديک و با ايشان همجوارند، و بايد از ايشان شدّت و حدّت و جرأت و شهامت ببينند. آن گـاه پيروي بدين صور ت بر آن مي زند:
(أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
خداوند ( ياري و لطفش ) با پرهيزگاران است.
اين پيرو داراي معني ويژ? خود است ... چه تقوا در اينجا، آن تقو ائي که خداوند دارندگان آن را دوست مي دارد، تقوائي است که در زمـين حرکت مـي کند و رهسپار جنگ با کساني از کفّار مي گردد که در نزديکي مسلمانان قرار دارند و با ايشان همجوارند. با همچون کافراني با « شدّت و حدّت « مي رزمد و بدون کمترين سستي و شل و ولي به پيکار ادامه مي دهد و از آن دست نمي کشد... تا هيچ گونه فتنه اي در ميان نماند و کافران نتوانند ديگران را از ديـن برگردانند و ديـن خالصانه از آن يزدان باشد.
امّا بايد ما بدانيم و هم? مردمان بدانند کـه شدّت و حدّت تنها با کافرا ني نشان داده شود که چه بسا بجنگند. اين شدّت و حدّت هم بايد در چهارچوب آداب و رسوم همگاني اين دين باشد، نه اين که خارج از هر گونه قيد و بند و آداب و رسومي بوده و هر جور که دست دهد و هر گونه که انجام پذيرد.
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بلکه اين چنين جنگي بايد پيشاپيش اعلان شود. کافران را ميان پذيرش اسلام ، و پرداخت جزيه ، و جنگ مختار کرد... همچنين اگر عهد و پيماني در ميان است و بيم خيانت از ايشان مي رود، قبلاً عهد و پيمان را به هم زد و بدانان ابلاغ داشت و سپس به جنگشان رفت .
احکام نهائي ، عهد و پـيمان با اهل ذمّه را برقرار مي دارد، اهل ذمّه ا ي که زندگي مسالمت آميز با اسلام را مي پذيرند و جزيه را مي پردازند. جز در اين حالت ، هيچ گونه عهد و پيماني با کسي در ميان نخواهد بود، مگر اين که مسلمانان ضعيف باشند. در اين صورت با توجّه به احوال و اوضاع مسلمانان ، برابر احکـام مرحله اي عهد و پيماني همسنگ با وضع موجود منعقد مي گردد.
آداب و رسوم کلّي پيکار را از اين سفارشهاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي توان پيش چشم داشت :
از بريده رضي الله عنهُ روايت شده است که گفته است : پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وقتي که اميري را براي سپاهي يا دسته اي تعيين مي فرمود نخست بدو سفارش مي کرد که از خدا بترسد و با مسلماناني خوب باشد که با او هستند. آن گاه مي فرمود:
(اغزوا باسم الله , في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال , فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم , فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين , ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . وإن هم أبوا فسلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم...).
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به نام خدا در راه خدا بجنگيد. با کساني بجنگيد که خدا را قبول ندارند. بجنگيد و زيـاده روي نکنيد و ستم ننمائيد و مثله بسازيد و کـودکان را نكشـيد. هر گاه دشمنان مشرک خود را ديدي ايشان را به سه خصلت دعوت کن . اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ايشان بپذير و دست از آنان باز دار. ايشان را به سوي اسلام دعوت کن . اگر به تو پاسخ مثبت دادند از ايشان بپذير و دست از آنان باز دار. سپس ايشان را به کوخ از سرزمين خود به سرزمين مهاجرين دعوت کن ، و بديشان خبر بده که اگر آنان چنين کشند آنچه براي مهاجرين است براي ايشان هم خواهد بود، و آنچه بر مهاجرين خواهد بود بر آنان نـيز خواهد بود. اگر نـپذيرفتند کـه از سرزمين خود به سرزمين مهاجرين بکوچند، بديشان خبر بده که آنان همسان اعراب مسلمين بشمار خواهند آمد. حکم يـزدان دربار? ايشان بسان حکـم يـزدان دربار? سائر مؤمنان خواهد بود. هيچ گـونه غنيمت جنگي و غيرجنگي بديشان تعلّق نخواهد گرفت، مگر اين کـه همراه مسلمانان به جهاد بروند و برزمنده اگر اين را

نپذيرفتند از ايشان جزيه بخواه. اگر پاسخ مثبت دادند از ايشان بپذير و دست از آنان بدار. اگر نـپذيرفتند از يزدان بزرگوار مدد و ياري بخواه و با ايشان جنگ کن ....
( مسلم و ابوداود و ترمذي آن را اخراج نموده اند)
ا ز ابن عمر - رضي ا لله عنه - روايت شده است و گفته است : در يکي از غزوات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم زن کشته اي يافته شد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از کشتن زنان و کودکان نهي فرمود. ( مسلم و بخاري آ ن را اخراج کرده اند) پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم معاذ پسر جبل رضي اله عنهُ را به سوي اهالي يمن به عنوان معلّم فرستاد. توصيه اش بدو اين بود:
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)إنك تأتي قوما أهل كتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله , وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب ).
تو به قومي مي رسي که اهل كتاب هستند. ايشان را به گواهي : لا اله الّا الله و محمّد رسول الله ، فرا خوان . اگر اطاعت کردند و همچون گواهي و شهادتي را دادند، بديشان خبر بده که يزدان بزرگوار بر آنان پنج نماز را در هر شبانه روزي واجب فرموده است . اگر از اين هم اطاعت کردند، بديشان خبر بده که يزدان بر آنان زکات را واجب گردانده است . زکات از ثروتمندانشان گرفته مي شود، و به نادارانشان برگردانده مي شود. اگر ايـن را پــذيرفتند، بهترين و ارزشمندترين دارائـي و اموالشان را دريافت مدار. از دعاي مظلوم خويشتن را برحذر دار، چه ميان دعاي مظلوم و ميان خداوند حجاب و پرده اي نيست.
ابوداوود - با اسنادي که دارد - از مردي از جهينه اخراج کرده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته است :
(لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم , فيصالحونكم على صلح , فلا تصيبوا منهم فوق ذلك , فإنه لا يصلح لكم ).
چه بسا با مردماني جنگ خواهيد کرد و بر آنان پيروز خواهيد شد. آنان با اموال خود خويشتن و فرزندان خويشتن را از شما در امان خواهند داشت ، آب با شما صلح خواهند کرد. بيش از آن از ايشان دريافت نداريد، چه شايان و سزاوار شما نيست .
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از عرباض پسر ساريه روايت شده است که گرفته است : با پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به قلع? خيبر درآمديم در خدمت او مسلماناني بودند که بودند. صاحب قلع? خيبر مرد متمرّد متکبّري بود. به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رو کرد و گفت : اي محمّد! آيا شما حقّ داريـد الاغان ما را بخوريد، و ميوه هاي ما را بخوريد، و زنان ما را بزنيد؟ پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم خشمگين گرديد و فرمود:
(يا ابن عوف اركب فرسك , ثم ناد:إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة).
اي پسر عوف بر اسب خود سوار شو، سپس فرياد برآور که بهشت جز بر اي شخص مؤمن حلال نخواهد بود... براي نماز جمع شويد...
مردمان براي نماز جمع شدند. پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نماز جماعت را با ايشان گزارد، آن گاه خاست و فرمود:
(أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن ! ألا وإني قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء , إنها لمثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن , ولا ضرب نسائهم , ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم) .
آيا فردي از شما که بر مبلمان خود لمـيده است گمان مي برد كه يزدان بزرگوار چيزي را حرام نکـرده است مگر چيزهائي که در قرآن است ؟ ! هان بدانـيد کـه من چيزهائي را پند و اندرز مي دهم ، و به انجا م چيزهائي دستور مي دهم ، و از چيزهائي باز مي دارم. اين چيزها به انداز? قرآن يا بيشتر از آن هستند. يزدا ن براي شما حلال نکرده است اين که به خانه هاي اهل کتاب جز با اجازه درآئيد. و حلال نيست زنان ايشان را بزنيد، و محصولات و ميوه هاي ايشان را بخوريد، وقتي کـه چيزي را بدهند که بر آنان واجب است .
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به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پس از پايان يکي از جنگها خبر رسيد که کودکاني در ميان صفها کشته شده اند. سخت غمگين گرديد. يکي از مسلمانان گفت : اي پيغمبر خدا چرا بايد غمگين گـردي ؟ آنان کـودکان مشرکان بوده اند! پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خشمگين گرديد و اين چـنين چـيزي يـا چيزي را در معني آن فرمود:
(إن هؤلاء خير منكم , إنهم على الفطرة , أو لستم أبناء المشركين . فإياكم وقتل الأولاد . إياكم وقتل الأولاد).
اينان از شما بهترند. اينان بر فطرت استوارند، آيا شما فرزندان مشرکان نيستيد؟ پس بر شما باد که کودکان را نکشيد. بر شما باد که کودکان را نکشيد.
اين چيزها هم تعليمات پيامبرانه اي است که پس از او خلفاء بر آن بوده و بر آن رفته اند:
امام مالک از ابوبکر صديق رضي الله عنهُ روايت کـرده است که گفته است :
« مردماني را خواهيد يافت که گمان مي برند خويشتن را به پرستش يزدان اختصاص داده اند. ا يشان را به چيزي واگذاريد که خويشتن را بدان اختصاص داده اند. هيچ زني را و کودکي را و پير فرتوتي را نکشيد» .
زيد پسر وهب گفته است : نام? عمر رضي الله عنهُ به دستمان رسيد. در آن آمده بود: « غلوّ و زياده روي نکنيد. ظلم و ستم ننمابيد. کـودکان را نکشـيد. از خدا بترسيد و برزگران را بپائيد و با ايشان نيکو رفتار کنيد» .
از جمل? سفارشهاي عمر رضي الله عنهُ اين است : « پيران و زنان و کودکان را نکشيد، از کشتن آنان خويشتن را بر حذر داريد هنگامي که سپاهان درگير کـارزار گـرديدند، و وقتي که ناگهان بر دشمنان مي تازيد و ايلغار مي بريد» . اخبار بدين گونه پـياپي قرار مـي گيرند و خطّ سـير همگاني روشني از برنام? اسلامي را در جنگ اسلام با
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دشمنان خود به دست مي دهد، و آداب و رسوم بلند و والاي جنگ اسلام را مي نماياند، و رعايت کرامت انسان را در جنگ اسلام به تصوير مي زند، و بيانگر اين واقعيّت است که جنگ اسلام تنها با نـيروهاي مادي اي است که نمي گذارند مردمان از پرستش بندگان رها شوند و به پرستش يـزدان يگـان? جهان درآيـند. همچنين اخبار متواتر بيان مي دارند که اسلام چه اندازه با مردمان آسانگيري مي کند و حتّي با دشمنان خود سخگيري نمي کند. امّا شدّت و حدّتي که اسلام بدان توصيه مي کند، خشونت در جنگ و شدّت و حدّت در آن است . اين خشونت و شدّت و حدّت ، وحشيانه با کودکان و زنان و پيران و درماندگان رفتار کردن نيست ، کودکان و زنان و پيران و درماندگاني کـه اصلاً اهل جنگ و نبرد نيستند. همچنين اين خشونت و شدّت و حدّت مثله کردن لاشه هاي انسانها، و بريدن اندامهاي ايشان نيست ، کاري که وحشياني آن را انجام مي دهند که خود را در اين زمان متمدّنان مـي نامند... اسلام اوامري را براي پــائيدن و نگـهباني کـردن از غـير جنگجويان ، و رعايت انسانيّت جنگجويان ، صادر کرده است که کافي و وافي هستند. مقصود از خشونت و شدّت و حدّت ، آن خشونت و شدّت و حدّتي است که پيکار را سست و بي جان رها نمي کند، بلکه از مجاهدان مي خواهد که شهامت و شجاعت خويش را در چکاچاک کارزار نشان دهند. اين کار هم براي مردماني ضروري است که به کرّات و به مرّات مؤکّدانه بديشان فرمان داده شده است که رأفت و رحمت داشته باشند. لذا مي بايستي حالت جنگ مستثني شود، و خشونت و شدّت و حدّت مقتضي با حالت جنگ از مجاهدان ديده شود، نه اين که به شکنجه کردن و مثله کـردن و اذيّت دادن و آزار رساندن رغبت و علاقه ايجاد گردد و شوق و علاقه نشان داده شود.
*
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اندکي پيش از اين که سوره به پايان برسد، سوره اي که بسيار دربار? منافقان سخن گفته است ، آياتي مي آيد و راه و روش منافقان را به تصوير مـي کشد و بـيان مي دارد که منافقان چگونه آيـات يزدان را دريـافت مي دارند و از تکاليف اين عقيده استقبال مـي نمايند، عقيده اي که به دروغ بدان تظاهر مـي کنند. در کـنار منافقان ، سيماي مؤمنان و طرز دريافت ايشان از ايـن قرآن کريم را پيش چشم مي دارد:
(وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
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هنگامي کـه سوره اي ( از سوره هاي قرآن ) نازل مي شود، کساني از آنان ( که منافقند، از روي تمسخر و استهزاء ، برخي به برخي رو مي کنند و) مـي گويند: ايـن سوره بر ايمان کدام يک از شما افزود؟ ( و آيا چيز مهمّ و مفيدي گفت و نمود؟ !) و امّا مؤمنان ، ( همان سور? قرآن ) بر ايمانشان مي افزايد و ( نور آن بيش از پيش راه حقّ را بديشان مي نمايد، و از اين نزول قرآن که ماي? افزايش ايمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان مـي شود) شادمان مـي گردند. و امّا کساني که در دلهايشان بـيماري ( نفاق ) است ، ( نزول سوره اي از سوره هاي قرآن ، به جاي ايـن که روح تازه اي به کالبدشان دمد و ماي? تربيت جديدي شود) ، خباثتي بر خباثتشان مـي افزايـد ( و کفر و عنادشان را بـيشتر مي نمايد، و پـليديهايشان هر روز فزوني مي گيرد، و تاريکيهاي جان و دلشان دائماً تراکم مـي پذيرد، و) در حال کـفر مـي ميرند ( و در دوزخ جاي مـي گيرند) . آيـا منافقان نمي بينند که در هر سالي ، يک يا دو بار ( و بلکه بيشتر) مورد آزمايش قرار مي گيرند ( و بلاهائي از قبيل : کشف اسرار و ظهور احوال و پيروزي مؤمنان ، و شکست کافران مي بينند، ولي ) بعد از آن ( همه گرفتاري ها و آزمونها، از کرده ها و گفته هاي زشت خود دست نمي کشند و) توبه نمي کنند و عبرت نمي گيرند و بيدار و هوشيار نمي شود. و هر گاه آنان ( در مجلس پـيغمبر باشند و) سوره اي نازل گردد، برخـي به برخـي مي نگرند ( و با اشاره به همديگر مي فهمانند که ) آيا کسي شما را مي بيند ( و متوجّه ما مي باشد؟ همين که اطمينان يـــافتند مؤمنان به سخنان پـيغمبر سرگرم و سراپا گوشند) آن وقت ( از مجلس ) بـيرون مي روند ( و نداي هدايت را نمي شنوند. چرا که تحمّل شنيدن پـيام آسماني را ندارند و از ايمان و ايـمانداران بيزارند) . از آنجا کــه قوم بـي دانش و نفهمي هستند، خداوند دلهايشان را ( از حقّ ) بگردانيده است .
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پرسش در آي? نخست اين است :
(أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ؟).
اين سوره بر ايمان کدام يک از شما افزود؟ ( و آيا چيز مهمّ و مفيدي گفت و نمود؟ !) .
اين پرسش ، پرسش شکّ انداز و ترديد برانگيزي است . اين پرسش را جز کسي نمي کند که احساس نمي نمايد که سور? نازل شده بر دلش تأثيري گذاشته باشد. اگر تأثيري بر دلش داشت خودش از آن سخن مـي گفت ، بجاي اين که از ديگران بپرسد. در عين حال اين سؤال بوي تحقير مقام سور? نازل شده و شکّ و ترديد افکندن در تأ ثير آن بر دلها مي دهد!
بدين خاطر پاسخ قاطعانه اي از جانب خدائي درمي رسد که کسي نمي تواند جلو سخن او را بگيرد و به سخن او پاسخ دهد:
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) (125)
و اما مؤمنان ، ( همان سور? قرآن ) بر ايـمانشان مي افزايد و ( نور آن بـيش از پـيش راه حقّ را بديشان مي نمايد، و از اين نزول قرآن که ماي? افزايش ايـمان و پــرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان مـي شود) شادمان مـي گردند. و امّا کساني کـه در د لهايشان بـيماري ( نفاق ) است ، نزول سوره اي از سوره هاي قرآن ، به جاي اين كه روح تازه اي به کـالبدشان دمد و ماي? تربيت جديدي شود، خباثتي بر خباثتشان مـي افزايـد ( و کفر و عنادشان را بـيشتر مـي نمايد، و پليديهايشان هر روز فزوني مي گيرد، و تاريکيهاي جان و دلشان دائماً تراکم مي پذيرد، و) در حال کفر مي ميرند ( و در دوزخ جاي مي گيرند) .
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و امّا کساني که مؤمنند دلالتي بر دلائل ايمانشان اضافه شده است و بر ايمان ايشان افزوده است . دلهايشان تکان تازه اي خورده است و بر ايمانشان افزوده است . عنايت پروردگارشان را در نزول آيـاتي بر خودشان احساس کرده اند و بر ايمانشان افزوده است ... ولي کساني که در دلهايشان بيماري است ، آن کساني که در دلهايشان پليدي نفاق است ، اين آيات بر پليديهايشان پليدي ديگري را افزوده است ، و با کفر از دنيا مي روند و حيات را کافرانه بدرود مي گويند... اين هم خبر راست و درستي از سوي يزدان است ، و قضا و قدر محقّق ايزد سبحان است .
پيش از اين که روند قرآني سـيماي دوم پـاسخگوئي بديشان را بنماياند، حال ايـن منافقان را زشت مي شمارد، منافقاني که بلا و مصيبت بديشان پـند و اندرز نمي دهد و امتحان و آزمون آنان را برنمي گرداند:
(أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) (126)
آيا منافقان نمي بينند که در هر سالي ، يک يـا دو بار ( و بلکه بيشتر) مورد آزمايش قرار مي گيرند ( و بلاهائي از قبيل : کشف اسرار و ظهور احوال و پيروزي مؤمنان ، و شکست کافران مي بينند، ولي ) بعد از آن ( همه گرفتاري ها و آزمونها، از کرده ها و گفته هاي زشت خود دست نمي کشند و) توبه نمي کنند و عبرت نمي گيرند و بيدار و هوشيار نمي شوند.
فتنه ، يعني بلا و آزمون ، گاهي با کشف رازشان ، و گاهي با پيروزي مؤمنان بدون وجود ايشان ، و زماني بجز اينها به گونه ها و شکلهاي ديگري انجام مـي گرفت ، و بارها هم در زمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم انجام مي گرفته است و تکـرار مـي شده است ، و هميشه منافقان با بلاها و آزمونها امتحان مـي گردند و آزموده مـي شوند، ولي ا يشان دست نمي کشند و توبه نمي کنند!
آي? آينده اين شکل زنده ، يا صحن? متحرّك را روي نوار جنبند? دقيقي ترسيم مي کند:
(
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وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
و هر گاه آنان ( در مجلس پيغمبر باشند و) سوره اي نازل گردد، برخي به برخي مي نگرند ( و با اشاره به همديگر مـي فهمانند کــه ) آيـا کسـي شما را مـي بيند ( و متوجّه ما مي باشد؟ همين که اطمينان يافتند مؤمنان به سخنان پيغمبر سرگرم و سراپـا گوشند) آن وقت ( از مجلس ) بيرون ممي روند ( و نداي هدايت را نمي شنوند. چرا که تحمّل شنيدن پيام آسماني را ندارند و از ايمان و ايمانداران بيزارند) . از آنجا که قوم بـي دانش و نفهمي هستند، خداوند دلهايشان را ( از حقّ ) بگردانيده است .
ما هنگامي که اين آيه را مي خوانيم ، صحن? اين منافقان را پيش چشم مي داريم و در آن حال که سوره اي نازل گرديده است مي بينيم يکي به ديگـري مي نگرد و با رخنه گيري دلهره انگيزي عيبجوئي مي کند:
(هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟).
آيا کسـي شما را مي بيند؟ .
سپس غفلتي از مسلمانان مي بينند و ايشان را سرگرم کاري مشاهده مي کنند، ناگهاني خويشتن را مي دزدند و روي انگشتان پا آهسته آهسته با احتياط راه مي روند:
(ثُمَّ انْصَرَفُوا).
آن وقت ( از مجلس ) بيرون مي روند.
از سوي چشمي که غافل و سرگرم نمي شود، دعاي کمرشکني بهر? ايشان مي شود که با کردا ر شکّ انداز و دلهره انگيزشان مناسبت دارد:
(صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ).
خداوند دلهايشان را ( از ايمان ) بگرداند و ( از جانب حقّ ) بچرخاند!
خداوند دلهايشان را از جانب هدايت منصرف گرداند، چه آنان سزاوا ر اين هستند کـه پـيوسته در گـمراهـي بلولند و کورکورا نه بمانند:
(بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
بدان خاطر که مردمان بي دانش و نفهمي هستند.
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آنان دلهايشان را از انجام وظيف? خود بازداشته اند، لذا سزاوار همچون نفريني شده اند و از هدايت بازمانده اند!
اين صحنه اي است کامل و پر از جنبش و حرکت . تنها چند واژه اين صحنه را ترسيم مي دارند. چشمها چنين مي انگارند که صحن? برجسته اي است و آن را مي بينند!
*
سوره با دو آيه پايان داده مي شود و برخي آن دو آيه را مکّي ، و بعضي آنها را مدني دانسته اند. ما نظريّ? دوم را مي پسنديم ، و مناسبت آن دو آيـه را در مکـانهاي مختلف و پراکنده در اين درس و بطور کلّي در فضاي سوره مي يابيم و مي بينيم. دو آيه اي هستند که يکي از آنها از رابط? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و قوم او صحبت مي کند، و از عشق و علاقه اش بديشان و ا ز مهر و عطوفتش بدانان سخن مي گويد. مناسبت اين آيـه در وظائف و تکاليف و مشقّات و مشکلاتي پيدا و جلوه گر است که اين ملّت ايماندار در راه ياري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دعوت او، و جنگ با دشمنانش ، و تحمّل دشواريـها و تنگدستيها، و شکيبائي در تنگناها و ناگواريها، از خود نشان داده اند. در آي? دوم پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي شود به اين که تنها بر يزدان توكّل کند و پشت بندد بدان گاه که بعضيها بدو پشت مـي کنند و از پـيش او مي روند، چه يزدان سرپرست و کمک کنند? او است و او را بس است :
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
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بيگمان پيغمبري ( محمّد نام ) از خود شما ( انسانها) به سويتان آمده است . هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي که به شما برسد، بر او سخت و گران مـي آيد. به شما عشق مي ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است . اگر آنان ( از ايمان به تو) روي بگـردانند ( باکـي نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافي و بسنده است. جز او معبودي نيست . به او دلبسته ام و کارهايم را بدو واگذار کرده ام ، و او صاحب پادشاهي بزرگ ( جهان و ملکوت آسمان ) است .
خداوند نفرموده است : پيغمبري از خود شما به پـيش شما آمده است . بلکه فرموده است :
(مِنْ أَنْفُسِكُمْ).
از نفس خودتان .
اين شيوه بيانگر حسّاسيّت بيشتري و پيوند ژر ف تري است ، و دالّ بر خويشاوندي اي است که آنا ن را به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيوند مي دهد. چه او پـاره اي از وجود ايشان است ، و پيوند وجودي آنان را به همديگر متّصل مي کند. همچون پيوندي ژرف تر و احساس برانگـيزتر است .
(عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ).
هر گونه درد و رنج و بلا و مصيبتي که به شما برسد، بر او سخت و گران مي آيد.
رنج بردن و سختي کشيدن شما براي او ناراحت کننده و درد آور است .
(حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ).
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به شما عشق مي ورزد و اصرار به هدايت شما دارد. شما را به مهلکه ها و جاهاي خطرناک نمي اند ازد و به درّه ها و ژرفاها نمي افکند. زماني که شما را به جهاد و تحمّل مشکلات و مبارزه با مشقّات مکلّف موظّف مي کند، بدين خاطر نيست که شما در پيش او کوچک و خوار باشيد، يا او سنگين دل و درشتخوي باشد. بلکه ايـن کـار او مهرباني در شکـلي از اشکـال است . او مهربان است و لذا نمي خواهد دچار خواري و پستي شويد، و به گـناه و لغزش گـرفتار آئيد. او به شما علاقه مند است و مهر شما را به دل دارد و لذا مي خواهد افتخار برداشتن پرچم اين دعوت نصيب شما گردد، و خشنودي خدا را بهر? خود سازيد، و به بهشتي درآئيد که به پرهيزگاران وعده داده شده است .
آن گاه خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي شود و او را با راه و روش خود آشنا مي سازد و بدو گفته مي شود وقتي که کساني پشت کردند و رفتند و راه گريز و ستيز در پيش گرفتند بر نيروئي تکيه کند که او را مي پايد و محافظت مي نمايد، نيروئي که او را بسنده و کافي است :
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
اگر آنان ( از ايمان به تو) روي بگردانند ( باکي نداشته باش و) بگــو: خدا مرا کافي و بسنده است . جز او معبودي نيست . به او دلبسته ام و کارهايم را بدو واگذ ار کرده ام . و او صاحب پادشاهي بزرگ ( جهان و ملکوت آسمان ) است .
نيرو و ملک و عظمت و جاه و مقام در دست او است ، و او کسي را بس است که بدو پناه ببرد و پناهنده شود، و او کسي را بس است که او را به دوستي و سرپرستيگيرد.
پايان بخش سور? جنگ و جهاد عبارت است از: تنها بر خدا تکيه کردن ، و تنها بدو پشت بستن ، و فقط از او قدرت و قوّت طلبيدن .
(وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
و او صاحب پادشاهي بزرگ ( جهان و ملکوت آسمان ) است.
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اين سور? استوار و پايدار، دربرگيرند? احکـام نهائي روابط هميشگي جامع? اسلامي و سائر جامعه هاي پيرامون خود است ، همان گونه که در ديباچ? سوره و لابلاي عرض? آن بيان داشتيم . بدين سبب بايد به نصوص واپسين آيات آن به عنوان واپسين سخن در بار? همچون روابطي نگـريست ، و برحسب نصوص سوره احکـام آن را به عنوان احکام نهائي مطلق پذيرفت . از سوي ديگر نبايد ايـن نصوص و احکـام نهائي را با نصوص و احکامي مقيّد کرد که قبلاً ذکـر شده اند و به ميان آمده اند - آن نصوص و احکامي که ما آنها را نصوص و احکـام تدريجي و مرحله اي ناميده ايم - در اين نامگذاري استناد کرده ايم پـيش از هر چيز به خود ترتيب نزول آيات ، و پس از آن استناد نموده ايم به پيشروي احاديث در حرکت اسلامي ، و به درک و فهم سرشت برنام? اسلامي در اين حرکت ... اين سرشتي که در ديـباچ? سوره و همچنين در لابلاي عرض? آن بيان داشته ايم و از آن سخن گفته ايم .
اين برنامه اي است که آن را درک و فهم نمي کنند مگر کساني که همگام با اين آئـين در حرکت جهادگرانه حرکت کرده باشند و در عمل جهادگرانه با ايـن آئـين آشنا شده باشند، جهادي که براي بيان و استقرار ايـن آئين در واقعيّت زندگي انجام گرفته است ، و جهادگران در پــرتو آن مردمان را از پـرستش بندگان بـيرون آورده اند و به ربوبيّت يگان? جهان برگردانده اند.
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ميان فقه حرکت جهادگرانه ، و فقه صفحات کتابها، فاصل? بسياري است . فقه صفحات کتابها، حرکت جهادگرانه و مقتضيات آن را به دست فراموشي مي سپارد و حسابي براي آن باز نمي کند، چون بدان نمي پردازد و آن را نمي چشد. امّا فقه حرکت جهادگرانه ، اين آئين را مي بيند در حالي که گام به گام و مرحله به مرحله و در موقعيّتهاي پـياپي با جاهليّت رويـاروي مـي شود و مي رزمد. اين آئين را مي بيند در حالي که احکام خود را در روياروئي با واقعيّت موجود متحرّک و پـويا مي نگارد و قانون و شريعت مردمان مـي نمايد، بدان گونه که همطراز و همآوا با اين واقعيّت باشد، و بر آن فرمانروا گردد، و با دگرگوني و پيشرفت آن نيز دگرگون شود و پيشرفت کند.
در پايان بايد گفت اين احکام نهائي وارده در سور? اخير، وقتي نازل گـرديده است کـه واقعيّت جامع? اسلامي و واقعيّت جاهليّت پيرامون آن بدان صورتي بوده است که گذشت . هم واقعيّت جامع? اسلامي و هم واقعيّت جاهليّت پيرامون آن هر دو، اجراي اين مقرّرات و ايــن احکـام را واجب مـي کرده است و قاطعانه مـي طلبيده است ... ولي زماني کـه واقعيّت جامع? اسلامي و واقعيّت جاهليّت پيرامون آن مقتضي احکام ديگري بوده است ، يعني : احکام تدريجي و مرحله اي ... در سوره هاي پـيشين نصوص و احکـام تدريجي و مرحله اي نازل گرديده است .
وقتي که جامع? اسلامي ديگر باره پديد آيد و به حرکت جهادگرانه درآيد، اجازه د ارد که احکام تدريجي و مرحله اي را در زمان مقتضي پياده کـند، ولي بر ايـن جامع? اسلامي واجب است که بداند ايـن احکـام تدريجي و مرحله اي است ، و بر او واجب است که جهاد کند تا سرانجام احکام نهائي اي را پـياده کـند کـه بر روابط نهائي موجود در ميان او و ميان سائر جامعه ها حاکم مي گردد.
خدا است که توفيق مـي دهد، و خدا است کـه کـمک مي کند و ياري مي بخشد.
*
پايان سور? توبه

[1] ترجم? آيه در صفحات پيشين گذشت .
[
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2] در روايت آمده است كه ناز ل شد : ( انّ الله اشْتَري مِنْ الْمؤ منينَ انْفُسَهُم و اموالهم بأنّ لَهُمْ الْجَنّةَ) ... ما بعيد ميدانيم كه اين آيه در آن رو ز نازل شده باشد. هرا که در آن روز هنوز جنگ واجب نشده بود. اين آيه قطعاً مدني است . و ليکن اين آيه با مضمون همچو ن بـيعت عامي ، همساز و سازگار است.
[3] مراجعه شود به کتاب: ( معالم فـي الطريق ) فصل : ( جنسية المسلم عقيدته ) .
[4] عبدالصمد همچون شگفت زده اي دستش را بيرون آورد.
[5] در پايان جزء دهم از اين اشخاص سخن رفت . براي اطّلاع بـيشتر بدانجا مراجعه شود.
[6] جرامه « مُخشّن » به معني « کـينه توز و تندخو» و « حمير» به معني « خرک » است . ( مترجم )
[7] اين روايت را در سير? ابن هشام به نقل از ابن ا سحاق پيدا نکردم .
[8] يعني از اوّل آي? 117 تا آخر آي? 119 توبه .( مترجم)
[9] يعني از اوّل آي? 95 تا آخر آي? 96 توبه. ( مترجم )
[10] اميدواريم خدا توفيق نگارش ( في ظلال السيره ) را عطاء فرمايند تا بيشتر در مقابل اين مواضع و موارد الهامگران? موجود در سيره بايستيم آنها را ورانداز کنيم .
[11] مراجعه شود به صفحات 1564- 1584، 1586- 1598 و 1606- 1609 و 1620- 1630جزء دهم .
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رهنمودهاي سوره ي يونس
سور? يونس
مکّي و 109 آيه است .

بسم الله الرحمن الرحيم
بار ديگر به زندگي مکّي برمي گرديم ، و در فضاي ويژ? آن بسر مي بريم، و در زير سايه هاي آن گوش به نواها و آهنگها و الهامها و پيامهايش فرا مي داريم . پس از آن که مدّتي در زيــر ايـن سايه ها نشسته بوديم و با سوره هاي انفال و توب? قرآن مدني زيسته بوديم .
قرآن مکّي هر چند قرآن است و از زمر? قرآن ست و با سائر بخشهاي قرآن در ويژگيهاي همگاني قرآنـي مشترک است ، و همچون تمام سوره هاي قرآن هم در موضوع و هم در شيو? بيان ، جدا و ممتاز از هر سخني است که نشان انحصاري شگفت يزداني را ندارد،[1] با وجود هم? اينها اين سوره داراي فضاي ويژ? خود، و طعم و مز? معيّن خويش است که موضوع بنيادين خاص آن چنين طعم و مزه اي را بدان ارمغان مـي دارد . ايـن موضوع اساسي چکيده وار چنين است :
حقيقت الوهيّت ، و حقيقت عبوديّت ، و حقيقت ر وابط ميان آن دو، و آشنا کردن مردمان با پـروردگارشان ، پروردگار حقّي که سزاوار است در بر ابر او کرنش برند و وي را پــرستش کـنند و از فرمانش اطاعت و از شريعتش پيروي نمايند، و به دور انداختن و زدودن تاريکيها و نادرستيها و کجرويها و ناروائيهائي که به درون عقيد? صحيح فطري خزيده اند و داخل گرديده اند، و برگرداندن مردمان به سوي يـزدان راستينشان کـه مي سزد در برابر ربوبيّت او کرنش برند...
شيو? عرض? اين موضوع نيز قرآن مکّـي را مشخّص مي سازد، شـيوه اي کـه الهام بخش ، و داراي نواها و آهنگهاي ژرف ، و تأثيرات فراوان است . چـرا کـه در اداي اين هدف هم? ويژگيهاي تعبير و تبيين شرکت مي ورزد، از قبيل ساختارهاي واژگـاني و لفظي ، و تأثيرات موضوعي ، بدان گونه که قبلاً در سور? انعام [2] شرح داديم ، و ان شاء الله در ايـنجا نـيز بدان خواهـيم پرداخت.
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آخرين باري که در اين في ظلال القرآن با قرآن مکّي بوديم در سوره هاي انعام و اعراف بود کـه از لحاظ ترتيب سوره هاي قرآن ، به دنبال يکديگر قرار دارند. پس از آنها سوره هاي انفال و توبه بود که داراي فضاي ويژه و سرشت و موضوعات مدني ويـژه بودند. هم اينک که به قرآن مکّي برمي گرديم سوره هاي يونس و هود را پياپي مي يابيم که ايـنها نـيز از لحاظ ترتيب سوره ها در قرآن ، به د نبال يکديگر قرار گـرفته اند... شگفت ايـن که مـيان ايـن دو سوره و حتّي مـيان موضوعي که دربردارند و شيو? عرض? آن مشابهت زيادي است ! چه سور? انعام ، خود حقيقت عقيده را توضيح و بيان مي دارد، و با حقيقت عقيده به مبارز? جاهليّت مي نشيند، و با باور و احساس و پـرستش و رفتار جاهليّت مي رزمد و آنها را از ميان برمي دارد. در عين حال سور? اعراف حرکت اين عقيده در زمـين را پيگيري مـي کند و داستان آن را در طول تاريخ در روياروئي با جاهليّت دنبال مي نمايد. ما در ايـنجا در سوره هاي يونس و هود نـيز همين چـيزها را هم در موضوع و هم در شيو? عرضه خواهيم يافت ! جز اين که سور? انعام از سور? يونس جدا مـي گردد در بلندا و ستبراي نواها و آ هنگها، و در سرعت و قوّت تکانها، و در درخشش شديدي که در تصوير و حرکت آن موجود است ... در صورتي که سور? يونس با نواهاي نرم و آهنگهاي زير، و با تکانهاي آرا م ، و با شيوائي و رواني دلچسب و خوشايند، به پيش مي رود! سور? هود هم مشابهت زيادي با سور? اعراف در موضوع و نحو? عرضه و نواها و آهنگها و تکانها دارد... با وجود هم? اين مشابهتها و اختلافها، هر سوره اي شخصيّت ويـژ? خود را و سيماها و چشم اندازهاي خاصّ خويش را دارد!
*
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موضوع اصلي سور? يـونس ، خود همان موضوع همگاني قرآن مکّي است که در بخش پيشين توضيح آن گذشت ... سور? يونس برابر شيو? خاصّ خود کـه شخصيّت و سيماهاي آن را معيّن مي دارد به مضامين و اهداف خويش مي پردازد... ما در اين ديباچه جز ايـن نمي توانيم که چکيد? اين مضامين و اهداف را يکـان يکان بيان داريم و کمال اختصار را مراعات نمائيم ، تا آن زمان که در لابلاي عرض? نصوص قرآني به تفصيل ا ز آنها سخن خواهد رفت :
1 - اين سوره پيش از هر چيز با موضعگيري مشرکان در مکّه روبرو مي شود، موضعگيري ايشان در برابر حقيقت وحي و پيامي که به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي شود، و موضعگيري آنان به پيروي از آن در برابر خود اين قرآن . براي ايشان بيان مي دارد که در مسأل? وحي هيچ گونه جاي شگفتي نيست ، و اين قرآن چيزي نيست که بتوان از زبان خدا آ ن را ساخت و بهم بافت :
(الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) (2)
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الف . لام . را. اين آيه هاي کتاب استواري است ( كه هر چند از همين نوع حرفها فراهم آمده است ، نمي توانـيد همانند آن را بسازيد. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد، و پـر است از سخنان حکمت آميزي کـه سود دنـيا و آخرت مردم را در بر دارد) . آيا اين براي مردم شگفتي دارد که ما مردي از خودشان را ( پيغمبر کرديم و بدو) پيغام داديم کـه مردمان را ( از عذاب خدا) بترسان و مؤمنان را مژده بده که آنان در نزد پـروردگارشان داراي مقام و منزلت عالي هستند ( و از سابق? نـيک برخوردار و بر ديگران برتري دارند. امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن ) کافران مي گويند كه : ايـن مرد، ( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشکاري است . (يونس/1و2)
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) (17)
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هنگامي که آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، کساني کـه به ملاقات ما ( در روز رستاخيز) ايـمان ندارند مي گويند: قرآنـي جز ايـن را براي ما بـياور ( و کتابي جز قرآن را ارائه بده ) يا اين که آن را تغيير بده ( و آيه هاي مربوط به قيامت و آيه هاي راجع به بتان ما را حذف و دگرگون کن ) . بگو: مرا نرسد که خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم . من جز به دنبال چيزي نمي روم و جز چيزي را نميگويم که بر من وحي گردد. اگر از فرمان پـروردگارم تخطّي کنم ، از عذاب روز بزرگ مي ترسم ( که دامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ماي? عقاب و عذابم گردد) . بگـو: اگر خداي مي خواست ( قرآني بر من نازل نمي کرد و من ) آن را بر شما نمي خواندم ( و آن را به کسي از شما نمي رساندم ، و خدا توسّط من ) شما را از آن آگاه نمي کرد. ( به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلف آن ، و در ايـن باره اختياري از خود ندارم . سالهائي در ميان شما بسر برده ام و از اين نوع سخنان چيزي نگفته ام و) عمري پيش از اين با شما بوده ام ( و صدق و امانت خود را نشان داده ام . از بررسي گذشته و حال مي توانيد بفهميد که آنچه براي شما مي خوانم وحي آسماني است ) . آيـا ( مطلبي به ايـن روشني را) نمي فهميد؟ چه کسـي ستمکارتر از کسي است که دروغي را به خدا نسبت دهد، يا آيه هاي او را تکذيب کند؟ ( دروغ بستن به خدا و تکذيب آيات او، کفر بشمار است و جرم بزرگي در بر دارد و) هرگز مجرمان ( کفرپيشه ) رستگار نمي گردند ( و قطعاً از عذاب خدا رهائي نمي يابند) . ( يونس / 15-17)
(
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وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (38)
اين قرآن از سوي غيرخدا، ( چه محمّد و چـه احبار و کُهّان و چه ديگر مردمان ) ساخته و پرداخته نشده است و بلکه ( وحـي خدا است و) تصديق کنند? كتابهاي آسماني پـيشين ( همچون تورات و انجيل ) است ، و بيانگر ( شرائع و عقائد و احکام ) کتابهاي گذشته مـي باشد. شکّ و ترديدي در آن نـيست ، و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است . بلکه آنان مي گويند که ( محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است . بگو: ( اگر چنين است و قرآن ساخت? بشر است ) شما يک سور? همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در ايـن کـار هر کسي را که مي خواهيد بجز خدا فرا خوانيد و به کـمک بطلبيد، اگر راست ميگوئيد ( کـه قرآن را من ساخته و پرداخته ام ) .
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2- اين سوره با درخواست معجز? مادي ايشان - جداي از قرآن - روياروي مي گردد، و شتاب نمودن ايشان را در فرا رسيدن کيفر و شکنجه مي نماياند، کيفر و شکنجه اي که بدان تهديد مي گردند و سخنان راجع بدان مي شنوند. اين سوره بديشان مي گويد که معجز? اين آئين قرآن است . قرآن دليل و برهان صدق خود را با خود برمي دارد، و براي نشان دادن منحصر به فرد بودن و معجزه بودن خويش ايشان را به مبارزه مي طلبد. بديشان مي گويد: آيات د ر دست خدا و تحت مشيّت او است . و موعد کيفرشان منوط و مربوط به مدّتي است که يزدان آن را مقدّر و مقرّر مي فرمايد، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کاري از دستش برنمي آيد، چه او بنده اي از بندگان يزدان است ... در اين کار گـوشه اي از آشنا کردن ايشان به خداي راستينشان و به حقيقت الوهيّت و به حقيقت عبوديّت است :
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
ما گروهها ( و نسلهاي زيادي ) را هلاک کرده ايم که پيش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند ( و راه گناه سپرده اند) و پيغمبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده ند و ارائه نموده اند. ولي آنان جزو کساني نبوده اند کـه ايمان بـياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آري در گذ شته و حال و آينده ) اين چنين گروه بزهکاران را سزا مي دهيم . ( پس خويشتن را بپائيد و نافرماني ننمائيد) . سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان ( ايشان و سرنشينان زمين ) کرده ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي کنيد.
(
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وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (51)
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هر ملّتي داراي پـيغمبري است ( کـه در روز قيامت خويشتن را بدو نسبت مي دهند) . هرگاه پيغمبرشان ( به صحراي محشر که صحن? دادگاه الهـي است ) آمد ( در حضور او) دادگرانه ميانشان داوري مي گردد ( و او بر کردار و رفتار ملّت خود گواهي مـي دهد) و ستمي بديشان نمي شود. مـي گويند: ايـن وعد? ( عذاب ) اگر راست ميگوئيد ( که عذابـي در مـيان است ) کي عملي مي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) ، بگو: من ( تنها پيغمبر و رسانند? اوامر و نواهـي الهـي هستم و اختيار) هيچ سود و زياني براي خود ( يا براي مردمان در دست ) ندارم مگر آن چيزي را که خدا بخواهد ( و مرا از طريق وحي از آن بياگاهاند) و بر انجام يـا دوري از آن توانايم گرداند. پس چگونه مي توانم عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم يا قيامت را هويدا گردانم ) . هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسيد، نه لحظه اي تأ خير مي کنند و نه لحظه اي پيشي مي گيرند. بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چـه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چـه چيز گناهکاران براي فرا رسيدن آن شتاب دارند؟ ( مگـر نه اين است که هر وقت در رسد، ماي? بدبختي آنان است . پس شتاب چرا؟ !) . آيا بعدها، پس از آن که واقع شد بدان ايـمان مـي آوريد؟ ( آن وقت کــه به شما مـي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مي گرفتيد و دائماً ) براي فرا رسيدن آن شتاب مي ورزيديد.( يونس / 47- 51)
(وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (20)
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کافران مي گويند: کاش معجزه اي ( جز قرآن ، همچون معجز? سائر پيغمبران ) بر او ( که محمّد است ) از سوي پروردگارش فرو فرستاده مـي شد ( و ما را به صدق رسالتش قانع مي کرد! بديشان ) بگو: ( نزول معجزات از عالم عيب است و) تنها خدا است که بر غيب آگاه است . ( اگر قرآن شما را قانع نمي سازد) پس منتظر باشيد و من هم با شما منتظر مي مانم ( تا ببينيم عاقبت کار و فرمان پروردگار چه خواهد بود) . ( يونس / 20 )
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3 - اين سوره با جهان بيني آشفت? ايشان در بار? حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت روياروي مي شود و با آن مبارزه مي کند. اين هم همان چـيزي است کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با ايشان دربار? آن صحبت مي کرد و آنان وحي را تکذيب مي نمودند، و راجع بدان شکّ و ترديد مـي ورزيدند، و قرآن ديگــري جز ايـن قرآن را مي طلبيدند، و از او معجز? محسوس مادي درخواست مي کردند، معجزه اي که راستي نبوّت او را براي ايشان اثبات کند. در حالي که خودشان به پرستش چيزهائي مي پرداختند که نه بديشان زيـاني مي رسانيدند و نه بديشان سودي مـي بخشيدند. چـيزهائي را انباز خدا مي دانستند که معتقد بودند که آن انبازها در پيشگاه خدا برايشان شفاعت مي کنند و ميانجي مي شوند. همچنين گمان مي بردند که خدا داراي فرزند است ، بدون اين که از اين مسأله اطّلاعي داشته باشند و دليـل و برهاني ارائه دهند... اين سوره صفات خداي راستين را و آثار قدرت او را در هستي پيرامونشان ، و در هستي وجودي خودشان ، و در پـديده هائي از جهان که ايشان را دربرمي گيرد، و در احوال و اوضاعي که ايشان را در خود غوطه ور مي سازند، و در نداي فطرتشان و صداي وجدانشان که ايشان را فرياد مي دارد به هنگام روبرو شدن با خطري که جز خدا کسي نمي توا ند آن را دفع نمايد و بزدايد، و بالأخره در هم? چيزي که با آن تماس پيدا مي کنند، بيان مي دارد... اين هم مسأل? بزرگ و قضيّ? سترگي است که بندها و بخشهاي گوناگـوني از سوره را فرا مي گيرد، و سائر مطالب و مضامين ديگر سوره از آن سرچشمه مي گيرد:
(
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إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (6)
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد. سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . زمام ادار? جهان هستي به دست او است ( و چرخش امور آن به فرمان او) . کسي ميانجي نمي تواند بشود مگر پس از اجاز? او. اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است . پس او را پرستش کنيد ( نه ديگري را) . آيا گوشزد نمي شويد؟ ( و پند و عبرت نمي گيريد؟ ) . بازگشت هم? شما به سوي او است . اين وعد? راستين خداوند است ( و خداوند خلاف وعده نمي کند) . خدا است که از آغاز، موجودات را مي آفريند ( و جام? هستي به تن کائنات ، از جمل? انسانها مي کند) و هم او است که آنها را ديگر بار پس از تخريب جهان ، هستي مي بخشد و به سوي خدا) برمي گرداند. و امّا کساني که ر اه کـفر پوئيده اند، ( بي سزا نمي مانند، و بلکه ) نوشيدني از آب داغ و سوزانـي دارند و داراي عذاب بس دردناکـي هستند، به سبب کـفري کـه ورزيده اند. خدا است کـه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ، و براي ماه منازلي معيّن کرده است تا شمار? سالها و حساب ( کارها) را بدانيد. خداوند ( آن همه عجائب و غرائب آفرينش و چـرخش و گـردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پديد نياورده است و بلکه ) آن را جز به حکمت نيافريده است . خداوند آيات ( قرآن و نشانه هاي جهان ) را براي آنان که مـي فهمند و درک مي کنند شرح و بسط مي دهد. بيگمان در آمد و شد شب و روز ( و تفاوت کيفي و کمي آنها) و در چيزها ئي که خداوند در آسمانها و زمين آفريده است ، نشانه هائي ( بر وجود آفريدگار و دلائلي بر عظمت پروردگار) براي کساني است که پرهيزگارند ( و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدّ نظر دارند) .( يونس / 3-6)
(
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وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (18)
اينان غير از خدا، چيزهائي را مي پرستند که نه بديشان زيان مي رسانند و نه سودي عائدشان مـي سازند، و مي گويند: ايـنها مـيانجيهاي ما در نزد خدايـند ( و در آخرت رستگارمان مي نمايند) بگو: آيا خدا را از وجود چـيزهائي ( به نام بتان و انبازهاي يـزدان ) باخبر مي سازيد که خداوند در آسمانها و زمين سراغـي از آنها ندارد؟ ( مگر شما بتها را نمايند? خدا نمي دانيد؟ آيا ممکن است خدا اگر نماينده اي مـي داشت از بودن آن بي خبر مي گشت ، ولي شما باخبر از آن مـي شديد؟ !) . خداوند منزّه ( از هرگونه انبازي ) و فراتر از آن چيزهائي است که مشرکان انبازشان مي دانند.(يونس/18)
(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (23)
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او است کــه شما را در خشکـي و دريـا راه مـي برد ( و امکان سير و حرکت در قاره ها و آبها را براي شما ميسّر مي کند) . چـه بسا هنگامي کـه در کشتيها قرار مي گيريد و کشتيها با باد موافق سرنشينان را ( آرام آرام به سوي مقصد) حرکت مـي دهند، و سرنشينان بدان شادمان مي گردند، به ناگاه باد سختي وزيـدن مي گيرد و از هر سو موج به سويشان مي دود و مي پندارند که ( توسّط مرگ از هر سو) احاطه شده اند ( و راه گريزي نـيست . در ايــن وقت ) خدا را به فرياد مي خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و ديـن را تنها از آن او مي دانند ( چرا که همه کس و همه چيز را بسي ضعيف تر و ناتوانتر از آن مـي بـينند که کاري از دست آنان برآيد و از ايـن ورطه رستگارشان نمايد. بدين هنگام عهد مـي کنند که ) اگر ما را از ايـن حال برهاني ، از زمر? سپاسگزاران خواهيم بود ( و ديگر به کسي و چيزي جز تو روي نمي آوريـم و هرگز اين و آن را به فرياد نمي خوانيم و نمي پرستيم ) . امّا هنگامي کـه خدا آنان را نجات مي دهد، ناگهان به ناحقّ در زمـين شروع به ظلم و فساد مـي کنند ( و عهد و پيمان را فراموش مي نمايند) . اي مردم ! ظلم و ستمي که مرتکب مي شويد، وبال و زيان آن متوجّه خود شما مـي شود. چند روزي از متاع و لذّت دنيا بهره مند مي شويد، پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آن گاه ما شما را از آنچه انجام مـي داده ايـد آگاه مـي سازيم ( و سزاي اعمالتان را مي دهيم ) .(يونس/22و23)
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (32)
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بگو: چه کسي از آسمان ( به وسيل? اشعه و باران ) و از زمين ( به وسيل? فعل و انفعالات خاک و رويش گياهان و درختان و ميو? آنها) به شما روزي مي رساند؟ يا چه کسي بر گوش و چشمها توانا است ( و آنها را مي آفريند و بدانها نيروي شنوا ئي و بينائي مي دهد؟ ) يا چه کسي زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بـيرون مـي آورد ( و حيات و ممات در دست او است ؟ ) يـا چـه کسـي امور ( جهان و جهانيان ) را مي گرداند ( و کـارساز و کاردان است ؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت : آن خدا است ! ( چرا که آفريدگار جهان و روزي رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستي ، به اقرار وجدان بيدار، خداوند دادار است ) . پس بگو: آيا نمي ترسيد و پرهيزگار نمي شويد؟ آن ، خدا است که پروردگار بر حقّ شما است ( و او چنين کارهائي را مي کند و ربوبيّت و وحدانيّت او با براهين و دلائل قاطعانه ثابت مي باشد. به همين سبب پرستش او حقّ است و پرستش جز او باطل ) . آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ پس چگونه بايد از راه بدر برده شويد؟ . ( يونس / 31 و 32)
(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) (36)
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بگو: آيا از اين انبازان ( خيالي ) شما کسي هست کـه به سوي حقّ راه نمايد ( و راه راستين را بنمايد؟ ) . بگو: خدا راه حقّ را مي نمايد. آيا آن کس که راه راست را نشان مي دهد سزاوارتر است که پيروي شود ( و انسان به فرمان او رود) يا کسي که راهي نمي نمايد و بلکه بايد خودش راهنمائي گردد ( و راه برده شود؟ !) . شما را چه مي شود ( که چراغ عقل از کفتان بدر مي رود؟ به دنبال چه چيز مي رويد؟ ) . اين چه حکمي است کـه مـي کنيد؟ بيشتر مشرکان ( در معتقدات خود) جز از شکّ و گمان پيروي نمي کنند ( و جز به دنبال اوهام و خرافات نمي روند) . شکّ و گمان هم اصلاً انسان را از حقّ و حقيقت بي نياز نمي سازد ( و ظنّ جاي يقين را پر نمي کند و سودمند نمي افتد) . بيگمان خداوند آگاه از چيزهائي است که انجام مي دهد. ( يونس / 34-36)
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) (67)
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آگاه باشيد، هر کس ( و هر چيز) که در آسمانها و زمين است از آن خدا است ( و همه را او آفريده است و او سرپرستي و رهبري مي کند و کارهايشان را مي پايد و بر جملگي نظارت مـي نمايد) . کساني کـه جز خدا انبازهائي را مي پرستند، ( از چيزهائي جز گمان ) پيروي نمي کنند ( و در حقيقت انبازي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و بـپرستند) . ايشان جز به دنبا ل گمان نمي روند و کارشان جز تخمين زدن و در وغ گفتن نيست . او ( که آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است ، همان ) کسـي است که شب را براي شما پـديد آورده است تا در آن بياراميد و روز را روشن گردانيده است ( تا در آن به تلاش در پي معاش بپردازيد) . بيگمان در اين کار نشانه هائي است براي کساني كه گـوش شنوا داشته باشند. ( يونس / 66و67 )
(قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69)مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (70)
(
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مشرکان ) مـي گويند: خداوند فرزندي براي خود برگزيده است ( که فرشتگانند! عجب بدبختي ! اين انسان است که براي بقاي نام و نشان نياز به فرزند دارد. خدا كه جاودانه و سرمدي است کي نياز به فرزند دارد؟ !) . او منزّه ( از اين عيبها و نقصها) است . او بـي نياز است . چرا که آنچه در آسمانها و زمـين است از آن او است . شما ( اي مشرکان !) هيچ گونه دليـل و برهان بر ايـن ( ادّعاي خود) نداريـد. آيـا چيزي را به خد ا نسبت مي دهيد که از آن آگاهي نداريد؟ ! بگو: قطعاً كساني که به دروغ چـيزي را به خدا نسبت مـي دهند رستگار نمي شوند ( و از عذاب آخرت رهائي نمي يابد. با ايـن حرفها چند روزي مردم را غافل کردن و چند صباحي به مال و منال دنيا رسيدن ) بهره گرفتني از ايـن دنـيا است . سپس به سوي ما برمي گردند و آن گاه ما عذاب شديد ( دوزخ ) را به سبب کفري کـه ورزيـده اند بدانان مي چشانيم .( يونس /68-70)
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (56)
آگاه باشيد کـه هر چه در آسمانها و زمـين است از آن خدا است . ( آگاه باشيد که وعد? خدا ( به عذاب و عقاب کافران ) راست است ، و ليکن بيشتر مردمان ( به سبب بي خردي و يا غلب? غفلت بر آنان ، کار و بار آخرت را فراموش كرده اند و معني تهديد خدا را) نمي دانند. خدا است که مي ميراند و زنده مي گرداند، و ( پس از زنده گرداندن براي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده مي شويد.( يونس/ 55 و 56)
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4 - اين سوره براي مردمان حضور يزدان سبحان را و آماده بودن ايزد منّان را بر هر چيزي که ايشان قصد آن مي کنند يا آن را انجام مي دهند، به تصوير مي کشد، به گونه اي که حسّ و شعور انسانها را پر از ترس و هراس مي سازد، و سراپاي آنان را از هوشياري و بيداري پر مي گرداند... اين امر در آيه هائي همچون ايـن فرمود? يزدان در خود اين سوره است :
(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (61)
( اي پيغمبر!) تو به هيچ کاري نمي پردازي و چـيزي از قرآن نمي خوانـي ، و ( شما اي مؤمنان ) هـيچ کاري نمي کنيد، مگر اين که ما ناظر بر شما هستيم ، در همان حال که شما بدان دست مي يازيد و سرگرم انجام آن مـي باشيد. و هـيچ چـيز در زمـين و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمي ماند، چـه ذرّه اي باشد و چـه کوچکتر و چه بزرگتر از آن . ( هم? اينها) در کتاب واضح و روشني ( در نزد پروردگارتان ، به نام لوح محفوظ ) ثبت و ضبط مي گردد. ( يونس / 61)
5-همچنين اين سوره دلها و درونهاي مردمان را از نگراني و چشم براه يورش و تاخت خدا در هر لحظه لبريز مي گرداند، تا از غفلتي بيرون بيايند که چـه بسا رفاه و نعمت آن را پـديد آورند، و از شکوفائي زندگاني پيرامونشان گول نخورند و از يورش و تاخت يزدا ن بي خبر نمانند، يورش و تاختي که ناگـهاني سر مي رسد:
(
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إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (24)
حال دنيا ( از حيث زوال و فنا و از ميان رفتن نعمت آن ) همانند آبي است که از آسمان مي بارانـيم و بر اثر آن گياهان زمين که انسانها و حيوانها از آنها مي خورند ( و استفاده مي کنند، مي رويند و) به هم مي آميزند تا بدانجا که زمين ( در پرتو آن ) کاملاً آرايش و زيبائي مي گيرد و آراسته و پـيراسته مي گردد و اهل زمـين يـقين پـيدا مي کنند که بر زمين تسلّط دارند ( و حتماً مـي توانند از ثمرات و غلّات و محصولات آن بهره مند شوند. در بحبوح? اين شادي و در گـيراگير ايـن سرسبزي و آراستگي ) فرمان ما ( مبني بر در هم کوبيدن و ويـران کـردن آن ) در شب يـا روز درمـي رسد ( و با بلاهاي گوناگون، از قبيل : سرماي سخت ، تگرگ شديد، سيل ، و غيره ، آن را نابود مـي سازيم ) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مي کنيم . انگار ديـروز در ايـنجا نبوده است ( و هرگز وجود نداشته است ، و انسانهائي در آن سرزمين نزيسته اند) . ما ( بدين وضوح ) آيه هاي خويش را براي قومي تشريح و تبيين مي کنيم که مي انديشند ( و مي فهمند) .(يونس/24)
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (51)
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بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چه حيز گناهکاران براي فرا رسـيدن آن شتاب دارند؟ ( مگر نه ايـن است که هر وقت در رسد، ماي? بدبختي آنان است ، پس شتاب چرا؟ !) . آيا بعدها، پس از آن که واقع شد بدان ايمان مي آورند؟ ( آن وقت کـه به شما مي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايـمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مـي گرفتيد و دائماً ) براي فرا رسـيدن آن شتاب مي ورزيديد.( يونس /50و51)
6- اين سوره با اطمينان پيداکردنشان به زندگي دنيا و پسند کردن آن بجاي آخرت ، و ملاقات خدا را دروغ ناميدنشان ، روياروئي و مبارزه مي کند. ا يشان را ا ز اين اطمينان يافتن گول زننده مي ترساند، و از زيان معامل? پستي که مي پسندند و از آن خشنودند برحذر مي دارد. آنان را اطّلاع مي دهد که زندگي ايـن دنـيا امتحان و آزمون است ، و پاداش و پادافره در آن جهان است ... آن گاه ايشان را روياروي مي کند با عرض? صحنه هاي گوناگوني از صحنه هاي قيامت ، بويژه صحنه هائي کـه مربوط به بيزاري جستن انبازها از پـرستش کـنندگان خود، و اظهار بيخبري و ناآشنائي انبازها از پرستشگران خويش در پـيشگاه يـزدان ، و ناممکن و ناشدني بودن بازخريد خويش با پـرد اخت فديه ، هر اندازه هم فديه فراوان و بيشمار باشد:
(
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إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (10)
مسلّما کساني كه ( به روز رستاخيز و زندگي دوباره ايمان ندارند و) ديـدار ما را انتظار نمي کشند، و به زندگي دنيوي بسنده مي کنند ( و گمان مي برند که جهان ديگري پس از اين جهان وجود ندارد) و به ايـن جهان دل مي بندند ( و براي جهان ديگر، تلاش نمي نمايند) ، و از آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما غافل و بـي توجّه مي ماند، چنين کساني جايگاهشان دوزخ است به سبب کارهائي كه مي کنند. بيگمان کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته مي کنند، پروردگارشان آنان را به سبب ايمان ( راستين و کارهاي خداپسند) رهنمودشان مي نمايد ( و در دنيا بر ايمان ، استوار و ثابت قدمشان مي دارد، و در آخرت به بهشت نائلشان مي فرمايد که ) جويبارها در زير ( کاخهاي ) ايشان در بهشت خوش و پر ناز و نعمت روان است . در بهشت دعاي مؤمنان : پروردگارا! تو منزّهي ( از آنچه کافران در دنيا مي گفتند) و سلام آنان در آن ( خطاب به همديگر) درودتان باد ( اي فرمانبرداران يـزدان سبحان !) و ختم دعا و گفتارشان : شکر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا است ، ( که ايمان را نصيب ما کرد و از ما خشنود گرديد) مي باشد.( يونس/ 7-10)
(
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وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13)ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
ما گروهها ( و نسلهاي زيادي ) را هلاک کرده ايم که پيش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند ( و راه گناه سپرده اند) و پيعمبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده اند و ارائه نموده اند. ولي آنان جزو کساني نبوده اند کــه ايـمان بياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آري در گذشته و حال و آينده ) اين چنين گروه بزهكاران را سزا مـي دهيم . ( پس خويشتن را بـپائيد و. نافرماني ننمائيد) .. ( يونس/ 13و14)
(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (27)
خداوند ( انسان را به بهشت ، يعني ) به سراي امن و امان و آرامش و اطمينان دعوت مي کند، و هر کس را بخواهد به راه راست ( کـه منتهي به ايـن مرکز امن و امان و آرامش و اطمينان مي گردد) هدايت مي نمايد. کساني که
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کارهاي نيکو مي کنند، منزلت نيکو ( يعني بهشت ) از آن ايشان است و افزون ( بر آن هم كه مغفرت و رضوان است ) دارند، و غبار غم و اندوه بر پـيشاني ايشان نمي نشيند و خواري و رسوائـي نمي بينند. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن مي مانند. کساني که کـارهاي زشت مي کنند، کيفر هر کار زشتي به انداز? آن خواهد بود ( نه بيشتر) . و خواري و حقارت آنان را فرا مي گيرد. هـيچ کس و هـيچ چيزي نمي تواند آنان را از ( دست عذاب ) خدا رهائي بخشد ( و در پناه خود دارد. آن اندازه روسياه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با پاره هاي تاريكي از شب چهره هايشان پوشانده شده است. آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي مانند.( يو نس / 25- 27)
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (30)
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روزي ( براي رسيدگي به حساب و کتاب مردم ) جملگي ( کافران و مؤمنان ) را گرد مي آوريـم و سپس به کافران مي گوئيـم : شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد بعد آنها را از هم جدا مـي سازيم ( و ايشان را مقابل معبودهايشان نگاه مـي داريـم و در مـيان طرفين به داوري مي پردازيم ) و معبودهايشان مي گويند: شما ما را نپرستيده ايد ( بلکه به وسوس? اهريمن و به سخن دل گوش فرا داده ايد و مجسّم? ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده ايد. معبود حقّ ذات پروردگار است و بس ) . همين بس که خدا ميان ما و شما گواه است که ما بدون شکّ از عبادت شما بي خبر بوده ايم . در آنجا ( که مـيدان محشر و پــهن? گردهمائي است ) هر کسـي کارهائي را که قبلاً ( در دنـيا) کـرده است مـي آزمايد. و جملگي مردم به سوي آقا و مولاي حقيقي خويش برگردانده مي شوند، و چيزهائي را که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از ميان برمي خيزند.( يونس /28-30)
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (45)
( اي پيغمبر! ايشان را بترسان از) روزي که آنان را ( خدا براي حساب و کـتاب ) گرد مـي آورد ( و ايشان در آن روز به ياد زندگي دنيا مي افتند و از هراس رستاخير فکـر مـي کنند کـه ) انگار جز ساعتي از روز ( در دنيا نبوده اند و) نمانده اند ( تنها بدان اندازه ) که با همديگر آشنا شوند ( و آن گاه از يکديگر خداحافظي کنند و به سراي ديگر روند! در روز قيامت ) به راستي کساني زيانبارند کـه رويـاروئي با خدا را تكذيب کرده اند و راهياب نبوده اند. ( يونس /45 )
(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (54)
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اگر آنچه در زمين است ، متعلّق به کسي باشد که ( با کفر و شرک ، به خود و به ديگران ) ستم کرده است ، و آن را براي بازخريد ( و نجات خويشتن از عذاب دوزخ ) بپردازد، ( از او پذيرفته نمي گردد. او و ديگر کافران از روياروئي با عذاب دوزخ سخت به هراس مـي افتند و بغض مي کنند) و آهسته ( ناله سر مي دهند و) اظهار پشـيماني مـي نمايند. در مـيانشان دادگرانه داوري مي گردد و بديشان ستمي نمي رود.( يونس / 54)
7- آن گاه سوره روياروي مي شود با چيزي که پيآمد پريشاني جهان بيني ايشان راجع به الوهيّت است ، و چيزي که پيآمد تکـذيب رستاخيز و آخرت است ، و چيزي که مترتّب بر تکذيب وحي و تکذيب چـيزهائي است کـه از آنها بيم داده مي شوند، از قبيل : در قانونگذاري براي زندگي عملي خويش آزادانه و خودسرا نه ويژگيهاي ربوبيّت را بر دست گرفتن ، و به تحليل و تحريم ارزاق و معاملات دست يازيدن، و برابر آنچه بت پرستي و باورشان به بتها و انبازها بديشان تلقين و ديکـته مـي کند چـيزهائي را حلال و چيزهائي را حرام نمودن .. مثلاً آنان سهمي از چيزهائي را که خدا بديشان داده بود به بتها و انبا زها اختصاص مي دادند . پـرده داران و کـاهنان ، آن سهم را دريـافت مي کردند تا هر چه را که مي خواهند برايشان حلال يـا حرام کنند... اين هم مسأل? بزرگ و قضيّ? سترگي است که پس از مسأله و قضيّ? اعتقاد قرار دارد و از آن برمي جوشد:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) (60)
(1/27)



بگو: به من بگوئيد: آيا چيزهائي را که خدا براي شما آفريده و روزي شما کرده است و ( خودسرانه ) بخشي از آنها را حرام و بخشي از آنها را حلال نموده ايـد، آيـا خدا به شما اجازه داده است ( کـه از پـيش خود چنين کنيد) يا اين كه بر خدا دروغ مـي بنديد ( و از زبان خدا چيزهائي ميگوئيد و مي کنيد که خدا بدانها دستور نداده است ؟ ) . آيــا گـمان کساني کـه بر خدا دروغ مـي بندند، در بار? ( چيزهائي که ) در روز قيامت رخ مي دهد چيست ؟ ( آيا گمان مي برند که بازخواستي در ميان نيست ؟ يا اين که کيفر داده نمي شوند؟ و يا اين که اندکي عذاب مي بينند؟ ) . خداوند داراي لطف و مرحمت ( فراوان ) نسبت به مردمان است و ليکـن بـيشتر آنان سپاسگزاري نمي کنند ( و بلکه ناسپاسي مـي کنند و بر خدا دروغ مي بندند) .
*
در رساندن اين حقائقي که سوره دربرميگيرد، و براي استوار داشتن و ژرفا بخشيدن آنها، و جهت به جوش و خروش انداختن دلها و خردها براي آنها، اين سوره از انگيزه هاي الهام بخشي موج مي زند، انگيزه هاي الهام بخشي که شيو? اداي نادر قرآني در موضوع و در تعبير از آن ، يکسان بدانها توجّه دارد. اين انگيزه ها ي الهام بخش ، گذشته از ژرفائي و سر زندگي و پويائي خود، با شخصيّت سوره و سرشت آن تناسب دارند، سرشتي که در بخش پيشين از آن سخن گفتيم ... اينها نمونه هائي از آنها هستند، به اختصار بدانها مي پردازيم ، تا آن زمان که در روند قرآني بطور مفصّل از آنها سخن خواهـيم گفت :
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1 - اين سوره لبريز از صحنه هاي هستي و پديده هاي آن است ، صحنه هائي که حقيقت الوهيّت را به فطرت بشري الهام مـي کنند، و دالّ بر اداره کردن حکيمان? جهان ، و بيانگر نقشه و طرح مشخّص در ساختار ايـن هستي و در چـرخش و گـردش آن ، و هدفداري در هماهنگيها و همآوائيهاي پراکنده در جهان براي پيدايش زندگي و زندگان ، و براي پـيدايش پـديد? انساني و پاسخ به نيازمنديهاي او در زندگاني هستند .... قرآن مسأل? الوهيّت را بدين شکل و شيو? زنده و واقعي و الهام بخش مطرح و بيان مي کند. قرآن قضيّ? الوهيّت را به شکل و شيو? جدل فلسفي ذهني عرضه نمي دارد. خداي سبحان که آفريدگار اين جهان و آفررگار ايـن انسان است مي داند که ميان سرشت اين انسان و ميان صحنه هاي اين جهان و اسرار و رموز آن ، زبان مشترک مفهومي است ! و پاسخگوئي و همزباني ميان انسان و جهان است ، آن پاسخگوئي و همزباني اي که ژ رف تر از منطق سرد و خشک ذهن است . يزدان سبحان مي داند که کافي است اين سرشت انساني به صحنه هاي ايـن هستي و اسرار و رموز آن بنگرد و ديـده ور شود، و فطرت او به جوش و خروش درآيـد تا دستگاه هاي گيرنده و دريافت کننده بکار افتند. هر وقت هم ايـن دستگاه ها بکار افتند، فطرت به تکان درمي آيد و بساز مـي شود و دريـافت مـي دارد و به پا سخگوئي مي پردازد... از اينجا است که يـزد ان در قرآن بسـيار فطرت بشري را مخاطب قرار مي دهد و با اين زبان مشترک مفهوم ، با آن سخن مـي گويد... هم ايـنک نمونه هائي از ايـن خطاب ژرف الهام بخش بيان مي شود:
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (3)
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . زمام ادار? جهان هستي به دست او است ( و چرخش امور آن به فرمان او) . کسي ميانجي نمي تواند بشود مگر پس از اجاز? او. اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است . پس او را پرستش کنيد ( نه ديگري را) . آيا گوشزد نمي شويد ( و پند و عبرت نمي گيريد؟ ) . (يونس/3)
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (6)
خدا است کــه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ، و براي ماه منازلي معيّن کـرده است تا شمار? سالها و حساب ( کارها) را بدانيد. خداوند ( آن همه عجائب و غرائب آفرينش و گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پديد نياورده است و بلکه ) آن را جز به حکمت نيافريده است . خداوند آيات ( قرآن و نشانه هاي جهان ) را براي آنان که مـي فهمند و درک مي کنند شرح و بسط مي دهد.( يو نس / 5و6)
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (32)
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بگو: چه کسي از آسمان ( به وسيل? اشعه و باران ) و از زمين ( به وسيل? فعل و انفعالات خاک و رويش گياهان و درختان و ميو? آنها) به شما روزي مي رساند؟ يا چه کسي بر گوش و چشمها توانا است ( و آنها را مي آفريند و بدانها نيروي شنوائي و بينائي مي دهد؟ ) . يا چه کسي زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بـيرون مـي آورد ( و حيات و ممات در دست او است ؟ ) . يـا چـه کسـي امور ( جهان و جهانيان ) را مي گرداند ( و کارساز و کـاردان است ؟ پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت : آن خدا است . ( چرا که آفريدگار جهان و روزي رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستي ، به اقرار وجدان بيدار، خداوند دادار است ) . پس بگو: آيا نمي ترسيد و پرهيزگار نمي شويد؟ آن ، خدا است که پروردگار بر حقّ شما است ( و او چنين کارهائي را مي کند و ربوبيّت و وحدانيّت او با براهين و دلائل قاطعانه ثابت مي باشد. به همين سبب پرستش او حقّ است و پرستش جز او باطل ) . آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ پس چگونه بايد از راه بدر برده شويد؟ . (يونس/31و32)
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) (67)
او ( که آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است ، همان ) کسـي است که شب را براي شما پـديد آورده است تا در آن بياراميد و روز را روشن گردانيده است ( تا در آن به تلاش در پي معاش بپردازيد) . بـيگمان در اين کار نشانه هائي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند. (يونس/67)
(قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) (101)
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بگو: بنگريد ( و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمانها و زمـين چـه چـيزهائي است ؟ ! آيـات ( خواندني کتابهاي آسماني ، از جمله قرآن ، و ديـدني جهان هستي ) و بيـم دهندگان پيغمبر نام ، و اندرزها و انذارها هيچ کدام ) به حال کساني سودمند نمي افتد کـه نمي خواهند ايمان بياورند. ( يونس /101 )
2 - اين سوره لبريز است از صحنه هاي حوادث و تجاربي که با چشمان خود آنها را مي بينند و خودشان با آنها مي زيند. ولي ايشان غافل و بي خبر از دلالت آنها بر تدبير و تقدير و اداره و سنجش و گـرداندن و چرخاندن از کـنار آنها مـي گذرند... روند قرآنـي صحنه هائي از واقعيّت ايشان را در کار پذيره رفتن و روياروي شدن آنان با همچون حوادث و تجاربي عرضه مي دارد و بدان گونه ايشان را در اين وقت به خودشان نشان مي دهد که گوئي آئين? سـيماي شخص غافل را برابر خودش فرامي دارد و او خود را چـنانکه هست مي بيند!.. اين هم نمونه هائي است از آن برنام? نادر قرآني :
(وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (12)
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